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فهر ست مطالب ی و وتات 
پیشگفتار اه او ام هی او ام وتو ۱ 
مقدامه تأَمّلی دربارة قاعدة «تسامح در آدلَة سُنن» کت تیم ۱ 
معرفی شیخ عباس قمَی و کنابش هت ی شا ماه وف 1۳۹ 
تذ کار و هشدار به خوانن دگان: ی ۱۳ 
نگاهی به حواشی مفاتیح از صفحهٌ ۲ ]لی ۱۲ :..............................۳۹ 
تحقبقی مختصر در «مفاتیح الجنان» «باب اوّل» اهاط 
فصل بنجم: مه که مه هه ده ده وه وش هس خعه شه اهوم همه هفه همم قوف وه امه خع هو دود و ده ده دوه و ۵۵۵ 06 
فصل ششم: و ی 1۱ 
تذ کری دربارةٌ مطالب و تعاییر صو فیانه ی 71۲۱ 
دعای کمیل و ای فا یا ی 1 
دعای عشرات: هت هو واه ی وش اوه تا تمس ۱1۱ 
دعای سمات ی شوت وی کت کی سوم ردو ی ی ری تب ۱ 
«تذ کری مهم دربارة دعاهایی که متن نامعیوب دارند» 1 
دعای مشلول ی بعش ینیب 1 
دعای بستشیر ی ۱ 
دعای مجیر هی هر ای ها هو ایهم و ۰۱۲۲ 
دعای عد بله ی ۱۱۲ 
دعای جوشن کبیر که دا یی کی سا سا یی ۱۷۲ 
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دعای جوشن صنیر ۸( 
دعای سیفی معروف به دعای قاموس اه هه هه هه مه مه مه وه ده وه اه اه وس هو هس اس سوه 
قذ کو مهم دربارة «توحید عبادت» ی وی مت ی او هه ۰۱۷ 
شبهاتی که دربارة توحید عبادت ذ کر می‌شود او و۳ ۳ ۱ 
شبههة اوّل نی یی و و 6 و تا هک با ی ۱۳ ۱۱ 
شبهة دوم و را هک ها و گس ۲ ۱۲ 
شبهة سوم کر تس ۱۳ 
شبهة چهارم ی و ۱ 
شبههة پنجم ی ی ۲ ۱۳ 
شبهة ششم کر ی رین ی ۳ ۱۱ 
شبههُ هفتم و ۱۱۱۳ 
شبهة هشتم و 
دعای توسّل - 
حرز حضرت امام زمان زین العابدین | 
دعای سریع الاجابه ی 
فصل هشتم ی ی ی ما که اه ری ۵ ۱۳۶ 
مناجات منظومهٌ حضرت آمیرالممنین(ع) رم سره ۲۱۱۱۰ 
باب دوم ی هم وی ماس موی ۰ ۲ ۳۵ 
فصل اول و ی وس ماش یه ۲۵۱ 
فصل دوم نز 
۳۷ 


فهرست مطالب ِ 
منظومه‌ای دربارة اسماء حسنای الهی و 
فصل پنجم و ششم و ی ی او ام موه ۲ ۲ ۱ 
فصل هفتم و هشتم ژد 
فصل نهم ایک و وک امک و ماه همیخ وهای ۱۵ ۶ 
فصل دهم ی ی اک یت ۱۱۱ 
فصل باز دهم سس« 
باب سوم ی ۱ 
فصل دوم هی و 
فصل چهارم در زیارت حضرت آمیر المومنین 1 
فصل بنجم ام مهاوخ ار و و خر ام ری ۶0/26 
فصل ششم و هفتم و 
دعای ندبه مب و و مک او وی هس و رم ی راو دوه ی و وم ای تلاو ۱۳۷۲ 


بسمه تعالی 


۱ مرحوم مولّف. این کتاب را «تضادٌ مفاتیح الجنان با قرآن» نامیده است ما 
بنا به ملاحظاتی که برخوانندة گرامی پوشیده نیست روی جلد به ذکر «مفاتیح 
الجنان و قر آن» بسنده شد. 

۲ درکتاب حاضر در کی مواردی که مرحوم مولف. خواننده را به صفحه‌ای 
از سایرکتب خود یا کتب مرحوم «قلمداران» (عرض آخبا رآصول برقرآن وعقول» 
سوانح یام » زیارت و زیارتنامه راه نجات از شر غُلاة» شاهراه اتحاد) ارجاع داده 
است » مقصود وی شمارهةٌ صفحات در نسخة صلی آنهاست که با حروف تایپ 
«آی. ت ام (نویسه‌ای ونامگانی)» نکر و پخش گرد بده بود. 

ضمناً نسخةٌ حاضر با نسخة صلی «تضاد مفاتیح الجنان با ق رآن» که با حروف 
تایپ «آی. بی. ام(نویسه‌ای ونامگانی)» تکثیر و پخش شده بود» مطابقت داده شد و 
ارجاعات آن که مربوط به همین کتاب باشد» براساس نسخةٌ حاضر تصحیح و 
تنظیم گردید. ولی درمورد ارجاع به سایر کتب مذ کور در بالاء همچنان باید به 


نسَخی که با حروف «آی. بی. ام» می‌باشد » مراجعه شود. 


(ناشر) 


بسم اللّه الر[حمن الرحیم 


ار 
ِ 2۵ مه 


نت ر 

سپاس بی‌قیاس و حمد نامحدود خداوند متعال را سزا ست که مرا در آیّام خانه به دوشی و 
ضعف پیری و بیماریهای ناشی از زندانهای آخیر و فقدان آزادی و نداشتن میت جانی که از 
بیم هجوم خرافیّون و عمال آخوندها نمی‌توانم در خانةٌ خویش ساکن باشم و حتی در منزل 
خود اجازه |ٍقامٌ نماز جمعه و برگزاری جلسات تفسیر قرآن برای دوستان و آشنایان را ندارم؛ 
به من امکان اصلاح و تهذیب برخی از تألیفات گذشتة خود را عطا فرمود. در اين روزهای 
واپسین عمر که کار چندانی از من ساخته نیست و به کتب مورد نیاز دسترسی ندارم؛ تجدید 
نظر و اصلاح کتابی را آغاز می‌کنم که دربارة «مفاتبح الجنان» تألیت کرده بودم و به 
تعدادی محدود میان دوستان و برادران ایمانی توزیع شده بود. 

بیش از پرداختن به مطالب کتاب مذ کور و معرفی موف آن لازم است یاد آور شوم که 
خدا هدایت بشر را منحصر به هدایت قرآن نموده و کتابش را هادی و راهنمای مسلمین قرار 
داده و فرموده: قل ارت هدی له هو آشدّی [سورة البقرة: ۱۲۰ و الأنعام:۷۱] «(ای پیامبر) یگو 


ت ت 


که [فقط] هدایت خدای تعالی؛ هدایت است» و نیز فرموده: دَللک الحکّت لا ریب فیه 
و ۳ ت 
هدی للمَقَینَ [سوة لبتره:۲] «اين کتابی است که تردیدی در آن نیست و متقیان را [مایة] 
هدایت است» یعنی آهل انصاف و تحقیق اگر جویای حق و هدایت اند باید خواستهة خود را 
"۰ ۳ مگ ۱ ورد مرش کر ها من مر ور و 
در قرآن بجویند و نیز فرموده : یتآ الناس قد جاءتکم موَعظة من بتکم وشفاء لما 
ال بر هر زر رل هه ام : ۳ ۳ 
ق‌ الصذور وهد ی ره للموّمنین [سورة یونس: 0۷] «ای مردم» همانا شما را از سوی 
پرود گارتان اندرزی آمد که شفای [یماریهایی] است که در سینه‌هاست و برای ممنین 


هدایت و رحمت است». 
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خدا بارها کتابش را هُدی لاس |سوة لبقرة:۱۸۰] «ماية هدایت مردم» خوانده است پس بر 
فرد فرد مسلمین واجب است که هرچه به عنوان دین و شریعت - از جمله حادیث و آدعیه و 
زیارات - به ایشان ارائه می‌شود به قرآن کریم عرضه بدارند و اگر با کتاب خدا و هدایت 
الهی سا زگار نبود ترک نموده و در واقع با کتاب |لهی جنگ و مبارزه ننمایند. 

دین اسلام که دینی الهی است و خدا آن را برای بندگان خود تا قيامت مقرّر داشته برای 
آن میزانی قرار داده تا هر کس نتواند هرچه خواست در این دین وارد يا از آن کم کند. خدا 


رز صجرن رصد ۳ 
وی آنزل الکتب باق والمیران [سوة 
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خود کتابش را «میزان» قرار داده و فرموده: اللّه 


و 


لشوری: ۱۷] «خدا ست آن که کتاب و میزان را به حق و درستی فرو فرستاد» و فرموده لد 
أَرَسَلتا رسلنا بالییتت وانرْلتا مَعَهْ الب والمیوّارت سود شدید:۲۰] «هر آینه 
فرستاد گان خویش را با دلائل روشن گسیل داشتیم و با ایشان کتاب و میزان را نیز فرو 
فرستادیم». از این رو وظیفه و تکلیف مسلمین آن است که هم امور دین خود را با قرآن 
بسنجند و آیین خدایی خویش را از کم و زیاد و تغییر و انحراف و ورود مطالب ضلٌ دین 
حفظ نمایند. 

ولی هزاران افسوس که مسلمین کوتاهی کرده و عقل خود را کنار نهاده و هرچه به نام 
دین به دستشان رسیده و پسندیده‌اند. پذیرفته‌اند و با این میزان |لهی نسنجیده‌اند. جای تعجّب 
است با اينکه خدای تعالی قرآن را برای مسلمین «میزان» قرار داده تا مطالب دینی را با آن 
بسنجند و حق و باطل را از یکدیگر جدا سازند و دین او را آلوده ننمایند و همچنین رسول 
خدا(ص) و سایر بزرگان دین سفارش بسیار کرده‌اند که هر خبری از ما رسید فوری قبول 
نکنید و با کتاب الهی بسنجید اگر موافق قرآن بود بپذیرید و گرنه نپذیرید چگونه مسلمین 
کتاب خدا را رها کرده و به انحراف افتاده‌اند و به انواع خرافات و موهومات مبتلا شده‌اند؟!! 


بیشگفتار ۹ 


رسول خدا (ص) فرموده: «ْما وافّق کتاب ال فَحدوة و ما حالف کتاب الّه فدغوه» «آنجه 
موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه مخالف کتاب خداست» رها کنید». 

و از حضرات صادقّین - لیهمَالملام - منقول است که فرموده‌اند: «لا تصَدّق عَلینا (لا ما 
وق کتاب ال و سْنَة لِیّه» «از قول ما [چیزی را] باور مکن مگر آنکه موافتی کتاب خدا و 
سنّت پیامبرش باشد»"" ما در کتاب «عرض اخبار آصول بر قرآن و عقول» به اندازه؛ کافی 
درباره میزان بودن قرآن و سفارش بزرگان دین به لزوم سنجیدن روایات با کتاب خدا؛ 

و ی 6 ۳ 

البته هکس بخواهد بدعتی در دین بگذارد و یا دورغی را به اسلام نسبت دهد دروغ 
خود را به پیامبر و بزرگان دین و یا راویان خوشنام می‌بندد» تا دیگران بپذیرند. پس صرف 
عادل و راستگو بودن راوی کافی نیست بلکه باید هر روایتی را با قرآن کریم سنجید» چه بسا 
آحادیث باطله که روات آنها مردم ساده و عادلی بوده‌اند ولی جاعل حدیث آنها را فریب 
داده و به دست ایشان دروغهای خود را انتشار داده! وا که گر فرق دوم و سوم هجری 
حوزه علمیّه و یا دانشگاهی درمیان مسلمین وجود نداشته که آحادیث و آخبار دینی در آنجا 
به دقت بررسی شود ه رکه هر چه خواست جعل کرده و به دست مردم عابد و زاهد زود باور 


منتشر ساخته و باعث گمراهی مسلمین شده است. گرچه خوشبختانه بسیاری از خرافات و 


"- وسائل الشیعه» ج۰۱۸ ص‌۷۸ حدیث ۱۰. 
"- وسائل الشیعه ج0۱۸ ص ۸٩‏ حدیث ۴۷ . 
"- رجوع کنید به مدمه کتاب مذ کور: خصوصاً صفحة ۱۵ و ۱۶ و صفحه ۲۳۲ به بعد. 

تذ کر مهم: از خوانندهُ محترم تقاضا دارم قبل از مطالعه این کتاب. مقدامة تحریر دوّم کتاب «عرض 
اخبار اصول بر قرآن و عقول» و مطالب صفحٌ ۸۶۰ به بعد کتاب مذ کور را مطالعه نماید سپس این 
کتاب را به دست گیرد زیرا اطلاع از مطالب مذ کور برای استفادة بهتر و بیشتر از کتاب حاضر بسیار مفید 
است. ما در این کتاب در بسیاری از موارد. خوانند گان را به کتاب نامبرده و يا کتاب «زیارت و زیاتنامه؛ 


ارجاع می‌دهیم. 
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مطالب خلاف روح دین؛ توسط غُلاة و منحرفین و آفراد مشهور به کذب و جعل اشاعه یافته 
که نامشان در کتب رجال مضبوط است. 

در روزگار ما فردی کم اطْلاع بر کتاب «مفاتیح الجنان» دباچه وتقریظ نوشته بدین 
مضمون که میزان شناسایی مرد را در اخبار آهل بیت بر صدق حدیث و ادای امانت منوط و 
مربوط فرموده‌اند و مهمترین معیار همانا صدق لهجه و سماع از ثقه مقرّر شده! 

باید گفت: چه بسیار مردمان صادق و زاهد و عابد که عقائد و افکارشان موافق کتاب خدا 
نیست! البتّه صدق و راستی یکی از صفات متقین است ولی ممکن است فرد راستگو اشتباه 
کند و يا ناقل کاذبی را صادق پندارد. چه بسیار مطالب باطل که از همین راویان موثوق نقل 
شده و مردم را به انحراف و حتی شرکک مبتلا کرده است ! 

پس محلئین کم بصیرت و مقلدین ایشان که تمام همٌشان مصروف صخت سند و ثقه 
بودن راویان است و به متن روایات توجّه جدی نداشته و در آنها تفکُر و تعمّق نمی کنند» 
سخت در اشتباه‌اند. بنابراین تمجیدی که از کتاب «مفاتیج الجنان» در دیباچه آمده است. 
صحیح نیست و بایسته است که دانشمندان بصیر به عقاید قرآنی» در مطالب کتاب «مفاتیح 
الجنان» نظر کرده و حق را از باطل و صواب را از نا صواب جدا سازند. متأسفانه تا کنون 
هیچ کس به اين کار اقدام و برای مردم خیر خواهی و ایشان را راهنمایی ننموده است. ما 
برای رضای پرورد گار و خدمت به خلق خداء مختصری در این مورد به برادران دینی تقدیم 
می‌داریم و آجر خویش را از حتق متعال می‌خواهيم. امید است که خداوند بزرگ به رغم 
مخالفت د کانداران مذهبی و خرافه فروشان» امکان انتشار این کتاب را درمیان مردم» فراهم 
سازد و ماذلك عَلی اه بغزی. 

حادم الشريعة الطهرة : سیّد ابوالفضل ابن الرّضا (برقعی) 


مشد مه 
تأملی درباره قاعده تسامح در أدله سنن» 


قبل از پرداختن به کتاب «مفاتیح الجنان» لازم است بدانیم یکی از عللی که سبب شده 
آخبار مجعول نا معقول مخالف روح اسلام و انواع خرافات و موهومات در میان مسلمین 
رواج باید قاعده‌ای نابخردانه است به نام «تسامج در آدلةّ سُتَن» با اينکه دربارة قاعدة 
مذ کور مطالبی در «عرض آخبار آصول...» آمده است"* آمَا هنگام مطالعة مجدّد کتاب 
حاضرء ضرور دیدم که در اینجا نیز مختصری دربارة این مسأله به عرض برسانم: 

بدان که احادیث «من بلغة شیءٌ من الثُواب....خ» که به اختصار مشهور است به 
آحادیث «من بلَغة» و مسند و متکای قاعدهة مضرةٌ «تسامح در له ستن» محسوب می‌شود. 
در کتب حدیث از قبیل «محاسن برقی» و «کافی کلینی» و «ثواب الاعمال صدوق» نقل شده و 
برخی از رّوات آن عبارت اند از: «علی بن ابراهیم") .... قاثل به تحریف قرآن و «محمد ابن 
سنان "» کذّاب و «علی بن الحکم» تفرقه انداز و دشمن قرآن و راوی قرآن دارای هفده هزار 
آیة !۱ و «عمران الز عفرانی) و «محمد بن مروان» مجهول الحال ! ۱ 

در اینجا یکی از روایات مذ کور را به عنوان نمونه ذکر می‌کنيم: «من بلغه شین من 
توب علی شیع من الخیر فعملك کان له جر ذلك و ان کان رسول ال(ص) ۸ یَلهُ» «ه رکه 
را بر کار خیری» خبر [ترتب] ثواب رسد و او آن کار را به جای آرد. جر آن را خواهد 


داشت گرچه رسول خدا(ص) آن [حدیث] را نگفته باشد..!. 


"- رجوع کنید به کتاب مذ کور» صفحة ۵۳ به بعد. 

وا آشنایی با وی رجوع کنید به «عرض اخبار اصول....» ص ۵۴ و ۸۴ و ۱۳۲. 

وخ دز «عرض البار اصول» ضفحة ۲۷۰ معرفی شدة است: 

و او رجوع کنید به «عرض آخبار آصول...» ص ۲۴۵ و ۵٩۳‏ و ۶۸۲ -وی فقط روایت قرآن 
دارای هفده هزار آیه را نقل نکرده بلکه روایات دیگری نیز دارد که دال بر تحریف قرآن‌اندا! رجوع 
کنید به بحار الانوار ج۰۸۹ ص۴۸ حدیث۷ و ص ۸۵۰ حدیث ۱۳ و ص ۵٩‏ حدیث ۴۱. 


ِ بحار النوار ج ۲ (کتاب العلوم» باب 0۳۰ ص‌‌ 2۳۱۵۶ حدیث 2 به نقل از «تواب الاعمال» سیخ صدوق. 
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شیخ بهایی گفته است: در آمور مستحبٌ عمل به آحادیث ضعاف حتی اگر بسیار ضعیف 
باشند و ضعف سند شان جبران نشده باشد [درمیان ما شیعیان] شیوع و رواج دارد". مجلسی 
نیز گوید به سب این آخبار است که می‌بینی آصحاب ما شیعیان در بسیاری از موارد در سنن 
و آداب و با برای اثبات کراهت و استحباب به آخبار مجهول و ضعیف. استدلال و استناد 
می‌کنند. وی راست می گوید و چنانکه تصریح کرده مأخذ و مستند بسیاری از مستحبّاب و 
مکروهات که علمای ما بدانها قائل شده و طبق آنها فتوی داده و بدین ترتیب آنها را جزو 
دین خدا شمرده‌اند و مردم را بدانها تشویق کرده یا از آنها بر حذر داشته‌اند آحادیث ضعافی 
است که روات آنها نا موثوق و فاستق و فاسد العقیده و کذاب و جعال و أحمق با مجهول 
بوده‌اند و چه بسیار از اینگونه آخبار نامعقول و خرافی و ضلد علم که توسّط علما یا عالم 
نمایان درمیان مردم ترویج گردیده است! 

مخفی نماند که اگر بدون تعصّب و جانبداری کورکورانه در آثار علمای ما تحقیق و 
تفخص شود معلوم می‌شود که آقوال ایشان در برخحی از واجبات و محرمات نیز متکی به 
آخبار ضعاف است با اينکه علما اتفاق و اجماع دارند که در حکم به وجوب يا به حرمت؛ 
جر به دلائل مفید علم نمی‌توان اتکاء کرد و حتی آخبار آحاد غیر محفوف به قرائن قطعیّه رل 
مدّعی شده که این آخبار را فريقین نقل کرده‌اند آما قول او صحیح نیست. خود وی نیز نام 
کتابی از آهل سنت را که ناقل چنین حدیثی باشد. ذ کر نکرده است. شیخ بهایی در «وجیزه؛ 
فرموده: «و هي ما تَفّدنا بروایته» این حدیث [از آحادیئی است] که فقط ما شیعیان نقل 


کرده‌ايم (فتأمل) 


"- قد شاع العمل بالضتعاف فی السّنن و ان اشتد ضعفها و ۸ بحبر (کتاب الدّراية من مولفات شیخنا البهائی» 
معروف به «وجیزه)؛ چاپ سنگی؛ فصل دوّم» صفحدٌ چهارم.) 
"- وجیزة شیخ بهاتی؛ چاپ سنگی؛ فصل دوّم» صفح چهارم . 


مقدمه ۳ 


مجلسی که میل شدید به خرافات دارد و غیراو؛ برای دفاع از آحادیث «من بلعَهُ» و قاعده 
«تسامح در أدلَهُ سنن» شبه دلیلی آورده‌اند که واضح البطلان است. ما صرفاً به منظور اطلاع 
برادران ایمانی از ضعف کلام مجلسی و موافقانش. مطالبی را اجمالا به عرض می‌رسانیم: 

آولا: وسوال تظدازس)ی انبم فرموخوانن هر نی بانط و بدبه کناب دا باشت در 
حالیکه حادیث «من بلعَهُ» مویدی از قرآن و سنّت قطعیّه» ندارد و حتی اگر فرض کنیم که 
یکی از طرق احادیث مذ کور «صحیح» است می گوییم اعتبار سند حدیث هنگامی ملحوظ و 
مقبول است که محتوای حدیث با قرآن نا سا زگار نباشد درحالیکه اتکاء به آخبار ضعیف و 
آقوالی که مفید علم نیست و حدٌ اکثر موجد «ظن» است مورد تأیید قرآن کریم نبوده و کتاب 
خدا در بسیاری از موارد از اتکاء به «ظن» انتقاد نموده است. از جمله در سورة بقره (آية ۷۸ 
و یونس (آية ۳۶ و جائیه (آیة ۲۴) و نجم (آیف ۳۳). قرآن بارها فرموده: ٍن لظن لا یُغنی 


ین الق شیعا [سورة الجم:۲۸] «همانا گمان و پندار به هیچ روی [کسی را] از حق او علم] 
بی‌نیاز نسازد» و نیز فرموده: و1 تقف ما یس لت به- عله [سورة الاسراء:۳] «چیزی را که 
بدان علم نداری پیروی مکن» و نیز فرموده: تون بولم [ن کر صد صدد قین [سورة 
الانعام:۱:۳] «مرا از روی علم و آگاهی خبر دهید اگر از راستگویان‌اید» و فرموده: هل 


عد 
مر ال توا را مود شم 2 کي ص گم ر ۳ 
عنم من علم فتخرجوه لا ان تتبعورت الا الظِن [سورة الانعام:4۸ ۱]«آ یا شما را 


دانشی است که برای ما آن را بیرون آورید شما پیروی نمی کنید مگر گمان را» و نیز فرموده: 
مر اک و ی ار و که و اقا و من از ام ما ما فا رام ما ری فا ار رو 1 5 
لا تقولوا لما تصف الیسنتکم الکذب هذا حلل وَهذا حرام لتفترواً عی الله 


هو ‌ ۳9 هو 


۰ ار مر صرق مر م2 آّ 
الکذب لِنْ الذیین یِفتون علی ال الکذب لا یِفلخونْ [سو: اتحل::۱۱] «و آنچه را که 
زبانتان به دروغ می‌پردازد مگویید که اين حلال است و آن حرام است تا [در نتیجه] بر خدا 


افتراء بندید همانا کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند رستگار نمی شوند» و نیز فرموده: 
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و و ره هم ار حوه ت ۳۳ شور 
اتقولور.- عی له مّا لا تعلمون [سورة یونس:1۸] «آیا بر خدا چیزی را می گویید که 
نمی‌دانید؟». 


ما مک اً 
۱ ب 


ثانا؛ آخبار «من بَلْغْهُ» با آی «نباًه معارض است که فرموده: (ن جَاء کم فایسق تب فتبیئو 
[سورة امجرات:7] «اگر فاسقی شما را خبری آورد تحقیق و بررسی کنید (تا صختش بر شما 
معلوم شود)» . بنابراین آیه» قول فاسق قبل از تحقیق و حصول علم قابل قبول نیست. پس 
چگونه آخبار منقول از ضعفا و افراد کذاب و فاستق و فاسد العقیده را که دلیلی بر صحتشان 
در دست نیست. قبول کنیم؟ 

می‌گویند که ما در حکم به استحباب يا کراهت به روایات ضعاف و یا قول راوی نا 
موئوق و فاسق استناد نمی کنیم بلکه با استناد به آخبار «من بَلغه» که لا آَقلَ یکی از طرق آن 
صحیح است. به روایات عمل می‌کنيم. آما خودشان می‌دانند که هیچ یک از طرق 
روایات«من بَلغُ» «صحیح» نیست بلکه همگی ضعیف اند و فقط یکی از طرق آن را 
«حسن» شمرده‌اند. بنابراین أخبار « من بِلعْةٌ » که فاقد موْبّدی از کتاب و سنت بوده وبه 
لحاظ سند نیز وضع مستحکمی ندارد قابل اتکاء و استناد نیست و پذیرش آخبار « من بلح 
» در حکم قبول فاسق قبل از تبیّن است! (فتأمل) 

ثالفا: استحباب يا کراهت از احکام خمسه و مانند وجوب و حرمت از حکام شرعیّه و 
بخشی از شریعت است و آحکام مذ کور بدین لحاظ فرقی باهم ندارند. به چه دلیل در حکم 
به وجوب و حرمت به آخبار غیر صحیح و نا معتبر استناد نمی کنید ما در استحباب و کراهت 
بدانها استناد می کنید؟! 

شیخ «یوسف بحرانی» که از علمای آخبار است در «الحداثق التاضره» در «کتاب الحج» 
پذیرفته که استحباب و کراهت مانند وجوب و حرمت. دو حکم از حکام شرع‌ند که جز با 
دلیل واضح و صریح اثبات نمی‌شود ولی می‌گوید فقهایی از قبیل «محمّد موسوی عاملی 
صاحب «مدا رک الأحکام؛ چون احتیاطاًٌ نمی خواسته‌اند آخبار ضعیفه را بالکل رد و طرد کنند 
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لذا آنها را حمل بر استحباب یا حمل بر کراهت کرده‌اند. «بحرانی» اعتراف کرده که این کار 
خطای محض است (< هو غلط حض). 

ما در جواب کسانیکه به آخبار ضعیف ترتیب اثر داده‌اند می‌گویم نکتةٌ مهمّی که نباید از 
آن غفلت شود اين است که اگر فقیه در استنباط آحکام احتیاط می‌کند تا مبادا حکمی از 
شرع باشد و او آن را از شریعت نشمارد و به همین انگیزه آخبار ضعیف را بالکل طرد و رد 
نمی کند به همان اندازه باید احتیاط کند تا مبادا حکمی از شرع نباشد و او با اعتنا به خبار 
ضعیف. آن را از شریعت قلمداد کند! «فتأمل). به عبارت دیگر عمل به قاعده «تسامح در أدلة 
سنن» نه تنها موافق احتباط نیست بلکه خلاف آن است. در واقع احتیاط آن است که به مفاد 
یه (عدم حجّت ظن) [سورة بحم:۲۸] و «نهی از تبعیّت بدون علم» [سورة الاسراء:۳۲] و آیه 
«نباً» [سورة حجرات:7] عمل شود. 

رابعاً : به نقل شیعه و سنی رسول خدل(ص) فرموده: «فْمّن گذب علي ُتَعَمّداً فلیتبق 
َقعَدهُ من الارٍ» «هر که عامدانه بر من دروغ بندد باید [بداند که در آخرت] جایگایش را 
در آتشن دوزخ بگیرد"). حدیث «من بلغْه» سبب می‌شود که آحادیث افراد کذّاب و فاسق 
یا مجهول. مورد اعتنا و عمل قرار گیرند و قطعاً شرع آنور به این کار راضی نیست. 

در نتیجٌ اعمال قاعدة «تسامح در آدلَة سنن» انواع خرافات و موهومات و عقاید آحمقانه و 
ضل عقل و علم که موجب وهن اسلام عزیز و ضعف و عقب ماندگی مسلمین و ایجاد تفرقه 
و اختلاف میان آنهاست. رواج و |شاعه یافته و همین عوارض سوء بهترین دلیل بر بطلان 


حصو م2 ۳ ۶ ص‌ 
قاعد؛ مذ کور است قاروا یی اضر . 


"- متأستفانه خودش وسایرین» بارها این خطای محض را در کتب فقهی خویش مرتکب شده‌اند! -اين روزها 
کتاب «الحداتق الناضره» در دسترسم نیست تا شمارهُ جلد و شمارُ صفحه را ذ کر کنم. مطلب بالا را از 
دفترچهة بادداشت خود ذکر کرده‌ام. 

"- نهج البلاغه» خطبةٌ ۲۱۰ و بحار الأنوان ج۲» ص۱۱۷ و صحیح مسلم ج۱» ص ۱۰ و سنن ابن ماجه ج ۱ 
و 
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یکی از مشکلات بزرگک مسلمین مسألهٌ خرافات و موهومات است و متأسّفانه کمتر دیده 
شده که آخوندها و معمّمین با بدعتها و خرافات که مورد علاقةٌ مردم عوام است. مبارزه کنند 
و برای آگاه ساختن عوام سعی بلیغ نمایند حتّی اگر کسی برای آگاه ساختن مردم قیام کند 
او را می‌کوبند و عوام را به او بدیین می‌سازند. در طول قرون و اعصار گذشته مردم بسیار 
ظاهربین بار آمده‌اند و از حقاتق شرع و مسألهٌ توحید چنانکه باید اطلاعی ندارند و با قرآن 
مأئوس نیستند. کتمان حقائق دین توسّط علما و سکوت ایشان در برابر خرافات نیز موجب 
رواج و استحکام آنها شده است. همه می‌دانیم که: «سخنان بی‌ماخذ و جعلیات بی‌مستند چه 
لطمةٌ بزرگی بر عالم دیانت وارد آورد و چه صدمٌ سخت بر ا رکان ملیّت اسلامیّت می‌زند و 
چه دستاویزها برای دشمنان دین اسلام فراهم می‌نماید ». 

خطر بزرگك خرافات آن است که مردم فکور و بافرهنگ را نسبت به اسلام بدبین 
می‌سازد و آنها اين آباطیل را به حساب دین خدا می‌گذارند و نمی دانند که اسلام خود 
بزرگترین دشمن خرافات و موهومات است و یکی از آهداف اصلی دین» نجات بندگان خدا 
از غل و زنجیر آداب و آیینهای خرافی و آزاد کردن ایشان از چنگال موهومات است. 


چنانکه فرموده: ید یز جرد مراد یامرهم م بالمعروف وَیَبَهُم عَن المنگر ول له 
لطیبتِ لطیبت وه رم علیهم آلحَبتیر عم ارم وال ی اتث علد [سورة 


و «یابر) ایشان را به نیکی فرمان داده و از بدی باز می‌دارد» چیزهای پاک و 
نیکو را بر آنان حلال و چیزهای بد و پلید را بر آنان حرام می‌سازد و بارگران (آعمال نا 
موجّه) و بند و زنجیرهایی را که بر آنان بوده بر می‌دارد). 

از جملةٌ آمور خرافی که مضار اجتماعی نیز دارد» اعتقاد به امام‌زاد گانی اشتت.. که مانتن 
قارج در سراسر کشور ما روییده‌اند و اعتقادات مردم را آلوده‌اند و پول و وقت مردم بیهوده 


صرف زیارت مزار آنها می‌شود و برای ترمیم و تعمیر مقابر آنها مبالغ هنگفت خرج می کنند 


- مفاتیح الجنان دیباچه ص ۲. 


مقدمه ۱۷ 


و عده‌ای مفتخوار پیرامون آنها به ارتزاق مشغول‌اند و متأسّفانه از علما نیز صدایی شنیده 
نمی‌شود. «عبد اللّه مستوفی» نوشته است: «در بعضی از دهات امامزاده‌هایی است که پاره‌ای از 
آنها به وسیلةٌ خواب دیدن بعضی از مقلدّسین دهاتی که مثلاً در فلان نقطه یکی از اولادهای 
امام مدفون است و کاوش در محل و احیاناً یافت شدن پاره‌ای چیزها که دلالت بر دفن 
مرده‌ای در آن محل می کرده است. ایجاد شده است که اصل و مبنای معقولی ندارند. در این 
ضمن بعضی شیّادها هم پیدا می‌شوند که به فکر استفاده از متوّی شدن در امامزاده باهم تبانی 
می‌کنند و از همین خوابها که راستش هم حجّت نیست. به دروغ می‌بینند و با این دروغ دو 
آتشه مردم سادهٌ دهات را فریب می‌دهند و امام‌زاده‌ای دروغین برای آنها می‌سازند و از قبه و 
بار گاه امامزادة جعلی که به خرج اهالی ساده برپا شده و نذر و نیازی که برای امام‌زاده 
میآورند استفاده می کنند! اتفاق افتاده است که بین دو نفری که امام‌زادةٌ جعلی را سرهم 
کرده‌اند در موضوعی نزاع واقع شده و یکی از آنها برای اثبات حَانیّت خود در حضور 
جماعت به همین امام‌زاده قسم خورده و رفیقش از فرط عصبی بودن گفته است : کدام 
امام‌زاده؟ همین امام‌زاده‌ای که باهم ساخته‌ايم ۳,46" 

از جملهٌ خرافاتی که درمیان عوام مسلمین حتی در تعدادی از عالم نمایان رواج دارد و 
نتیجةٌ سکوت علماست. اعتقاد به کرامات و معجزات از جانب قبور أَمّه یا آعقاب آنها و با 
سایر بزرگان دین است. در حالیکه چنین اعتقاداتی مخالف آصل «توحید» و عقاید اصیل 
اسلامی و قرآنی است. در عصر قاجاریّه مردم ترکستان «عقیده داشتند به واسطة قبور و 
مزارهای اولیاءله که در آن مالک واقع شده. صاحبان همان مزارها؛ یگانه مدافع وطن آنها 
هستند» چون که این اولیاءاله در زمان حیاتشان صاحب کرامت بودند و آعمال خارق العاده از 
آنها به ظهور می‌رسید و یقین داشتند از برکت قبور اين مردان خداء کفار نزدیکك سرحدّات 
آنها نتوانند آمد. آمّا روسهای کافر بدون اینکه کسی از آنها جلوگیری کند آمدند و خیلی هم 
نزدیک شدند ولی این اولیاءله از خود معجزه نشان ندادند! .... [سکنة شهر موسوم به 


- شرح زند گانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه تألیف عبدالّه مستوفی؛ چ۳) ص ۵۷۴. 


۱۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


«حضرت ت رکستان» از توابع «خوقند» معتقد بودند که این شهر به واسطة مزار شریف «سلطان 
خواجه آحمد» از هر نوع تعروض کفار در آمان است ولی چندان طول نکشید که در مقابل 
گلوله ریزی توپهای نظامیان روس» شهر مزبور تسلیم شد!» 

در کتاب «امیر کبیر و ایران» به نقل از کتاب «تاریخ و جفرافیای تبریز» آمده است : « بِ 
آنچه مربوط به مطالب ما در اینجاست اينکه علمای معتبر تبریز از آمیر [کبیر] حمایت 


0) 


می کردند تا اينکه بقع صاحب المر» در میدان «صاحب الزمان» تبریز معجزه فرمود (سنةً 
۵) قصّابی گاوی را برای کشتن می‌برد. گاو بند گسیخت و به بقعه پناهنده گردید. چون 
قصاب خواست آن را بیرون کشد در دم افتاد و جان داد ". گاو از آنجا یکسره به خانة میرزا 
حسن متولی بگریخت. لابدٌ به حیوان زبان بسته الهامی رسید بودا! پس گفتند: حضرت 
صاحب الأْمر(ع» معجزی کرد ... هم دکانها پر چراغ و بانگ صلوات بود. و تهنیت همی 
گفتند که «تبریز» شهر صاحب الأمر شد و از مالیات و حکم خکام معاف است!! پس از این» 
حکم با بز رگ مقام است.... مسجد و مقام سراسر پر چراغ بود و لولیان بربام بودند و کوس 
همی زدند! 

نادر میرزا که ناظر این صحنةٌ نمایش بوده می‌نویسد: آن گاو را «میر فتاح» برده بود ی 
از بافتة کشمیر بر او انداخته» فوج همی رفتند و بر سم آن حیوان بوسه همی زدند» وقیعةٌ (< 
سرگین) آن حیوان به تبرک همی ربودند!! بزررگان بدانجای چراغدانها و پرده‌ها به نذر همی 
بردند تا به جایی که سفیر انکلیس چهل چراغی بلور بفرستاد و بياويختند. آنجا خدام و فراشها 
بگماشته» مردم نواحی فوج فوج با چاوشی به زیارت همیآمدند! همه روزه معجزه دیگر 
هم ی گفتند که فلان کور بینا شد و فلان کنگ به زبان آمد و فلان لنگ پای گرفت! برخی از 





بزرگان بدین کار بیشتر قوت همی‌دادند. تا یک ماه کس را قوّت نبود سخنی در این کند. از 


"- تاریخ روابط سیاسی ایران و انکلیش در قرن نوزدهم میلادی. تالیف محمود محمود. انتشارات اقبال» ج۳ 
ص ۸۴۶ 


"- نگارنده گوید که به احتمال قوی» وی همانجا سکته کرده است» زیرا قصابها چربی زیاد می خورده‌اند. 





مقدمه ۱۹ 


قضای ایزدی گاو تقتراق ما مردم دست برادر نبودند و حکمران کجا یارای دم زدن داشت... 
الخ» 

معیّر الممالک نوشته است: «یکی از خدم اندرون مرتکب خلافی شد و از آنجا که 
دانست مورد خشم و باز خواست خانم خود قرار خواهد گرفت شبانگاه قرار نمود و در 
حضرت عبدالعظیم متحصّن شد. چون این خبر به گوش شاه رسید سخت به رقت آمد.... 
آنگاه برای آنکه هل اندرون ملجاً و مأمن نزدیکتری داشته و هنگام ضرورت بدان پناه برند؛ 
در نهان به یکی از گیس سپیدان حرم دستور داد تا شهرت دهد که خواب نما شده و به وی 
گفته‌اند در پای چنار کهنسال گُشن شاخ در کنار مظهر قنات «مه رگرد» واقع در اندرون امام 
زاده‌ای به نام «عبّاسعلی» مدفون است! همینکه این آواز در اندرون پیچید آهل حرم شادیها 
کردند و از شاه خواستند تا نرده‌ای دور آن درخت کشیده شود! شاه به نصب نرده آمر نمود و 
آن را به رنگ سبز اندود کردند! از آن پس درخت مزبور به چنار عبّاسعلی معروف شد. 
زیارقنامةً مخصوصی به قنة آن آویختند و اطرافش شمعدانهای نقره کوبیده هر شب شمعها 
در آن افروختند! رفته رفته چنار مزبور آهمّیتی بسزا یافت و بست محکمی شد. آهل اندرون 
نذور خود را از قبیل حلوا و غیره درپای آن می‌پختند و به بدنه و پوستش دخیلها می‌بستند. 
بدین طریق برای نیازمندان حرم نقطة توجه و مأمن نزدیکی به وجود آمد"». 

و زهانما ترس ار فد کلشت ابة له سید کاظم شریعتمداری» طرفدارانش مخفیانه 
اعلامیه ای منتشر کرده و برای او زیارتنامه ای ساختند! همچنین پس از در گذشت رقیبش که 
قدرت را به دست داشت از بیت المال این مردم نیازمند» حرمی با گنبد و دو منارة بلند ساخته 


و زیارتنامه‌ای نیز تهیّه کرده‌اند! و دستگاه و دکان دیگری به د کانهای قبلی افزوده شده است! 


"-امیر کبیر و ایران فریدون آدمیّت» ص ۴۲۸ و ۴۲۹. 
"- یادداشتهایی از زند گانی خصوصی ناصرالد ینشاه» دوستعلی معیر الممالکک» کتابفروشی علمی» فصل 
«افسانه چنار عبّاسعلی» 


معرفی شیخ عباس قمی و کتابش 


اينکه بپردازیم به کتاب «مفاتیج الجنان» و معرفی موف آن: 

بدان که مرحوم حاج شیخ عبّاس قّی عالمی بود متتّع و بسیار زاهد و مقدًس ولی ساده و 
زود باور که به نظر ما با کتاب خدا آنس وافی نداشت و قرَّهٌُ اجتهاد نیز دارا نبود و برخلاف 
آوامر قرآن که با تاأکید فراوان مردم را به تفکُر و تعقّل دعوت فرموده در استفاده از نعمت 
عقل کاهل بود! 

وی در مقَدّمهةٌ کتابش نوشته است: «بعضی از اخوان مومنین از این داعی درخواست 
نمودند که کتاب مفتاح الجنان را که متداول شده بین مردم مطالعه نمایم و آنچه از آدعيةٌ آن 
کتاب که سند دارد ذکر نمایم و آنچه را که سندش به نظرم نرسیده ذکر ننمایم.... پس آحقر 
خواهش ایشان را اجابت نموده و این کتاب را به همان ترتیب جمع آورده و نامیدم آن را به 
مفاتیح الجنان ... الخ) و نیز پس از ذکر «زیارت وارث» نوشته است: «... شیخ ۳ 
کتاب «لولو مرجان» فرموده این کلمات که متضمّن چند دروغ واضح است علاوه بر جسارت 
ارتکاب بر بدعت و جسارت افزودن بر فرمودة امام(ع) چنان شایع و متعارف شده که البته 
چند هزار مرتبه در شب و روز در حضور مرقد منوّر آبی عبدالّه الحسین(ع) و محضر ملائکة 
مقربین و مطاف انبیاء و مرسلین(ع) به آوازبلند خوانده می‌شود وحدی بر ایشان ایراد نمی کند 
و از گفتن این دروغ و ارتکاب این معصیت نهی نمی‌نماید و کم کم اين کلمات در 


"- مفاتیح الجنان؛ مقلّمة مولف. ص ۱۲ - همچنین در خاتمة «دعاهای روزهای ماه رمضان» (ص ۲۴۵ نیز 
اشاره کرده که چون روایتی را معتبر نمی‌دانسته متعرض ذذکر آن نشده است. لابدٌ آنچه را که ذکر کرده 
معتبر می‌دانسته ما با مطالع کتاب حاضر اثبات می‌شود که علی رغم تعریف و تمجیدهایی که از او 
شده وی روایت معتبر را از غیر معتبر تمییز نمی داد! در اين کتاب خواهیم دید که روایات دارای سندی 
که ذکر کرده غالبا معتبر نیست تا چه رسد به آخبار بی‌سند. 


"- مقصود او «حاج میرزا حسین نوری» است . 


معرفی شیخ عباس قمی و کتابش ۳۱ 


می‌گذارنده جمع شده و به چاپ رسیده و منتشر گشته و از مجموعُ اين حمق به مجموعةٌ 
آن آحمق نقل گردیده و کار به جایی رسیده که بر بعضی طلبه مشتبه شده! روزی طلبه‌ای را 
دیدم که آن دروغهای قبیحه را برای شهداء می‌خواند. دست برکتفش گذاشتم. ملتفت من 
شد گفتم: از هل علم قبیح نیست چنین أکاذیب در چنین محضری؟ گفت: مگر مروی 
نیست؟ گفتم: نه گفت: در کتابی دیدم» گفتم: در کدام کنات؟ گفت: مفتاح الجنان» ساکت 
شدم. چه کسی که در بی اطلاعی کارش به اینجا رسد که جمعکرد؛ بعضی عوام را کتاب 


آمور جزییّه و بدعتهای مختصره مثل غسل آویس قرن و آش «بوالرداء تابع و مخلص حقیقی 
معاویه و روز صمت که در روز سخن نگویند و غیرآن که آحدی در مقام نهی بر نیامده 
سبب تجری شده که در هر ماه و سال پیغمبر و امام تازه پیدا می‌شود و دسته دسته از دین خدا 
بیرون می‌روند (انتهی کلامه رفع مقامه) اين فقیر گوید خوب تَأمل کن در فرمایش این عالم 
جلیل که مطلع است بر مذاق شرع مقلّس» چگونه اين مطلب همّی عظیم و عقده‌ای بزرگگ 
در دل او گردیده چون می‌داند مفاسد اين کار ره برخلاف آنان که از علوم اهل بیت(ع) 
محروم و بی‌بهره ماندند و بدانستن ضغثی از اصطلاحات و آلفاظ اکتفا کردند که آمثال این 
مطالب را چیزی ندانند بلکه تصحیح و تصویب نموده و عمل بروفق آن نمایند لاجرم کار به 
جایی رسد که کتاب «مصباح المتهجد» [شیخ طوسی] و «اقبال [الاعمال]» و «مهج الاعوات» و 
«جمال الأسبوع» و «مصباح الزاثر[سیّد بن طاووس] و «بلد الامین» و «جِنة الواقیه,| کفعمی] و 
«مفتاح الفلاح» [شیخ بهائی ]و «مقباس[المصابیح]» و «ربیع الأساییع» و «تحفةالزاثر/» و «زاد 


المعاد»[مجلسی ] و آمثال آین ‏ کتتسار 9 کت و مهجور شود" و این مجموعه‌های | یز ون شایع 


- چنانکه در کتاب حاضر خواهید دید شیخ عباس بسیاری از مطالب کتابش را از کتب فوق نقل کرده و 
اغلب آنها نیز تفاوت چندانی با کتابی که مورد حمله و انتقادش قرار گرفته ندارند و مشحون‌اند از 
مطالب خرافی و ضل عقل و قرآن و البته اگر چنین نبودند مورد توجّه فرد خرافی کم عقلی چون شیخ 


عنّاس واقع نمی شدند. 


۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


شود که در دعای «مجیر» که از دعاهای معتبرهةٌ مرویّه است در هشتاد موضع آن کلمهةٌ 
«یعَفوكٌ» زیاد کنند و کسی انکار نکند و در دعای «جوشن» که مشتمل بر صد فصل است 
برای هر فصلی یک خاصیّتی وضع کنند... دعایی بی‌ربط و در کمال برودت جعل نمایند و 
نام او را دعاء حبّی گذارند و از کنگرة عرش آنرا نازل نمایند و چندان فضیلت برای او وضع 
نمایند که انسان را متحیّر و سراسیمه نماید از جمله آنکه - العیاذ بالّه - جبرئیل به حضرت 
رسول(ص)» از جانب حق - سبحانه و تعالی - گفته باشد که هر بنده‌ای که این دعا را باخود 
دارد او را عذاب نکنم اگر چه مستوجب جهنم باشد و عمر خود را به معصیت گذرانده باشد 
و مرا در هیچ وقت سجده نکرده باشد من آن بنده را ثواب هفتاد هزار پیغمبر بدهم و ثواب 
هفتاد هزار زاهد و ثواب هفتاد هزار شهید بدهم و ثواب هفتاد هزاز نما زگزار بدهم و ثواب 
هتاد هزار برهنه که پوشانیده باشد؛ بدهم و ثواب هفتاد هزار گرسنه که سیر کرده باشد؛ بدهم 
و ثواب به عدد ریگهای بیابانها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقع زمین بدهم و واب مهر نبوّت 
رسالت پناه بدهم و ثواب عیسی روح الّه و ابراهیم خلیل الّه بدهم و ثواب اسماعیل ذبیح الّه و 
موسی کلیم ال و یعقوب نبی له و آدم صفی ال و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و 
فرشتگان بدهم یا محمد هر که این دعای بزرگوار خی را بخواند یا با خود دارد بیامرزم و او 
را شرم دارم که عذاب کنم...الخ و شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده گریه 
کند! کتب آدعیه شیعه که به مرتبةٌ متقن و محکم بوده.... کارش به جایی رسیده که منحصر 
به کتاب «مفتاح» شده که فی الجمله وضعش را شنیدی و این کتاب مرجع عوام و خواص و 
عرب و عجم گردیده و این نیست چُز بی اعتنایی آهل علم به حدیث و آخبار و 
رجوع نکردن به کتب علما و فقهای هل بیت آطهار و نهی ننمودن از آمثال 
این بدع و اضافات و دس وضاعین و تحریف جاهلین و جلونگرفتن از نااهلان 
و از تصرفات ببخردان تا کار به جایی رسیده که دعاها موافق سلیقه‌ها تلفیق 
شده و زيارتها و مفجعه‌ها و صلواتها اختراع شده و مجموعه‌های بسیار از 
دعاهای دس شده چاپ شده و بچه «مفتاح» ها متولد گشته و کم کم سرایت 
کرده به سایر کتب رسیده و شایع و رواج گشته مثلاً کتاب «منتهی الامال» اين 


معرفی شیخ عباس قمی و کتابش ۲۳ 


أحقر را تازه طبع کردند بعض از کتاب آن به سلیقة خود در آن تصرّفاتی نموده.... غرضم از 
ذکر این مطلب در اینجا دو چیز بود یکی آنکه .... چیزهایی که ما از روی جهل و نادانی در 
دعاها یا زیارات داخل می کنیم یا به سلیقٌ ناقص خود بعض تصرفات می‌نماييم و آن را کمال 
فرض می‌نماييم بدانيم که همان چیزها پیش اهلش سبب نقصان و بی‌اعتباری آن دعا یا 
زیارت خواهد بود... دیگر غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه نسخه‌ای که مولفش زنده و 
حاضر و نگهبان او باشد این طور کنند با اوه دیگر با سایر نسَّخ چه خواهند کرد؟ و به 
کتابهای چاپی دیگر چه اعتماد است؟... این أحقر با اینکه می‌دانستم مذاق مردم این زمان و 
عدم اهتمام ایشان را در آمثال اين امو برای اتمام حجّت سعی و کوشش بسیار کردم که 
دعاها و زیارت منقوله در اين کتاب حتی الامکان از نسخه‌های أصل نقل شود و برنسَخ 
متعدّده عرضه شود و به قدری که از عهده برآيم تصحیح آن نمایم تا عامل به آن از روی 
اطمینان عمل نماید ان شاءللّه به شرط آنکه کاتبین و ناسخین تصرف در آن ننمایند ...شیخ 
کلینی -رضی اه عنه - از «عبدالرحيم قصیر» نقل کرده که خدمت حضرت صادق(ع» رسید و 
عرض کرد فدایت شوم من از پیش خود دعائی اختراع کرده‌ام حضرت فرمود بگذار مرا از 
اختراع خود یعنی آن را کنار گذار و برای من نقل مکن و نگذاشت که آن دعای جمعکرده 
خود را نقل کند... الخ"» 


"- مفاتیح الجنان» «بیان آنچه زیاد شده به زیارت وارث» ص ۴۳۲ به بعد - شیخ عباس یک بار دیگر روایت 
«عبدالرحم قصیر) را در فصل «آداب زیارت» صفحة ۳۱۴ آورده است و در آنجا نیز از «خواندن 


زیارتهای مخترعه» که مأٌثور نیست نهی کرده است . 


تذکار و هشدار به خو انندگان. 


این مطلب که شیخ عباس در کتابش آورده به علاوهُ تمجیدی که پیوسته آخوندها از این 
کتاب می کنند ممکن است این توّهم را ایجاد کند که «مفاتیج الجنان» از این عیوب عاری 
است. امّا تحقیق خلاف این پندار را |ثبات می کند و خوانند گان پس از مطالعة کتاب حاضره 
خواهند دانست که «مفاتیح الجنان» از مصادیق تام و کامل کتبی است که در سطور بالا از 
آنها مذْمّت و انتقاد شده و شیخ عبّاس تفاوت چندانی با آخوندی که شیخ «حسین نوری» 
ماجرای گفتگوی خود را با او در کتاب «لولُ و مرجان» آورده ندارد"*. به راستی درست 
گفته‌اند که «رّبٌ مشهور لا آصل له». «مفاتیح الجنان» مملو است از آخبار ضعیف و آدعية 
نامستند شرکک آمیز و روایات نامعقول و بر خلاف آیات قرآن و بر خلاف حقاثق تاریخی و 
خرافات ضدّ علم و وابهای اغراق آمیز و عبوب دیگرا! هر کس که مشهور بوده به جلیل 
القدر و شیخ العلماء و .... هرچه خواسته نوشته و علمای دیگر نیز به صلاح خود ندیده‌اند که 
ادعاهای ایشان را بررسی کنند و نگذارند دين اسلام آلوده شود" بلکه افراد بی‌صلاحیّت و 


پا دشمنان دانا و دکانداران عوامفریب و یا دوستان آحمق این روایات جعلی و دعاهای 


"- شنیده‌ام که یکی از خطبای شهیر غیر معمّم تهران که پس از انقلاب به نمایند گی مجلس نیز رسید کتاب 
شیخ عباس را مفاقیح الجنون خوانده بود. اگر این خبر راست باشد به نظر من سخن ناحقی نگفته است؛ 
زیرا من نیز نمی‌دانم چگونه ممکن است عاقلی معتقد به قرآن. کتابی چون مفاتیح الجنان یا کتب سید 
بن طاووس يا کفعمی را تألیف کند. 

تزا گر کشن زمانتت نوتاه در اصلاد خفن نر آ نیو اترادی را اشکان‌شارداو راب همه قدرت: رد 
می کوبند و هزاران تهمت می‌زنند بلکه او را تفسیق و تکفیر کرده و واجب القتل می‌دانند!! چرا این طور 
شده جواب این است که چون دین دکان نان شد و هر که به فکر ریاست و جلب احترام عوام شد بهتر 
از این نمی‌شود. به هر حال ما برای رضای خدا و بیداری حتقّ جویان و طالبین هدایت این تذ کرات را 


داده‌ایم و از خدا می‌خواهيم ما را از شر آهل بدعت حفظ فرموده و عاقبت به خیر کند. واله العاصم. 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۲۵ 


خرافی را مدرک قرار داده و مردم بی‌خبر را گمراه کرده‌اند " و بین مسلمین تفرقه 
انداخته‌اند. لازم است کسی که صادقانه بر آن است که دین خدا را طبق کتاب و سنّت 
راستین رسول خدا(ص) بشناسد و بشناساند فریب این کتب دعا و زیارتنامه‌ها را نخورد. از 
جمله همین مفاتیح الجنان که مملّ است از مطالب خرافی و ضلّ اسلامی زیرا غالباً موجب 
پذیرش آحادیث از جانب مرحوم شیخ «عباس قمی» نقل کلینی با شیخ صدوق یا شیخ طوسی 
یا شیخ کفعمی يا ابن طاوس يا اين المشهدی يا مجلسی يا شیخ حسین نوری و امثال اینها و 
تبعیّت از قاعدهٌ مضرة «تسامح در آدلة سْنن) بوده است! وی به مشایخ نامبرد گان نظر نداشت 
در حالیکه ژوات قبل از ایشان اکثراً از عُلاة و ضعفا و یا فطحی يا واقفی یا نا ووسی و یا از 
مجاهیل و یا مهمل بوده‌اند. شیخ عباس نام راویان را ذکر نکرده تا خواننده ملاحظه کند و 
ارزش و اعتبار مرویات و منقولات ایشان را بداند. اگر وی در «مفاتیح» نام راویان را ذکر 
می کرد لاأقل آهل تحقیق به بی‌اعتباری مطالب آن واقف می‌شدند. ما با مراجعه به حوال 
ایشان دیدیم که آکثر شان وضع خوبی ندارند. از قبیل: 

عبّاس بن عامر 

احمد بن رزق الکوفی 

محمد ین المشمعل 

محمد بن آبی زید 

سهل بن یعقوب که همگی مجهول اند و 

قطرب بن علیف 


"- مخفی نماند که اینجانب نیز تا زمانیکه در قم به تحصیل و تدریس مشغول بودم علاقه و اعتقاد شدید به 
شکر و مت خدای را که به برکت آشنایی با قرآن کریم بیدار شدم و از خرافات نجات یافتم و اینک 
وظیفهٌ خود می‌دانم که سایرین را نیز از حقيقت این کتاب آ گاه سازم. امد است که برای این حقیر 


۲۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


عبدالرحمان سابط 

عثمان بن جنید 

ابراهیم بن مأمون 

اسحاق بن یوسف که همگی مهمل‌اند و «سهل بن زیاد» کذاب و «محمّد بن سلیمان 
الدّیلمی» فاسق ضعیف و« اسحاق بن عمّار» فطحی و «علیٌ بن حسن بن فضال» واقفی و آمثال 
اینگونه جانوران! 

مرحوم قمی آدعیه و آذکاری نقل کرده از استاد خود شیخ «حسین نوری» که او از حاج 
ملا «فتحعلی سلطان آبادی» و او نقل کرده از آخوند ملاً «صادق عراقی» که او خواب دیده و 
در عالم رژیا أَذ کار و دعاهایی را از سیّدی به نام «محمد سلطان آبادی» تعلیم گرفته است و 
یا در باب «کیفیّت زیارت امام رضا(ع) » می گوید مرد صالحی اذْعا کرده که در خواب دیده 
پيامبر أکرم(ص) فرموده قبر حضرت رضا را زیارت کنید! و اینها مدرک شده برای موف 
«مفاتیح الجنان» !!! آیا ثیخ عباس نمی داند که خواب حجّت نیست؟!. 

در سطور گذشته دیدیم که شیخ عباس در کتابش خود را مقید شمرده آنچه از آدعیه که 
سند دارد یا معتبر است ذکر نماید و آنچه که سندش به نظرش نرسیده یا معتبر نیست ذکر 
ننماید أَمّا با مطالعهةٌ «مفا تیح» می‌بینیم دعاهای زیادی را از «مجلسی» نقل می کند! در حالیکه 
«مجلسی» مطالب بی‌سند و با ضعیف السٌد بسیاری در آثارش ذکر کرده و بارها تصریح 
نموده که فلان دعا را در کتب برخی از آصحاب دیده‌ام " و يا بهمان دعا را در نسخه‌ای 
قدیمی یافته‌ام!! شیخ عباس با اینکه خود در فصل «آداب زیارت» و نیز پس از ذکر «زیارت 
وارث» آدعیه و زبارات مخترعة غیر مأّئوره را مورد مدُمّت قرار داده ۳ اما خود «دعای 


عدیله» را نقل کرده که معترف است دعای مذ کور ماًئور نیست بلکه ساخت یکی از آهل علم 


- مفاتیح الجنان» «در فضیلت بعض از ادعیه در تعقیب نماز صبح»» ص ۲۱ و ص ۵۰۰. 
"- به عنوان نمونه بنگرید به مقدمة مناجات خمس عشره در فضل هشتم باب اول مفاتیح ص ۱۱۴. 
"-مفاتیح» ص ۳۱۴و ۴۳۲ تا ۴۳۷. 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۳۷ 


است ! و اقرار کرده که «دعای سیفی صغیر معروف به دعای قاموس «را با تسامح و به تأسی 
از علمای آعلام ذکر کرده است"! و در فصل هفتم باب آَوّل «دعای توسّل» را که فاقد سند 
است و در باب «کیفیّت زیارت امام رضا(ع)» زیارتی | نقل می‌کند که خودش سند آن را 
بررسی نکرده و معلوم نیست استاد شیخ صدوق آن را ساخته يا مأئور از أَئمّه است"! و در 
فصل ششم باب آول «دعای صباح» را نقل کرده که خودش در بارهُ آن می گوبد: «علامةٌ 
مجلسی... فرموده که اين دعا از آدعيةٌ مشهوره است و من در کتب معتبره آن را نیافتم مگر 


بسیاری از کسانی مانند «کفعمی» و «ابن طاوس» و «ابن بابویه» و «اين المشهدی» و «شیخ 
طوسی» و ... نقل کرده که از خدا ورسول(ص) نیست! مثلاً می گوید «کفعمی» در «بلد الأمین» 
گفته است که فلان دعا را بنویسید و در آب بیندازید!!" آیا دین خدا -نعوذ با - ناقص بوده 
اینان تکمیل کرده‌اند؟! یا اینان -العیاذ باه - شریک‌اند با خدا در تشریع؟! یا اینکه خدای تعالی 
نعوذ باه - تابع اینهاست که هرچه بگویند امضاء و تأیید بفرماید؟!! اینان چه حق داشته‌اند در 
مطالب دینی چیزی اضافه کنند؟ اگر هر کس از جانب خود چیزی بر دین اضافه کند افزودة 
او لهی نیست بلکه دلبخواهی و بشری است و ربطی به دین ندارد. و اگر به دين نسبت داده 
شود «بدعت» است. امیر المژمنین علی(ع) فرموده: «لسْتةٌ ما سَنْ رسول الّه(ص) و البدعهةٌ ما 
ایوگ َعدَه» سّت آن است که رسول خدا(ص) آورده و بدعت آن است که پس از 
آنحضرت ایجاد شده"؛ و فرموده : «ماحدئت بدعةّ الا نك با سَة انوا لبدع» هیچ 


بدعتی ایجاد نشده مگر آنکه سنتی متر وک می گردد پس از بدعتها بپرهیزید *). 


"- مفاتیح» ص ۱۰۳ 

"-مفاتیی ص ۱۰۵ و ص ۵۰۰و ۵۰۱. 
مفاتیح الجنان حاشیةٌ صفحه ۲۳۳ . 

"- بحار الانوار ج۲» ص ۲۶۶, حدیث ۳۲. 
* نهج البلاغه خطبة ۱۴۵. 


۲۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


مبتدیان حدیث شناسی نیز می‌دانند که از علائم واضح جعل حدیث آن است که ضمن 
آن. دربارة موضوعی کم آهمّیت و کوچک. مبالغ زیاد شده و گزافه‌ها گفته باشند و 
پیداست که أکثر این گونه حادیت را قصّه گویان یا نویسندگان و گویندگان کم مایه وضع 
و نقل کرده‌اند. شیخ عباس چنانکه در صفحات گذشته دیدیم به نقل از کتاب استادش» از 
دعایی که برایش آثار و وابهای عجیب و غریب نقل شده انتقاد کرده ما خودش در مفاتیح 
بارها و بارها ثوابهای شگفت انگیز بلکه شاخ انگیز نقل کرده است!! به عنوان نمونه می‌گوید: 
«هر که در روز جمعه پیش از نماز صبح سه مرتبه بگوید: «أستغفر الّه الذي لا له الا هو 
این القیّوم و آتوب الیه» گناهانش آمرزیده شود اگر چه بیشتر از کف دریا باشدا! و با 
نمازی ذکر کرده که هر کس آن را روز یکشنبه در ماه ذی القعده بخواند همه گناهانش 
آمرزیده شود!! و يا هر که در یکی از ماههای حرام پنجشنبه و جمعه و شنبه را روزه بدارد 
نهصد سال عبادت محسوب می‌شود ٩!!!‏ وی مدّعی است که نمازی دو رکعتی در عید غدیر 
معادل صد هزار حجْ تمتع و صد هزار عمره ثواب دارد و همه حوائجش بر آورده می‌شود "!۱ 
و يا قول مجلسی را آورده که مدّعی است هرکه بر حضرت زهرا(ع) صلوات بفرستد در 
بهشت جلیس پیامبر(ص) خواهد بودا! " شیخ عباس می گوید نماز در حرم آمیر المومنین(ع) 
فزای دوس زان تباز استت!۱ ۰۳( از کید دانسته که نماز در حرم آن‌حضرت چنین ثوابی 
دارد؟ معلوم می‌شود که دین شیخ عباس حساب و کتاب درستی ندارد! پس چرا از کتاب 
مفتاح الجنان انتقاد کرده؟!) شیخ عباس در جای دیگر گفته دو رکعت نماز در حرم علی(ع) 


"- مفاتیح الجنان» در آعمال شب جمعه. ص ۳۴ و «در آعمال ماه ذی القعده» ص ۲۵۱. 
"- مفاتیح؛ «أعمال عید غدیر» ص ۲۸۱. 
"- مفاتیح» «زیارت حضرت رسول(ص) » ص ۳۲۴- مجلسی نیز سندی ذ کر نکرده است!. 
"- مفاتیح » «زیارت مطلقه آمیر المومنین» ص ۳۶۵. 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۳۹ 


معادل صد رکعت است!" (بالأٌخره معلوم نکرد معادل دویست هزار نماز است يا معادل صد 
رکعت؟!) و نیز می‌گوید نماز در مسجد کوفه معادل هزار نماز است که در جای دیگری 
خوانده شود"! (ملاحظه کنید که مسجد الحرام و مسجد الأقصی و مسجد البی را استثناء 
نکرده است!!) و می‌گوید نماز واجب در مسجد کوفه معادل حج تمتع و نماز نافله» معادل 
عمره‌ای است که باپیامبر انجام شده باشد و هزار وصی پیامبر در آن نماز خوانده‌اند "! (معلوم 
نیست چگونه پیامبران پیشین که از دنیا رفته‌اند به دنیا بازگشته و در آن مسجد نماز 
خوانده‌اند؟ با توجه به اينکه کوفه در زمان خلافت عمر بنا شده و قبل از او در آن منطقه 
شهری نبوده تا مسجد داشته باشد!) و باز در همانجا می‌گوید همه پیامبران و همه عباد 
صالحین در مسجد کوفه نماز خوانده‌اند "!! (معلوم نیست که از نظر شیخ عباس آیا همه آنبیاء 
در مسجد کوفه نماز خوانده‌اند؟!!) و در همانجا می گوید: مسجد کوفه از مسجدالقصی - که 


قبلةٌ نخست مسلمین و مورد احترام همه پیروان حضرت ابراهیم(ع) است - أفضل ۱9 


- مفاتیح «فضیلت و آعمال مسجد کوفه؛ ص ۳۸۶- را وی این حدیث «محمّد بن اسماعیل بزیع» و «منصور 

بن یونس» است (ر. کك. وسائل الشیعه. ج۳ ص ۵۲۶و ۵۲۷) هر دو در کتاب «عرض اخبار اصول...» معرفی 

شده‌اند. اوّلی در صفحه ۲۸۱ و دوّمی در صفحات ۰۲۸۲ ۴۶۷ ۵۴۳ و ۵۵۸. 

"- مفاتیح» «فضیلت و اعمال مسجد کوفه» ص ۳۸۷- راوی این حدیث یکی از ضعفاست موسوم به «محتد 
بن علی ماجیلویه» برای آشنایی با دو راوی دیگر همین حدیث که «محمد بن سنان» و «مفضّل بن عمر» 
نام دارند» رجوع کنید به «عرض اخبار اصول...» صفحهٌ ۲۷۰ و ۰۱۴۱ 

"- مفاتیح الجنان «فضیلت و آعمال مسحد کوفه؛ ص ۳۸۷ راوی این حدیث «سعد بن طریف» است (ر. ک 
وسائل الشیعث ج۳ ص ۵۲۵ حدیث ۱۵) برای شناخت او رجوع کنید به عرض اخبار صول ...» ص .۵٩‏ 

مفاتیح» «فضیلت و آعمال مسجد کوفه» ص ۳۸۷ - این حدیث را کذّاب مشهور «سهل بن زیاد» نقل کرده 
است (ر. ک وسائل الشیعه» ج۳ ص ۵۲۱ و ۵۲۲ حدیث ۳) «سهل» را در عرض اخبار اصول...» صفحة ۶۰ 
معرفی کرده‌ايم. 

*- مفاتیح «فضیلت و آعمال مسجد کوفه ص ۳۸۷ این روایت را مردی ناشناس نقل کرده و مرحوم قمی 
پذیرفته است!! (ر. ك. مستد رک الوسائل؛چاپ سنگی؛ ج ۱ ص‌۲۳۵) در حدیث مذ کور به امام 


صادق(ع) افتراء بسته‌اند که فرموده: «مسجد الأقصی» در بیت المقدس نیست(!) بلکه در آسمان 


۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


(می‌پرسیم چرا خدا پیامبرش را به جای مسجد الاأقصی به کوفه که نزدیکتر و مسجدش برتر 
بود» سیر نداد و از این مسجد در قرآن کریم ذکری نیست؟!» در آداب زیارت «(ص ۳۱۴) 
شعری از «بحر العلوم» آورده که بیت اوّل آن چنین است : 
و من حدیثِ گربلا و الکعبة لکربلا بان لو التبة 

ودلالت بر برتری کربلاء بر کعبه دارد!! ودر«زیارت وداع» (ص ۳۳۹ از قول استادش که معتقد 
به تحریف قر آن بوده» می‌گوید: «مقدار خوابیدن جسد مبارک پیغمبر ما و أَمّه - صلوات ال 
علیهم جمعین - از زمین شرف است از کعبٌ معظمه به اتفاق جمیع فقهای چنانچه شهیدلر») 
در قواعد تصریح به آن نموده!! و با خود نیندیشیده که پیامبر آکرم و أئمّه خود به زیارت 
کعبه می‌رفتند و به سوی آن نماز می‌خواندند. پس چگونه ممکن است قبر آنها شرف از 
کیب باشد! 

در فضل یازدهم باب دوم در «أعمال ماههای رومی» دربارة شفای مردم از آمراض 
روایتی بسیار عجیب از «عبدالّه بن عمر» آورده که خود می‌گوید ضعیف است"! می‌پرسیم 
پس چه شد آن سخنها که در مقدمه کتاب (ص ۱۲) و در صفحه ۴۳۲ آورده بودی؟ همچنین 
می‌پرسیم آیا فقط این روایت ضعیف السّند است يا بسیاری دیگر از مطالبی که در کتابت 
آورده‌ای» چنین است؟ 

در بات سوم که مختصٌ زیارات است. در مقدامةٌ باب مذ کور که «در آداب سفر است» 


(ص ۳۰۸ و ۳۰۹) مطالب و قصّه‌های عجیبی آورده و نیز در توصيةٌ پنجم (ص ۳۱۰) به جای 


است(!!) که پیامبر(ص) در معراج خود بسوی آن رفت و مسجد کوفه أفضل است از مسجد «بیت 
المقدس»!! درحالیکه که قرآن فرموده: «بارکنا حولَدُ» پیرامونش رابرکت بخشیدیم «الاسراء:۱) یعنی 
این مسجد در زمین واقع اشت و در مر زمیخ فنتر کت فرازداود: اضرلا مسیجد در آسمان مه فاند»‌ای 
دارد؟ تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «المیزان» و تفسیر «نمونه» همگی «مسجد الأقصی» را در بیت 
المقدس» دانسته‌اند. 


- مفاتیح الجنان » ص ۳۰۳ به بعد . 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۳۱ 


آنکه پیشنهاد کند مسافر آب آشامیدنی خود را بجوشاند. توصیه‌ای کرده که ضلٌ بهداشت 
است! 

شیخ عباس در بخش «حرز حضرت فاطمه» یک دعای ضدٌ تب نقل کرده" و در «عمال 
شب آول رمضان» یک غسل ضدٌ خارش تعلیم داده"" ( قابل توجه مبتلایان به حساسیّت و 
آمراض جلدی!) و در «آعمال روز عید فطر» از قول «شیخ مفید» می‌گوید خوردن خاک سید 
الشهداء(ع) شفای هر دردی اتب اههد «امال رو اون محرما از قول «شیخ طوسی» 


۳۳ (قابل تو جه أطناء و دانشجویان 


می‌گوید مستحب است که خاک امام حسین(ع)تناول شود 
پزشکی که بیهوده سالها درس خوانده‌اند و هنوز توان مداوای همه آمراض را ندارند و 
متأسفانه نمی‌دانند که شیخ ما راه علاج همه بیماریها را کشف کرده است!!) درحالیکه پر 
واضح است اسلام قطعاً توصیه‌های خلاف بهداشت ندارد. 

مرحوم قمی برای تسکین درد دندان می‌گوید: چوبی يا آهنی بگذارد بر دندان درد گن و 
آفسون کند آن را از جانب آن و ... [بگوید]«لعجب کل الب دوه کون في الم تأ کل 
لعظم و نز الدَع...» «شگفتی بسیار از کرمی که در دهان است استخوان می‌خورد و حون 
را جاری می‌سازد... الخ»*!! و يا می‌گوید حیوانات نیز برای علاج جراحات خویش سر قبر 


حضرت علی(ع) می آمدند!! (قابل توجّه دامبزشکان)*. 


"-مفاتیح ص ۱۰۹ با اينکه از متن حدیث مذ کور دروغ می‌بارد ما بد نیست بدانیم که برخحی از رُوات آن 
عبارت انداز: « حسین بن محمد بن سعید» که مجهول الحال است و «جعفر بن محمد ین بشرویه» و «داود 
بن رشید» و «ولید بن شجاع بن مروان» که مهمل‌اند (ر. ک. بحار الأنواره ج۲٩‏ ص ۳۷و ۳۸) 

"- مفاتیع ص ۲۱۳. 

"-مفاتیح ص ۲۴۹ . 

مفاتی ص ۲۸۹ 

*- مفاتیح الجنان» حاشية ص ۲۸۷ 


*- مفاتیح «در فضلیت زیارت آمیر المومنین» ص ۳۴۲. 


۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


به نظر ما اگر اینگونه مطالب در دانشگاهها و مراکز علمی خوانده شود قطعاً موجب خنده 
بلکه قَهقههٌ مستمعین خواهد شد و از این حیث برای تفریح و استراحت دانشجویان و آساتید و 
ابساط خاطر آنان بسیار مفید است! 

یکی از علمای زمان ما دربارة عادات مردم در عهد جاهیّت نوشته است: «بتهای دیگر نیز 
مورد پرستش بود که معمولاً از مّتهای مجاور یا زمانهای پیشین به عرب دوران جاهلی 
رسیده. در آنجا پرستندگانی پیدا کرده بودند» مانند: فلسء بعل, یوت یعوق» نسر وت 
سَواع که نام آنها در قرآن مجید نیز آمده است . 

پرستند گان هر کدام از اين بتها که آصل آن در محلّی نگهداری می‌شد نمونه‌ای از 
بت مورد علاقة خود را می‌ساختند تا در خانه و مسافرت مورد پرستش قرار دهند! 
کار بت پرستی به جایی رسید که گاهی یکت مسافر بت پرست در هر منزلی 
میی زر سید چهار سنکت پیدا می کرد و زیباترین آنها را انتخاب نموده که آن را در 
جایی نصب می کرد و به پرستش آن می‌پرداخت» «مردم مگّه احترام و علاق خاصی 
به کعبه داشتند. هر وقت به خارج شهر می‌رفتند» سنگهایی از کعبه همراه می‌بردند در 
آنجا پیرامون آنها طواف می‌نمودند اين رفتار به تدریج شدّت یافت و صورت پرستش به 
خود گرفت و در نتیجه بت پرستی جای یکتا پرستی را گرفت "» «عمرو بن جموح یکی از 
آشراف... ساکن یثرب بود. وی علاقه‌ای که به خدای خانوادگی خویش داشت بت الگوی 
چوبی از منات ساخت و در خانةٌ خود در جایگاه محترمانه‌ای قرار داد و به 
پرستش آن پرداخت "). 

اینک مطالب بالا را مقایسه کن با آنچه شیخ عباس قمی در مفاتیح در «زیارت حضرت 
رسول(ص) از بعید «(ص ۳۲۴) آورده: «علامة مجلسی در زاد العباد در آعمال عبد مولود که 
روز هفدهم ربیع الأول است فرموده شیخ مفید و شهید و سید بن طاووس(رحمهم ال) گفته‌اند 
"- راز بز رگ رسالت؛ جعفر سحانی؛ از انتشارات کتابخانة مسجد جامع تهران؛ ۱۳۵۸ ص ۲۳۳. 


- راز بز رک رسالت؛ ضن ۲۳۷ 
راز بز رک رسالت»:.ض ۲۴۰ 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۳۳ 


که چون در غیر مدینهةٌ طیّبه خواهی که حضرت رسول(ص) را زیارت کنی غسل بکن و شبیه 
به قبر در پیش روی خود بساز و اسم مبارکك آن‌حضرت را بر آن بنویس و بایست و 
دل خود را متوجه آنحضرت گردان و بگو....الخ» آیا این کار همسان کار مشرکین عرب 
نیست؟ آیا کسی که بویی از توحید برده باشد چنین مطالبی را خطاب به موحلّین و مسلمین 
می‌نویسد؟ آیا پیامبر آکرام(ص) آن همه مجاهدت کرد و آن همه زحمت و مرارت را تحمّل 
فرمود که مردم با بتها چنین نکنند و با قبر خودش و نوادگانش چنین کنند؟! یا اينکه تمام 
سعی و مجاهدت رسول خدا و علی(ع) وسایر صحاب پيامبر آن بود که مردم فقط روبه 
سوی خدا آورند و فقط به او توجّه کنند؟ (فتأمّل جدا) به همين سبب مسلمین مکلف‌اند هر 
روز لا أقل ده بار در نمازهای خود بگویند «یاكٌ نعبكٌ و لك نستعین - فقط تورا عبادت 
می کنیم و فقط از تو یاری می‌خواهیم». 

مرحوم قمی معلومات و مقبولاتش متکی به آخبار مذهبی و خرافاتی بوده که از مجعولات 
ُلاة و فرق منحرف می‌باشد. خصوصاً آفکار باطل اخباریئین» زیرا استاد و معلم او که دانش 
خود را از وی فرا گرفته. «حاج میرزا حسین نوری» است که کتابی نوشته به نام «فصل 
الخطاب فی تحریف کتاب رب الأْرباب»!!! وی کتاب خدا را تحریف شده می‌داند و با 
نوشتن این کتاب بهود و نصاری را شاد نموده است! متأسفانه این شاگرد با استاد خود 
همعقیده است و در «مفاتیح» در «أعمال روز جمعه» می‌نویسد: «بدان که از برای خواندن آية 
الکرسی غلی التنزیل» در روز جمعه فضیلت بسیار روایت شده» و در حاشيةٌ همان صفحه 
می‌نویسد: «علامة مجلسی فرموده که به روایت علی بن ابراهیم و کلینی آية الکرسی عَلی 
الّنزیل» [چنانکه نازل شده] چنین است: له لا نالا هو لح الْقیومُ لا تأخده. توا نوم 
هر ما نی ألسَمَ وت وما نی آلاض و ما ما و ما تحت الری عم لیب و الهاد: الرحمن ارحيم 


رز م وه 
مُن ذا آلذوی ...۰" و صلواتی از فردی اصفهانی نقل کرده (ص ۵۲) که دلالت بر تحریف 


"- مفاتیح الجنان» ص ۰۳۶ 


۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 
کر 


م ِ ظ ب - فان . دلج 
وٍنا له محفِظونْ [سوة محر:ه] «همانا ما قرآن را نازل نمودیم و بی‌گمان که ما البته آن را 


ی رب و ری هی 0 . ۳ 
قرآن دارد""!! گویی شیخ عباس این آیه را نخوانده است که می‌فرماید: انا محن تزلتا 


نگهبانیم» و گویی نمی‌داند اخباری که دلالت بر تحریف قرآن دارد تماما ضعیف و قرائن 
جعل در آنها زیاد است"". ای کاش کسی قبل از اينکه مرحوم قمی تألیف «مفاتیح الجنان» را 
آغاز کند به او برمی‌خورد و می‌گفت: منقول است که هرکه هر روز این آیه را بخواند 
برايش بسیار مفید است: وجعل آلرجسر عَلی یرت 1 ون [سورة یونس:۱۰۰] 
«(خداوند) پلیدی را بر کسانی می‌نهد که نمی‌اندیشند». 
تفت 

باری» کتاب «مفاقیح الجنان» چنانکه مختصراً به عرض خواهد رسید مملوٌ است از 
خرافات و موهومات که عُلاة و کذابین به نام دعا یا زیارت جعل کرده‌اند و به دست محدئین 
و نویسند گان زودباور ساده لوح منتشر ساخته‌اند. 

در تحریر دوّم کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول» (ص ۴۹ به بعد) به اجمال؛ 
مطالبی دربارة انواع حدیث و عیوب حدیث بیان کرده‌ايم که مناسب است خوانندگان کتاب 
حاضر از آن بی‌اطلاع نباشند ولی به هرحال از نظر ما مهمترین معیار قبول یا رد روایات و 
آدعیه موافقت يا عدم موافقت آنها با قرآن کریم است . 

قذ کو: نسخه‌ای از « لیات مفاتیح الجنان» که در اختبار ماست و بدان استناد کرده و 
شمارة صفحةٌ مطالب را از آن نقل می‌کنیم. به خط مرحوم «میرزا طاهر خوشنویس» تبریزی و 
چاپ کتابفرشی «محمد حسن علمی» است که توسّط «حاج ملاً علی واعظ تبریزی خیابانی» با 


"-ر.ک کتاب حاضر صفحد ۴۳۰۴۶ و ر. ک. منتهی الامال» ج۲ ص۳۵۵. (مخفی نماند آنچه از «منتهی 
الامال» نقل می کنیم» بر اساس چاپ کتابفروشی اسلامّه و به خط حاج میرزا حسن هریسی ارونقی 
است). 

"- دربارة عدم تحریف قرآن» رجوع کنید به تحریر دوم کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول» صفحة 


۰ به بعد و کتاب «البیان» تألیف آية الّه ابوالقاسم خوئی. 


تذ کار و هشدار به خوانند گان ۳۵ 


نسخه‌ای که به خط موْلّف بوده مقابله و تصحیح شده و نامبرده به رسم تأیید. صفحة آ خر 
کتاب (ص ۶۰۰) را مر خویش ممهور ساخته است. کتابت این نسخه در بیست و یکم رجب 
سال ۱۳۵۶ه.ق. مطابق پنجم مهر ۱۳۱۶ ه .ش. پایان یافته و «حدیث کساء با ترجمةٌ فارسی 
به خط «حسن بن حاج عبدالکریم هریسی» از صفحهة ۶۰۴ به بعد آمده است. 

مخفی نماند که کتاب «مفاتیح الجنان» مرحوم شیخ عباس قمی مشتمل است بر متن که 
به «مفاتیح الجنان» موسوم است و حاشیه‌ای به نام رساله «الباقیات الصَالحات في الأدعية و 
الصتلوات المندوبات» و هر دو (< متن و حاشیه) از صفحة ۱۲ آغاز شده و در صفح ۵۷۱ 
پایان می‌پذیرند. سپس متن «ملحقات مفاتیح الجنان» با مقدّمه‌ای از موف همراه حاشية آن 
به نام «ملحقات الباقیات الصالحات» از صفحة ۵۷۲ شروع شده و به نیمه صفحٌ ۵٩۲‏ ختم 
می‌شود. اين هر چهار قسمت بی‌شبهه تألیف آن مرحوم است. ما نمی توان مطالبی را که در 
حاشیهًٌ صفحات قبل از صفحهٌ ۱۲ و مطالبی را که تحت عنوان «ملحقات د9م» در متن و 
حاشيةٌ صفحةٌ ۵٩۲‏ به بعد آمده با قاطعیّت به آن مرحوم منتسب ساخت ".واه العالم. «حدیث 
کساء» نیز چنانکه خواهیم دید» قطعاً بر خلاف رضای موف به کتابش منضم شده است "". و 
آخز دعوانا آن الما له رب العالمین, 


مه اه در تحریر قبلی کتاب؛ از ذکر این نکته. قصور کرده بودم. 
"-ر.کک کتاب حاضر ص ۵۱۷. 


نکاهی به حواشی مفاتیح از صفحه ۲ الی ٩۲‏ : 


چنانکه در «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول» گفته شد مرحوم «شهید ثانی» (شیخ 
زین الدین عاملی) در کتاب «البداية فی علم الدارية» (چاپ سنگی ص ۷۲) تصریح کرده 
روایات غلوآمیز عجیبی که واقدی و تعلیی و زمخشری در کتب خود دربارة ثواب قراءعت 
سوره‌های قرآن آورده‌اند» جعلی اس ۱۲ استاد «محمد باقر بهبودی» نیز فرموده : «زنادقه و 
غُلاة در خاموش کردن نور اسلام و تباه ساختن شریعت و آحکام دین و ایجاد شک و تردید 
در دلها و بازی با حقاثق و معارف دینی و ترویج خرافات و آباطیل و بدعتها و ایجاد تفرقه و 
اختلاف از هیچ کوششی فرو گذار نکرده‌اند..... معجزات خرافی بیهوده و نابجا جعل کرده و 
آنها را از زبان قصّه پردازان و مشایخ و رّوات ساده لوح حدیث نشر دادند..... مطالب سست و 
نااستوار تصوّف و عرفان را در أحادیث درج نمودند..... همچنین عباداتی بدعت نهادند و 
صلواتی اختراع کردند و آدعيةُ عرفانی و غیرعرفانی ساختند و عاملین به آنها و خوانندگان 
چنان دعاهایی را به وابهای گزاف و حصول نعمتهای آخروی؛ بشارت دادند و بسیاری از 
عابدان ساده لوح شب و روز از انجام این عبادات [نا مستند] و خواندن این ادعية [دروغین] 
کوتاهی نکرده و [بدین ترتیب] از سنت عادلانه و استوار نبوی منحرف شده و از نتيجهة 
عبادت و دعا بی‌بهره ماندند درحالیکه می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند.... (مقلّمة (صحیح 
الکافی» طبع بیروت. چاپ آَوّل ج۱ - همچنین رجوع کنید به «عرض آخبار آصول ...» ص ۶ 
به بعد). 

نگارنده گوید متأسّفانه کتب شیعه نیز از گزند چنین روایاتی مصون نمانده‌اند و در «مجمع 
البیان» و تفسیر صافی و ... از اینگونه روایات خرافی دیده می‌شود. در «مفاتیح الجنان» نیز 
این روایات را آورده‌اند» از آن جمله به نقل از «مفاتیح النجاح» دربارهُ سوره «یس» بدون 
ذکر سند می گوید : «سورة یس به صاحبش می‌رساند خیر دنیا و آخرت را و دفع می کند از 


او بلای دنیا و آخرت را و دفع می‌کند هر شری را و روا می کند جهت او هرحاجتی را و 


"-رجوع کنید به کتاب مذ کون صفحهٌ ۱۶ ٍلی ۱۸ 


نگاهی به حواشی مفاتیح ۳۷ 


ه رکه بخواند این سوره را برابر پیست ححّ است برای او و هر که بشنود جهت او باشد هزار 
نور و هزار یقین و هزار برکت و هزار رحمت و از او بیرون می آورد هر کوفتی را ٩6(‏ و 
منقول است که ه رکه در قبرستان در آید و سور پسس بخواند خدای -عز و جَل -عذاب 
آموات را تخفیف دهد و جهت او باشد به عدد ایشان حسنات(!).... و هر که پیش از خواب 
در شب بخواند مو کل سازد دای -غز و جل -بر او هزار فرشته که حفظ کنند او را از شر 
هر شیطان رجیم و از هر آفتی و اگر بمیرد در آن‌روز خدای تعالی او را داخل بهشت 
سازد "(!!) و یا «در آعمال شب جمعه» (ص ۳۱) گفته است: «هرکه هر شب جمعه سورة 
واقعه را بخواند .... هیچ آفت از آفات دنیا به او نرسد...» و یا در صفحه ۳۸ از قول «عنبسة بن 


مصعب» که از ضعفاست. می‌گوید: هر که سور ابراهیم و سور حجو را در دو رکعت در 
روز جمعه بخواند هرگز پریشانی و دیوانگی و بلایی به او نرسد!!۲ 

اینها یقیاً دروغ است اخباری است غلوٌ آمیز و غرور انگیز. رسول خدا(ص) و بسیاری از 
اصحابش سوره یس و سورة واقعه و .... را خواندند و شرور و آفات دنیا از آنان دفع نشد. و 
با دربارهُ سورة الرحمان مي‌پوبسد: ند مي آید از نزد خدای -غز و جل -.... و می‌ایستد ترد 


1 کم رن تم 
خدای تعالی ".....»ویا می‌نویسد: «هر که بخواند سور الرحمان و هر جا بخوانده فبای ءالاء 


"- مفاتیح الجنان» حاشية صفحة ۳ -روایت مذ کور به ابوبکر منسوب است! (ر. ک. مستد رک الوسائل» چاپ 
سنگی ج۱ ص ۳۰۴) 

مفاتیح» حاشیة صفحٌ ۴ - این حدیث را در «وسائل الشّیعه ج۴ ص ۸۶ حدیث ۱ «ببینید یکی از ژوات 
آن «اسماعیل بن مهران »است که در «عرض اخبار اصول ....» (ص ۶۲۰ و ۷۶۲) معرفی شده و دیگری 
«حسین بن آبی العلاء» واقفی است که علما در بارة وی اختلاف دارند «کسی» او را توئیق نکرده و 
فاضل جزائری او را ضعیف شمرده است. روایت عجیب «ه رکه سه طسین را در شب جمعه بخواند ... 
الخ» (ص ۳۱) نیز از اوست. ر. ک. وسائل الشّیعه» ج ۵ ص ۸٩‏ حدیث ۱۲. 

ِ برای دیدن روایت مذ کور رجوع کنید به وسائل السیعه ج ۵ ص ۵٩‏ حدیث ۹. 


مفاتی حاشية صفحة ۵ - روایت مذ کور را در «وسائل السَیعه ج۴ ص ۸۰۹ حدیث ۲) ببینید . 


۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


ریتکما تکذبان ؛ بگوید: «لابشی من آات ‏ اخت 6 پس اگر در شب بخواند آنگاه 
بمیرد شهید مرده و اگر در روز بخواند آنگاه بمیرد شهید مرده"!! نویسنده عقلش را بکار 
نگرفته که خداوند متعال مکان ندارد که چیزی نزد او بياید و نزدیکک او یا دور از او بایستند! 
دک رونت توزوات توا یل یس یگ حهاناز سا 
آلات حرب لازم نیست!! آیا استعمار بهتر از این می‌خواهد؟! (فتأمّل) 

در بارءٌ سور جمعه می‌گوید : «از خضرت صادق(ع) منقول است که واجب است بر هر 
مومن هرگاه شیعهٌ ما باشد که بخواند در نماز شب جمعه» سورةٌ «جمعه» و سبح اسم ریک 
الأعلی» و در نماز ظهر آن» «جمعه» و «منافقین» و ما اين را به عمل آورد چنان است که 
گویا عمل رسول خدا(ص) را بجا آورده....الخ» اين روایت مشعشع یک بار دیگر در مفاتیح 
«در آعمال روز جمعه! (ص ۸ تکرار شده است!!۲ طبق این خبر عمل رسول خدا(ص) و 
آنهمه زحمات و مرارتها و جهادهای آن‌حضرت. معادل است با خواندن دو سوره!!! دیگر 
آنکه شیعةٌ امام صادق(ع) چرا روز جمعه نماز جمعه نمی خواند و نماز ظهر می خواند؟ 

دربارة سور «نباً آیه ۲» می گوید: عن التبا العظِیم هم ولایت است و هم حضرت 
آمیر(ع)؟! در صورتی که حضرت آمیر(ع)در «صحفه علوئه» در «دعای روز دوشنبه) می گو ید: 
«امد للّه الذي هداني یلاسلام و آکرميي بالاعان و یرنف الدّین و شرّفيي بالیقین و 
عرّفني احق لذي عنه یُوْکون و الب العظیم ذي هم فیه مختلفون < سپاس و ستایش مر 


- مفاتیح الجنان, حاشیة صفحة ۶. 

"- برای مطالعة روایت مذ کور رجوع کنید به «وسائل السَیعه» ج۴ ص ۷۹۰ حدیث ۸ سبرخی از ژوات حدیث 
مذ کور عبارت اند از «منصور بن حازم» که در صفحٌ ۱۹۷ و ۳۱۲ و «سیف بن عمیره» که در صفحه ۷۸ 
و اسماعیل بن مهران» که در صفح ۶۲۰ و ۷۶۳ از کتاب «عرض اخبار اصول...» معرفی شده‌اند. راوی 
دیگر آن «محمّد بن حسّان» است که شیخ طوسی و غضاثئری و ابن داود و علامة حلی او را تضعیف 
کرده‌اند و بنابه قول نجاشیء روایات او بسیار مورد پسند ضعفاست و آنها روایات بسیاری از او نقل 
می‌کنند! 


نگاهی به حواشی مفاتیح ۹" 


خدایی را که مرا به اسلام ره نموده و به ایمان گرامی داشت و در دین بینش عطا فرمود و با 
یقین شرافت بخشید و حقّی را که [کافران ناسپاس] از آن روی می گردانند و خبر بزرگی را 
که در آن اختلاف کرده‌اند» به من شناساند». از این دعا معلوم می‌شود «النبر لعظیم - خبر 
بزرگ» خود آنحضرت نیست بلکه او مومن به آن است. (فتأمّل) با توجه به اینکه آیه فرموده 
مکُیان دربارة آن اختلاف دارند می‌توان گفت خبر مذ کور توحید یا نوت پیامبر نبوده زیرا 
مکُیان به اتفاق این دو ره قبول نداشتند ما در مسألاً بعث اموات و قیامت. برخی به بقای روح 
قائل بودند و با معاد روحانی مخالف نبودند. برخی در امکان معاد تردید داشتند و برخی 


کاملاً منکر بودند و با توجّه به اينکه در آیات بعدی دوبار با لحن تهدید آمیز فرموده: گلا 


و م ر ول م 


ر #۶ کل - ۱ 
سیعامون . ثم کل سیعامون 4 [سورة النباً؛ ء -6] (نه چنین است [ که پنداشته‌اند ] بزودی خواهد 
دانست پس نه چنین است |[ که پنداشته‌اند] بزودی خواهند دانست» . و در آية هفدهم فرموده: 


وم 


لن یوم الْفصّل کان میقتتا 4[سورة انباء:۱۷] «همانا روز جدایی [نیکو کردار از بد کردار] 
وعده گاه است» و سپس به ذکر جهنم و بهشت می‌پردازد طبعاً ین خبر با واقعة عظیم قیامت 
که در آینده واقع خواهد شد مناسبت دارد. «مجمع البیان» نیز با اينکه به آخبار خرافی 
بی‌توجّه نیست ولی در اینجا اعتنایی به اينکه منظور از «التباً العظیم» ولایت است؛ نکرده؛ 
تفسیر «المیزان» نیز به آخبار مذ کور اعتنا نکرده و گفته است: مراد از خبر عظیم بعث و 
قيامت است زیرا قرآن کریم در سوره‌های مکی خصوصاً سوره‌هایی که اوائل بعشت نازل 
شده تأأکید و اهتمام کامل به اثبات قيامت و یوم الفْصل دارد. تفسیر نموفه نیز برای اینکه 
آبروی روایات را حفظ کند سه روایت نامعتبر آورده و چون دیده قول روایات هیچ تناسبی 
با آیات سورة «ثبا» ندارد» بی‌دلیل ادْعا کرده که ممکن است منظور باطنی آیات. «ولایت» 
باشد!! ما به هنگام تفسیر آیه اعتراف کرده که توجه به این حقيقت که شدیدترین مخالفت 
مشرکان در مسألةٌ «معاد» بود» رویهمرفته تفسیر آیه به معاد و رستاخیز را تأکید می‌کند. و 


تصریح می کند که تفسیر آیه به معاد بر همه اقوال برتری دارد. 


۴۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


نگارنده گوید اگر قرار باشد برای آیات باطن بدون تناسب و ارتباط باظاهر قائل شویم ما 
گام معنای باطنی از التبا القظیم» آن است که علمای دین و آخوندها؛ متعصئب و 
خرافی و سبب انحراف و گمراهی عوام هستند و اين مسأله‌ای است که قبول آن برای عوام 
آسان نیست و در آن اختلاف و تردید دارند و در قيامت خواهند دانست که آنها چه فریب 
کر خورده‌اند؟!! «بائلگ ِ و بائي لا 

علاوه براین سورة «فباً؛ در مه نازل شده و هل مکه دربارةٌ حضرت علی(ع) تسال و 
اختلاف نداشتند تا خداوند جواب دهد. 

و دربارة سورهٌ «قدو» نوشته: «هرکه سورةٌ نا نز ناه را در نماز فریضه بخواند منادی از 
جانب پروردگار او را ندا کند که خدا گناهان گذشتة تو را آمرزید» عمل را از سر گیر"0!! 
یعنی دوباره خطایا و جنایات خود را از سرگیرا! نمی‌دانیم چرا نویسند گان و اقیلن اینگونه 
آخبار و خوانندگان آنها. فکر خود را به کار نگرفته‌اند که اين آخبار ضدّ قرآن و قانون الهی 
است که فرموده: من یَعْمَل مثقال ذرةٍ خیرا یره . وَمن یعَمَل مثقال درو شرا یره 4 
[سورة الزلزلة:۸-۷] «پس هر که هموزن ذرّه‌ای کار خیر به جای آرد [نتیجه] آن را می‌بیند و هر که 


هموزن ذرّه‌ای بدی مرتکب شود[نتیجه] آن را می‌بیند» و فرموده: کل آتري ما سب 


رهین 4 [سورة الطّور: ۲۱] «هر انسانی در گرو دستاورد خویش ش است؛ و فرموده: کل تفس یم 


و #ِ_ 
کشت هد [سورة الدثر:۳۸] «هر نفسی در گرو دستاورد خویش ش است» و نیز فرموده: ۶ | 

0 گر مج رم میت 
(ن تك مثقال حبَة حبة ین خردل فتکن نی صخرة و وق آلسَموّت اوق الارض یات با له 


ِ 2 


( 9 مر فده ی و رس موه کوک 
ن الثه لطیف خبیر 4 [سورة لقمان:۱] «ا کر [عمل انسان] هموزن دانةٌ خردلی در [درون] تخته 


"- برای دیدن حدیث مذ کور رجوع کنید به «وسائل الشیعه؛ ج۴ ص ۸۱۱ حدیث » - یکی از رُوات آن 


«حسین بن آبی العلاء؛ است که در پاورقی شمارة ۳ صفحة ۲۹ کتاب حاضر معرفی شد. 


نگاهی به حواشی مفاتیح ۴۱ 


سنگی یا در [گوشه‌ای] از آسمانها یا زمین [پنهان] باشد. خدا آن را [در محاسبه] می‌آورد؛ 
همانا خدا باریک بین و آگاه است». 

همین مقدار برای اینکه بدانیم حواشی این بخش از کتاب «مفاتیح الجنان» تا چه اندازه به 
اسلام و مسلمانی مرتبط است. کفایت می‌کند و تفصیل بیشتر لازم نیست. البته وضع سایر 
بخشهای «مفاتیح» نیز از این بهتر نیست. به عنوان مثال «در آعمال روز جمعه» (ص ۴۹) 
می‌گوید: «هر که بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید: «الَِم صل علی محتدٍ و آل محتَیٍ و 
عَجْل فرحهم» نمیرد تا امام قائم را درک نماید»!!! و یا «در آعمال شب جمعه» (ص ۳۱) 
می گوید: «ه رکه در هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل(< الاسراء) را بخواند نمیرد تا به 
خدمت حضرت قائم برسد و از اصحاب آن‌حضرت باشد»!!! لازم است بدانیم که جاعل این 
خبر آن را از قول حضرت صادق(ع) نقل کرده و غافل بوده که در زمان آنحضرت کسی چُز 
خودش امام نبوده یعنی هنگام صدور این حدیث امام قائم همان حضرت بوده و لاغیر! آیا 
جاعل فهمیده که چه بافته است؟ چرا شیخ عباس هنگام نوشتن این دو حدیث در کتابش از 
خود سوال نکرده که پس تکلیف کسانی که تا زمان او این سوره یا این صلوات را خوانده‌اند 
و از دنیا رفته‌اند و به خدمت حضرت صادق و یا امام دوازدهم ترستانه‌انل خسنت ۱٩‏ الته هن 
نیز باید از خودم بپرسم که آیا اصولاً ثیخ عباس و نظایر او فکر می کرده‌اند یا کاری به کار 
عقّل خود نداشته‌اند و استفاده از عقل خدا داد را لازم نمی‌دانستند! 

در همان صفحه برای خواندن سورءٌ «صاد» می گوید: «به سند معتبر(!!!) از حضرت باقر(ع) 
منقول است که هر که سورهْ «صاد» را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا و عقبی آنقدر به او 
عطا کنند که نداده باشند مگر به پیغمبر مرسلی یا ملک مقربی و داخل بهشت گردانند او را با 


"- برای مطاالغة این دو حدیث رجوع کنید به مستدرک الوسائل ج۱ ص ۴۲۳ و به وسائل الشیعه ج۵ ص۸۸ 
حدیث ۸ -اين حدیث را «حسین بن ابی العلاء» روایت کرده که در کتاب حاضر در صفحه ۳۷ پاورقی 


شتمار ۵ ۲ ترفن شاد 


۴۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


هرکه خواهد از هل خانهٌ او حتی خادمی که او را خدمت کرده است اگر چه داخل عیال او 
تاو فرع شفاخت رفن ای ادا 

و باز درهمان صفحه می‌گوید: «هر که سورةٌ کهف را در هر شب جمعه بخواند نمیرد مگر 
شهید و حق تعالی او را در روز قيامت با شهداء محشور گرداند و با ایشان باز دارد»!!۳. 

و باز درهمانجا از قول حضرت صادق(ع) می‌گوید: «هرکه سور الم‌سجده را در هر 
شب جمعه بخواند حق تعالی در قیامت نامه او را به دست راست او دهد و او را بر آعمال او 
حساب نکند و از رفقای محمد(ص) و آل او- علیهم السلام- باشد"" !! و با در صفحد ۱۵ 
می‌گوید هر کسی فلان دعارا بخواند «خدا دیوان گناهان اورا نگشاید!! اینگونه اقوال مخالف 
"-- ۳ 71-7 ۹ ۳1 ِ مب ‌ اک ۳ ورد ۳ ۳ 
قرآن است که فرمود: «فلتَعَن النوینت ارسل اليهمٌ وَلتسَعاری المرسلین 4 [سون 
الاعراف::] «هر آینه البته از مردمی که رسول برایشان فرستاده شده سال می کنيم و هر آینه البته 
از پیامبران آنیز] سوال می‌کنیم». خدا پیامبران را مسزول می‌دانده پس چگونه ممکن است 
ه رکه سوره‌ای یا دعایی بخواند مسوول نباشد و خدا أعمال او را محاسبه نکند؟ فلا تعقلون؟ 

به راستی موف مفتاح الجنان» و يا موف مفاتیح الجنان» و نظایر اين دو از خود 


نپرسیده‌اند که چگونه ممکن است کین الهی از د یکت سو یگوید: «ع العانه ِ 


3 مه 6 ٩‏ رام من 2 ۳ هه صٍِّ ۳2 ار ۹ 
آن یِقولوا ءامنا هم لا یفتنون . وَلْقد فتنا آلذین من قبلهم فلیْعَلَمَنْ ال الذیر- 


"- برای دیدن این حدث رجوع کنید به «وسائل الشیعه ج۵ ص ۸۹ و ٩۰‏ حدیث ۱- یکی از ژوات حدیث 
«عمرو بن جبیر العزرمی» نام دارد که مجهول است. باید به شیخ عباس بگوییم که معنای «سند معتبر» را 
نیز فهمیدیم! 

آ- برای دیدن اين حدیث رجوع کنید به «وسائل السَیعه ج۵ ص۸۸ حدیث ٩‏ -دو تن از ژوات این حدیث 
عبارت اند از «محمّد بن حسان» و «اسماعیل بن مهران». برای اطلاع از وضع آن دو رجوع کنید به 
پاوزقی شمارة ۲ صفحة ۳۸ 

"-ر.ک «وسائل الشیعه ج۵ ص ۸٩‏ حدیث ۱۳- این حدیث را «حسین بن آّبی العلاء» نقل کرده که در پاورقی 


شمارة ۲ صفح ۳۷ کتاب حاضر معرفی شد. 


نگاهی به حواشی مفاتیح ۳ 


م امه ۰ زر فرص ام رم مه مگ مر مه ورد ات رگ هه وا 
صد قوا ولیْعلمن الکذبین س_ ومن جهد فانما جهد لکفسه [ن له لغی عن 


 روص‎ 


العلمین 4 [سورة العنکبوت: ۲و ۳ ود] ( آیا مردم پنداشته‌اند که چون ابه زبان ] بگویند ایمان 
آوردیم رها می‌شوند و آزموده و امتحان نمی‌شوند؟ و هر آینه کسانی را که پیش از ایشان 
بوده‌اند آزمودیم تا خداوند کسانی را که راست گفته‌اند معلوم بدارد و در غگویان را [نیز] 
معلوم بدارد.... و هر که جهد و جهاد کند برای خود مجاهدت می کند همانا خداوند بی 

کیان از تهوان ان یا است» ونر ماد «أم یعدم آن تدخلوا اند ولمّا لمکم مل 


ین لوا ی کم مستم باه ولطراه ولو حول شون وین ماو 
معهه مَْ رال َ ان نصر له قریث 4 [سورة البقره:؛ ۲۱] «آبا ینداشته‌اید که به بهشت در 
می‌آیید درحالی که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمده بر سر شما نیامده است؟ آنان را 
ری اس و ی و 
شدند که می‌گفتند [پس] یاری خدا کی فرا می‌رسد؟ آگاه باشید که یاری خداوند نزدیکك 
است» یعنی حصول سعادت آبدی در گرو یمان و عمل و مجاهدت خالصانه است» و از 
سوی دیگر بگوید اگر فلان دعا را بخوانید یا فلان زیارت را بجای آورید؛ بهشت و سعادت 
آخروی از آن شما خواهد بود؟!! چنین کاری بیتردید موجب نقض غرض از تشریع احکام 
است زیرا در این صورت چرا باید کار ساده‌تر را فرو گذاشت و راه دشوارتر را برگزید؟! 
وقتی می‌توان با یکك دعا یا یک زیارت بهشت را خرید چرا باید تن به جهاد با نفس و فدا 
کاری و جهاد فی سبیل الّه داد؟ اين وابهای عجیب و غریب اگر باور شود سبب گریز مردم 


از عمل خواهد بود و موجب بی‌اعتباری تشویق و تهدید دین در عمل به اوامر و اجتناب از 
ار سیر هر م2 


ماس ور می‌شود. فمَال هتولاء الوم لا یکادُونْ یَفقَهُون حَدیثا. 


تحتبتی مختصر در (مفاتیح الجنان» 
باب اول» 


بدان که مرحوم قمی کتابش را به سه باب تقسیم کرده: باب اوّل در تعقیب نمازها و 
دعاهای آیام هفته و آعمال شب و روز جمعه و بعض آدعیةٌ مشهوره و مناجات خمس عشره و 
غیرها. 

باب دوم در آعمال ماههای سال و فضیلت و أعمال نوروز و آعمال ماههای رومی. 

باب سوم در زیارت و آنچه مناسب آن باب است. 

در این صفحات مطالب «باب اوّل» را گذرا و به اجمال بررسی می‌کنیم: مرحوم قمی در 
صفحة سوّم کتابش, عهد خود با خوانندگان را که در صفحةٌ آول بدان متعهّد شده بود از یاد 
برده و در فصل «تعقیبات مشتر که» (ص ۱۴) دعایی آورده از «مصباح المتهجَد» شیخ طوسی 
که او نیز سندی برای آن ذکر نکرده است درحالیکه شیخ عباس در مقدامة «مفاتیح الجنان» 
اخن ۲ ملتزم شده بود مطالبی را که سندش به نظرش نرسیده ذکر ننماید! منظور ما دعایی 
است که می گوید جبرئیل به حضرت یوسف (ع) تعلیم کرد. می پرسیم آیا زنان که ریش 
ندارند نباید این دعا را بخوانند؟ دیگر آنکه چرا جبرئیل دعایی به آنحضرت آموخت که 
دهها قرن پس از او نیز تحفّق نمی‌یافت؟ آیا - نعوذ باه - دعایی که برای آنحضرت مفیدتر 
باشد» نمی‌دانست؟! 

خلاصٌ کلام آنکه مرحوم قمی برخلاف عهدش با خوانند گان» آنچه در این فصل آورده 
غالباً یا بی‌سند است با ضعیف السّند و هر که به کتبی که وی به عنوان مأخذ ذکر کرده 
مراجعه کند صحّت قول ما را تأیید خواهد کرد. ما به طور گذرا نمونه‌هایی را ذکر می‌کنیم. 
زیرا ذکر هم آنها خلاف اختصار است. 

در صفحٌ ۱۶ سلامی بر دوازده امام از «ابن بابویه؛ نقل کرده که وی می‌گوید پس از آن 
«هر حاجت که داری از خدا بطلب»! آیا شیخ صدوق حق تشریع داشته؟! وی جه حق داشته 
که چیزی در دین از خود بگوید؟ همچنین آنچه که از «مصباح» کفعمی نقل کرده سند 


باب اول ۴۵ 


ندارد. در صفحهٌ ۱۷ حدیثی از قول امام محمد تقی(ع) آورده که راوی آن «حسن بن العبّاس 
بخ الخزیش الرازی) است ۸ 

در صفحه ۱۸ «نماز غفیله» را ذکر کرده که سند آن وضع خوبی ندارد ". ولی از حدیث 
مذ کور و أحادیث متعدّد دیگری که در وسائل مذ کور است. می‌توان دریافت که آَنْمّه(ع) 
جایز می‌دانسته‌اند که پس از «حمد» قسمتی از بک سور قرآن قرائت شود ". (فتأمل) 

در صفحه ۱٩‏ و ۰ آنچه از «مصباح» شیخ طوسی در تعقیب نماز عشاء و نماز صبح نقل 
کرده. سند ندارد! در صفحهةً ۰ روایتی از کلینی در تعقیب نماز صبح و مغرب نقل کرده که 
دو تن از ژوات آن عبارت‌اند از «اسماعیل بن مهران» و «علی بن آبی حمزه بطائنی*! در 
همین صفحه از «جعفی» که از ضعفاست دعایی برای درد چشم نقل می‌ کند که چنین آغاز 
می‌شود: «للَُمٌ لن سالك مق محتد و آل حمدٍ عَليكَ ...» مگر محمد و آل محمّد حمّی بر خدا 
دارند *؟! یا خداست که بر ایشان حق عظیم دارد؟ 


در صفحهٌ ۲۱ خواپی را ذکر کرده که چون خواب حجٍّت نیست به آن نمی‌پردازيم. 


زو ان مورد نظر ما در مستد رک الوسائل ج۰۱ ص۳۴۸ مذ کور است برای شناخت «حسن نیز رجوع 
کنید به «عرض اخبار اصول....» ص ۵۲۱. 

"-ر.ک. مستد رک الوسائل ج۱ ص ۴۶۱ 

"-برای اطْلاع از احادیث مذ کور رجوع کنید به وسائل السیعه ؛ ج۴ صفح ۷۳۷ به بعد . 

2 «اسماعیل» در صفحه ۶۲۰ و ۷۶۳ و «علی» در صفحهٌ ۱۳۳ و ۱۶۵ کتاب «عرض اخبار اصول ....» معرفی 


شده‌اند. 


شا دیدن روایت مذ کور رجوع کنید به وسائل الشیعف ج ۴» ص ۱۰۵۵- حدیث ۵. 


۴۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


در صفحة ۲۲ نقل کرده که: «فریضه و واجب است بر هر مسلمانی که ده مرتبه پیش از 
غروب این دعا را بخواند: «لا اله الا الّه وحده لا شريك له... اخ». آیا شیخ عباس 
نمی‌داند که هیچ یک از علمای اسلام حتی علمای امامیّه به چنین واجبی قائل نیستند؟!! 

در فصل سوّم باب آَوّل (ص ۳۲) دعاهای یام هفته را از «ملحقات صحيفهٌ سجَادیّه» نقل 
کرده که اصلاً مد رکی برای این ملحات نیست و عجیب است که مانند بهود هفته را از 
یکشنبه آغاز و به شنبه ختم کرده است؟! این دعاها در «بلد الأْمین» کفعمی نیز بدون سند 
آمده است"". مضمون بعضی از جملات این دعاها شرعاً و عقلاً مورد اشکال است مانند 
مساألهةً توسّل (در دعای روز پنجشنبه) که شرح مختصر آن پیاید ". در «بلد الامین» جملة ما 
قبل آخر دعای روز پنجشنبه» چنین است: «واحعلهٌ ی شافعاً یوم القيامة نافعاٌ» و کلمات 
و به» را ندارد" 

در صفحهٌ ۲۹ نقل نموده: «هر که معصیت خدا را در شب جمعه ترکک کند حق تعالی 
گناهان گذشت؛ او را بیامرزد» می‌گوییم چه کار خوبی است که شش روز هفته را گناه کنیم و 
شب جمعه و روزش را استراحت کنیم تا هم برای گناه کردن در هفت آینده تجدید قوا کرده 
باشیم و هم گناهان هفتة قبل آمرزیده شوداا ما قرآن کریم فرموده: لیس یمام ول 
ما هل لب من یل سوه رب ود له ین کون له و ولا تصی 


[سورة النساء:۱۲۳] «نه به آرزوهای شماست و نه به آرزوهای آهل کتاب. هر که عمل بدی 


"- این روایت مذ کور است در وسائل الشيعة ج۴ ص۱۲۳۵ حدیث ۴ (به نقل از خصال شیخ صدوق) یکی از 
ژوات آن «تمیم بن بهلول» نام دارد که مهمل است و راوی دیگر آن به نام «بکر بن عبدالّه بن حبیب» 
ضعیف است. 

"- در مصباح» کفعمی (فصل ۱۷ فی ادعية اللّیالی و الأیّام) نیز بدون سند ذ کر شده است. 

"-ر.ک همین کتاب؛ صفحدٌ ۱۰۱ به بعد . 

"- البلد الامین» الشیخ ابراهیم الکفعمی» ص ۱۳٩‏ و نیز رجوع شود به کتاب مصباح نامبرده فصل هفدهم. 





باب اول ۴۷ 


مرتکب شود بدان کیفر شود و جز خدا برای خویش یار و یا وری نخواهد یافت» حال 
خواننده مختار است کلام خدا را قبول کند یا روایت مفاتیح را! 

دربارة مطالب صفحً ۱ قبلاً سخن گفته‌ايم!" و تکرار نمی کنیم. در صفحة ۱۲ مدّعی 
است که شعر خواندن در شب و روز جمعه مکروه بوده و بایسته است که ترکث شود اگرچه 
شعر حقّی باشد و حتی نماز کسی بخواند قبول نمی‌شود. می‌گوييم اگر این روایت را قبول 
دارید چرا بر ضلٌ این خبر» مساجد را در شب و روز جمعه پر کرده‌اید از شعر و مدّاحی و 
دست زدن و با مرثیه خواندن و ... 

در همین صفحه می‌گوید: «ه رکه هفت مرتبه اين دعا را بخواند در شب جمعه يا روز 
جمعه اگر در آن روز بمیرد داخل بهشت شود... الخ» در حالیکه حدیث مذ کور مرسل و 
بی‌اعتبار است"". و همچنین دعایی از «مصباح» شیخ طوسی نقل کرده که وی سند آن را ذکر 
نکرده است! و در همین صفحه روایت کرده از شیخ طوسی و سیّد بن طاووس و کفعمی و 
سید بن باقی که مستحب است فلان دعا را بخوانند! ما سال می‌کنیم اگر آن دعا از رسول 
خدال(ص) است چرا از خود آن‌حضرت نقل نمی کنید و اگر از رسول خدا(ص) نیست شیخ و 
سیّد و دیگران چه حق داشته‌اند که مستحّی بر دین اضافه کنند؟! 

در «اعمال روز جمعه»(ص ۳۴) می گوید: «و چون صبح روز جمعه طالع شود این دعا را 
بخواند: «أصبحت في ذمّة الّه...2۱» درحالی که راوی این حدیث یکی از عُلاة و ضعفاست 
به نام «داود بن کثیر الرقی ۳». 

و در «آعمال روز جمعه.(ص ۳۷) آکاذیب «صالح بن غقبّه؛ را دربارة انار آورده است "!۱ 


در صفحة ۳۸ می‌گوید: «دعای ندیه را که از آعمال آعیاد آربعه است بخواند» درحالیکه 


"- ر.کك. همین کتاب» صفحذ ۴۱ و۰۴۲ 
"- ر.ک. مستد رک الوسائل» ج۱ ص ۴۲۷ 
ی ۳ جمال الأسبوع سیّد بن طاوس؛ الفصل الاسع عشر» «فیما یقوله اذا طلع جر یوم ابحمعة» برای 


آشنایی با «داود» رجوع کنید به «عرض اخبار اصول....» ص ۳۶۹. 


۴۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


بسیاری از جملات دعای مذ کور ضد قرآن است!! و در صفحات آینده شرحش باید 


. ان 
شاء له تعالی. 

«در آعمال روز جمعه» (۳۷ و۳۸) به امام باقر(ع) افتراء بسته‌اند که آنحضرت فرمود : 
«زیارت کنید مردگان را در روز جمعه که می‌دانند کیست که به زبارت ایشان رفته است و 
شاد می‌شوند !! در حالیکه قرآن می‌گوید مردگان از دنیا خبر ندارند و در عالم برزخ 
هستند. یکی از رّوات حدیث مذ کور «محمد بن جعفر بن بطه» نام دارد که به قول نجاشی 
در آخذ حدیث متساهل بود و در آثار او اشتباهات زیادی وجود دارد و این الولید او را 
ضعیف شمرده است. راوی دیگر آن «علی بن الحکم ۳ است. راوی دیگر آن ریبح بن 
محمد المسلی است که توثیق نشده است. 

دربارة نماز حضرت رسول(ص)(ص ۳۹) می‌گوید: «چون فارغ شدی میان تو و خدا 
گناهی نمی‌ماند مگر آنکه آمرزیده شده است»!! و دربار نماز حضرت آمیر المومنین (ص 
۰ می گوید: «هر که از شماها چهار رکعت نماز آمیر المومنین(ع) را بجا آورد از گناهان 
بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده باشد و حاجتهای او بر آورده شود»!! و با «در 
آعمال روز جمعه» (ص ۴۹) می‌ گوید: «هر که بعد از نماز صبح يا بعد از نماز ظهر بگوید: 
«لَهْمٌ احعل صلوانك و صلاّ ملالکتك وژئلك علی محمدٍ و آل مد < پرورد گارا 
درودهای خودت را و درود فرشتگان و پیامبرانت را بر محمّد و خاندان محمّد مقرر فرما؛ 
نوشته نشود بر او گناهی تا یک سال»!! این دستورها برای جری کردن گنهکاران خوب است. 


بنابراین هرکس گناهی کرد اين نمازها با این صلوات را می‌خواند و آمرزیده می‌شود. این 


- برای آشنایی با «صالح بن غقبه» و مطالعةٌ دروغهای او دربارُ اناره رجوع کنید به «عرض اخبار صول...» 
ص ۲۷۵ به بعد . 

"-ر.کک. کتاب حاضس صفحة ۴۷۶ . 

حدیث فوق مذ کور است در وسائل الشیعه. ج ۵ ص ٩۲‏ حدیث ۱. 


"- دربار او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحة ۱ پاروقی شمارة ۴. 


باب اول ۴۹ 


توصیه‌ها برای آراذل و اوباش و فسّاق و ستمگران جالب است که به آنها عمل کنند تا گناهی 
بر آنان نوشته نشود و در دنیا بی‌قید و بند باشند و در آخحرت وارد بهشت شوند!! سُبحانٌالّه 
رب العالمین, 

پس از نماز جعلی که از قول حضرت صادق(ع) آن را به علی(ع) منتسب ساخته‌اند 
دعایی به آن‌حضرت نسبت داده‌اند که حضرتش به خداوند عرض می کند: «یا 7 یا 
حبر يا ممَكُ...» در حالیکه علی(ع) که آشناترین فرد با قرآن و أمیر الکلام به شمار 
می‌رود فصیح‌تر از آن است که خطاب به خدا چنین صفاتی را ذکر نماید» اگر این دعا از 
آن‌حضرت بود بی‌تردید به تأمّی از قرآن کریم و با توجه به اقتضای مقام و مقال عرض 
می‌کرد: «یا روف یا حبّارُ با مالكْ» (فتأمل). به نظر ما بافنده این دعا حتی عرب نبوده تا 
چه رسد به فارس میدان فصاحت و بلاغت» حضرت امیر المنین(ع!. 

در قسمتی از همین دعا از قول آن‌حضرت گفته است: «أَلَهِمٌ مُحمْدٍ مَيّدي و بعلی قنّي 
و بالائمة الراشیدین...ا» جاعل دعا این قدر نمی‌فهمیده که علی(ع) خود در دعایش 
عرض نمی کند: < بعلیْ وَلبّي » «سوگند به علی که ولیْ من است» و أنمَة راشدین هرگز خدا 
را به خودشان که ولیٌ خود می‌باشند» قسم نمی‌دادند. چه نادان است آنکه خدا را قسم بدهد 
به خودش!! حاشا که مه بزرگوار چنین کنند! واقعاً فریب بزرگی است که بگوییم هر که 
این نماز را با این تعابیر سُست. بخواند «گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود و چنان باشد 
که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده باشد و حق تعالی گرسنگی قیامت را از او رفع کند»!! 

نمازی به نام «نماز حضرت فاطمه صلوات الّه علیها» (ص ۱ ذکر کرده که مدّعی است 
جبرئیل(ع) به آنحضرت تعلیم کرده است"!! آیا جبرئیل مسائل شریعت را برای غیر پیامبر نیز 


می‌آورد؟! ژوات این نماز عبارت اند از دو کذاب مشهور به نامهای «محمّد بن سنان""» و 


آ- خبر فوق مذ کور است در مستد رک الوسائل ج۱ ص ۴۵۹. 
-و.کف. کناب خاضر پاورقی شمارة ۳ در صفحه ۰۱۱ 


۵۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


«مفضّل بن عمر"» و پس از این نماز نماز و دعای دیگری از حضرت فاطمه(ع) آورده با 
تعاییر شُست . مثلاً گفته: «م آتك بعمل صاخ قدمته و لاشفاعة خلوق رحوئه أقتَب اليلك 
بشفاعیه الا محتداً و هل بیتّه - خدایا من کردار شایسته‌ای که پیش فرستم و شفاعت 
مخلوقی را که به آن امیدوار باشم و با شفاعت او به سوی تو تقرّب بجویم. نیاورده‌ام» جُز 
محمد و آهل بیت او»!! 

مگر شما حضرت فاطمه(ع) را از هل بیت پیامبر نمی‌دانید؟ آیا ممکن است حضرت 
زهرا(ع) خودش را به عنوان شفیع خویش به خدا عرضه بدارد؟ أفلاتعقلون؟ 

چگونه ممکن است حضرت زهرا(ع) چنین بگوید در حالی که همسر بزرگوارش در 
دعاهایش عرض می کرد: «و قّد رحوث من تولاین في حیاني باحسانه آن يَشفعَهٌ یی عند 
وفاني بغفرانه - از خدایی که در دوران زند گیم مرا با بحسان خویش سرپرستی فرمود امید 
دارم که هنگام وفاتم همان احسان را برای آمرزشم شفیع قرار دهد" و عرض می کرد: 
«للهع ای آنقلت اليك بذکرك و استشفغ بك الي تفلک « خدایا با ذکر تو به سوی تو 
تقرب می‌جویم و خودت را به پیشگاهت شفیع قرار می‌دهم ۲) و می‌فرمود: «لاشفیع خن 
من التوبة - شفیعی موفق‌تر از توبه نیست "» و نوادة بزرگوارش حضرت زین العابدین(ع) 
عرض می کرد: «و ٍن شفعث فلس بأهل الشُفاعة... شم ی حطاياي گرمل... لاشفیع 
لي اليك قشم لي فضلّك < اگر شفاعت بخواهم سزا وارش نیستم.... دربارة خطاهايم کرم 
و بخشایش خود را شفیع [من] قرار ده ... در پیشگاهت شفیعی ندارم پس باید که فضل و 


- وی در «عرض آخبار آضول.» معرفن شده استه ضفحه ۱۴۱ 

"- صحيفة علویّق دعاژه فی الناحاة. 

"- مفاتیح الجنان» دعای کمیل ص ۶۲. 

"- نهج البلاغه کلمات قصار شماره ۳۷۱ و سفينة البحار ج۲ ص ۶۴۶. 


باب اول ۵۱ 


بخشایش تو برایم شفاعت کند"» و عرض می کرد: « لاشفیع یِشْمَغ لي اليكت» «هیچ شفیعی 
که به پیشگاهت برایم شفاعت کند ندارم") 

مهمتر از اينها؛ قر آن کجا فرموده که مخلوق مورد امید است؟ پیامبر در کدام دعای معتبر 
و مستنده انییاء دیگر را شفیع خود يا واسطة تقرّب خویش به خدا قرار داده است ۳۳. ضمناً 
صدر روایت مذ کور آفضلیّت فاطمه را بر علی (ع) می‌رساند. در صورتی که شما علی(ع) را 
آفضل می‌دانید!. 

پس از نماز جعلی فوق از کتاب خرافی «جمال الأسبوع» سیّد بن طاوس, برای هر یک 
از أئمّه نمازها و دعاهایی بدون سند ذکر کرده است؟! آیا امامان حق تشریع داشته‌اند تا 
نمازی را که پیامبر(ص) به أمّت تعلیم نفرموده بود» تشریع کنند؟! اگر اين نمازها را پیامبر 
آورده بوده اختصاص هر یک از آنها به یکی از أثمّه معنی نداشت؟ اصولاً اختصاص نماز به 
یکی از مه یعنی چه؟ 

دعایی که پس از نماز صاحب الزمان آورده بسیار رسوا و ضل قرآن و موجب شرکک و 
کفر است "! در اين دعا- چنانکه در «زیارت و زیاتنامه» در آحوال «حسن مثلً جمکرانی» 
(ص ۱۶۷ راوی ۱۰۲) آورده‌ايم - می‌گوید: «یا مد یا عليْ» یا علیٌ یا محمذ اکفياني 
فانکما کافیای» یا محمذٌ یا علیْ يا علیْ يا محمْذ انصراني فاتکما ناصرای» يا محمد یا علین 
يا علیمٌ يا محمَدٌ احفظاني فانکما حافظای يا مولای یا صاحب الرّمان (سه بار) وت (سه 


بار) آدركني (سه بار) الأْمان (سه با 


"- صحیفة سجَادیّه دعاژه علیه السلام في ذکر اوبة و طلها. 

"- صحیفةٌ سجادیّه, دعاژه علیه السّلام بعد راغ من صلاة الّیل. 

"- دربارة شفاعت رجوع کنید به کتاب زبارت و زیارقنامه. صفحة ۲۳۱ به بعد و راه نجات از شر غلاة 
صفحه ۲۳۳ به بعد . 


*- دعای مذ کور در وسائل الشیعه ج ۵ ص‌۲۹۸ نیز بدون سند آمده است. 


۵۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


چگونه ممکن است کسی با قرآن آشنا باشد و چنین شرکیّاتی را تحمّل کند که شیخ 
عباس آورده است؟ 
در این دعا غبرخدا را خوانده که شر کت و ضل ده‌ها آية قرآن است جنانکه فرموده: قلا 


م 2 


تدغوا مَ له أحَدا آمورق کی :۸ ۱] ایسن با تلا کسی راتخو انید» بعتی: فقط دا رایخرانة 
و نیز فرموده: قل انا أَدعُواً ی وله آشرك پم أَحَد [سوة بدن:۲۰] «فقط پرورد گارم را 
می‌خوانم و کسی را با او [در خواندن] شریکک نمی‌سازم». و دهها ی دیگر که خواندن و 
حاضر و ناظر و سمیع و بصیر دانستن غیرخدا را در همه جاء شرک شمرده است. 

به اضافه اینکه حضرت محمّد و علی را یکک بار مقدّم داشته و بار دیگر موخر! شاید برای 
اینکه به ایشان بر نخورد و گله نکنند و علی نگوید چرا نام مرا مقدّم نداشتی یا چرا مرا مو خر 
ذکر کردی؟! لذا هر دو را یک بار مقدّم داشته است که جای گله و شکایت نباشد!! یا شاید 
واقعاً نمی‌دانسته یا مطمتن نبوده که حضرت محمّد أَفضل از علی است!!. 

دیگر آنکه می‌گوید همانا شما دو تن کافی هستید و مرا کفایت کنید!! آیا صاحب الزمان 
قرآن نخوانده که خدا با استفهام انکاری سژال فرموده: لسن له یاف عَبْدَه. [سو: 


اژتر:۳۰] «آیا خداوند بنده‌اش را کافی نیست؟» وکفیْ باه حسیّا [سورة لساه:-] «خدا 


محاسبه را کافی است» وکفی بالله ولا وکفی باللّه تصیرا [سورة نتساء:۰؛] «خدا [برای] دوستی 
و سر پرستی کافی است و خدا [یبرای ] یاوری کافی است» خداوند متعال فرموده من برای 
نصرت و سرپرستی و حساب و ساير آمور کافی هستم ولی این دعا می‌گوید ای محمّد و علی 
شما کافی هستید و مرا کفایت کنید مرا یاری کنید مرا حفظ کنید در حالی که قرآن فرموده: 


3 وود 


لا ۱1 ی ۳ 2 یط 3 2 ۳ جح 
ان ری علی کل نت ء حفیظ [سورة هود:5۷] «همانا پرورد گارم بر همه چیز حافظ و نگاهبان 


م2 


رگ مر ار رد _ رگ 
است» و خطاب به پیامیر فرموده: فقما ارسلتدت علیهم حفیظا [سورة النساء: ۰ ۸] ما تو را 5 


باب اول ۵۳ 


آنان حافظ و نگاهبان نفرستادیم» وم جع علیهم حفیظا [سورة الاٌنعام:۱۰۷] «و تو را بر 
آنان حافظ و نگهبان قرار ندادیم». 

چرا باید مدّعیان علم و حدیث این قدر خرافی و از قرآن بی‌خبر یا عوام ترس باشند که 
به شرک وارد شوند و ملّت را به شرک مبتلا سازند؟! آیا کسی که به صاحب الزمان خیالی 
می‌گوید: «عُوْ» یا «آدرکنی <- مرا دریاب» یا به فریادم برس نمی‌داند که غیرخدا 
فریادرس نیست. رسول خدل(ص) وسایر انبیاء و آمیر المومنین کی خود را فریادرس مردم 
خوانده‌اند آنهم از راه دور یا پس از وفات؟!. 

آیا بافندهٌ دعا نمی‌داند که بنا به فرموده قرآن حضرت محمّد و علی پس از رحلت از دنب 
بی خبر و بدون خوف و حزن در جوار رحمت حق قرار دارند و چز به خدا به چیزی توجّه 
ندارند؟! 

در صفحهٌ ۴۷ روایتی از قول «مفضل بن عمر» آورده است که از ضعفاست و نماز حضرت 
فاطمه را نیز او نقل کرده است"". در صفحهٌ ۵۰ صلواتی ذکر کرده که اگر روز جمعه پس از 
نمازعصر خوانده شود «بنویسد حق تعالی برای او صد هزار حسنه و محو فرماید از او صدهزار 
سیّئّه و بر آورد صد هزار حاجت او را و بلند فرماید برای او صد هزار درجه !!. 

«در آعمال روز جمعه» (ص ۵۱) می‌گوید: امام زمان «زمین را از لوث شرک و کفر... 
پاک و پاکیزه می‌فرماید»! این قول مخالف قرآن است که دربارة نصاری فرموده: ۹ 


رو رو و مه 


بینهم اعد اوة 3 لَبْعَضاء رق یوم م القينمَة [سورة الائدة:؛ ۱] «پس تا روز ستاخیز میان ایشان 


واه ده 2 


دشمنی و کینه افکندیم» و در بارةٌ بهود فرموده: وألقَیتا تم لد و لبعْضاء 3 


"- برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحٌ ۲۹ پاروقی شمارة ۲ . 
"- ر.کك. وسائل الشیعه ج۵ ص۷۹ حدیث ۲ -یکی از رُوات این حدیث «محمّد بن عبسی البقطینی» است که 
در «عرض اخبار اصول ...» صفحةً ۲ معرفی شده و دیگری «ز کر تا المومن» است که علامةٌ حلّی وی 


را در شمار ضعفاء آورده و فرموده او واقفی استت: 


۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


لقَينمَة [سورة الاندة: ]و تا روز ستاخیز میان ایشان دشمنی و کینه افکندیم» و آیات دیگری 
که دلالت دارد کفر و شرکک درمیان بشر وجود خواهد داشت و غیرمسلمانان تا قبل از قیامت 
باقی می‌مانند و میانشان نیز مخالفت و عداوت بر قرار خواهد بود. 

در «أعمال روز جمعه» (ص ۵۲) صلواتی را از «مصباح المتهجد» شیخ طوسی نقل کرده"" 
که مروی است از فردی «مهمل» به نام «آبوالحسن ضراب اصفهانی» و او نقل کرده از پیرزنی 
سبزه رو (اين هم شد سند شرعی؟!) ". 

در قسمتی از این صلوات دربار؛ پیامبر(ص) می‌گوید: «الِمض الیه دی الّه» «کسی که 
دین خدا به او وا گذار شده»!! مخفی نماند که اینگونه آباطیل تحت تأثیر أحادیث باب ۱۱۰ 
«کافی» کلینی است. ما در بطلان این قول در کتاب «عرض آخبار آصول بر قر آن و عقول» 
مطالبی گفته‌ايم (ص ۲۱۶ به بعد و ص ۵۴۵). در اینجا نیز یاد آور می‌شویم که رسول خدا 
(ص) یک چیز را فقط بر خود حرام کرد و حتی آن را به عنوان حرام به سایرین اعلام نکرد؛ 
خدا به او عتاب فرمود که: یال رم ما ال اه تاک [ ات ]وی چام 
چیزی را که خداوند بر تو حلال ساخته بر خویشتن حرام می‌کنی؟» و نیز هنگامی که گروهی 
از منافقین برای عدم حضور در جهاد عذرها آوردند و رسول خدل(ص) قبل از تحقیق به 
ایشان اٍذن داد حق تعالی او را عتاب فرمود که: عَفا له نلک لِم آذنت له سرد توبه ۳ ] 
« خداوند از تو درگذرد چرا ایشان را رخصت دادی؟» اگر این تفویض حقیقت داشت آن 
عتاب معنی نداشت. در شآن نزول یه سی و نه سورة مبار که حجّ نوشته‌اند مسلمانان که تحت 


آزار شدید مشر کین بودند و مضروب و مجروح می شدند» نزد رسول خدا(ص) م ی آمدند و 


"- این صلوات جزئی از قصّه‌ای است سرا پا دروغ شامل معجزه و علم غیب که شیخ عبّاس فقط قسمت 
صلوات آنرا ذکر کرده. فص مذ کور را مجلسی نبز ثبت کرده است. ر. کک. «بحار الانوار» ج ٩۱‏ ص ۸۱ به 
بعد . 


یکی دیگر از رُوات افسانة فوق «أحمد بن علی الرازی» نام دارد که از ُلاة است. 


باب اول ۵۵ 


اجاز؛ مبارزه می خواستند و آن‌حضرت در جوابشان می‌فرمود: «اصبروا فاٍنی ۸ آومر بالقتال» 

(صبر کنید زیرا من [هنوز] به جنگ فرمان نگرفته‌ام». از اين رو اولین یه قتال جنین نازل شد 
رگ رو ره ب 

که أَذِنْ لین یقتَلورت" |سو: احج:۳۹] «برای کسانی که به جنگشان آمده‌اند اجازه رخصت 


۶ و صحس 


۳ ۱ ۲ مگ محر و رگ رصم 9 2 2 
جنک داده شد» و لذا خدا فرموده. ومن لمکم بما انزل له فاولتيك هم الکفرون ت 
ص 9 س وروم ِ ۳ 4 
الظلمون .... الفسقوري [سوة الائدة:؛؛ وه؛ و۷؛] «و آنان که مطابق آنچه خداوند نازل 


فرموده حکم نکنند» ایشان کافراند... ستمگراند... فاسق‌اند» و نیز فرموده: ولو تقَوَل لت 
ُعَضَ آلاٌقاویل . لحذتا مه بالیْین . ثم لَقطعتا مثه وین [سوة اماقه:»؛ وه؛ ودء] «و 
اگر وی برخی سخنان را بر ما می‌بست هر آینه او را به دست [قدرت] گرفته بودیم آنگاه 
شاه رگش را بریده بودیم» بنابر این دین فقط از طرف خداست و رسول خدل(ص) حق ندارد 
چیزی زیاد و یا کم نماید. 

پس از صلوات بر پیامب حجّت تراشی کرده و دوازده «حُجُة رب العالمین» تحویل 


ِ 
و امه 


خواننده داده است! در حالی که خدا می‌فرماید پس از رسولان الهی کسی «حْجَة الّه » [سوة 
لشاءده+۱] نیست و آمیر المومنین(ع) فرموده : «کت تا محشی(سی) حُحْة < با پيامیز ما 
محمّد(ص) حجّت خدا پایان پذ یرفت» (نهج البلاغه: خطبهة )٩۱‏ 

در این دعا خُجَح مذ کور را ستونهای دین و آرکان توحید خوانده یعنی اگر اینان نبودند 
دین بی‌ستون و توحید بی‌رکن می‌بود! می‌پرسیم چرا خدا در کتابش ستونهای دین و آرکان 
توحیدش را معرفی نفرموده و شناساندن آنها به مردم را بر عهده مشایخ کلینی و صدوق نهاده 
است؟! همچنین أئمّه را «تراجمة وحيكٌ < مترجمان وحی تو» خوانده! اين ادعا نیز متکی 
است بر روایت نامعتبر کلینی در باب ۶٩‏ کافی خصوصاً روایت سوّم که بطلانش را در کتاب 
«عرض آصول بر قر آن و عقول» (ص ۳۹۹) آشکار کرده‌ايم. 


۵۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


سپس گفته است: «غلفائك في أرضث» یعنی نم را خلیفٌ خدا در زمین شمرده است!! 
در حالیکه خدای تعالی خلیفه ندارد زیرا خلیفه برای کسی متصوّر است که بمیرد یا برود با 
معزول گردد يا به سب مشغول بودن به کاری» برای کارهای دیگر خلیفه بگیرد و خدا نه 
وفات کرده و نه جایی رفته و نه مشغول بودن به شأّنی او را از شون دیگر باز می‌دارد و نه 
معزول شده است تا خلیفه بگیرد. اگر منظور این نبوده» در این صورت باید می گفت «لفاء 
یک في أرضك < خلفای پیامبرت در زمین تو». اگر این دعا از أمّه می‌بود قطعاً آنها منظور 
خود را با فصاحت بیان می‌کردند درحالیکه این دعا از جعلیّات راویان کم سواد است. 

دربارة أئمّه گفته است : «اصطفيتهم علی عبادك و ارتضيتهم لدينك < ایشان را 
بربند گانت برگزیدی و برای دینت بدیشان راضی شدی!! آشنایان با قرآن کریم می‌دانند که 
ارتضاء و اصطفای الهی در مورد بنی آدم منوط به اعلام خداست و در قرآن - چز دربارة 
حضرت مریم و طالوت - فقط در مورد انبیاء به کار رفته است. شما که أَئمةٌ را از قبیل 
طالوت نمی‌دانید بلکه بالاتر می‌شمارید پس بر شماست که بگویید خدا در کجا ارتضاء و 
اصطفای آمیر الممنین و آولادش را اعلام فرموده است؟ آیا نمی‌دانید در اسلام نسبت دادن 
چیزی به خدا بدون سلطان و دلیل متقن شرعیء گناه است؟! آیا اين ادعاها مدرکی دارد؟ 

همچنین گفته است: «لبْستَهم نوزك و رفعتهم في ملکوتك < نورت را به آنها پوشانیدی 
و ایشان را به ملکوتت عروج داری». اين قول کذب است. زیرا جدّشان که از همه والاتر و 
برتر است بشری مانند دیگران بوده و از نور پوشیده نشده بود و لباس نور نداشته و جز او هیچ 
یک از اولاد و آقاربش به ملکوت و معراج نرفته است. خداوند به او فرموده:قَل نما ابقر 
صدلکا ولا مرك بعَاة ریم أَحَ [سرد لکید:۱۱۰ و شتت::] «(ای پیمبر) بگو که من 
بشری چونان شمایم که به من وحی می‌شود که معبود شما معبود و خدایی یگانه است پس 


هر که امید دیدار پرورد گار خویش را دارد باید که کردار نیکو و شایسته بجای آرد و آحدی 


باب اول ۵۷ 


را در عبادت پرورد گارش شریکک نسازد». و فرموده: ولو مال هَدّا آلوسول باکا 
ماو من ف الاْسَواق [سورة الفرقان:۷] «و گفتند این چه فرستاده‌ای است که [چونان 
دیگران] غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟» (و نیز بنگرید به آیة ۲۰ همین سوره) معلوم 
می‌شود پیغمبر قرآن با پیغمبر مفاتیح الجنان تفاوت بسیار دارد. 

در اين دعا از خدا خواسته که امام قائم را از دست جبّارین و ستمگران خلاص کند! 
کسی نبود به او بگوید شما که خود می‌گویید امام شما برای اينکه به دست جّارین سیر یا 
مقتول نشود غیبت کرده پس الان امام غائب شما در دست ظالمین نیست تا خدا او را 
خلاص کند ! جاعل دعا نفهمیده که چه بافته است. 

از همه مفتضح‌تر آن است که این دعا دلالت بر تحریف قرآن دارد و می‌گوید: «اللهم 
حلّد به ما امحی(نحی) من دينك و آحي به ما بل من کتابك و آظهر به ما غیرْ من 
خکمك» «پروردگارا با او آنچه از دینت محو شده. تجدید فرما و با او آنچه از کتابت 
قبد یل شده زنده کن و آنچه از حکم و فرمان تو تغییر کرده» آشکار ساز!! جاعلین و فرقه 
سازان اينهمه بدعت در اسلام آورده‌اند» آذان مسلمین را تغییر داده و موقع مغرب را عقب تر 
برده و نماز عیدین را دگ رگون کرده‌اند و .... باز فریاد می کنند و اشکک تمساح می‌ریزند که 
خدایا آنچه از دینت محو و تبدیل شده به حالت قبل بر گردان تا بدعتی در آن نباشد!! جاعل 
این دعا و نظایر آن مانند دزدی است که خود چیزی بدزدد و درهمان حال برای فریفتن 
مردم؛ فریاد کند: آی دزد آی دزدا 

در آخر دعاء أَئمةٌ را عروة الوثقی و خبل التین و صراط الستقیم خوانده است!! با اینکه 
حضرت آمیر مکرراً فرموده عروة الوثقی و حبل التین قرآن است (نهج البلاغه خطبة ۱۵۶ 
۶ ۱۹۲ و ۱۹۸) و نفرموده من «حبلٌ الّه» هستم بلکه فرموده من تابع دین و مطیع حبل ال 
می‌باشم. جاعل نادان در آخر این دعا برای امام غائب دعا می‌کند که: «لَهِم صَلّ علی 
ولیّك و ولاة عهدك و الامّة من ولیه و مُدّ ني آعمارهم و زد ني آحام» «پرورد گارا بر 





۵۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


ولی" خود و والیان عهدت و امامان از فرزندان او درود فرست و بر عمر ایشان بیفزا و مدّت 
عمرشان را افزون کن»!! آیا جاعل فهمیده که چه بافته است؟ آیا او خیال کرده که أَمه 
دیگ فرزندان امام غائب‌اند و همگی زنده‌اند که برایشان از خدا طول عمر می‌خواهد و 
نمی‌داند که أئمّه آجداد اویند و از دنیا رفته‌اند؟!! یا اینکه نمی‌داند بنابه اعتقاد شیعه امام غاثب 
آخرین امام است و پس از او امامی نیست؟! 

این است آنچه به نام دین خدا در کتب مذهبی وارد کرده و مردم را گمراه ساخته‌اند و 
یک عالم حفگو پیدا نشده که حقایق را بیان کند و مردم را نجات دهدا! 


در صفحدٌ ۵۴ ماجرایی آورده دربار امام علی النْقی(ع) که اقل آن یکی از عُلاة و 
جاعلین حدیث است موسوم به «محمّد بن موسی"» و مدّعی است که امام فرمود: «مراد از 
یام و روزها ما هستیم مادامی که بپاست آسمانها و زمین؛ شنبه اسم رسول خدل(ص) است و 
یکشنبه آمیر لمنین(ع) و دوشنبه حسن و حسین -غلیهّالسّلام - سه شنبه علی بن الحسین و و 
محمد بن علی وجعفرین محمّد -عَلیهم السلام - و چهار شنبه موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی - علهمٌ السّلام - و من‌ام و پنجشنبه فرزندم حسن و جمعه فرزند فرزندم 
است...الخ» بنابراین امام زین العابدین(ع) در دعاهای آیام هفت خود که شیخ عباس در فصل 
سوم مفاتیح آورده» شوخی کرده - نعوذبالّه - که در دعای یکشنبه عرض می کند: «اللهم ان 
بر لك نی يومي هذا و ما بعده من الآحاد من الشَرك و الامحاد» «پرورد گارا همانا در این 
روز و یکشنبه‌های دیگری که پس از آن است از شرک و الحاد به سوی تو پناه می‌جویم» و 
منظورش این بوده که در این علی و علی‌های دیگری که پس از آن است از شرکک به خدا 
پناه می‌برم!!! و یا اگر در دعای پنجشنبه عرض کرده: «للهم اقض لي اف النمیس خسا» 


«پرورد گارا در ینجشنبه پنج حاجت را برایم بر آورده ساز)» مقصودش آن بوده که در 


"- این حدیث مذ کور است در «بحار الانوار» ج٩۹‏ ص ۲۱۰ و در «جمال الأْسبوع» فصل سوّم. 


باب اول 0۹ 


حضرت عسکری که هنوز پدرانش به دنیا نیامده‌انده پنج حاجتم را عطا کن!!! زیرا این روزها 
ظرف زمانی أئمّه نبوده بلکه خود أَئمّه بوده‌اند!! و منظور از «ٍ الائنین» یا «ي التلثاء» با 
«في الأربعاء» آن است که ظرف زمان و مظروف آن هر دو أَئمّه بوده‌اند! این است ضدٌ و 
نقیض گویی دعا نویسان و خرافه فروشان. 

پس از این فص خرافی» زیاراتی ذکر کرده که سند آن در بحار الأنوار (ج۹۹ ص ۲۱۱ به 
بعد) و «حمال الأسبوع» نیامده است فقط سیّد بن طاووس» خرافی در زیارت آمیر المومنین 
می‌گوید اين زیارت منقول است از کسی که صاحب الزمان را نه در خواب بلکه در بیداری 
مشاهده کرده است!! صرف نظر از مجهول بودن رّوات. متن زیارات نیز بر خلاف عقل و 
قرآن است و همین بهترین دلیل بر جعلی بودن آنهاست. در این زیارات به پیغمبر و أمّه 
می گوید: من امروز مهمان شمایم مرا به خوبی میزبانی کنید!! گویا این مهمان ناخوانده رسول 
او تم | حاضر و ناظر و مطلع از سخنان خود می‌داند و از آنان توقع میزبانی دارد! و 
نمی‌داند که آن بزرگواران از دار دنیا به دار السّلام رفته‌اند و طبق آیات قر آن از دنیا و فسق و 
فجور و خیانت مردم بی خبراند و گرنه دارالسّلام برای آنها «دار الغصّه و الحزن» می‌شود. 
اصولاً آنبیاء وأئمّه پس از رحلت. مکلّف به مهمانداری و قبول حرفهای دروغگویان نیستند 
که به مهمان داری همه کس حاضر شوند بلکه آنبیاء و آولیاء همه مطیع خدا هستند. در این 
زیارات به امامی که حاضر نیست کسی غیر خدا را پناهگاه خود قرار دهد و هیچگاه غیر خدا 
را شايستة پناه بردن معرفی نکرده و فعلاً نیز در دنیا حاضر نیست می گوید: من به تو پناهنده 
هستم؟! از همه خرافی‌تر اينکه حضرت فاطمه(ع) را حاضر دانسته و خطاب به آنحضرت 
می‌گوید: «متَحَنك اي علقّك بل آن یخلمَل» «تو را کسی امتحان کرد که تو را پیش از 
آنکه خلق کند. آفرید»!!! آیا جاعل فهمیده که چه بافته؟ آیا «سیّد بن طاووس» هنگام ثبت 
این زیارت در کتابش فهمیده که چه می‌نویسد؟ حال اگر کسی جمله را چنین معنی کند که 
خالق تو قبل از آنکه تو را خلتی کند امتحانت کرد! این نیز صحیح نیست زیرا کسی که هنوز 


خلق نشده چگونه مورد امتحان شده؟! 


۶۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


در این زیارات برای أئمّه تملّق و چاپلوسی کرده و اوصافی خرافی برای ایشان قائل شده» 
از جمله مانند صلوات خرافی که در آعمال روز جمعه(ص ۵۲) آورده است. أَنمّه را خزانه 
داران علم خدا و مترجمان وحی شمرده که بطلانش را در کتاب «عرض آخبار آصول بر 
قرآن و عقول»(ص ۳۹۸و ۸۱۶) بیان کرده‌ايم. دیگر آنکه به حضرات حسنین -علیهمااللام - 
می‌گوید: «فاَضیفان و حسنا ضيافتي تسج قاتکما ماموران بالضاف رورا مهنان کیت 
نیکو مرا مهمان‌داری کنید.... پس همانا شما مأمور به مهمانداری هستید»!! راوی از کجا 
فهمیده که حضرات أَئمّه پس از رحلت مأمور به این کار هستند؟!!. 

در این زیارت أئمّه را وفی و طيّب و طاهر و زکی و بر و صادق و مین و نور خدا خوانده 
ولی بلافاصله پس از اين زیارات در آغاز فضل ششم باب ول «دعای صباح» را آورده که 
امام را یک گناهکنار هوا پرست معرفی می‌کند و مدّعی است که حضرت علی(ع) عرض 
مین کرک «فاصفح هم عشا کنث أحرمثة من ژآلي و خطائي» «پروردگارا از آنچه جرم 
مرتکب شده بودم و از لغزش و خطایم درگذر» و یا عرض می کرد: «امي قلي مححوبٌ و 
نفسي معیوب و عقلي مغلوب و هوائي غاب و طاعتي قلیل و معصيتي کنیژ و لساني مَُر 
بالذٌنوب» «ای خدای من قلب و دلم محجوب و نفس و روحم معیوب و عقل من مغلوب و 
هوای نفسم غالب و طاعتم اندکک و معصیتم بسیار است و زبانم به گناهان اقرار دارد!! کسی 
نبوده به این افراد دعاساز بگوید چرا تکلیف خود را معیّن نمی کنید و در جایی امام را طیّب و 


طاهر و نور خدا می‌خوانید و گاهی او را یک گناهکار هوا پرست جلوه می‌دهید؟!. 


فصل ششم : 

در این فصل تعدادی از آدعیه از جمله «دعای صباح» را آورده و دربار این دعا می‌گوید: 
علامهٌ مجلسی این دعا را در کتاب دعای «بحار» و در کتاب «صلا:» با بیان ذکر نموده و 
فرموده که این دعا ازأدعية مشهوره است و من در کتب معتبر آن را نیافتم مگر در «مصباح» 


سیّد بن باقی....(ص ۶۲). لازم است به خوانندگان اد آور شویم که «سیّد بن باقی» از علمای 





باب اول ۶۱ 


قرن هفتم و معاصر محفّق حلّی بوده که مصنفات او متعلّق است به سال ۶۵۳ چگونه او با 
بیش از شش قرن فاصله از آمیر الممنین(ع) روایت کرده است؟! مجلسی می‌گوید: «یحبی 
بن قاسم العلوی گفته در سفینه‌ای این دعا را به خط علیٌ بن ابی‌طالب دیده‌ام""» درحالی که 
«ابوبصیر بحبی بن قاسم» چنانکه «هاشم معروف الحسنی» نیز فرموده" فاسد العقیده و از 
ضعفا و متهمین است. 

در اين دعا گفته: «باعَدَتني ذنویي عن دار الوصال < گناهانم مرا از سرای وصال دور 
کرده است» در حالیکه علی(ع) صوفی نبوده که از اصطلاحات صوفیّه استفاده کند و اصولا 
تصوّف بعد از حضرت در سرزمینهای اسلامی وارد شد. علاوه بر این علی(ع) در نهج البلاغه 
فرموده خداوند متعال وصل و فصل ندارد؛ برای خود در برابر خدا فراق و وصال نباید قاثل 


شویم و این تعابیر لاّق ذات آقدس حق نیست. 


"- بحار الألواره ج۱٩‏ ص ۲۴۷ . 


"- الموضوعات فی الاثاز و الاخبان دار التعارف للمطبوعات» بیروت» ص ۲۳۱ 


تذ کری دربارة مطالب و تعابیر صوفیانه 


نظر به اينکه در این دعا و تعدادی از دعاهای رائج درمیان مردم ماء از جمله دعای «کمیل» 
و مناجات خمس عشره و ...»۰ تعاییر صوفیانه دیده می‌شود لازم است در اینجا مطالبی را به 
خوانند گان یاد آور شویم: 

یکی از مسائلی که باید خداوند سبحان را از آن منزه و مبری دانست وصال خلق است به 
ذات آقدس لهی. ولی صوفیّه به نام قناء فی الثه و بقاء بالثه که صرف !ذعا و خودخواهی 
ایشان است و بی آنکه دلیلی از قرآن و أحادیث معتبر ارائه کنند» می‌گویند وصل به حق و 
واصل شدن عارف به خالق متعال ممکن است!! این ادعای گراف از یاد گارهای قبل از اسلام 
در آیین بودا؛ و بعضی از نصاری و همچنین عده‌ای از مشرکین بونان است. چنانکه در 
«نفحات الالس» جامی (ص ۱۰۲) آمده: بودا به طور کلی غایت استکمال نفس را همان 
اتصال به «نیروانا که مقام «فنا؛ ست می‌داند. صوفیه گویند چون کسی ریاضت کشید و به 
حقیقت واصل شد شریعت از او ساقط گردد! چنانکه ملای رومی در جلد پنجم مثنوی گوید: 
«لو ظََرتِ اقائق بل الشّرائغ» «اگر حقاتق [بر کسی] آشکار شود شرایع باطل می‌شود؛ 
و گوید چون به خدا واصل شدی دیگر رسول و قرآن لازم نداری. منصور حلاج بنابه نقل 
«قحفه الأخیار» میرزا طاهر قمی(ص ۱۱۶) می‌گوید: «اِنْ الرء قائمٌ عَلی بساط السْريعة ما ۸ 
یتصل زٍلی مقام التَوحید فاذا وَصَل الیه سَمّطّت من عینه الشَریعة» «انسان تا زمانی بر بساط 
شریعت است که به توحید نرسیده و چون به توحید واصل شود شریعت از چشمش می‌افتد!! 
شیخ عطار گفته است : 

خدا را یافتم دیدم حقیفت برون رفتم من از عين شریعت 

صوفیّه گویند چون کسی به حق واصل شد نمازی لازم ندارد و کسی که واصل شد» 
تکالیف از او برخاست! ولی انبیاء - علیهم المّلام - چنین ادّعایی نداشتند. چنانکه حضرت 
عیسی(ع) می‌فرمود: وَأوْصی بالصََوة ولرَکوة ما مت خی [سوة مرم:۳۱] «(خداوند) مرا 


تا زمانی که زنده‌ام به نماز و ز کات سفارش فرموده است» قرآن کریم دربارة آن‌حضرت 


کر ور ما سای و ۲ 


مس صوار مه زر و 


ات 0 م2 و 3 صو - تِ 
فرموده:آنتتیکتَلمَییخ آن بگورت بولک رون من تتیکت 


2 و بر و 


عَنْ عبادّته ویْمََکر فسیخشرهم الیه جمیکا |سرن نشاه:۱۷۲] «هرگز مسیح از اینکه 
بندهُ خدا باشد ابا نمی ورزد و فرشتگان مقرّب نیز [ابا ندارند] و هر که از پرستش او ابا ورزد 
و خود را بز رگ شمارد پس خدا همگی ایشان را به سوی خویش گرد آورد» آیا حضرت 
روح اله(ع) واصل نبود؟ و يا ملائکة مرب که همواره به تسبیح و تقدیس حق مشغول‌اند» 
(البقره:۳۰) واصل نیستند؟! 

انبیاء - هم السّلام - با آنکه مقرب‌ترین بندگان خدا بودند ما تا آخر عم خود را به 
عبادت و بندگی پروردگار موظّف می‌دانستند و پیامبر آأکرم(ع) عبادت بسیار می کرد و تا 
پایان عمر پر بر کتش از عبادت و انجام احکام شرع دست برنداشت. 

خدا در کتب آسمانی برای خود وصل و فصل قائل نشده و بندگان را به وصول به خود 
دعوت نفرموده خدا همه جا حاضر و ناظر است و دور نیست تا به او واصل شوند. جسم و 
جوهر نیست که قابل اتصال و انفصال باشد و هر چیزی که قابل وصل باشد محدود است و 
حق تعالی محدود نیست. به علاوه عقول و آفکار به کنه ذات خدا پی نبرند چگونه به او 
واصل گردند؟! خدایی که فرموده: خن آفرت اه ین حَبّل الورید 1 
از رگ گردن نزدیکتریم» و فرمود: هو مک أنْ ما کج [سوز اخدید:؛] «هر جا که باشید او 
با شماست» دیگر وصل و فصل معنی ندارد. علی(ع) فرموده:«لا ُدرگة بُعٌ الیتم و لایناله 
عُوصْ الفعن اي لیس لِصفته عَذٌ دود و لانعت موحود» «ممت‌های بلند و افکار ژرف؛ 
ذاتش را در نیابند همان [خدایی] که صفاتش را حدی نیست و (کمالش) را وصف نتوان 
کرد» (نهج البلاغه. خطبةٌ ۱) آری ملاقات و مواجهه با رحمت يا عذاب خدا ممکن است ولی 
این غیر از وصل شدن به حق است. بشری که به دستگاه محیّر العقول جسم و روح خویش 
کاملاً پی نبرده و به کوچکترین مخلوق خدا و حقیقت آن دست نیافته چگونه می‌خواهد به 
خالق جهان واصل شود. این ادّعا از جهالت و بی‌فکری و بی‌شرمی است. ه رکه خطبةٌ ۱۸۶ 


۶۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


نهج البلاغه را بخواند درمی‌یابد که مسألهٌ وصل و فصل از حق» باطل است. در دعاهای معتبر 
مور از پیامبر(ص) نیز تعبیر وصل و فصل یا فراق و وصال و عشق و معشوقیّت نیامده است» 
زیرا در عشق تغییر حال است و تغییر در ذات الهی راه ندارد. ثانبا: عشق شدّت میل نفس 
ات واه زا تن نان شنت تالقا خی بای موی فانل مور باشه و اوه داشت 
از اينکه تصور شود. وابعا: آنیاء به عشق خدا دعوت نکردند و در قرآن کلم عشق وعشاق و 
يا آیه مساق و يا آیها العاشقون و ... نیامده و خدا بندگان را به عشق خویش ترغیب نفرموده 
است. خامساً: صفات و آسماء الهی توقیفی و موقوف به ورود از شرع است و در شرع و در 
تعابیر قرآنی کلمهٌ وصال و فراق و عاشق و معشوق و ... وارد نشده است و اگر آخباری در 
کتب متأخرین دیده می‌شود جعل صوفیان و قلندران است. 

پس ادّعای شعرا و صوفیّه که مدّعی عشق به خدا شده‌اند با کتاب آسمانی سا زگار نیست 
و بی‌آدبی و جسارت و خودبز رگ بینی است و خدا منزه از وصل و فصل و معشوقیّت است و 
کسانی که مدّعی واصل بودن به خدای متعال شده‌اند. باید توبه کنند. 

چ چ 


دعای کمیل: دومین دعای فصل ششم باب اوّل «مفاتیح» دعای «کمیل» است. موف 
پیش از نقل دعا قول مجلسی را آورده که اين دعا بهترین دعاها است و دعایی است که 
حضرت علی(ع) از خضر موهوم گرفته و به کمیل یاد داده است!! باید گفت شما که علی را 
غیر از رسول آکرم(ع) از همة آنبیاء بالاتر می‌دانید پس چگونه کسی که آعلم و أفضل از 
دروغ است. خدا خطاب به رسول خدا(ص) فرموده ما جعلتا بت ین , قبلاک لخاد 


شا لب و 


َقْن مت فهم دون [سورة الأنبیاء:؛ ۳] «ما برای بشری قبل از تو ماندن در دنیا و جاودانگی 


قرار ندادیم رو همه مرده اند) پس 7 تو بمبری» ایشان می‌مانند و حاودانه‌اند؟. 


گر ره سای وتا ۵ 


در این دعا (خضر) بر محمد و آل محمّد و أَئْمّه درود می‌فرستد! اگر مقصود خضری 
است که تا زمان رسول خدا(ص) و آل او زنده بوده» در این صورت چنانکه گفتیم وی 
موجودی افسانه‌ای و موهوم است و اگر منظور مأمور تعلیم حضرت موسی (الکهف ی ۶۵ 
به بعد) است در این صورت معلوم نیست که وی بر پیامبری که اجدادش ولادت نیافته بودند» 
درود فرستاده باشد. نکتة دیگر آنکه در این دعا می‌گوید: «فتجاوزث با ری عَل من ذلك 
بعض (من نقض) حدودكگ و حالف بعضّ آوامرك فلك امد علیَ نی جمیع ذلك و لاحخجهة 
ی فیما حری علیْ فیه قضاوّك» «خدایا به واسطة جریان (قضا و قدر تو) بر من از برخی از 
حدود تو در گذشتم و با بعضی از آوامرت مخالفت کردم پس تمام این حوال حمد تو بر من 
است و در آنچه دربارة من قضاوت و حکم فرموده‌ای هیچ حجتی ندارم!! بنابه نسخة حاضر 
می‌گوید خدایا از حدودت تجاوز و با آوامرت مخالفت کردم پس در تمام این احوال حمد 
تو بر من است! به عوض آنکه بگوید در تمام این احوال خطا کردم و دلیل و عذر مقبولی 
ندارم و از کرده‌ام پشیمانی گفته است تو را حمد می‌کنم يا به عبارت سادهتر می گوید 
آلحملٌ للّه که عصیان کردم! گمان نمی کنم هیچ انسان فهمیده‌ای چنین سخن بگوید تا چه 
رسد به خضر يا علی(ع) . 

خدا رحمت کند «فرهاد میرز» فرزند فتحعلی شاه را که گفته کلمةٌ «آممد» در اینجا 
اشتباه است بلکه صحیح آن «اُْجُة» بوده وقت انتقال خطّ کوفی به خط نسخ اشتباه شده 
زیرا کلم «مد» و «حُجٌة» در خحط کوفی مشابه یکدیگرند ". از جملهٌ بعدی و مقایسة آن 
با جملةٌ مورد نظر می‌توان فهمید که توجیه «فرهاد میرزا» مقبول است. در واقع عرض می کند 
خدایا تو بر کارهای نا بجایی که کرده‌ام و در حکم علیه من؛ دلیل و حجّت داری (به حرف 
جر «علی» توجّه شود) و من هیچ دلیل و حجِتی به نفع خود و برای تبر خود ندارم ( به 


حرف جر «لام» در کلمة «لی» توجه شود). 


"-مفاتیح الجنان ص ۶۰۱ . 


۶۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


در اين دعا مانند شعرا و صوفيّه خطاب به خدا تعبیر فراق را به کار برده و گفته: «فکیف 
آصبر علی فراقكك» «چگونه فراق تو را تحمّل کنم؟» درحالیکه انبیاء و کسانی که معارف 
خود را از وحی می‌گیرند چنین جسارتی نکرده و تعبیر وصال و فراق را به کار نبرده‌اند. 

دعای عشرات : یکی از دعاهای مجعول همین دعای عشرات است. سند آن بسیار 
معیوب است"". یکی از ژوات این دعا «حسن بن فضال» واقفی است" و راوی دیگر «حسن 
بن الجهم» است"" که دعا را از فرد مجهولی راویت کرده علاوه براین معلوم نیست که فرد 
مجهول آن را از «حسن بن محبوب " نقل کرده با فرد دیگری!! (اين هم شد سند؟!) متن 
حدیث نیز واضح‌ترین دلیل بر مجعولییت آن است زیرا می‌گوید اين دعا را مه پنهان کرده و 
به غیرخودشان و يا شیعیان تعلیم نمی‌دادند! به علاوه اينکه برای این دعا وابهای عجیب و 
غریب قائل شده و مدّعی است خوانندة دعا شهید می‌میرد و هر روز یکک میلیون حسنه و یک 
میلیون درجه برایش نوشته شده و یک میلیون سیّه از او محو می‌شود و عرش و کرسی 
برایش استغفار می کنند و .... هکذا. 

اینک متن دعا را ببينيم : در این دعا مانند دعای بی‌سند روزجمعه (ص ۲۶ که منقول است 
از ملحقات صحفه و یا فصل ۱۷ مصباح کفعمی) با اينکه گفته است: «گفی بك شهیدا» 
«خدایا شاهد بودن تو کافی است» ولی به این قول خود پایبند نمانده و می‌گوید: «و آشهد 
ملافکتّاك و آنبیائك وژشلك و له عرشل و سْکانٌ سماواتك و آرضك و جیع حلقك» 
«فرشتگانت را پیامبران و فرستاد گانت را و حاملین عرشت را و ساکین آسمانها و زمینت راو 
همه مخلوقین تو را شاهد می‌گیرم»! آیا ممکن است امام حیوانات را شاهد خود بگیرد؟ یا 
کسانی را که سالها قبل از وی از دنیا رفتهاند شاهد خود قرار دهد؟ قطعاً امام چنین نمی گوید. 


"-ر.ک. بحار الأنوان ج ٩۲‏ ص ۴۰۸ به بعد . 
-وق در «عرض اخبار اصول..» صفحة ۹٩۳‏ معرفی شده است: 
وق فر «طرضن اشازن اصول..» ضفحة ۱۳۲ معرفی شده است: 


"- برای آشنایی با او رجوع کنید به «عرض اخبار اصول....» ص ۲۸۶ . 


کر ور ان و سای موه 2 


آیا جمیع مخلوقین و ساکنین زمین و آسمان و انبیاء و رسل اقرار او را می‌شنوند تا گواه او 
باشند؟ اگر نامبردگان را مانند خدا سمیع و بصیر می‌داند این جملات نا صحیح و شرکک آمیز 
است و مسلمان چنین عقیده‌ای ندارد. سپس مذهب خود را در دعا وارد کرده و در واقع 
مقصود اصلی از جعل این دعا همین بوده که به بهانةٌ دعاء مذهب خود را به گردن أَئمّه هل 


و لیا مه 


بیت بیندازد و آنها را «حُجّة الّه» قلمداد کند» گرچه آن بزرگواران راضی نباشند و این قول 


تن 


۳ 


را بدعت بدانند! چنانکه علی(ع) فرموده: «فّت بتبّا محمٌدٍ خجته» «با پیامبر ما محمد(ص) 
حجّت خدا پایان پذیرفت» (نهج البلاغه, خطبهٌ )٩۱‏ بنابراین أئمة حُجَة الّه نیستند و کسی جز 
انبیای ب رگید از جانب خدا نیست. 

دعای سمات: چهارمین دعای فصل ششم «دعای سمات» است که آن را دعای «شْنور» 
گویند که به معنای «بوق» است! و چه بسا از بافته‌های بهود باشد. شیخ عبّاس اذعا کرده که 
علما آن را به سندهای معتبر(!!) نقل کرده‌اند! أَمّا خودش این سندهای معتبر(!!) را ذکر 
نکرده! برای اینکه بدانیم تا چه اندازه در اين ادعا صادق یا صائب است سند این دعا را 
چنانکه «مجلسی» آورده است" به اطْلاع خوانندگان می‌رسانيم یکی از روات این دعا 
«احمد بن محمّد بن عیاش الجوهری» است که به قول علمای رجال ضعیف و مرویاتش 
پی‌اعتبار است و مختل العقل يا مختل الدّین بوده وی همان است که دعای پنجم رجبیّه را نقل 
کرده که دعایی خرافی و قبیح است(» «ابن عیاش" اين دعا را از «عبدالعزیز بن آحمد بن 
محمد الحسنی» گرفته که مهمل است. او روایت کرده از «محمد بن علی بن الحسن بن بحبی 
الراشدی» که او نیز مهمل است. یعنی این دعا را ضعیفی از مهملی از مهملی نقل کرده است! 
این دعا را دو کذّاب دیگر به نام (محمد بن ستان ۰ و «مفضل عمر الجعفی") نیز نقل 
کرده‌اند. حال خواننده بداند که مطالب دینی که در مفاتیح آمده میراث چه کسانی است! 


"- بحار الائوار ج ۰۸۷ ص ۹۶ به بعد . 
کک همین کتابهاض ۲۲۲ 


"-وی در کتاب «غرض آخبار آصول..» صفحذ ۲۷۰ معرفی شده است. 


۶۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


در حاشیةٌ «مصباح» کفعمی از قول حضرت باقر(ع) دربارة اين دعا آمده است که اگر 
حاجتی دارید این دعا را به درگاه الهی بخوانید و آن را برای سفها و زنان و کود کان آشکار 
نکنید!! حاشا که حضرت باقر العلوم(ع) چنین سخنی بگوید؟! 

این دعا دارای کلمات و تعابیر مبهم و مشکل است در حالیکه دعاهای مأْثور از پیامبر فاقد 
غموض و تعقید است. سازندهٌ دعا پس از اين دعا می‌گوید: «اللَهِمٌ بح هذا العاء و بحق 
هذه الاساء اي لا یعلم تفسیرها و لا تأویلها و لا باطنها و لاظاهرها غیرك» «خدایا تو را به 
حق این دعاء و به حق این اسمائی که هیچ کسی غیر از تو تفسیر و تأویل و باطن و ظاهر آن 
را نمی‌داند» قسم می‌دهم!! 

لازم است بگوییم این قول مخالف آحادیث کلینی است که در کافی ذکر شده از قبیل 
آنکه امام کسی نیست که اگر از او سوالی بپرسند بگوید نمی‌دانم (باب ٩۲‏ حدیث ) و 
«لایخفی عَلیهمْ السّی» «چیزی از ايشان نهان نیست» و نظایر اینها. معلوم می‌شود جاعل دعا 
کلماتی به هم بافته و برای منصرف کردن خواننده از اينکه به دنبال فهمیدن مقصود از 
جملات دعا باشد جملات فوق را در آخر دعا آورده است! در حالیکه باید پرسید دعایی که 
خواننده معنای آن را نمی‌فهمد چرا باید بخواند؟ خواندن چنین دعایی لغو و باطل است. 
اصولاً دعایی که به قول شما امام و پیغمبر حتی ظاهر آن را نمی‌دانند چه فایده‌ای دارد؟ 
عجیب است با اینکه در دعای مذ کور آمده است هیچ کس جز خدا معنای دعا را نمی‌داند؛ 
مجلسی کوشیده است آن را شرح و توضیح دهد!! 

باید گفت عده‌ای مردم دروغگو یا خرافی برای ما دعایی بافته‌اند و کسانی با آلقابی از 
قبیل آعلم العلماء و خرّیت علم حدیث و .... می‌خواهند آن را توضیح دهند و هر خرافه‌ای را 


به نوعی توجیه و تصویب کنند!! 


"وی در کناب اغرض آخبار اصول .4 صفحة ۱۳۱ معرفی شده است : 


«تذکری مهم درباره دعاهایی که متن نامعبوب دار ند 


یکی از برادران ایمانی که تحریر قبلی کتاب حاضر را خوانده بود از نگارنده پرسید: مثلا 
دعای روز یکشنبه یا دعای جوشن کبیر که در مفاتیح آمده و دارای مضامین بسیار خوب و 
فاقد جملات شرک آمیز است چه ایرادی دارد و چرا آن را نخوانیم؟ در جواب گفتم: من 
نمی گویم که این دعا را نخوانید بلکه می‌گویم این دعا را وارد از شرع ندانید. 

در اینجا ضرور دانستم در مورد آدعیه و کلاً آخبار مذهبی مطالبی را در تحریر دوّم کتاب؛ 
به عرض خوانند گان برسانم : 

خداوند علیم قدیر گواه است که نگارنده با دعاهایی که جملات آن خلاف عقل و قرآن 
نیست مخالفتی ندارم ما تذ کر یک نکن مهم را که علماء غالباً دربارة آن سکوت می کنند 
لازم و ضرور می‌دانم: چنانکه در کتاب «عرض آخبار آصول بر قر آن و عقول» (ص ۲۴۰) 
اشاره شده اگر متن خبر یا دعایی فاقد ایراد باشد به صرف فقدان ایراد» نمی‌توان آن را به 
شارع نسبت داد در حالیکه فقهای ما آغلب دربارة آخبار مذهبی می‌گویند: دلیلی بر مخالفت 
فلان خبر با کتاب و سنت نداریم. يا می‌گویند: می‌توان این خبر را به نحوی که موافق سایر 
ده باشد توجیه کرد. یا می‌گویند: با سایر روایات قابل جمع است. هگذا .... و بدین ترتیب 
آخبار مذهبی را می‌پذیرند در حالیکه چنین کاری موجّه نیست بلکه باید ال متقن برای 
ٍسناد خبر به شارع در دست باشد یعنی نباید پنداشت که می‌توان هر سخنی را که نادرست 
نباشد. به شارع منتسب ساخت. به عبارت دیگر برای |سناد چیزی به شرع کافی نیست که 
متن روایتی معیوب و مخالف قرآن نباشد بلکه لازم است پس از حصول علم و اطمینان نسبت 
به نامعیوب بودن متن خبر أدلة کافی و متقن برای سناد و |تتساب خبر به شارع» در دست 
باشد. یعنی چنانکه در مبحث «قسامح در دلة سُنن» نیز گفتیم بیش از آنکه احتیاط میکنیم 
مبادا سخنی از شرع باشد و ما آن را از شارع نشماریم باید احتیاط کنیم که مبادا سخنی 
از شارع نباشد و ما آن را به شارع اسناد دهیم زیرا در صورت آَوّل ما تکلیف نداریم 
خبری را که تمام لوازم و جوازات و مقتضیات را برای انتساب به شارع دارا نیست. از شرع 
بدانیم و نام این کار را احتیاط بگذاریم (اتمام حجّت و ابلاغ کامل بر عهدهٌ شارع است) آَ 





.۷ مفاتیح الجنان و قرآن 


قطعاً وظیفه داریم که احتیاط کنیم و قبل از حصول کليُ لوازم و شروط انتساب خبر به شرع» 
از ٍسناد آن به دین» اجتناب کنیم. (فتأمّل جدا) 

از انیت روچه کنتی. کم گویل غفلا مععال :تست که روات. کذاتب ردو مر ازدی راشت 
بگویند» فلذا این احتمال منتفی نیست که خبری که متن آن نامعیوب است لیکن راوی آن 
موئوق نیست واقعاً از شرع باشد» می‌گوييم آری اين احتمال منتفی نیست ما این احتمال 
برای ما ایجاد تکلیف نمی کند و تکلیف ما همان است که بود یعنی تا قبل از حصول جمیع 
شروط و لوازم مأذون نیستیم که خبری را به شارع نسبت دهیم. به عبارت دیگر درست است 
که قول شارع هیچگاه نادرست نیست ولی این نه بدان معنی است که هر سخنی که نادرست 
نباشد قابل انتساب به شارع است. (فتأمل) 

بنابر این اگر کسی این آذکار و آدعیه را که متن نامعیوب دارند نه به عنوان ورود 
بخصوص از شرع بلکه از آن رو که مشمول عمومات آوامر و جوازات شرعی است. بخواند؛ 
اشکالی ندارد زیرا آن دعا را به شرع منتسب نساخته و در عين حال می‌دانيم که شرع به 
صورت عام اذن ذکر و دعا داده بلکه به ذکر خدا و دعا به درگاه اٍلهی آمر فرموده و َذ کار و 
آدعیه‌ای که جملاتشان مخالف عقل و شرع نیست از مصادیق ذکر و دعا می‌باشند و به همین 
سبب ما از |ذن عام شرع به دعا؛ استفاده کرده و دعاهای نامعیوب را می‌خوانيم . 

یبن ا گر اختمالا آنمه این:دغاها را حوانته باشند در ضورتی که فتقول از رسون شندا(ه) 
نباشند - چنانکه آغلب آدعيهُ مذ کور در مفاتیح و کتب مشابه آن» مأئور از پیامبر نیست - 
خواندن دعا توّسط آن بزرگواران به معنای ورود از شرع نیست"" بلکه از مصادیق استفاده 
آنان از اذن عامٌ شرع به دعاست و تا زمانی که أدله کافی و متقن بر انتساب آنها در اختیار 


نباشد مجاز نیستیم که آنها رابه شرع نسبت دهیم. 


بچتأنکه از قول علی(ع) آوردیم (ص ۷ «سنْت آن است که رسول خدا(ص) آورده و بدعت آن اننست 


که پس از آنحضرت ایجاد شده.» 


تذ کری مهم دربارهُ دعاهایی که متن نا معیوب دارند ۷۱ 


دیگر آنکه تعداد زیادی از دعاهای مذ کور در مفاتیح و نظایر آن بسیارطولانی و بالغ بر 
چندین صفحه است در حالیکه وا نشف دعاهای بسیار طولانی» دیده نمی‌شود. علاوه 
بر این ضمن تعدادی از اخباری که دعاهای نامعیوب ذکر کرده‌اند آثار و وابهای عجیب و 
غریب قائل شده‌اند که از واضح ترین نشانه‌های جعل حدیث است و بنابه موازین علم دراية 
الحدیث قابل قبول نیستند. بنابراین |سناد اینگونه دعاها به شرع قطعاً خلاف احتیاط است . 

دعای مشلول: پنجین دعای فصل ششم دعای مشلول است» که در مصباح کفسمی و 


مهج الدعوات و بحارالأنوار (ج ٩۲‏ ص ۳۹۴ به بعد) بدون سند آمده است. این دعا مشتمل 


و سح 


است بر اسماء الهی و چون حق تعالی در قرآن فرموده: وله الاسماء اش فادغوه با 


ودرا 1 و ق متفه [سورة الأعراف:۱۸۰] «و خداوند نیکوترین نامها را 
داراست پس او را به آن نامها بخوانید و رها کنید کسانی را که در نامهای او انحراف جسته و 
کجروی می‌کنند» طبق اين آیه باید خدا را باآسماء ٍلهی خواند بنابراین اسماء الهی باید از 
طریق وحی برسد یعنی اسماء الهی توقیفی بوده و موقوف است به اعلام وحی زیر | خدا خود 
می‌داند که چه اسمی و چه وصفی لائق ذات أقدس اوست و غیرحق ق تعالی کسی حق ندارد 
برای او نامگذاری نماید. وحی نیز مختص انبیاء است. تعدادی از اسمائی که در دعای مشلول 
آمده معلوم نیست که صادر از وحی باشد. پس قاعده کی این است که اسماء |ٍلهی باید از 
رسول خدا(ص) برسد و دعاهایی که از غیر رسول خدا(ص) رسیده» نمی‌توان آنها را به شرع 
نسبت داد. دعای مشلول نیز مشمول همین قاعدة کلی است. 

دعای ستشیو: ششمن دعای فصل ششم که سند آن را ذ کر نکرده‌انده «دعای یستشیرا 
است که متن آن اشکالی ندارد آَمّا وابهای عجیبی برای آن ذکر شده از آن جمله گفته‌اند 
کسی که در زندگی مرتکب کباثر شده باشد و اين دعا را بخواند و بدون اينکه توبه کرده 





۷۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


باشد» بمیرد» شهید مرده و خدا به کرم خویش او را می‌آمرزد" !! این دعا یعنی زائد بودن 
تمام آوامر و نواهی شرع! «سبحانه و تعالي عمّا بقولون علّاً کبیر». 

دعای مجیو: مفتیمن دعای فصل ششم «دعای مجیر» است که متن آن اشکالی ندارد 
ما وابهای عجیبی برای آن قائل شده‌اند بی‌آنکه سندی برای آن ذکر کنند. شیخ عباس به 
نقل از کفعمی نوشته است که: هر که اين دعا را در یام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش 
آمرزیده شود اگر چه به عدد دانه‌های باران و برگک درختان و ریگ بیابان باشدا! همچنین 
کفعمی در حاشيٌ «مصباح» می گوید پیامبر فرموده ه رکه این دعا را ده بار بخواند. اگر دریاها 
م رکب و درختان تبدیل به قلم شوند و انس و جن وفرشتگان نویسنده شونده نمی‌توانند ثواب 
خوانندهٌ دعا را احصاء کنند!!! 

ای کاش شیخ عباس یا سیّد بن طاووس با کفعمی و ... گاهی از عقل خویش استفاده 
ون گرانل: پروردگارا آن را که عمّل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟ 
واحمدلّه رب العامین, 





دعای عدیله: هشتیمن دعای فصل ششم «دعای عدیله» است که قلا دربارهٌ آن سخن 
گفته‌ايم (ص ۶ در این دعا جاعل. عقاید خرافی خود را وارد کرده و خواسته دوازده امامی 
را که نصٌ معتبری بر مامت اِلهیةُ ایشان در دست نیست به عنوان نم منصوص معرفی کند! 
دربارهة امام دوازدهم می‌گوید: «بقائه بقَیّتِ الدّنیا و بیمنه ژزق الوری و بوخوده لت 
الارضٌ و السماء» «به بقای وجود اوست که دنیا باقی است و به یمن و برکت وجود اوست 
که به خلائّق روزی داده می‌شود و به آثر وجود اوست که زمین و آسمان بر جای مانده 


است»ا. این قول افتراء به خدا و علورْ است زیرا خدا قبل از امامان و در زمان نبود پیامبر نیز به 


"- مهج الاعوات و منهج العبادات» سید بن طاووس, انتشارات کتابخانة سنائی» ص ۱۲۴ -متن عربی چنین 
است: «من 5عا بذا الَعاء و کانٌ في حیاته مد ارب الکبائر 2 مات من یله و من یومه بعد مادعا ال 


عرُوحل بدا لْعاء مات شهیداً وان مات یا سلمانْ علی غبر توبن عُقرهُ له ذنوبه یمه و عفوو؟!! 


تذ کری مهم دربارةُ دعاهایی که متن نا معیوب دارند ۷۳ 


مخلوقات خود روزی می‌داد و آسمان و زمين را حفظ می‌فرمود. همچنین گفته است: «أَشهّدُ 
أنَ آقواهم حجَة و امتثاطم فریضدٌ و طاعَهُم مفروضٌ» «شهادت می‌دهم که اقوال ایشان 
حجّت به دست شما حدیث‌بافان و دعاسازان است يا اينکه خدا خود باید حجّت خویش را 
معرفی فرماید؟ خدا در کجا گفته آئمه «حجَة ال و اطاعتشان واجب است؟ چرا خدا این 
حْجج را در کتابش معرفی نفرموده است بلکه فرموده بعد از انبیاءه حجتی نیست (النساء:۱۶۵) 
حضرت علی(ع) نیز فرموده حخت خدائی ۳ حضرت محمّد(ص) تمام شد. (نهج البلاغه» 
خطبه )٩۱‏ 
۰ ۳ 5 " ی چا 

پس از این دعای مجعول» روایت بی‌اعتباری" آورده که یکی از ژوات آن «ابراهیم بن 

اسحاق النهاوندی» و دیگری «محمد بن سلیمان الدّیلمی ۲ است. 


دعای جوشن کمیو: نهمین دعای فصل ششم «دعای جوشن کبیر» است. کفعمی این 
دعا را در «مصباح» بدون ذکر سند آورده است. مجلسی نیز این دعا را نقل نموده ما سندی 
برای آن ذکر نکرده است". این خبر می‌گوید در یکی از غزوات. پیامبر از سنگینی زره 
خویش شکایت کرد جبرئیل این دعا را برای آنحضرت آورده و گفت : زره از تن برون کن 
و اين دعا را بخوان که موجب آمنیّت تو و أمّت تو خواهد بود! می‌پرسیم در کدام غزوه بود 
که انم فضا تازن ٩‏ قاتا رهز کشت فعضرنیر هل کرد تست که انش خر وان وود 
نمی‌پوشید. ثالثا: بسیاری از أصحاب پیامبر(ص) در غزوات شهید شدند و این دعا موجب 
میت آنان نشد. در این خبر مطالب عجیبی آمده از جمله اينکه هر که این دعا را بخواند و با 


"- روایت فوق مذ کور است در «وسائل الَیعه» ج۴ ص ۱۰۳۸ حدیث ۰۱ 
"- در کتاب «عرض اخبار اصول....»» ابراهیم در صفحه ۸۰ و محمد در صفحات ۸۲ و ۳۲۰۹ و ۶۶۹و ۷۳۰ 
معرفی شده‌اند. 


بحار الائوار ج۱٩‏ ص ۳۸۲ به بعد. 


۷۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


و عیسی خواهد داشت!! و اگر این دعا با کافور یا مشکک بنویسند و سپس آن را بشویند و 
آبش را بر کفن مرده بپاشند عذاب قبر از او برداشته می‌شود و هفتاد هزار فرشته به قبر میت 
وارد شده. او را به بهشت بشارت می‌دهند!! و هر که این دعا را بر کفن خویش بنویسد حق 
تعالی حیا می کند که او را به آتش دوزخ عذاب کند!!. 

ولا خداوند متعال را نباید با بندگان قیاس کرد و برای او شرم و حیا قائل شد. فلا 


9 6 9م حوعو م 


تضربو له لامعا ان اه یلم وأشْرَ لا تَعَمُون [سو: اتحل::۷] «برای خدا مثال نزنید 
همانا خدا می‌داند و شما نمی‌دانید». 

ان بنا به این حدیث هر شخص آلودة فاسقی می‌تواند اسماء لهی را بر کفن خویش 
بنویسد و از مجازات الهی فرار کند! سبحانه و تعالی عما بقولون علواً کبیر ا. 

ال : اصولاً اسماء الهی را نباید بر کفن نوشت زیرا در میان قبر به چرکک و خون و 
محتویات امعاء میت آلوده خواهد شد و مخالف با احترام به خدا و اسماء حسنای |لهی است. 
قرآن کریم فرموده: مَبح سم ریک آلاعلی [سوة لاعلی:۱] «نام پرورد گار والایت را منزه 
شمار). 

رابعا: دربار؛ این دعا گفته شده که هر کس آن را در ماه رمضان سه بار بخواند حق تعالی 
جسد او را بر آتش دوزخ حرام سازد! این با تعاليم اسلام موافق نیست بلکه هر بنده‌ای که 
مرتکب کباثر و محرمات نشده باشد پیکرش بر آتش حرام خواهد بود و اگر مرتکب شده 
باید توبه و جبران نماید نه آنکه دعایی را سه بار بخواند. (فتأمل) 

موف مفاتیح می گوید: «خواندن این دعا در خصوص شبهای قدر در خبر ذکری از آن 
نیست لکن علامهٌ مجلسی در «زاد المعاد» در ضمن آعمال شبهای قدر فرموده و در بعضی از 
روایات وارد شده است که دعای جوشن کبیر را در هر یک از این سه شب بخوانند و کافی 


است فرمایش آن بزرگوار ما را در این مقام!!. 


تذ کری مهم دربارهُ دعاهایی که متن نا معیوب دارند ۷۵ 


لته وضع روایات و اعتبار آنها معلوم نیست و قول مجلسی نیز حجّت نیست. از شیخ 
عباس می‌پرسیم آیا مجلسی می‌تواند آداب و آعمال شرعی را کم و زیاد کند؟ آیا مجلسی 
حخت است؟!. 

مطلبی که در اینجا ذکر آن ضرورت داد این است که متن دعای جوشن کبیر معیوب 
نیست ما باید پرسید اگر شما این دعا را و آمثال آن را قبول دارید چرا بر خلاف آن عمل 
می‌کنید و اگر آنچه را که در این دعا آمده درست می‌دانید پس اکثر عقائد شما باطل است. 

مثلاً در بند ۱٩‏ دعا آمده است: «یا عّن لیس اعد مثل» «ای خدایی که آحدی مانند او 
نیست» در حالیکه شما امام را مانند خدا همه جا حاضر و ناظر و از هر چیز مطلع می‌دانید! 
دربند ۲۲ گفته است: «یا من سَتَرّ القبیح ی يا من م یَهتك السّتر» «ای خدایی که زشتی 
و بدی (بندگان) را پوشانده است .... ای خدایی که پرده (آبروی کسی) را ندرد» یعنی خدا 
ستّار العیوب است. ولی شما می‌گویید همه گناهان به رسول خدل(ص) و أئمّه عرضه می‌شود 
(کافی باب ۸۷) و نعوذ باه خدا ستارالعیوب نیست!! دربند ۳۱ چنین می‌خوانیم: «یا یا 
لاعوثٌ .... یا عالاً لایجهل» «ای خدای زنده‌ای که نمی میرد ... ای خدای دانایی که نادانی 
(در او راه) ندارد». مّا شما امام را هم زنده‌ای می‌دانید که نمی میرد و عالمی است که به 
چیزی جاهل نیست ! دربند ۳۸ آمده است : «یا من لامفزع الا الیه ... یا من لاحول ولافْة 
الا به يا من لایُستعان الا به .... یا من لایُرحی الا هو» «ای خدایی که پناهگاه و شکایت- 
گاهی چٌز به سوی او نیست ... ای‌خدایی که تحول و نیرویی چٌز از او نیست ای خدایی که 
جر از او استعانت و مدد جویی نشود ... ای خدایی که جز به او امیدوار نتوان بود». ولی شما بر 
خلاف این جملات. از حضرت علی و آبوالفضل و حضرت رضا و مهدی کمک می‌خواهید 
و یاری می‌جویید و «یا علی مدد» و «یا مهدی آدركني - ای مهدی مرا دریاب» می‌گویید و 
معتقدید آنها صدای شما را می‌شنوند! دربند ٩۰‏ گفته است: «یا من لایعلَم العیب الا هو یا 


من لایتصرف السُوء الا هو» «ای خدایی که جُز او کسی غیب نمی‌داند. ای خدایی که جز او 


۷۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


بدی را بر طرف نمی‌سازد» ما شما امام را هم عالم الغیب و بر طرف کنندة بدی و شفاد هنده 
مرض می‌دانید!. 

دعای جوشن صغیر: دممین دعای فصل ششم «جوشن صغیر» است . این دعا مد رکث 
و سندی که آن را به رسول خدا(ص) برساند» فاقد است و به صرف نقل مجلسی (ج ٩۱‏ بحار 
ص ۳۲۰) و کفعمی و ابن طاووس نمی‌توان آن را از شرع دانست. در مفاتیح آمده است: 
«چون موسی هادی عبّاسی قصد قتل حضرت کاظم(ع) نمود آن‌حضرت این دعا را خواند 
جدّش پیغمبر(ص) را در خواب دید که با وی فرمود حق تعالی هلاک خواهد کرد دشمن تو 
را! این ادعا مخالف است با روایات باب ۶۱ کافی که می‌گوید امام آخبار غیبی را در خواب 
نمی‌بیند ". دیگر آنکه بر خلاف مفاتیح که می‌گوید امام قبل از خواب دیدن این دعا را 
خوانده است در بحار الانوار (ج ٩۱‏ ص ۳۲۰) چنین مذ کور است که امام پس از خواب دیدن 
دعای مذ کور را خوانده است . 

دعای سیفی معروف به دعای قاموس: بازدهمین و آخرین دعای فصل ششم 
«دعای سیفی» است که شیخ عبّاس مدرکی برای آن ذکر نکرده جز اينکه شیخ نوری آن را 
در صحیفهٌ انیٍ علویّه ذکر کرده است. ما قول شیخ نوری را حجّت نمی‌دانیم و می‌دانیم که 
خرافات در کتب او فراوان دیده می‌شود. او همان است که قرآن را تحریف شده می‌داند"۳! 
و همو گفته: « در کلمات ارباب طلسمات و تسخیرات شرح غریب است و از برای او آثار 
عجیبه ذکر کرده‌اند!! در حالیکه ارباب طلسمات مردمی خرافی بوده‌اند. با این حال شیخ 
عباس از باب تسامح این دعا را در کتابش آورده است درحالیکه در امور شرعی تسامح روا 
نیست و همین تسامحات موجب شده که هزاران برگک و بار زائد به دين خدا بسته‌اند و 
مذهب‌ها ساخته و بدعتها رواج داده‌اند. ما قبلاً ص ۱۱) دربارة قاعده مضره تسامح در أدلا 


سنن سخن گفته‌ایم. (مراجعه شود.) 


"- در اين مسأله مفید است که رجوع کنید به کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول» ص ۳۶۷. 
"- ر.کک. کتاب حاضر صفحةٌ ۳۳ 


تذکر مصم درباره «تو حید عبادت» 
بدان که مهمترین مسأله در اسلام بی‌شبهه مسألاٌ شر کت و توحید است که شقاوت و 
سعادت ابدی ما بندگان» به آن بستگی نام دارد. خدای متعال فرموده : [نْ له لا یَغفر آن 
یرک به ویر ما ذون لك لِمَن یَشاء ومن بُشرك بالّه فقد َفتری اما عظیما [سرد 
النساء:4۸] «همانا خداوند اینکه به او شرکک آورده شود. نمی آمرزد و آنچه کمتر و فروتر از 
آن باشد. برای هر که بخواهد. می آمرزد و هرکه به او شرکك آورد. دروغی [به خدا بسته] و 
ح ح 2 7 مر ۶ 
گناهی بزر گ مرتکب شده است» و حتی خطاب به پیامبر أکرم(ص) فرموده: ولقد اوحچی 
۳۹ و ۱ 
یک وی لین من قتلاک لین شرت لَیحبطن لت ولتکون من آیرین. بل نا 
فاعید و آلشکرین [سورة المر:ه ٩‏ 1 1] «و هر آینه که به کسانی که پ پیش از تو 
و 
قطعاً از زیانکاران باشی بلکه فقط " خدای را عبادت کن و از سپاسگزاران باش» و نیز دربارة 
مردم فرمود: وما یمن آکترهم باه ۷ وهم مُشرکون [سورة یوسف:۱۰]". «و بیشتر اینان به 
۱ ۵و۳ ۶۳ 
لذا باید با اهتمام و توجّه بسیار» ایمان خود را حتی المقدور از شائةٌ شرکک حفظ کنیم" و 
ضرور است که در این راه خود را از قید مأنوسات محیط و رسوم و آداب و عادات آباء و 


اجداد که دلیل محکم شرعی ندارند. رها سازیم و در این موضوع بسیار مهم سخن بی دلیل 


ی «مفعول به» مقدّم بر فعل ذ کر شده. مفید «حصر) است 

‌ِ دربارة سه یه فوق رجوع کنید به تفسیر تابشی از قرآن تالیف نگارنده . 

"-رسول خدل(ص) فرموده: « الاشراك في الناس آحفی من دییب التمل غّی السح الاسود ي للة للظلمة» 
«ش رک ورزیدن مردم از جنبش مورچه بر گلیم سیاه (با سنگ سخت) در شبی تاریک نهان‌تر و 


پوشیده‌تر است» لذا منمن باید با توجّه کامل ایمان خود را از شرک حفظ نماید. 


۷۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


و مدرک را از هیچ کس حتی از معممین نپذپريم و فریب روایات نامعتبر را نخوریم. (فتأمّل 


7 


جدا) 
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۱ یچ 
پیاورم که به مسلمین هشدار داده و خطاب به مومنین فرموده : تا الذین ءامنوا ان 


له [سورة اتوبة:؛ ۳] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همانا بسیاری از علمای دینی و زهد پیشگان 


هر آینه مالهای مردم را به ناروا می خورند [و آنان را] از راه خدا باز می‌دارند»". 


"-به نظر نگارنده ترجمه‌ای که در متن آورده‌ايم نزدیکترین ترجمه به هدف و مقصود آيهةٌ شریفه است زیرا 
«حبر» «مفرد آحبار» به معنای مطلق دانشمند خحصوصاً دانشمند دینی است . چنانکه به ابن عباس «حبر 
لامّه» گفته می‌شود. البته به معنای أسقف و پاپ مسیحیان و رئیس کاهنان بهود و روحانیون یهودی نیز 
استعمال می‌شود أمّا باید توجه داشت که معنای آن منحصر به علمای دینی یهود نیست . 
«راهب؛» (مفرد رهبان) به معنای فرد زهدپيشه و زاهد مآب است که به نحوی آشکار به عبادت و 
رعایت أحکام شرع می‌پردازد و توجّه چندانی به دنیا و آمور دنیوی در او مشاهده نمی‌شود و غالباً در 
دیر یا صومعه یا زاویه‌ای به عبادت می‌پردازد. البته به پارسای ترسایان نیز اطلاق می‌شود. 
نما چون می‌دانم خرافیّون و بهانه جویان در اين ترجمه مناقشه و هیاهو می کنند لذا ترجمةٌ مأنوس 
قرآن را نیز می‌آورم و آیه را بنابه ترجمة مذ کوره توضیح می‌دهم: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید همانا 
بسیاری از علمای دینی بهود و راهبان هر آینه مالهای مردم را به نا روا میخورند و |آنان را| از راه خدا 
باز می‌دارند». باید توجّه داشت که نمی توان این آیه را به مذمّت علما و زهاد بهود و نصاری منحصر 
خالشت ریا شخاقت ان سل نی اب هی شرا ای ده انس وی کر سرب سم با 
متوجّه سازد که نباید مسائل اعتقادی و آمور شریعت را به صرف اينکه عالم یا زاهدی گفته است» قبول 
کنند بلکه باید از آنها برای اقوالشان؛ دلیل شرعی طلب کنند و الا صرف مطلع ساختن مسلمین از اینکه 
علمای بهود و پارسایان نصاری مردم را از راه خدا باز می‌دارند و اموال مردم را به نا روا می‌خورند 
مسأله‌ای است که ارتباط چندانی با مسلمین ندارد زیرا آنها اموال مسلمین را نمی‌خوردند علاوه بر این 
قید «کثیرا» لزومی نداشت زیرا بهود و نصاری - نه فقط کثیری از ایشان - بلکه همگی با اسلام موافق 


نبودند و مردم را از گرویدن به اسلام باز می‌داشتند. (فتأمّل) در واقع آیه می‌خواهد به مسلمین هشدار 





ته کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۷۹ 


دهد تا به وضعی مشابه بهود ونصاری مبتلا نشوند که اقوال را به سب آنکه به عالم یا زاهدی منتسب 
بود می‌پذ یرفتند زیرا چیزی که برای یهود و نصاری بد باشد برای مسلمین نیز بد است و مسلمان سخن 
را تا زمانی که مستند و متکی به دلیل و مدرک شرعی نباشد حتی اگر عالم یا زاهدی گفته باشد. نباید 
بپذیرد. 

مقصود از اينکه «هر آینه مالهای مردم را به ناروا می‌خورند» نه آن است که مال مردم را به 
جبر و زور می گرفتند بلکه با بهانه‌های شرعی و به عنوان حکمی از احکام دین مال مردم را می‌خوردند 
چنانکه زمان ما نیز بسیاری از علما و مقدًس نمایان به نام دین» نان می‌خورند و به عنوان وجوه شرعیّه از 
مردم پول می گیرند و سهم امام و خمس از غیرغنائم جنگی را که اصلاً در اسلام تشریع نشده؛ از فروع 
دین قلمداد کرده و ز کات که بارها و بارها در قرآن بر آن تأکید گردیده مواردش محصور و محدود 
شده و چندان مورد توجّه نیست!! زیرا زکات به تصریح قرآن باید به مصرف فقرا و مساکین و مصالح 
عمومی مسلمین برسد و اختصاص به علما و مقدّس نمایان ندارد. مسلمین نیز به صرف اینکه فلان عالم 
چنین گفته تحقیق نمی کنند و قول معمّمین را می‌پذيرند. 

اگر کسی دربارة جملٌ «[مردم را] از راه خدا باز می‌دارند» بپرسد چگونه بسیاری از علما و 
ژهَاد مردم را از راه خدا باز می‌دارند؟ توجه او را به این نکته جلب می کنم که پر واضح است که 
اینگونه افراد علناً و به صراحت نمی گویند به راه خدا نروید زیرا ظاهری موافق دین و شریعت دارند و 
خود را مبلّغ و مرج دین معرفی کرده‌اند لیکن عملاً دین واقعی را متروک نهاده چیزهایی را به نام دین 
ترویج و تبلیغ می‌کنند که از دین نیست مثلاً دین اسلام را که دین تحقیق و دلیل خواهی است به 
صورت دینی که می گوید مردم باید از علما تقلید کنند. جلوه می‌دهند و در عوض جهاد در راه خدا؛ 
گریه و زاری و سینه زنی و زنجیرزنی و شعر خوانی و ملّاحی را به مردم آموخته‌اند. در کنار مسجد؛ 
حسینیّه و مهدیّه و فاطمیّه و .... تأسیس شده و علما ساکت اند. به جای توحید و توجه به خدای یگانه 
توجّه به انبیاء و بزرگان دین و خواندن دعاهای شرک آمیز ندبه و توسّل به مردم یاد داده‌اند!! و مردم را 
به تملّق و چاپلوسی و مدح اولیاء خدا که از دار فانی به سرای باقی رفته‌اند. تشویق می کنند!! 

متأسّفانه مردم گمان می کنند ه رکه عمّامه به سر و آلقاب پر طمطراق از قبیل نقة الاسلام یا مرجع 
عالیقدر یا آية ال العظمی و .... دارد» هر چه بگوید موافق قر آن است. دیگر آنکه می‌پندارند آخوندها 
خادم دلسوز دین و مروَح حقایق اسلام اند امّا واقعّت غیراز این است. اینجانب سالیان متمادی از عمرم 
را در حوزه‌های علمَيةٌ قم و نجف و مشهد و درمیان آخوندها به تحصیل و تدریس گذرانده‌ام و بانقاط 
ضعف و قوّت آنها از نزدیک آشنایم. ما در اینجا قول روحانیانی را می‌آورم که پس از انقلاب از آنها 


۸۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


تعریف و تمجید بسیار می‌ کنند. امید است که این مطالب موجب تیه خوانند گان گرده. ما ذلِكَ علی 

قول اوّل را از صاحب تفسیر «المیزان» می‌آورم که ذیل آیات ۱۵ تا ۱٩‏ سور مائده تصریح کرده 
که: «اتلك ان تبرت نف امر هنزو العلوم وحدت آمٌا لت تنظیماً لاحاحة ها (لی القرآن اصلاً حتی أَنّه 
مُکِن عم آن یتعلمها جیعا: ارف و و۶ الیات و اللخهی اخدیخ و الما و اتترازه و الفقه و 
الاصول فيني آجزما م یضغ با م تجلهذ و یمه فیها و هو ۸ یقرا رن و مس مصحفاً طّ.... اغ 
< همانا اگر در آحوال این علوم (- علوم دینی) بنگری ملاحظه می‌کنی که علوم مذ کور چنان تنظیم 
شده‌اند که هیچ به قرآن احتیاج ندارند و متعلم می‌تواند همه این علوم از صرف و نحو و بیان و لغت و 
حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول را فرا گیرد و به آخرین مراحل برسد و در آنها اجتهاد کند 
بی آنکه قرآن بخواند یا به قرآن دست بزند....!!!». 

«مرتضی مطهّری» نیز دربارة مترو کک و مهجور بودن قرآن نوشته است: «اگر کسی علمش علم 
قرآن باشد یعنی در قرآن زیاد تدیّر کرده باشد» تفسیر قرآن را کاملا بداند. این آدم چقدر در میان ما 
احترام دارد؟ هیچ. ما اگر کسی کفاية آخوند ملاً کاظم خراسانی را بداند؛ یکك شخص محترم و با 
شخصیّت شمرده می‌شود! پس قرآن در میان خود ما مهجور است و در نتيجهٌ همین اعراض از قر آن 
است که به این بدبختی و نکبت گرفتار شده‌ایم .... یکی از فضلای خودمان ... می گفت خدمت آية 
له خویی - سلمّ له تعالی -رسیدم به ایشان گفتم : چرا شما درس تفسیری که سابقاً داشتید ترک 
کردید؟ ... ایشان گفتند : موانع و مشکلاتی هست در درس تفسیر ... به ایشان گفتم : علامٌ طبا طبایی در 
قم که به اين کار ادامه دادند و بیشتر وقت خودشان را صرف این کار کردند» چطور شد؟ ایشان گفتند : 
آقای طباطبایی تضحیه کرده‌اند. یعنی آقای طباطبایی خود شان را قربانی کردند. از نظر شخصّیت 
اجتماعی ساقط شدند و راست گفتند!. 

عجیب است که در حساس ترین نقاط دینی ما اگر کسی عمر خود را صرف قرآن بکنده به هزار 
سختی و مشکل دچار می‌شود از نان از زندگی؛ از شخصیّت. از احترام » از همه چیز می‌افتد. اما اگر 
عمر خود را صرف کتابهایی از قبیل کفایه بکند. صاحب همه چیز می شود. در نتیجه هزارها نفو پیدا 
می شوند که کفایه را چهار لا بلداند» یعنی خودش را بلداند. ردٌ کفایه را هم بلداند رد رد او را هم 
بلدانده رد رد رد او راهم بلداند اما دو نفر پیدا نمی‌شود که قرآن را به درستی بداند!!! از هر کسی 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۸ 


از جمله مشکلات و انحرافات دینی که گریبانگیر مردم ماست و ما را به ورطٌ شرکک 
می‌کشاند مسألاٌ توسّل و طلب شفاعت است که علمای ما نیز در اين موضوع به جای 
راهنمایی مردم و نهی ايشان از اینگونه انحرافات بزرگك» آنان را تشویق می‌کنند و تنور 
خرافات را گرم نگه می‌دارند و نان خود را می‌پزندا. 

اگر کسی بی‌تعصب و پیشداوری در قرآن کریم تدبر و تأمّل کند» خواهد دید که قسمت 
مهمّی از آیات قرآن ردٌ است بر شر کت در عبادت. کتاب خدا در مسألهٌ «توحید» بیش از هر 


دربارة یک آیذ قرآن سوال شود می گوید باید به تفاسیر مراجعه شود ... الخ» (ده گفتار مقالٌ رهبری 
نسل جوان). 

قول دوّم را از «فدائیان اسلام» که پیروان مرحوم سیّد «مجتبی مير لوحی» (نوّاب صفوی) بوده‌اند» 
می آورم که اینجانب در ایام جوانی به آنها بسیار نزدیک بودم. آنها در کتاب «راهنمای حقایق» 
خطاب به آخوندهای با اسم و رسم که در چشم عوام بزرگک می‌نمایند» چنین گفته‌اند: ترا 
ریاست خود آنقدر که کوشیدی به خدا برای حفظ اسلام یک هزارم آن در تمام عمرت کوشش 
نکردی. به خدا آنگاه که احساس کوچکترین خطری برای عنوان و مقام دنیای خود کنی. مهیّای هر 
اقدامی و تکفیر و تفسیقی می‌باشی» گرچه به بنیاد مقدّس اسلام لطماتی وارد آید. اما اگر در پیش 
چشمت محصول مصائب انبیاء و محمد و آل محمد(ص) و محصول خون مقدًس حضرت سید الشهدا 
(ع) جگ رگوشة پیغمبر را آتش زننده تا جایی که برای شخصیّت خود احساس خطر نکنی باکت 
نیست.»!! (طالبین برای تفصیل بیشتر به کتاب مذ کور مراجعه کنند). 

مرتضی مطهٌّری نیز دربارة نحوة زندگی تعدادی از آخوندها نوشته است: «روحانیین شیعه .... 
ناگزیراند سلیقه و عقیدهُ عوام را رعایت کنند و خسن ظن آنها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در 
روحانیّت شیعه هست از همین جاست ... موجب منتهای تأسّف است که مردم جلو چشم خود ببینند که 
آولاد و آحفاد و حواشی برخی از مراجع تقلید بزرگه آنقدر از هرج و مرج و بی‌نظمی‌های بودجة 
روحانیّت اختلاس می کنند که سالهای متمادی در کمال اسراف خرج می‌کنند و تمام نمی شود....الخ» 
فاعتبروا یا آولي الأبصار ( طالبین برای تفصیل بیشتر به کتاب «ده گفتار»» مقالةً «مشکل اساسی در سازمان 
روحانیّت» مراجعه کنند). 
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تخرد بر توحید عبادت تأکید شدید کرده ۱ در سطور آینده برای بیداری خوانند گان 
عزیز مطالبی را در چند بند دربارة «توحید عبادت» می‌آوریم: 


از 


4 خدا فرموده: وال زنکم آذعون ات و [ن بت یشتکبرون عْن کر 


۳2 مر کنر 


ادن سید خلون جَهم داخربرت [سورة غافر:1۰] «پرورد گارتان فرمود مرا بخوانید تا شما 
را اجابت کنم» براستی آنان که از عبادت من تکبر ورزند» به زودی سرا فکنده و خوار به 
دوزخ در آیند؛. 

طبرسی در «مجمع الیبان» می گوید: این آیه دلالت دارد بر آَهمّیت و عظمت دعا 5 
خدای متعال وفضیلت انقطاع به سوی خدا""» بنابراین دعا عبادت است"" و کسی که به دررگاه 


خدا دعانکند وتکیّر ورزد مستحق دخول دوزخ است وچون مسلمان بنابه یه و بشرك 


و 


بعبادة ریم أحَا [سورة الکهف:۰ ۱۱] «و باید در عبادت پرورد گارش آحدی را انباز و شریکك 
نسازد» لذا جایز نیست که غیر خدا را مخاطب دعای خویش قرار دهد. (فتأمّل جد) 

خدا در آی ۶۰ سورهٌ غافر فرموده مرا بخوانید و نفرموده آنبیاء و آولیاء مرا بخوانید و 
جمله‌ای «شبه شرطیّه» (- جواب طلب) آورده که تحقّق مفاد جملةٌ تالی» مشروط و منوط 


است به تحّق جملاٌ مقدّی یعنی شرط استجابت دعا خواندن خدا است". بنابراین کسی که 


وراک کی یی وش کی اوق آن: 

"وی الاية دلالةً علی عظم قدر الدَعاء عند الّه تعالی و علی فضل الانقطاع الیه. 

"- در احادیث وارد شده : «دْعاغ مُج العباد» «طبرسی در «مجمع الییان» ذیل آیه ۶۰ سور «غافر» روایاتی 
نقل کرده که ما در اینجا می‌ آوریم؛ پیامبر(ص) فرموده : «الذعاٌ هو العبادة» «دعا همان عبادت است؛ 
امام باقر(ع) فرموده: «أفضل العبادة اللُعاء - بهترین عبادت دعاست.» امام صادق (ع) دربارة دعا 
فرموده : «هی العبادة الکبری» دعا عبادت بزر گتر است». 

تعجب است از آخوندها که هرگاه حدیث یا روایتی به نفع د کآنشان نباشد از آن چندان یاد نمی کنند ! از 


جملةٌ کمتر دیده‌ام که هنگام تفسیر آية ات سفن ۴۵ 
صحفهً سجادئهٌ عرض کته «وقلت : ادعوني آستجب کم ات ی 3 الذین یستکبرون عن عبادتي 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۳ 


غیرخدا را بخواند به مفاد جملةٌ مقدّم عمل نکرده است و طبعاً مفاد جملة تالی محمّق نمی‌شود 


عص - ۱ 


و چنانچه هم خدا و هم غیرخدا را بخواند بر حلاف صریح آية فلا تذع وا مَ له احَدا 


آ گر گر ۳99 مر مه و رگ تور ۶ 
قل انماً َدَعواً رَ ولا آشرك بهء آحدا [سور؛ الجن:۲۰-۱۸] با خدا آحدی را نخوانید 3 





(ای پیامبر) بگو فقط پروردگارم را می خوانم و [در خواندنم] آحدی را انباز و شرک او 
نمی‌سازم » عمل کرده است !!. 

آمی الم منین(ع) دربارة قرآن کریم فرموده: «ینطق بعضه ببعض و یشْهّد بعصه علی 
بعض» «بخشی از آن از بخش دیگر سخن گفته و بخشی از آن گواه بخش دیگر است"». با 
توجّه به اين ارشاد بسیار گرانقدر علی(ع) و با مقايسة آیات قرآن با یکدیگر به وضوح 
می‌توان دریافت که از نظر قرآن «دعا» از بارزترین مصادیق عبادت است. علاوه بر آیهة ۶۰ 
سورهة غافر که در سطور بالا آوردیم و در 9 دعا عبادت شمرده شده» قرآن در موارد 


بسیاری «۵عا» را در موضع «عبادت» به کار برده و «دعا» برای غیر خدا را شرکك شمرده 


3 ۲ مس ۳ رص. 5 یر ما -دوو مر - یر ِ 
است فی المثل اگر در جایی فرموده: والنریرت یعون من دون له لا محلقون شیا وَهم 


و دو 
ممها هه 


رت [سوة للحل:۲۰] «و کسانی را که غیر از خدا می‌خوانند چیزی نمی آفرینند و خود 
و درو 


بش ِ ی 1 کو و را ار ار مس وق م وم ‌ _ 
آفریده می‌شوند» در جای دیکر می‌فرماید: آیشرکون مّا لا ملق شیغا و م حخلقون [سورة 


الاعراف:۱٩۱]‏ «آیا چیزیهایی را (با خدا) شریکث می‌شمارند که چیزی را نمی آفرینند و خود 


سَیّدخلون جهنم داخرین قَسَمّیت دعاءك عبادهٌ و ترکه استکبارا... < (پروردگارا) و فرمودی: مرا 
بخوانید تا شما را اجابت کنم براستی آنان که از عبادت من تکتّر ورزند بزودی سرافکنده و 
خوار به دوزخ در آیند پس دعا (و درخواست از) خودت را «عبادت» و ترک این کار را کبر و 
س رکشی نامیدی ....» (همچنینن رجوع کنید به وسائل الشیعه» ج ۴ ص ۱۰۸۳ و ۱۰۸۴) و یا در بند ۱۳ 
دعای ۴۶ صحیفة سجَادیّه عرض می کند: «حاب الوافدون علی غيرك و سر التعرضون لا لك و 
ضاع المون الا بك ...» (پرورد گارا) آنان که به سوی غیر تو آمدند نومید گشتند و آنان که جز به 
سوی تو روی آوردند زیان کردند و آنان که به درگاه غیرتو فرود آمدند» تباه شدند....». 
"- نهج البلاغه خطبة ۱۳۳. 
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و و 2 
آفریده می‌شوند؟) ونیز می فر ما بد: روا من ذونه ء 4 ۷ لا حخلقورتی شیعا وهم 


و درو 


حلقور- [سورة الفرقان:۳] «و به جُز خداء معبودانی گرفتند که چیزی نیافرینند و خود آفریده 
می شو نك ). 
01 ی 


ارهز جایی فرموده: قر أنَدَغوا مين دوتب الّه ما لا یفعتا ولا بضر: 


الانعم:۷۱]ببگو آیا جز خدا چیزی را بخوانيم که ما را نه سودی بخشد و نه زیان رساند؟!» و یا 


[سورة 


مد و اً 7 2 و 


فرموده: ید عو من کور له ما لا یضهء ما لا یدفعهه دک هو الصلنل البعیدٌ | سورةٌ 


انم:۱۲]«جز خدا چیزی را می‌خواند که نه زیانش رساند و نه سودی بخشد این همان 





صد 
۳ ۱ و 5 2 متا ی 
گمراهی دور است» و با فرموده: ولا تدع من ذون له ما لا یدفعلت ولا یَضر! ۳ ك فان فعلت 


ناذا الظلمین [سورة یونس:۰ ۰ ۱] «ای پیامبر) جز خدا آنچه که تو را سود نبخشد و 


زیان نرساند» مخوان که اگر چنین کنی» در این صورت همانا از ستمکارانی» در جایی دیگر 


می‌فرما بد: وَیعَبْدُورت من دور : له ما لا بَضُرهم و ینفعهم [سورة یونس:۱۸ ] «جز 
خداء چبزی را عبادت می‌کنند که نه زبانشان رساند و نه سودی بخشد) و یا می‌فرماید: 


رم وو و 


یعَبدون ین ذوتب له ما لا ینعم لا بضرُهم [سورة الفرقان:هه] ۱ «جز خدا چیزی را 


عبادت می کنند که نه ایشان را سود بخشد و نه زیان رساند». 


- م و وود ‌ 

اگر درجایی فرموده: ادْعوه محلصیرت ۳ الدین [سورة الاعراف:۲۹) غافر:ه1] «درحالیکه 
دین را برای او خالص کرده‌اید» او را بخوانید» یا فرموده:فادعُواً ال مُخلصیرت له الدین 
[سورة غافر:؛ ۱] «پس خدا را درحالیکه دین را برای او خالص کرده‌ایده بخوانید» در جای دیگر 


2 6 و ص سب 


می‌فرماید: فاَعبُد امه مخلصا له ] الذیرت [سورة اتمر:۲] «خدا را درحالیکه دین را برای او 


خالص کرده‌ای عبادت عبادت کن؛ قل انی ام 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۸۵ 


«(ای‌پیامبر) بگو همانا من فرمان یافته‌ام که خداوند را درحالیکه دین را برای او خالص 


و وو ود 


ساخته‌ام» عبادت عبادت کنم» .قل لد آعبد محلصّا ۳1 دیی [سورة ار :؛ ۱] «(ای پیامبر) بگو فقط 


۹ 


خدا را عبادت می کنم در حالیکه دینم را برای او خالص ساخته‌ام». و فرموده ۰ وم ما |[ 
مر ود 


لیعبِدُوا له محخلصین له الدین [سوة الینه:ه] «و فرمان نیافته‌اند جُز آنکه خدای را عبادت کنند 


در حالیکه دین را برای او خالص ساخته‌اند). 


اي 


اگر در جایی فرموده: فله تدغواً مح ال حدا [سورة ابلن:۱۸] «پس با خدا آحدی 


کی -ووو ره لام 


7 ۹1 
مخوانید» در جای دیکر فرموده: امر الا تعبدوا | 
او را عبادت مکنید». 


ایّاه [سورة یوسف:4۰] «فرمان داده که چز 





اگر فرموده : قُل اما أَدَعوا ری ولا آشرگ بهت أَحَد! [سر: بدن:.«] «(ای پیامبر) بگو 
فقط پروزد گارم را می خوانم و [در خواندم] آحدی را با او شریک نمی‌سازم» در جای دیگر 
فرموده: وََعَبدُوا له ولا تشرکواً ب شا [سو: اء:۳۰] «و خدای را عبادت کنید و چیزی 
را با او شریکک مشمارید» و فرموده: یعَبدوتی ۷ ُشرکورنت ی شیف [سوة اثور:هه] «مرا 
عبادت می کنند و چیزی را با من شریک نمی‌شمارند». 

اگر فرموده: ون تذغورت ین دون ما یلو من قطوير [سورة فاطر:۱۳] «و 
کسانی را که به جُز او می‌خوانید مالکك پوست هستهٌ خرمایی نیستند(تا چه رسد به خرما». در 
جای دیگر فرموده: وْیعَبدون من ذون له ما ۷ مك له رزقا [سورة التحل:۷۳] «و جز 
خدا چیزهایی را عبادت می کنند که مالک و صاحب اختبار روزی ایشان نیستند» و فرموده: 
ات این تعیدورت من دون له لا بملکوزت لحم رژقا [سورة العنکبوت:۱۷] «همانا 


کسانی را که جز خدا عبادت می کنید مالک و صاحب اختیار روزی شما نیستند). 


۸۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


بنابراین مسلمان باید فقط خدا را بخواند" و لا غیره". جای تسف و تعجب بسیار است 
که مردم زمان ما به بهانه‌ها و توجیهات مختلف غیر خدا را می‌خوانند و به غیر خدا متوسّل 


۱ "ِ ات راو مگ رام ردو ی ۳ مس رد اسظ ۱ 

ب) خداوند فرمود: قل اذعوا الزین زعمتم من ذونه. فلا یملکورت کشف الضرٌ 

کید ول و یله أ ی از 7 روا اه ری اس ۱1 نید ]مر ار نید رد 

عنحم ولا محویلا . آولتيك النیین یدعورت یبْتغورت ال رَبهم الوسيلة هم آقرب 
رو هو سر و و یت مس ۳ م4 ی پر ی 

ویرجون رحمتهد وحافور ۰ . عد‌ابهر ان عذاب رنك کان محذورا [سورة الاسراء 5۷-۵ ] 

(ای پیامبر) بگو کسانی را که غیرخدا [معبود و پاسخ دهنده] پنداشته‌اید. بخوانید پس [بدانید 


که] مالک و عهده دار بر طرف کردن ضرر از شما نیستند» کسانی را که می خوانند هر که از 


"- منظور خواندنی است که مستلزم فرض صفات ٍلهی برای مَدغوّ باشد. 

"- چنانکه در «مفاتیح الجنان» (در فضلیت و أعمال ماه مبارک رمضان, دعای ابو جمزه ثمالی) آمده 
حضرت سجاد(ع) عرض می کرد: «مد له اذي لاآدغو غیره و و عوث غیر ۸ یستجب لي دعاني - 
سپاس و ستایش خدایی راست که جُز او را نمی خوافم که اگر غیراو را می‌خواندم دعایم را اجابت 
نمی کرد؛ 

و چنانکه در «صحيفهٌ سجَادیْه» منقول است» عرض می کرد «لایّشرّکلت اند ی رحائي و لایتفقْ أَحَدٌ 
مَعَكَ دُعائي < در رجاء و امیدم کسی با تو شر کت ندارد و در دعا و خواندنم کسی با تو همراهی 
ندارد» (صحيفة سجادیة. دعاوهٌ متفزعاً ای اله) و نیز عرض می کرد: «لاأدعو سواك و لاآرحو غيرك - جز 
تو را نمی خوانم و به کسی جز تو آمید ندارم» (دعاوه ی التصرع). 

و از علبی(ع) منقول است که «رَي الواحد الأحد لا آشرك به شیتاً و لاآدعو معه ما آحر» 
«پرورد گارم یکتای یگانه است که چیزی را با او شریک نمی‌شمارم و با او معبود دیگری را نمی‌خوانم» 
(صحيفة علویّه دعاوه فی الیوم الرابع و العشرین من السهر). 

امام صادق(ع) نیز فرموده است: «لا یِکُونْ ال مشرکاً حتی یل لغیراله آو یَدبخ لغیر ال و یدغو 
رل عزوحل < بند خدا مشرک نگردد تا برای غیرخدا نماز گزارد یا حیوانی را برای غیرخدا ذبح کند 
یا غیر خدای -عروجل -را (در دعا) بخواند» (خصال صدوق» حدیث ۳۴۱). 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۷ 


ایشان که مقرب‌تراند خود به سوی پرورد گارشان وسیله می‌جویند و به رحمت او امید وارند 
و از عذاب او بیمنااک‌اند براستی که عذاب پرورد گارت حذر کردنی است». 

در آیات فوق خدا مذمّت کرده از کسانی که غیر خدا یعنی بزگان و مقربین الهی را 
می‌خوانند که از ایشان ضروری را دفع نمایند یا آن را تغییر دهند". خدا فرموده آنان دافع 
ضرر يا تغییردهندة احوال و اوضاع شما نیستند و اين کار بر عهده آنان تست, آن-بزر گان 
خود به دنبال وسیله‌اند" تا رحمت خدا را جلب کنند و یا از عذاب نجات یابند و پرواضح 
است چنین کسانی که امید به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او بیمناک بوده‌اند به هیچ 
وجه موجود بی‌جان از قبیل بت و تمثال نبوده بلکه افراد والامقام و مقرب بوده‌اند. ما خدا 
فرموده چنین افرادی قابل خواندن نیستند آمّا متأسفانه مردم متوجه نیستند و به بهانه‌های 
گوناگون بلکه با لجاجت و تعصّب. بزرگان دین را که هزار سال است از دنیا رفته و به عالم 
دیگر منتقل شده‌اند. می‌خوانند و آنان را «باب الحوائج» می‌دانند!! البته افراد متعصّب 
می گویند چون انبیاء و مه از مقربین لهی می‌باشند پس خواندنشان جایز است!! ما چنانکه 
در آیات ۵۶ و ۵۷ سور |سراء ملاحظه شد خدا کسانی را که به او تقرّب دارند» هیچکاره 


خوانده و فرموده دفع ضرر و تغیبر احوال شما دراختیار آنها نیست بلکه آنان خود جویای - نه 


"- در حاشية همین مفاتیح الجنان ( که موسوم است به «الباقیات الصالحات» در قسمت ادعية عافیت» به نقل 
از «عدة الدّاعی») از قول حضرت صادق(ع) آمده است که عرض می کرد : «للّهم ات عَیرتَ آقواماً نی 
کتابك فقلت: اف ادغوا الّذین رَعَمثْم من دونه فلاملکون گشف اسر عنکم و لاتحویلا" فیا من لامك 
کشف طرّي و لاتحوبلهٌ عَتي أحَد غُی ..... ال - پرورد گارا همانا تو در کتابت بر اقوامی عیب شمردی 
[ که غیر خدا را می‌خوانند] و فرمودی: "ای پیامبر بکو کسانی را که غیر خدا [معبود و پاسخ 
دهنده] پنداشته‌اید بخوانید پس ابدانید که] مالک و عهده دار بر کنار ساختن زیان و گزند 
از شما و گر گون ساختن آن نیستند» پس ای آنکه آحدی جْز او مالک و عهده دار بر کنار 
ساختن گزند و زیان از من یا دگرگون ساختن آن نیست.... الخ» همچنین دربند ٩۰‏ دعای جوشن کبیر 
می‌خوانید: «يا مّن لایْصرف السَوع الا هُو» 


"- دربارة «وسیله؛ رجوع کنید به کتاب حاضر صفحة ۰ به بعد . 


۸۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


اینکه وسیله‌ای را بخوانند (فتأَمّل)- وسیله‌ای هستند که سبب جلب رحمت حق باشد و ایشان 
را از عذاب |لهی دور سازد زیرا از عذاب خدا بیمناک‌اند. 

د کآنداران مذهبی در برابر این آیات واضح جواب خدا را چه می‌دهند؟ آیا از قيامت بیم 
ندارند؟! به نظر ما علّت اينکه با وجود اين آیات واضح و صریح قرآن هنوز چنین اعمال 
شرک آمیزی از میان مسلمین نرفته» تعصّب و لجاجت علما و توجیهات عوامفریب ایشان و 
تمُسکک به روایات جعلی و ضعیف است. 


وم و و ِ 


صد 
۳ 2 لب ام هد و و 2 9 ِ ۳ و و ی 
ج) خدا فرموده : ن آلنرین تدعورت ین دون الّه عباد آمثالکم فادعوهم 
۳[ ید ی ی ی پر اه سر ‌ کي رس و 
فلیْشتجیبوا کم |ن نتم صددقین .۰۰.۰ 9 رین ند ۵ من دونه لا بمتطیعورت 
۳ میرگ هل رز 2 
نْص م ولا نسم ینصرور ی [سوة لاعررف:» ۱۹ و ۱۹۷] «همانا کسانی را که غیراز خدا 
می خوانید بند گانی مانند شما یند پس بخوانید شان» اگر راستگوی‌اید باید که شما را پاسخ 
دهند [در حالیکه چنین نیست] ... و کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نتوانند شما را یاری 


بر ۱ ۲ مارم داوم رش مه ه هروه 
کنند و نه خود را باری می کنند» و فرموده: ال الذودی خلقکم تم رز تم یمیت تم 
صد 
ح 2 رد تم سم ۳ م دم و سم ۳ ۳2 قار م و 09 ود رود مس 
[سورة الّوم:۰:] «خحداست که شما را آفرید آنگاه شما را روزی داد سپس شما را می‌میراند 
سپس شما را (روز رستاخیز) زنده می‌سازد. آیا هیچ یک از شریکان شما هست که چیزی از 


مد و 


7 ِ 6 
این کارها بکند؟ خدا منزه و برتر است از آنچه شریکک او می‌شمارند» و فرموده: آفمن تحلق 


وهم تحخلقوت. اموت غیراحیاء ما یشعرورت ایان یبعثورت. ....ویعبدون من 
مر مر کی مرو ۳ ِ_ سار 2 رم گر ی ۱ ر حص مس و 1 
ذون ال ما لا یملك لهِمّ رزقا ین السَموّت والارّض شیا ولا بسَتطیعون فلا تضربوً 


7 و م 


7 رز یم م وه 3 7 ۳ 
لله لامثال ان له یلم وَانتم لا تعامون [سورة الحل:۲۰۰۱۷ و ۱ ۷۳ ۳ ۱ یس آیا کسی 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۸۹ 


که می آفریند چونان کسی است که [چیزی] : تن آفرایتنه | باق کي کی و ای .. و کسانی را 
که غیر از خدا می‌خوانند چیزی نمی آفرینند و خود آفریده می‌شوند. مردگان اند زنده نیستند 
و نمی‌دانند کی بر انگیخته می‌شوند ... عبادت می کنند غیر از خدا آنچه را که در آسمانها و 
زمین مالک رزق و روزی ایشان نیست و توانایی [اين کار را] ندارند. پس برای خدا مثلها 
مزنید که خدا می‌داند و شما نمی‌دانید». 

و فرموده: وه من نی مت والازض وَمَن هه لا یشتکبرون عَن عبادیّهه ولا 


م7 ر <۶و 2 


بستخیرون سیون الیل ولاز لا یفتژون آم انوا ایض هم یرون 


مگ و 
سب آ اهنوا ین کوتهت ادف او و هر کر بل 
اب ِ 
کته لا یعلمون ی هم ضون ما سا ین قبلاک ین سول لا و للیه 


[سورة الأنبیاء -۱٩‏ ۰۲۱ ۲4- ۲۵] «و از آن اوست هر که آسمانها 
و زشینق آشت.و آنان (+ فرشتگان). که نرد اویید از غیادت او سر کقی ندارند و یه و 
مانده نمی‌شوند و شب و روز (خدای) را به پاکی ستوده و سست نمی‌شوند. آیا (مردم) 
معبودانی از زمین گرفته‌اند که آنان زنده می کنند [و حیات می‌بخشند ]؟!.... آیا غیر از خدا 
معبودانی گرفته‌اند؟! بگو برهان خویش را بیاورید. این است ذ کر کسانی که با من‌اند و ذکر 
کسانی که پیش از من بوده‌اند» بلکه بیشتر اینان حق را نمی‌دانند و زین سبب رویگردان‌اند و 
پیش از تو هیچ فرستاده‌ای نفرستادیم مگر اينکه به او وحی می‌کردیم که جٌز من معبودی 
[حق] نیست پس تنها مرا عبادت کنید». در اين آیات خداوند فرموده همة کسانی که در زمین 
و آسمان وجود دارند - عم از ملائکه و انبیاء و سایر مقربین - مالك و صاحب اختیار شان 


خداست و آنها نیز همگی شبانه روز او را عبادت می‌کنند ٍ تن ا گر ها زاس شی کرو یل و: 


- در تفسیر «مجمع البیان» آمده است که منظور از «عنده -نزد او» در این آیه (دارای 8 


۹۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


دوستدار و پیرو ایشان‌اید باید مانند آنها خدا را عبادت کنید نه آنها ره خدا را معبود بگیرید 
نه آنها را. به قول «تفسیر نمونه» یه ۱ سورءة انبیاء در حقیقت اشاره به این است که معبود 
بایله نی تاشتع سمیوصا خالن ات ورن کي ک روش گریه خهردهای خلقت: ام 
موف «المیزان» نیز ذیل آيةٌ ۲۱ سور انبیاء می‌گوید: در قرآن که ذکر نازل بر من و برای بشر 
معاصر من است و در کتب آسمانی قبل که ذکر مردم گذشته بود آنچه دربارة عبات آمده 
علاوه بر این فرموده شما که برای غیرخدا اعمال عبادی به جای می آورید اگر کارتان را 
درست می‌دانید برای این کار خود برهانی بیاورید که خدا و شربعت الهی. اجازهٌ چنین 
کاری داده‌اند زیرا شریعت این پیامبر و پیامبران سابقین چنین کاری را جز برای خالق مجاز 
نشمرده‌اند بلکه ما به همه آنبیاء بلااستثناءه وحی می‌کردیم که هیچ معبودی جز خدا حق 
نیست. لذا باید فقط خدا عبادت شود و لاغیر و نباید اعمال عبادی را که بهود و نصاری و یا 
هب ۳ 


د) وذا را آثیرت آشرکوا شرزگاءهم قالوا را هتوّلاء وتا الذین کنا 


تدعواً ین فویکت فقو یم القول (نکم لکذبورت والقَوا رل له نی 
ار وَصل عنهم ما کائوا یرون [سورة التحل:۸۷-۸7] «و چون کسانی که شرکث 
ورزیدند. شریکان خویش را ببینند» گویند پروردگارا اینان‌اند شریکان ما که غیر از تو 
می‌خوانديم پس آنان [سخنشان را رذ کرده] و جواب گویند: همانا شما دروغگویان‌اید در آن 
روز [به حقیقت] تسلیم شوند و آنچه افترا می‌بستند [از نظرشان] كت 
و ت__ کقول لین آشرکوا مکاتکم آنشم شکور فلا بیتبم 
3 


وقَال شرکاژهم ما کنم لیاتّا تبون فکفی باه بیدا بَیْنتا ویک ان کت 92 


ی شزرا و رز اه ورام رد و مه و تا مر مه میم ما و ی 
عبادیکم لغفلیت هتالك تبلوا کل نفس ما اسَلفت وزدوا ی له موَلهِمّ الحقِ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۹۱ 


ی اب ی 3 : : ۳ 
وْضل عم ما کانواً بفتزورت [سورة یونس۳۰-۲۸] «و روزی که همه ایشان را گرد آوریم 
آنگاه کسانی را که شرک ورزیدند گوییم: شما و شریکانتان بر جای خویش باشید پس 


میانشان جدایی و فاصله می‌نهیم و شریکان ایشان گویند: [در حقیقت] شما ما را عبادت 





نمی کردید [بلکه به اوهام خود دلگرم بودید] همانا خدا میان ما و شما شهادت را بسنده است 
که ما همانا از عبادت شما پی‌خبر بودیم. آنجاست که هر کسی [درستی و نا درستی و سود و 
زیان] آنچه از پیش فرستاده بیازماید و به سوی خدایی که به حق مولی و سرور ایشان است 
باز گردانیده شوند و آنچه افترا؛ می‌بستند [از نظر شان] گم شود؛. 

آیات فوق دلالت دارد که روز قيامت عابد و معبود و داعی و مدع و مشرکک و شرکائی 
که قائل بودند همه احضار می‌شوند و در محکمهٌ الهی معبود به عابد و مَدغو به داعی خود 
می‌گوید تو مرا عبادت نمی کردی زیرا من چنانکه می‌پنداشتی نبودم بلکه تو معبودی غیر 
واقعی و خیالی داشتی زیرا عابد و معبود هردو مخلوق خدا و در احتیاج به خداوند همسان‌اند 
ولی عابد تصّور می کرده که معبودش صفات خدایی دارد و در واقع معبودی را عبادت کرده 
که واقعیّت نداشته. لذا روز ستاخیز مغر" و معبود به داعی خود می‌گوید اشتباه کردی» آن 
معبود خیالی تو من نبودم و آن صفات پنداری تو را نداشتم. بنابراین کسانی که امام يا 
امامزاده را می‌خوانند و برای او نذر و طواف و کرنش تمام می کنند به خیال اینکه امام حاضر 
و ناظر و قاضی الحاجات است. یک موجود خیالی ساخته‌اند. امام (يا سار معبودها) نیز روز 
قیامت به ایشان می گویند آنچه می‌پنداشتید ما نبودیم از ايشان تبری می‌جویند و خدا را شاهد 
می‌گیرند که ما از عبادت شما نسبت به خود خبر نداشتیم. 

اگر کسی بگوید منظور آیه بتهای بی‌شعور هستند می‌گوییم ولا در آیه لفظ «اصنام» 
نیامده. ثانیً چگونه بتهایی که در دنیا فاقد حس و شعور بودند. در قیامت سخن می گویند؟ 
پلکه أَولاً محبود مشرکین منحصر به بت نبوده الا بُت» را نیز مستقلاً کرنش و تعظیم 
نمی کرده‌اند بلکه «یّت» تمثال و یادآور بزرگان و صالحین و ملانکه بوده است و در قبامت 


آن‌بزرگان خود سخن می‌گویند نه چوبها و سنگهایی که به یاد آنان ساخته شده بود. چنانکه 


۹۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


گر جر 1 ۳۳ ِ ۳ ب ِ مد م2 و 
اولیاء یر وحن 7 قوما بورا «ِ« .۰ 


او 


صبیرا وم اسلا قبللک زیت ارت کم ویمشورت نی 


لا شواق وَجَعلَبََضکُم لیعض فتعة ری و وان راک زیراو 
۲ ] « روزی که ایشان و آنچه جز خدا عبادت می‌کنند» محشور سازد. آنگاه [خدا به 
معبودان] فرماید: آیا شما این بند گانم را گمراه کردید یا خود راه را کم کردند؟ گویند: تو 
والا و منزهی [ که حقیقت را ندانی] ما را نسزد که جُز تو اولیائی [برای خویشتن ] بگیریم لیکن 
آنان و نیا کا نشان را بهره‌ها و نعمت ها دادی تا باد و پیام [و کتاب و شرایع] تو را از یاد بردند 
و گروهی تيره بخت و هلاک گردیدند. [خدا به شرکک آوران فرماید] پراستی آنان شما را 
دروغگو شمرده و تکذیب کردند پس نمی‌توانید که [عذاب از خویش] بگردانید و [یا 
یکدیگر را] باری کنید و هر که از _ شما ستم کند و شرکک ورزد "" او را عذابی بزرگ 
می‌چشانیم. و پیش از تو پیامرانی نفرستادیم مگر آنکه ايشان نیز [بسان دیگران] طعام خورده 
و در بازارها راه می‌رفتند و برخی از شما را وسیلهٌ آزمودن برخی دیگر قرار دادیم که آیا 
شکیبایی می‌ورزید؟ و پرورد گار تو بیناست». 

از جمله آیاتی که به آن تسمّکک می‌شود تا عوام بپندارند که نواهی قرآن در خواندن غیر 
خدا؛ مختص به بت‌هاست ۰ آیة ۹۸ سورة انبیاء است. به یاد دارم در یکی از جلسات تفسیر 


قرآن که در منزلم منعقد می‌شد آخوند جوانی حاضر شد که نمی‌دانم برای برهم زدن جلسه 


"- خداوند در قرآن (سورة لقمان :۱۳) شرک را ظلم عظیم شمرده و پرواضح است ظلمی که عذاب کبیر در 
پی داشته باشد همان ش رک است. (فتأمّل) 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۳ 


آمده بود با قصد تحقیق داشت. وی درمیانةٌ جلسه برخاست با صدای بلند و در مخالفت با 
من» گفت : استناد تو به آیاتی که در نهی از خواندن غیرخدا می‌خوانی و انبیاء و آئمه را نیز 
مشمول آنها می‌دانی» درست نیست زیرا آیات خطاب به مش رکین مه است که بت پرست 
کت ً‌ و ی 

بودند. تو به چه دلیل غیریّت را مشمول آیه می‌دانی؟ قرآن فرموده: (نکم وم تعَبداورت 
من ذور. له خط جهن [سوة لانیاه:4۸] «آیا تو معتقدی حضرت عیسی و مریم و أنه 
و صالحین نیز وارد جهنم می‌شوند و خدا آنها را عذاب می کند؟!. 

به او گفتم: عجیب است که مانند مشرکین با ما مخالفت می کنی زیرا یکی از مشرکین 
همین اشکال را به پیامبر آکرم کرده است! . 

ثافیا: قرآن فقط یک آیه ندارد و مورد استناد ما نیز فقط این آیه نیست بلکه آیات متعداد 
قرآن و حقایق تاربخی موید قول ماست که نهی از خواندن غیرخدا شامل غیربّت نیزمی‌شود. 

خر 1 ۳ و تس و 

تالفا: چرا ای بعد را نخواندی که در قرآن لفظ «هتوّلاء » و فعل جمع مذ کر «وردوا» 
استعمال شده که مخصوص عقلاست. 

رابعاً: دو ی بعد از اين آیه (آیهٌ ۱۰۱) ایراد تو را مرتفع ساخته است. مگر تفاسیر شیعه را 
دربارة این آیات نخوانده‌ای؟!. 

متأسفانه جلسٌ آن روز به عصبانیّت و هیاهو میان دوستان آخوند مذکور و دوستان ما 
منجرٌ شد و نتیجه‌ای مفید نداشت ما مناسب است که در اینجا یه منظور را بياوریم و پیرامون 
آن توضیحاتی بنگاریم: 

ض د و و سر و 9و ح ‏ و ممکار گرور هس ۳ ۳ سر < مس 

انم وما تعبدورت من دون اللّه حصب جهنم انتم لها وردوتت لو ات 
و وک اه ی 5 مور وم 2 و #ً سر سح د و #7 اه و سم 
هتولاء ءالهة ما وردوها کل فیپا خنلدون ......ن اللویر . سبقت لهم منا الحسنی 


و ۶ رم و 


۳ ۲ ۱ ِ 
اولتیلك عبا مبُعدون (سورة الأٌنیاء:۹۸ و ٩٩‏ و ۱۰۱] «همانا شما و آنچه جْز خدا عبادت 


۰ 


"- برای اطلاع از اشکال «ابن زبُعری» که از مشرکین بود به صفحة ۹۵ کتاب حاضر مراجعه کنید. 


۹۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


می‌کنید هیمةٌ دوزخ‌اید و شما واردشوندگان آن‌اید. اگر اينها [که عبادت می کردید] 
معبودانی [به حق] می‌بودند به دوزخ وارد نمی‌شدند. همگی در آن جاودان‌اند.... همانا کسانی 
که پیش از اين از سوی ما [وعده] نیکو به آنان داده شده ایشان از آن [دوزخ] دوراند». 

اغلب مفسرین از جمله شیخ طوسی و شیخ طبرسی ذیل یه ۱۰۱ سورة «انبیا» گفته‌اند که 
منظور از جمل نیرت مسبت له یا خی [سورة الٌنبیاء: ۱۰۱] «کسانی که پیش از این 
از سوی ما [وعدة] نیکو داده شده» حضرت عیسی و عزیر و مریم و فرشتگانی هستند که بر 
خلاف میلشان مورد عبادت واقع شده‌اند و با این آیه از مفاد آیة ۹۸ استثناء شده‌اند. 

شیخ طوسی فرموده مراد از وم تا مين ذوت له [سورة الأنبیاء:5۸] «آنچه جز 
خدا عبادت می کنید» شیاطینی هستند که مردم را به عبادت غیرخدا دعوت کردند و ایشان نیز 
اطاعت کردند و گویی آنها را عبادت کرده‌اند چنانکه در آية تب لا تعل الشطا 
[سورة مرم:؛ 4] «ای پدر شیطان را عبادت مکن» مقصود آن است که شیطان را اطاعت مکن . 

علامةٌ طباطباتی در «المیزان» گفته است با اینکه خدای تعالی غالباً در کلام خود از بتها به 
ذوی العقول تعبیر نموده [و حتی در آیة ۹٩‏ همين سوره لفظ جمع مذکر که مخصوص 
ققلاست ایکا رفتة اشتت ]| و فرمودهة ما وزدوها [سورة الأبیاء :۹4] أمّا در این آیه به جای «مَن 
تبُدون» فرموده «ما تعبُدون» و مراد از آن چنانکه بعضی گفته‌اند» بتها و تماثیلی است که 
آنها را می‌پرستیدند نه معبودین از انبیاء و صلحاء ملائکه. و جملةٌ بعدی که می‌فرماید: ان 
آآذیرت سَبّقَتَ لَهم نا الخسی أولتبك عَبا مبِعَدونٌ_ [سوةلانبیء:۱۰۱] اين قول را تأیید 
می‌کند و ظاهراً آیات مذ کور از خطابات روز رستاخیز به کقّار است که در آن موقع حکم 
شود که تا آبد داخل آتش شوند نه اينکه خطابی دنیایی باشد و آينده کفّار را بیان کند. وی 


در تفسیر آیةٌ ۲۳ و ۲۴ سور «صافات» پس از آنکه آیات مذ کور را نظیر و مشابه آية ۹۸ 


"- التبیان» چاپ سنگی؛ ج۲» ص ۲۹۵. 








له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۹۵ 


سور انبیاء می‌شمارد می‌نویسد: ممکن است مراد از لفظ »ما» عم از معبودین با شعور و بی 
شعور باشد و در نتیجه افرادی از قبیل فراعنه و نمرود و ... را شامل شود ولی در این صورت 
نیز شامل ملائکه و حضرت مسیح(ع) و .... نمی شود چون با آية ۱۰۱ سورة «انبیاء» این دو 
طائفه استخناء شده‌اند. 

در «تفسیر نمونه» ذیل آيةٌ ۱۰۱ سورهة «انبیاء» آمده است: بعضی احتمال داده‌اند که اشاره به 
معبودانی همچون حضرت مسیح(ع) و مریم است که بدون خواست آنها به وسیلاٌ گروهی 
عبادت شدند و از آنجا که آیات سابق می‌گفت: شما و خدایانتان وارد دوزخ می‌شوید 
(الأنبیاء:۹۸) و این تعبیر ممکن بود شامل آمثال حضرت مسیح(ع) نیز بشود قرآن بلا فاصله 
این جمله را به صورت یک استثناء بیان می‌کند که این گروه ه رگز وارد دوزخ نخواهند شد» 
بعضی از مفسّران شأن نزولی در مورد اين آیه ذکر کرده‌اند که نشان می‌دهد بعضی همین 
سال را از پیامبر اسلام(ص) کردند و آیه در پاسخ آنها نازل گردید. 

شان تزولی را که «تفسیر نمونه» به آن اشاره کرده از تفسیر «گازر» می آوریم که نوشته 
ست: «سبب نزول آن بود این آیت را که روزی رسول(ص) در مسجد الحرام شدء دید 
صنادید قريش را که در حطیم سیصد وشصت بّت نهاده بودند و آن را سجده می کردند. 
رسول(ص) نزدیک ایشان بنشست و با ایشان مناظره کرد. نضر بن الحارث با رسول(ص) در 


سخن آمد. رسول(ص) وی را مُفْحم کرد" و حجّت بر ایشان لازم شد. رسول(ص) بر ایشان 
تقرززن نکم ومّا عیدوت من دون ال حَصب جهن |سوتالانیه:۸:] ایشان 
دلتنگ شدند از آنجا برخاستند. عبدالّه بن الرْبعری را دیدند. گفتند که: امروز محمّد ما را 
چنین و چنین گفت و ما از آن دلتنگ شدیم. گفت: اگر من حاضر بودمی او را خجل 
کردمی و به حجّت بر او غالب آمدمی, برفتند و رسول(ص) را حاضر کردند. او گفت: با 


نع وه ار ۳ 
تو می گویی: انکم وما ِ وت ین دون الّه حصب جهنم؟ ت: اری. 


"- مُفحم کرد - زبانش را با استدلال قوی بست. پاسخی دندان شکن داد. 


۹۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


گفت: این بر توست. گفت: چرا؟ گفت: برای آنکه زیر در این میان باشد که معبود جهودان 
است و عیسی که معبود ترسایان است و فرشتگان که معبود بنی ملیح‌اند از عرب. رسول(ص) 
گفت: معبودان ایشان شیاطین‌اند که ایشان را دعوت کرده‌اند به آن"» و آن معبودان به آن 
رضا ندارند". خدای تعالی این آیت فرستاد: لِنْ آذیرت سبْفَّتَ هم نا ألحسَیی .»۲ 
[سورة الأنبیاء: ۱۰۱] . 

مفسرین دربارهٌُ لفظ «ما» در اين قبیل آیات توضیح داده‌اند که در آیاتی نظیر لام 
وا بنلها [سورة السمس:*] «سو گند به آسمان و هر آنچه که آن را برپا داشت» و «ما» در سورةٌ 
«کافرون» به معنای »شوع» است و لفظ «شیع» اگر مفید عموم باشد بازهم ایراد آمتال «این 
زبعری» و غرض ورزانی نظیر وی وارد نیست زیرا آیات مورد نظر (آيهُ ۱۷ سورةٌ فرقان و ۹۸ 
سورة انبیاء و ی ۲۳ و ۲۴ سورهٌ صافات و ....) با دلائل عقلی و نقلی مستقل - دربار؛ُ ملائکه و 
انبیاء و صالحینی که بر خلاف میلشان مورد عبادت واقع شده‌اند و خدا به آنها وعده نیکو 
داده است - تخصیص خورده‌اند. بنابراین ایراد کسانی مانند «ابن زبعری» وجهی ندارد. ما 
اگر با نظر به شأن نزول آیه گفته شود چگونه ممکن است پیامبر(ص) بفرماید منظور آیه 
«شیاطین» است در حالیکه «شیاطین» در زمره عمّلایند و لفظ «ما» غقّلا را شامل نمی‌شود؟ 
می‌گوییم با توجّه به اينکه اصنام و بتها و تماثیل به سبب انتساب به انبیاء و صالحین و ملائکه 
و .... در نظر مش رکین از تقدس و حرمت بی‌بهره نبوده‌اند " لذا کلمةٌ «ها» برای اشاره به آنها 


مناسبتر است آمّا باید توجه داشته باشیم که درادام کلام لفظ «هولاء» و فعل جمع «وردوا» 


"-چثانکه آی ۴۱ سورة «سیاء یز گویای همین حقیقت ات 

"- آیة ۱۸ سورة «فرقان» به همین موضوع اشاره دارد . 

حِ جلاء الاذهان و جلاء الأحزان ابوالمحاسن الحسین بن الحسن الجرجانی» به کوشش میر جلال الدّین 
رجوع کنید به حاشية صفحه ۱۰۳. 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۹۷ 


استعمال شده که این الفاظ با شیاطین و شیطان صفتانی از قبیل فرعون و نمرود مناسبتر است و 
به همین سبب نیز در امجمع البیان» کلمةٌ «هوّلاء» در آیة ۹٩‏ سورة انبیاء به اصنام و شیاطین 
یی رنه انس ۶ 

با توجه به مطالب فوق اینکک به توضیح آية مورد نظر و نظایر آن می‌پردازيم: 

اگر بدون تعصّب و پیشداوری در قرآن تأمل و تدبر شود خواهیم دید که این موضوع به 
قدر کفایت در کتاب خدا توضیح داده شده است. و جایی برای اینگونه مغالطات نیست و 
خرافیین با این اشکالات جٌز فریب عوام - و شاید فریب خود - مقصودی ندارند . 

پرواضح است که یکی از مهمترین و شایع‌ترین عوامل تفرق در آدیان و انحراف در دین 
خخدا شخصیت پرسعی است که گاه مستقیماً ذریار؛ شخص با اشخاص معین صورت,می‌پد یزد 
و یا به صورت تعظیم و تقدیس مقابر یا مظاهر و تمائیل ایشان یا اشیاء مربوط به آنان صورت 
می‌گیرد. أمّا می‌دانیم - چنانکه در سطور فوق از همین بند ملاحظه شد روز قیامت عابد و 
معبود و داعی و مَدغو - غیر از خدا - در قیامت احضار می‌شودند. امّا معبود و مَدعوٌ بر دو 
قسم‌اند: 

و آنان که بدون رضایشان و پی آنکه بدانند. معبود واقع شده‌اند و در قيامت پس از 
اطلاع از اين موضوع با عابدین و داعیان خود مخالفت نموده و آنها را تکذیب می کنند 
(یونس:۲۸تا ۳۰ النحل :۸۶ و ۸۷ الفرقان:۱۷تا٩۱).‏ 

دوّم گمراهانی که مطاع و از أئمَةٌ ضلالت و از کبّراء و بزرگان بوده و با سرسپردگی مردم 
به خود مخالف نبوده‌اند. اینان به گمراهی خود اقرار می کنند " (الصافات:۳۲) و با پیروان و 


"-به عنوان نمونه رجوع کنید به تفسیر «مقتنیات اللاٌرر» سید علی الحاتری الطهرانی» دار الکتب الاسلامیّه 
(طهران)؛ ج ۷ ص ۱۹۸ و ۰۱۹۹ 

۲ ۰ " 4 مب ۲ ِ ۲ ۳ 

- پر واضح است که کسانی از قبیل غزیر و عیسی و مریم و .... که معبود واقع شده‌اند خود را در قيامت 
گمراه نمی‌دانند بلکه با عابدین و داعیان خود مخالفت می کنند. و نیز ر. ک به حدیثی که در صفحه ۲۹۴ 


کتاب حاضر آورده‌ایم . 


۹۸ مفاتیح الجنان و قرآن 
مقلدین خود عذاب می‌شوند. (الأعراف:۳۸ و۳۹ القصص:۶۲تا۴ع الأحزاب:۷ 
الصافات:۲۲ تا۳۴). 

لبته مظاهر و تماثیل هر دو دسته نیز به عنوان هيمةٌ دوزخ به کار می‌رود و مقصود از 
انداختن بتها وتمائیل فاقد حس" و شعور در جهنم. چنانکه مفسّرین - از جمله طبرسی در 
محمع البیان و مولْفین تفسیر نمونه - گفته‌اند. تشدید حسرت و اندوه مشرکین و توبیخ ایشان 
اشت تا تستن در ا۶ه تشی که از تتهایشان زبانه می کشد» می‌سوزند. 


شالف مد و هن کونشه ما بملکوز 2 من قطمم ان تذغوهم لا یَسَمَعُو 
هه انش مه ی ره ۳ 
دعاء یر ولو سعوا ما اسَتجابوا لچر ور یمه یکفرون بیرکه ولا ینم مثل 
وف ماد علقر ین الاْرَض 
گِ ۳ و 2 
مج شرك نی الشموت آمءاتيتَهم کتمّا هم علن بیسوینه بل ان زٍ هد ایور 
عم بَعْمّا ( غُدورا [سورة فاطر:۱۳ و ۱5 و 4۰] «و کسانی را که جز او می‌خوانید مالك 
پوست هستهٌ خرمایی نیستند. اگر بخوانیدشان دُعا و خواندن شما را نمی شنوند و اگر [به 
فرض ] بشنوند پاسختان ندهند و روز ستاخیز شرک شما را رد و انکار کنند و هیچ کس تو را 
چون [خدای] آگاه [از حقایق امور] خبر ندهد....... بگو آبا دیده‌اید شریکانتان را که جز خدا 
می‌خوانید نشانم دهید که از زمين چه چیز آفریده‌اید؟ آیاآنان در | کار| آسمانها همکاری و 
مشارکت داشته‌اند؟! یا به ایشان کتابی داده‌ايم که آنان برهانی از آن کتاب دارند؟ بلکه 
ستمگران یکدیگر را جز فریب و عده نمی‌دهند». 

قن ار ینم ما تذغور- ت من دون ون لها آژونی مدا حُلقوا ین آلاأزض ام همم شرك نی 
ض و و ۲ 2 1 و م ‏ ی ات و و 4 2 ۳ رز مد 
السموت موی یکتس ین بل هد أوأرق ین علم ان کم صدقیری ومن 
, 4 رو ۲ ۳ ۳ ك 
ضّل ممن یدغواً من دون ال من لا یَسَتَجیبٍ هل یوم الْقَيَسَة هم عن دعابهم 


عْفلون ولد حشر الناس کائوا شم أَعد ونوا بعبادتهم کفرین [سورة الحقاف :تاه ] 


ند کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۹۹ 


«بگو مرا خبر دهید [آیا دیده‌اید یا اندیشیده‌اید] که آنچه جُز خدا می‌خوانید » نشانم دهید که 
از [موجودات] زمین چه آفریده‌اند یا در [آفرینش] آسمانها مشار کت و همکاری داشته‌اند؟! 
اگر راست می‌گویید [دلیلی یا ادعایی از] کتابی که پیش از اين [قرآن نازل شده] برایم 
بیاورید یا اثری علمی [ که دلیل مدّعای شما باشد]. و کیست گمراه‌تر از آنکه غیر خدا را 





روز رستاخیز] مردم بر انگیخته شوند و گردآیند» آنان [ که خوانده می‌شدند] دشمنان ایشان 
گردند و عبادت ایشان را [نپذیرند و] انکار کنند». خدا خود تصریح فرموده: قل آذعوا 


صد 


ح‌ 


صٍِّ رک ی 2« بر لو ت ‌ ۳ 2 صد ع 

آلذریرت زعممم ین دون له لا تملکورت یثقال درف الشموت ولا الاْرض 
ما هم فیهما من شرلكر وما لهء میم ین ظهیر |سوة سبا:۲۲] «(ای پیامبر) بگو کسانی را که 
جر خدا [قابل خواندن] پنداشته‌اید» بخوانید [آنان] همسنگ ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک 
نیستند و در آن دو هیچ مشارکتی [با خدا] ندارند و خدای را از ایشان هیچ پشتیبان و 


مدد کاری نیست). 


ج 
مگ 2 ۳ و اه ار ما اف وت ای سر و سر ۳ هي +۶ 
یتا ی الناس صرب مثل فاستمعوا [ذر 1 5 از عور بت من دون الله لن 

‌ ج‌ 

0 ای ار ص و مرو و ور مر گر و ام لاس گر گ سره و و م وا 

حلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لور وان دس مم الذبات شیعا لا پستنقدوه منه ضعف 


آلطالب ولَمطلَوبُ [سرة دنج:۷۳] «ای مردم گوش فرا دهید که مثالی زده شدهء همانا کسانی 
را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز [حتی] مگسی را نیافرینند گرچه همگی بر این کار [به 
همکاری] گرد آیند و اگر مگس چیزی را از ایشان برباید. [به سب ناتوانی] از او باز نستانند» 
طالب و مطلوب [هر دو] نا توان‌اند». 

خوانندة گرامی در آیات فوق تأمّل و تذیر کن. در این آیات چنانکه ظاهر است مقصود 
از «دون الّه» غیر خدا (يا پایین تر از خدا) ست و معلوم می‌شود هرکس يا هرچیز که از 


وحی راجع به آن دلیلی متقن در دست نیست نباید مورد عبادت قرار گیرد؛ چه پیغمبر باشد» 





۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


چه اماب چه ولی مقرّب» چه ۰۰.۰ . زیرا آنهاهم مصداق غیر خدا و هم مصداق عبّاد 


وم و و 


امغالکم [سوة الاعراف:؛ ۱5] می‌باشند"". بنابه آیات فوق نباید فریب کسانی را بخوریم که 
می‌گویند انبیاء و أْمّه و صلحاء بر اثر طاعت و عبادت فراوان» پس از مرگ نیز با دنیا ارتباط 
دارند و دارای «کرامت» می‌باشند و چنین و چنان‌اند و خلاصه اينکه از خوانندگان خود 
بی‌خبر نیستندا!. 

باید در جواب آنها بگوییم أولاً ادعای شما دلیل و مدرک قرآنی ندارد. ثانیاً : شما در 
قیامت جواب خدا را چگونه می‌دهید که فرموده غیر از خدا را مخوانید و فرموده غیراز خدا 
هر که را می‌خوانید مخلوق است و خالق هیچ موجودی نیست یعنی هرکه خود مخلوق است 
و خالق نبوده و خلق و روزی دادن و میراندن و زنده کردن بندگان به دست او نیست نباید 
خواند. همچنین فرموده کسانی را که می‌خوانید آموات‌اند و زنده نیستند و از زمان قيامت و 
برانگیخته شدن خود آگاه نیستند. بنابراین ه رکه مرگ او را در می‌یابد و از زمان قیامت آگاه 
نیست» نباید خواند. آیا انبیاء و اولیاء که شما شب و روز و از دور و نزدیک می‌خوانید مرگ 
آنها را از این دنیا نبرده و از زمان قیامت آگاه‌اند؟!!. 

‌ 

لسَمَوّت والازض آن ندَغوّا من دنه لها لد 
فلا (ذ عطا . متولاء متا نوا من دونه- له لول باتوزی علیهم بسن بین 


صد 


)1 1 م1 2 سح . 7 
فمن اظلم مِمّن آفترّی علی له کذبا [سورة الکهف:ه ۱و ۱] «پروردگار و صاحب اختبار ما 


و) قرآن نیز فرموده: ریا رب 


پرورد گار آسمانها و زمين است و هرگز جْز او معبودی را نمی‌خوانیم که [اگر غیر او را قابل 
خواندن بدانیم] در این صورت هر آینه سخنی نا صواب گفته‌ايم. اینان قوم مایند که جُز خدا 
معبودانی گرفته‌اند چرا بر [حقایّت] آنها دلیل و برهانی روشن نمی‌آورند؟ پس کیست 


ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغی را افتراء بسته است؟!». ملاحظه می کنید که قرآن می‌فرماید 


"- خصوصاً که از دنیا رفته‌اند و گوشی که اصوات این عالم را بشنوند ندارند و لذا خواندنشان لغو است. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۰۱ 


برای عبادت هر موجودی باید دلیل و برهان روشن داشته باشیم و بی‌دلیل متقن نمی‌توان برای 


م 9 گ و 


5 ۱ عِ ۲ 
هیچ موجودی اعمال عبادی به جای آورد. و نیز فرموده: ربا مَُفرقورت یرام له 


۳ ۳ رم دوه رگ 1 


تام شمه ها أشر وءابآکم 
نبا ین سین ان آلشکم لاب مر لا تعبذوا رل ره دب آلزین ليم ون 
أکتر آلنّاس بعموو نشف ]| ریا ارات دا تفا تنل با ار 
یگانه مقتدر؟ شما [ [در واقع] جْز او [ که حق است] عبادت نمی کنید مگر نامهایی که خود و 
نیا کانتان آثان نا تامکلار کرده‌اید و خداوند هیچ هیچ دلیلی بر [حقَاننت] آنها نازل نفرموده 
خکم و فرمانروایی جز از آن خدا نیست. فرمان داده که جز او را عبادت نکنید این است دین 
پا برجا و استوار لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند». 

در اين آیات تصریح شده که خواندن غیر خدا - البته خواندنی که مستلزم فرض صفات 
الهی برای مدعوّ باشد""- باید متکی به دلیلی از شرع باشد. خدا دلیلی بر جواز اين کار 
نفرستاده است و چون خدا فرمان داده که چز او عبادت نشود و چنین خواندنی - چنانکه 

شت: نفد الق) ندیه است کا پانت بقل از نت ان ره شود سفن انانت فق 
حضرت یوسف(ع) فرموده معبودها و ملجاًها و باب الحوانج‌های شما همگی مخلوق‌اند ودر 
نتیجه شايستهُ عبادت نیستند ما شما آنها را چونان له و معبود. می‌خوانید و عبادت می‌کنید. 
پدرانتان و شما -به تقلید از پدران این عناوین را برای آنها قائل شده‌اید و لا دلیلی از کتاب 
خدا ندارید. خدای مهربان نمی‌پسندد که بنده‌اش در مقابل مخلوقی - هر چند که بسیار 


(- شیخ خر عاملی روایتی آورده که امام فرموده: « ۳ ما جاءکم عتّا و لایجوز آن یکون نی الخلوقین 
هو ود تشترز قرل ترا رای ما ای کیان ی رسای ی سا خسن انا 
انکار کنید و به سوی ما بر نگردانید (و از ما ندانید)» (اثبات الهدات ج/۵ ص‌۴۶۸). 


"- دربارة عبادت بودن «خواندن و دعاء رجوع کنید به کتاب حاضر صفحة ۲ به بعد . 


۱۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


قرآن در آیات فوق مذمّت فرموده از کسانی که بنابه گمان و بدون دلیل متقّن» غیرخدا را 
عبادت می کنند و بیان فرموده که خواندن غیرخدا؛ نیز عبادت است" و همان خکم را دارد و 
خواندن و مدد خواستن از غیر خدا - البته خواندنی که مستلزم فرض صفات |لهی برای مدعوّ 
باشد - چنان است که غیرخدا را دارای صفات لهی بدانیم!. 

مسألا مهم دیگر آن است که غالبا آخوندها عوام را فریب می‌دهند و چنانکه گفته شد 
سعی می کنند آیات فوق را به ت» منحصر سازند أمّا چنانکه گفتیم مقصود از «دون اللّه» 
عقّلا و بزرگان و مقربانی است که مردم به آنان ارادت و توجّه دارند زیرا از آنها در آیات 
بسیاری با «مّن» موصوله وضمایر جمع که مختص غقلاست"" -نه چوپ و سنگ و فلز و ... - 
یاد شده زیرا پرواضح است که مشرکین که بّت را می‌خواندند در واقع آن را تمثال و مظهر و 
یاد آور یکی از بزرگان و اولیاء و مقربین و صالحین یا ملائکه یا .... می‌دانستند و در حقیقت 
آنها را می‌خواندند نه خود چوپ و سنگ را بالاستقلال. بنابه تصریح قرآن» کسانی که 
مش کین می‌خواندند خداشناس و خداپرست و خواهان نرب به حق متعال بوده‌اند و خود 
وسیله‌ای می‌جستند که آنها را به خدا نزدیکتر سازد (الاسراء:۵۷). چنین کسانی افراد 
صالح و نیک و کار بوده‌اند نه چوب و سنگ و فلز. بت نیز به عنوان آلی و مرآتی مورد توجه 
بود و تقدس و حرمت آن نیز ناشی از تقلًس و احترامی بوده که برای آن بزرگان قاثل بودند 
و در واقع توجّه و عنایت حقیقی مشرکین به خود آن بزرگان بوده است همچنانکه بوداییان یا 
هندوها مجسّمه‌ها و تماثیل «بودا» یا «کریشنا» را از آن رو که شبیه و یاد آور آنهاست و به 
نوعی منتسب به ایشان است تکریم و تعظیم می‌کنند نه چوب یا سنگی را که مجسّمه از آن 
ساخته شده و الا دلیلی نداشت که بت پرستان متحمّل زحمت فراوان شده و به سنگ و 


"- دربارة این موضوع در صفحات آینده به قدر کفایت سخن کفته‌ايم. 
علامه سل مبحمد تخسین طباطیاتی ذیل یه ۹۸ سورة انییاء تصریح کرده که خدای متعال در غلب 


سخنانش از بتها با الفاظی که مختص ذُوی الفقول است یاد فرموده. (المیزان» ج ۱۴ ص ۳۲۷). 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۳ 


چوب شکل خاصّی بدهند -مثلاً شکل بودا یا شکل ود و سُواع و ... - بلکه صرف چوب و 
سنگگ را اکرام و تعظیم می کردند". 

مطلعین از تاریخ عربستان می‌دانند که «لات» و «غزی» و «منا:» مجسْمه و تمثال فرشتگان 
بوده‌اند (لنجم:۱۹تا۲۸) و با چنانکه «هشام ین محمد کلبی» در کتاب «لاصنام» و «صدوق) 
در «علل الشرائع» (ص۳) و «طبرسی» در «مجمع البیان» وسایر علمای تفسیر ذیل آیهٌ ۲۳ 
سور «نوح) آورده‌اند» بتهایی که ود و سواع و تغوث و .... نامیده می‌شدند در واقع به نام 
ی ۱ 
روش آنها پیروی می‌کردند لیکن به تدریج و با مرور زمان و فاصله گرفتن از زمانة انبیاه 
مردم در عبادت خود به ایشان نیز توجه کردند و سپس به وسوسهُ شیطان و هوای نفس؛ 
صورت و تمثال ايشان را به بهانة اینکه یاد آور آنها و مجاهدات آنان و موجب تحریض و 


تشویق مردم به عبادت خواهد شدء ساختند"". مردم نیز به دیدار آنها می‌آمدند و آنها را 


"- چنانکه در زمان ما نیز عوام صرف طلا یا نقره یا آلومینیوم را مقدًس و متبرک و محترم نمی‌دانند اما پس 
از اينکه ضریح امام یا امامزاده‌ای از آن ساخته شد به سبب انتساب به امام یا امامزاده» آن را متب رک و 
مقدّس شمرده و آنها را بوسیده و پیشانی بر آن می گذارند و به آن دست کشیده و به سر و صورت خود 
می کشند!! علما نیز مخالفتی نمی کنند! (فتأمّل) 

"- از عائشه مروی است که دو تن از همسران پیامبر آکرم(ص) برای آنحضرت از کنیسه‌ای سخن گفتند که 
در حبشه دیده بودند و دیوارهای آن منقوش به تصاویری بود. رسول خدا(ص) فرمود: همانا درمیان 
آنان هر گاه مرد نیک و کاری می‌مرد بر گورش سجده گاه [یا عبادتگاهی] می‌ساختند و آن صورتها را در 
آن ترسیم می کردند. آنان روز ستاخیز نزد خدا بدترین مردم محسوب می‌شوند (صحیح مسلم ج ۱ 
کتاب المساجد و مواضع الصلاف باب ۳ حدیث ۱۶ و ۱۷ و ۱۸) و نیز از پیامبر اکرم روایت شده که 
فرمود: «قال ال لبهود و الّصاری اشذوا قبوز نبیانهم ساحد - خداوند بهود و نصاری را بکشد که 
مقبرة پيامبران خود را به عنوان مسجد و عبادتگاه گرفتند» (المْصنّف. عبدالرّراق صنعانی» ج۵ ص ۴۳۱ 
حدیث ۹۷۵۴ و ج۶ ص ۵۴ حدیث ۹۹۸۷ و من لاتحضره الفقیه. ج۱» ص۱۷۸ و مسند الامام زیده 
مکتبة الحیا ص ۱۷۷ و صحیح مسلم ج ۱ کتاب المساجد و مواضع الصّلات باب ۰۳ حدیث ۱۹ تا ۲۳) 


مالک در الوا و بخاری و ترمذی و ابوداود و احمد حنبل نیز حدیث مذ کور را روایت کرده‌اند. 


۱ مفاتیح الجنان و قرآن 


تعظیم و تکریم کرده و دور آنها می‌گشتند و یا قبر افراد مذ کور را مورد توجّه و تکریم قرار 
می‌دادند و بدین ترتیب از توحید و روش انبیاء ٍلهی فاصله گرفتند. 

یکی از مدافعین متعصّْب خرافات اعتراف کرده است که: (( امروز محققان بز رگ اسلامی 
با برررسی بسیاری از آیات و آحادیث و متون تاریخی ثابت کرده‌اند که شرک بسیاری از بت 
پرستان (اگر نگوییم همگی) شرک در عبادت بود نه شرک در ذات. یعنی آنان قبول داشتند 
که خدا (- الّ) ذات یکتای است که آفریدگار و روزی دهنده‌ای جْز او نیست ولی صنام و 
پُتان را موجودات مقرّب در گاه الهی می‌دانستند که اگر رضایت آنان را جلب کنند» رضایت 
خدا نیز بر اثر شفاعت آنان جلب می‌شود و مضمون آیاتی از قرآن که در آن محیط نازل 
شده است نیز بر این حقیقت گواهی می‌دهند. 

ون لته من علقَ لسوت والاَْض وسَخر آلشمس واْقَمر یو ِِ ه 
یوْفکون له یط الق من َقاء ین عبایم وقد 24 نله کل ی علیم [سون 
السکبوت: ۱و 1۲] «و اگر از آنان بپرسی کیست که آسمانها و زمين را آفریده و خورشید و ماه 
را رام گردانیده البّه هر آینه گویند: خده پس چگونه [از حق] باز گردانیده می‌شوند؟! 


خداست که روزی را برای هریکک از بندگانش که بخواهد فراخ می‌سازد و يا تنگ می گیرد؛ 
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فانین 


همانا خدا بر هر چیز تواناست». 

این دوآیه و آیات دیگر حاکی است که عرب عصر رسالت خالقی جز خدا و رازقی جز 
او نمی‌دانست و با اعتقاد به چنین خدای یکتا سیصد و شصت بّت را می‌پرستید و در مقابل آن 
خضوع می‌نمود و راه جمع اين عقیده با آن عمل جٌز این نیست که شرکت آنان شر کت در 
عبادت بود نه شرت در ذات و ریوبنت ..... به عبارت دیگر «اللّه» و «ل4» در نزد آنان 
متفاوت بود و لفظ اللّه؛ علم و نام خدای یکتا بود ولی لفظ «اله» مفهوم کلی داشت و به 
معنی معبود بود و در آطراف کعبه سیصد و شصت معبود دیده می‌شد و همگی به عقیده آنان 
«ل4» بودند نه «اللّه» و لذا پیامپر دستور داد که بگویند معبودی جر خدا نیست (لاالة 1 للم 


و جز او کسی را نپرستید و با مراجعه به آیه‌های ۲۵ سور لقمان و ۳۸ سورة زمر و ۸۷ سورة 














تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۵ 


زخرف حقیقت مسأله روشن‌تر می‌گردد". بنا براین وجود لفظ «اللّه؛ درمیان ملّت عرب 
گواه بر یگانه پرستی آنان نیست ....... از بررسی و مطالعة عقاید بت‌پرستی آن دوران این 
نتایج به دست م ی آید : 

۱- مردم عربستان به خدا و مبداً اعتقاد داشتند و کلم «اللّه» در بین آنان بسیار رایج بود و 
غالبا بتها را مظاهری قابل تقدیس و درخور پرستش می‌پنداشتند و آنها را «الهمعبود» 
می‌دانشتید نه آفرید کان هش ۲ ولی منکر رسالت پیامبران ومعاد بودند و لذا پیامبر اسلام(ص) 
برای اثبات صانع نیاز چندانی نداشت و مبارزة اسلام بیشتر به خاطر اثبات یگانگی معبود و 
نفی پُتهایی بود که آنها را به گونه‌های مختلفی شربکت خدا می‌دانستند! آیات متعدّدی از 


۳ _ تک 9 1 م گم 
قرآن روشنگر این معنی است که مردم آن زمان نوعاً خدا را قبول داشتند مانند: ون سَأَلْتَهِم 


من علق آلکموت والارزض یقولری له [سوة شر:۳] دو اگر از ایشان بپرسی کیست 
که آسمانها و زمین را آفریده است البته هر آینه گویند: خدا». 

آنان در توجّه به ُت پرستی خود مطالب گوناگونی می گفتند» از جمله 

الف) ما شایستگی آن را نداریم که خدا را با آن عظمت مستقیماً و بدون واسطه عبادت 


کنیم و اين بتها می‌توانند واسطُ بین ما و خدا باشند". قرآن مجید از زبان این گروه 


می‌فرماید: ما تعَبدهم | لیوا ی ال رن [سو: اشر:"] «ما آنها را عبادت نمی کنیم 


"- دربارة آیاتی که نویسنده این مطالب: بدانها اشاره کرده است رجوع کنید به کتاب حاضر صفحةٌ ۱۲۴ به 
بعد . 

"- صاحب «المیزان» نیز ذیل آية ۱٩‏ سورة انییاء تصریح کرده بت پرستان که آلهه‌ای غیرخدا در تدییر و در 
عبادت قائل اند در ملک کسی را شریک خدا نمی دانند. 


"- دربارة این تشبیه مشرکین رجوع کنید به کتاب حاضر صفحٌ ٩۸‏ بند ه. 








۱۰۶ مفاتیح الجنان و قرآن 
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مگر اينکه ما را به خدا نزدیک سازند». هتوّلاء شفعتونا عند اللّه [سوة یونس:۱۸] «اینان 


شفیعان ما نزد خدای‌اند» ..... الخ )6( 

به همین سبب است که می‌بينيم آیة ۲۳ سورة نوح دربارة آنها نفرموده «صنامکم - 
تهایتان؛ بلکه فرموده: «آَلهمم - معبودهایتان». زیرا در واقم خود افراد مذ کور مورد توجه 
بوده‌اند و بتها به عنوان آلة و مرآة مورد توجّه قرار می گرفتند و الا بدیهی است که خود 
بعوت: شکته سار مررد خوه رکه افت ۲ علاود ین انت فر آن: از وان (دوت ال 
غیرخدا» استفاده کرده که لفظی عامٌ است و همه - عم از جماد و غیر جماد و ذی شعور و 
غیرذی‌شعور- را شامل می‌شود ". 

در آیات فوق خدا برای تشریح و تبیین مقصود مثال زده و فرموده اگر تمام مخلوقین 
جمع شوند و بخواهند به کمک یکدیگر مگسی خلق کنند» نمی‌توانند. پس شما چگونه 


"- رازبز رگ رسالت. جعفر سبحانی» انتشارات کتابخانةمسجدجامع تهران ص ۲۳۳ و ۲۳۴و ۲۴۳ و ۲۴۴. 

"- شیخ عباس قمّی نقل کرده است که : «عن ابن عباس قال: لا قَلِم الّي(ص) مک آیی آن یدخل البیت و فیه 
لاه مرا فأحرعت. قأحرج صورة ابراهیم و امماعیل (ع) و ی آیدیهما الزلام! فقال: قائْلهُم ال آما وال 
آقل علتو) اعیا یی را فص وان ی ان وان شاه که کت ضون یی رس ودب 
شد از ورود به خانةٌ کعبه که در آن بتها و معبودها قرار داشتند. خودداری فرمود. پس آمر کرد آنها را 
بیرون آورند. حضرتش از میان آنها صورت و تمثال ابراهیم و اسماعیل(ع) را خارج کرد درحالیکه در 
دستشان تیرهای قرعه بود! آنحضرت فرمود: خدا بکشد ایشان را به خدا قسم دانستند که آن دو هرگز 
تیر قرعه نیفکندند». (سفینه البحار» ج ۰۲ ص ۵۵ - مشابه این حدیث را در «نیل الأوطار» ج۲» ص ٩۷‏ و ٩۸‏ 
و «الَاج الجامع الأصول» ج ۴ ص ۴۳۰ و «مسند الامام آحمد» ج۰۱ ص ۳۶۵ ببینید). در برخی از روایات 
آمده که صورتی از حضرت مریم(ع) نیز در کعبه موجود بوده است (مسند الامام آحمد؛ ج۱ ص 
۷۷ 

باید به عمومیّت نهی قرآن توجّه داشت. اعتراض قرآن به مشرکین آن است که چرا نسبت به «من دون 
لّه» رفتاری می کنید که شایسته اللّه است؟! نه اینکه چرا به «فلان» متشیّت می‌شوید و او را واسطه قرار 


می‌دهید. ما به «بهمان» متشبّث نمی‌شوید و او را واسطه قرار نمی‌دهید. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۷ 


چنین عاجزانی را می‌خوانید و از آنان یاری می‌خواهید؟! پُرواضح است که مقصود از دون 
له فقط بت سنگی و چوبی نیست زیرا چنانکه ملاحظه شد با لفظ «لْْینّ» و ضمایر جمع از 
آنها یاد کرده که به غقّلاء اطلاق می‌شود. به اضافه اينکه به اجماع مسلمین همه انبیاء و 
مقربین نیز نمی‌توانند مگسی بیافرینند و مشارکتی در آفرینش مخلوقات ندارند و حتی 
مشرکین نیز اين موضوع را قبول داشتند. پس به حکم این آیات نباید ايشان را خواند و 
کسانی که در رفع بلیّات و دفع آضرار غیر خدا را می‌خوانند از توحید منحرف شده‌اند و 
«مو حد) نیستند. 

در آیات سورءهٌ نحل (۱۷ و ۲۰ و ۲۱ و ۷۳و ۷۴) خدا فرموده غیرخالق را با خالق مساوی 
ندانید. در طلب حوائج و دعاها؛ توجه به غیرخالق درست نیست. خالق است که آشکار و 
پنهان شما را می‌داند لذا امید داشتن به غیرخالق که از باطن انسان خبر ندارد و نمی‌داند که 
راست و که دروغ می‌گوید. موجه نیست. آیة ۰ ۲۱ سورة نحل دلالت دارد که غیرخالق 
را که خود می‌میرد و نمی‌داند کی زنده‌خواهد شد» تباید خواند و تمام انبیاء و اولیاء چنین 
بوده‌اند " بنابراین خواندن ایشان خلاف قوحید است. آيةٌ ۷۳ هر معبودی غیراز خدا را شامل 
می‌شود چه جاندار باشد با جماد. این آیه غقّلا را نیز شامل می‌شود به دلیل «لایستطیعون» 


۰ وه س ۳ ما ۰ 7 ۷ 
که برای غیرغقلا استعمال نمی‌شود . پس بنا به صریح قرآن که پیامبر(ص) فرموده : قل نی 


"- رسول أکرم(ص) به اجماع مسلمین رحلت کرده و بنابه صریح آیات قرآن» وقت قيامت را نمی‌داند. 
(الأُْعراف:۱۸۷) چنانکه امام سجاد(ع) نیز فرموده: «أينَ اتف الاضون و الأهلون و الأقربون و اون و 
الحرون و الأنبياغ و المفوسَلون طْحَنتهم ول لبون و توالت علیهم السئون و فشدعم الیو و تا هم 
صایرون فا له و ِا الیه راحعون - کجا شدند پیشینیان گذشته و هل و خویشان و آوّلین و آخرین و 
پیغمران و مرسلین؟ به خدا س وگند که آسیای مرگ بر ایشان بگشت و سالیان جهان بر ایشان گذشت 
و از چشمها نا پدید شدند و همانا ما نیز به سوی ايشان رویم و به آنها ملحق شویم پس به درستی که 
ما از آن خداوندیم که به کمند بندگی او دربندیم و به درستی که مابه سوی پاداش و جزا دادن او 


رجوع کنندگانیم» (منتهی الامال. شیخ عباس قمی؛ ج۲ ص ۲۰ و ۲۱). 
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5 مك جر ضَمٌا ولا رَشْدٌ! [سو: بی:۲۱] «بگو همانا من برای شما اختیار [و توان] 
زا رشاندن | و مایت :را ندارم؛ و قل لا أملك لتفیی تفا ولا ضٌَ 1 ما شاء اللّه [سوة 
الأْعراف:۱۸۸ و یونس:4۹] «بگو من مالک هیچ سود و زیانی برای خویش نیستم مگر آنچه خدا 
خواهد.» حتّی پیامبراص) چه قبل از رحلت يا پس از رحلت نباید خوانده شود. لته خواندنی 
که مستلزم فرض صفات فوق بشری برای آن‌حضرت باشد. 

آیهٌ ۷۴ سورة نحل دلالت دارد که نباید از جانب خود؛ خداوند متعال را به خلق او تشبیه 
کنیم و برای او مثال بياوريم زیرا خدا یگانةٍ بی‌مثیل است پس کسی که - مانند مشرکین 
صدر اسلام - خدا را به شاه تشبیه می کند و برای اينکه انبیاء و اولیاء را در کار خدا دخالت 
دهد. می‌گوید دست ما بندگان رو سیاه گنهکار به خدا نمی‌رسد چنانکه به شاه یا رئیس 
کشور نمی‌رسد پس به نزد عزیزان و مقربین او می‌رویم و آنان را که نزد او عزت و تقرّب 
دارند واسطه و شفیع می کنیم تا خواستة ما را از شاه بخواهند و به همین قیاس در قضاء حوانج 
و غفران گناه و امثال آن مقربان درگاه خدا را شفیع می‌سازیم تا آنها خواستة ما و یا آمرزش 
ما را از خدا طلب کنند " تمئیلش نا روا و باطل و دلیل خدا نشاسی است. به دو دلیل: 

اول آنکه خدا فرموده: قلا تیوه آلمال ان له یلم ور لا تون (سود 
النحل:؛ ۷] «پس برای خداوند مثالها[ی خودساخته ] نزنید که خدا می‌داند و شما نمی‌دانید» زیرا 
خدای‌متعال درمواردی که لازم‌بوده؛ خود مثالهای‌مناسب آورده ولی این تمثیل‌را نباورده است 
و شما از نزد خود و بدون دلیل و بْنةُ شرعی و بر خلاف نهی قرآن چنین تمثیلی آورده‌اید!. 

دوّم آنکه تشبیه و مثال شما نیز کاملاً بی‌تناسب است زیرا خداوند متعال از جهات 
گوناگون با شاه یا رئیس کشور تفاوت دارد: 


شاه و کار گزارانش از یکک نوع‌اند اما خدا از نوع شفیعان نیست. 


"- این قول را مقایسه کنید با آنچه که جعفر سبحانی از قول مشرکین مکٌه نقل کرده است. ر. کث. صفحهٌ 
۴ کناب حاضر. 
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شاه از دل رعیّت خبر ندارد و صادق را از کاذب نمی‌شناسد ولی خدا می‌شناسد و علیم 
بذاتِ الصٌدور است. 

شاه هميشه و همه جا با رعایای خود نیست و از آنها فاصله دارد آَمّا خدا لحظه‌ای از 
بند گان دور و بی‌خبر نیست و از رگ گردن به آنها نزدیکتر است. علاوه بر اين اگر سلطانی 
به رعیّت خود بگوید هر وقت حاجتی داری به خود من مراجعه کن و من هميشه نزد تو 
هستم. آیا سزاوار است که رعیّت اعتنا نکند و بگوید من باید به وزیر یا دربان تو مراجعه 
کنم؟ البته خبر. 

شاه محتاج وزیر و کارگزار است و بدون آنها نمی‌تواند سلطنت کند أمّا خدا عاری از 
احتیاج است. 

ممکن است که شاه مهربانتر و عذرپذیرتر از وزیر و کارگزار نباشد أمّا خدا چنین نیست 
بلکه أَرحم الزّاحمين است و از همه مخلوقات خود مهربانتر و عذرپذیرتر است. 

شاه در یک آن نمی‌تواند چند کار را باهم انجام دهد و يا چند صدا را باهم و دریکك 
زمان بشنود وبه چند نفر دریکک زمان جواب دهد. ما خدا چنین نیست به قول آمیر المژمنین 
(ع): «و ان کل مکان .... ومع کل انس و جاّ» ( نهچالبلاغه , خطبة 1۹۵) و«لایْشله ان و 
لایْعْیره رَمانْ و لایحویه مَکانْ» «کاری او را مشغول نمی‌دارد [تا از کاری دیگر باز ماند و 


مرور] زمان او را دگرگون نسازد و مکانی او را در خود نگیرد.» (نهج البلاغه. خطبه 6۱۷۸ 


"- چنانکه در مفاتیح الجنان در دعای جوشن کبیر (بند )٩٩‏ نیز می‌خوانید: «یا من لایَشلة مغ عن سمع يا من 
لا من فعل عن فعل یا من لاله قول عن قولي یا من لبط وال عن سُوال» «ای خدایی که شنیدنی 
[صدایی] او را از شنیدن[صدایآدیگر مشغول نساخته» ای خدایی که کاری او را از کارهای دیگر باز 
نمی‌دارد و ای خدایی که گفتاری او را سر گرم نمی‌سازد [ که از شنیدن] گفتار دیگر [باز ماند] و ای 
ای کهبه ایام قافتا زوا را وانته‌ای ان صرانه‌ای د یکره ره همم ناوت در مه 16 
مفاتیح در تعقیبات مشترکة نمازهای یومیّه نیز ذکر شده است) و در دعای پنجم سحرهای ماه رمضان - 


چنانکه در مفاتیح ص ۹۷۱ و ۱۹۸ آمده -می‌خوانید: «یا من ... لاَشتّبه عَلیهِ لاصواث و لایَشعلة شیم 
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علاوه بر اين اگر شما معتقدید که پیغمبر و امام برای خدا همچون کارگزار یا وزیراند 
برای شاه» پس چرا در «دعای مشلول» که در مفاتیح الجنان» مذ کور است می‌خوانید: «یا من 
ین له تاه و لاکان معه وزیژ ولااتخذ معه ۳9 و لااحتاج ال ظهیر» «ای 
خدایی که همسری برایش نیست و با او وزیری نبوده و مشاوری نگرفته و نیازمند کارگزار و 
پیشتیبان نیست». و چرا در بند ۷۹«دعای جوشن کبیر» می‌خوانید: «یا من لا شريك له و لا 
وزیر» «ای خدایی که شریکک و وزیر ندارد»!. 

متأمتفانه مردم ما صفات منحصر به خدا را» برای غیرخدا قائل‌اند!! فی المَل کسانی که در 


حرم امام با امامزاده‌ای مشغول طواف هستند" همه باهم وی را مخاطب قرار می‌دهند و 


عَن شی» ای شنوندهٌ هر صدا .... ای آنکه صداهای گوناگون او را به اشتباه نیفکند و چیزی او را از چیز 
دیگر باز ندارد». 

"- باید توجّه داشت که طواف از آعمال عبادی است و أعمال عبادی از قبیل طواف و دعا و نذر و ... را 
نمی توان برای غیرخدا به جای آورد. در نتیجه بدون دلیل متقن شرعی نمی‌توان غی رکعبه را طواف نمود. 
(فتأمّل) در اینجا مناسب است حدیثی را که احمد طبرسی از پیامبر أکرم(ص) نقل کرده است. بیاورم؛ 
در آنجا رسول خدا در جواب مش رکینی که مدّعی بودند بتهایشان صورتها و تمثالهای افرادی است که 
پیش از ایشان می‌زیسته‌اند و مطیع خدا بوده‌اند و می گفتند ما نیز صورتهای آنها را ساختیم و آنهارابه 
منظور تعظیم خداوند عبادت کردیم. خدا چون آدم(ع) را آفرید و به فرشتگان فرمان داد او را سجده 
کنند و آنها نیز برای تقرّب به خدا او را سجده کردند و ما به سجده کردن برای آدم(ع) و تقرب به خدا 
از فرشتگان مستحق تر بودیم. امّا این فرصت برای ما به دست نیامد از این رو تمثال او را ساختیم و آن را 
برای تقرب به خداء سجده کردیم همچنانکه ملائکه برای تقرّب به خدا آدم(ع) را سجده کردند و 
همچنانکه شما به گمان خود مأمور شده‌اید که به سوی مکّه سجده کنید و در غیر مگّه نیز با دست خود 
[در مساجد خویش] محراب ساخته‌اید و به سوی آن ولی به قصد کعبه» سجده می کنید نه به‌قصد 
محراب و در برابر کعبه سجده می‌کنید به قصد تقرّب به خداوند -عزوجل - نه به قصد کعبه؟ چنین 
فرمود : «ما را خبر دهید هنگامی که شما صورتها و تمثالهای کسی را که خدا را عبادت می کرده (یعنی 
عابد و صالح بوده) عبادت کردید و بر ایشان سجده کردید يا نماز گزاردید و رخسار خود را به منظور 


سجده بر خاکک نهادید پس برای پرورد گار جهانیان چه باقی نهاده‌اید (که در آن عمل با غیرخود 
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مساوی و مشابه نباشد)؟ آیا ندانسته‌اید حق کسی که بز رگداشت و عبادت او لازم می‌باشد. این است که 
با بند گانش مساوی و مشابه نباشد؟ مرا خبر دهید اگر پادشاهی یا بزرگی را با غلامانش حتی در 
بز رگداشت و خضوع و خشوع مساوی گرفتند آیا این کار پایین آوردن مقام آن بزرگ و زیاده روی در 
تعظیم [بند گان و غلامان] کوچک او نیست؟! گفتند: آری. فرمود: آیا نمی‌دانید که شما از آن حیث که 
[می‌خواهید ] خدا را با تعظیم صورتها و تمثالهای بندگان مطیعش» بز رگ بدارید [در واقع] به پرورد گار 
جهان بی‌احترامی می کنید ... شما برای ما مثالی زدید و ما را شبیه خودتان شمردید در حالی که ما مشابه 
یکدیگر نیستیم همانا ما بندگان مخلوق و مربوب خدای متعال‌ایم که هر چه به ما فرمان دهد می‌پذیریم 
و از آنچه ما را باز دارد» باز می‌ايستیم و همان طور که از ما می‌خواهد او را عبادت می کنیم و اگر به 
وجهی از وجوه ما را آمر فرمود» در همان وجهی که فرموده او را اطاعت می کنیم و به وجوه دیگر که ما 
را آمر نفرموده و اجازه نداده است. نمی‌پردازیم زیرا ما نمی‌دانیم» شاید او که وجه أول را از ما خواسته 
است وجه دوّم را نمی پسندد. خدای متعال از اینکه [در نماز] در مقابل خودش بایستیم ما را نهی فرموده 
و چون به ما آمر فرمود که با روی کردن به کعبه؛ او را عبادت کنیم» اطاعت کردیم آنگاه به ما فرمود 
که در سایر بلادی که در آنها مقیم می‌باشیم با روی نمودن به سمت کعبه او را عبادت کنیم مانیز 
خدای را اطاعت کردیم و در هیچ یک از این وجوه از پیروی فرمانش خارج نشدیم. بنابراین چون خدا 
به سجده در برابر آدم (ع) امر فرمودالبته به فرشتگان نه به بند گان] و به سجده در برابر تمثال و صورت 
او که به هر حال غیراز خود اوست فرمان نداد شما را نرسد که تمثال او را با خود او قیاس کنید زیرا شما 
نمی‌دانید شاید او بدان سبب شما را بدین کار فرمان نداده که آن را نمی‌پسندد. 

سپس رسول خدل(ص) فرمود: ما را خبر دهید اگر روزی مردی به شما اجازه دهد به منزلش وارد 
شوید آیا مجازاید که در غیر آن روز بدون آمر و اجازه او وارد خانه‌اش شوید يا به خانهُ دیگرش که 
شما را بدان دعوت نکرده وارد شوید؟! یا اگر مردی به شما لباسی از لباسهایش يا غلامی از غلامانش یا 
چارپایی از چارپایانش را بخشید» آیا شما مجازاید که آن را بگیرید؟ عرض کردند : آری. فرمود: اگر 
آن را نگرفتید آیا مجازاید مشابه آن را بگیرید؟! عرض کردند: خیره زیرا وی چنانکه در مورد أوّل 
اجازه داده است در مورد دوم اجازه نداده است. فرمود: مرا خبر دهید آیا خدا سزاوارتر است که در 
مُلکش بدون فرمان وی وارد نشوند یا بند گانش؟! عرض کردند: خداوند سزاورتر است که در ملکش 
بی|ٍذن او تصرّف نشود و کاری انجام نگیرد. فرمود: پس چرا شما اين کار را کرده‌اید وکی خدا به شما 
فرمود که برای این صورتها و تمثالها سجده کنید؟ آنان ساکت ماندند و ... الخ (الاحتجاج مطبعة 
الْعمان با تعلیقات محمد باقر الخرسان؛ ج ص ۲۲ به بعد). 
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کسی؛ دیگری را منع نمی کند که تو سخن نگو بگذار من با امام (يا با روح امام) سخن 
بگویم سپس تو سخنت را بگو و یا صبر نمی کند که دیگری کلامش با امام تمام شود سپس 
سخن بگوید بلکه همه باهم امام را مخاطب قرار می‌دهند!! و این یعنی قائل شدن صفت خدا 
«لایَشعلةُ شَأَنْ عن شأْن» برای غیر خدا !! 

مردم ما در همه جا چه در کنار قبر یا در خانه یا درخیابان روز یا شب يا نیمه شب. در سفر 
نا 
ندایشان را می‌شنود و برایشان وساطت و شفاعت می کند! ی بر هبل ۱ بعنی قائل شدن 
صفت خدای متعال برای غیر خدا ا!!. 

مردم ما خطاب به امام یا امامزداه می گویند فرزندم را شفا بده یا فلان مشکلم را مرتفع ساز 
و قس عَلی هذا. گویی خدا این آموررا به ایشان سپرده است! در حالیکه خدا در هیچ آمری از 


گس ه 
جمله استجابت خواستهٌ بند گان» شریکت و همکاری برای خود نگرفته است و فرموده: الا لله 
دی لاش وا زر ی دونه- أولیاء ما تخبدهم لا لیقربوه ال ال 


۹( ۰ 4 ۰ ك‌ِ ِ ۰ بح 
لفی ٍن له کم بَيْنهمّ نی ما هم فیه [سوة ازمر:۲| «آگاه باشید که دین خالص [و بدون 


- امیر المومنین درباره خدا فرموده: «(ستُنجحوة و اطلبوا ٍلیه و استّمنحوه فماقطْعَکم عنه ججاب و لاغلق 

عَنکم دونه باب و له کل مکان و ی کل حين و آوان و مَعْ کل انس و حانّ < روا شدن حاجت را از او 
بطبید و در خواست خود را از او بخواهید و عطا و بخش را از او بجویید که بین شما و او پرده‌ای 
آويخته و دری بسته نیست و او در همه جا و در هر وقت و زمان و با هر انسان و جن همراه است» (نهج 
البلاغه. خطبةٌ ۱۹۵) و عرض می کند: «لهُمٌ آنت الصَاحب نی السْفر وانت الیفهٌ ی الأهل و لایمَعُهُما 
عُی بان السیحلّت لایکون مشستَصضباً و لستصکب لایکون مُستَحلفاً < پرورد گارا تو در سفر همراه ما 
[و نیز در غیاب ما] سرپرست خانواده‌ای و جمع [میان اين] دو اصفت صفت ] را جز تو کسی نتواند زیرا آنکه [ 
به جای مسافر نزد خانواده] می‌ماند» همسفر نخواهد بود و آنکه همسفر می‌شود برای سرپرستی [خانواده] 
وه ن فقط خدا همه جا حاضر و ناظر است و 
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شائبة شرکک] فقط فقط برای خدا ست [و مورد پذیرش اوست] و آنان که غیراز خدا اولیاء و 
سرپرستانی برای خود گرفته اند [به این عنوان که] ما ایشان را عبادت نمی کنیم مگر برای 
اينکه ما را به لحاظ منزلت به خدا نزدیک سازند همانا خدا میان ایشان در آنچه اختلاف 


دارند» داوری خواهد کرد». 


م و و و 


قرآن ن فرموده: ویعبدورتی من دور . له ما لا 


۳2 


لا یرهم ولا ینعم ویقولورت 


هسیر هر و ر مرآ و و و 
+ 


ول شفعتونا مد ال فل آنتغورت اه یم لا یلم نی اسَمَوّت ولا نی لازض 


م2 ود 


سْبَحَنه. وتعل عَمَا شرکورت [سورة یونس:۱۸] «و چز خدا چیزهایی‌را عبادت می کنند که 
ایشان را نه زیان و نه سودی رسانند و می‌گویند ": اینان شفیعان ما نزد خدای‌اند بگو: آیا خدا 
را به چیزی خبر می‌دهید که [خود] در آسمانها و زمین نمی‌داند [و نمی‌شناسد ] (یعنی در واقع 
وجود ندارد تاخدا ازآن با خبر باشد) خدا منزه و اولاتر است از آنچه شریکک او می‌شمارند». 

اسم اشارة «هوّلاء» و ضمیر «هُم» در نَْدْهُم» و ضمیر واو در «یْرونا» برمی گردد به 
اولیائی که مَدغوٌ و معبود و مرجع مردم و از عُقلاء بوده‌اند. عقلای مذ کور اولیاء و صالحین 
یا ملائکه و .... بوده‌اند که مشرکین در حوائج و دعاهای خود به آنان توجّه داشتند و آنها را 
به عنوان اينکه ایشان را به خدا نزدیکک کنند» می‌خواندند و می‌گفتند ما قابل نیستیم و یا 
شرمساریم از اينکه با خدا سخن بگویيم لذا اینها را تعظیم و کرنش می‌کنيم تا نزد خدا به نفع 


(-با توجه به آیات دیگر قرآن از جمله آية ۳ سورة زمر می‌توان دريافت که عطف جملة « و ون هژلاء 
۰ به ما قبل عطف تفسیری است که به منظور توضیح ما قبل آمده است و در مقام بیان مطلبی جدا 
افطل شین تفش جوانی کم اطلاع از قرآن دربارة این آیه نوشته است: «به حکم واو عاطف؛ 
عبادت آنان غیراز درخواست شفاعت آنان بود. اگر درخواست شفاعت پرستش آنها بوده لفظ واو زائد 
خواهد بود» (نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری همایون همتی» ص ۲۰۶) أّلاً تجاهل کرده که عطف در 
آیة بالا عطف تفسیری است. ثانیً آنها بتها را می‌خواندند و برایشان کرنش کرده و اعمال عبادی از قبیل 
نذر و طواف بجا می‌آوردند تا بدین وسیله رضایت آنها را برای شفاعت در نزد خدابه دست آورند. 


بنابراین دعا و عبادت معبودان, مقَدّمهٌ شفاعت بوده است. 


۱۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


ما شفاعت کنند. مانند مردم زمان ما که معتقداند هر کس قبور انبیاء و اولیاء را تعظیم و 
تکریم نماید ایشان نزد خدا برایش شفاعت می کنند و می‌گویند ما آنان را عبادت نمی کنیم 
لیکن چون روسياه‌ايم و لائق نیستیم که مستقیماً به سوی خدا برویم و با او مناجات کنیم و يا 

چیزی بخواهيم لذا پیامبر و آئمٌ را میان خود و خدا واسطه و شفیع قرار می‌دهیم "!!. 
خدا برای اينکه تمام این خرافات و بهانه ها را باطل سازد فرموده خدا از چنین چیزهایی 
در آسمانها و زمين خبر ندارد و چیزی که خدا نداند و از آن آ گاه نباشد یعنی وجود نداشته 
تا علم لهی بدان تعلّق گیرد؛ لذا می‌پرسد آیا شما می‌خواهید خدا را از چیزی خبر دهید که 
نمی‌داند؟!!! اگر چنین وسائط و شفیعانی وجود می‌داشتند قطعاً خدا بند گانش را بی خبر 
نمی گذاشت و در کتابش آنها را معرفی می‌فرمود. (فتأمّل جداً) 
2 8 7 7 


۲ مگ 2 2 2 سل ۳ 
علاوه بر این خدا فرموده : وَلذْا سالك عبادی عنی فنی قرب اجیب دعوة 


۳۹ 


دعان [سورة البقرة:<۱۸] «و چون بند گانم در بارة من از تو پرسش کننده همانا من نزدیکم و 





خواندن و دعای خواننده را پاسخ می‌دهم هرگاه که مرا بخواند» خدا بر خلاف پادشاه - و 
سایر مخلوقات - که هميشه به یکایکک مردم نزدیک نیستند» در همه حال از رگت گردن به 
بند گان نزدیکتر است. بنابراین واسطه قرار دادن کسی که از خدا به ما نزدیکتر نیست. 
توجیهی ندارد. هیچ یک از مخلوقات حتی انبیاء و اولیاء نیز از رگ گردن به ما نزدیکتر و از 
ما فی الضمیر ما آگاه نیستند. از این رو خدا فرموده مرا بخوانید و نفرموده بندگان مقرّب مرا 
بخوانید زیرا برای خواندن کسی که هم از سایرین به ما نزدیکتر و هم از درون ما آگاه و هم 


از دیگران مهربانتر است به هیچ وجه نیازی به واسطه و شفیع نیست. (فتأمّل) 


"- این قول را مقاسیه کنید با آنچه که جعفر سبحانی از قول مشر کین مکّه نقل کرده است. ر. کث. صفحه 


۴ کتاب حاضر. 
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7 ۶ صییر و 
از اين رو خداوند برای اتمام حجّت به بند گان با صراحت تمام فرموده: ذلِلَبأنْ له هو 
که 


صد رم کر 


الَحَق وان ما یعون من دُونه لبط [سو: قمان:۲۰] «اين [اوصاف"*] از آن روست 
خداوند است که حق است و همانا آنچه غیر از او می‌خوانند باطل است». 

از سوی دیگر خدا به پیامبر فرموده: فاٍئق لا سیم موق [سورة الّوم:0۲] «همانا تو 
مردگان را نشنوانی؛ و فرموده: وا وی الاح لا مومت نله مغ من یاه 
وم نت یمتمع مُن ی الْقبّور ان نت ال تُذیرٌ [سورة ناطر:۲۳-۲۲] «و زندگان و مردگان 
گنای رنف ایا خدا هر که را خواهد بشنواند و تو (ای پیامبر) به آنان که در قبراند 
شنواننده نیستی تو جز هشدار دهنده نیستی». 

بنابه آیات ۲۲ و ۲۳ فاطر مرده و زنده یکسان نیستند گرچه از انبیاء و صلحاء و اولیاء و 
مقربین باشند زیرا ایشان نیز پس از رحلت» حیات آأخروی دارند أَمّا حیات دنیوی ندارنده 
اصولاً هر مستمعی - جُْز خدا. چه انبیاء و صالحین و غیر ایشان» با عضوی می‌بیند یا می‌شنود و 
چون رحلت کرد رابطه‌اش با دنیا قطع می‌شود ". بنابراین آن دسته از مسلمین که به خیالات 
واهی و خرافات موروئی مغرور شده و بر سر قبر آنبیاء و آولیاء و امامزادگان زاری کرده و 
ایشان را می‌خوانند و با آنها سخن گفته و از آنها ٍذن دخول می‌طلبند و خطاب به آنها 
زیارتنامه می‌خوانند و حوائج و رفع مشکلات خود را از آنها می‌خواهند و می‌پندارند که آنها 
می‌شنوند» بر خلاف این تعالیم قرآن عمل می‌کنند. (فتأمّل جدا) 

یه ۵ سورهْ روم با حرف تأکید و بدون استثناء و لفظ «موتی - مرد گان» جمع و در سیاق 


نفی آمده و مفید عموم است و می‌رساند که مردگان بلا استثناء مرتیات را نمی بینند و 


"- در آیات ۲۵ الی ۲۹ سورة لقمان قدرت و علم لهی بیان گردیده است. 
-قرآن ده خحد ند ز صد زنده د ار تباطة دز شد و از دز 
"- قرآن فرموده پیامبری که خدا میراند و پس از صد سال او را زنده فرمود ارتباطش با دنیا ة و از دنیا 


و مدّت مررگش خبر نداشت. (البقره:۲۵۹). 


۱۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


مسموعات را نمی‌شنوند و حتی رسول خدا(ص) با آن مقام والا و عالی نمی‌تواند به مردگان 
شنوان پس چگونه زید و عمرو می‌تواند 1 
جایی که عقاب پر بریزد از شه لاغری چه خیزد؟! 
کسی که سر قبر آنبیاء و أَئمة و بزرگان دین می‌رود و می گوید: «السْلام عليكک یا ۰... أشهّدُ 
نلک تَسمَغ گلامي و نز خوايي و ری مفامي - سلام بر تو ای ... شهادت می‌دهم که سخنم 
را می‌شنوی و پاسخم را می‌دهی و ایستادنم را آدر با رگاهت ] می‌بینی»!! چنین کسی برخلاف 
عقل و بر خلاف قرآن شهادت داده و باید بداند که در شریعت اسلام. شهادت دادن به چیزی 
که بدان علم صحیح ندارد و خود نشنیده و ندیده حرام و گناه است. (فتأقل) 
بعضی از مدافعین خرافات می گویند مقصود از «موقّی - مردگان» آیهٌ ۸۰ سورة نمل و ۵۲ 
سور روم مرده دلان و کفار کوردل‌اند که خدا ایشان را به مرده تشبیه فرموده و مقصود از 
آیه این است که پیامبر کلام خدا را به کفار نمی‌شنواند. می‌گویيم اين گفتهٌ شما کلام ما را 
بهتر اثبات می کند زیرا خدا کار و معاندین را به مردگان حقیقی و اموات تشبیه فرموده و در 
این تشبیه «وجه شته) نشنیدن سخن است و چنانکه می‌دانید «وجه شبه» ِ «مشکه به) 
آقوی از «مُشْبّه» باشد بنابراین باید نشنیدن آموات مسلم و یقینی باشد تا خدا ال 
را به آنها تشبیه فرماید» به اضافةٌ اينکه خدا در قرآن تصریح فرموده که پیامبره مقبورین را 
نمی شنواند. (فاطر /۲۲) 
زر صیوو زر ورو 


۰ ۲ مگ و ی و 
ز) خدا خطابت به عده‌ای از اهل دوزخ فرموده: ذلکم پانه, اذا دعی الله وحدهد 


نع زو وان یرک بهف ینوا فلکم یامن الکییر [سورة غافر:۲ ۱] این بدان سبب 
است که چون خدا به تنهایی خوانده می‌شود انکار کرده و کفر می‌ورزید و چنانچه به 
شریکی قرین شود می‌گروید [بدانید] که داوری از آن خداوند والای بزرگک است» اگر 
کسی به مردم بگوید غیرخدا را حتی به عنوان طلب وساطت و شفاعت نخوانید. مخالفت 


کرده و سخنش را نمی پذ برند!! درحالی که باید بدانند خدا چنین حالتی را نشان بی‌ایمانی به 
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1 م# ۶ 


فرموده: أمأحذوا ین دون له شفعاء قل أُولرْ کانوا لا یَملکون یا 


2 


ء 
1 
۰( 


موه و 


۳ بصن کلم 
9 یعقلورت و [ الشفعة جیکا مك لسوت والازض تم الیه موز 





دا ذکر ال وَحَده مرت قوب لین لا بُْیئُورت بالخرة وذّا ذکر رین من 
ذونه- لد هم یستبیرون ‏ فُل هم فاطر آلسَموتِ والازض عللع لیب والشبدة 
آنت ده بین عبَادك نی ما کائوا فیه تلفورت [سورة الّمر: 4۳تا47] «آیا جز خدا شفیعانی 
[برای خود] گرفته‌اند. بگو: آیا و اگرچه آنان صاحب اختیار چیزی نباشند و چیزی درنیابند 
[شما آنها را بدون اعلام خداه شفیع می گیرید؟۱]-یگو: همه شفاعت از آن ب آست عم 
فرمانروایی آسمانها و زمین خاص اوست سپس به سوی او با زگردانیده می‌شوید. چون خدا 
به تنهایی یادشود دلهای آنان که به آخرت ایمان نمی آورند» منزجر شود و چون کسانی غیراز 
او [نیز] باد شوند» آنگاه است که شادمان می‌شوند. بگو: بار الهاء ای پدید آورندة آسمانها و 
زمین» ای دانای نهان و آشکاره تو میان بند گانت دربارةٌ آنچه در آن اختلاف می کردند 
داوری م ی کنیا. 

چنانکه ملاحظه می‌شود بنابه آیات فوق سبب عذاب و بدبختی آهل جهنم این بوده که در 
دنیا چون کسی فقط خدا را می‌خواند ایشان مکروه داشتند أمّا اگر هم خدا را می‌خواند و هم 
یکی از بزرگان را» می‌پذیرفتند و تصدیق می کردندا! چنانکه زمان ما در مجالس و محافلی 
که به عنوان عبادت خدا برپا می‌کنند همواره غیر خدا را صدا می‌زنند مثلاً با محمّده با 
اباالفضل, یا حسین يا صاحب الزمان می گویند و آن را عبادت خدا پنداشته و بدان مغرور و 


خرسند می‌باشندا! در حالی که خدا فرموده: ای له بکافی عَبْدَه [سوة الّمر:+۳] «آیا 


۱/۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


خداوند بنده‌اش را کافی نیست» این آیه با استفهام انکاری و توبیخی آمده که در مقام اثبات 
کافی بودن خالق, از جملهٌ خبریّه قطعی‌تر و دلالتش قوی‌تر است ". 

تفیش کات مش هلت فراز گنرد آن آشست: که ق آن زار م۴۵ ال ما کی زا 
دلیل بی‌ایمانی به آخرت دانسته است. نظریه اینکه آخوندها غالباً همین مطلب را بهانة این 
ادّعا قرار می‌دهند که شیعیان که به آخرت ایمان دارند مشمول و منظور این آیه نیستند و آیه 
متخطیر آشت به.هطر کنن کهایه ‏ خرنتایمان تداششداا ضرور اسیت که ا کید مره خواننده را 
به این نکته جلب کنم که در آيهةٌ شریفه لفظ «من دونه - غیر از او». (یعنی «من دون له - 
غیر خدا») استعمال شده لذا چنانچه کسی که ادّعای مسلمانی دارد مانند کسانی باشد که در 
آیه ذکر گردیده از نظر قرآن به آخرت آنچنانکه مورد قبول خدا باشد ایمان نیاورده است . 
شما را به خدا آیا بسیاری از مردم ما حالتی مشابه آنچه که در آیه آمده است. ندارند؟!. 

آخرت مردم خرافی پر از واسطه و شفیع است ولی در آخرتی که قرآن بیان فرموده آولا 
شفیع به انتخاب ما نیست بلکه به اٍذن الهی بوده و اصولاً شفاعت آمری محدود و استثنائی 
است. انیا از طریق مدح و تملّق بزرگان دین و سینه زدن و زنجیر زدن يا انجام آعمال عبادی 
برای غیر خدا به دست نمی آید. (فتأمّل) 

به ياد دارم که دربارة این آیه به آخوندی متعصّب گفتم: از دو حال خارج نیست يا عقيدة 
من دربار؛ توحید عبادت درست است و خواندن غیرخدا جایز نیست و نباید انبیاء و أنمّه را 
خواند و یا عقیده‌ام درست نیست. شما اگر واقعاً مومن به آخرت و از محاسبة روز جزاء 
خائف باشی لاأقل یک در صد احتمال بده با وجود این همه نهی و مذمّت از خواندن غیرخدا 
که در قرآن آمده است در قیامت مورد مواخذه قرار گیری که چرا أَئمّه را می‌خواندی» مگر 
آنها غیرخدا نبودند؟ علی(ع) يا ابوالفضل کی گفتند ما را نیز بخوانید که تو علاوه بر خدا؛ 


- در بند ٩۳‏ دعای «جوش کبیر» - که در مفاتیح الجنان مذ کور است نیز آمده است -نیز آمده‌است : «یا 


کافیاً من کل" شوم - ای کفایت کننده از هر چیز». 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۹ 


را واسطه کرد که تو به تبعیّت از او چنین می‌کردی؟! خدا کجا فرموده که آعمال عبادی 
خود از قبیل دعا و نذر و طواف را با یک واسطة آبرومند به من عرضه کنبد؟ يا اگر از من 
چیزی می‌خواعید آن را با وساطت یک واسطة مقرب از من بخواهید؟ قرآن کجا فرموده که 
اولاد یا پیروان پیامبری پس از رحلت او نیز وی را به کمک طلبیده‌اند یا از او خواسته‌اند که 

آما اگر عقيدة من درست نباشد و خواندن غیرخدا ممنوع و حرام نباشد آیا می‌توانی نیم 
در صد احتمال دهی که در آخرت مورد ماخذه قرار گیری که چرا در دنیا فقط خداوند 
کافی (الزمّر:۳۶) را می‌خواندی و فقط خدا را حاضر و سمیع فی کل مکان می‌دانستی و چرا 
واسطه‌ها و شفیعان دیگر را نمی خواندی؟!!!. 

طعا کسی که واقعا به آخرت مهن باشد؛ انعتاط می کند. و غیرخدا را نمی خواند زیرا 
احتمال خطر و ضرر خواندن غیر خدا از جمله انبیاء و أئمّه از خطر نخواندن آنهاه بیشتر و 

2-9 7 مر 

قوی‌تر است. درست است که خدا دربارة مشرکین فرموده: واذْا کرت ربك نی القرءان 
رم وم و ی مک وم و 3 9 ۰ ۰ و 
وحده: وَلوا علی ادبرهم نفورا [سورة الاسرء:-؛] «و چون در قرآن تنها پرورد کار را یاد کنی 
با بیزاری پشت کرده و می‌رمند» لیکن لازم است کسانی که ادعای مسلمانی دارند از این 
آیات عبرت گیرند و آیه را منحصر به مشرکین عصر پیامبر ندانند و سعی کنند مشابه آنها 
و.... فقط و تنها خدا را بخوانید أَمّا شما مخالفت کرده و می‌گویید علاوه بر خدا» غیرخدا را 
نیز بخوانید درحالی که خدا در قرآن بارها فرموده: «أدعُوا الّه - خدا را بخوانید» و هیچگاه 


نفرموده: «قادغوا ال" آو الامام - پیامبر یا امام را بخوانید» و دربارة بندگان صالح فرموده: 


0 


2 م 
۰ 


یدعون رجُم [سورة ۱ لشجده: ۱ ۱] «پرورد گارشان را می خوانند) و نفرموده: «یَدعونٌ هم آو 


مد و 2 


مامَهْم -پيامبر یا امامشان را می‌خوانند». بلکه فرموده: فلا تدَعُوأ م له 


«با خدا آحدی را مخوانید». 


۱۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


تت 

امید است آیاتی از قرآن کریم که در سطور بالا آوردیم سب تَتبّه خوانندگان محترم 
شود و دربارة آنها تأمل و تدیّر نمایند و نعمت عظمای توحید خصوصاً توحید عبادت را به 
سادگی از کف ندهند و اینجانب را نیز از دعای خیر فراموش نکنند. 

این بخش را با حدیثی از امیر المومنین(ع) خاتمه می‌دهیم که شیخ عباس قمی نقل کرده 
است هرچند به نظر ما شیخ عباس به مفاد این حدیث عمل نمی کرد أمّا اميدواريم که حدیث 
مذ کور موجب تنبّه خوانندگان گردد: 

«مالي ری الّاس |ذا فرب البهم الطعام یلا تکْفوا انار الصابیح لیبصروا ما یُدجلون 
بطوم و لایهتمون بغذاء تفس آن یروا مصابیح آلباییم بالعلم لیسلموا من لُواحتی ابهالة 
والدّنوب اي اعتقاداتمم و آعماشم». یعنی برای چیست که می‌بینم مردم را هنگامی که در 
شب طعام نزد ایشان حاضر می‌شود به مشقّت و رنج روشن می‌کنند چراغ را تا آنکه ببینند 
چیست که داخل در شکم خود می‌کنند و لکن اهتمام نمی کنند در غذای نفس (یعنی مطالبی 
که در سینه جای می‌دهند و اعتقاد به آن می‌نمایند) به آنکه روشن کنند چراغ عقول خود را 
به علم تا سالم بمانند از آنچه به آنها ملحق می‌شود از ضرر جهالت و گناهان در اعتقادات و 
اعمال خود". 

۴ زر 


شبهاتی که دربارة توحید عبادت ذکر می‌شود 


متأسّفانه متعصبین و خرافه فروشان برای توجیه افکار و اعمال خرافی خویش با سفسطه و 
انواع مغالطات مطالبی سُست به هم بافته‌اند و حتی برخی از آیات شریفة قرآن را مورد سوء 


استفاده قرار داده‌اند تا اعمال خود را موجه و مشروع جلوه دهند. 


"- منتهی الآمال» شیخ عباس قمی» ج۲ ص ۱۳. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۳۱ 


ما برخی اقوال ایشان را می‌آوریم و بطلان ادعاهایشان را با استناد به آیات قرآن اثبات 
می کنیم. امید است که موجب بیداری برادران ایمانی گردد. ان شاء الّه تعالی. 

شبهة اوّل - از جمله مغالطات آخوندها آن است که به منظور موجه جلوه دادن دعاء و 
خواندن انبیاء و أمّه و اولیاء می‌گویند با اینکه در قرآن دعاء و خواندن عبادت شمرده شده 
[سورة ابلن:۱۸] ولی هر دعایی عبادت نیست و الا لازم می‌آید که بگوييم انبیاء نیز غیر خدا را 


می کردند!!! زیرا قرآن ازقول حضرت نوح(ع) فرموده: قال رت لني دَعَوَتْ وی یلا وتهار 


فلم دهم ذعآوی 1 فرارا وی کلم دعَوتهم 2 تفر لو له آصبعم ق ءاذانیم 
[سورة نوح:هت۷] گفت: پروردگارا من روز و شب قوم خویش را [به سوی تو] خواندم نا 
خواندنم جُز بر رمیدن و گریزشان نیفزود و هرچه ایشان را [به سوی تو] خواندم تا آنان را 
بیامرزی انگشتان خویش در گوشهایشان نهادند (تا سخنم را نشنوند)». و يا قرآن فرموده: 


مد و 


و دعوم و أخرنکع [سورة آل‌عمران:۱۵۳] «(در غزوة آخد) پیامبر شما را از 
پشت سرتان فرا می‌خواند». آیا می‌توان گفت که نوح قومش را عبادت می‌کرده است؟ 
بنابراین دعاء هميشه عبادت نیست بلکه دعاء باید با قبد«اعتقاد به خدایی و آلوهیّت و استقلال» 
مدعو همراه باشد تا عبادت شمرده شود. ۱ 

درحالی که تفاوت دعاء و خواندن عرفی یعنی خواندن مقیّد و محدود با دعاء و خواندن 
عبادی یعنی خواندن نامقیّد. أظهّر من‌الشّمس است وهرطفلی به‌خوبی تفاوتآنهارا درمی‌یابد. 
با این حال» ما در صفحات گذشته بارها تأ کید کردیم که بحث ما دربارة نحوه دعاء و خواندن 
است. بحث ما دربارةُ خواندنی است که خواه ناخواه مستلزم فرض صفات نامحدود و نامقیّد 
برای مَدعُو بوده و پرواضح است که خواندن مقیّد و عرفی از بحث ما خارج است و آیاتی 
که بدان متشبّث می‌شوند (از قبیل دو آية فوق و نظایر آنها) بی‌شبهه و به وضوح تمام از 


مصادیق خواندن عرفی و خواندن مقیّد است که ربطی به بحث ما ندارد. ما می‌گویيم - 


۱۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


چنانکه در صفحات گذشته با استناد به آیات متعدّد قرآن آشکار شد- خواندن نامقید و 
نامحدود فی نفسه عبادت است و قرآن صرف این کار را بدون قیدی اضافی عبادت شمرده 
و در نتیجه چنین خواندنی برای غیر خدا جایز نیست و نمی‌توان من عندی برای«عبادت» بودن 
آن» قید دیگری به آن افزود! (فتأمل). خرافیّون برای شرکک و توحید از جانب خود مغالطه‌ای 
بافته‌اند که در سطور آینده به آن می‌پردازیم. 

شبهةهٌ دوم - از جمله مغالطاتی که به عوام عرضه می‌کنند آن است که می‌ گویند مرز بین 
شرک و توحید اعتقاد به استقلال یا عدم استقلال موجودی غیر از خدا است. 

جوانی ناآشنا به قرآن - دا ال ای - که پیدا است مرعوب و فريفتة علمای خرافی قم 
و نظایر آنان است بدون تدیر کافی در قرآن نوشته است: «اعتقاد به استقلال و عدم استقلال 
در فاعلّت دربارة غیرخداست که معیار صحیح «ش رکك» و «توحید» است. یعنی «ش رککك» 
عبارت است از اعتقاد به استقلال غیررخدا در آثر بخشی و فاعلیّت و «توحید» در مرتبهة آفعال 
عبارت است از اعتقاد به انحصار استقلال در فاعلیّت در ذات آقدس خدا - تبارکک و تعالی - 
...... شرکک در آفعال ..... آن است که انسان در عالم ایجاد و آفرینش و تدبیر اعتقاد به 
«تأثیر استقلالی» موجودی غیر خدا داشته باشد و آن را در فاعلیّت بالاستقلال شریک و مانند 
خدا بداند. وتأثیر استقلالی یعنی آن موجود غیرخداء درآثر بخشی وفالیّت تدبیرش از هرقبیل 
که هست. هیچگونه نیازی به خدا نداشته وخود در اداره وخواست و عمل مستقل و خود کنا 
باشد. حال آعم از اينکه آن تأثیر و تدبیر استقلالیش به صورت «اشتراک و معیّت» با خدا 
انجام پذیرد و یا آنکه به گون؛ «تفویض» و واگذاری آمور خلق جهان به وی عملی گردد 
.... تفویض و واگذاری امور خلق جهان به غیرخدا» یعنی خدا پس از آفریدن مخلوقات از 
کار تدبیر و اداره آمور از: زنده کردن و میراندن» روزی دادن و عرّت و ذلت بخشیدن. کنار 
رفته و جملةّ تدبیرات را به خود مخلوقات و یا جمع مشخصی از آنان؛ تفویض و واگذار 
نماید .... گروهی نیز به نام غلاة که مُفُوَضه هم خوانده می‌شوند این عقیده را دارند 
که خدا - العیاذ باه - کار آفریدن و روزی دادن زنده کردن و میرانیدن. شفا 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۳ 


بخشیدن و حل مشکلات نمودن» همه و همه را واگذار به امامان(ع) نموده و خود. 
کناره گیری و اعتزال اختیاره کرده است. «تعالی ال عما یقول الجاهلون علواً کبیرا»(". این 
هر دو اعتقاد (اشتراک و تفویض) از نظر موحدان حقیقی. اعتقادی مشر کانه و باطل 
است که علاوه بر نهی شرعی استحالة عقلیّه نیز دارد ۳». 

چنانکه ملاحظه می‌کنید با خلط میان جزء و کل عوام را می‌فریبند یعنی جزئی از شرکث 
را به عنوان کل شرک قلمداد کرده و شرکک را منحصر ساخته‌اند به «قاثل بودن استقلال برای 
غیر خدا»!!! پرواضح است آنچه می گویند بی‌شبهه شرک است ما شرک منحصر بدان نیست 
و داثرة شرک وسیع تر از تعریف بالاست و قرآن کریم آمور دیگری را نیز شرک شمرده 
است: (هر گردویی گرد است‌ولی گرد فقط گردو نیست), 

قرآن به آهل کتاب فرموده جز خدا را عبادت نکنیم و چیزی را شریکک او نسازیم [سورة 
آل‌عمران:۶۴] و فرموده هیچ پیامبری به شما فرمان نمی‌دهد که ملائکه و انبیاء را «رب» خود 
بگیرید [سورهةٌ آل‌عمران:۸۰] واضح است که یهود و نصاری نه بتهای سنگی را عبادت 
می کردند و نه برای حضرت عیسی(ع) و حضرت مریم(ع) و یا فرشتگان استقلال وجودی 
قائل بودند بلکه نست به آن بزرگواران کارهایی می کردند و می‌ کنند که از نظر قرآن عبادت 
و شرک محسوب شده است.: (فتأمل نجدا). 

مطلعین ازتاریخ جزیرةالعرب درصدراسلام به خوبی می‌دانند که آغلب مشرکین عصرییامبر 


آکرم(ص) خلق موجودات !حیاء واٍماته؛ تدبیر آمورعالم و روزی دادن به خلائّق را فعل خدا 
۱ ۲ ۳ ۳ مره سل ار موس رت و 73 و۳ ۶ مر و رم گر مار م2 
چنانکه فرموده: قل من یرژفکم ین آسَمَاء والأزض أمّن یَملك ام والاأبتصر ومن 


"- پرواضح است این موضوع که خدا با واگذاری امور فوق به غیر خود. اعتزال اختیار کرده باشد یا نکرده 
باشد تأثیری در مشر کانه بودن این عقیده ندارد. 
- نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری مر کز جاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی» چاپ اوّل (۱۳۶۷)» ص ۱۴۹ 


و ۱۵۷۱۱۵۵. 


۱۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


رخ ال من میت وج میت مرت الحي ومنیُدیر لام قَسیفولون له ققل 
أَقلا تون قَدَ کر له نکم الق فماذا بعد الحَق لا لس فان تضرفورت سرد 
یونس:۳۱ و ۳۲] «(ای پیامبر) بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می‌بخشد یا کیست 
که مالک و حاکم گوش‌ها و چشمهاست و کیست که زنده را از مرده برون آرد و مرده را از 
زنده برون آرد و کیست که کار (عالم) را تدبیر می‌کند؟ خواهند گفت: خداء پس بگو آیا [ 
از اینکه غیر او را عبادت کنید] نمی‌پرهیزید؟ پس آن یکتا خدای» پرورد گار به حق شماست 


پس بعد از حق» جز گمراهی [ و ناحق | چیست؟ ب: پس [از حق] به کجا بر گردانیده می‌شوید». 


مر مت کم 

و نیز فرموده: قل لَمَن لارَض وَمَن فیهّا ان ثم تغلمورت سیَقولونْ له قل لا 

2 2 ّ ِ‌ کم 
> ژورت قل من رَبْ آسَمَوّت الم ورب لش ي اْعظم سیف لورت نه قل أَ 
ی یو ,م 


۶« و یه 7 
تثقورت. قل من یم ملکوث کل من ء مور ولا از علیه یه بت کم تعمون 
2 2 ِ 

سیقو رت له قل فانن تسحرورت [سورة الومنون:4 ۸ت۸۵۱] ««ای پیامبر) بکو: زمین و ه رکه 
در آن است از آن کیست؟ اگر می‌دانیده خواهند گفت: از آن خداست. بگو آیا پند 
نمی گیرید؟! بگو پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم کیست؟ خواهند 
گفت: از آن خداست. بگو آیا[از عذاب او] نمی پرهیزید؟! بگو اگر می‌دانید» کیست که 
اختیار و فرمانروایی همه چیز به دست اوست که ناه می‌دهد و [کسی از عذاب او] پناه داده 
نشود (هیچ کس را توان پناه دادن کسی از عذاب خدا نیست) خواهند گفت: از آن خداست. 

که و 1 مه یک ]نک 0 هت 
بکو: پس چکونه فریب داده می‌شوید؟!. و نیز فرمود: ولین ساألتهم من خلق السَموت 
ی تر 2 رو آن یف 2 1 درو ک ‌- 
ولاز وسخر الشم والْقَمَر لیِقولن ال فأن ن 8 وَلٍن سالتهم من نزل 
سر اي مره مس 2 ور ۳ رو ور ( ۶ صیوا و صد زر و و ی 
مر . السّماء ماء فاحیا به الارّض من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد له بل 


وه مم و ۲ - گ مت 
اآکنرهم لا یعقلون [سوة السکبوت:۱تو۳] «و اگر از آنان پپرسی کیست که آسمانها و زمین 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۵ 


را آفرید و خورشید و ماه را مسحْر ساخت. هر آینه البته گویند: اه پس چگونه [از عبادت 
خدا به عبادت غیر او] باز گردانده می‌شوند ..... و اگر از آنان پپرسی کیست که از آسمان آبی 
فرو فرستاد که زمین را : ارهز کی مان دنلره تاکفت ؟ اهر ۱ یف انس کته الّد. یگو: 
ایشان نمی اندیشند [ که نباید کسانی را عبادت کنند که توان فرستان باران ندارند]). 

رهآ مگصو قح مر مار لیر گرگ 0 موه ورد مه و 
أَکرهم لا یَعلَمون 1 مان آلسَموّت وَالاْرْض ِنْ اه هو لقن آیت اوه 
القمان:۲۵ و ۲۲] از آنان 1 ی را بیافرید هر آینه البته 
7 اه 
آن خداست و همانا خداست که بی‌نیاز و ستوده است». 


ص روت 


و فرمود: وزن سَأهُم من علق آلسَموّت والزض لیقولرت ال فل فرشم ما 


| و 


راق له رل من #وفت طره" و رن برحَمة هل 


7 و مهو 


هری مُمسکت ری قل حسی شتیی ال له یل المتوون سود اترن ۲۸ .و 
ما 
آیا به راستی دربارة آنچه جُز خدا می‌خوانید» اندیشده‌اید که اگر اه بخواهد مرا گزندی 
رساند آیا آنان توانند که گزند او را [از من] بردارند؟ يا رحمت [و عنایتی] بر من خواهد آیا 
آنان توانند که رحمت او را [از من] بازدارند؟ بگو: اه مرا کافی است و آأهل تو کل تنها بر او 
ت وگل می کنند». 

و فرموده: ون مهم من خلقهُم لیقولن ال فا و یوْفکون (سورة الزحرف:۸۷) ۱ «اگر از 
از ایشان بیرسی کیست که آنان را آفریده است هر آینه البته گویند: ال پس چگونه [ا 


عبادت خدا به عبادت غیر او] با زگردانده می‌شوند؛؟. 


۱۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


3 ۲ 2 5 2 ۳ 
و حتی میراندن و یا عذاب کردن بند گان را مستقیماً از خدا خواسته و می‌گفتند: اللهْم ان 

2 4 هر 1 ۶ ۳ 9 مارگ ار هم مت گ مج م4 3 
کار .. «ِ 
[سورة النفال:۳۲] «پرورد گار اگر این [ [قرآن سخنی ] راست و درست از جانب توست پس بر ما 
سنگهایی از آسمان ببار یا ما را عذایی دردناک بیاور». و در شرائط بسیار ناگوار که از کسی 
کاری ساخته نیست مانند زمانی که کشتی در میانهٌ دریا دچار مشکلات يا طوفان یا گم کردن 
مسبر و #« می‌شد خدا را خالصانه و بی‌واسطه می‌خواندند و در چنین اوضاعی غیر خدا را 
ی ی ۰ لو ۰ ی ار لب س ۳ ۲ 1 و ده 2 

نمی‌خواندند چنانکه قرآن فرموده: قل من یتجیجر من ظامّت الب والبخر 


و جر 7 هم 


خفية لین آغجتتا ین هدذه. کون ین آلشکرین قل له بتکم یبا وین کل کزس 

تم و تشرکون سود تاسم: ۳» و ] مکی (ای بیامیر) کیست که شما را [به وفت 

درماندگی] از تاریکیهای خشکی و دریا می‌رهاند؟ در حالی که او را به زاری و در نهان 

می‌خوایند که اگر ما را از این [تنگنا] برهاند هر آینه البته از سپاسگزاران باشیم. (ای پیامبر) 

بگو: خداست که شما را از آن [تنگنا] و از هر اندوهی می‌رهاند آنگاه شما [به جای 
سپاسگزاری] به او ش رک می‌ورزید.» 

و فرمود: وه مان آلصموت وَلرَض وه لین واصبّا تال تفون وا یکم ین 


۶ و م ۳۹ مرو و 


و م2 3 محر 2 م صرم ۳ م ملظ 0 
عم فین اه ثم دا کم الضر فلیه تجتزون شم ذا کف آلضرٌ عدکم لذا فریق 


7 ۳2 
‌ 


که ضرع 


جر بریم بشر؟ |سورة لنحل:۲هتاء د] «از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است و دین (< 
طاعت و عبادت) همواره از آن اوست پس آیا از غیر خدا پروا می‌ کنید؟ و هر نعمتی که 
دارید از خداست و چون زیان و گزندی شما را رسد به پیشگاه او ناله و زاری می کنید آنگاه 
چون [خدا] آن زیان را از شما برگیرد گروهی از شما [به جای روی آوردن به خدا] به 


پرورد گارشان شرک می‌ورزند. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۷ 


مود ی آزی ُزجی لحم ننک نی خر بو ین قضلیت ارت 
بکم رحیمّا ولا مَکم الضرٌ نی محر ضل من تَدَغُون ال ید نک کر ال ابر 
۳ وان آلانسَین کفورا [سورة الاسراء:*1 و 7۷] «پروردگارتان [خدایی] است که به 
سود شما کشتی را در دریا می‌راند تا از فضل و رحمت او [روزی] بجویید همانا او به شما 
مهربان است و چون در دریا شما را زیان و گزندی رسد هر که را جْز او می‌خوانید» گم شود 
[و آنها را از یاد می‌برید و نمی‌خوانید] و چون [خدا] شما را به سوی خشکی رهایی بخشد 
رویگردان شده [و به غیر او روی می‌آورید] و انسان بسیار نا سپاس است». و فرموده: فذّا 
رحجبوا نی الفلك دَعَوا له مخلصین له آلنٍین فلا مجدهم ی الب دا هم شرکون اسرد 
النکبوت:ه1] «و چون بر کشتی سوار شوند خدا را خالصانه [و بی‌واسطه] می‌خوانند و چون 
ایشان را به سوی خشکی رهایی بخشد آنگاه شرکک می‌ورزند». و فرموده: ادا شیم موج 
کالظل 5 عَوّا له مخلصین له لین [سو: نتمان:۳۲] بو آنگاه که موجی چون سایبانها آنان را 
| که کر کش تسه اند ] فرا .کیرد خدای را بخوانند درحالی که دین (-طاعت و عبادت) را 
برای او مخصوص و خالص کرده‌اند». 


و فرموده والدین برای اينکه فرزند تندرستی داشته باشند خدا را می‌خواندند: دعَوا ال 


۶ - م ۱۳4 


ربهه ین تیا صسلکا لنکون من الشکریرت فلما ءاتَهْمَا صلکا جَعلا له 


2 لو هه 


شرکاء فیمّا ءاتَهُما نی ألّه عَمَا شرکون | [سورة الأعراف: ۱۸۹ و ۱1۹۰] «آندو خداوند را که 
پرورد گارشان است خواندند که اگر ما را [فرزند] تندرسی عطا فرمایی هرآینه البته از 
سپاسگزاران باشیم پس چون [خدا] ایشان را [فرزند] تندرستی عطا فرمود آن دو در آنچه 
[خدا] بدیشان داد برای او شریکانی قرار دادند. خداوند از آنچه شریک او قرار می‌دهند 


والاتر و برتر است». 


۱۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


چنانکه ملاحظه می‌شود مشر کین عرب. معبودان خود را واجب الوجود و خالق و رازق و 
مدیر آمور عالم و مالک زمین و آسمان و موجودات دنیا و میراننده بندگان و یا عذاب کننده 
ایشان و حتی نازل کننده باران ندانسته و اين آمور را مختصٌ خدا می‌دانستند و در شرائط 
بسیار سخت و درماند گی فقط خدا را می‌خواندند و حتی اگر از ایشان پرسیده می‌شد که آیا 
معبودانشان می‌توانند گزند یا رحمت خدا را که برای بنده‌ای خواسته است. مانع شوند؛ 
جوابشان مثبت نبود و اختیار و فرمانروایی همه چیز را از آن خدا می‌دانستند و چنین نبود که 
معبودان خود را دز بای ابقر بالات به ساب آورنده بلکه نا برای آنها خضوع و 
خشوع و آعمال عبادی از قبیل طواف و نذر و قربانی و دعا و ثناء و .... به جا می‌آوردند و 
و ۱ ۱ ۰ 59 
قلولا نصَرهم لین نوا ين دون ن له قربان بل ضلوا عتهر وی هم وم 


۶ م 2و 
۳ 


کائْوا یفترور. [سو لأحقاف:۲۸] «پس چرا کسانی را که غیراز خدا برای تقرب ابه خدا] 
معبودان [خویش] گرفته بودند ایشان را یاری نکردند؟ بلکه [آنان گم شدند] و از دستشان 
رفتند. این [ادعا] دروغ ایشان بود و آنچه افتراء می‌بستند». 

به همین سبب است که پیامبر آکرم(ص) با شعار «لاخالِق الا الّه» یا «لارازق الا ال با 
«لامدیْر لا اله» يا «لاحیی و لامیت الا ل» و نظایر آن به میان مردم نرفت بلکه با شعار 
«لاالَه الا اللّه» هیچ معبودی کِ یس مگر خداوند۲) مردم را به اسلام دعوت فرمود» 
زیرا آنها برای غیرخدا به امید شفاعت. اعمال عبادی به جا می‌آوردند و درگیری و ستیز 
اصلی اسلام با آنها در این موضوع بود نه استقلال معبودان. چنانکه قرآن خود فرموده 


مشرکین معبودان خویش را واسطه و شفیع میان خود و خدا می‌دانستند". و برای آنها 


"-با توجه به آيةٌ ۳۰ سورة لقمان معلوم می‌شود که خبر محذوف «لا نافیه للجنس» کلمة «حَق» است 
2 اعتقادات مش رکین رجوع کنید به آنچه که در کتاب حاضر از قول «جعفر سبحانی» آورده ایم. 
(ص ۱۰۴). 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۹ 


استقلال قائل نبودند زیرا اگر آنها را مستقل می‌پنداشتند که لازم نبود به آنها برای وساطت و 
نزدیکی به خداء توجه کنند و اعمال عبادی به جای آورند [سورةٌ ت۱۸ وا مر۳ )نلک 
به خود آنها مستقلاً رجوع می‌کردند. مرحوم طبرسی فرموده مشرکین در تلییه می‌گفتند: 
خدایا تو هیچ شریکی نداری مگر شریکی که از آن تو است (- تو صاحب اختیار اویی) و 
آنچه دارد نیز از آن توست". 

از این بالاتره قرآن فرموده که مشررکین معتقد بودند که خدا خود عبادت غیر خود را 
خواسته است: وقال نت رو لو شاء الما غبذتا ين دون برس شیم وله 
ءباوْنا ولا حَرْمتا من ذونه- من کَد لك فعَل الذیرت ین قتلهر هل عَلی رل 
3 الب امین وق تا نی کُل ام رمولا آري اعبذوا له وتو الطْغُوت 
[سورة التحل:۳۰ و +۳] «و کسانی که شرک ورزیدند گفتند: اگر خدا می‌خواست نه ما و نه 
نیا کانمان چیزی جُز او را عبادت نمی کردیم و [بی‌خواست و فرمان او] چیزی را حرام 
نمی‌شمردیم و پیشینیان ایشان نیز چنین کردند. پس آیا جز ابلاغ روشن و آشکار پیامبران را 
(وظیفه‌ای) هست؟ در حالی که در هر أمّتی پیامبری برانگیختیم | که بگوید] خداوند را 


عبادت کنید و از [طاعت و عبادت] طاغوت (غیر خدا) دوری گزینید». و می گفتند: لو شاء 


الرَمن ما عبدنهم [سورة الزحرف:۲۰] «اگر خدای رحمان می‌خواست آنها را عبادت 
نمی کردیم». چنانکه ملاحظه می‌شود مشرکین مدّعی بودند که با رضایت و خواست خدا 


غیراو را عبادت می کنند " و خدای متعال ادعایشان را رد کرده و فرموده چنین نیست و ما 


(- لاشریت لت الا شریکاً مُوَ لک که و ما مك (تفسیر مجمع البیان؛ ذیل آيةٌ ۲۸ و ۲۹ سور روم). 

"- در موارد دیگر نیز مشرکین کارهای زشت و نا بجای خود را به آمر و اجازهٌ خدا قلمداد می‌نمودند فی 
المثل چون لخت و عریان کعبه را طواف می کردند می‌گفتند پدران ما چنین می‌کردند و خدا چنین فرمانی 
داده است! (الأعراف:۲۸» رجوع کنید به مجمع البیان ذیل آيدٌ مذ کور) و نمی گفتند موجودی مستقل از خدا 
چنین اجازه‌ای به ما داده است. 





۱۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


عبادت غیر خود را هیچگاه اجازه نداده‌ايم بلکه در همة أمّم پیامبرانی فرستادیم که بگویند از 
غیرخدا اجتناب کنید و خدا را عبادت کنید. 

چنانکه ملاحظه می‌شود و در صفحات گذشته نیز دیدیم بحث قرآن با مشکرین غالباً بر 
سر عبادت خدا و غیر خداست نه استقلال یا عدم استقلال غیراو و اعتراض قرآن به مشرکین 
آن است که چرا برای عبادت غیرخدا دلیل متفن نمیآورند و أصولاً خدا عبادت غیرخود وا 
هیچگاه و در هیچ دینی اجازه نداده است [سوره الکهف:۰۱۵ یوسف ۳۹و ۴۰] و آنها بی‌دلیل 
چنین آعمالی را انجام می‌دهند. 

علاوه براین اگر خرافیّون به جای آنکه از جانب خود ملاک شرک و توحید وضع کنند؛ 
در کتاب خدا تأمل و تدیّر می کردند درمی‌بافتند که قرآن در موارد مختلفی از مردم انتقاد 
کرده که غیر خدا را به آلوهیّت و ربویّت گرفته‌اند بی آنکه برای آنها استقلال قائل باشند. از 


ك 
۲ گر روم ام صو ی رو مرو ب‌ بِ 
جمله فرمود: ارءّیت مه انا اللههد هوئه سورة الفرقان:۳؛ و مشابه آن است آية ۲۳ سوره جائیه). 


ب‌ ۲" کم و ۰ 
(آیا دیده‌ای کسی را که هوای نفس خویش را اله خویش گرفته است» وفرموده: امحندوا 
رو وم ره گیگ 1 و م۳ م و سر حور م2 ر ۶ واه وو و ه 
أخبارهم ورهبتهم أزنابا بُن ذون له ایح ی مریم و امروا 1 لیعبدوا 
ح‌ 
۳ 


صد 
ره 2 مگ ود و 
لها و حدا له الا هو سجْحته, عَمَا شکور [سورة لتوبه:۳۱]" «دانشمندان و 


"- خوشبختانه دربارة این آیه شیعه و سنّی توافق دارند» دربارة آية مذ کور رجوع کنید به «صحیح الکافی؛ 
محمد باقر البهبودی» ج۱ حدیث ۲۳ و ۴۰۹ و حدیث ۲۴ و نیز وسائل الشیعه ج۱۸» ص۹۶ و ۹۷ حدیث 
۰ ۳۳۳۹۳ 0۳۳۳۹۴ در منابع غیر شیعه نیز آمده است که: «ترمذی و احمد بن حنبل و ابن المنذر و ابن 
ابی‌حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیهقی و ابن جریر به طرّق مختلف روایت کرده‌اند هنگامی که پیامبر آية 
۱ سورة توبه را تلاوت فرموده» عدی بن حاتم عرض کرد: مردم احبار و رهبان را عبادت نمی کردند» رسول 
خدا(ص) فرمود: آری أمّا آنها ه رگاه چیزی را حرام می‌کردند» آن را حرام شمرده و هرگاه چیزی را حلال 
می کردند» آن را حلال می‌شمردند و این کار عبادت آنها محسوب می‌شود» (منقول از «فی ظلال القرآن» 
سید قطب. ج۴ ص ۲۰۲ و ۲۰۳) و ر.ک. «تصحیح الاعتقاد»» الشیخ المفید» با تعلیقات شهر ستانی» منشورات 


رضی» ص ۵۷. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۹۱ 


نبودند جْز اینکه خدای یگانه را عبادت کنند» هیچ معبودی جُز او [حق] نیست» مبری و منزه 
است از آنچه [با او] شریک می‌سازند». در اين آیات خدا فرموده برخی هوای نفس خویش 
را «اله» و برخی علمای دینی خود را «رب» خود گرفته‌اند. بدیهی است که آنها هوای نفس 
یا علمای خود را مستقل با لذات و خالق زمین و آسمان ومتصرف بلامنازع نمی‌دانستند. قرآن 
۲ > ر 2و ۶ ر ۶ هه ۶ ره مج رو ی ار گوه 2 ووره و 
فرموده: و یامرکم ان تتخد وا اللتیکة والنبیعن اربابا ایآمرکم بالکفر بعدَ لا نت 
مُسَلمونْ [سورة آلعمران ۸۰] «(هیچ پیامبری) شما را فرمان نمی‌دهد که فرشتگان و پیامبران را 
آرباب (خویش) بگیرید. آیا شما را پس از اینکه [ [ تسلیم امر حق و] مسلمان شده‌اید به کفر 
فرمان می‌دهد؟!. و فرموده: قل یتأهل الکتب تالا ی کلمة سوآء ب بینتا وَبیعَجرَ 
تب ال له ولا نشرك به شیا یا ولا یذ بَْضتا بعْضّا أرایا من دون ن ال [سورة 
آلعمران:؛ 1] «بگو ای اهل کتاب بيایید به سوی سخنی که میان ما و میان شما ۳ انیت 
اینکه جز خدا را عبادت نکنیم و چیزی را با او شریکک نشماریم و جُز خدا برخی از ما برخی 
دیگر را رب" خویش نگیرد». خدا فرموده در قيامت از حضرت عیسی(ع) می‌پرسیم آیا تو به 
مردم گفتی مرا و مادرم را «اله» بگیرید. [سورة المائده:۱۱۶] تردید نیست که مردم برخی از 
همنوعان خود و یا فرشتگان و آنیاء و از آن جمله حضرت مریم و حضرت عیسی(ع) را 
د مستقل و متصرف بلامنازع نمی‌دانستند بلکه آنها را بندگان عزیز و مقرب خدا 
می‌دانستند ما برای زنده و مرده آنها تفاوت قائل نبودند و آنها را در حوائج و مشکلات 


و 6 و م 


قرآن فرموده: لا تعَبْدُوا الشیطین [ سورة یس:1۰] «شبطان را عبادت نکنید». و فرموده که 
کر و و 7 و م و 7 و م ح ام ۳ 

حضرت ابراهیم به پدرش گفت: یتابت لا تعبّد الشیطن آلشیطنن کانْ رن عَصّ 

[سورة مرم 44] «ای پدر شیطان را عبادت مکن که همانا شیطان خدای رحمان را عصیانگر 


۱۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


1 سای ۳ 
قرآن خطاب به مسلمین فرموده اطاعت از مشرکین موجب شرک است: وان آطعتموهم 

هر ۲ ِ 
نکم شم کون [سون لانعام:۱۲۱] مواگر از ایشان اطاعت کنید همانا شما هر آینه مشرک 
خواهید بود». چنانکه ملاحظه می‌شود آیةٌ شریفه فرموده اگر از مجادله گران لجوج اطاعت 
کنید مش رک‌اید. پُرواضح است که کسی مجادله گران را متصرّف بلا منازع و موجود مستقل 
نمی‌دانست. (فتأمل جدا) و اصولاً اطاعت مطلق» عبادت محسوب می‌شود. قرآن از قول 
فرعون و اطرافیان او فرموده: قومهما لا عببدّون [سورة الوْمنون: ۷ ] «قوم 9 دو (موسی و 
هارون) عابدان مایند. بعنی مطیع محض مایند. 

قرآن فرموده پیروان حضرت موسی(ع) چون از رود نیل گذشته به قومی برخوردند که 

1 حَ موی گرس ی مرس ۳ 

قهاتی وا صاذتامی کرحت از انم ووبه آنتتضرت گنت اجعل لقا الما کما تلهم زالهة 
[سورة الأعراف:۱۳۸] «برای ما معبودی قرار ده همچنانکه آنان نیز معبودانی دارند». بدیهی است 
که آنها می‌دانستند معبودی که موسی برایشان قرار دهد واجب الوجود و خالق زمین و 
آسمان و مستقل بالات و متصرف بلامنازع نخواهد بود و یا وقتی که سامری طلاهای آنها را 
گرفت و بر ايشان گوساله ای طلائی ساخت و گفت این معبود شما و معبود موسی است 
[سورةٌ طه: ۸۸] آنها معبود مورد تقاضا از موسی [سورة الأْعراف:۱۳۸] با گوساله را واجب 
الوجود و خالق موجودات و رازق عباد و مستقل بالذات نمی شمردند» بلکه جبزی 
می‌خواستند که مانند قوم مذکور به او روی آورده و او را تعظیم و تقدیس کرده و در 


برابرش تواضع نموده و در حوائج به او متوسّل شده و او را واسطه و شفیع قرار داده و برایش 


"- در آية شریفه لفظ «یْعکُفون» به کار رفته. لازم است یاد آور شویم که «غگوف» به معنای روی آوردن و 
توجّه کامل کردن به چیزی به منظور تعظیم و تکریم آن است و «عاکف» کسی را گویند که برای عبادت 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت» ۱۳۳ 
مراسم عبادی به جای آورند!" باید توجّه داشت که پیروان موسی از پیغمبرخدا چنین 
تقاضایی کردند و اگر آن حضرت برای آنها واسطه و معبودی مقرر می‌داشت. موجود 
مذ کور به قول «مطّری» متصف به صفت از اویی» می‌شد"" زیرا شارع خود آن را تعیین و 
مقرر ساخته بوده ما پیامبررخدا حضرت موسی(ع)با این خواستة آنها مخالفت نموده و تقاضای 
آنها را جاهلانه و باطل شمرد و اين دلیل است بر اينکه شارع در روی آوردن به خدا و جلب 
رضایتش و طلب حاجت از او وجود واسطه را نمی‌پسندد. (فتأْمّل جد) 

بنابراین ملاحظه می کنید که ملاکك شرکک و توحید در قرآن بسیار وسیعتر از آن است که 
خرافیّون ادْعا می کنند. بنابراین اگر کسی شرک را منحصر به خدا دانستن غیر «للّه» بداند و 
بگوید: «شرک عبارت از آن است که يا کسی را خدا بدانیم یا عبادت کسی کنیم به عنوان 
اینکه او خدا است يا حاجت از کسی خواهیم به عنوان اينکه او مستقل در تأثیر است و 
خداست»." اگر نگوييم قصد عوامفریبی داشته با اطمینان می‌گوييم که با قرآن و تاریخ 


جربرة العرت تاش بوده است. 


"- در اسلام سوگند یاد کردن به غیر خدا شرک شمرده شده است. رسول خدل(ص) فرموده : «من حلْفَ 
بشی من دون فد آشركگ [او قال: آلا هو مُشركٌ] < کسی که به چیزی غیر از خدا سو گند یاد کند. شرکك 
ورژیده است. [با فرمود: آ گاه باشید که او مشرکك است].» (مصنف عبدالرزاق» ج۸ حدیث ۱۵۹۲۶) استاد و 
معلم شیخ عباس قمی نیز نقل کرده که پیامبر فرمود: «مّن حلّف بعیر الّه فد آشرگ [و ن بعض الروایات: 
«فَفْد کف باله»] - کسی که به غیر از خدا س وگند یاد کند» شرک ورزیده [و در برخی از روایات فرمود: به 
خدا کفر ورزیده] است» (مستد رک الوسائل» چاپ سنگی» ج۰۳ ص۵۱ و ۵۴) در کتب اهل سنّت نیز مشابه 
این روایات دیده می‌شود. از آن جمله: مردی به کعبه قسم خورد به او گفته شد پیامبر فرموده: «من حلّفَ 
بغیر ال فد أشر - هر که به غیر خدا سوگند یاد کند» شرک ورزیده است». (التاج الجامع للاصول فی 
احادیث الرّسول» ج ۳ ص ۷۵. 

"- رجوع کنید به صفحٌ ۱۳۵و۱۳۶ کتاب حاضر که قول مرحوم مطهّری را دربارة صفت ازاوئی» و ابه سوی 
اویی) آورده‌ايم. 

"- کشف الأسران روح الّه الموسوی الخمینی بازار نوروز خان» اول بازار کاشفی» نشر ظفر» ص ۴۰. 


۱۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


شبهة سوّم- نویسند؛ جوان مغالطةٌ دیگر را از قول مرحوم «مطّری» نقل کرده است : 
((آیا مرز توحید و شرکک اعتقاد به قدرت و تأثیر ما فوق الطبیعی است؟ یعنی اعتقاد به قدرت 
مافوق قوانین عادی طبیعت برای یک موجود آعم از فرشته يا انسان (مثلا پیغمبر یا امام) 
شرک است. آمّا اعتقاد به قدرت و تأثیر در حلدٌ معمولی و متعارف شرک نیست و همچنین 
اعتقاد به قدرت و تأثیر انسان از دنیا رفته نیز ش رک است زیرا انسان مرده جماد است و از نظر 
قوانین طبیعی» جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده. پس اعتقاد به درک داشتن مرده و 
سلام کردن به او و تعظیم کردن و احترام کردن او و خواندن و ندا کردن او و چیز خواستن 
از او شرکک است زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراء الطبیعی برای غیرخداست. همچنین 
اعتقاد به تأثیرات مرموز و ناشناخته برای اشیاء مسألهٌ اعتقاد به تأثیر داشتن یکك خاک 
بخصوص در شفای بیماری و يا تأثیر داشتن مکان مخصوص برای استجابت دعا ش رک است 
زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ما رواء الطبیعی در یک شی است» چه هرچه که طبیعی است؛ 
شناختنی و آزمودنی و حسٌ کردنی و لمس کردنی است. علی‌هذا اعتقاد به مطلق تأثیرات 
برای اشیاء شرکک نیست (آنچنانکه آشاعره پنداشته‌اند) بلکه اعتقاد به تأثیرات ما فوق طبیعی 
پرای اشیاء شرکک است. پس هستی تقسیم می‌شود به دو بخش: طبیعت و ما وراء طبیعت. ما 
وراء الطبیعه قلمرو اختصاصی خداوند است و طبیعت قلمرو اختصاص مخلوق او و یا قلمرو 
مشت رک خدا و مخلوقات است. یک سلسله کارها جنبهٌ ما وراء الطبیعی دارد از قبیل احیاء (< 
زنده کردن) و اماته (- میراندن) روزی دادن و آمثال اینها. باقی» کارهای عادی معمولی 
است. کارهای فوق معمولی قلمرو اختصاصی خداست و باقی» قلمرو مخلوقات او. این از 
جنبهٌ توحید نظری. 

ما از جنبهٌ توحید عملی هر نوع توجّه معنوی به غیرخداوند» یعنی توجهی که از طریق 
چهره و زبان توجّه کننده و چهره و گوش ظاهری شخص مورد توجّه. نباشد بلکه توجّه 
کننده بخواهد نوعی رابطة قلبی و معنوی میان خود و طرف مقابل برقرار کند و او را بخواند و 


متوجه خود سازد و به او توسّل جوید و از او |جابت بخواهد» همه اینها شرکك و پرستش 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۵ 


غیرخداست چون عبادت جْز اینها چیزی نیست و عبادات غیر خدا به حکم عقل و ضرورت 
شرع جایز نیست و مستلزم خروج از اسلام است. به علاوه انجام اینگونه مراسم. گذشته از 
اینکه انجام مراسم عملی عبادت است برای غیرخدا و عين آعمالی است که مشرکان برای بتها 
انجام می‌دادند. مستلزم اعتقاد به نیروی ما رواء الطبیعی برای شخصیّت مورد توجّه (پیغمبر و 
امام) است ...... اینها نیز ناآ گاهانه به نوعی استقلال ذاتی در اشیاء قائل شده‌اند و از این رو 
نقش ما فوق حدٌ عوامل معمولی داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبی و قدرتی در مقابل خدا 
دانسته‌اند غافل از آنکه موجودی که به تمام هویّتش وابسته به ارادهٌ حق است و هیچ حییّت 
مستقل از خود ندارد» تأثیر ما فوق طبیعی او مانند تأثیر طبیعی او پیش از آنکه به خودش 
مستند باشد مستند به حق است و او جُز مجرائی برای مرور فیض حق به اشیاء نیست. آيا 
واسطةٌ فیض وحی و علم بودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیل و واسطهٌ |حیاء بودن 
اسرافیل و واسطهٌ قبض ارواح بودن ملک الموت شرک است؟. 

از نظر توحید در خالقیّت این نظریّه بدترین انواع شرکث است. زیرا به نوعی تقسیم کار 
میان خالق و مخلوق قائل شده است : کارهای ما وراء الطْبیعی را قلمرو اختصاصی خدا و 
کارهای طبیعی را قلمرو اختصاصی مخلوقات خدا یا قلمرو اشتراکی خدا و مخلوق قرار داده 
است.قلمرو اختصاصی برای مخلوق قائل شدن عین شرک در فاعلیّت است. همچنانکه قلمرو 
اشتراکی قائل شدن نیزه نوعی دیگر از شر کک در فاعلیْت است. 

بر خلاف تصوّر رائج وهابیگری تنها یک نظریَةُ ضدٌ امامت نیست بلکه پیش از آنکه ضدٌ 
مامت باشد. ضدٌ توحید و ضدٌ انسان است. از آن جهت ضلدٌ توحید است که به تقسیم کار 
میان خالق و مخلوق قائل است و به علاوه به یک نوع شرک ذاتی خفی قائل است که 
توضیح داده شد و از آن جهت ضدّ انسان است که استعداد انسانی انسان را که او را از 
ملائکک برتر ساخته و به نص قر آن مجید خليفة اه است و ملائک مأمور سجده به اوه درک 
نمی کند و او را در یک حدٌّ حبوان طبیعی تنزل می‌دهد. به علاوه تفکیکک میان مرده و زنده 


به این شکل که مردگان حتی در جهان دیگر زنده نیستند وتمام شخصیّت انسان بدن اوست 


۱۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


که به صورت جماد در می‌آید. یک اندیشْهٌ مادّی و ضلّ الهی است ....... تفکیک میان اثر 
مجهول و مرموز ناشناخته و آثار معلوم و شناخته شده و آوّلی را برخلاف دومی ماوراء 
الطیعی دانستن نوعی دیگر از ش رک است ...... حقیقت این است که مرز توحید و ش رک در 
رابطهٌ خدا و انسان وجهان» «ازاویی» و «به سوی اویی» است. مرز توحید و شرک در توحید 
نظری «از اویی» است (نا للّه) هر حقیقتی و هر موجودی مادام که او را در ذات و صفات و 
آفعال با خصلت و هویّت از اوئی بشناسیم. او را درست و مطابق با واقع و با دید توحیدی 
شناخته‌ايی خواه آن شی دارای یکک آثر یا چند آثر باشد یا نباشد و خواه آنکه آن آثار جنبة 
ما فوق طبیعی داشته باشد یا نداشته باشد. زیرا خدا تنها خدای ما وراء الطبیعه» خدای آسمان» 
خدای ملکوت و جبروت نیست. خدای هم جهان است. او به طبیعت همان اندازه نزدیککك 
است و معیّت و قیومیّت دارد که به ما وراء الطبیعه و جنبهٌ ما وراء الطبیعی داشتن یک موجود 
به او جنبهٌ خدایی نمی‌دهد. قبلاً گفتیم که جهان از نظر جهان بینی اسلامی ماهیّت «از اویی» 
دارد. قرآن کریم در آیات متعدّدی عملیّات اعجازآمیز از قبیل مرده زنده کردن و کور 
مادرزاد شفا دادن به برخی پیامبران نسبت می‌دهد آمّا همراه آن نسبتها کلم «یاذنه» را اضافه 
می‌کند. این کلمه نمایشگر ماهیّت «از اویی» این کارها است که کسی نیندارد انبیاء ازخود 
استقلالی دارند. پس مرز توحید نظری و شرک نظری از اویی» است."" اعتقاد به و جود 
موجودی که موجودیتش از او» نباشد شرک است. اعتقاد به تأثیر موجودی که موتریتش «از 
او» نباشد بازهم شرک است. خواه آثر آثر ما فوق طبیعی باشد مثل خلقت هم آسمانها و 
زمینها و يا یک آثر کوچک بی أهمّیت باشد مثل زیر و رو شدن یک برگگ. 

مرز توحید و شرک در توحید عملی «به سوی اویی» است (اّا اه راجعون) توجّه به هر 
موجود عم از توجّه ظاهری و معنوی» هرگاه به صورت توجه به یک راه برای رفتن به سوی 
حق باشد و نه یک مقصد توجّه به خداست. در هر حرکت و مسیر توجّه به راه از آن جهت 


که راه است و توجّه به علامتها و فلشها و نشانه‌های راه برای گم نشدن و دور نیفتادن از 


"- سستی این قول را در صفحهٌ ۱۳۳۱۳۲ کتاب حاضر بیان کرده‌ايم. 
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مقصد. از آن جهت که اینها علامتها و نشانه‌ها و فلشها هستند «به سوی مقصد بودن» و «به 
سوی مقصد رفتن) است. 

انییاء و اولیاء راههای خدا هستند: «َنتمُ الیل الْعظم و الصَراط الاقوم». آنان, علامتها 
و نشانه‌های سیر ی الّه هستند و «آعلاماً لبادو و مناراً ي بلادهو و أدلاء علی صراطه» 
هادیان و راهنمایان به سوی حق می‌باشند «الدْعاة یی الّه و الأدلاء علی مرضاة ال». 

پس مسأله این نیست که توسّل و زیارت و خواندن اولیاء و انتظار کاری ما فوق طبیعی از 
آنها؛ شرک است. مسأله چیز دیگر است: اولاً باید بدانیم انبیاء و اولیاء چنین صعودی در 
مراتب قرب لهی کرده‌اند که از ناحی حق تا این حلٌ مورد موهبت واقع شده باشند یا نه؟ از 
قرآن کریم استفاده می‌شود که خداوند به پاره‌ای از بندگان خود چنین مقامات و درجاتی 
عنایت کرده است. )) (مقدّمه‌ای برجهان بینی اسلامی» بخش دوّم» جهان بینی توحیدی؛ فصل 
مراتب و درجات ش رک ص ۱۱۵ به بعد). 

واقعاً که سطور بالا از مظاهر آشکار هوچیگری و عوامفریبی است و اشکالات فراوان 
دارد: 

ولا چنانکه ملاحظه می‌شود. اشکال پیشین (استقلال و عدم استقلال) را بایبانی دیگر 
تکرار کرده است و ما نیز در بند قبل گفتیم اگرچه مستقل دانستن موجودی غیر خدا شرکك 
است ما شرکك منحصر بدان نیست و قسمت آعظم مخالفت قرآن با مشرکینی است که 
معبودان خود را مستقل نمی‌دانستند. 

افیا موخدین نمی گویند که «هستی تقسیم می‌شود به دو بخش: طبیعت و ما وراء طبیعت 
.... الخ» و «به نوعی تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل» نشده‌اند. چنانکه در تحریر دوم 
«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول؛ گفته‌ايم (ص ۱۱۲ به بعد) موحدین می‌گویند تردید 
نیست که هر حول و قوّه‌ای و هر تأثیری در عالم وجود؛ ازخدا و متکی به اراده و ذن اوست 
و هیچ موجودی غیراز او مستقلا از خود دارای توان نبوده و در این موضوع به هیچ وجه 
تقاوتی میان طبیعت و ماوراء طبیعت نیست. آمّا تفاوت در خود اذن الهی است که بر دو نوع 
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است: اذن عامٌ و ذن خاص. به عبارت دیگر موخدین می‌گویند به میزانی محدود - که 
هرکس آعم از عوامٌ و خواص درمی‌یابد تقریباً تا چه اندازه است - خدای متعال به بندگان 
اٍذن عام داده است. محدودة این اذن همان محدودهة توان و اختیار بشری است که منشاً 
مسوولیّت انسان است به عبارت دیگر موجودات در این محدوده از فیض و توان بخشی حق 
متعال پرخوردارند و خارج از این محدوده. فیض خدا بر انسان بسته است. و باز به عبارت 
دیگر: دلیلی نداریم که بگوییم خدا به برخی از مخلوقین اٍذن داده که هرکاری را بخواهند 
انجام دهند! صرف نظر از مشکلات عقلی این ادعا. شرع نیز اجازة چنین ادّعایی را به ما 
نداده است. این عقیده مشابه عقیده مفوّضه است که بطلان آن در کتاب «عرض آخبار 
آصول بر قرآن و عقول» (ص‌۱۱۵ به بعد) بیان گردیده است ". در واقع شما می‌گویید خدا 
به برخی - از جملهٌ انبیاء و امه - اِذن همه کارها و یا بسیاری از کارها «از قبیل مرده زنده 
کردن و کور مادر زاد شفا دادن» و ...... را داده است! أَمّا موحخدین می‌گویند ما دلیل قرآنی 
زیم که شا اجنین اهتال راعش ب بت گاق تفاس شود از بمملة تیاو آکمه -واده 
باشد ویرخلاف ادعای مرحوم مطهّری ۱ قرآن کریم .... عملیّات اعجاز آمیز از قبیل مرده زنده 
کردن و کور مادرزاد شفا دادن» و نظایر آن را -به معنایی که مورد پسند شماست - «به برخی 
پیامبران» نسبت نمی‌دهد. 

مطهّری نوشته است: «از قرآن کریم استفاده می‌شود که خداوند به پاره‌ای از بندگان خود 
چنین مقامات و درجاتی عنایت کرده است» ما موخدین می‌گویند: هیچ کس منکر تقرب و 
رفعت بسیار و علوٌ مقام انبیاء و آمّه و وصول آنان به عالی‌ترین درجات فلاح نیست و ما آن 
را از صمیم قلب قبول داریم أمّا اگر منظور شما از والایی مقام و درجات عالی آنان» دخیل 


است - چنانکه در سطور آینده خواهیم دید - به هیچ وجه از قرآن چنین موضوعی استفاده 


(- جوان نویسنده نیز در کتابش عقيدة مُفْوْضه را مشرکانه و باطل دانسته است. ر.کت. کتاب حاضس 


صفحه۱۲۲. 
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نمی‌شود. و الا آنچه که نوشته است: «پس مرز توحید نظری و شرک نظری «از اویی» است. 
اعتقاد به وجود هت الخ.» منکری ندارد فقط اشکالش آن است که یکی از مصادیق ش رک را 
بیان کرده نه همه مصادیق آن را. 

ثالفاً: از جمله آیاتی که برای فریب عوام بیش از سایر آیات مورد سوء استفادة خرافیّون 
قرار می‌گیرد آیات مربوط به معجزات حضرت عیسی(ع) است (سورهٌ آل‌عمران:۴۹ 
المائده:۱۱۰). دربارة این آیات درتحریر دوّم کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول؛ 
توضیح لازم آمده است (ص ۱۱۶ به بعد) و در اینجا تکرار نمی کنیم فقط یاد آور می‌شویم 
که در آنجا گفته‌ايم «منشاً وحی و معجزه یکی است و آن که وحی می‌فرستد همو اعجاز 
می‌کند و میزان دخالت پیامبر و شخصیّت و اراده و نیروی معنوی او در معجزات به میزان 
دخالت وی در وحی است. به عبارت دیگر اگر اراده و نیروی درونی رسول در وحی دخیل 
است در معجزه هم هست و لا فلا.» اینک برای تتمیم کلام به خرافیّون می گویيم از نظر شما 
که معتقدید: «در پرتو عبادت و بندگی نه تنها حوزه بدن» تحت فرمان و محل نفوذ اراده 
انسان قرار می‌گیرد» بلکه جهان طبیعت مطیع انسان می‌گردد و به ذن پروردگار جهان در 
پرتو نیرو و قدرتی که از تقرب به خدا کسب کرده است؛ در طبیعت تصرف کرده و مبدا 
یک سلسله معجزات و کرامات می‌شود و در حقیقت قدرت بر تصرف و تسلط بر تکوین 
پیدا هی کف ,4 یا رسول اکرم(ص) در معجزه‌ای که آورده بود یعنی در نزول آیات قرآن 
کریم دخالت داشته یا نداشته؟ بدیهی است فرد آشنا با قرآن به اين سوال پاسخ مثبت 
نمی‌دهد زیرا: 

الف) قبل از نزول صدر سور علق هنوز پیامبر آمی» عبادت و بندگی را - در حدای که 


عروج مدارج معنوی و روحانی و در نتیجه توان تصرف در آمور عالم را موجب شود - به جا 


- نیروی معنوی پیامبران جعفر سبحانی» نشر قدر ص ۴۶ - همان خرافة «ولایت تکوینی» است که به 
صورت بالا بان شده است. ما بطلان این قول را در کتاب «عرض اخبار اصول بر فرآن و عقول» (ص ۱۱۲) 
آشکار کرده‌ايم و کتاب «درسی از ولایت» را نیز به منظور رد همین خرافه تألیف کردیم. 


۳۳۹ مفاتیح الجنان و قرآن 


نیاورده بود تا در ظهور معجزه قرآن نقشی داشته باشد. چنانکه قرآن خطاب به پیامبر فرموده: 
م) کت تدری ما الْکتَت ولا آلایمن [سورة الشوری: 0۲] «تو نمی‌دانستی کتاب [آسمانی] و 
ایمان چیست؟». 

اگر پیامبر در نزول قرآن دخالتی می‌داشت در این صورت لازم نبود که به منظور 
فراموش نکردن آیات اٍلهی آنها را زیر لب تکرار فرماید تا جایی که از تلاوت آیات پیش از 
پایان یافتن وحی نهی شود (سورة طه:؛ ۰۱۱ و القیامه:"۱تا۱۸) 

اگر رسول آکرم(ص) در نزول قرآن به نوعی دخیل بود لا آقل پیش از نزول ی ۴۳ سورة 
«توبه» قبل از تحقیق به برخی از منافقین برای عدم حضور در جهاد» رخصت نمی‌داد و با 
کاری نمی کرد که آیةٌ ۳۷ سورة احزاب و آیةٌ نخست سورة تحریم نازل شود. از این نمونه‌ها 
در قرآن فراوان است از جمله توقف نزول قر آن برای حد آقل دوازه روزه علی رغم میل و 
اشتیاق شدید پیامبر"" و ...... این موارد همگی مت این حقیقت است که رسول أکرم(ص) 
در ظهور معجزه‌اش(قرآن) دخالتی نداشته است. بنابراین سایر انبیاء نیز در ظهور معجزات 
خویش دخالتی نداشته‌اند. (فتأمل) 

ب) حضرت عیسی که در گهواره سخن گفت و حضرت بحی که در کوکی نبرّت 
یافت که هنوز مدارج عالی معنوی و روحانی را نپیموده بودند تا در ظهور معجزات دخیل 
باشند. همچنین حضرت مریم - که از تولد فرزندی بدون پدر متعجّب شد ‏ نیز در ظهور 
معجزهٌ ولادت عیسی(ع) دخالت نداشت. 

ج) بر خلاف ادعای خرافیّون از کتاب خدا استفاده نمی‌شود که انبیاء در ظهور معجزات 
دخیل بوده‌اند زیرا به تصریح قرآن رسول اکرم(ع) به سبب حرص ورغبتی که به ایمان آوردن 
مردم داشت بسیارمایل بود که معجزاتی ظاهر شود و از روی گردانی مردم رنج می‌برد و غصّه 
می‌خورد [سورة الأنعام:۳۵] ما برخلاف میل شدید اوء آنجا که حکمت حق اقتضاء نمی کرد. 


معجزی ظاهرنشد. به‌همین سبب وقتی به آن‌حضرت گفته شد: «لولائژل غلیه آيَة من ره - 


"-ر.کک. تفسیر مجمع البیان» سورة مبا رکه (ضحی». 
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و ۳ و 
چرا آیتی (معجزه‌ای) از پرورد گارش بر او نازل نمی‌شود»؟ قرآن پاسخ می‌دهد: قل رت 


ی > ری کم و م هل ص رو ۹ 3 ۳2 
له قادز 7 آن یل ۳۳ ون آکنرهم لا ِِ [سورة الگنعام:۳۷] «(ای پیامبر) بگو 
همانا خدا تواناست که آیتی ( < معجزه‌ای) فرو فرستد أما ببث بیشتر ابشان نمی‌دانند» . با اگر گفته 


می‌شد: ِ تولاآنزل علیه آیّة من ربّه را انم( ات نازل 


ً‌ 9 ۳ 4 ‌ "۳ ِ 
نمی‌شود»؟. قرآن پاسخ می‌دهد: فقل نما" لیب له فانتظروا ی مَعکم یر 
2۶ و م 


المنتظرین [سرة بونس:۲۰](ای پیامبر) پس بگو غیب (و آمور غیبی از قبیل معجزات) فقط از 
*«-و ظ 2 ۳ میت ۰ (۲) ۰ نما ده 
مندر [سورة الرعد:۷] «(ای پیامبر) تو فقط هشدار دهنده‌ای». و با اگر گفته ته می‌شد: لول أنزکت 


2 )2 وو س تّ ۳۳ در 
علیه ِِ [سورة العنکبوت: ۰ 0] «چرا ایاتی (- معجزاتی) از پرورد کارش بر او نازل 


هم مج کر - ۶ 
7 ما فاگ و : 
انا نذیر مییت سور 


لحکبوت: ۰۰] :(ای پیامبر) بگو: همانا آیات (- معجزات) فقط نزد خداست و من فقط هُشدار 


مرو 


سم کر ره مج 
دهنده‌ای آشکارم.»" " و به پیامبر می‌فرماید: قل لا أقول لکم عندی حرآین ال و علم 


2 توجه دارید که «ایّما» از «أدوات حصر» است 

"- اگر توان ایجاد معجزه در نفس پیامبر - حتی باذن الّه - حاصل شده بود که انتظار معنی نداشت و پیامبر با 
توانی که نفس مطهّر آنحضرت از جانب خدا کسب کرده بود معجزی میآورد و یا می گفت هرگاه صلاح 
باشد می‌آورم ولی نمی گفت منتظرم؛ یعنی خود را با مخالفینش در زمره منتظرین قرار نمی‌داد. همچنین لازم 
نبود گفته شود: «تو فقط هشدار دهنده‌ای». (فتأمل) 

1 در تفسیر (مجمع البیان» دربارهٌ این آیه آمده است: «ای محمّد(ص) به ایشان بگو آیات (- معجزات) فقط 
نزد خداست که آنها را برحسب مصالح ند گانگن که خود می‌داند نازل کرده و ظاهر می‌سازد و بر هر 
پیامبری آنچه را که برای وی و مش مناسبتراست فرومی‌فرستند وبدین سبب معجزات انبیاء همسان یکدیگر 


نیست و هر پیامبری نوعی از آن را می آورد و آيهةٌ (من فقط هشدار دهنده‌ای آشکارم) به معنای آن است که 
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ورد 


لیب [سوة لانعام: ۰۰] ببگو به شما نمی‌گویم که خزائن (و گنجینه‌های) خدا نزد من است و 


ح ی در رزوی ح‌‌ 2 
(بگو) غیب نمی‌دانم:" و می‌فرماید: قَل ... ما عدددف ما تَمَتَمْجلورت به ان الخکم 


7 ِ 6 2و , موم 
1 لله . .. قل ان عندی ما سجن به لَقضی مر یی ونم [سورة الأْنعام: ۵۷ 
و ۰۸] دیگو . ... آنچه به شتاب می‌خواهید نزد من نیست فرمان (آمور جهان) جز از آن خدا 


نیست .... بگو اگر آنچه به شتاب می‌خواهید نزد من بود هر آینه میان من و شما کار به انجام 
رسید بود (از توانم برای ازمیان بردن یا شکست شما استفاده می کردم). 

۵) مرحوم مطهّری دربار معجزات ابیاء گفته است: «به صاحب (معجزه) از طرف 
خداوند نوعی قدرت و اراده داده شده که می‌تواند به ادن و آمر پروردگار در کائنات 
تصرّف کند. عصایی را اژدها نماید» کوری را بینا سازد و حتّی مرده‌ای را زنده کند. از نهان 


آگاه سازد وال ۷.مّا موحدین با تعلم از قرآن و آقوال أئمّه "» می‌گویند انبیاء - از 


من نسبت به معصیت خدا هشداره دهند و بیم رسانی هستم که راه حق و باطل را آشکار می‌سازد و خداوند 
سبحان معجزاتی را که گواه راستگویی من است ایجاد فرموده است». 

"- دربارُ علم غیب رجوع کنید به کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن عقول؛ صفحٌ ۱۰۰ به بعد. 

"- ولاء‌ها و ولايتها؛ چاپ دارد التبلیغ اسلامی قم (قطع جیبی) ص ۹۸ . 

"- مجلسی دربارة معجزة حضرت مسیح می گوید: «و بي قول َنتنا لد آفعال العباد خلوقة حلق تقدیر لا علق 
تکوین و حلق عیسی(ع) من الطْین کهينة الطیر هو حلق تقدیر آیضاً و مکوّن الطیر و خالقه في القيقة ال 
عرّوحل < در آقوال امامان ما شیعیان افعال بند گان مخلوق خودشان است آمّا خلق تقدیری است (یعنی اندازه 
و شکل مواد را به ٍذن عامٌ ٍلهی تغییر می‌دهند) نه خلق و آفرینش واقعی و اينکه عیسی(ع) از گل مانند 
صورت پرنده‌ای را می‌ساخت نیز خلق تقدیری است و ایجاد کننده پرندهُ واقعی و جاندار و آفرینند آن در 
واقع خداوند عرّوحلّ است » (بحار الانواره ج۴ ص ۲۰۷) چنانکه حضرت رضا(ع) نیز فرموده: «چون از 
علی(ع) فقر و نیازمندی ظاهر گشت بنابراین صاحب چنین صفاتی که مردم ناتوان و نیازمند در این صفات با 
او مشت رک‌اند» نمی‌تواند فاعل معجزات باشد و با این وصف دانسته می‌شود معجزاتی که ظاهر نموده» فعل 
خدای قادری است که شبیه مخلوقات نیست نه کار مخلوقی نیازمند که در صفات ضعف با دیگر ضعفاء 
شریک است.» (الاحتجاج علی أهل اللجاج احمد بن علی طبرسی با تعلیقات محمد باقر خرسان» نجف 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ونر 


جمله حضرت عیسی (ع) - علی رغم علرّ مقام و عروج به عالیترین درجات تقرب به حق؛ 
دخالتی در ظهور معجزات نداشتند چون مخلوق بودند و روزی به دنیا آمدند و روزی از دنا 
رفتند و مانند سایرین بر نیاز به هوا و تنفس و احتیاج به غذا و طبعً یاز به دفع مواد زائد بدن 
و ی فاثق نبودند و نیاز به خواب داشتند و چون در غیرآحکام و مسائل شریعت از فراموشی 
بری نبودند [سورة الکهف ۲۴ و ۶۱ و ۷۳] و خسته و رنجور شده [سورة الکهف:۶۲] و چون 
بیمار می‌شدند»"" پس حاکم بر جسم خویش و حاکم بر طبیعت و زنده کنندة مردگان نبودند 
و خداوند به آن بزرگواران والا مقام -از جمله حضرت موسی و عیسی - توان ادها کردن 
عصا و زنده کردن مردگان و بینا کردن کور و ی را تفویض نفرموده بود بلکه معجزات به 
اذن خاصٌ اٍلهی و به اراد پرورد گار برای تأیید انبیاء و ابات صدق ادّعایشان ظاهر می‌شد. 
اگر خدا قدرت زنده کردن مرده يا اژدها کردن عصا یا ..... را به نفس پیامبران تفویض 
فرموده بود و نفس آن بزرگواران از چنان توانی برخوردار می‌بود قطعاً یکی از پیامبران 
هنگامی که از قریه‌ای عبور می کرد که بامهایش فرو ريخته و آهالی آن مرده بودند با خود 
نمی گفت که خدا چگونه مردگان اين قریه را زنده می‌سازد؟ [سورة البقره:۲۵۹] و حضرت 
ابراهیم(ع) از خدا نمی‌خواست که زنده شدن مردگان را به او نشان دهد تا قلبش مطمتن 
گردد [سورة البقره:۲۶۰] و قطعاً حضرت موسی(ع» از مار شدن عصا نمی ترسید و 


۳ سل 9 ء )ام ۰ ۰ ۰ كٍپ# نود 7 
نمی گریخت [سورة القتصص:۳۱] و به فرعون نمی‌فرمود: لقد عامت ما انزل هتوٌ ء لا رب 


«مطبعة العمان» ج ۲» ص۲۳۴ ) همچنین مطالعةٌ فصل سوّم کتاب شریت «راهی به سوی وحدت اسلامی؛ 
تألیف مصطفی حسینی طبا طبائی و کتاب آسماء حسنی تألیف سیّد جلال جلالی قوچانی؛ بسیار مفید است. 
"- چنانکه حضرت ابراهیم(ع) فرموده: ول مرت هو وف [سور: الشعراء: ۸۰] « و چون بیمار شوم 
اوست که مرا بهبود می‌بخشد.» حضرت علی(ع) نیز به درد چشم مبتلا شد. رسول اکرم(ع) نیز در یام آخر 
عمر پر بر کتش بیمار شد. موجودی که صفات محدود خود را فاقد می‌شود و با یک بیماری صفت سلامت 
خود را از کف می‌دهده چگونه می‌تواند صفات واجب الوجود را متقبّل شود؟ همچنین رجوع کنید به کلام 
شیخ صدوق دربارة امام که در کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» آورده‌ايم. (ص ۱۰۴). 


۱۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


‌ مر ۳ سم ۳ 7 مس 
السموت والارٍض [سورة الاسراء: ۲ ۰ ۱ «هر آبنه دربافته‌ای که این (معجزات) را جر پرورد کار 


آسمانها و زمین نفرستاده است». و اگر پیامبر آکرم(ص) ارواح و ضمایر دیگران را تحت 


تسلّط» می‌داشت. می‌توانست هر که را دوست دارد هدایت کند أَمّا قرآن برخلاف این رأی» 

ر ص ام 3 2 2 هم 4 تررم 2 ۶ و و. 
خطاب به پیامبر می‌فرماید: لْلَ لا بدری من أحَبَبّت وَلکن ال دی مُن شام وهو اغلم 
بالَمهتدیر- [سورة القَصّص ۳3 «همانا تو ه رکه را دوست بداری [نتوانی ] ] هدایت کنی آما 


خدا هر که را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شوندگان دانا تر است». و به همین سبب 


نع ِ ۰ ۰ هه > 
است که وقتی مرجم از انبیاء معجز ه می‌خواستند و می گفتند: فأتوتا لطس مورب [سورة 
ابراهیم: ۰ ۱] «پس برای ما حجتی ( < معجزی) آشکار بیاورید» ), پاسخ می‌دادند: نا مه 


صد 


3 و م ولیک ال یه پم عل 2 من ِشاء من عباده- ی 1 


ی حق). 

ه) یکی از مسائلی که تحت تأثیر أکاذیب کافی (از قبیل حدیث ۵ باب )٩۳‏ و نظایر آن و 
آباطیل صوفیّه و عرفا (از قبیل «تذ کرة الأولیاء» عطار و «حدائق الأنس» جامی) سعی می کنند به 
آیات مربوط به حضرت سلیمان(ع) تحمیل کرده و عوام را فریب دهند» آن است که 
می‌گویند اگر کسی بتواند تخت ملکة سباً را در یک چشم به هم زدن از سرزمین سبا به نزد 
حضرت سلیمان(ع) به فلسطین بیاورد پس چرا در نفس آنبیاء و أنمّه چنین قدرتی نباشد که 
بتوانند کارهای معجزه آسا انجام دهند فی المتّل عصا را اژدها و مرده را زنده کنند؟! دیگر 
آنکه خدا تعیین جهت باد را به سلیمان وا گذاشته بود و باد مسخْر او بود پس چه اشکالی دارد 
که آنبیاء و أنمّه به ذن خدا در طبیعت و امور عالم تصرف کنند؟ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۴۵ 


ما به منظور انجام وظیفه و بیداری مردم» حقایق را با استناد به آیات مبارکة قرآن بیان 
می کنیم. وال المستعان: 

قرآن کریم تصریح نموده حضرت سلیمان(ع) علاوه بر کارگزاران انسانی» عُمّال و 
کار گزارانی از جنیان داشته است [سوره اّمل:۱۷] که هر گروه از ایشان کارهای خارق العاده 
که در آن زمان در توان انسان نبود» انجام می‌دادند. برخحی از آنها در عمق سیار» غواصی 
کرده و برخی دیگر بناهایی شگفت انگیز می‌ساختند از قبیل قصری که صحن آن از شيشه 
بود [سورة المل:۴۴] يا کاسه‌هایی به بزرگی حوض يا استخر و یا دیگهای بسیار عظیم ابت 
اور ها ۱۳ ]و هکل 1 

این کارگزاران مسخر نیروی نفسانی سلیمان(ع) نبوده‌اند بلکه خدا فرموده ما [خود برخحی 
از] آنها را رام و مطیع کرده بودیم تا فرمان و خواست سلیمان(ع) را انجام دهند و برخی دیگر 
را در بندها کرده و به هم بسته بودیم تا از فرمان سلیمان(ع) سرپیچی نکنند [سور؛ ص:۳۷ و ۳۸] 
و آنها به ٍذن اٍلهی در پیشگاه آن حضرت کار می کردند و اگر کسی از آنها از فرمان ما - که 
اطاعت از سلیمان بود- سرپیچی می کرد او را عذاب سوزانی می‌چشاندیم". 7 

باد نیز مسخر سلیمان نبود بلکه خدا فرموده پس از اینکه حضرت سلیمان(ع) دو آزمایش 
الهی را گذارند و خدای را تحمید و به سوی حق |نابه کرد [سورف ص:۳۱ تا ۳۵] در نتبجه" ما 
باد را به نفع او تسخیر کردیم که به جانبی که وی می‌خواست صبحگاهان یک ماه می‌وزید و 
شبانگاه یک ماه به سوی دیگر می‌وزید (و یا با مداد به قدر یک ماه و شامگاه بر خلاف 


جهت صبحگاهان به قدر یک ماه سیر می کرد) یعنی همچنانکه خدا آتش را به نفع 0 


۲ | میک زاگ کت روص م2 ۱ ِ 
ابراهیم(ع) سرد کرد فرمود: قلتا ناژ کونی بردا وسللما علیْ ابر هِيمٌ [سور الأنبیاء: 1٩‏ ] گفتیم 


ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش». و همچنانکه خدا در زمان حضرت داود(ع) آهن را 


"-مفید است که رجوع کنید به تفسیر «مجمع البیان» ذیل آية ۱۲ سورة سب 


"-به حرف عطف «فاء» در صدر آیهة ۳۶ سوره صاد توجّه شود. 


۱۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


۲ رگ بو هر ام ۲ 7 
برایش نرم کرده و فرموده: والتا له امدید [سورة سبا:۱۰] «آهن را برایش نرم کردیم». به 
کوهها و پرندگان نیز آمر تکوینی کرده بود که چون داود(ع) خدای را تسبیح کند. با او 
۲ 9 ۰ مرگ ارگ ٩‏ بطاف عون - و نه با 
جای تعجٌب است که آخوندها گویی قرآن نخوانده‌اند - یا در واقع به به روی خود 
* ]فلا 
نمی آورند - که بارها فرموده: محر لک | مالک لتجری ف البخریانرمه" وسَخر لکم 


صم وم ,2 سس 


اهر #شکر لک الشم والفت داش وسَخْر کم الیل ولاز اسون برهیم:۳۰ و ۲۳] 
«(خدا) به نفع شما کشتیها را رام کرد تا به فرمان [تکوینی] او در دریا روان شوند و رودها را 
به نفع شما مسخر نمود و خورشید و ماه را که همواره در گردش‌اند به نفع شما رام کرد و 
شب و روز را به نفع شما مسر ساخت». و يا فرموده: لر ترو | نله محر لکم ما نی 
لسوت وَمَاق آلاْرْض [سون لتماد:۲۰]+آیا ندیده‌اید که همانا خدا آنچه را که در آسمانها 
و آنچه در زمین است به نفع شما مسخْر ساخته است؛. 

آیا هیچ عاقلی می‌گوید آنچه در آسمانها و زمین است تحت ولایت تکوینی ماست؟!! 
پس چگونه دربارژ حضرت سلیمان و آيةٌ ۸۱ سورة آنبیاء می‌توان گفت که آن حضرت برباد؛ 


ولایت تکوینی داشت؟!!. 


"- فاعل «معجزات» در هر دو آیه خداست. همچنین به مقطع آیة ٩‏ سور انبباء توجه شود که فرموده: 


وکا فعلیرت [سور النیاء ۱۷ ما کنندة این کار بودیم». آیا بیانی واضح‌تر از اين هم ممکن است؟ فَمَالِ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۳۷ 


دربارة آیات ۳۸ تا ۴۱ سورهٌ مبار که «نمل» در کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و 
عقول» (ص‌۴۹۸ و ۴۹۹) توضیح لازم آمده است و در اینجا تکرار نمی کنیم ما متذ کر 
می‌شویم که برخلاف ادّعای خرافیون» آیات قرآن بیانگر این حقيقت است که پیامبر خدا؛ 
حضرت سلیمان(ع) ولایت تکوینی نداشت و خودش با قدرت نفسانی و نیروی معنوی - که 
می‌گویند به |ذن خدا به اوتفویض شده بود - تخت را حاضرنکرد بلکه از کسانی که به آمرخدا 
در خدمت او بودند و کارهای خارق العاده انجام می‌دادند. خواست که تخت را بیاورند. از 
آیات قرآن می‌توان دریافت که در مجلس سلیمان آوردن تخت به صورت غیرعادی و 
البته با سرعتهای مختلف در توان بیش از یکک نفر بود از این رو حضرت سلیمان(ع) آوردن 
تخت را از مجلسیان خود خواست و پرسید کدام یک از شما پیش از آنکه بلقیس به حضور 
ما برسد تختش را برایم می‌آورد؟ [سور: النمل:۳۸] ما دلیلی نداریم که آورنده تخت انسان بوده 
است رو این علی الدعي) آمّا اگر شما بنا به روایات اصرار دارید که وی انسانی موسوم به 
«آصّف بن برخیا» یا «بلخیا؛ یا «أسطوم» یا ۰۰۰ . بوده؛ در این صورت وی هر که بوده - طبق 
همان مدارکک چنانکه شیخ طبرسی در «مجمع البیان» گفته است - اسم أعظم الهی را بر زبان 
آورد و دعا کرد و دعایش مستحاب شد و به خواست خدا تخت مورد نظر در مجلس سلیمان 
حاضر شد". خصوصاً که پس از حاضر شدن تخت سلیمان(ع) می‌گوید: هُدّا ن فضّل 
ری [سورة انمل:۰؛] «اين از فضل و بخشایش پرورد گار من است». بنابراین جایی برای ادّعای 


ولایت تکوینی انبیاء و أْمّه باقی نمی‌ماند. 


۳- در آدعيةٌ منقول از حضرت علی(ع) نیز آمده که آنحضرت در دعا به درگاه حق می گفت: [۲1 سالک 
بايك اي سالك په عَبدكّ اي کانٌ عنده علمٌ من الکتاب تیه بالعرش بل آن یرالیه رف < (ای خدا) 
از تو درخواست می کنم بدان نامت که از تو در خواست کرد بدان نام آن بنده‌ای که دانشی از کتاب نزدش 
بوده پس تو تخت را پیش از آنکه (سلیمان) چشم برهم زند برایش آوردی. » (صحفة علویّه» دعاژه فی البوم 
الخامس عشر من الشهر). 


۱۴۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


مّا به نظر ما وی موجودی غیر انسان بوده که از بخشی از لوح محفوط اطْلاع داشته و در 
توانش بوده که در حد أَقل زمان چیزی را از جایی به جایی دیگر منتقل سازد. و نمی‌توانیم از 
پیش خود ببافیم که وی ولایت تکوینی داشته و در آفرینش تصرف می‌کرده و «آرواح و 
ضمایر دیگران را تحت تسلط» داشته است!!. 

باید توجّه داشت که حق تعالی در آیةٌ ۷۱ سور حج مذْمّت فرموده از کسانی که بدون 
دلیل شرعی غیر خدا را عبادت می کنند سپس در آیه ۷۳ بی آنکه استثناء قائل شود با لفظط 
«لْن» فرموده غیر خدا - که آنبیاء (از جمله حضرت عیسی ۲) و أمةٌ و ملائکة و پیز کار 
شامل می‌شود"" - حتی اگر به پشتیبانی هم برخیزند. نمی‌توانند مگسی را خلق کنند یعنی 
قدرت خلق مگس به آنها تفویض نشده است و چنان اند که اگر مگس چیزی از آنها برباید 
نمی‌توانند آن را بازیس گيرند پس چگونه ممکن است خدا در سورة آل‌عمران بفرماید که به 
حضرت مسیح(ع) قدرت زنده کردن مرده یا شفا دادن کور مادر زاد و يا به حضرت سلیمان 
قدرت تعیین جهت باد اعطاء شده بود؟!. 

اگر در مورد جزء اوّل آیه گفته شود که منظور آن است که آنها به صورت استقلالی 
نمی‌توانند خلق کنند باید توجّه داشت که جزء دوّم آیه می‌رساند که منظور عم از خلقی 
استقلالی و تفویضی است زیرا اگر به مخلوقی توان خلق تفویض شود در این صورت وی 
مراتب ما دون خلقت را نیز حائز شده و طبعاً می‌تواند چیزی را که مگس ربوده بازیس گیرد. 
«فتأمل) 

ما در مورد یه ۴۵ سورة مبار که «آل‌عمران» باید به چند نکن مهم توجه کنیم تا مطلبی 


که دربارة آن می‌گوییم موافق سایر آیات قر آن باشد: 


"- این لفظ غالبا رای نفی أبدی استعمال می‌شود و در آیذ ۱۴۳ سور أعراف نیز آمده است: 
ی توجه دارید که عوام نصاری در مشکلات و مصائب» حضرت عیسی(ع) و مادرش را می‌خوانند. 
نمی‌توان گفت منظور از «غیر خدا» در آیات فوق «بتها» می‌باشند زیرا برای غیررخدا لفظ «اذوین» و ضمیر 


جمع واو و ضمیر «هم؛ استعمال فرموده که مخصوص عمّلاست. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۴۹ 


گر صتور و 2 0 


آوّل: قرآن فرموده: نما الایت عند اللّه [سورة لنکبوت:۰ه] «آیات (معجزات) فقط نزد 


۶ 


0 


خداست.» و فرموده: وم کان لرسول ان یا بغاية | بلُن له [سورة غافر:۷۸ و رعد:۳۸] «هیچ 
پیامبری را نرسد که جز به اذن و اراد خدا آیتی (- معجزی) بیاورد.» 

دوم: اگر بگویيم که عیسی(ع) خود با قدرتی که خدا با او تفویض فرموده بود پرنده را 
خلق کرد در این صورت کافی بود تکونل: «احلْقْ طیرً بان 1 < به ادن خدا پرنده‌ای 
م ی آفرینم» . و جملة: رت آلطین کهيعة الط فأنفخ فیه کون [سورة: آل‌عمران:٩4]‏ 
ضرورتی نداشت. (فتأل جدا دون القصنبه) ما وجود این جمله مین آن است که معجزه دو 
نسبت دارد: یکی به خدای ی آن است - چنانکه در «عرض آخبار 
آصول بر قرآن و عقول؛ بیان کرده‌ايم. (ص ۱۱۰ به بعد) - و خدا خود دربارة معجزات 
فرموده: وکا فولیرت ([سون الذناء:۷۹] «ما کننده [این کارها] بودهایم» بنابراین نسبت 
معجزه به خدا نسبت حقیقی است. 

نسبت دوّم ارتباط معجزه با ادْعای انبیاء است که آن نیز نسبتی صحبح است زیرا خدا برای 
تصدیق ادعای پیامبر و تأیید او فی المَتّل پرنده شدن مجسّمة گلی را با شفای نابینا یا مبتلا به 
پیس را یا مار شدن عصا را به درخواست يا دعا یا توجه پیامبر تحفّق بخشیده است و بدین 
اعتبار این معجزه مختص به نبی یا معجزة منسوب به نب و موید اوست. 

سوم : چون تفسیر قرآن به قرآن مطمثن ترین راه فهم آیات الهی است از اين رو ما نیز 
در توضیح آیات مربوط به معجزات حضرت عیسی(ع) از همین طریق بهره می گیریم و برای 
توضیح آية ۴۹ آل‌عمران به یه ۱۱۰ سور مائده استناد می‌کنیم که پس از سور آل‌عمران 
نازل گردیده و مفسر و میین یه ۴۹ آل‌عمران است. 

لازم است توجه داشته باشیم که آیة ۵ سور آل‌عمران قول حضرت عیسی خطاب به 
مردم و در مقام اظهار معجزات است و در اين مقام ذکر برحی جزئیّات ضرور نیست. آمّا يد 


۰ سوره مائده قول خدا خطاب به حضرت عیسی و در مقام یادآوری و بر شمردن فضل و 


۱۵۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


رحمت الهی به آنحضرت و ذکر جزتیات است و به همین سبب در آیهٌ ۱۱۰ سورة مائده -بر 
خلاف آیة ۴۹ سورة آل‌عمران که در آن ضمیر و فعل مذ کر آمده و راجع است به «طیر» - 
ضمیر مونث «ها» و فعل من «تکون» استعمال شده که راجع است به کلم « هيّة » و 
می‌رساند حضرت عیسی(ع) به اذن عامٌ الهی که دیگران نیز از آن برخوردارند» خالق هیئت 
پرنده در گل است و در همان دمید ما هیئت و صورت مذ کور به |ذن خاص لهی پرنده شد 
یی تک ی نت خیها شایت اک فتاه مسا گنس اعد داد تخلی فن 
الط کَهَية الط و قبل از جمله «فتَُخ فیها» قید «ياذني» را آورده است. درحالی که 
بی‌شبهه علاوه بر حضرت عیسی. سایرین نیز بر این کار توانا بودند. ما اين قید می‌رساند که 
حتی هنگام اظهار اين معجزه نیز بر عهدة حضرت عیسی نبود بلکه مو کول به اجازه و اذن 
الهی بوده و آن‌حضرت پس از |ٍذن و اعلام هی مُجاز بود این معجزه را اظهار و ارائه کند و 
توان چنین معجزه‌ای به قدرت خدا به آنحضرت واگذار نشده بود. در همین آیه در مورد 
مردگان نیز نفرموده «میی < زنده می‌ساختی) بلکه تعبیر «تحرج - خارج می‌ساختی») 
استعمال شده که مین معنای «احبي» در آیة ۴۹ سورخ آل‌عمران بوده و می‌رساند که 
حضرت عیسی (ع) مردگان را برای زنده کردن بیرون می‌آورد أمّا زنده شدن آنها فعل او 


نودة است" خصوضا که ذر آبه شریفه سورة آل‌عمران نز -حضرت غیسی, گفت : آحی 


"- شیح طوسی در تفسیر آي ۴۹ سورة آل‌عمران و آی ۱۱۰ سور مائده می‌گوید: جملة (فیکونْ یر را ب 
قید (یاذث المع آورده تا جملة رخ کم من الطین َهَيلة الطر) را با قید مذ کور نیاورده تا با ذکر كلمة 
«اذن» ما را آگاه سازد که پرنده شدن مجسْمهةٌ گلین کار خداست نه حضرت عیسی(ع) درحالی که دادن 
صورت [پرنده به گل] و دمیدن در آن» کار آن حضرت بود که بنا به تقدیر الهی در توان غیرخدا هم 
هست اما تبدیل موجود بی‌جان به موجود جاندار جُز خدا در توان هیچ کس نیست و جمله (أحي المَوتی پاذن 
الّه) نیز مجازاً به آن‌حضرت نسبت داده شده و معنای حقیقی آیه این است که خدا را می‌خوانم تا مرد گان را 


زنده سازد و خدا نیز آنها را زنده می‌سازد و آنها به ادن الهی زنده می‌شوند. 





تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۵۱ 


المو تی [سورة آل‌عمران:٩‏ 4 ] «مردگان را زنده می کنم». ما نحوه آن را بیان نفرموده است» من در 
ادامهٌ کلام نفرموده: «بالذعاء» یا «کسح لد علی الیت» با «بالَوّحُه اله» یا .... و 
نفرموده: «بقَدرة آعطانیهّا الهُ» بلکه فرموده: «یاذب اله» که در مور تکوینی به معنای 


هرد م و 


۲ مگ 2 ات و 7 
بارادة لّه؛ است» چنانکه فرموده: وَالبلّد الطیّبٍ تضرج تباته. بلذن رب (سوة الأعرف:۸ه] 
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۶۸و 


«ع مه سم 


2 ۲ ِ ‌ هم 
«سرزمین پاک گیاهش به اذن و خواست پرورد گارش برون آید». و فرموده: تی احکهها 
موی ی ۲ 

ک حین پاذن ربها [سورة ابراهیم :۵ ۲] ارم به اذن و خواست پرورد کارش مبوه می‌ دهد ). 
2 ِِِِ- 2 

ما ام ی یه هه : یر هن 
ویمسك السَماء ان تقع عی الارَض للا باذنه [سورة ای :19 «و اسمان را از اینکه بر 
زمین افتد نگاه می‌دارد مگر [اینکه افتادنش] به ٍذن و خواست او [باشد].» بنابراین معلوم 
می‌شود معجزه که منسوب به نبی است موجد آن خداست". 

دیگر آنکه اگر خدا توانایی زنده کردن مردگان را به غیرخود عطا فرموده بود نت 
الانبیاء حضرت ابراهیم (ع) عرض نمی کرد. با اینکه ایمان دارم ولی پروردگارا مرا بنما که 
چگونه مردگان را زنده می‌سازی تا دلم آرام یابد (سورة البقرث:۲۶۰) اصولاً اگر قدرت ایجاد 
معجزه به انبیاء اعطاء شده بود حواریّون حضرت مسیح(ع) به جای آنکه بگویند: آیا 
پرورد گارت می‌تواند خوانی از آسمان بر ما فرو فرستد؟ (سورة المائده:۱۱۲) می گفتند: آیا 
می‌توانی برما سفره‌ای آسمانی فرود آوری؟ معلوم می‌شود که حواریون ایجادمعجزه‌را در توان 


پیامیر نمی‌دانستند. (فتأمل) از این‌رو حضرت عیسی(ع) برای نزول مائدةه آسمانی دعا کر و 


و دربارةُ شفای کور مادرزاد و پیس می‌گوید: «از آن رو آیه این کار را به حضرت مسیح(ع) نسبت داده 
که شفای آنها به دعا و درخواست آن‌حضرت بوده است و جملاٌ (اذ تُخرج المَوتی پاذني) بدین معنی است 
که به یاد آر که مرا می‌خواندی و من هنگام دعای تو مردگان را زنده می‌ساختم و آنها را از قبرها خارج 
می‌ساختم تا مردم آنها را زنده ببینند و آیه این کار را به حضرت عیسی نسبت داده زیرا چنانکه بیان کردیم به 
دعای آن‌حضرت بوده است. (الّبیان: چاپ سنگی به خطّ ابو القاسم خوشنویس» ج ۱ ص ۳۱۷ و ۵۸۲). 


۱ 


- همچنین رجوع کنید به «عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول» صفح؛ ۱۱۷. 





۱5۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


خدای تعالی در جوابش فرمود: نی لها علیکم [سورة لانده:۱۱۰] «همانا من فرو فرستندة آن 
بر شمایم». بنابراین باید دانست که ظهور سایر معجزات نیز به همین طریق بوده است. 

علاوه بر اينهاه خدا برای اتمام حجّت. صریحاً فرموده صفاتی را که موجب شباهت به 
خدا شود از قبیل زنده کردن مرده و شفا دادن بدون وسیله و تبدیل ماهیّت اشیاء (تبدیل عصا 
به مار و آژدها یا بیرون آوردن شتر از کوه و . ... ) تدپیر آمور زندگی مردم و حضور در کل 


 ممب‎ 


مکان و شنوایی نا محدود و .... رابه کسی تفویض نمی کنیم: ضرَّب لکم منلا بٍ آنفسکم 
هل لکم ین ما ملکت أیْمنکم ین شزگاء نی ما رزفتکم فأشم فیه سَواء افوتَهم 
کضیفیکم آنفسکم کدّلك فَْل یت لقَزم َعقورت نب یرت 
ظلمَُا آخوآه بت ول [سورة الروم:۲۸و۲۹] (خدا) برای شما [افراد آزاد] مثالی از خودتان 
زده است : آیا در آنچه شما را روزی داده‌ایم شریکانی از برد گانتان دارید که در آن [مال 
باهم مشابه و ] مساوی باشید و آنچنان از آنان بیم بدارید که از [آمثال] خودتان بیم می‌دارید؟! 
این چنین آیات [خود] را برای گروهی که می‌اندیشند به تفصیل بیان می‌کنیم [َما] کسانی که 
ستم کرده‌اند بی‌هچ دانشی» ازدلخواه خویش پیروی کرده‌اند» . در تفسیر «مجمع البیان» ! آمده : 
( قریش در «تلبیه» می‌گفند: «يكَ اللَهمٌ َیلّ» لاشريك لثّ لا شریکاً و للّ» که و 
ما مك *» خداوند متعال برای ردٌ و انکار گفتار ایشان فرموده همچنانکه شما راضی 
نمی‌شوید که زیر دستان و بردگان شما در آموال و آملاکتان شریک شما باشند پس چگونه 
راضی می‌شوید که پرورد گارتان در عبادت شریک داشته باشد؟! (یعنی همچنانکه برای خدا 
آعمال عبادی به جا میآورید برای آنان نیز به جای می آورید) سپس خدا فرموده بدین سان 


دلایل را برای خردورزان تبیین می‌کنیم تا در آن قرو تا مان تلا میسی شان فرموده که 


- یکت حداوند گارا آئیکت» ترا شریکی نیست مگر شریکی که او نیز با آنجه که دارد از آن توست. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت» ۱۵۳ 


مش رکین در آنچه شریککك خدا پنداشته‌اند ب ی آنکه دانشی از جانب حق داشته باشند در شرکک 
ورزیدن به خدا از دلخواه خود پیروی کرده‌اند(!)). 

تدّر در مثالی که آیهةٌ شریفه آورده است به وضوح می‌رساند که آبه بیشتر از وجه 
استقلالی شرکک را در نظر دارد زیرا فرموده همچنانکه شما به بردگان خود آن قدر مال و 
دارایی نمی‌دهید که با شما مشابه و مساوی شوند - با اينکه همطراز شدن بنده با مولایش ناشی 
از مالی است که مولی به او می‌دهد و از نزد خود مال و ملکی ندارد و مولی می‌تواند آنچه به 
او داده باز پس گیرد - خدا نیز اینگونه تواناییها را به بندگان خود اعطاء نمی کند"". 

ژایعا : اننکه هی گونلد اسان میت فان میک له ال است):درست فستت رو 
ایشان أکاذیب باب ۷۰ کافی و آباطیل بلادلیل عرفا و صوفيّه را به قرآن کریم نسبت داده 
است. دربارة «خليفه الّ؛ بودن انسان رجوع کنید به کتاب «عرض آخبار آصول بر قرآن و 
عقول» (ص ۴۰۶) ای کاش مرحوم مطهّری انصاف بیشتری نشان می‌داد و به جای استعمال 
لفظ «تص) می‌نوشت: «ظاهر قرآن «خلیفهٌ الّه» بودن انسان است». گرچه این لفظ نیز درست 
نبود ولی لا أَقل از انصاف فاصلة کمتری می‌داشت. 

مّا اینکه می‌ گوید عقيدة موخدین ضلٌ انسان است و «او را در حدٌ یک حیوان طبیعی تنزّل 
می‌دهد» ناشی از تعصّب وی نسبت به خرافات حوزوی است و الا بطلان این قول واضح تر 
از آن است که در نیابد. آیا اگر بگوییم انسان می‌تواند به عالیترین درجات فلاح برسد و در 
عین حال حتی اگر پیغمبر باشد نمی تواند مرده زنده کند و کور شفا دهد و عصا را مار کند و 
در یک زمان هم نداها را بشنود و ۳ «او را در حلٌ یک حیوان طبیعی تنزل» داده‌ایم؟!!. آیا 
حیازت والاترین فضائل اخلاقی و عالیترین درجات معرفت و تسلط بر نفس و کسب لیاقت 
برای وصول به رضوان لهی و ..... کم چیزی است و موجب ارتقاء انسان از مرتبةٌ حیوایّت 
نمی‌شود؟ آیا به نظر شما آن گروه از أصحاب که مدّعی ارادت به ایشان هستند از قبیل جعفر 


فا 17 تست (مجمع الببان« ذیل یه ۳۸ و ۳۹ سورهة (روم. 


"- البته موجودممکن ومخلوق نمی تواند واجد صفات واجب الوجود شود. «آینّ التراب و رب الأرباب»؟. 


۱۵۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


طیّار و آبوذر و عمّار و شهدای بدر و آخد و ...... -رّضی ال عم - که مرده زنده نمی کردند و 
باد مسر ارادة آنان نبود» صرفاً یک حیوان طبیعی بودند؟!! انصاف دهید عقیدهٌ ما ضلٌ انسان 
است: با عفیده شما؟ 

خامساً : از مطهّری می‌پرسیم چرا برای اثبات مقصود خود به قرآن استناد نکردی و آیتی 
از کتاب خدا به عنوان شاهد نیاوردی و به جملاتی از زیارت بی‌اعتبار!«جامعه» متشبّث 
شدی که لا أَقل در اين مقام استناد بدان درست نیست. ۱ 

علاوه براین ما نگفته‌ايم که انییاء و آئمه هم السّلام - و اولیاء هادیان و راهنمایان به سوی 
حق و دُعاة ال الّه و أدلاء علی مرضاة الم نیستند بلکه می‌گوییم از هادی و راهنما بودن 
آنها نمی‌توان نتیجه گرفت که جایز است آنها را در همه جا و در همه حال بخوانيم و دور 
مرقدشان بگردیم و آنها را حتی بعد از رحلت. از آحوال خود مطلع و سمیع دعای خود 
بشماریم. (فتأَمل) 

سادساً: اگر شما راست می‌گویید که به انبیاء و اولیاء باید همچون «یکک راه برای رفتن به 
سوی حق» توجّه کنیم و «نه یک مقصد ما با شما کاملاً و از صمیم دل موافق‌ايم زیرا ما 
اصرار داریم که باید از تعالیم و کردار شايست؛ آن بزرگواران تبعیّت کنیم. ما شما را به خدا 
راست بگویید از سیّد نصراللّین یا امامزاده صالح تهران یا شاهچراغ شیراز و یا حضرت 
معصومه و نظایر ایشان - که هیچ قصبه‌ای از آمثال اینگونه مزارها محروم نیست!! - چه 
تعالیمی باقی مانده که از آنها برای رفتن به سوی حق استفاده کنیم؟. 

شما آموال مسلمین را بدون مجوز شرعی برای ساختن گنبد و بارگاه و تزیین قبور آنهاء 


صرف می کنید"" و مسلمین را به زیارت ایشان و خواندن زیارتنامه و گشتن دور مرقدشان و 


ار بی‌اعتباری این زیارتنامه رجوع کنید به کتاب «زبارت و زبار تنامه» صفحهٌ ۹۸ تا ۱۰۱ و ۳۵۰ تا 
2 


"- دربارة این مسأله» مطالعة کتاب زیارت و زیارتنامه بسیار مفیده بلکه ضروری است. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۵۵ 


نذر کردن برایشان و طلب شفاعت از آنان» تشویق می کنید " و برای زیارت قبرشان ثواب» و 
برای امام و حتّی و گلاء و نُوّاب آن بزرگواران صفات فوق بشری قائل‌اید!! 

شیخ عبّاس قمی به نقل از «تحفه الزاثر» مجلسی و «مفاتیح النجاة) سبزواری به مردم توصیه 
نموده هر که را حاجتی باشد آنچه مذ کور می‌شود بنویسد در رقعه و در یکی از قبور آنمه(ع) 
بیندازد و یا ببندد و مُهر کند و خاک پاکی را گل سازد و آن را درمیان آن گذارد و در نهری 


"- جالب است دربارةٌ «علی بن جعفر» که مردم ما فوج فوج به زیارت قبر او می‌روند خود شیخ عباس 
معترف است» در اينکه قبر «آبو الحسن علی بن جعفر العرْیضی» در قم است یا در «غریض» که یک فرسخی 
مدینه است که ملکک آن جناب و محلّ سشکنای او و ذریّه‌اش بودهء اختلاف است (منتهی المال» ج۲ه 
ص۱۶۴). با اينکه فقط نام یک پسر از فرزندان حضرت کاظم(ع) حمزه بوده ما شیخ عباس دربارة «آبو 
القاسم حمزه بن موسی» می‌گوید قبر او در شاه عبدالعظیم (- شهر ری) است. سپس در صفحدٌ بعد می‌گوید 
قبر نامبرده «در اصطخر شیراز معروف و مشهور و محل زیارت نزدیک و دور است ..... و در ترشیز هم 
جمعی اعتقاد کرده‌اند مقبره‌ای است از امامزاده حمزه» و در همان صفحٌ می گوید: در بلدهُ طیبةُ قم مزاری 
است معروف به شاهزاده حمزه 2 و از برای او صحن و قبّه و بارگاهی است و از کلام صاحب «تاریخ قم» 
معلوم می‌شود که این بزرگوار همان حمزة بن موسی(ع) است». (منتهی الاآمال» ج ۲ ص ۲۳۴ و ۲۳۵). چگونه 
ممکن است یک انسان دارای سه قبر باشد؟!! وقتی قبر پسر بلافصل امام چنین باشد وای به قبر سایرین! 
متأمفانه عوام به اين مسائل توجّه ندارند و هر جا گنبد و بارگاهی باشد به زیارتش می‌روند و امید ثواب 
دارند!! حتّی به صرف خواب دیدن کسی, جایی را زیارتگاه می کنند. چنانکه شیخ عبّاس گفته است: «آحمد 
بن قاسم زمینگیر و عنین بوده و آبله در چشمش پیدا شد و بدان سبب هر دو چشمش تباه گشت و چون 
وفات یافت به مقبرة قدیمةٌ مالون دفن گردید ..... بعضی از صلحای قم به خواب دید در سن ۳۷۱ که ساکن 
در این تربت مردی بس فاضل است و در زیارت کردن او ثواب و آجبر بسیار است پس دیگر باره بنای 
قبر او از چوب مجلّد گردانیدند و مردم زبارت کردن او را از سر گرفتند و جمعی از ثقات گفته‌اند که 
جمعی که صاحب علّت کهنه بوده‌اند و یا در عضوی از اعضای ایشان زحمتی و علتی واقع شده بر سر قبر او 
می‌رفتند و طلب شفا می‌نمودند و به برکت روح شریف او از آن علت شفا می‌یافتند!! (منتهی الامال ج ۲ 
ص۱۶۵) متأسفانه عوام نمی‌پرسند کسی که نتوانست دو چشم خود را شفاد دهد چگونه مردم به واسط او 
شفا می‌خواهندا! دیگر آنکه نمی‌پرسند از کجا دانستند که زیارت قبر او ثواب و آجر بسیار دارد؟ و 


۱۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


یاچاهی عمیق یاغدی رآبی اندازد که به حضرت صاحب الزمان -صلَوات الّه وَسَلامهٌ غیه - می‌رسد 
و او بنضه متوّی بر آوردن حاجت می‌شود!! نسخةٌ رقعة مذکوره: ابسم اه الرحمن 
الرحیم» ای سرورم که درودهای خدا بر تو باه با استغاثه برایت نامه نوشتم ....... و برای 
درخواست از خدا - جل تناو - بر او و بر تو ت و کل کردم" ...... الخ». اگر این مسائل شرکك 
نیست» پس شرک چیست؟! سپس می‌نویسد: ((آنگاه بر بالای آن نهر یا غدیر برآید و اعتماد 
بر یکی از و کلای حضرت نماید یا «عثمان سعید العمروی» و ولد او «محمّد بن عثمان» با 
«حسین بن روح) يا «علی بن محمّد السّمری» و یکی از آن جماعت را ندا نماید و بگوید 
با فلان بن فلان سلامٌ لك أَشهَد آَْ وفائكت في مبیل ال هقی توش تج له با رز 
چاه یا در غدیر اندازد که حاجت او بر آورده می‌شود ..... پس معلوم شد که خوان احسان 
و جود وکرم و فضل و نعم امام زمان - صلوات الّه علیه در هر قطری از أقطار آرض برای هر 
پریشان درمانده و گمگشته و وامانده و متحیّر و نادان و سر گشته و حیران» گسترده و باب آن 
باز و شارعش عامّ ..... مقصود در اين مقام اینکه حضرت صاحب الأمر - صلوات ال علیه - 
حاضر در میان عباد و ناظر بر حال رعایا و قادر بر کشف بلایا و عالم بر آسرار و خفایا .... 
الخ۳)) و در ادامه نوشته است: «بلی |جابت مضطر را جْز خدای تعالی یا خلفایش نکنند ۳!!. 

آیا اینکه شیخ عباس در «الباقیات الصالحات» (حاشیةٌ مفاتیح الجنان» ص ۲۴۸ به بعد) نمازی 
به نام «استخاثه به حضرت بتول» به خوانند گان معرفی کرده و می‌گوید پس از نماز مذ کور «به 
سجده برو و بگو صد مرتبه: یا مولاتي یا فاطمّة آغيثيني "پس جانب راست رو را بر زمین گذار 


و همین را صد مرتبه بکُو پس به سجده برو و همین را صد مرتبه بکو» پس جانب چپ رو را 


"- کتبتُ یامولای صلوات اه علیک مُستغیثا. ۰.. وتو لت فی المسألة لله ‏ جل تناژه -علیه ولیک ... الخ . 

آ- منتهی الامال» ج۲» ص ۴۹۱ و ۴۹۲. 

"- این گفتة شیخ عباس را که اجاّة المضطرّین را در انحصار خدا نمی‌داند مقایسه کنید با این آية قرآن که 

فرموده: من ین ألَمُضطرٌ دادعا ویکثیت لش .. 
نما. 


*- ای مولایم» ای فاطمه مرا یاری 
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بر زمین گذار و صد مرتبه بگوء پس باز به سجده برو و صد و ده مرتبه بگو ..... الخ». و یا از 
«مکارمالأخلاق» طبرسی این تهمت به‌امام مظلوم حضرت صادق(ع)را نقل کرده که آنحضرت 
فرمود نما زگزار در سجدة پس از نماز استغاثه «بگوید یا محشد یا رسول الّه يا علیٌ یا سَيّدّي 


للومنین و للومنات پکما أستفیث ای ال تعالی یا محشد یا علي أستفیثٌ یکما یا غُواف 
ال و مُحمد و علي و فاطمة و می‌شماری هر یک از امامان را پس می گویی: یکم 
ال نله تال ی عه دوسقی کگنن همان :ساعت به فاگ کر خراهت ست؟الرآن شاب لد 
تعالی». و با می‌گوید: امام زمان به «حسن مثلهٌ جمکرانی»"" فرمود دو رکعت نماز در مسجد 
جمکران مانند دو رکعت نماز در کعبه است!!. 


ِم 


ان 


آیا زیارت «هانی بن عُروه» (ص ۴۰۴ ) و یا زیارت «نواب آربعه» که آن را از تکالیف 


۲ 2 


ژوار کاظمین شمرده و خطاب به آنها می‌گوید: «بِكَ البهم تَوهي و کم ای اله توسّلي - 
به وسیلهٌ تو به سوی ایشان (- آئمه) روی می‌آورم و به وسیلا آنان به سوی خدا توسل 
می‌جویم.» (ص ۴۹۲ و ۴۹۳ آیا شیخ عبّاس آیة ون مسج له فلا توا مَ له 
[سورة ابلن:۱۸] «و همانا سجده گاهها مخصوص خداست پس با خداء آحدی را مخوانید». را 
نشنیده است؟ آیا قول حضرت رضا(ع) را در تفسیر «مجمع البیان» ذیل آيُ مذ کور نخوانده 
است؟!. 

از مطهّری می‌پرسیم آیا صفاتی که وی برای امام قائل شده. صفات خدایی نیست؟ آيا 
وکلای امام یا ابن عروه هم پس از مرگ هر ندایی را می‌شنوند؟! آیا مجلسی یا شیخ عبّاس 
این مطالب را بدین منظور نوشته‌اند که مردم به انبیاء و اولیاء همچون یک راه برای رفتن به 
سوی حق تونجه کننل نه یک مقضد؟۱. 

از مطهّری می‌پرسیم آیا استاد شما که در کتابش نوشته است: امام دارای «مقام خلافت 
کی الهی است که گاهی در لسان آئمه -علبهم الملام - از آن یاد شده است» خلافتی است 


"- برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب «زیارت و زیار قنامه؛ ص ۰۱۶۷ 


۱5۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


تکوینی که به موجب آن جمیع ذرّات در برابر ولیْ آمر خاضع‌اند(!!) ..... اصولاً رسول 
أآکرم(ص) وه" علیهم السّلام طبق روایاتی که داریم " قبل از ا ین عالم » انواری بوده‌اند در 
ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت از بقیَةُ مردم امتیاز داشته‌اند ". ۰۰ .»۱۳ مقصودش این 
بوده که مردم به انبیاء و اولیاء همچون یک راه برای رفتن به سوی حق توجه کنند نه یک 
مقصد ؟!! 

با اینکه خوردن خاک جایز نیست و اسلام خکمی بر خلاف بهداشت ت ندارد آیا علمایی 
که خوردن تربت حضرت حسین(ع) را به قصد شفاء جایز می‌دانند» فصدشان فقط این است 
که مردم به آنبیاء و آولیاء همچون یک راه برای رفتن به سوی حق توجّه کنند نه یک مقصد؟! 
آیا آیه الّه العظمی() شل ای الفضل نبوی» قمی کتاب مر ء هستی» را فقط بدین منظور 


"- چرا به آیه‌ای از قرآن استناد نکرده است؟! زیرا در قرآن آثری از این عقاید نیست. 


۲ ۲ ۳ ۲ ی 1 ۲ مر اش هد وا سر ری و 

- این اقوال را مقایسه کنید با آیات قرآن کریم که خدا به پیامبر فرموده: قل ما کنت بدعا من الزسل 
ر رو ۳ ات 9 رت ی ود کی ِ ۳ 

وم آذری ما یفعل ی ولا کر [سورة الاحتاف:٩]‏ «بگو من نودرآمد پیامبران نیستم و نمی‌دانم که با من 
و با شما چه خواهند کرد». و فرموده: ات لَهْم سم ان عن له بقه کم وله 


عَلی من یفام ین عبّادٍه [سوة برهیم:۱۱] «پیامبرانشان به ایشان گفتند: ما جز بشری مانند شما نیستیم و 


بت 


لیکن خدا بر هر که از بند گانش که بخواهد مت می‌نهد [و او را نبوّت می‌بخشد]». بایدتوجه داشت که آنبیاء 


4 کي رمق با 


ِ ِ 
این بخش از سخن مخالفین خود را که گفته بودند: ان نتم الا دشر مقلعا [سورة ابراهیم:۱۰] «شما چز 


بشری مانند ما نیستید». تأیید کرده‌اند. (فتأمل) 


کر مره ام 
قرآن به پیامبر آکرم(ع) نیز فرموده: قلّ اما ابقر ملک بوعی ال أنماً لحم له وحد [سوة 
الکهف: ۰ و فصلت:1] «یگو چُز این نیست که من بشری مانند شمایم که وحی می‌شود که معبود 


شما معبودی یگانه است»). 
حن فقیه روح له الموسوی الخمینی» انتشارات امی کبیر با همکاری نمایشگاه کتاب فم ص ۶۷ و۶۸ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۵۹ 


تألیف کرد تا خوانند گانش به انبیاء و اولیاء همچون یک راه برای رفتن به سوی حق توجه 
کنند نه یک مقضد؟ا 

آیا مردم ما که شب و روز در کوچه و بازار به ابوالفضل عبّاس يا امام حسین یا به حضرت 
رضا و یا به ..... سوگند می‌خورند. همچنانکه مشرکین عصر جاهلیّت نیز به بتهایشان قسم 
می‌خوردند و می گفتند : 

و بالات ولغرّی و من دانّ دینها و ال ال مق آکبز !۱۳ 

و شما آنها را نهی نمی کنید» برای آن است که به آنبیاء و أثمّه همچون یک راه برای رفتن 
به سوی حق توجّه کنند نه یک مقصد؟!!. 

آیا شیخ طوسی ملقّب به «شیخ الطائْفة» که در «مصباح المتهچد» (به اهتمام انصاری 
زنجانی» ص‌۲۷۸) و علامّه مجلسی در «زاد المعاد» (کتاب بفروشی اسلامیّه. ص ۵۲۶) در 
دعای بعد از نماز جعفر طیّار؟!! آورده‌اند که بگویند: «یا مد يا أبالقاسم یا رسول الّی یا 
َلیْ یا آمیرالومنیی نا عبدکما - ای محمّد. ای ابالقاسم» ای رسول خداء ای علی» ای 
امیرالمومنین من بندة شمایم» بدین منظور بوده که مردم به آنبیاء و آئمّه همچون یک راه 
برای رفتن به سوی حق توجّه کنند نه یک مقصد؟!!. 

آیا اینکه مردم ما از راههای دور به زیارت مرقد بزرگان دین می‌روند و به ضریح آنها 
دست می کشند و سر و صورت خود را به قبر يا به ضریح می‌مالند و برای آنها نذر می کنند و 
به اصطلاح سفره می‌اندازند و برای ایشان قربانی می‌کنند و شما آنها را نهی نمی کنید» برای 
آن است که به انبیا و اولیاء همچون یک راه برای رفتن به سوی حق توجّه کنند نه یکك 
مقصد؟! درحالیکه می‌دانید مشرکین» از جمله قريش به زیارت «غزی» رفته و هدایایی را 


تقدیم کرده و برایش قربانی می کر دند. (ر. کک. «الاصنام»» هشام بن محمّد الکلبی؛ ص۱۸ و ۳۳). 


یی کیک مود وی کیک شیق ی اشنا نهاستت 
و سو گند به خداوند» همانا خدا از آنها بزر گتر است! 


(الاْصنام ص ۱۷) 


17 مفاتیح الجنان و قرآن 


آیا رسول خدا(ص) آن همه مجاهدت کرد و آن همه مرارتها تحمّل فرمود که مردم 
بتهایشان را رها کنند و اعمالی را که به منظور تقرّب به خدا برای بتها انجام می‌دادنده برای 
مرقد خودش و عزیزانش به جای آورند؟!! آبا این است معنای توحید؟!. 

آیا این همه آموال هنگفت و آرقام سرسام آور که باید صرف ساختن بیمارستان و مدرسه 
و راه و کمک به مسلمانان بیمار و مستمند و کارهای عام المنفعه شود ولی صرف تجدید بنا 
و تزیین قبور بزرگان دین می‌شود و شما مردم را نه تنها نهی نمی کنید بلکه تشویق هم 
می‌کنید» برای آن است که مردم به انبیاء و اولیاء همچون یک راه برای رفتن به سوی حتق 
تو که کنیل نه دک مقفید؟: 

صرفاً به عنوان نمونه‌ای از این تبذیرات خلاف شرع؛ مناسب است که به خوانند گان یاد 
آورد شوم که هفت شماره از روزنامة «اطلاعات» آبان ۱۳۴۴ هش به اخبار مربوط به ضریح 
حضرت ابوالفضل(ع) اختصاص یافته که من دو خبر را ذکرمی کنم: «ضریح مطهّر حضرت 
ابوالقضل(ع) که به دستور آیه له سیّد محسن حکیم و به وسیلة هنرمندان چیره دست اصفهانی 
ساخته شده است صبح فردا طیٌ مراسمی جهت حمل به کربلا از اصفهان حرکت داده 
می‌شود. خبرنگار ما در اصفهان گزارش داد در ساختمان این ضریح جمعاً هفت هزار مثقال 
طلا (- ۳۵ کیلو) و چهل هزار مثقال نقره (-۲۰۰ کبلو) به کار رفته نا الخ» (روزنامة 
اطلاعات. ۲۳ آبان ۱۳۴۴ شمارهُ ۱۱۸۳۲). 

«ضریح مطهّر حضرت ابوالفضل(ع) ..... از میدان نقش جهان حرکت داده شد. پیشا پیش 
کاروان ضریح آقای امام جمعةٌ اصفهان در حرکت است بش این خر مطیر 
حضرت ابو الفضل شتر و گاو و گوسفند قربانی می کنند. شهر اصفهان اکنون به صورت یمه 
تعطیل در آمده است و عله‌ای از مردم به عنوان نذر قوارهةٌ پارچه» دستمال گوشواره و 


گردنبند به پارچه‌های سبزی که حمایل کامیونهای کاروان حاصل ضریح است می‌بندند ۳ 





عدّه‌ای که همران این کاروان مقدس هستند ۰ نفر زن و مرد می‌باشند که پنجاه نفر آنان به 


هزین والاحضرت و لیعهد رضا پهلوی در التزام ضریح مطهّر حرکت کرده‌اند 3 الخ» 
(روزنامةٌ اطلاعات» ۲۵ آبان 2۳۱۳۴۴ شمارة ۱۱۸۳۴ .. برادر دانشمند ما جنابت «قلمدران»(ره) 











تذ کر مهم دربارة «توحید عبادت» ۱۶۱ 


در مقَدّمةٌ کتاب « ز کات » (ص ۱۵ و ۱۶) به نقل از شماره ۸۲۷۱ روزنامهةٌ «کیهان» نوشته است : 
«شیکترین لوسترهای جهان در حرم حضرت رضا(ع) نصب شد .... لوسترها ۹۵ عدد می‌باشد 
که قریب ۲۰ میلیون تومان خریداری شده است البته این لوسترها به علاوة لوسترهایی است 
که قبلاً بوده و ارزش آنها هم کمتر از اینها نیست» سپس برادر ما نوشته است: «دیگر حساب 
سایر آشیاء و تجمّلات و موقوفات با خداست. حال شما با همین نمونه می‌توانید فاصلهً این 
مردم را با اسلام مقایسه کنید». فاَعتَبرً ی الاتضر 

یکی ازعلمای مشهور زمان ما آقای «محمدرضا حکیمی» است که بسیار سنگک محرومین 
و مستمندان و ضعفا را به سینه می‌زند أما تااکنون نشنیده‌ام که به اینگونه کارها اعتراض نموده 
و مردم را از اینگونه اسرافها نهی کرده باشد!! والّه علم. 

سابع : دربار اين افترای او که «تفکیک میان مُرده و زنده به این شکل که مردگان حتی 
در جهان دیگر زنده نیستند و تمام شخصیّت انسان بدن اوست که به صورت جماد در 
می‌آید.» در بند ۴ سخن می‌گویيم. البته مطهّری در این افتراء» تنها نیست بلکه استادش نیز 
نوشته است: «مقصود این قلمهای خونین مسموم از خدمت به دین آن است که ما 
خدمتگزاران به دین و آیین چندین هزار میلیون جمعیّت و بزرگان دین و آیین و فداکاران و 
شهیدان در راه خدا را که به حکم قطعی فلاسفة تمام دوره‌های جهان و صراحت قرآن خدا 
زنده و جاویدان‌اند و پیش خدا در نعمت و عزّت اند و خدای عالم با کمال عظمت از آنها 
یادبود کرده. جماد و پوسیده بدانيم و با آنها با حقارت و کوچکی رفتار کنیم و آنها را 
در پس پردة فراموشی اندازيم ۰.۰۰۰" الخ»!!! آمّا چنانکه در سطو رآینده خواهیم دید اگر 
نگوییم دروغ گفته است بی‌شبهه گفتة او مصداق بارز قول بلاعلم است زیرا هیچ موحدی آن 
بزرگواران را پس از رحلت جماد و پوسیده نمی‌داند و خدا می‌داند که خواهان آن نیست که 


با ایشان با حقارت و کوچکی رفتار شود" بلکه اعتقاد موخدین آن است که همواره مردم به 


- کشف الأْسران روح اه الموسوی الخمینی» نشر ظفره ص ۴۰. 
"- خدا شاهد است که تردید دارم علاقة او به پیامبر آکرم(ص) به اندازة ارادت من به آن حضرت باشد. 


۱۶۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


یاد آنها باشند و آنان را دوست بدارند و مومنین سیره و سْنّن و آقوال و آفعال انبیاء و اولیای 
خدا را آموخته و آنها را الگو و أسوة آعمال و رفتار خود قرار دهند. سخن موخدین چیز 
دیگری است که در سطور آینده بیان می‌شود. 

شبهة چهارم- دیگر از آیاتی که مورد سوء استفادة خرافیون قرار می‌گیرد آیات ۱۵۴ 
سورة بقره و ۱۶۹ سورة آل‌عمران است که می‌ گویند به تصریح قرآن انبیاء و صْلحاء و شهداء 
زنده‌اند پس شما چگونه می‌ گویید که آنها ندای ما را نمی‌شنوند؟! و چنان جلوه می‌دهند که 
گویی موخدین می‌گویند آنها نابود یا تبدیل به جماد بی‌شعور شده‌اند!! در حالی که دروغ 
می‌گویند! واقعیّت آن است که ما می‌گویيم أنبیاء و شهداء و سایر پاکان در دنیای فانی ما 
زنده نیستند و قالب تهی کرده و به عالّم باقی منتقل شده‌اند و در عالم رحمت حق که در 


مت و( ۰ 


قرآن از آن به «عند زیم ) نعبیر شده زنده‌اند و روزی آن جهان می‌خورند. چنانکه فرموده: 
شم داز اسر عند ریم [سورة الانعام:۱۲۷] «آنان را نزد پروردگارشان سرای سلامت (و 
آسایش) است». از این‌رو با ورود به عالّم دیگر حیات آأخروی دارند و با این دنیا همچون 
قالب دنیوی خود قطع رابطه کرده‌اند. مضافاً بر اينکه زنده بودن انبیاء و شهداء و اولیاء مستلزم 
علم ایشان به ما فی الضّمیر مردم و به همه چیز و همه جا نیست زیرا در زمان حضورشان در 
دنیا نیز علم به همه چیز و همه جا نداشتند. " (فتأمّل) همچنین قرآن فرموده آنها از روزیهابی 
که در عالم دیگر دارند. شادمان اند [سورة آل‌عمران:۱۷۰] درحالیکه اگر از دنیا و مظالم و 
گرفتاریهای پیروان خود با خبر باشند فرح ایشان مبدال به غم و اندوه می‌شود. 

خداوند فرموده حضرت عیسی(ع) روز قیامت در برابر سژال الهی چنین پاسخ می‌دهد: 
...ال رم ۳ مر اب وت مه 7 از را هار ۵ مگ م ری مس ی وق از 
کنت علهم شید ما دمت فیهم فلما توّفیتنی کنت انت الرقیب علهم وّانت علی کل 
شی ابید [سورة الائده:۱۱۷] «تا زمانی که درمیانشان به سر می‌بردم بر آنان گواه بودم و چون 
- در بارة معنای «عیند ریم » رجوع کنید به کتاب زیارت و زیار قنامه. صفح ۱۸۲ تا ۱۸۶. 


"-ر.ک. «عرض آخبار أصول بر قرآن و عقول» صفحٌ ۱۰۰ تا ۰۱۰۵ 





تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۶۳ 


مرا وفات دادی تو خود بر ایشان ناظر و نگاهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی». ملاحظه 
می‌کنید که حضرت عیسی(ع) عرض می کند من فقط در زمان حیاتم (در دنیای فانی) شاهد 
بودم و پس از مرگم تو ناظر ایشان بوده‌ای نه من و شاهد هر چیزی توبی. بنابراین به تصریح 
قرآن انبیاء پس از رحلت به عالم باقی رفته و از دنیای ما اطلاع ندارند چنانکه پیامبری که 
خدا او را میراند و پس از صد سال زنده ساخت از این دنیا و از مدّت مرگش بی‌خبر بود. 
(سورة البقرة: ۵9 ۲). 

بدین ترتیب معلوم شد این کلام مطهّری که: «تفکیک میان مرده و زنده به این شکل که 
مردگان حتی در جهان دیگر زنده نیستد ..... الخ» دروغی است که به موخدین افترا بسته 


71 


است"" و الا در دنیا هیچ موخدی ن ۰ که بگوید انبیاء و شهداء حتی در عالم دیگر زنده 


‌ جوان نویسنده نیز همین افتراء را در کتابش تکرار کرده و نوشته است: «وهابیان چون قائل به تجرّد روح و 
بقاء آن پس از مرگ نیستند لذا می‌پندارند که ارواح انبیاء و اولیاء و صالحان نیز با مرگ بدنشان نابود و 
منعدم شده است و از چیزی که دیگر موجود نیست طلب آثار و خواص و انجام کاری داشتن» خلاف عقل 
است!» (نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری» ص۲۰۸ ) ما چنانکه ملاحظه شد این ادعا دروغ است و هیچ 
مسلمانی نمی گوید روح معدوم می‌شود بلکه موخدین می‌گویند روح به عالم دیگر منتقل می‌شود و با دنیای 
فانی ماء ارتباط ندارد و ما نمی‌توانیم با آنها مرتبط شده و سخن خود را به ایشان بشنوانیم. رجوع کنید به 
آنچه در توضیح آيةٌ ۵۲ سورة روم و یه ۲۲و ۲۳ سور فاطر گفته‌ايم. (ص ۱۱۵) علاوه براین؛ زائد و بی‌مورد 
بودن این کلام او نیز آشکار می‌شود که گفته است: «روح .... هرگز نمی‌میرد و با مرگ و تلاشی بدن از بین 
نمی‌رود بلکه بعد از مرگ به خاطر رهایی از قالب و قفس تن» شکوفاتر و تواناتر و آگاهتر می‌گردد» (همان 
کتاب صفحه ۲۰۹) زیرا بقای روح درمیان ممنین به آدیان الهی» منکر ندارد. انیاً آنچه گفته. در مورد روح 
صالیحن صادق است ولی در مورد روح غیرصالحین باید گفت که روح آنها از بین نمی‌رود ولی شکوفاتر 
نمی‌شود بلکه پژمرده‌تر و ناراحت‌تر می‌شود. ثالثاً در مورد روح صالحین نیز مهمترین نکته آن است که توجه 
داشته باشم این شکوفایی و توانایی و آگاهی بیشتر نیز نامحدود و نامقیّد نیست بلکه در حوزه عالّم دیگر 
است و عالم فانی ما را که پشت سر گذاشته‌انده شامل نمی‌شود بلکه شکوفایی و عروج و آگاهی روح آن 
بزرگواران در عالّم بقا و عالم برزخ و عند رَحمة الرّب و دارالّلام و ۰ است و به هر حال از اين گفته 


نمی‌توان نتیجه گرفت که ما می‌توانیم با ایشان مرتبط شده و می‌توانیم سخن خود را به ایشان بشنواینم. 


۱۶۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


نیستند بلکه می‌گویند آنبیاء و شهداء به اين دنیا ارتباط و توجّه و از آن اطلاع ندارند. و علم و 
|درااک آنها محدود به عالم باقی است و دیگر عالم فانی را در بر نمی گیرد. (فتأمّل) 

شبهة پنجم- دیگرا زآیاتی که خرافیّون برای فریب عوام مورد سوء استفاده قرار می‌دهند 
یه ۱۷ سوره مبا رکه «آنفال» است که هميشه آن را ناقص نقل می کنند". به عنوا ن نمونه 


ً ۳2 م2 


همان جوان خرافی به تأسی از آخوندها چنین نوشته است: (( قرآن ..... می‌فرماید: وم رمیت 
لد رت ولکیی للّ ری [سورة النفال :۱۷ «بعنی هنگامی که نو (ای تبون مکرم) پرتاب 
کردی تو پرتاب نکردی و لیکن خدا پرتاب کرد. 

چنانکه می بینیم جملهٌ ذ میت اثبات رمی برای رسول خدا کرده و جملاآما رَمَیتَ» 
تین وی اد شک نی لو نله رالنه رم بغ مین رن رای قفا نات کبایل: 
یعنی در عین اثات فاعلیّت برای انسان نفی استقلال از وی کرده و در همان فعل» خدا را 
فاعل «مستقا" وبالدّات» ارائه می‌نماید۳) ا! 

جوان نویسنده ناشیگری کرده و آیه را با واو عطف ذکر کرده که معلوم می‌شود ۲ 
معطوف به قبل از خود است. ما آیةُ منظور را می آوریم و سپس دربارة آن توضیح می‌دهیم: 


1 دوه ب- 


ح‌ 
- ها 1 1 و و ص ‏ ص مص مر 8 م۱ موم 
2 ولکیی | 2 و9 7 ت اد همم ث ولکری ۱ ی ول 
1 1 2 مِ 


1 مس وه لو 2 #4 9 مهم م 1 2 وو ۹ ی 7 *م و و 22 
المژییی منه بلاء حسنا ات الله سمیع علیمٌ ذدلکم وا ال موهن کید 
هروه . 


الکفرین [سورة الٌنفال:۱۸-۱۷] «پس شما (مومنان) آنان را نکشتید بلکه خدا (به امداد غیبی 


(فتأمّل). از أدَهُ فلسفهٌ اسلامی و فلسفةٌ صدرایی که اين جوان به آن بسیار می‌نازد و - مباحث «نفس» آن را 
دشوار و مردافکن می‌خواند و پیداست که مرعوب آن است - نیز برنمی‌آید که روح پس از مفارقت از 
کالبدمادّی از هر محدودیتی عاری می‌شود! (فتأمل) 

"- این کارنشانة آن‌است که دنبال حقیقت نیستند وتصمیم خودرا گرفته و کم خود را قبلاً صادر کرده‌اند!. 


"- نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری مر کز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی» ص ۱۶۳ . 





تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۶۵ 


خویش)" آنان را کشت و تو [ای پیامبر] هنگامی که [ریگ و خاک به سوی مشر کین] 
افکندی [طوفان] نیفکندی بلکه خداوند [طوفان شن و خاک] افکند تا مومنین را به آزمون 
(نعمت) نیکویی از جانب خویش بیازماید همانا خدا شنوای داناست |حقیقت ماجری] این بود 
و همانا معدا مسست کنتده تبرنگ کافران است (تا شما روز شوید): 

ولا درمیان مسلمین خلاف نیست که سورة أنفال و از جمله آیات مورد نظر دربارة غزوة 
بدر» نازل شده و کاملاً ناظر و مرتبط به وقایع غزوه مذ کور است و باز خلاف نیست که در 
این غزوه معجزاتی به قوع پیوست از آن جمله پیامبر مشتی خاک از زمین بر گرفت و آن را به 
جانب مشر کین پاشید و فرمود: «شاهت الوحوه» «زشت باد این چهره‌ها» متعاقب آن طوفان 
و تندبادی از ریگ و خاک به سوی مشرکین برخاست و شن و خاک به چشم هم مشر کین 
رفت و اصحاب پیامبر(ع) از فرصت استفاده کرده و بر آنان پورش برده و گروهی را کشتند و 
برخی را آسیر کردند!" به همین سبب در آیٌ هجده فرموده خدا سست کنندة نیرنگ کفار 
است و او موجب شد که شما پیروز شوید . 

ثافی: طوفان معجزة الهی بود و ما قبلاً اثبات کرده‌ايم (ص۱۳۹ به بعد) که معجزه کار 
خداست و انبیاء در اظهار آن دخالت ندارند و آنچه دربارة معجزات انبیاء از جمله حضرت 
مسیح(ع) گفته‌ايم در این مورد نیز صادق و حاکم است. یعنی همچنانکه ساختن مجسْمٌ گلی 
کار عیسی(ع) بود که باذن عام الهی انجام داد و پرنده شدن آن فعل‌مستقيم خدا بود که در 
تأیید آنحضرت تحفّق یافت در غزوة «بدر» نیز پاشیدن یک مشک خاک کار رسول خدا 


"-به آیات قبلی خصوصا آية ۱۲ توجّه شود. 
"- اين واقعه را هم علمای سیره از قبیل ابن هشام و هم مفسّرین و هم کتب اسباب النزول و ۰۰۰. نقل 
کرده‌اند. 
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(ص) بود که باذن عام |لهی انجام داد و برخاستن طوفان شن فعل خدای متعال بود که برای 
تأیید و مداد پیامبر تحّق یافت ". 

فالفا: مفعول فعل «رمی» محذوف است شما به چه دلیل می گویید که قرآن همان رمی را 
که از پیامبر نفی کرده به خدا نسبت داده است؟! (و این علّی الدّعي) شما که جُز ادعاء 
چیزی ارائه نکرده‌اید!! ما می‌گویيم با توجه به اینکه سورة آنفال مین مسائل غزوة «بدر» و 
کاملاً مرقبط به آن است و مسائل مورد اشارة آن کاملاً برای مومین معین و آشکار بوده و از 
وقایع غزوة مذ کور اطلاعات بی‌واسطه داشتند لذا ذکر مفعول «رمی» از شدّت وضوح؛ 
ضرورت نداشته است و طبعاً هر که از تاریخ و حوادث غزوة «بدر؛ مطلع باشد؛ می‌فهمد که 
مفعول «رَمیت» خاکی است که پیامبر به سوی مشرکین پاشید و مفعول «مارمیت» و فعل 
«رَمّی» طوفان ریگ و خاک است. 

دلیل دیگر ما بر اينکه تندباد مذ کور فعل مستقیم خدا بوده آن است که خدا یاری ممنین 
در «غزوهٌ بدر» را فقط به خود نسبت داده و فرموده: ولَقَدَ تصرّکم له بتدر وم له (سود 


آل‌عمران:۱۲۳] «و هر آینه خدا شما را که خوار و ناتوان بودید [و موقعیّت و آمادگی و ساز و 


3 رگ 
برگ کنونی را نداشتید| در [غزوه] بدر یاری داد». و دربارهٌ غزوهُ «خندق» فرموده: تا 


ما از زر رو وگو و رصم رگ اج رو و فقو گر مر اه 2 و 5 
ض ۰ ۴ 1 ود + مگ و 1 و | ود 2 و و _ ما 2 و 


_غ 


2 م ۳ ار یر ۳ ۳ 
تروها وکان ال بما تعملون بصیرا [سور ال حزاب: ٩‏ ] «ای کسانی که ایمان اورده‌اید نعمت 


خدای را برخویشتن به یادآرید آن هنگام که لشکریانی [از مشرکین به سوی] شم آمدند پس 


"- در مورد اينکه چرا در قرآن» برخی از معجزات به غیرخدا نسبت داده شده. فی المَتّل حضرت عیسی(ع) 
گفته است «من مردگان را زنده می‌کنم یا کور را شفا می‌دهم»» رجوع کنید به کتاب «عرض آخبار اصول بر قرآن و عقول؛ 


صفحهٌ ۱۱۷ و کتاب حاضر صفحٌ ۱۴۹ به بعد. 
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بادی و لشکریانی که ندیدید. بر آنان فرستادیم ( که موجب هزیمت دشمن شد) و خدا بدانچه 
م ی کنید بیناست». 

ملاحظه می کنید که دراین آیه ارسال باد و اعزام سپاه نامرئی فقط به خدا منسوب است و 
نمی توانید مدّعی شوید که پیامبر آکرم(ع) به نحو غیراستقلالی درآن دخیل بوده است. حال 
باید بگویید چرا در غزوه «خندق» ایجاد باد یا تند باد کار مستقیم خدا بوده ولی در غزوة 
«بدر» کار مستقیم خدا نبوده است؟!!. 

قربان شوم خدا را یک بام و دو هوا را 

رایع صدرآية شریفه دربارژ صحاب پیامبر و ممنین - که توافق داریم ولایت تکوینی 
نداشته‌اند و جملة مورد نظر شما هم عطف به همین جمله است - نیز همین کار را کرده یعنی 
به قول شما فعلی را که ابتدا به مومنین نسبت داده از آنها نفی نموده و حتی مفعول فعل را نیز 
ذکر است؟ آیا در اين مورد هم می‌توان گفت آیه قصد داشته که استقلال را از آنها نفی 
کت آیا مگر موجودی وجود داشته که أصحاب پیامیر را مستقل بالذات بداند که آیه به 
قصد نفی چنین عقیده‌ای نازل شود؟! هرچه دربارة این جمله بگویید در مورد معطوف آن نیز 
صادق است. 

علمای سیره و تفسیر تاریخ نوشته‌اند علاوه براینکه مسلمین از لحاظ عده و عُدّه بسیار 
کمتراز دشمن بودند مشرکین پیش از مسلمین به چاه «بدر» رسیدند و آب را در اختیار 
گرفتند مسلمین ناجار بر پشته و ریگزاری فرود آمدند که به سبب نرمی خاک» راه رفتن بر 
آن دشوار بود و سم چارپا در آن فرو می‌رفت و سخت برمیآمد» با کمبود آب. تشنگی بر 
آصحاب پیامبر غالب شد برخی از آنان نیز نیاز به سل و شستشو داشتند. اين شرائط نابرابر 
تأثیر بدی بر روحیُ آنان گذاشت. در چنین اوضاعیء شب هنگام چرتی آنان را فرا گرفت 
که موتضب آرافتن آنان شدو خوعیم حال خوانمان ان قدن سکن نماد که کاملا از دشمن 
غذّار غافل شوند و مشرکین به آن شبیخون بزنند همچنین باران نیز باریدن گرفت که هم 


مین زیر پایشان سفت شد و هم رفع تشنگی و هم خود را 7 تطهیر کردند و امیدوارتر شدند و 
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خدا نیز بر دل دشمن هراس افکند و فرشتگان را فرمود که ممنین را دلگرم نموده و استوار 
بدارید. همچنین هنگام مواجهةٌ دو سپاه متعاقب اينکه پیامبر مشتی خاک به سوی دشمن 
پاشید. طوفانی در جهت مخالف مشرکین برپا شد که چشم و بینی ایشان از آن در آمان 
تمانك ‏ 


۳ علماء دربارة مشارکت مستقیم ملحتکه در غزوه («بدر) اتفاق نظر ندارند و عده‌ای از ایشان معتقدند که 
مشارکت ملائکه پیش از تثییت مومنین نبوده است! چون نمی‌خواستم تنها به قاضی رفته باشم لذا در متن» از 
مشارکت مستقیم ملائکه سختی نگفتم لیکن خودم رأی آن دسته از علما را که به دخالت مستقیم فرشتگان 
در جنگ قائل‌اند اصحیح می‌دانم زیرا علاوه بر آخبار فراوانی که در کتب معتبر آمده است (ر. کث. خیانت 
در گزارش تار یج انتشارات چایخش» چاپ اوّل» ج اوّل» ص ۲۰۰تا۲۰۲) اگر در قرآن تأمل شود ملاحظه 
می‌کنیم یه ۲ سورء انفال در ادامةٌ آیاتی است که امدادات الهی را بر می‌شمارد و مهمتر اينکه هر دو آمر 
ذیل یه ۱۳ دارای خصوصیتی است که با مومنین تناسب ندارد زیرا انجام آن خی سا آمر دوّم کاملاً در 


۶ و . و و سم 


وسع مومنین نیست. و خداوندی که فرموده: لا یکلف ال تفا او وسْعها [سورة و البقرة :۱۳۲۳۸۹ از مومنین 
بیش از وسع نمی خواهد. پرواضح است که مطلوب از ممنین مقابله ومبارزه و حدّ آأکثر کشتن دشمن مهاجم 
است. حال اگر مجاهدی ضربدٌ شمشیرش را به سنه یا شانه یا شکم دشمن بزند یا تیر و کمان را مورد استفاده 
قرار دهد فرقی نمی کند و مطلوب حاصل است و صولاً شرائط جنگ چنان متفیّر است که نمی‌توان از قبل 
تعیین کرد که مجاهدین کدام عضو دشمن را هدف قرار دهند و صولاً بسیار کم اتفاق می‌افتد که بنان (- 
سرانگشت) دشمن را که با آن سلاح گرفته و دائماً دستش ش را حرکت می‌دهد بتوان قطع کرد مگر اینکه 
مخاطب این طلب. از توان فوق بشری برخوردار باشد. (فتأمل) 

علاومنر ابید آب2 ۱۴ تعطاب هه کفار اس و ۲ب8 ۱۵ که عطاب به تون است با بانها النین ۶املوا آغاز 
شده و پیش از آن قرینه‌ای بر اينکه ممنین مخاطب شده‌اند مشاهده نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان بدون دلیل 
متقن ذیل آيهةٌ ۱۲ را که صدر آن بی‌شبهه مکالمه با ملائکه است» خطاب به مومنین به شمار آورد و کسانی 
که دو آمر ذیل آية ۱۲ را خطاب به مومنین می‌دانند بر خلاف ظاهر می‌گویند. به اضافهٌ اینکه اگر کار 
ملائکه به تثبیت مژمنین منحصر می‌شد ذکر عدد فرشتگان [سورة آل‌عمران:۱۲۴ و الانفال:۹] و یا ذکر 


صفت «شنومین - نشان گذار» (آل‌عمران:۱۳۵) لازم نبود. (فتأمّل) این نیز دلیل دیگری است بر مشار کت 
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با توجه به مطالب فوق قرآن می‌فرماید که نپندارید صرفاً با توان و کوشش خود که ناشی 
از ذن عام الهی است -و مومن و کافر از آن برخوردارند -بر دشمن غالب شدید و آنها را 
کشتید بلکه اين پیروزی نتيجة امداد و |عجاز الهی است. بنابراین قرآن همان قتل یا رمی را 
که به ممنین و پیامبر نسبت داده از آنها نفی و سلب نکرده و به خدا نسبت نداده است بلکه 
می‌فرماید این پیروزی بیش از آنکه نتيجةٌ کار و کوشش شما باشد نتیجه امداد و اعجاز الهی 
است که برای تأیید نهضت پیامبر تحّق و فعلیّت یافته است تا بدانید که خدا پشتیبان و مویّد 
تن 

چون جوان نویسنده شیفته و فریفتة علمای قم است ما نیز جملاتی از تفسیر «المیزان» نقل 
می کنیم: ((خداوند ملائکه را به کمک ایشان فرستاد و خواب را بر آنان مسلط کرد و باران بر 
آنها بارید و ملائکه را فرمود تا ایشان را تأیید نموده واستوار بدارند و دل دشمنان را از رّعب 
نله شا تشن وان قیخه ‏ گیرع فرموداسن سا ایقان زا نکفد نکن دا کقت 
و تو (ای پیامبر ریگها را) نپاشیدی» خدا پاشید». 

از هه ان کت هک وان خ رای که دایص فلم تفلوهم ولیکیی له هر 
ما رَمَیتَ لد رمَیتَ ولیکری ال ری [سو: لانغال:۱۷] این است که عادی بودن ماجرای 
«در» را نفی و انکار نموده و بفرماید نپندارید غلبهةٌ شما بر کقار در این غزوه آمری عادی و 


طبیعی بود! چگونه ممکن است مردمی اند کک شمار و فاقد تجهیزات جنگی لشکری مجهز 


مستقیم آنان در جنگ. درحالیکه در جنگ احزاب که فرشتگان دخالت مستقیم نداشتند عدد فرشتگان ذکر 
تایه اس 

بنابراین معنای آیه ۱۷ سور آنفال بسیار واضح است و نیازی به بافند گیهای عرفا و صوفيّه نیست زیرا آية 
شریفه فرموده: این پیروزی را صرفاً نتيجة مجاهدت و مساعی خود ندانید بلکه این پیروزی غیر عادی نتيجة 
امداد مستقیم الهی و دخالت نیروهای غیبی است که به کمک شما فرستاد. 
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به اسبان و آسلحه و آذوقةٌ بسیار و مردان جنگی را تار و مار سازند؟! حال آنکه عادتاً و طبیعتا 
باید دشمن که به لحاظ عدّه و غُدّه چند برابر مسلمین بود پیروز شود. پس این خدای سبحان 
بود که با فرشتگانی که نازل فرموده مومنین را استوار داشت و کفار را مرعوب ساخت و با 
آن سنگریزه‌هایی که رسول خدا(ص) به سمت ایشان پاشید آنها را منهزم ساخت و ممنین را 
بر کشتن و اسیر گرفتن آنان تمکن بخشید و بدین وسیله کید ايشان را خنثی فرمود. بنابراین 
مناسبت دارد که این پیروزی به خدای سبحان نسبت داده شود نه به ممنین. 

پس اينکه در یه شریفه» قتل و رمی را از ممنین نفی نموده مقصود آن است که با |سناد 
وقایع غزوه به یک «سبب الهی و غیرعای» عنایت [و امداد] الهی را متذ کر شود و این آمر با 
استنادش به آسباب ظاهری و عوامل طبیعی معلوم و معهود و اينکه مزمنین نیز کفار را کشته و 
رسول خدل(ص) سنگریزه‌ها را پاشیده باشد منافات ندارد*)) 

بنابراین معلوم می‌شود که |سناد فعل به ممینن یا به پیامبر آأکرم(ص) به اعتبار ظاهر آمور و 
نفی و سلب فعل از ایشان و اسناد آن به خدای متعال به اعتبار و واقعيّت و حقیقت ماجری 
است و ربطی به استقلال یا عدم استقلال غیر خدا ندارد. 

شبههٌ شم - جوان نویسنده می‌پرسد: «آیا استمداد از ارواح به صورت زنده» مثل پیغمبر 
زنده و امام ژنده شر کث نیست ؟! آیا استمداد از عالم و طبیب و متخصّص و کشاورز و 
صنعتکار: ش رک نیست؟ اگر ش رک است» چرا شما استمداد می کنید؟ دست از هر گونه 
استمدادی در عالم طبع و در حیات دنیا بردارید» پس از چند لحظه‌ای همگی بمیرید و به دیار 
عدم و موطن آصلی خود ب رگردیدا. 

اگر شرک نیست چه تفاوت دارد بین استمداد از پیامبر زنده و از روح او پس از مرگث؟! 
چه تفاوت دارد بین استمداد از طبیب جراح برای عمل آپاندیس مثلاً و استمداد از 


جبرئیل(۳؟!. 


ا- همچنین می‌توان به سایر کتب تفسیر از قبیل «مجمع البیان» یا تفسیر نمونه یا ۰۰.۰ مراجعه کرد. 
"- در مورد ارتباط با فرشتگان رجوع کنید به کتاب حاض ص ۱۹۶. 
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می‌گویند: اینها شرکک نیست و آنها شرک است چون ارواح آنها دیده نمی‌شوند و به 
صورت نمی آیند و خلاصه استمداد از اسباب طبیعی و مادٌی شرک نیست ولی از آمور 
معنوی و روحانی شرک است. استمداد از مادةٌ کثیف شرک نیست و از نفوس عالیة مچرده 
قدسیّه شرک است ۳ 

از جملات بالا کاملاً پیداست که جوان نوبسنده مدّعای مودین را درنیافته و با راه 
تجاهل پیش گرفته تا بتواند آتش تعصّب و خشم خود را فرو بنشاند و الا سخن موخدین 
بسیار واضح است. آنها بر خلاف ادّعای این جوان نمی گویند که استمداد از زنده شرکك 
نیست ولی استمداد از مرده شرکک است بلکه می‌گویند: أصل در بحث ما تَحن فیه «نحوة 
خواندن» است نه زنده يا مرده بود مدعی بنابراین اگر ما زنده را نیز به نحوی نامشروط و 
نامقیّد بخوانیم که مستلزم فرض صفات لهی برای او باشد؛ قطعاً و یقیناً شرک ورزیده‌ايم"" 
«قاسمع دون العصیّة» علاوه براین می‌گویند خواندن میّت معقول نیست و خواندن روحش 


(- نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری ص ۱۸۵ و ۱۸۶ . 

"- چنانکه امام صادق(ع) که مقیم مدینه بود. چون شنید که عده‌ای از ساکنین کوفه با این اعتقاد که او 
می‌شنود گفته‌اند: «لَیكَ یا جعقر» سچده کرد و سینه بر زمین مالید و گریست و شدیداً با این نظر مخالفت 
فرمود و چند بار فرمود: بلکه من بندهٌ خدايم بنده فرزند بنده» بنده‌ای نخرد و سست. سپس فرمود: اگر 
حضرت عیسی(ع) در برابر آنچه نصاری دربارةٌ او گفته‌اند سکوت می کرد سزاوار بود که خدا او را کر و 
کور سازد و اگر من در برابر آنچه «أبو الخطاب» دربارة من گفته سکوت کنم سزاوار است که خدا مرا کر و 
کور سازد. 

«لا لبّی القوم الین لبّوابالکوفة دحلت علی أي عبداشُ(ع) فأحبرثه بذلك فخرّ ساحداً و دق جوحوه برض و بکی 
و آقبل یلوذ باصبعه و یقول: بل عبداله قن داحر مراراً کثبرة نم رفع رأسه و دموعه تسیل علي ینه فندمث علی 
(حباري یاه فقلت: حعلت فداك و ما عليك نت من ذا. فقال: یا مصادف ان عیسی لو سکت عمّا قالت 
التصاری فیه لکان حمّاً علی اله آن یْصمٌ سمعه و یُعمی بصره و لو سکتٌ عمّا قال ابوالخطاب لکان حقاً علی ال 


آن یصم سمع و يُعمي بصري.» ( رجال کشی» چاپ کربلاء ص ۲۵۳). 
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سمیع بصیر را گذاشته‌ایم و روح غیرقابل دسترس را خوانده‌ايم» بدین سبب است که 
می‌گویند آموات را -و لو آنبیاء و آولیاء باشد -نیابد خواند زیرا آنها در زمان حیات. لا مکان 
و عالم بکل مکان و سمیع کل الأصوات نبودند و بر خلاف خدا که بصیر و سمیع بدون آلت 
است -و این صفت منحصر اوست "" با چشم و گوش می‌دیدند و می‌شندیند و پس از ممات 
چشم و گوش را از دست داده‌اند و مهمتر اينکه به عالّم دیگر منتقل شده‌اند و با دنیای ما 
ارتباط ندارند. در این صورت اگر آنها را بخوانیم اين خواندن - چنانکه گفتیم (ص ۱۰۰ - 
خواه و ناخواه مستلزم فرض صفات الهی برای آنهاست. 

مفید است که در اینجا مطالبی را از کتاب شریف «أرمغان یزد» تألیف برادر فاضل ما 
جناب میّد «جلال جلالی قوچانی» نقل کنم" : خداوند متعال برای گردش زندگی جوامع 
بشری» وسائل و اسباب طبیعی آفریده و به افراد بشر از راه الهام و از راه شرع بهره گیری و 
استفاده از این اسباب را در موقع مقتضی دستور داده و آنان را مکلف ساخته که جهت رفع 
هر یک از نیازمندیها و قضاء هر یک از حوانج از طریق معیّن و و سیلةً مشخص و مخصوص 
به آن حاجت؛ (یعنی به صورت مقیّد و مشروط) اقدام نمایند. چنانکه فرموده: ونوا آبیونک 
ین وبا [سورة البقرة: ۱۸۹] «به خانه‌ها از درهای آن دریابید». کنایه از اينکه به هر کار از راه 
آن داخل شوید. رسول خدل(ص) فرموده : «أيّ ال آن يجري الأمور الا بأسبابا» یعنی 
حکمت خدا اقتضاء می کند که کارها از مجرای عادّی و آسباب طبیعی جریان یابد. 

بنابراین کسی که بیمار است باید با تجویز پزشک از دارو بهره گیرد تا بهبودی به اٍذن عام 
الهی حاصل شود. کسی که تشنه است باید آب بیاشامد و کسی که گرسته است باید غذا 
بخورد» کسی که خرمن می‌خواهد باید بذر پیفشاند و کسی که طالب عزت است باید قناعت 


"- چنانکه حضرت آمیر(ع) دربارُ خدا فرموده : «یغ لابآلت بصیر لابأداة - خداوند شنواست نه با عضو و 
بیناست نه با وسیله). برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به کتاب «زیارت و زیار تنامه» صفحه ۱۹۸ 
"- ایشان سالها پیش این کتاب را زمانی که یام تبعید را در یزد می‌گذراند تألیف کرده و بدین سبب آن را 


ارمغان یز ۵ نامیده است. 
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کند و کسی که طالب علم حقیقی است باید نفس را ریاضت دهد و درس بخواند و از راه 
مشروع نان حلال تحصیل کند و صدها و هزارها امثال اینها. 

مسلمانان در گرفتاریها موظف‌اند یکدیگر را یاری کنند و در هنگام ضرورت از یکدیگر 
یاری جویند و استعانت نمایند. در اين گونه موارد از اسباب طبیعی بهره گرفتن و از آشخاص 
عادی کمک طلبیدن مانعی ندارد شرک نیست. نه تنها شرک نیست بلکه گاهی وظیفه و 
فریضهة دینی است مثلاً حیوان درنده‌ای به انسان حمله کرده یا سقف خانه‌ای روی سر انسان 
ريخته یا آدمی در میان چاه افتاده و در صد قدمی عدّه‌ای غافل و بی‌خبر ایستاده‌اند» به خکم 
شرع وعقل بر انسانی که مورد حمله واقع شده یا آوار روی سرش ریخته یا در چاه افتاده 
واجب است که داد و فریاد کند و آن عدّةٌ غافل را خبردار کند و از آنان کمک بخواهد و بر 
آنان نیز واجب است که به یاری مصدوم بشابند. 

گاهی کمک خواستن و باری جستن این اندازه ضرورت ندارد در این صورت واجب 
نیست آما مذمتی هم ندارد. آمیر ممنان علی(ع) فرموده: «من شّگا الحاجة اي مُوْمن» فکانه 
شکاها ای اثیه و عن شکاها ال کافی َکانُا شَگّا الّ» «کسی که حاجت و نیاز خویش 
را نزد مومنی ابراز کند مثل این است که حاجت خود را به خداوند عرضه داشته و آنکه 
مشکل خود را نزد کافری ابراز کند مثل اين است که از خدا شکایت کرده. (نهج البلاغه 
کلام ۴۲۷). 

هیچ یک از این موارد که انسان به عوامل ظاهری و طیبعی و عادی دسترسی دارد؛ 
استعانت و یاری خواستن از آشخاص و توسّل به اشیاء حرام و شرکث نیست و ربطی به 
محتوای آیة الک فْمََعر ندارد. بنابراین آنچه بعضی از آشخاص جاهل يا متجاهل در 


مقام انتقاد می گویند که اگر ما از پزشک یا دارو شفای بیماران را انتظار داشته باشیم یا فرزند 


و برادر و همسایةٌ مومن را بخوانيم و از آنان کمک بجویيم مشرک می‌شویم چون از 
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غیرخدا یاری خواسته‌ايم و یا سخنی که موف محترم "کتاب «تفسیر آية الکرسی» به عنوان 
انتقاد گفته که اگر آدمی به چاه بیفتد یا سقف خانه روی سرش بریزد آیا وظیفه ندارد که از 
مردم کمک بخواهد و اگر در زیر آوار با میان چاه ساکت ماند آیا مسوول جان خود 


که آدمی در اين مواقع از اشخاص کمک بخواهد و از پزشک و دارو شفا بجوید و این 
کارها شرک نیست بلکه وظیفه است و با محتوای یال نشور منافات ندارد زیرا ما از 


آنها به صورتی نامقیّد به شروط عالم طبیعت که خداوند مقرر فرموده» یاری نمی‌خواهیم و 
حتی احتمال نمی‌دهیم که بر آمور فوق طبیعت و نامشروط قادر باشند» یاری خواستن و 
خواندن غیر خدا هنگامی شرک است که آدمی به عوامل ظاهری و اسباب طبیعی که خدا در 


اختیار همگان نهاده دسترسی ندارد یعنی مضطر است""* تشنه شده ما در بیابان و کویر لوت 


"- آقای زین العابدین کاظمی خلخالی. 

"- تأمل در آیة ۶۷ سورة نمل نیز می‌رساند که استعانت مورد بحث ما «استعانت عبادی» بعنی استعانت بی‌قید 
و شرط در وقت اضطرار است که وسائل و اسباب عادی و معمولی در دسترس نیست و الا پرواضح است که 
در غیر موارد اضطرار - که استعانت دیگران را |جابت کرده و یا از سایرین استعانت می کنیم - نیز هر نفسی 
که فرومی رود به |ذن و ٍفاضهٌ الهی و چون بر می‌آید به ٍذن و افاضة ٍلهی است و هرگامی که برمی‌داریم 
به |ذن الهی است و هکذا .... لیکن آذن عامٌ الهی که هم مخلوقات از آن برخوردارند. أمّا آیه از این حالت 
صرف نظر کرده و حالت اضطرار را که حوزه اٍذن خاص الهی و عرص ظهور مداد نامقیّد و نامشروط لهی 
است مورد توجه قرار داده و با (ستفهام ٍنکاری پرسیده: «الامَع الّه» «آیا با خدای یگانه؛ معبود[دیگری هم] 
هست»؟!. در نتیجه اگر از بندگان خدا که توان اعانت محدود به ذن الهی و از جانب حق تعالی به ایشان 
اعطاء شده مددجویی و استعانت کنیم مورد عتاب نخواهيم بود أمّا استعانت نامقیّد و نامشروط از هیچ 
کسی جز خدا نمی‌توان انتظار داشت و در این حوزه خدا تنها و بی‌شریک است و چنین توانی را به کسی 
اعطاء نفرموده است و |ًا لازم می‌آمد که قرآن فقط کسانی را که چنین توانی را در غیرخدا به نحو استقلالی 
توقعٌ دارند» با استفهام انکاری مورد عتاب و توبیخ قرار دهد؟ (فتأمل). لازم است توجه داشته باشیم که آية 


شریفه نفرموده : «مْعینٌ» يا «ا یب مَع اله؟» بلکه فرموده آیا معبودی همراه خدا هست؟!. در واقع چنین 
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است. بیمار شده أمّا پزشکک او را جواب کرده» دستش از عوامل ظاهری قطع شده و به عالّم 
فوق طبیعت یا عم غیب پناه برد در این هنگام است که فقط باید خدا را بخواند و تنها باید 
از او یاری جوید نه موقعی که در میان چاه افتاده و صد نفر از خویشاوندان و همسایگان بر 
سر چاه آمده‌اند» هکس می‌داند که در این صورت بنابه دستور شرع وظیفه دارد داد بزند تا 
همه را خبر کند که بیایند او را نجات دهند زیرا در زمانی که آسباب طبیعی خداداد موجود 
است» یاری خواستن يا متوقم کمک بودن مستلزم قائل شدن هیچ صفت مطلقی برای وسائط 
قاتا مد کون کت عمط ز سا تن است. کی ی ای است: ها گر استانت 
طبیعی ناموجود و یا خارج از دسترس باشد ولی ما بازهم از آنها استمداد کنیم يا متوقع یاری 
از آنها باشیم» چه بدانیم یا ندانیم و چه بخواهيم یا نخواهیم برای آنها صفاتی قائل شده‌ايم که 
مختص خداوند متعال و منحصر به اوست. یعنی در واقع آنان را مُعين بلاشرط محسوبت 
داشته‌ایم» همچنانکه اعانت حق تعالی را مقیّد و محدود به هیچ شرطی نمی‌دانیم. فی المَثل 
اگر کسی در «مشهد» سقف خانه بر سرش فرو ريخته و عده‌ای در نزدیکی او - یعنی در 
فاصله‌ای که معمولا بشر صوت را می‌شنود -نودند و او-بااداد و فریاد از آنها برای تتجات 
خویش استمداد کند. کارش هیچ ربطی به شرکک ندارد و کاملاً مشروع است زیرا استمداد او 
کاری عادی و معمولی و یا به عبارت دیگر محدود و مقیّد به قوانین عالّم طبیعیت است. ما 
اگر همین فرد از پسر عمّه‌ها و نوه عموهایش که در «نیشابور» مقیم‌اند. کمک بخواهده قطعاً 
شرک ورزیده و یا اگر از همان افرادی که در اطراف خانه‌اش یا اطراف چاه هستند با صدایی 
آهسته - که معمولاً و در حالت عادی و طبیعی» آن را کسی که نزدیکک خانه یا بالای چاه 
است نمی‌شنود - کمک بخواهد ویااگر متوقّع باشد کسانی که بیرون خانه هستند بدون استفاده 
از دستهایشان یا بدون استفاده از بیل و کلنگ و او وا از تیآ وا نات دهتلة فطع 


شرک ورزیده است. زیرا نفس این مسأله خواه و ناخواه یعنی اعتراف عملی به اينکه کاری 


استعانتی را عبادت شمرده در حالی که مردم ما در چنین حالتی حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت رضا(ع) و 


سك را می خوانند و کسی ایشان را نهی نمی کند !!. 
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که من می‌کنم لغو و بیهوده نیست و آنها صدایم را می‌شنوند و بر مداد من قادراند و به 
معنای آن است که شنوایی آنان مقیّد به فاصلة مکانی معیّن و با حدٌ خاصی از شلات صوت. 
و کمکشان مستلزم استفاده از وسائل طبیعی و معمولی نیست! يا اگر بیمار از طبیبی که در 
نزدیکی اوست برای مداوا و شفای خویش کمک بجوید با مود بودنش تعارضی ندارد. أمّا 
اگر بیمار در «تهران» از طبیبی که در «کرج» اقامت دارد -بدون تلفن و بی‌سیم و ارسال قاصد 
و تس -برای رفع بیماریش استمداد کند و يا متوقع باشد بدون معاینه و استعمال روشهای طبّی 
و بدون استفاده از دارو او را شفا بخشد. قطعاً از صراط مستقیم توحید منحرف شده است زیرا 
در عالم طبیعت يا عالّم شهادت مداد یا ٍضرار تمام موجودات - غیرخدا - محدود و مقیّد به 
شروط بسیار است. مثلاً اآگر اینجانب از کسی کمک بخواهم باید شرائط زیادی فراهم آید تا 
[مداد و رفع حاجت میّسر شود از جمله «مستعان» باید با من معاصر باشد و در فاصلهً معیْنی از 
من حضور داشته و به ندایم توجّه کند و کسی يا چیزی مانع از توجّه او به من نشود و .... 
ما اگراستمداد یا آمید من به یاوری کسی يا بیم من از اضرار او مشروط به هیچ شرطی نباشد 
و همچون کمکهای غیرمعمول و فوق طبیعی که از عالم فوق طبیعت يا عالّم غیب توقع 
داریم باشدء در این صورت ش رک ورزیده ام. در این موارد از خدا - و فقط از خدا - کمکك 
می‌خواهيم زیرا در مورد خداوند لازم نیست دربارة فاصلةٌ زمانی و مکانی خود با حضرت 
حق بينديشيم و نگران باشیم آیا کسی یا چیزی مانع از توجّه و |حاطةٌ علم او به ما می‌شود و با 
خر زیرا !مداد و ٍضرار الهی محدود و مقیّد به قوانین عالم طبیعت نیست. پس توجه داشته 
باشیم که نفس استعانت و امید به اعانت داشتن يا خوف از اضرار داشتن» ملاکك شرک و 
توحید نیست. بلکه استعانت يا امید داشتن از غیرخدا؛ به صورت فوق طبیعی - که از آن به 
عالم غیب تعبیر می‌کنيم - و استعانت و امیدی که مقیّد به هیچ شرطی نباشد (یعنی نحوة 
خواندن و استعانت ) ملااکك شرکک و توحید است. حتی اگر آن غیرخداء از ملانکه و آنبیاء 
عظام و أنْمّه و آولیاء خدا باشده زیرا مين نامقیّد و نامشروط صفت مختصٌ" حق تعالی است 


ِ_ِ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۷ 


حاصل اینکه مسلمانان وظیفه دارند هنگام دسترسی به اسباب طبیعی از آنها استفاده کنند 
و از عوامل ظاهری خداداد بهره گیرند و نیازمندیهای خود را برطرف سازند و خدای را بر 
این همه نعمتهای بی‌شمار که در اختیار آنان گذاشته سپاس گزارند ولی وقتی که دستشان از 
اسباب طبیعی که در عالّم شهادت موجود است. قطع شد و مضطر شدند و ناچار و ناگزیر به 
عالم غیب يا فوق طبیعت پناه بردند باید فقط و فقط خدا را بخوانند و تنها از او پاری جویند 
و در این موقع اگر هرکس و هرچیزی را به جای خدا بگذارند و او را بخوانند و از او پاری 
جویند و شفای بیمارشان را طلب نمایند و حاجت بخواهند» مشرک‌اند و می‌دانيم که خدا 


گناه شرک را نمی آمرزد از این رو لازم است که در مسألهٌ شرک و توحید با احتیاط بسیار 


رفتار کنیم. 


سه مفهوم به دست می آید: 
ول مفهوم «مستعین» یعنی کسانی که یاری می‌طلبند و آنان بندگان خدای‌اند که از او 
دوم: مفهوم «مستعان» یعنی کسی که از او طلب باری شده و او خداست که با کلمهةٌ 
«ایا ک» مخاطب گردیده است: 
می‌شود. مانند نماز وروزه وجهاد ودعا و صبر و و مثلاً در همین آیة سورة «فاتحه الکتاب» 
مُستعان‌به همان نماز خواندن و دعای ما و گفتن: هدیا الصّرّطٌ لَمُسَتَقَم کی 
«مستعان» که خداست و با کلم «تااکك» مخاطب گردیده چون «مفعول به؛ است و بر فعل و 
فاعل که «ستعین» باشد مقدّم شده از نظر آدبی معنی حصر و انحصار را می‌فهماند و با توجه 
به تقدّم «مفعول به» بر فعل و فاعل که مفید «حصر» است و با توجّه به اينکه «استعانت» پس از 
مسأله «انحصار عبادت به خدای متعال» آمده ((یَاکَ لب - تو را عبادت می کنم) و چنانکه 


گفتيم ذکر استعانت در اینجا از باب «ذکر خاصّ بعد العام» است لذا نتیجه می‌گیریم که 


۱۷۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


استعانت مورد نظر قر آن از عالی ترین و مهمترین مصادیق عبادت محسوب می‌شود و استعانتی 
که عبادت محسوب می‌شود استعانت بی‌قید و شرط است". و خلاصه. معنی آیه این است 
که فقط خدا را به صورت نامشروط و نامقیّد مُستعان می‌دانیم و تنها از او پاری می‌جوبیم. 

آما «مُستعان به» یعنی چیزی که به وسیلةٌ آن از خدا طلب یاری می‌شود. نام دیگرش 
«وسیله» است. «وسیله» با «مستَعان به» در خارج مصادیق زیادی دارد. بندگان هنگامی که به 
خدا روی می آورند و تنها از او پاری می‌جوبیند و نه غیر اوه بهتر است دست خالی به درگاه 
خداوند نروند و وسیله‌ای داشته باشند و آن وسیله» عمل صالحی است که انجام می‌دهند» 
پیش از حاجت خواستن» صدقه‌ای بدهند یا دو رکعت نماز بخوانند یا دعایی بکنند(" و خود 
خدا را «مُستَعانٌ به» قرار دهند. آنگاه از حضرت مستعان» یعنی خدای سبحان حاجت 
بخواهند .. . .الخ. 

این فاضل محترم نوشته است: یکی از آعاظم علمای شیعه منحصر بودن «مُستعان» را به 
خدا در تمام موارد قبول نمی کند و می‌فرماید فقط در عبادت است که باید منحصراً از خدا 
استعانت جست با این بیان که وقتی می‌گویيم یال تَعَبُ «تنها تو را عبادت می‌کنیم». 
ممکن است که آهل تفویض بگویند ما در عبادت کردن استقلال داریم و دلیل این مُدّعا يد 
الک تب است برای رفع این شبهه قرآن بلا فاصله فرموده: ال فشتّویر یعنی در 


ا- طبعاً استعانت مقیّد و مشروط از بحث ما خارج است. 

و : ۱ 1 ام وم هو لا کی و رگ ماه و مرو 
چنانکه قرآن کریم نیز چنین فرموده: الیه یِصَعَد الکلمٌ الطیِّبٌ والعمل الصلح یرفعه [سوة فاطر:۱۰] 
«کلام نیکو و پاک به سوی آو (- خدا) بالا می‌رود وعمل صالح و کردار نیکو آن را بالا می‌برد ( و به اجابت 
نزدیک می‌سازد)». 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۷۹ 


حاصل آنکه ایشان قبول دارند که «مُستعان» فقط خداست ولی نه در تمام موارد؛ بلکه به 
نظر ایشان برای عبادت باید فقط از خدا استعانت جُست ولی برای کارهای دیگر غیراز 
عبادت می‌توان از غیرخدا (از مخلوقات و از آفعال) یاری جُست. وی بر این مُدعا به سه آیه 
استدلال نموده : 


أوّل : وَاسَتَهینوا بالطّبرولطَلوة [سوة ابتره:4۰] «و با صبر و نماز [از خدا] پاری بجوبید». 


دوّم :تَعَاوئُواً علّی لب وَللفَی [سون لاده:»] با یکدیگر در نیکو کاری و تقوی 
همکاری کنید». 


و 


سوم وی بو [سرنلکین:4۰] «(دُولقرین فرمود) مرا با نیروی [خود] یاری کنید» 
که «ذوالقرنین» از مردم یاری جسته است. (نقل از «البیان فی تفسیر الق رآن»). 

باید توجّه داشت که این عالم محترم عالّم شهادت (- عالم طبیعت) را ازعالم غیب (- عالّم 
فوق طبیعت) جدا نکرده و اين دو را با هم خلط فرموده و همچنین از تفاوت استعانت مقیّد با 
استعانت نامقیّد و نامشروط که از مصادیق «عبادت» است غفلت فرموده‌اند. زیرا به آیاتی 
استناد و استشهاد کرده‌اند که ی نخست به نفع مقصود ایشان نیست و آیات دوّم و سوّم نیز به 
بحث ما که استعانت بی‌قیدوشرط است. ارتباط ندارد. زیرا در یه ول «صّبر وصّلاة» از سنخ 
آفعال اند و هر یک از آنها «مستعان به» است نه«مستعان» و «مفعول به» فعل «استعینوا» 
خداست"" پس در اين آيه «مستعان» خداست و آیة شریفه موید قول مایت که «مستعان 
نامقیّد و نامشروط» فقط خداست. البته چنانکه گفتیم «مستعان ۳ وسیلهةٌ رفتن درخانة یز 


"- مقصود نویسندهُ محترم آن است که اگر آقای «خویی» به این مسأله توجّه می‌کرد که «مفعول به» 
فعل «استعینوا» که از شدّت وضوح در آیه نیامده کلم اللّه است و آیه در واقع چنین است» استعینوا 
[اله | بالصر والصّلا:» در این صورت به وضوح تمام درمی‌یافت که در این آیه نیز «مستعان» خداست نه 
غیر خدا و صبر و نماز «وسیله» و «مُستعان به میباشند زیرا پرواضح است که صبر و نماز مدرک نیستند 


۲ ها ها وا دیاش 


۱۸۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


ممکن است اسماء و صفات خدا باشد و ممکن است یکی از آفعال و کارها باشد و گفتیم که 
«مُستَعانْ به» در استعانت عبادی منحصر به خدا نیست ولی مشروط هست و یکی از آن شروط 
«ذن و رخصت» خداوند است. خدای متعال خود اذن داده که مستقیماً او را بخوانيم و به 


و 


درگاه او دعاء و اظهار نیاز و استعانت کنیم و فرموده: نما اه له وحد حد فاسَتَقیموا 
الیه هروه وی لُلمشرکین [سوة نُست::] «همانا معبودتان معبودی است یگانه پس 


با شوش او بروید و وای بر مشر کان». وفرموده: دون أَمَعَجبٍ لح [سورة غافر :1 ] 
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم». و فرموده: ولا َأللَ عبّادی عی قی قریبٍ ی 
دوه لداع رذا دعان [سورة البقرة:۱۸7] «و (ای پیامبر) چون بند گانم از تو دربارةٌ من پرسند» 
همانا من نزدیکم و دعوت خواننده را آنگاه که مرا بخوانده پاسخ می‌دهم». 

حال اگر خداوند اذن نمی‌داد و فرضاً می‌فرمود مستقیماً به سویم نيایید بلکه به واسطه‌ها و 
شفیعانی که معیّن کرده‌ام رجوع کنید. در این صورت بر ما جایز نبود که مستقیماً به خدا 
روی آوریم. ما اينکه جُزخدا را نمی‌توان به نحو نامشروط و نامقیّد «مستعان» قرار داد و اگر 
غیر خدا را به نحو نا مشروط «مستعان» قرار دهیم در این صورت او را همچجون خدا فرض 
کرده‌ايم مثلاً گر از جنیان یا ملانکه یا انبیاء عظام و نم عالیمقام یا ..... به صورت نامشروط 
و نامقیّد مددجویی کنیم و این استعانت را مقیّد به فاصلٌ زمانی و مکانی معیّن و ...... ندانیم و 
معتقد باشم که حتی همزمانی استعانت دیگران پا استعانت ما از «مستعان» مذ کون مانع 
استعانت ما نخواهد بوده این کار خواه و نا خواه دال بر آن است که ما اعانت آنان را همچون 
|عانت حق متعال فارغ از هر قیدی محسوب داشته‌ايم» یعنی - نعوذ بالّه - برای خدا شریکک 


قائل شده ایم 


دو این آبه به خرف جر «الی» توخة: شود. 
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دیگر از شروط استعانت آن است که مستعان در زمان استعانت ما باید مدرک باشد. 
پرواضح است که فقط خدا همواره و بی‌قید و شرط مدرک و علیم و سمیع و بصیر و خبیر 
است ما غیرخدا چنین صفتی را به نحو مطلق و نامحدود ندارد. البته اگر پیامبر با !مام زنده 
باشند و خواننده با رعایت تمام قیود و شروط آنها را بخواند ازجمله اينکه با پیامبر فاصلة 
مکانی معیّنی داشته باشد و آنحضرت بیدار باشد و دیگران مزاحم خواننده و آن‌حضرت 
نباشند و اجازه دهند که خواستٌ خود را با حضرتش درمیان بگذارد و ۰... 

در این صورت اگر از آن‌حضرت بخواهيم که به نیابت از ما خدا را «مستعان» قرار دهند و 
حاجت ما را بخواهد در این حالت آن‌حضرت را به نحو مقیّد و مشروط «مستعان» قرار 
داده‌ايم تا حضرتش خدا را به نفع ما «مستعان» قرار دهد و حاجت ما را درخواست نماید و 
این کار به هیچ وجه مانع شرعی ندارد. مّا اکنون که به پیامبر و آئمّه دسترسی نداریم چون 
در جهان ما نیستند و حیات این جهانی ندارند بلکه به عالم دیگر انتقال یافته و حیات آخروی 
دارند - اگرآن بز رگواران‌رابخوانيم چون دراین خواندن هیچگونه محدودیّت زمانی ومکانی 
قائل نیستیم و در هرلحظه که بخواهيم و در هر جا که باشیم آنان را می‌خوانیم - درحالی که 
در زمان حیات دنیوی آن بزرگواران فقط وقتی بیدار و در نزدیکی خواننده بودند آنها را 
می‌خواندند - بنابراین آنها را بی‌قید و شرط مستعان قرار داده‌ايم" درحالی که می‌دانیم 
مستعان نامشروط و نامقیّد و نامحدود فقط خداست و فقط خداست که می‌توان او را هم 


«مستعان» و هم «مستعان به ) قرار داد. 


"- اینک که آنها را می‌خوانيم نشانهٌ آن است که برای آنها قید «حیات دنیوی» را قائل نیستیم و با اينکه م رگ 
دنیوی» آنها را دریافته» باز هم آنان را می‌خوانیم با این کار به زبان عمل می‌گوییم که می‌توانیم ندای خود را 
به اموات بشنوایم درحالیکه حتی پیامبر اکرم(ص) به اين کار توانا نبود [سوره فاطر:۲۲ و ۲۳]. و دیگر آنکه 
شنیدن آنان را مطلق دانسته و شنوایی آنها را مقیّد و مشروط به داشتن آلت شنوایی نمی‌دانيم درحالی که فقط 


خداست که برای دیدن يا شنیدن محتاج آلت نیست. 


۱۸۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


باید توجّه داشته باشیم هنگامی که ملانکه یا انبیاء و اولیاء را برای تقرّب به خدا یا طلب 
آمرزش يا حصول حاجتی خاص» می‌خوانیم آن بزرگواران در اين خواندن ما «مستعان به» 
نیستند بلکه در این مورد «مستعان به» دعوت و دعای ما خطاب به آنهاست و آنان مستعان ما 
هستند! در حالی که مستعانْ به که قرآن به ما معرفی فرموده هیچ یکک مُد رک نبوده و نیستند 
یعنی آشخاص نبوده بلکه از سنخ آفعال و آعمال يا از سنخ معانی است» فی‌المَل کسی که 
برای «مستعان» قرار دادن خداء اسماء و صفات خدا را در دعایش ذکر می‌کند [سورة 
الأعراف:۱۸۰] و یا برای جلب رضای حق و تقرّب به او صدقه می‌دهد و يا روزه می‌گیرد و یا 
حج به جای می‌آورد این اعمال مُستعان‌به است نه مستعان. 

ما آیة دوّم و سوّم هر دو مربوطاند به عالّم شهادت (- عالّم طبیعت) و مخاطب آیة دوّم 
عموم مومنین هستند که باید به یکدیگر در نیک و کاری و پرهیزکاری کمک کنند. بدیهی 
است که این کمک و عانت همان اعانت مقیّد به شروط عالّم شهادت (2 عالّم طبیعت) است 
و کی از موفتین توقع |عانت فوق طبیعی و خارق العاده ندارد. بنابراین آیة دوّم ربطی به 
بحث ما ندارد. 

در آیة سوّم که «ذوالقرئین» از مردم یاری خواسته و در این صورت فرد فرد مخاطبین او 
«مستعان» هستند» ممکن است به نظر رسد «مستعان» بودن منحصر به خدا نیست؟ لازم است 
توجه کنیم که اعانت مطلوب در آیه در حوزة عالم شهادت (- عالّم طبیعت) و مخاطب آن 
ممنین هستند و آیه به عالّم غیب (< فوق طبیعت) مربوط نیست و «ذوالقرنین» از مردم حاضر 
در مقابل خود به صورت طبیعی خواسته است که نیروی خود را بنابه راهنمایی خودش در 
اختیار او بگذارند و با او همکاری کنند و در استخدام او باشند و هیچ آمر فوق طبیعت و 
نامقیدی ازآنان نخواسته است و این منافات ندارد با انحصار «مستعان» بودن به خداه زیرا 
چنانکه گفته شد ما وقتی کمک فوق طبیعی و نامقیّد و نامشروط می‌خواهيم و کاری از ما 
ساخته نیست و به همین سبب به عالّم غیب پناه می‌بریم (و در واقع عبادت می کنیم) فقط باید 
از خدا استعانت بجویيم و خدا منحصراً در این هنگام مستعان است نه غیرخدا. دلیل ما علاوه 
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3 یال تور «تنها از تو یاری می‌جوییم». آنائین اسنت از فییل: وله المسَتَعان 


لو ی هم ِ ت 

علن ما تصفون [سورة یوسف:۱۸] (حضرت یعقوب به فرزنداش گفت:) دربارهةٌ آنچه شما 
اظهار می‌دارید» خدا «مستعان» [من] است». در این آیه چنانکه ملاحظه می‌شود چون حضرت 
یعقوب(ع) در برابر فرزندانش کاری از او ساخته نبود و از وضع حضرت یوسف(ع) اطلاعی 
نداشت. فقط خدا را «مستعان» ) قرار داد» درحالی که اگر می‌دانست فرزندش در چاه است 
عقلاً و شرع وظیفه داشت که همچون یک فرد متدیّن برای نجات آنحضرت از چاه اقدام 
گنل 

ص‌س ور و صد یا لش سره وه فردی "۳ 

ارم المسَتَعانْ علن ما تصفون [سوة الذنیاء:۱۱۲] «در برابر آنچه وصف 


می‌کنید پروردگار مهربان ما مستعان [ما] ست». در این آیه نیز چون انبیاء در مقابل مخالفین به 


و آیة: را 


صورت معمول و طبیعی کاری از دستشان بر نمی آمد. فقط خدا را «مستعان» قرار دادند. 

در آیات فوق «المستعان» خبر است و خبر وقتی که «الف و لام» داشته باشد معنی حصر و 
عهد را می‌رساند و اين هر سه آیه دلالت دارد که هرگونه کمک نامقیّد به شروط عالّم 
طبیعت را که مربوط به عالّم غیب (- عالم فوق طبیعت) است فقط از خدا و مستقیماً از او باید 
خواست و از او باری جُست برای اینکه فقط او «الستعان» است(. 

ما «مستعان به» یا به عبارت دیگر «وسیلاٌ رفتن در خانةٌ خداء باید از سنخ أفعال باشد و يا 
آسماء و صفات خدا را مستعان‌به قرار می‌دهيم. چنانکه حضرت موسی(ع) به قومش فرمود: 


1 و ۰ عم 


ستَعینواً بل [سوة لاعررف:۱۲۸] «به وسیلةٌ خدا [خدای را] باری بخواهید("» و یا با روزه و 
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"- چنانکه در بند ۳۸ دعای «جوشن کبیر» - که در مفاتیح مذ کور است - خطاب به خدا آمده است : «یا من 
لایْستَعانْ الا به» «ای آنکه استعانت نشود مگر به اوا. 

۳- از مقایسة آیٌ ۱۲۸ سور اعراف با آیهٌ ۴۵ سور بقرة که هر دو خطاب به بتی اسرائیل است می‌توان 
دریافت که چون نماز عالیترین مصداق دعاست از اين رو اگر با نماز از خدا استعانت کنیم در این صورت 


خدا» هم «مستعان» است و هم (شستعان به». در هر دو آیه» هر دو نوع استعانت ذ کر شاه استتد اون استعانتی 
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صدقه و صدها عبادت و عمل صالح دیگر و هیچ انسانی در این صورت نمی‌تواند مستعان به 
یا وسیله باشد". أَمّا هنگامی که به اسباب محدود ظاهری متوسّل می‌شویم -یعنی در حوزه 
عالم طبیعت که عالّم محدودیّت است -مجازیم که انسانی را مُستعان قرار دهیم. چنانکه قرآن 
فرموده: تال حَسبلک له وم تبلق ین ییوت [سرد لانفال:4:] ای پيامب 
خداوند و مژمنانی که پیروان تو می‌باشند »تو را کفایت می کنند». خدا مستعان نامقیّد و 
نامشروط و پشتیبان غیبی است و مومنان مستعان مقیّد و مشروط و پشتیبان ظاهری که توان 
خود را در حدود اذن عام هی از خدا گرفته‌اند. انتهی کلام حلالی). 

نکتة مهم دیگری که باید دربارة مغالطه و فریبکاری خرافیّون در موضوع خواندن غیرخدا 
در آمور عرفی متذ کر شویم آن است که هر انسان حق‌جوی منصفی به آسانی تفاوت میان 
خواندن عرفی و خواندن عبادی را درمی‌یابد. هر انسانی به وضوح می‌فهمد که وقتی پزشکی 
را می‌خواند که دردم را درمان کن و یا به نانوا می‌گوید نانی به من بده و یا به صنعتگر 
می‌گوید ماشینم را تعمیر کن» هنگام ورود به مطب پزشک يا تعمیرگاه صنعتگر در و دیوار 
آنجا را نمی‌بوسد و پیشانی بر آنها نگذاشته و یک صفحه زیارتنامه نمی‌خواند و دور طبیب يا 
انوا یا صنعنگر نمی گردد و در موقع خروج از نزد آنها پس پس نمی‌رود و غبار میز طبیب و 
يا تعمی رگاه صنعتگر را به عنوان تبرکک بر نمی‌دارد و يا به سر و صورت نمی کشد و به فرد 
دیگری که به نزد طبیب یا صنعتگر می‌رود؛ نمی‌گوید از جانب من «ناثب الزیاره» باش و 


معتقد نیست که با جنابت یا حیض نباید به زیارت آنها رفت و آنها همة زبانهای دنیا را 


که «مستعان» و «مستعانْ به» خدا و اسماء و صفات الهی است. دوّم استعانتی که «مستعان» خدا و «مستعانٌ به؛ 
غیر از خدا و از آعمال صالحه (از قبیل صبر یا روزه یا جهاد و ) است و البته اين هر دو نوع با هم قابل 
جمع اند. 

"- زیرا غیر خدا - حتی انبیاء و اولیاء از عذاب |لهی بیم دارند وخود محتاج و به دنبال وسیله‌اند تا به رحمت 
حق واصل شوند. قرآن فرموده: (غیرازخدا) کسانی را می‌خوانند که هر یکک از ایشان که مقرب تراند خود 
وسیله می‌جوبند و به رحمتش امید داشته و از عذابش بیم دارند. (سورة الاسراء:۵۷ - این آیه را در بند 


«ب) همین گفتار آورده‌ایم). 
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می‌دانند و به هر زبانی می‌توان با آنها سخن گفت و در آن واحد صدا و خواستهُ تمام افراد را 
می‌شنوند و می‌فهمند. بلکه پزشکک و نانوا و صنعتگر را انسانی محدود و ناقص همچون خود 
می‌داند و اگر پزشک يا نانوا یا صنعتگر در اجابت خواسته‌اش تأخیر یا قصور کنند. به آنها 
پرخاش می‌کند و یا به نزد پزشکک و نانوا با صنعتگری دیگر می‌رود و نیز از فاصله‌ای معیّن 
آنها را می‌خواند و اگر خواب يا بیمار و يا به کار فرد دیگری مشغول باشند. آنها را 
تم وانله و آنها را ازسافن الصمن ود | کانمن دانت همین از طیت تم عاشین و از 
صنعتگر علاج پیماری را نمی‌خواهد زیرا می‌داند که صنعتگر توان علاج مرض و طبیب توان 
تعمیرماشین را ندارند و حتی می‌داند که اگر خودش یا کسی همچون خودش طبٌ 
می‌آموخت همسان و همطراز طبیب مَدعوّ و یا اگر صنعت می آموخت همسان صنعتگر 
دی می‌شد. در واقع برای آنها حالت و توان مخصوصی که عطیَةُ خدا به ایشان باشد قاثل 
نیست بلکه توان آنها را در همان محدودة اذن عامٌ |لهی می‌داند که همه بندگان از آن 
برخوردارند و برای زنده و مرده آنها تفاوت قائل است. ما وقتی پیامبر یا امام یا حضرت 
مریم یا حضرت عیسی(ع) یا ملائکه و بت را می‌خواند درخواندنش چنین گمانی ندارد و هیچ 
یک از حالات فوق در چنین خواندنی ملحوظ نیست"(فتأمّل) البّه این موضوع منحصر به 
مُعین بودن خدا و غیر خدا و تفاوت عظیم آنها با یکدیگر نیست بلکه در موارد دیگر نیز 
صادق است ولی در موارد دیگر تفاوت مسأله کاملاً و با وضوح تمام بر همگان روشن است 
ولی خرافیّون برای فریب عوام چنان جلوه می‌دهند که گویی تفاوت میان مُعین بودن خدا با 
مُعین بودن غیرخدا را نمی‌یابند درحالی که این مسأله نیز مانند سایر مسائل و محکوم به همان 
حکم است فی المثل غیرخدا نیز سمیع و بصیر است و يا به تصریح قرآن کریم غیرخدا نیز 


محیی و رژوف و رحیم و خیر است [سوره المائده: ۳۲ التّوبه:۱۲۸ الفرقان:۵۹] ما سمیع بودن یا 


"-اگر جوان نویسنده تعصب نسبت به اعتقادات آیاء و اجدادی را کنار می گذاشت به سادگی این تفاوت را 
درمی‌یافت و در کتابش (صفحه ۱۸۶) نمی‌نوشت: «چه تفاوت دارد بین استمداد از طبیب جراح برای عمل 


آپاندیس و استمداد از جبرثئیل ار الخ». 
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خبیر بودن خدا کجا و سمیع یا خبیر بودن غیرخدا کجا؟!! غیرخدا سمیع و خبیر و ..... ناقص 
و محدود است ما خداوند متعال سمیع و خبیر و بصیر و ..... کامل و مطلق و نامحدود است و 
تقا و این دوبن فیح عافلن مین پوشیاده عست: 

یکی از مدافعین عوامفریب خرافات با اينکه خود از اوضاع و أحوال مشرکین عصر 
جاهلیّت بی‌اطلاع نبوده و در کتابش موسوم به «راز بزرکك رسالت» اعتقادات آنها را بیان 
کرده است"" ما در کتاب دیگرش برای فریب عوام چنین گفته است: (بت پرستان طبق 
صریح آيةٌ [سوّم سور زمر| واسطه‌ها را می‌پرستیدند به حدّی که پرستش خدا را کنار 
گذارده و جزواسطه چیزی را نمی‌پرستبدند؛ درحالی که متوسّلان به عزیزان درگاه الهی» فقط 
خدا را می‌پرستند و غیراو را عبادت نمی کنند و آنان را بندگان صالح خدا که بر آثر عبودیّت 
و بندگی در پیشگاه خداء قرب و منزلتی دارند» پیش نمی‌دانند. در این صورت هدف آیه 
تحریم تقرب به خدا از طریق عبادت و پرستش اشخاص و مخلوقات خداست نه تقرب به 
خدا از طریق «توسّط» صالحان و يا مقام و منزلت آنان!۳)) ! 

ولا : بنابه مطالبی که نویسنده در کتاب «راز بز رکت رسالت» نوشته است معلوم می‌شود 
که در اینجا دروغ می‌گوید که «بت پرستان پرستش خدا را کنار گذارده و جٌز واسطه چیزی 
را نمی‌پرستیدند». قرآن نیز چنانکه در صفحات گذشته دیدیم"" اين قول را تأیید نمی کند. 
اصولاًقرآن مشرکین را سرزنش فرموده که چرا در اضطرار فقط خدا را می‌خوانید سپس 
هنگامی که شما را نجات می‌بخشیم به خدا شرک می‌ورزید؟! [سورة الأٌنعام:۴۰ و ۴۱ و ۶۳ و ۴ 
الأعراف:٩۸‏ تا ۱۹۴ الحل:۵۳ و ۵۴ الاسراء:۶۷ العنکبوت:۶۵ الزمر:۸] در واقع اشکال کار مش رکین 
در اين بود که برای غیرخدا هم اعمال عبادی بجای می‌آورند نه اينکه خدا را نمی پرستیدند. 


"-ر.کك. کتاب حاضرء ص ۱۰۴ به بعد. قول او را مقایسه کنید با آنچه در اینجا آورده‌ايم. 
"- توسّل یا استمداد از ارواح مقدسه استاد جعفر سبحانی» نشر قدر تابسان ۰۱۳۶۲ ص ۹۴ . 
- ر.کت. کتاب حاضره ص ۱۲۴ به بعد . 
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اصولاً آنان بدین سبب «مُشرک < شریک سازه نامیده شدند که غیرخدا را در انجام اعمال 
عبادی و بهره‌مند دانستن از صفات |لهی» شریکك خدا می‌شمردند. 

ثافیاً : متوّلان - به قول شما و به نظر ما مسلمین ناآشنا با قرآن باید بدانند که از نظر 
قرآن - چنانکه گفته شد" «شرکک و توحیده از آنچه که خرافییّن می‌گویند. معنایی بس 
وسیعتر دارد و از بارزترین مصادیق شرک ورزی اعتقاد یا انجام عملی است که خواه ناخواه 
مستلزم فرض صفات |لهی و نامحدود نسبت به غیر خدا باشد. 

بنابراین اگر عوام» فریب امثال اين نويسندة فریبکار را بخورند و به این خرسند باشند که 
«ما فقط خدا را می‌پرستیم و غیر او را عبادت نمی کنیم و بندگان صالح خدا را جٌز مخلوقاتی 
که بر اثر عبودیّت و بند گی در پیشگاه خدا قرب و منزلتی دارند. بیش نمی‌دانیم»» کافی 
نیست بلکه کاملاًباید مراقب باشند که نسبت به آن بز رگواران عملی انجام ندهند یا عقیده‌ای 
در دل ننشانند که خواه ناخواه مستلزم فرض صفات نامقیّد برای آن عزیزان باشد. (فتأمل جدا) 

علاوه براین» عبارت « من دون الّه - غیر خدا ». عامٌ است و بت و غیربت - از جمله 
بندگان صالح - را نیز شامل می‌شود و دلیلی نداریم که قرآن فقط «قَرب» شمردن بتها را 
ممنوع کرده ولی اجازه داده بی‌هیچ قید و شرطی بند گان صالح را «مقَرب» یا «مستعان» قرار 
دهیم خصوصاً که می‌دانيم مشرکین خود چوب و سنگ را « مُقَرّب» نمی‌شمردند بلکه 
کسانی را که بتها نماینده و تمثال آنها بودند» « مرب و شفیع» ای دید ۸ ما متأسفانه 
نویسندة متعصّب. این حقایق را در اینجا کتمان کرده است!! با اينکه کتاب «الاأْصنام» کلبی را 
خوانده است و می‌داند که مشرکین پیرامون اصنام و شفیعانشان طواف کرده و برایشان نذر و 
قربانی می کردند و به آنها قسم می‌خوردند. مسلمین زمان نیز به منظور توسّط بندگان صالح 
خداء برای آنان نذر می کنند و به قول معروف سفره می‌اندازند و به آنها سوگند می‌خورند و 
قبرشان را طواف می کنند تا آنها برایشان در پیشگاه خدا وساطت و شفاعت کنند!! بنابراین 


او کغ: تانب حاشنزه .ضن ۰ به بعد. 
"- ر.کت. کتاب حاضر ص ٩۱‏ تا ۱۰۷ . 
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بحث ما با «واسطه گیران» بر سر نحوه «توسّط» است زیرا بسیاری از واسطه گیری‌ها - چنانکه 
در صفحات سابق ملاحظه شد -از مصادیق شرک ورزی است. «فتأمل) 

همین نویسنده می گوید: ((در موضوع «تقرب» سه مطلب لازم است: ۱- متقرب» ۲- 
ب الیه : 


۶ 
7 


رب الیه. ۳- مقرب يا مایف قرب . «شَقرب» : همان پرستنده بت می‌باشد. 0 مر 
خداست. «وسیله و میة ره پرستش بندگان خداست. یکت چنین توسیط و تومتل که 
«مايةٌ تقرب». عبادت غیر خدا باشد. حرام است. 

در این صورت مفاد آیةٌ [سوّم سورة زَُر] چه ارتباطی به مورد بحث ما دارد که متوسل؛ 
جُز خدا را نمی‌پرستد! و به جای تقرب به خدا از طریق عبادت غیرخدا از طریق توسیط 
صالحان و توسیط مقام و منزلت آنان تقرّب می‌جوید!)) ؟! 

ولا چنانکه در صفحات گذشته ملاحظه شد» مشرکین نیز جُز این نمی کردند و به 
تصریح قرآن» هدف ایشان در کارهایشان نسبت به معبودانشان «ققوب به خدا؛ از طریق 
وساطت و شفاعت پُتها بود. مشرکین نیز چنانکه بارها و بارها گفته‌ايم صرف چوب و سنگگ 
و فلز را عبادت نمی کردند بلکه اوثان آنان تمثال و یادآور و مظهر بندگان صالح یا فرشتگان 


افیا باید توجه داشت که بحث موخدین با شما نیز پرسر این مسأله است که «مستعان به» 
یا «ُقرب» را باید خدا خود تعبین و معرفی کرده و اجازه داده باشد. به همین سبب خدا در 
فرض صفات نامقیّد و نامحدود برای آنهاست"" به دست آورد انکار فرموده و این کار را 


شر کک شمرده. [سورة یونس :۸۰ ۱ 


"- البته فقط در مقام قول و اذعا . 
"- تومّل یا استمداد از ارواح مقداسه جعفر سبحانی» ص ٩۴‏ و ۹۵. 
ر.ک. به آنچه در صفحهٌ ۱٩و ٩۲‏ و صفحات ۱۰٩‏ تا ۱۱۲ گفته شد. 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۱۸۹ 


ثالثاً : خصوصیّت «لایَضرهم و لایتفْعَهُم» را که برای شفیعان ومعبودان مشرکین به کار 
برده به رسول أکرم(ص) نیز فرمان داده تا بگوید: قل لا أملاك لکفیی تُفکا ولا را (سو: 
الاعراف: ۰۱۸۸ یونس:٩‏ 4] «یگو مالک هیچ سود و زیانی برای خویش نیستم (تا چه رسد به 
سایرین)». در مورد عیسی(ع) نیز به مسیحیان فرموده: لا يمك کم صبرا ولا فا |سو: 
الاندة:۷۰] «مالکک هیچ سود و زیانی برای شما نیست». 

دروغ دیگر نویسنده آن است که نوشته: مشرکین «اوثان را موترهای مستقل و مختارهای 
کامل در تدبیرجهان ومالکان مقام شفاعت می‌دانستند ...... هرگز فرد مود نسبت به صالحان 
چنین عقیده‌ای ندارد(!). 

ولا : چنانکه گفته شد (ص ۱۲۷ به بعد) مشرکین معبودان خود را مویر مستقل و مختار 
کامل و دارای مقام شفاعت استقلالی با مالک شفاعت نمی‌دانستند و بلکه آنان برای معبودین 
خود و تمثال آنها اعمال عبادی (از قبیل طواف و نذر و ....) به جا می آوردند به امید آنکه 
آنان نزد خدا برایشان شفاعت کنند در حقیقت آرزو و امید به شفاعت آنان» محرکک و انگیزة 
بجا آوردن اعمال عبادی برای غیر خدا بوده است. 

اثیاً : هر عاقل منصفی به وضوح در می‌یابد که شفاعت ذاتاً آمری تعلیقی و منوط به 
غیرشفیم است یعنی یک سوی آن همواره خداست و باید شفیم. غفران را از او بخواهد . لذا 
شفاعت مانند خلاقیّت يا رازقیت و ..... نیست که بگویيم خدا خلق می‌کند. فلان هم خلق 
می کند يا خدا روزی می‌دهد. فلان هم روزی می‌دهد و هکذا ۳ (فتأمل). 

علاوه براین چنانکه در صفحات گذشته دیدیم (ص ٩۰‏ ۰۱۲۹ ۱۵۲) مشرکین به هیچ وجه 
ادعا نداشتند که معبودین آنها از خداء اذن شفاعت ندارند بلکه مستقلاً توان شفاعت را دارا 
هستند!! بلکه اشکال کارشان این بود که اعمال عبادی خود را بدون دلیل متقن شرعی» به اذن 


خدا قلمداد می کردند و الا خالق و مدبر عالّم و مُحبی و مُمیت المخلوقین و و را خدا 


(- توسّل یا استمداد از ارواح مقدسه جعفر سبحانی» حاشیة ص ۹۷ و ۹۸. 





۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


می‌دانستند لیکن عقیده داشتند که معبودین آنها نزد خدا وساطت و شفاعت می کنند [سورة 
یونس:۱۸] تا خداوند عفو نموده یا نعمتی ببخشد و حتی خود اعتراف داشتند که اعمال عبادی 
را برای بتها؛ صرفاً به امید تقرّب به خدا و جلب رضا و نعمتهای الهی بجا می‌آورند. [سور: 
الزمر:۳] . 

مخالفت وسول خدا(ض) با مشر کین ذر این بود که شفاعت, کلا از آن شداست» اوست 
که باید به کسی |ذن دهد و اعلام نماید که موجود منظور برای بنده‌ای يا بندگانی» شفاعت 
نماید. خطای شما آن است که بدون اٍذن و اعلام |ٍلهی» برای خود شفیعانی قائل شده‌اید. 
همچنانکه مسلمین زمان ما نیز کسانی را شفیع خود می‌پندارند که هیچگونه دلیل متقن شرعی 
بر شفیع بودن آنان ندارند با این حال برای آنها صفات نامحدود قائل‌اند و برایشان آعمال 
عبادی بجا می‌آورند مثلاً قبرشان را طواف می‌کنند. برای قبورشان شمع نذر کرده به آنها 
سوگند یاد می‌کنند و به صورت نامقیّد از ایشان حاجت می‌طلبند و از آنها شفاعت 
می خواهند ...۰ نويسنده متعصّب بااینکه منکر نیست لاآقل أقلیّتی از مردم عربستان فرشتگان 
يا حضرت مسیح(ع) را می‌پرستیدند (یعنی برای آنها اعمال عبادی بجا می آوردند) ما بهانه 
می آورد که: «ثابت نیست که پرستش مسیح ازجانب مسیحیان به خاطر این است که وسیلة او 
به خدا تقرب جویند زیرا آنان مسیح را خدا و جزئی از خدا می‌دانند نه موجودی مباین با 
خدا تا موضوع تفت تن اب درحالیکه می‌داند قرآن کریم فرموده در روز قيامت 
خدای متعال به عیسی(ع) می‌فرماید آیا تو به‌مردم گفتی مرا ومادرم را« لین < دو معبود؛ 
بگیرید و آنحضرت پاسخ می‌دهد من جز اینکه بگویم خدای یگانه را عبادت کنید که 
پرورد گار من و پروردگار شما است» چیزی نگفته‌ام. [سورة المانده:۱۱۶ و ۱۱۷ بنابراین معلوم 
می‌شود که مسیحیان در مورد حضرت مریم(ع) که او را جزئی از خدا نمی‌دانند نیز آعمالی 


انجام می‌دادند و می‌دهند که خدا آن را عبادت و معبود گرفتن محسوب فرموده است. 


"- توسّل استمداد از ارواح مقداسه؛ جعفر سبحانی» ص ۹۸ . 





تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۱۹۱ 


سالها پیش از اینکه نویسندة لجوج» کتاب «توسل» را تأللف کند در کتاب «تابشی از 
قرآن» ذیل آیهٌ ۱۱۶ سورة مائده نیز گفته بودیم بعضی از نویسند گان اعتراض کرده‌اند که 
هیچ کس حضرت عیسی(ع) و مادرش را خدا ندانسته تا در قيامت خدا عتاب فرماید که: آیا 
تو به مردم گفته‌ای مرا و مادرم را دو «]له» (- دو مرجع در حوانج) بگیرید؟ این اشکال از 
اینجا ناشی شده که خیال کرده‌اند رلهین به معنای دو خدا می‌باشد و «ل4» را به معنای «الّه» 
گرفته‌اند! و غفلت و شاید تغافل کرده‌اند که «][4» به معنای «اللّه» نیست بلکه عم از آن و از 
ماد (أله یَألهْ) به معنای «مّن قَصد الیه ی اخوائنج» و به معنای مطلق «معبود» می‌باشد. «اله» 
به معنای مألوه» (اسم مفعول) وقابل جمع بستن است وجمع آن «لهُه» است در حالیکه «اللّه» 
جمع ندارد. در اينکه نصاری در حوائج خود و در شدائد روزگار به عیسی و و مریم خیالی 
خود توجّه می‌کنند و آن دو را به صورت نامشروط و نامقیّد می‌خوانند شکی نیست. آيا 
ندیده‌ای در تمام کلیساها و در بیمارستانهای آمریکا و اوروپا شفای مّرضی را بدون هیچ 
محدودیّتی» از آن دو بزرگوار می‌خواهند؟ (مشابه کاری که مسلمین زمان ما با حضرت زهرا 
با حضرت رضا یا 1 انجام می دهند) و در برابر تمثال و تصویرآنها نیز خضوع و کرنش 
می‌کنند؟! 

بسیاری از نویسند گان خرافی برای فریب عوام به ماجرایی متشیّث می‌شوند که از اين قرار 
است: ((در زمان حکومت عمر بن خطاب در مواقع خحشکسالی وی دست عموی پیامبر را 
می‌گرفت و به مصلّی می‌برد. «ن عُمَر بق لطاب کاّ |ذا مَحَطوا استسقی بالعبّاي بن 
فاسقّنا فیسقَونْ < عمر بن خطاب هر موقع قحطی می‌شد به وسیلا عبّاس بن عبدالمطلب 
طلب باران می کرد و این چنین می گفت: پرورد گارا ما در گذشته با پیامبرمان [به سوی تو] 


متوسّل می‌شدیم [و تو ما را سیراب می‌فرمودی و همانا با عموی پیامبر مان به سوی تو متوسل 


۱۹۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


می‌شویم پس]" پرورد گارا؛ باران رحمت را فرو فرست و در اين موقع همگی سیراب 
می‌شدند». (صحیح البخاری» ج ۲ باب نماز استسقاء) این حدیث یکی از دلائل توسّل به افراد 
مقرب درگاه الهی است ...۳ . ما نیز یاد آور می‌شویم که شیخ صدوق نیز این خبر را که 
عمر به همراه عبّاس برای استسقاء خارج می‌شد. روایت کرده است ". و در شرح نهج البلاغه 
ابن ابی الحدید (ج ۲ ص ۲۵۶) نیز آمده است. 

له نا نود بك من العَصَييّة. واقعاً ماه کمال تعجب است که علمای متعصّب یا 
دکاندار برای فریب عوام چه کارها که نمی کنند! حتی حاضراند شب را روز قلمداد کنند تا 
به مطلوب خود برسند!! با اينکه خبر فوق به هیچ وجه به نفع اعایشان نیست ولی از استناد به 
آن و معکوس جلوه دادنش ابایی ندارند: 

آولا: در قرآن کریم کمترین دلیلی بر اینکه کسی پس از وفات پیامبری به روح او توسّل 
بجوید» و یا اينکه پیامبران پس از وفات با این دنیا مرتبط باشند» وجود ندارد. 

افی: از این خبر به وضوح تمام معلوم می‌شود که مسلمین میان زنده و مرده. ‏ حتّی اگر 
پیامبر خدا باشد - تفاوت قائل بودند وپس‌ازرحلت رسول آکرم(ص) به روح آنحضرت متوسّل 
نمی‌شدند و حضرتش را مخاطب نمی‌ساختند و با اينکه عمر و دوستانش در مدیینه بودند. به 
جای آنکه به مرقد آن بزرگوار بروند و با او مکالمه کنند( - چنانکه در متن خبر ملاحظه 


می‌شود - مستقیماً خداوند متعال را می خواندند. (فتأمّل جد/) 


نی درمیان قلاب آورده‌ايم نو بسنده در ترجمهةٌ خود نباورده بودا!. 

"- توسّل یا استمداد از ارواح مقلاسه» جعفر سبحانی» ص ۱۰۵ و ۱۰۶. 

0 لا بحضره الفقبه» کتاب الصِّلا: باب ۱ (بابت صلا: الاستسقاء). حدبث ۱ در روایت مذ کور آمده 
است که عبّاس عرض می کرد. «لَُمٌ ا لاتدغوا الا یک - پرورد گارا؛ همانا ما جُز تو را نمی‌خوانیم». 

7 دربارة رفتار مسلمین صدر اسلام سبت به در گذشتگان» رجوع کنید به کتاب «زبارت [ ز بار تنامه» 


تم ضا مق ۲۷۹۰۵۲ 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۱۹۳ 


ثالث: عمر جناب عبّاس را نیز از فاصلةً چند کیلومتری نخواند بلکه او را از فاصله‌ای 
متعارف خواند و با خود به مصلی آورد. (فتأمل) 

رابعا: عمر در این ماجرا به همان روشی عمل کرده که به قول «سبحانی» فقهای اسلام 
گفته‌اند که در نماز استسقاء بهتر است برای جلب هر چه بیشتر رحمت لهی» روزه بگیرند و با 
تواضع و خشوع راه بروند و آطفال و پیران فرتوت و پیرزنان را با خود بیاورند. 

بنابراین عمر و همرهانش با همراه آوردن عموی پیامبر برای آدای نماز استسقای دعایی 
خطاب به خدا بر زبان آورده‌اند و مقصودشان این بود که پرورد گارا ما هنگامی که پیامبرمان 
درمیان ما بود به سبب حضور او در بین ماء از تو باران می‌طلبيديم آمّا اینک که از حضور 
پیامبر درمیان خود محرومیم. عبّاس عموی آن بزرگوار - که در آن زمان پیر مرد بود- درمیان 
ماست به خاطر او هم که شده به او و به ما رحم فرما و بر ما باران ببار. بدیهی است که هیچ 
مانعی ندارد که به هنگام دعا به پیشگاه خدا و برای جلب رحمت الهی؛ صالحین کهنسال يا 
کود کان بی‌گناه را نزد خدا یاد کنیم و بخواهیم خدا به خاطر آنها به ما نیز رحم فرماید» و با 
از صالحین بخواهيم که به نفع ما دعا کنند. این کار از بحث ما کاملاً خارج است(". بحث ما 
بر سر اين مسأله بود که آیا شرعاً جایز است که به ارواح طیة انیاء و اولیاء متوسّل شویم و 
آنها را شنوای خواسته‌های خود بدانیم و از ایشان بخواهیم میان ما و خدا وساطت و شفاعت 
کنند(۳۳!. 


"- ر.ک. توسّل يا استمداد از ارواح مقلاسه: جفعر سبحانی؛ چاپ اوّل» ص ۱۰۴ به نقل از جلد آوّل کتاب 
«الفقه علی المذاهب الأربعه». 

"- همچنین حدیث دیگری که آقای «سبحانی» در صفحٌ ۱۴۲ کتابش به نقل از عثمان بن حتف آورده و 
در حدیث مذ کور نیز نابینایی با پیامبر زنده از فاصله‌ای متعاف سخن گفت (یعنی عمل او مشمول استعانت 
مقیّد بود) و آنحضرت را شفیع خواستهٌ خود قرار داد. از بحث ما خارج است. 

بنابراین آنچه که آخوندها برای فریب عوام می‌گویند که در کتب حدیث - از جمله «سنن الکبری» يا 
مستد رک حاکم نیشابوری یا مصنف عبدالرژاق يا ۰ آمده است که حضرت زهرا -عَلیهّا السلام - 


جمعه‌ها قبر حضرت حمرهٌ سیّد الشهداء و شهدای آخْد را زیارت می‌فرمود و در آنجا می گریست و برای آنها 


۱۹۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


خامسا: ای مدّعیان تبعیّت از هل بیت. اگر شما در اینجا به عمل عمر - که البّه به هیچ 


وجه مویّد ادعای شما نیست - متشیّث شده‌اید چرا از کلام امام باقر(ع) یاد نمی کنید که از قول 


دعا می‌کرد؛ يا پیامبر أوّل هرسال به بقیع می‌رفت و برای اهل بقیع دعا می‌فرمود یا عائشه قبر برادرش 
عبدالرحمن را زیارت می کرد يا پیامبر به عاثشه که پرسیده بود هل بقیع را چگونه زیارت کنم؟ فرمود بگو: 
«سلام علی هل الدیارٍ من الومنین والسلمین و یرحَم ال الستقلیمین متا و الستأجرین و تا ان شاء ال بکم 
آلاغون - براهل این سرزمین ازممنین ومسلمین درودباد وخداوند کسانی از ما را که پیش از ما در گذشتند 
و کسانی که در آینده در اینجا می‌آرمند رحمت فرماید و ما نیز هر آینه ان شاء اه به شما می‌پیوندیم». 
(صحیح مسلم کتاب الجناتزه ج ۲ ص ۶۷۱) بالکل از بحث ما خارج است و مشمول این حدیث است که 
رسول خدا(ص) فرمود: «لْ تَهمُحْم غن زيارة القبور - همانا شما را از زیارت قبرها نهی نمودم». و پس از 
اینکه آداب و عادات جاهلیّت در میان مردم سست گردیده فرمود: «آلا تزوروها فا تاره (الوت) - 
اینک قبرستانها را زیارت کنید که اين کار آخرت (مرگ) را به یاد شما می‌آورد.» (زیارت و زیارتنامه ص 
۴و ۵) 
بدیهی است به لحاظ یاد آوردی ناپایداری دنیا و تد کر مرگ و آخرت. دیدار قبور مومنین و غیر مومنین» 
مساوی است و اگر کسی به زیارت گورستان شهر خود -مثلاً بهشت زهرا در تهران - برود مقصود حاصل 
می‌شود و لازم نیست فردی از ماکو یا خرّمشهر بار سفر ببندد و برای تذکُر آخرت به خراسان و زیارت 
بار گاه شکوهمند و غرق در طلا و آیینه کاری شده امام رضا(ع) برود!! علاوه براین چنانکه می‌دانيم مردم از 
راههای دور ونزدیک به زیارت مه وامام‌زاد گان نمی‌روند تابرای آن‌بزرگواران دعا کرده و آموزش بخواهند 
بلکه برای کسب رضایت آنها و جلب وساطت و شفاعت ایشان رنج سفر را به جان می‌خرند!. (فتأمل) 

پر واضح است اگر فردی بر سر قبر والدین یا خویشاوندان و عزیزان خویش حاضر شود و متأثر شده و 
بگرید یا برای آنها به درگاه خدا دعاکرده و آمرزش بخواهد هیچ ربطی به بحث ما ندارد و خوشبختانه 
مسلمین در اين موضوع اختلافی ندراند. 
اگر پیامبر(ص) در «ابواء» برسر مرقد مادرش حاضر شد وگریست و يا حضرت زهرا(ع) نیز به زیارت قبر 
عموی پدر بزرگوارش حضرت حمزه(رض) می‌رفت و با یادآوری فداکاریهای او یا شهدای آخد 
می‌گریست و برای ایشان دعا می‌کرد. أمّا دور قبرشان نمی گشت و آنها را میان خود و خدا واسطه قرار 
نمی‌داد. عائشه نیز برای قراءت فاتحه و دعا و طلب آمرزش برای برادرش بر سر قبر او رفته بود نه جلب 
شفاعت او. (فتأمل) 
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جدّش علی(ع) فرمود: «کانّ في الأرض آمانان من عذاب الب و قد رفع أَحَدْهْما َُوتَکم 
الاعر فتمکوا به: الما دی ژفع فَهُورسُولْ ارس و ما الما الباقي قالاستغفاژ. 
تال اه تمالی: وَمّا کارت ال لدبم وت فیم وَمّا کارت له مهم وه 
یرون [سورة اکتفال:۳۳] «در روی زمین دو آمان و وسیلً نجات از عذاب وجود داشت» 
یکی از آن دو بر داشته شد پس دیگری را [ که در میان شماست] دریابید و بدان در آویزید. 
یّا آمانی که برداشته شد» رسول خدل(ص) بود [که در زمان حضورش از نزول کیفر الهی 
مصون بودید] و آَمّا امانی که باقی است استغفار و آمرزش خواهی از خداست. خداوند 
فرموده: (ای پیامبر) تا تو درمیان ایشانی خدا آنان را عذاب نخواهد کرد و خدا ابشان را 
عذاب نخواهد کرد در حالی که استغفار می‌کنند!". (نهج البلاغه حکمت شمارة ۸۸) 
چنانکه ملاحظه می‌شود علی(ع) تصریح فرموده که رسول اکرم(ص) و اصولاً انبیاء - پس از 
رحلت. از دسترس ما خارج‌اند. شما به چه دلیل می گویید ما به انبیاء و آمّه دسترسی داریم و 
با آنها گفتگو کنیم؟ اگر توّسل به پیامبر پس از رحلتش جایز بود و موجب دفع عذاب و 
جلب خیر می‌شد. آمیر الممنین(ع) می‌فرمود به روح پیامبرتان متوسّل شوید که موجب آمان 
از عذاب خداست. 

البته د کانداران مذهبی از خوف اینکه زیارتگاهها خلوت و د کانشان بی‌رونق شود به انواع 
حیّل متشبث می‌شوند. از جمله وقتی که از اثبات ولایت تکوینی برای انبیاء و آَمّه عاجز 
می‌شوند» می‌گویند حتّی اگر به انبیاء و اولیاء توان ایجاد معجزه یا رفع مشکلات مردم و 
شفای امراض و دفع شر از ایشان اعطاء نشده باشد. آنها به سب مقام والایشان نزد خداء از 


دعاهای مردم و خواسته‌هایشان بی‌خبر نیستند و یا می گویند ملائکه مطالب و دعاهای مردم را 


اما ویر دربارة این فرمودهٌ حضرت علی(ع) گفته است: «هذا من حاسن الاستخراج و طایفی الاستنباط 
- این نمونه‌ای از بهترین استفاده‌ها و لطیف ترین دریافت‌ها از آیات قرآن است» . ر.کک. کتاب حاضر» ص 
۳۷/۳۶ 
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به آنان می‌رسانند بنابراین زیارت و طواف قبورشان به منظور تقرب به خدا و طلب شفاعت از 
آنها و خواندن ایشان از دور و نزدیک و نذر کردن برای آن بزرگواران و تبرکك جستن از 
ضریح آنها کاری عبث نیست!! 

ما ادعایشان بلا دلیل است و مورد تأیید قرآن نیست. ملائکه به خواست ما بالا و پایین 
نمی‌روند [سورة مریم:۵۴ الانبیاء:۲۷ و ۲۸ ] که موظف باشند هرگاه پیغمبر یا أمّه را در حرمشان 
یا از دون خواندیم پیغام ما را به پیغمبر و أثْمّه برسانند!! خدا کجای قر آن فرموده که پس از 
رحلت آن بزرگواران ما ملانکه‌ای داریم که کارشان خبررسانی به انبیاء و اولیا است؟!. 

خوشبختانه مسلمین در اینکه فرشتگان را نمی‌توان خواند» اختلافی ندارند و در هیچ 
فرقه‌ای از فرق اسلامی مشاهده نمی‌شود که کسی بگوید: ای جبرئیل برایم شفاعت کن با 
درخواست مرا به اطلاع فلان امام یا امامزاده برسان!! زیرا همگان می‌دانند که ملائکه عروج و 
نزول دارند و در آن واحد نمی‌توانند در بیش از یکک جا باشند و فقط خداست که بر همه جا 
و بر همه چیز به صورت یکسان علم واحاطه دارد. بنابراین اگر کسی آنها را بی‌قید و شرط 
بخواند» برای آنها صفت خدایی قائل شده و به شرکک مبتلا گردیده است. (فتأمل) 

علاوه براین خدا در قرآن آشکار ساخته که انبیاء در زمان حیات دنیوی از کارهای پنهانی 
و از ما فی الضَّمیر معاصرین خود مطلع نبوده‌اند. چه رسد به پس از رحلت که دنیای ما را 
ت رک کرده و به عالم باقی منتقل شده‌اند. قدمای شیعه نیز این عقیده را باطل دانسته و آن را از 
عقاید حشویان شمرده‌اند". 

قرآن کریم به پیامبر آأکرم(ص) فرموده که برخی از مردم که ظاهر کلامشان مورد پسند تو 
۳ ۲ هه مت و 0 ۱ زر هد م اش 
واقع می‌شود باطنشان برخلاف ظاه رآنهاست سور البقره:۲۰۴و۲۰۵] و با فرموده: من حوّلجر 
مر الاعراب منفقون وین اهل المديتة مردوا علی الیفاق لا تعلمهم من نعلمهم 


[سورة اتویه: ۱۰۱] «برخحی از بادیه‌نشینان اطراف شما منافق‌اند و بعضی از آهالی مدینه [نیز] برنفاق 


- ر.ک. عرض آخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۱۰۵ . 
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خو گرفته‌انده تو (ای پیامبر) ایشان را نمی‌شناسی» ما آنان را می‌شناسیم». یا حضرت سلیمان 
پس از شنیدن خبر از هُدهد. نمی‌دانست که راست می‌گوید يا نه به همین سبب فرمود: 
خواهیم دید که آیا راست گفته‌ای یا از دروغگویانی [سور: اللمل:۲۷]. پیامبر آکرم(ص) پس از 
نزول آیات لعان» وقتی مرد و زنی طبق آیات قرآن «لعان» انجام دادند به آن دو فرمود: شما 
می‌دانید که من علم غیب نمی‌دانم» حساب شما دو تن با خداست. یکی از شما دروغگو 
است و یک بار به مرد و یک بار به زن فرمود: اگر دروغ گفته‌ای توبه کن"". و بنا به نقل 
مجلسی؛ پیامبر فرموده: «َیْحتلِحَنْ قوْ من أصحايي دون و آتا ی احوض نید بیم ذات 
الشمال أنادي: رت آضیحای آصیحای(» (أصحايي أصحایی) ال رت لاتّدري ما 
أَحدئوا بَعدَكٌ» «روز قيامت که من بر کنار حوض کوئر نشسته‌ام گروهی از صحابم را به 
سوی عذاب الهی می‌برند. من [پروردگارم را] می‌خوانم و می‌گویم: پروردگارا اینان 
آصحاب و یاران من اند. [در جوابم] گفته می‌شود: همانا تو نمی‌دانی که بعد از تو چه 
کرفه‌انک ادتایر این پیغمیز نمی دانلیسن از زعلتن دیکران نعه: کرده‌آنته پنن بیقر که 
نمی‌داند فلان بنده چه کاره است چگونه ممکن است در محکمٌ الهی از او طرفداری و 
شفاعت کند؟! فقط خداست که ظاهر و باطن و سرّ و آشکار بندگان را می‌داند و فرموده: مّن 


ِ ک و 


دا دی یَشفْمْ عندهه الا باذیه- یَلَم ما بت آیدیهم وما حفهُم (سوة ایترده۲۰| 
«کیست آن که بیاذن و رخصت خداء نزد او شفاعت کند. [خدا] می‌داند آنچه در برابرشان 
(- آینده) و در پشت سرشان (- گذشته) است» . و جٌز خداء هیچ کس چنین علم و اطّلاعی 
ندارد. بنابراین هیچ پیغمبر و فرشته‌ای نمی‌داند ارادهٌ خدا در حق کدام بنده تعلّق خواهد 


گرفت و برای چه کسی اٍذن شفاعت صادر خواهد شد. تعیین شفیع برای مقصّر قابل شفاعت؛ 


"- مصّف عبدالرَاق» ج۷ حدیث ۱۲۴۴۴ ۱۲۴۴۹ و ۱۲۴۵۵. 


"- تصغیر در اینجا به منظور تحبیب و اظهار محجّت است . 


بحار الانواره ج ۸ ص ۲۷. 
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با خداست نه با بندگان زیرا شفیعان نیز از هیبت و جلال الهی بیمناک اند و به خواست ما 
دض 1 هم ار ۶ 
توجهی ندارند. و یشفعورت الا لِمَن ارزتضی [سورة الانبیاء :۸ ۲] «جز برای کسی که او 
بِ بپسندد و راضی باشد وساطت و شفاعت نمی کنند». زیرا می‌دانند و می‌دانيم که انسان هر چه 
وم صدیت. ‏ رو وو 2 م ام ان ۳ ۳ ۳ مر و و 

که بخواهد. نخواهد شد بلکه: فلّه الأخرة والاوللن وک ین مللِ نی لسَمُوّت لا تغنی 
تا زر و 4 و تا 
خرف شا ال من بعّد آن یادن ال من یشم ویر [سو: لنسم:ه۲ و ۲۰] «اختیار) 
آخرت و اين جهان فقط از آن خداست و چه بسیار فرشتگانی در آسمانها که شفاعتشان هیچ 
سودی نبخشد مگر پس از آنکه خداوند برای کسی که بخواهد و خشنود باشد» اجازت و 
رخصت دهد). «فتأمل). 

حضرت علی یعلم نیز اطلاع از کارهای غیرآشکار ما فی الضمیر مردم را مختصٌ خدای 
متعال دانسته که در اين موضوع «لاشهید(شامة) ی و لاوکیل دُونهُ» «هیچ شاهد و ناظر و 
فرافین جر او تشت ۱ ۳ و دربارة اطلاع از آینده فرموده: «قد أقلقی ما عَلّم من مصير 
عاقَتي» «سرنوشت مبهم و تاریکم مرا نگران ساخته است! و 

پس از رحلت نیز انبیاء رابطه‌ای با دنیای فانی ما ندارند. چنانکه پیامبری که خداوند او را 
میراند» حتی از مدت هر گفن خبر نداشت [سورة البقره: ۲۰۹ ] و حضرت عیسی(ع) در قیامت 
عرض می کند من تا زمانی که درمیان مردم بودم شاهد آعمالشان بودم أما پ پس از وفاتم این 
تویی که بر هر چیز شاهد و مراقبی [سورة المانده:۱۱۷]. و اصحاب کهف نیز پس از بیدار شدن 
نمی‌دانستد که چه مدّتی خفته بودند و نمی‌دانستند دقیا نوس مرده و اوضاع منطقَهٌ آنها عوض 
شده است [سورة الکهف:۱۹]. حضرت نوح(ع) نیز نمی‌دانست که پسرش از طوفان نجات 
نمی‌یابد و گمان می‌ کرد که خدا پسرش را به عنوان اینکه آهل اوست (- از هل بیت اوست) 
نجات می‌بخشد ما پس از غرق شدن او فهمید که «من سبْق عَلیه القول» «کسی که حکم 


"- نهج البلاغه نامة ۲۶. 
"- الصتحیفه العلویّه» دعاوه فی الّناء والمناجاته ص ۱۳۴ . 
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[عذاب] بر او پیشی گرفته است». [سورة المومنون:۲۷] پسرش نیز بوده است و به همین سبب از 
خدا راجع به پسرش پرسید خداوندا پسرم از آهل و خانواده‌ام بود و وعدة تو راست و درست 
است پس چرا او از نجات یافتگان نبود و جواب شنید که پسرت به سبب آعمال بدش در 
واقع آهل تو نیست و لذا غرق گردید [سورة هود:۴۰ تا ۴۶ معلوم می‌شود که حضرت نوح(ع) 
علم غیب نداشت. 

حضرت ابراهیم(ع) نمی‌دانست صاحب فرزندی به نام اسحاق(ع) و نوه‌ای به نام یعقوب(ع) 
خواهد شد لذا وقتی ملائکه بر حضرت ابراهیم وارد شدند و آنها را نشناخت و برایشان 
گوساله‌ای ذبح و طبخ نمود (اگر علم غیب می‌داشت از ابتداء آن فرشتگان را می‌شناخت و با 
گوسالهٌ طبخ شده از آنها پذیرایی نمی کرد)؛ پس از اينکه فرشتگان او را به فرزندی بشارت 
دادند. با تعجّب گفت: آيا با اینکه مرا پیری فرا رسیده بشارت می‌دهید؟! فرشتگان گفتند: تو 
را به حق مژده داده‌ایم پس از اامیدان مباش. همچنین حضرت ابراهیم(ع) هیچ اطلاعی از 
مأموریت فرشتگان مذ کور نداشت و از ایشان پرسید: ای فرستادگان مقصود شما چیست؟ 
فرشتگان گفتند ما [برای عذاب] به سوی قوم گنهکاران اعزام شده‌ايم [سورة الحجر:۵۴ و ۵۵ و 
۷و ۵۸] ابراهیم متعجبانه پرسید: چگونه بر آن شهر عذاب نازل می‌کنید با اینکه حضرت لوط 
در آن شهر است؟! فرشتگان پاسخ دادند ما لوط را نجات می‌دهیم [سورة العنکبوت:۳۲]. اگر 
حضرت ابراهیم می‌دانست که فرشتگان قبل از عذاب الهی شهر سدوم حضرت لوط را 
نجات می‌دهند دیگر نمی‌پرسید چگونه بر آن شهر عذاب نازل می‌کنید در حالی که لوط در 
میانشان است؟. 

حضرت زکریّا(ع) نیز نمی دانست که صاحب فرزند می‌شود لذا وقتی او را به فرزندی به 
نام یحبی بشارت دادند شگفت زده پرسید: پرورد گارا چگونه مرا پسری خواهد بود و حال 
آنکه زنم نازاست و به تحقیق از پیری به نهایت ضعف و خشکی رسیده‌ام؟!. 

حضرت لوط(ع) نیز علم غیب نداشت و فرشتگانی را که برای عذاب قومش آمده بودند 
نشناخت و تصوّر می کرد آنها بشراند و بیمناک شد که مبادا قومش به ایشان تعرض کنند و 
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حتی پس از دانستن اينکه قومش از این مهمانان صرف نظر نمی کنند گفت ای کاش برای 
مقابله با شما قدرتی داشتم. تا اينکه سر انجام ملائکه خود را معرفی کردند و گفتند برای 
عذاب آمده‌اند [سورهُ هود:۸۰] و نگران نباشد زیرا او و خانواده‌اش به جز همسرش را قبل از 
نرول عذاب. نجات می‌دهند. [سوره العنکبوت:۳۳]. 

حضرت موسی(ع) که از انبیاء آولوا الم است از فرمانروای ظالم که کشتیهای نامعیوب را 
غصب می کرد و از والدین صالح آن پسر که مقتول شد و از گنج زیر دیوار خبری نداشت 
[سورة الکهف:۶۷ تا ۸۲]. اگر حضرت موسی(ع) علم غیب می‌داشت به همسفرش اعتراض 
نمی کرد. 

پیامبر اسلام(ص) نیز در سال ششم هجری در رژیا دید که وارد مسجد الحرام شده و 
مشغول آدای مناسکك حج است و به همین سبب با عله‌ای - که بیش از هزار تن بودند ‏ از 
جمله حضرت علی(ع) رهسپار مکّه شد و نمی‌دانست که رژیایش سال بعد یعنی در سال هفتم 
هجری تَحمّق می‌یابد. آنحضرت در مکانی به نام «حدیبیه» با ممانعت مش رکین مواجه شد و 
عثمان را برای مذاکره به مکّه اعزام فرمود. مشرکین از با زگشت او جلوگیری نمودند و 
برگشت عثمان به نزد پیامبر به طول انجامید و شایع شد که عثمان کشته شده است. رسول 
خدا(ص) و همراهانش آمادة دفاع شدند و پیامبر فرمود: از اینجا نمی‌روم تا کار را یکسره کنم 
و برای تجدید پیمان خود با مسلمانان زیر سای درختی نشست و تمام یاران آنحضرت با او 
دست بیعت و وفاداری و پایداری دادند و سوگند یاد کردند که تا آخرین نفس از اسلام 
دفاع کنند که این واقعه به «بيعة الرًضوان» معروف گردیده است [سورة الفتح:۱۸] تا اینکه 
عثمان باز گشت و این ماجرا به انعقاد صلحنامةٌ حدیبیه انجامید. بنابراین پیامبر أکرم(ص) و 


حضرت علی(ع) أوّلا نمی‌دانستند که رویای رسول خدل(ص) در آن سال تَحقق نمی‌یابد بلکه 
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سال بعد محمَ می‌شود. ثانیا: پیامبر آکرم(ص) تا قبل از مراجعت عثمان نمی‌دانست علت 
تأخیر وی چیست و چرا مشرکین او را نگه داشته‌اند". 

شهید بزرگوار جناب «مسلم بن عقیل» که نائب و نمايندة خاص حضرت سیّد الشهداء(ع) 
بود در وقت شهادت می‌گوید وصیّتم اين است که نامه‌ای بنویسید به امام حسین(ع) که به 
طرف کوفه نیاید چون که من قبلاً نامه نوشته بودم که مردم کوفه با آنحضرت‌اند و همکاری 
خواهند کرد و بدین سبب آنحضرت حجّت را بر خود تمام يافته می‌داند و به کوفه خواهد 
آمد درحالی که در واقع چنین نیست و من فرصت نيافته‌ام تا امام را از تغییر آوضاع و ادعای 
پوچ اهل کوفه با خبر سازم!". ملاحظه می‌کنید که نایب و پسر عموی امام معتقد بود امام(ع) 
از وضع کوفه و مردم آن خبر ندارد و نیز صدای او را نمی‌شنود. اگر صدای نماینده و ناثب 
خود را می‌شنیده نوشتن نامه لازم نبود! حال چگونه شما ادعا می‌کنید که امام پس از رحلت 
از أحوال و آقوال ما مطلع است؟!! دربارٌ علم غیب مطالب مهمّی در فصل سوّم باب دوم 


آورده‌ايم. (ص ۳۳۵) 


دیگر از اقوالی که برای فریب عوام از آن بسیار سوم استفاده می‌شود این است که غالبا 
در کتب خود و يا بر منابر می‌گویند در کتابهای سیره و حدیث آمده است که پس از غزوه 
بدر, جنازهٌ تعدادی از مشرکین را در گودالی انداختند» پیامبر خطاب به مردگان مذ کور 
فرمود: من وعدة پرورد گارم را راست و حق يافتی آیا شما نیز وعده خدایتان را راست و حق 
یافتید؟! اگر مردگان سخن انسانهای زنده را نمی‌شنوند پس چرا پیامبر آموات را مورد خطاب 


قرار داد؟!. 


"- در این موضوع ضرور است که مراجعه شود به کتاب شریف راه نجات از شر فلا صفحٌ ٩۷‏ تا ۱۸۶ و 
جلد دوّم آن» موسوم به زیارت و زیارتنامه صفحٌ ۱٩۲‏ تا ۱۹۶ . 


"- شیخ عبّاس نیز این ماجرا را در منتهی الامال (ج۱» ص ۳۱۵) آورده است . 
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متأسّفانه ماجرای مذ کور را هميشه ناقص نقل می‌کنند و من تاکنون ندیده‌ام که خرافّین 
این ماجرا را به صورت کامل ذکر کنند. ما برای بیداری خوانند گان ماجرا را با استناد به کتب 
معتبر سیره و حدیث به صورت کامل نقل می کنیم تا خدعهٌ خرافه فروشان نقش بر آب شود. 
معتبر ترین و مشهور ترین سیرة پیامبر آکرم(ص) «سیرة النبی» تألیف ابن‌هشام است. وی و 


انز کفتن. که سيره او نیز شهرت فراوان دارده در فصل «غزوة البدر العظمی» نوشته‌اند: «عن 


عایشة قلّت: لا آعر زسول الی(ص) بالتلی آن بطرحوا ن القلیب» طرغوا فیه و 
علیهم رسول ال(س) ققال: یاأهل القلیب هل وَحدنم ما وعدگم زا مد عفّا؟ قيقد 


«ِِ قالت: فقال له أصحابه 4: يا زسول ال کلم قوماً و تی؟ فقال 
ما وعَدَْم رهم حقّ» قاّت عایشة: ولنامس یِفولوت: لد سعوا ما فلت 
کم و 7 اشف(سن لقن علموا .از عاققه, روابت شده که گفت : بچون رسول 
خدا(ص) فرمان داد که گشتگان (مشرکین در غزوة بدر) در چاه افکنده شوند» آنها را در 
چاه انداختند تم تم کل ۳ فراز ایشان ایستاد و فرمود: ای أهل چا آیا آنچه 
پرورد گارتان به شما وعده فرموده بود» راست و درست یافتید؟ همانا من آنچه پرورد گارم مرا 
وعده فرموده بود» راست و درست یافتم. عائشه گفت: صحاب آن حضرت رای فانک 


ای رسول خدا آیا با گروهی مرده سخن می‌گویی؟! حضرتش فرمود: به درستی که دانستند 





آنچه پرورد گارشان به ایشان و عده داده بوده راست و درست است. عائشه گفت: فرح 
می‌گویند [پیامبر فرمود] آنها شنیدند آنچه به ایشان گفتم ..... جٌز این نیست که رسول خدا 


(ص) فرمود: به درستی که آنها دانستند ..... ». 





رم 


در «سيرة الحلییه» نیز آمده است: «عَن عایْشة ما آنکرت فَولْف(ص): مد مُعوا ما فلت و 
قالت: نما قال مد علموا أ اي کنث آقول > حَقْ و قالت: نا را ال (ص) - أي بقوله 
و حَقْ أمل القلیب ماانشم پاسمع منم - ان لیْعلمو أنّ الذي آقول کم هو الق آي 





شاه اش اب ۲۱۳ و فا کاس اف 


ار ی این هشام» تصحیح محمّد محیی الدّین عبدالحمید. مکتبةٌ محمّد علی صبیح» ج ۲ ص ۴۶۶ . 
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لاتم یَستَوٌ ما آقول بحاسة هم اي کانت موحودةً نی الذنیاه م قرأت - اي تک 


2 هر کب 11 سك 2 
علی ذللت - وله تعالی: لا تسم موق [سورة الدمل:۸۰] و بمولّه: ومَاً آنت یمُتیع 
صدو۶ و 


من نی الْقبور [سورة فاطر:۰ ۲](" «روایت شده عائشه این موضوع که پیامبر(ص) [به مقتولین 
بدر] فرموده باشد به درستی که آنها شنیدند» را انکار کرد و گفت: [پیامبر] فرمود «به 


درستی که آنها دانستند همانا آنچه که گفته‌ام راست و درست است». عائشه گفت: جز این 





نیست که پیامبر دربارة مقتولین افتاده در چاه [بدر] با گفتن اینکه «شما شنواتر از ایشان نیستید» 
می‌خواست [بفهماند] اکنون هر آینه می‌دانند همانا آنچه به ایشان می گفتم راست و درست 
است. یعنی نه اينکه آنچه را می‌گویم آنها با حسٌ شنوایی که در دنیا [برایشان] موجود بود 
می‌شنوند. سپس بر [تأیید] اين موضوع. ی «همانا تو مردگان را نمی‌شنوانی» [سور: 
النمل:۸۰] و آیهةٌ «و تو شنوانندةٌ کسانی که در قبرها قرار دارند. نیستی» [سور: فاطر:۲۲] ر 
تلاوت کرد یعنی به دو آيةُ مذ کور احتجاج واستدلال کرد و ناه 

اين کثیر در سیره‌اش در همان فصل «غزوة بدر العْظمی» و بخاری " و مسلم " و نسائی ۲ 
و اين آبی الحدید شارح مشهور «نهج البلاغه» این ماجرا را نقل کرده‌اند. این آبی الحَد ید 
می گوید هنگامی که سران و بزرگان مقتول قرش در چاه افکنده شدند» رسول خدا(ص) 
پیرامون چاه دور می‌زد و جنازهُ آنها را که به خاکک افتاده بودند [می‌نگریست ] ابوبکر [هنگام 
انداختن آنها به چاه] نام یکا یک آنها را اعلام می کرد و رسول الّء(ص) خدا را [به پاس غلبة 
بر آنان] حمد و سپاس می گفت. سپس پیامبر بر بالای چاه ایستاد و آنها را یکان یکان به نام 


كِ 


صدا زد و فرمود: « هل وَجدتم ما وَعَد ریم حقاً ؟ فا وِحدث ما وَعَدَن ریق عمّا. ۰ بلس 


(- السيرة البیّق. الکتبه الاسلاميَّة للحام ریاض السَیخ» بیروت» ج۲» ص ۱۸۲ ۰ 
"- صحیح بخاری» کتاب المغازی باب حدیث ۳۹۷۸ تا ۳۹۸۱. 
صحیح مسلم» کتاب الجنائز »باب ٩‏ حدیت ۲۶ . 


سنن نسائی» ج۴» ص ۱۱۰ و ۰۱۱۱ 
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لقومٌ کشم لنیکم» گذشهون و صَدَقَ لاس و أحرحْمون و آواني لاس و قائلشون و 
نصني الا فقالوا: یا زسول الب آشادي قوماً قُد ماثوا؟ فقال: ند عَلموا أَنٌ ما ِ 
ریم حقْ و قال اب اسحاق نی کتاب الغازي اد عایشَة کانت تروي هذّا ابر و تَو 
قالتاس یقولون لد سول ال (ص) قال: لد سعوا ما فلث کم و لیس کنلات لا قال : مد 
عَلموا آنْ ما وعَدهْم رهم ح ۲6 ۲ «آيا آنچه را که پروردکارتان وعده فرموده بود» حق 
یافتید؟ (الأعراف/۴۴) همانا من آنچه راکه پرورد گارم وعده فرموده بود حق یافتم برای 
پیامبرتان چه بد قومی بودید شما مرا تکذیب کردید در حالی که مردم مرا تصدیق کردند 
مرا [از زادگاهم] اخراج کردید و مردم مرا مأُوا دادند و پذیرفتند؛ به جنگ با من پرداختید و 
مردم مرا یاری کردند. [ آصحاب] گفتند: ای رسول خدا آیا قومی را ندا می‌کنی که مرده‌اند؟! 
پیغمبر فرمود: هر آینه دانستند آنچه پرورد گارشان به ایشان وعده داده بود» راست و درست 
است. ابن اسحاق [ که مولّف کهن ترین سير؛ پیامبر است و ابن هشام سیر خود را بر اساس 
سیر او تألیف کرده است] در کتاب مغازی"" می‌گوید عائشه این خبر را نقل می کرد و 
می‌گفت: مردم می گویند پیغمبر(ص) فرموده آنچه بدیشان گفتم هر آینه شنیدند درحالی که 
نه چنین است. جز این نیست که فرمود : هر آینه دانستند آنچه پرودگارشان به آنان وعده 
داده بود حق است». ۳ 

ملاحظه می‌کنید که این خبر تمامی آحادیث دیگر را تبیين و تصحیح می کند و باید سایر 
آحادیث را در پرتو توضیح این حدیث فهمید. چون این خبر دهان به دهان وسنیه به سینه نقل 
شده دچار تغییراتی گردیده که عائشه حقیقت ماجرای را تبیین کرده تا از اشتباه سایرین 


ممانعت شود عائشه که در خانة پیامبر می‌زیسته و پدرش نیز شاهد مستقیم واقعه بوده بهتر و 


(- شرخ نج البلاغه اين آيي امحدید. دار العرفة والکاتب العريي و احیاء التراث العریی» بیروت؛ ج۰۳ ص ۳۹۶ و 
۳9۵ . 

"- در قدیم به کتاب سیره «مغازی» نیز می‌گفتند زیرا «غزاه در صل به معنای «قصد» است و منظور از مغازی؛ 
تصمیمات و کارهای پیامبر(ص) است. 
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دقیقتر از سایرین می‌توانست از کم و کیف حادثه با خبر شود. در اين واقعه سایر روات 
موقعیّت عائشه را نداشته‌اند زیرا عائشه حقیقت ماجرا را از پدرش يا پیامبر و یا هر دو شنیده 
بود. علاوه بر اين وی برای صحّت نقل خود به عموم دو آیةٌ قرآن استدلال کرده است که 
نباید این نکته مورد غفلت قرار گیرد. 

او وگن وقایع سال دوم هجری در همان فصل «غزوة بدر العْظمی» نوشته است: «ذکرّ 
عند عایِشة آَدْ ابق غُمر رع بل انیم (ص) ان الیّت یعذب ی قرو بیکاء آأهله 
ققات :ال رسول‌ال(س):ات4 لبعدبت حطیته وذنبه ون أَهلهُ لکوت غلیه الانّ.قات: 
وذاك مثل قولّه لد رسولْ ال(ص) قاء عَلّی القلیب وفیه قٌتلی بدر من الشرکین فقال هم ما 
قال.قال هم لسمعونّ ما آقول و اما قال : رهم الان لْعلمُونَ ما کدث اقول عم حقْ. 2 
۳ سک ۳4 ۶ 2۳۶ ور ّ ر مگ 9 ۳ ۳ ۳ مه و 
قرات : نك لا تشمع الموتق [سورة النمل: ۰ ۸] وما آنت یمشمع من ی القبور [سورة فاطر :۲ ۲] 
«نزد عائشه گفته شد که پسر عُمّر از قول پیغمبر(ص) می‌گوید: همانا میت در قبرش از گرية 
اوآ دهاش مدب رس شری خافقه. کت این فش که زسول ارم فرطای ات ]که 
خانواده‌اش الان بر او می‌گریند» به سبب کار نا درستش و گناهش عذاب می‌شود. [عائشه] 
گفت این مانند آن گفتار رسول خداست که بر سر چاهی که مقتولین [غزوه] بدر در آن 
بودند ایستاد و به آنها گفت آنچه گفت و [می گویند] فرمود: همانا ایشان آنچه می‌گویم 
می‌شنوند» جُز این نیست که فرمود: هر آینه می‌دانند همانا آنچه بدیشان می‌گفتم» حقیقت 
دارد. سپس [در ات قول خود| یه «همانا تو مردگان را نمی‌شنویی» [سور النمل:۸۰] و «قو 
شنوانندة کسانی که در قبرها قرار دارند. نیستی» [سورهٌ فاطر:۲۲] را تلاوت نمودا. 

بنابراین حقیقت ماجری چنانکه از قول آرباب سیر و حدیث و تاریخ آوردیم واضح 
گردید و استناد به آحادیثی بر خلاف اخباری که آورده‌ايم موجه نیست. آمّا دربارة 
کسانی که اصرار دارند به حادیث ناموجّه متشبّث شوند و فی المثل به حدیث ۳۹۷۶ بخاری 
استناد می کنند. لازم است بدانيم که : 
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أوّلاٌ آخباری را که در بالا آورديم به روی خود نمی آورند و به قول معروف «لا ال را 
می‌گویند آما «الا الّه» را نمی گویند !!. 

فافی: حتی اگرفرض کنیم که پیامبربه مقتولین خطاب کرده باشد» پرواضح است - چنانکه 
علمای بلاغت نیز گفته‌اند -هميشه خطاب به معنای آن نیست که مخاطب شنوای کلام است 
بلکه در موارد بسیاری قول گوینده از باب «زبان حال» یا «حدیث نفس» است؛ چنانکه 
حضرات صالح و شعیب (ع) پس از اینکه قومشان بر اثر زلزله از بین رفتند» از کشتگان روی 
گرداندند و گفتند ما پیامهای خدا را به شما ابلاغ کرده و برای شما خیر خواهی نمودیم نا 
شما خیر خواهان را دوست نمی‌دارید و لائق تأسّف نیستیند. [سورة الأْعراف:۷۹ و .]٩۳‏ 

اگر مقصود شنیدن مقتولین بود که دیگر روی گرداندن قبل از سخن گفتن وی 
عنهُم و قال) لازم نبود. به قول برادر مفضال ما جناب سیّد مصطفی طباطبائی - هل 
حتی ملحدین مادیگرا که به بقای روح قائل نیستند» از این فن بلاغی در سخنان خویش 
استفاده می کنند و مثلاً بر سر قبر لئين در حطابه‌ای می‌ گویند: «ای لنين» آسوده باش که ما 
تلاشهایی تو را در طریق حاکمیّت محرومین زمین. ادامه می‌دهیم!! تردید نیست که آنها 
اعتقادی به اینکه لنین صدای آنها را می‌شنود. ندارند و نمی‌توان این جلمه را بر اعتقاد آنان بر 
سامع بودن لنین پس از موت» حمل کردا. (فتأمّل) 

چنانکه ترمذی و ابن‌ماجه و دارمی نقل کرده‌اند پیامبر أکرم(ص) در منطقه‌ای از مکه به 
نام «حزوه» ایستاد و خطاب به مگه فرمود: به خدا که تو بهترین سرزمین خداوندی و اگر مرا 
از تو اخراج نمی کردند من نیز بیرون نمی‌رفتم. بدیهی است که اين خطاب را نمی‌توان دلیل 
شمرد که پیامبر مکّه را سامع سخن خود می‌دانسته است بلکه هر منصفی می‌فهمد که این 
سخن پیامبر از باب حدیث نفس است. همچنین روایت شده که عم به حجرالاسود خطاب 
کرد که: به خدا من تو را می‌بوسم با اينکه می‌دانم تو سنگی و زیان و سودی به من 
نمی‌رسانی واگرندیده بودم که رسول خدا(ص) تورا بوسیده است. تورا نمی‌بوسیدم. پر واضح 


است که این سخن نه بدان معناست که عمر حجرالأسود را سامع کلامش می‌دانسته است. 
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آیا حضرت سجاد که ماه را مخاطب قرار می‌داد (صحيفة سجٌادئّه دعای ۴۳) قائل بود که ماه 
سامع سخن اوست؟!. 

ما مسلمانان حتّی در نماز فرادی می‌گوییم : «السلامُ علیکم وَرحمة ال وراه < سلام 
بر شما و رحمت خدا و بر کاتش [بر شما باد]». شک نیست که مسلمانان خبر ندارند که من 
در گوشه اتاقم و در پایان نمازم به آنها سلام می‌گویم و آنها را دعا کرده و رحمت و برکات 
خدا را برایشان طلب می کنم. من یا شما نیز معتقد نیستیم که آنها صدای ما را می‌شنوند و به 
همین سبب توقع نداریم پاسخی بگیریم بلکه از این فن بلاغی به منظور دیگری استفاده شده 
و مقصود آن است که مسلمان در همه حال خود را با جمع مسلمین احساس کند و حتی در 
تنهایی نیز از یاد سایر مسلمین و پیوند با آنها غافل نشود و برای آنها دعا کند گویی که در 
کنار او هستند. این موضوع دربارةٌ صیْمْ جمع در قرائت سورةٌ حمد در نماز فرادی نیز صادق 
است. و دلیل ما بر اينکه قول حضرت صالح و شعیب(ع» «زبان حال و حدیث نفس؛ بوده؛ 
علاوه بروجودحرف عطف «فاء- پس؛ سپس» برسر فعل«توَی» - که می‌رساند پس از هلاکت 
قوم خویش سخن گفته‌اند - آن است که حضرات صالح و شعیب اگر می‌خواستند مردگان 
سخنشان را بشنوند. مانند حضرات نوح و هود (ع) در زمان حیات قومشان به آنان می گفتند : 
مر ورو رم ر و سه ۳ 
« آبلعکم رسللت ری وانصح لح پیامهای پرورد گارم را به شما می‌رسانم و برایتان خیر 


کر ۰ سره و 


خواهی کرده و شما را اندرز می‌دهم.» و ؛ هکم رت ری وا لح تام 
پیامهای پرورد گارم را به شما می‌رسانم و من برایتان خیرخواه و اندرزگویی آمین‌ام». 
الاعزافت ۶۲و۶۸ -هقانسته عود با ۷۹۲ ٩۳‏ سوره اعراف)و لرومی نذاشت کهیس از 
مررگشان این سخن را به آنها بگویند که برایشان فانده‌ای نداشت و نیازی نبود که حضرت 
شعیب(ع) به مردگان بگوید هلاکت شما سزاورتأمّف نیست. بنا براین به عنوان حدیث نفس؛ 
فرمود: فکیف ءاسّی ‏ عَلی وم کفربرت «پس چگونه بر گروهی کافر تسف خورم؟؛ 


[سورة الأعراف: .]٩۳‏ 
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الفا: قول قتاده را در ذیل حدیث که گفت: «َحیاهُم ال خی أسَعَهُم قوله توبیخاً و 
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تصغیرأت و لقيمةٌ و حسرةٌ و نَدماٌ» «خدا آنها را به منظور توییخ و تحقیق و عقوبت و 
حسرت دادن و پشیمان کردنشان زنده ساخت تا کلام پیامبر را به ايشان بشنواند» غالباً ذ کر 
نمی کنند. در حالی که به قول علمای حدیث حتی اگر اين روایت را بدون توجه به توضیح 
عاثشه بپذیریم حدٌ آکثر می‌رساند که چون آنان سران کفر و در دشمنی و آزار پیامبر 
بسیار کوشا بوده‌اند به عنوان آمری خارق العاده و به منظور اضافه کردن عذابشان» خدا استثناء 
در آن وقت مخصوص و معیّن» کلام پیامبر را به مقتولین رسانده است خصوصاً که در این 
دستهُ از آحادیث " پیامبر آأکرم(ص) لفظ «آلان» را نیز گفته است که می‌رساند آنها «آلان» - 


"- احادیثی که دلالت بر اطْلاع اموات از جهان فانی دارند. بنابرتحقیق, معیوب یا ضعیف السند است و یا به 
لحاظ دلالت. وافی به مقصود خرافیّون نیست. از جمله حدیثی که به عائشه تهمت زده که وی گفته است: 
قال رسول الل(ص): مامن رحل یزوژ قبر آحیه و یلم عنده الا استأنْس به و رد له ی یقوم «مردی نیست 
که قبر برادر مومنش را زیارت می کند و نزد آن می‌نشیند مگر اينکه مقبور با او آنس می گیرد و به او پاسخ 
می‌دهد تا اینکه وی برخیزد (و برود)»!! زیرا یکی از رژوات آن که «یحیی بن یمان» نام دارد غیرقابل اعتماد و 
راوی دیگر آن «عبداله بپن سمعان» از نظر علمای رجال ضعیف است. و از آن جمله است حدیثی منقول در 
ستن دارمی» که مداعی است عائقه بر مردمی که در فحط سالی به او شکایت آوردند. گفت: آنظروا قبر للم 
احعلوا من کوةً ی الستماء حیٌی لا یکونٌ بنهُ و بین السّماء سََفّ «به قبر پیامبر بنگرید و میان سقف مقبرة 
پیامبر روزنی به آسمان باز کنید تا میان آسمان و مقبرة آن حضرت فاصله و مانعی نباشد» و یا حدیثی منقول 
در «سنن ابن‌ماجه» که می‌گوید عمر روزی به مسجد پیامبر رفت و دید که معاذ بن جبل کنار قبر پیغمبر 
ایستاده و می‌گرید ۰ ویا خبری که سمهودی در «وفاء الوفاء» (ص ۱۳۷۴) آورده که بلال بر سر قبر 
پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا برای أمّت خویش باران طلب کن ۰.۰ . الخ و نظایر این آخبار بالکل دروغ 
و بر خلاف حقائق تاریخ است زیرا مطلعین از تاریخ به خوبی می‌دانند که سالیان بسیار قبر پیامبر اکرم(ص) 
در اطاق عائشه بود که وی در همانجا زندگی می کرد و تا مدتها پس از فوت او نیز محل رفت و آمد مردم 
نبود (ضرور است که مراجعه شود به کتاب زبارت و زیار قنامه» صفحهٌ ۱۶ به بعد) و بنابه تحقیق «اين تیمیّه» 
آحدی از اصحاب پیغمبر برای زیارت قبر آن حضرت که در حجرة عائشه بوده شدٌ رحال نمی کرد و بار سفر 


نمی‌بست بلکه اگر در مدینه حضور می‌یافتنده در مسجد پیامبر نماز خوانده و هنگام ورود به مسجد و یا در 
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که زمان محدودی است - می‌شنوند نه به طور عموم. در این أحادیث این کلام پیامبر که 
فرمود مقتولین افتاده در چاه بدر «نمی‌توانند جواب دهند - و لکنَهُم لایستطیعون جوابا 
و ره موضوع. آمری خاصٌ و استثنائی بوده است و الا اگر مردگان مذکور با 
اينکه پس از مرک سامعهٌ خود را از دست داده بودند» می‌شنیدند پس برای جواب دادن نیز 
نیازی به قوة تکلّم نداشتند و اگر بگوييم چون پس از مرگ فاقد قوة تلم شدند طبعاً 
نمی‌توانستند جواب دهند. می‌گوییم بنابراین أصل» چون فاقد سامعه بودند طبعاًقادر بر شنیدن 
نیز نبودند و اگر بر فرض شنیدند خداوند به قدرت بی‌منتهای خویش در آن لحظةٌ خاص به 
همان چند تن مورد نظر شنوانید و آنها بنا بر اصل» پس از مرگ شنوا نبودند و پس از آن 
لحظةٌ خاصٌ نیز شنوا نخواهند بود و طبعاً این واقعه را نمی‌توان به موارد دیگر تعمیم داد و اين 
آحادیث. عمومیت أصل قطع رابطةٌ اموات با جهان فانی را نقض نمی کنند و طبعاً در بحث ما 
به کار خرافه فروشان نمی آید! (فتأمل) 

رابعا: در این دسته أحادیث پیامبر تعجب و انکار برخی از أصحاب را که پرسیدند چگونه 
با مردگان سخن می گویی؟ و یا گفتند به اجساد بی‌روح چه می‌گویی؟ و و هر 
و این می‌رساند که نزد مسلمین شنوا نبودن آموات امری عامٌ و مسلّم بود که با سکوت پیامبر 


تأیید گردید و اگر حدیث را بپذیريم دلالت بر آمری منحصر به فرد و استثنائی دارد و لا غیر. 


موقع خروج به رسول خدا(ص) سلام و درود می‌فرستادند ولی داخل حجره نشده و حتی در بیرون حجره» 
پشت در اتاق نمی‌ایستادند. زمانی که در دورة عُمّر برای فتح عراق و شام» یک سپاه امدادی از یمن به مدینه 
آمد با توجّه به اینکه حضرت ختمی مرتبت(ص) از ایمان آهالی یمن بسیار تعریف کرده بود - آحدی از 
آنان هنگامی که برای آدای نماز به مسجد پیامبر می‌آمد به سوی قبر پیامبر نمی‌رفت و با آن مکالمه نمی کرد 
بلکه فقط بر پیامبر درود وسلام می‌فرستاد. تااینکه در سال ٩۱‏ هجری عم بن عبدالعزیز مسجد النبی را به 
منظور توسعهٌ آن به اضافة بناهای اطراف آن از جمله حجرات همسران پیامبر را - که حجره عائشه نیز یکی از 
آنها بود و قبر مطهّر پیامبر(ص) در آن قرار داشت - تخریب کرد و داخل مسجد ساخت و مسجد را با 
مساحتی بزرگتر تجدید بنا نمود. بنابراین قبل از اين تاریخ» مرقد پیامبر آأکرم در دسترس مردم نبوده و 
جاعلین اینگونه اخبار از اين موضوع غافل بوده‌اند. 
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خامسا: علما ادعا می‌کنند که به أصل «عرضة روایات به قرآن کریم» متعهّداند ما در اینجا 
عائشه را به روی خود ز نمیآوردند!! از قرآن کریم دریافته می‌شود که انبیاء پس از رحلت از 
اوضاع دنیای فانی خبر ندارند [سورة المائده:۱۱۷] تا چه رسد به غیر آنبیاء!؛ 


شبهةٌ هفتم- دیگر از آیاتی که بسیار مورد سود استفاده خرافیون قرار ۰ ۵« اين آية 


وَجَهدُوا نی سبیله للم تفلخورت [سورة الانده:۳۵] « ای کسانی که ایمان آورده‌اید از 
[نافرمانی ] خدا پروا کند و [برای تقرب به او و جلب رضایش] وسیله بجویید و در راه او جهاد 
کنید باشد که رستگار گردید». به این آیه برای «توسّل» غیر شرعی غالباً استناد می‌شود(". 

به عنوان نمونه» موْلف جوانی که فريفتة مایت جریا است. تحت تأثیر مغالطات 
ایشان نوشته است: (( توسّل یعنی اتخاذ ار 3 
میگو: تن له وس : قب له .ول لاف وس - 
عملَ مات قرب به الیه تعالی. «وسیله؛ در لغت به معانی زیر است: 

0 شدن 

۲- مقام و منزلت در پیش سلطان 

۳- درجه 

۴ چاره جویی برای رسیدن به چیزی با میل و رغبت 

۵- هرچه که به سب آن, نزدیکک شدن به دیگری ممکن باشد. 

تردیدی نیست در اینکه انسان برای تحصیل کمالات مقصودهٌ خویش از هر قبیل که 


هست از مادیّات و معنویات به غیر خود یعنی به خارج از محدودة وجود خود نیازمند است 


رخ فریبکار کتاب «توسّل پا استمداد از ارواح مقدّسه» (چاپ اوّل» ص ۱۱۴ نیز به این آیه استناد کرده 


است. 
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..... همه می‌دانيم که انسان تشنه با آشامیدن آب خنکک سیراب می‌گردد» سرمازده با حرارت 
زایی آتش گرم می شود؛ دارو در بهبودی بیمار آثر می گذارد و مادةْ سمّی آدم سالم را به 
خطر می‌افکند و همچنین شخص ادان به تعلیم استاد» دانا می گردد و نادار از طریق احسان 
غنی» دارا می‌شود؛ در بهاران از ابره باران فرومی‌ریزد و آن آب به زیمن نیرو بخشیده و انواع 
گاهان وم روانا وان ار تات قدی تدم و عصود فر متام و )دام جحایت نیاق 
می‌گردد ..... به هر حال نظام موجود در جهان و قانون حام بر آن» نظام «توسّل» است و قانون 
«تسبّب» یعنی نیل به هر کمال و به دست آوردن هر مطلوبی؛ به حکم أصل طبیعت؛ در گرو 
اتخاذ «وسیله» است و موقوف به تحصیل سبب و قرآن حکیم ..... قرب خدا» [را| که 
عالی‌ترین شرف و شریف‌ترین کمال ممکن برای انسان در مسیر عبودیّت و بندگی می‌باشد 
نشان داده و می‌فرماید: یا آلذذیرت ءامَوا اکقوا له وتف الیهألَوَییلة وَجَهدُوا نی 
ماه للم تفلخورت [سوة لندة:۳۰] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا 
نموده (و در سلوکث به سوی او و برای نزدیکك گشتن به او) وسیله بجویید و در راه او 
مجاهده نمایید باشد که رستگار شوید))". 

ما قبلا در شبههٌ ششم فصل «تذ کر مهم دربارة توحید عبادت» (ص ۱۷۰ به بعد) درباره 
«استعانت» يا «توسّل» يا «توسط» شرکی و غیرشرکی با توسّل و استعانت نامقیّد و مقیّد به 
اندازة لازم توضیح داده‌ايم توجّه خوانندگان را به توضیحات مذ کور جلب می کنیم."" علاوه 
بر مطالب مذ کور ول قول برادر مفضال» جناب سیدمصطفی طباطبائی - یه له تعالی - را 
می‌آوریم : آیذ ولا تما یس لت به علمط ان المع والْبْصر لوا کل بلق 


و مر 
عِ 


م ح مد و و ۰ ۰ ۰ و ۳۹ 
کان عنه مسّعوا [سورة الاسراء:-۳] «و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن» همانا گوش و 


"- نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری؛ دکتر همایون همّتی» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی» ص 
۲۱ :6 ۱۹۴ . 


"- همچنین لازم است که رجوع شود به کتاب شریف را نجات از شر عُلاة ص ۵۶ تا ۸۴. 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


چشم و قلب (- ظرف پذیرش يا ردٌ قضایا در انسان) همگی مورد پرسش قرار می گیرند» 
آصلی را به مسلمان می آموزد که تا مسأله‌ای برایش اثبات نشده» آن را بی‌دلیل متقن نپذیرد و 
پیروی نکند». (فَأمّل جد) 

قوانین قابل مشاهدة علمی و یا آمور محسوس و ملموس تکرارپذیر و قابل آزمایش طبیعت 
که برای منومن و غیرممن یکسان است و آموری که مخالفی ندارد (یعنی مربوط به ٍذن عام 
الهی است و ناشی از ارتباطی خاص با خالق عالم نیست) از قبیل ایجاد حرارت بر آثر 
اصطکاک و با آتش و يا رفع عطش توسّط آب و يا تصدیق قانون جاذبه و نظایر آن که آثار 
خارجی در همین عالم فانی دارد و اگر شریعتی هم نبود بشر خود بر آثر نیاز جسمی و میل به 
آسایش می‌فهمید که آب رافع عطش و خوراک رافع گرسنگی و سایبان مانع از آزار اشعة 
تند آفتاب است و ما انسانها عم از مومن و غیر مومن بر آثر تجربهٌ فراوان و تکرار ایمان 
آورده‌ايم که مثلاً گرما ناشی از آتش است و سرما ناشی از یخ است و ..... ما مهم این است 
که آنها را محدود و مقیّد می‌دانيم یعنی از آب؛ توقع رفع گرسنگی و از نان انتظار رفع 
عطش و از بخچال توقع گرم کردن اطاق و ضبط و پخش صدا و از رادیو توق خنکک کردن 
اطاق یا علاج بیخوابی نداریم!! همچنانکه از تعمیر کار ماشین توقع علاج بیماری و از طبیب 
توقع موفق ساختن ما در دادگاه را نداریم!! به همین سبب نیز اين مور مورد توجّه آصلی و 
اساسی و هدف غائی ارسال رسل و انزال کتب نیست و خدا کتاب نازل نفرموده تا بگوید 
مردم خود را با آتش گرم و با دارو درمان و با غذا سیر کنید و با کشتی بر آبها سیر کنید و از 
بیل و کلنگ برای کندن زمین بهره بجویید و....... بلکه بسیاری از موضوعات قر آن, از جمله 
مسائلی است که نتیجه‌اش در عالم باقی معلوم می‌شود. 

من اگر با کسی در این مسأله اختلاف داشته باشم که آیا با کشتی می‌توان روی آب 
حرکت کرد یا نه ؛ می‌توان با تجربه و آزمایش, رفع اختلاف کرد و نتیجة آن در همین عالّم 
فانی قابل حصول است ما اگر با کسی در اين مسأله اختلاف داشته باشیم که باید دیوار ندبه 
در بیت المقدًس را زیارت کرد یا کعبه را در مکد؟ در این دنیا یعنی در عالّم شهادت 


نمی‌توان نتیجه را مشاهد کرد لذا در اینگونه آمور جُز به |ذن و اعلام خالق و مالک عالّم باقی 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۳ 


و سلطان او نمی‌توان اتکاء داشت. حال با توجه به اصل قر آنی [سورة الاسراء: ۰ که قبلاً گفتیم 
۶ م ۶ عم 


و ۳ ۳ و 2 
به یاد ی مر قول حضرت ابراهیم فرموده: ۰ علما افلا 
ما آفزکنم ولا مخافورت آنکم رکه کثم بالّه ما لم یل 
رد و ِ و 2 مر ِِ ۲1 صیت رو رم مدع د ۳ 2 د) و 9 
بفب علیکم سلطا فای الفریقين احق بالاامن (ن کنم تعلمورت [سورة الانعام:۰ ۸ و 


۱ «علم پرورد گارم همه چیز را در بر گرفته است آیا متذ کر نمی‌شوید و چگونه از آنچه 


که با | خدا] شریک پنداشته‌اید» بیم بدارم در حالی که شما بیم ندارید از اینکه چیزی را با خدا 





شریک پنداشته‌اید که خداوند هیچ دلیلی دربارة آن بر شما نازل نفرموده؟ [پس] اگر می‌دانید 
[یگو نیك] کدام یک از ما دو گروه به ایمنی سزاوارتر است. و در مدینه با سرزنش دربارة 
مشرکین می‌فرماید: وَیْعَبدونَ من ذوت له ما لم یرل به سلطا ومَا لیس طْم به 
عله ما للظایین ین تصیر [سورة احج: ۷۱] «و غیر از خدا چیزی را عبادت می کنند که 
خداوند هیچ دلیلی دربارة آن نازل نفرموده و بدان علم ندارند و ستمکاران باوری ندارند». 
بنابراین در آموری که مربوط به عالمی فوق عالّم شهادت و فوق عالّم فانی است و آثارش در 
عالم باقی (- برزخ و قیامت) آشکار می‌شود بنا به اتفاق هم ملیین و خصوصاً به اتفاق همه 
مسلمین باید [ذن و اعلامی صریح و |طمینان بخش از خالق و مالک همه عوالم داشته باشیم 
یعنی لازم است قرآن کریم ما را ارشاد کند. بنابراین در اینگونه مور مسائلی را که مطلبی 
در موردشان اثبات نشده نمی‌توان پذیرفت و پیروی کرد. من چه می‌دانم که روح فلان 
بزرگوار پس از ترکث دنیای فانی» کجاست و امکاناتش چیست و چگونه می‌توان با او ارتباط 
یافت و به او توسل جست؟. 

بنابراین کسانی که بدون دلیل قرآنی ادعا می‌کنند که توسّل و برکت جویی و خواندن 
نامقیّد آنبیاء و آئمه هم الّلام - و اولیاء مانند توسّل و استفاده از قوایی است که در جهان 
شهادت و در عالّم فانی در اختیار ما - آعم از مزمن و کافر - قرار دارد (از قبیل قوه گریزاز 
مرکز یا قوَةُ جاذبه یا قانون انبساط اجسام یا استفاده از دارو و غذا و......) ادعایشان دو اشکال 











۳۱ مفاتیح الجنان و قرآن 


دارد یکی آنکه قیاس غائب به شاهد است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد و متأسّفانه عدم 
توجّه به همان أأصل قرآنی که گفتیم . سبب ورود خرافات به دین می‌شود و هل دیانت را 
هم در دنیا و هم در آخرت در معرض خطر قرار می‌دهد زیرا پیروان آدیان» مسائلی را 
می‌پذیرند که نه علم و نه تجربه و نه کتاب آسمانی مویّد آنهاست و مصداق این آية شریفه 
می‌شوند که فرموده: وین لاس من درل ی له بفتر لم ولا هدی ولا کت مُیير 
وَذا قیل هم اتبعو ما آنزل ال قالوا بل نیع ما وجدنا عَلیه ءْابِاءتاً [سورة لقمان: ۲۱و ۲۲] 
«و بعضی از مردمان بدون علم و رهنمود و کتابی روشن دربارةٌ خدا مجادله می‌کنند و چون 
به ایشان گفته شود آنچه را که خداوند نازل نموده پیروی کیند. گویند: (نه) بلکه آنچه را که 
نیا کانمان را بر آن یافته‌ايم پیروی می کنیم». 

در بحث ما نُحن فیه نیز آیات قرآن نه تنها فاقد صراحت در مطلوب و مدعای شماست 
بلکه حتی در این موضوع » ظهور نیز ندارد بلکه آیات بسیاری در قرآن هست که بیشتر موید 


او و هام 


قول ماست تا مدّعای شماء از قبیل: فلا تَدَغُواً مَع له 


آ تم 


حدا [سورة ابمحن: ۱۸] «هیچ کس رابا 


6 ک دم و 


۹ مر و 2« ط 
تخد ستخو انید» و ان آلنرین تدغورت من ذون ال عبّاد آمئالکم [سورة الأعراف: ۱۹6] «به 
راستی کسانی را که غیراز خدا می‌خوانید» بند گانی امثال شما هستند "» و آیات فراوان دیگر. 
از حمله آیه‌ای که می‌زساند آننیام یس از غر ککمدنیاه با نجهان فانی ارتاط نذازنگ و از احوالما 
آ گاه نیستند [سورة للائده: ۱۱۷] . 
اصولا در قرآن ملاحظه نمی‌شود که کسی به روح انبیاء یا فرشتگان متوسّل شود. در این 
مسأله أحادیث متواتر واقعی (نه متواتر ادٌعایی) که کاملاً شروط صحت و قبول را دارا باشند» 


در دست نداریم و حتی روایات و آخبار معارض قول شما نیز کم نیستند. 


"- مقصود ایشان آن است که نمی توان اذعا کرد منظور قرآن بتهاست زیرا بتها ازسنگگ وچوب وفلز و موی 


بودند و امثال ما نیستند همچنین رجوع کنید به کتاب حاض صفحٌ ٩۱‏ تا ۱۰۷ 
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اشکال دوم قول ایشان آن است که هم آمور را نمی‌توان با یکدیگر قیاس کرد و آنها را 
مشابه دانست و نمی‌توان گفت چون در عالم طبیعت حصول هرچیز در گرو اتخاذ وسیله 
است و موقوف به تحصیل سبب و يا چون وحی خدا با وساطه به ما رسیده پس ما هم بر 
همین قیاس مجازیم در تقرب به خدا هرچه را می‌پسندیم یا بزرگان یا پیشینیان ما گفته‌اند 
واسطه قرار داده و آنها را «وسیله» قلمداد کنیم این کار قیاس در آحکام است که حتی در 
مذهب شیعه مردود است (فتأمّل جدا) واسطة در ایصال وحی به پیغمبر آکرم یعنی جبرئیل(ع) 
را خدا انتخاب کرده واسطه در ایصال احکام به بند گان یعنی پیامبر را نیز خدا تعیین فرموده 


به عبارت دیگر جبرئیل را رسول خدا انتخاب نکرده بود و پیامبر را نیز مردم انتخاب نکرده 
2 وره 


بودند. بنابراین ما حق نداریم وقتی صاحب شریعت یعنی خداوند به ما فرمود: نما لهج 
اه وج قاستقیموا الیه واستففوه وَوَیل للمَرکن (سورة فلت: ۶] «همانا معبودتان 
معبودی یگانه است پس مستقیماً به سوی او بروید و وای بر مشرکان (که چنین نمی کنند)» 
برخلاف دستورش برای تقرب به درگاهش افرادی را که قابل حصول نیستند» «وسیله» 


بخوانيم و برای آنها آعمال عبادی (از قبیل نذر و طواف و حاجت طلبی و خواندن نامقیّد 


وسائلی را برمی گزیند ما مسألهٌ تقرب به خدای متعال را نباید من عندی به ساثر آمور قیاس 
کرد بلکه باید وسائل یا وسانط تقرّب را ازشریعت بیاموزیم. توجّه داشته باشید ما به هیچ‌وجه 
أصل وجود واسطه یا اتخاذ وسیله در آمور عالّم را منکر نیستیم بلکه می‌گوییم آمور مختلف 
عالم را نباید بدون دلیل با یکدیگر قیاس کرد و بدون دلیل شرعی همه چیز را مشمول یکث 
خکم دانست بلکه می‌گویيم بنا به حکم شرع دعا به درگاه الهی و عبادات و اعمال خير - که 
قابل حصول می‌باشند - و شرع نیز بدان تصریح فرموده و سائط يا وسایل ما برای قرب به 
خداوند متعال‌اند. ما نیز به پیامبر و آئمه - که آنها نیز مأمور به اتخاذ وسیله» بعنی اطاعت آمر 
حق و اجتناب از نهی پروردگار می‌باشند و عبادات شرعی را به عالیترین نحو ادا می کنند - 
باید اقتداء کنیم و از تعالیم آن بزرگواران برای قرب به خدا استفاده کنیم. ما اشکال ما به 


۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


شما در اتخاذ روشهای عابدانه در برابر پیشوایان و بزرگان دین است و تصوّراتی که بدون 
دلیل متقن شرعی دربارة ایشان دارید از قبیل ولایت تکوینی» حضور در همه جا و علم غیب 
و قدرت بر همه کار و اینکه به انتخاب خود می‌توانيم هر یک از ایشان را چه در زمان حیات 
وچه پسازرحلت» شفیع خویش بگیریم و ۳ بسیاری ازمردم برای بزرگان دین نذر می کنند؛ 
دور مرقدشان می‌گردند». حاجات خویش را بدون قید و شرط به آنان عرضه می‌دارند در 
حالی که اين آمور و نظایر آن موقوف به خداوند متعال است. (انتهی کلام طباطبائي). 

ثافاً : ما نیز در تأیید آنچه نويسندة جوان گفته است» مطالبی را ازکتب مرجع ذکر 
می‌کنیم. در «لسان العرب» می‌خوانیم: «[الوسیلة] یلق علی کل عَمَلٍ خالص سك به طریق 
اب ال ال بأداء ایض و النوافل و آنواع الّطوْعات - به هر عمل خالصی که با آن 
طریق تقرب به سوی خدا سلوک شود. به انجام واجبات و ۳ کارهای خیر داو 
طلبانه» وسیله اطلاق می‌شود.» 

در مفردات راغب اصفهانی آمده است: «2يةٌ اس بل ال تعالی مُراعاة سَبیله بالعلم 
و البادة و مرّي مکارم السَرعَة و هي گالفربة - حقیقت معنای وسیله به سوی خداوند متعال 
مراعات سّبیل الّه است با | کسب] علم و عبادت و جستجوی مکارم دین و اخلاق و اين لغت 
مانند قریّت [و تقرب] است». 

در کتاب معتبری می‌خوانیم: «الوسیلف الوصلةٌ یوَصَل با ی البْية والوسیلةٌ ال ال 
سبحائة ما یُوصَلْ ای توابه و اللفی لَدَیه و ذيك بفعل الطّاعاتِ وَتركِ لليعاصي؛ وَسَلّ ای 
گذا: ثََرّب الیه و رغب فیه - وسیله همان رابطی است که با آن به مطلوب واصل می‌توان 
شد و وسیله به سوی خداوند سبحان آن چیزی است که به ثواب پرورد گار و تقرب به 
درگاهش می‌رساند و این آمر با انجام طاعات و ترکک گناهان [ممکن می‌شود] « وسَلّ ال 


گذا » یعنی به فلانی تقرزب جُست و به او راغب و مایل گردید.» 


"- مُعجَمّ الفاظ القرآنِ الکرم فرهنگستان زبان عربی (مصر) انتشارات ناصر خسر و (طهران). 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۷ 


در «تاج العروس» به نقل از جوهری آمده است: «لوسیلَة ب تب به لل الغیر < هر 
ی رو شا آواوسای ی کر ان 
تألیف آحمد سیَاح نیز آمده است: «(وسَل) ال اه بعمل آو وسیلة و «وسُل) < کاری کرد 
شیب آن فیک رنه سوق دام توس ان اه یی ناف لش کار 
به سوی خدای تعالی؛. 

چنانکه ملاحظه می‌شود در زبان عربی غالبا اآگر چیزی موجب و سبب موفقیّت در کاری و 
با نیل کسی به قرب مثلاً پادشاهی یا وصول به هدفی شود آن را «وسیله» می‌نامند مثلا 
می‌گوییم وسیلةٌ مقرب شدن من نزد پادشاه, خدمت کردن بود با وسیلة محبوب شدن من نزد 
معلم» درس خواندن بود یعنی من به وسیلاٌ درس خواندن مورد توجّه و محیّت معلّم قرار 
گرفتم زیرا به موجود مدرک «وسیله» گفته نمی‌شود ما اگر از موجودی مد رک مثلاً انسانی 
بخواهیم از پادشاهی عفو ما و یا ارتقاء درجه و مقام ما را تقاضا کند به این کار «استشفاع» 
گفته می‌شود و به کسی که تقاضای ما را انجام داده و ما را یاری کرده «شفیع» گفته می‌شود 
نه «وسیله) ؛ چنانکه گفته می‌شود: «فلانَ استشفع ید ال عمرو< فلانی از ید تقاضا کرد 
برايش نزد مرو شفاعت کند». به همین سبب هیچ عاقلی به نزدبان که «وسیلة» صعود به 
مکانی بلند است. سپاس نمی گوید ما از کسی که دست او را گرفته و به مکانی بلند» بالا 
کشیده» تشکُر می‌کند و يا هیچ کس از دارویی که «وسیلة» اعادةُ سلامت است» سپاسگزاری 
نمی کند أمّا از طبیبی که برایش آعمال ورزشی خاصٌ (- وسیله) یا داروی مناسب (- وسیله) 
تجویز نموده تشکُر می‌کند. (فتأمّل جدا) حتی مولف کتاب «نقد و تحلیلی پیرامون 
وهابیگری» (مر 6۱۹۶ گفته آنست که" متظوز از «وسیله» مشضتو قضا در آیةٌ ۳۵ سوره مائده. 
معنای پنجم است. یعنی «هرچه که به سب آن نزدیکك شدن به دیگری ممکن باشد». 

اگر به مطالبی که موف جوان نوشته است» توجه کنیم می‌بينيم نیز هرچه در معنای 
«وسیله» ذ کر نموده. مناسب با آشیاء و آعمال است نه اشخاص (فتاأْمّل) در حالی که اگر ادذعای 


۳ صم رز لگ و ححه هرد مت 
خرافیین درست بود قران کریم به جای: ابْتَغوا الیه الوسیلة [سورة للائده: ۳۰] می‌فرمود: 


۳۱۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


«(ستشفعوا لیه!»". بنابراین بدون دلیل نمی‌توان گفت اشخاص غیرقابل دسترسی را نیز 
می‌توان «وسیله» قرار داد و اینکه بگوییم: «کلمهٌ وسیله در آیهٌ مبارکه (سورة الانده: ۳۰) مطلق 
آمده و عاری از هرگونه تقیید است طبعاً دارای معنای بسیار وسیع و گسترده و آزاد است»۲ 
به هیچ وجه وافی به مقصود نیست و چز به کار فریب عوام نمی آید زیرا پر واضح است که 
صرف اطلاق وسیله. موجب خروج از محدوده خودش نبوده و مجّوزی برای شمول آن بر 
اشخاص نخواهد بود!" و حتی موجب الغاء اثر لفظ «الی» نیز نخواهد شد یعنی «وسیله» باید 
با هدف تناسب و سنخیّت و مقبولّت داشته باشد. بنابراین «الیی» اطلاق و عمومیّت «وسیله» را 
مشخص و معیّن می‌نماید. " یعنی وسیله‌ای که مناسب تقرب ای اه باش نه هر وسیله‌ای؛ و الا 
بسیاری از وسائل در اين مسیر مُعد اند نه مُقرب! در واقع وسائلی منظوراند که شریعت اٍذن 
داده و اعلام کرده باشد. 

به نظر ما یه ۳۵ سور مائده می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای اینکه به فلاح 


و رستگاری نائل شوید هم از مناهی الهی اجتناب نموده و تقوی پيشه کنید و هم به سوی 


- در اين تعبیر نه تنها اشخاص به وضوح داخل می‌بودند بلکه غیرآشخاص نیز - چنانکه در آدعي أئمه 
خواهیم دید از شمول آن خارج نبودند. منظور ما آن است که تعبیر «استشفاع ای الّه» عامّ‌تر از «ابتغاء 
وسیله» و به مطلوب خرافه فروشان نزدیکتر است. ما قرآن کریم تعبیر مذ کور را استعمال نکرده است. 
(فتأمل) 
"- نقد و تحلیلی پیرامون و وهٌابیگری» ص ۱۹۷ . 
"- مگر اینکه قرینه‌ای در کلام موجود باشد و الا اگر گفته شود «الف» اطلاق دارد یا مطلق است به معنای 
آن است که کل مدلول «الف» را کاملاً و تماما و پی‌کم و کاست شامل است و هر عاقلی می‌فهمد که نه 
بدین معنی است که چون «الف» اطلاق دارد پس مدلول «ب» را نیز شامل می‌شود؟!!. 

به عبارت دیگر فرق است بین «بَُوا الَسیلة» با «َِعُوا یه الْسیلةٌ» یعنی قول شاعر باطل است که 
سروده: 

در دل دوست به هر حیله رهی باید جُست طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد!! 


در این روزهای واپسین عمر به حافظه اعتمادی نیست. شاید شعر را درست نقل نکرده باشم. 








تذ کر مهم درباره «توحید عبادت؛ ۳۹ 


خدا «وسیله» (- منزلت و يا آنچه موجب نیل به رضا و قرب الهی است) بجویید و سپس 
جهاد فی سَبیل اه را به عنوان یک نمونه از آموری که موجب کسب منزلت یا موجب تقرب 
ای الّه است و نتیجه‌اش فلاح و سعادت آبدی می‌باشد. ذکر فرموده است. به عبارت دیگر 
فرموده برای فلاح و رستگاری هم تقوی بورزید و هم طاعت و عبادت حق را به جای آورید 
که موجب تقرب و در نتیجه سعادی آبدی شما می‌شود. 

حال اگر اصرار بورزید که ((فلاح و رستگاری, همان نیل به مقام فرب است و به حکم 
لزوم مغایرت بین «مقلدّمه» و «نتیجه» باید وسیله غیراز «قرب» باشد یعنی وسیله باید چیزی 
باشد که به سبب آن ممکن شود آدمی به قرب و منزلت و درجه در پیشگاه خدا که همان 
فلاح و رستگاری است نائل گردد و همچنین آمر به «جهاد» دنبال مر به تحصیل وسیله ظاهر 
در این است که جهاد ..... از مصادیق بسیارمهم ابتغاء وسیله است و چون مسماً خود جهاد؛ 
تحمّق خارجی و عینی فرب نیست بلکه سب و مقدامة قرب است پس [لفظ] وسیله در اين 
آیه به معنای فرب و درجه و منزلت و چاره جویی (که از معانی لغوی وسیله است) نخواهد 
بود پلکه معنای صحیح و مناسب آن در آیةٌ شریفه» همان معنای پنجم یعنی (هرچه که 
موجب و سبب نیل به قرب خدا گردد) می‌باشد")) نفعی بر ايتان ندارد زیرا شما هنوز دلیلی 
متقن بر اینکه: 

أَوّلاً می‌توان با اشخاصی که جهان فانی را ترکك کرده‌اند» ارتباط یافت"؟ 


"- نقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری» ص ۱۹۶ . 

ی برخی از دوستان دربارهُ « ارتباط با ارواح که برخی مدّعی آخاندا از نگارنده سوال کرده‌اند» لازم 
دانستم که در اینجا مطالبی را به اختصار معروض دارم : 

ولگ مسأله «ارتباط با آرواح» هنوز تا حدی که اینجانب اطلاع دارم از نظر علمی و تجربی اثبات نگردیده و 
از آن مهمتر اينکه اين اذعا با تعبیر «وَقی» که در قرآن دربارهٌ روح استعمال شده و به معنای خذ کامل 
است و همچنین فرموده: من ورآپهم بخ یوم یعون [سوة الوسود: ۱۰۰] «از برابشان برزخ و حائلی 


است تا روزی که برانگيخته می‌شوند». و آیاتی که حاکی از بی‌اطْلاعی ارواح از عالّم دنیوی و فانی» پس از 


۳۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


ثانیً می‌توان آنها را «وسیلةه تقرب قرار داد» ارائه نکرده‌اید و اگر بگویید منظور آن است 
که آنها را «شفیع» قرار می‌دهیم طبعاً بحث را به میدان «شفاعت» منتقل کرده‌اید که ما نیز شما 
را به کتاب شریف «راه نجات از شر غُلاة؛ (ص ۲۲۴ به بعد) ارجا می‌دهیم. 

از آن مهمتر اينکه آنچه در سطور بالا گفتيم از باب مماشاة با خصم بود و الا ادعای شما 
بلادلیل است و «فلاح و رستگاری» نتیجه و لازمة قرب لهی است نه اینکه فلاح و سعادت 
آبدی همان «قرب» باشد. در واقع «قرب و تقرب» سبب افلاح» است نه خود آن. 

کسی که مانند اين موف جوان فريفتة آقوال علمای خرافی نبوده و در عين حال با قرآن 


۳ رگ هگ م2 رو و 2 2 ۳ 
کریم آشنا باشد» می‌داند که خدا فرموده: یتأیا آلنرین امنوَا لا ودک للصَلوةَ پن يم 


انتقال به عالّم باقی است. سازگار نیست و معلوم می‌شود که میان عالّم فانی و عالّم باقی حائل و برزخی 
موجود است که مانع از رجعت يا اّلاع از عالم فانی و يا ارتباط با آن است.(فتأمل) 

انیا کسانی که مدّعی «ارتباط با ارواح»اند غالا چنانکه آزموده‌ايم راستگو نیستند. از برادر مفضال ما 
جناب «مصطفی طباطبائی» - حَفظٌ الّه - شنیدم که می گفت در یکی از جلسات احضار روح حاضر شدم و از 
مذعی خواستم که روح جدام مرحوم آية الّه «میرزا آحمد اشتیانی: را احضار کند. گردانندةُ مجلس پس از 
مدتی گفت روح پدر بزرگت حاضر شده است. از وی چند سوال علمی که می‌دانسم مرحوم جلّم از آنها 
مطلع بوده است؛ پرسیدم ما د رجوابم سخنان فاقد معنی تحویل داد!! معلوم شد که احتمالاً گردانند؛ مجلس 
جنّی را احضار کرده که به دروغ مدّعی است روح پدر بزرگ اینجانب است أُمّا اطّلاع درستی از آن مرحوم 
نداشت! فاعتبروا یا أولی الأبصار. 

الثا: آیا تاکنون کسی مدّعی شده که می‌تواند روح حضرت ابراهیم يا حضرت موسی يا حضرت عیسی 
پا حضرت رضا یا..... را احضار کند. 

رابع: فرض کنیم که ارتباط با ارواح نامقدور نباشد أمّا اين کار محتاج مقدّمات و تعلمات خاصٌ و 
گذراندن مراحل و مراتب مختلف است و در نتیجه اين مسأله از حوزه بحث ما خارج است زیرا بحث ما با 
خرافیین در اين مسأله است که می‌ گویند به صرف خواندن و متوسّل شدن به انبیاء و اولیای آنان از خواستة ما 


مطلع می‌شوند و میان ایشان و ما مردم عادی, ارتباط برقرار می‌شود!!. (فتأمّل) 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳ 


مد و ی و و اس( و 2 و مر 9 م ۳ 
الجمعَة فاسَعَوّا لْ ذٍکر له وَدرواً بیع [سو: بسعه: *] ای کسانی که ایمان آورده‌ایده 


چون برای نماز روز جمعه ندا کنند. به‌سوی باد خدا بشتابید و کسب و کار [خویش] فرو 





نهید. چنانکه ملاحظه می‌شود. خدا به جای سبب ذ کر خدا - که نماز است" -مسیّب را ذ کر 


نموده و سیب را مراد فرموده و می‌دانید که «قرب» و «رضوان» الهی سبب فلاح و سعادت 


ص کرو رم 
است نه خود آن, چنانکه فرموده: ومر. اج الاعراب من ی یَِجْذ ما یدفق قرب عند 
ع و ۳2 ‌ )کم هم مرو وک ار هه هو 
له وصلوت الرّسول لا انا قربة هم سید خلهم اللّهٌ ی رحمته....... |سورة لتوبه: 44] «و از 


بادیه نیشتان کسی است که....... آنچه را که انفاق می کند [سبب] قربت و تقرّب نزد خداوند 
و سب ] دعاهای پیامبر می‌شمارد. آگاه باشید. که اینها [ سیب | فزدنک و تقرب برای ایشان 
است. به زودی خدا ایشان را در رحمت خویش وارد می‌سازد». ملاحظه می‌شود که قرآن 
«قربات» و فربة» فرموده و سبب آن را مراد نموده است» بنابراین حتی اگر «قویةه -بنا به 
ادعای بدون دلیل و مدرک شما - همان ۱ «فلاح و رستگاری؛ می‌بود» مانعی نداشت که خدا 
«قرب» بگوید و سبب آن را قصد کند چنان«ابتغاء دار الاحرّة» [سورة القصص: ۷۷] فرموده 
ولی پر واضح است که فوز و فلاح سرای آخرت را مراد کرده نه فقط خود سرای آخرت را 
که این کش دی ان اضرا می‌شوک زوا ماراده وه اه مایم ]ور هام 


2 


ود 


۳ ۳ 


ه اللّه» با «بتغاء وحه الرّب» [سورة البقره: ۲۷۲ الرعد : ۲۲ اللّیل: ۲۰] فرموده و رضای خدا را 


2 


مراد نموده و با «ابتغاء رضوان و رضاي امي» فرموده. مانند: ترنهه ز؟ عا سجدا عون 


۳ ۳9 
ور 


فضلا من ال ورضُوانا [سوة الفنح: ۲4] «ايشان (- اصحاب پیامبر) را رکوع و سجده کنان 


3 ۳ 2 2 
بخفان تفاب فرموده: آقم الصلوة لذرکری [سورة طه: ؛ ۱] «نماز را برای یاد کردنم به پادار». 


۳۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


۰۰ ۰ ج سس / ۳ س مد 

می‌بینی که فضل و رضوان (خشنودی) خداوند را می‌جویند» و با فرموده: ری الله عنم 
وه وراج ض رم هم صحرم ۳ 

وضو ۳ دك لفوز العظم [سورة الائده: ۱٩‏ ۳3 «خداوند از انان خشنود و راضی شده و 
تن 

و ِِ 
المطمينة ازجع ال ربك رَاضيّة مرضية فادخلی نی وّادخی‌عبددری جنتی [سوة الفحر: 
۷ ۷ ۳۰] «ای جان آرام یافته و مطمئن» به‌سوی پروردگارت با زگرد در حالی که تو [از او] 


خشنودی |[او نیز از تو راضی و خشنود است پس در [زمرة] بندگان [خاص] من درآی و در 


ی مگ 
آنان [نیز] از خدا خشنودنده این است توفیق و کامیابی بزرگ» و يا فرموده: یتأیها 


بهشت من وارد شوه که نتیجه و لازمة فوز و فضل و رضوان [لهی» دخول در بهشت و سعادت 
آبدی و فلاح است» چنانکه خشنودی بند گان صالح نیز نتیجهٌ حصول فلاح و رستگاری برای 
آنان است. نه اينکه رضا و رضوان و قرب |لهی» همان فلاح و رستگاری باشد. فلا بحاهل). 

خدا فرموده: والسَبقون آلسبقون وتیل لبون [سورة الواقعه: ۱۰ و ۱۱] «و پیشتازان 
که پیشی جسته‌اند. آنان اند که [نزد خدا] مقرب‌اند» پُرواضح است که سایرین از هل بهشت 
که درجاتی نازل‌تر دارند نیز از مُفلحین و رستگاران‌اند ما خدا «سایمون» را که دربارة 


ِ و 13 و 


ایشان فرموده: و الا ولین ول من آلاخرین [سورة الواقعه: ۱۳ و > ۱] «گروهی از 
پیشینیان‌اند و اند کی از پسینیان» به این صفت «ممَربُون» ممتاز فرموده است. معلوم میشود که 
«قرب» همان «فلاح) نیست. 

بنابراین أصل «لزوم مغایرت بین مقدّمه و نتیجه» در بحث ما نحن فیه یعنی معنای آية ۳۵ 
سور مائده؛ مانع نیست برای اینکه لفظ وسیله به معنای تقرب و منزلت باشد زیرا شبهه نیست 
که ای شریفه فرموده برای سعادت آبدی و فلاح و رستگاری باید دو موضوع حاصل باشد. 


(- آیات ذیل نیزملاحظه شود: البقره/ ۲۰۷و ۲۵۶ الْساء/ ۱۱۴ المائده/۲ الحدید/ ۲۷ الحشر/ ۸ المتحنة /۱. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۳۳ 


آوّل التزام به تقوی و اجتناب از مُناهی را که موجب فقدان مانع برای تقرب به پیشگاه 
الهی می‌باشد. بیان فرموده. دوّم» ابتغاء الوسیله یا ابتغاء القربه یعنی تقرب جستن به پیشگاه 
[لهی را بیان نموده که سبب و مقتضای نیل به رستگاری و سعادت آبدی است. علّت و سبب 
«تقرب» نیز بی‌خلاف. عمل به مطلوبات و آوامر شرع می‌باشد که نمونه‌ای از آن جهاد فی 
سَیل اه است و چنانکه در سطور فوق دیدیم قرآن» «فربات» و «فُربة» فرموده و سبب 
تقرب را مراد نموده در نتیجه اشکالی ندارد که قرآن کریم به (بتغاء السيلة (ابتغاء رت" 
آمر کند و موجب و سبب آن را قصد نماید و سپس یکی از آسباب و موجبات آن یعنی جهاد 
فی سَبیل الّه را به عنوان نموده ذ کر فرماید. 

لناً اگر بنا به ادْعای بی‌دلیل شماء پیغمبر و امام نیز مشمول دلالت «9سیله» باشند. در 
این صورت چرا رسول خدا(ص) با مشر کین که از روح بزرگانشان که پتها را تمثال و یادآور 
آنان می‌شمردند - چنانکه قبلاً نیز به تفصیل گفته‌ايم (ص ٩۱‏ تا ۱۲۹) - استمداد کرده و برای 
بتها قربانی و نذر کرده و آنها را طواف نموده و حاجات خود را به آنان عرضه می‌داشتند و 
آنها را واسطه و شفیع و مُقرب يا به قول شما «وسیلة؛ تقرب به خدا می‌دانستند» مخالفت و 
مبارزه کرد و آنها را مشرکک شمرد؟! آیا جُز این بود که اسلام اين آعمال را «عبادت» دانسته 
و به اجماع مسلمین» عبادت برای غیرخدا جائز یست؟. 

علاوه بر اين اگر بنا به قرائنی در کلام لفظ «وسیله» را شامل موجود مدرک نیز بدانیم» 
در این صووّت نیز گرهنین از کار هل خرافات گشوده نمی‌شود زیرا حضرت سجاد(ع) در 
مناجات اول از مناجات مس عشرة به خداوند عرض می کند: «استَشمَعت مود و کرمكت 
لك و تَوَسّلت جتاپلک( و ترحملک دی فاستجب ذعائي < (پرورد گارا) از جود و گرمت 
به‌سوی تو شفاعت خواستم و نزد تو به آستانت [ یا به رأفت و عطوفت تو] و ترحم تو [بر من] 
"- به صفحٌ ۲۱۶ کتاب حاضر و قول راغب اصفهانی مراجعه شود. 


"- در بعضی از نسَخ «یبنانك - به رآفت عطوفت تو» آمده که با معطوف آن یعتی تَرَمُكَ مناسبتر است و در 


این صورت نیز میّد ادّعای خرافاتیان نیست. 


۳۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


2 
مر 8 


ِ جُستم پس دعایم را مستجاب فرما». و در مناجات هفتم عرض می‌کند: «لاوسیلاة لا 
لك الا نت < به‌وسوی تو. هیچ وسیله‌ای جّز تو نداریم» و عرض می‌کند: «وسيلتي |ليلگ 
لتّوحید و ذريعتي ی آشرك بل شیعاً < (خدایا) در پیشگاهت وسیله‌ام توحید است و 
اینکه چیزی را با تو شریک قرار نداده‌ام "» و عرض می‌کند: «حعَلتٌ بل استَغاتتي و 
بدْعائْك تَوَسْلي < استغاثه به پیشگاه تو و توسّلم را به دعای به درگاه تو قرار دادم "». 

رسول خدل(ص) عرض می‌کند: «مي وَسيلَتي ليكَ الاعان بل < ای معبود من وسیله‌ام 
به‌سوی توء ایمانم به توست» حضرت علی(ع) عرض می کند: «قّد جفت أطلبت عفوّكٌ و 
وسيلتي ليك گُرئك < (خداوندا) آمده‌ام که طلب عفو کنم و وسیله‌ام به سوی تو فضل و 
گرم توست "» و عرض میکرد: «فقد حعَلتٌ الاقراز انب لیلت وسيلتي نی هو 
بکرمك ليك < اقرار به گناه را وسیلاٌ خود به در گاهت قرار دادم..... و در پیشگاهت به گرم 
تو مُتوسل می‌شوم "» و«قای توس اليكک بتوحیدكگ وعٌلیلک وتجیدك وتکببرك وتعظیملت - 
پس همانا من در پیشگاهت به یگانه دانستن و تهلیل و تمجید و تکبیر و تعظیم و بز رگداشت 
تو توَسُل می‌جویم*؛ و للم ی آتقرّب اليک پذکرك و أَستَشفغ بك یی نفسلت اه 
و یتوَسُلْ اليك بسك < پروردگارا همانا من با ذکر تو به سویت تقرب می‌جویم و تو را 
در برابر خودت شفیع قرار می‌دهم ی و به ربویّت تو متس می‌شود "» حضرت علی(ع) 
در معنای «حیٌ عَلّی الصَلاة» می‌فرماید: «أي فُوموا ال مناحاة ریک و عرض حاحاتکم 


"- الصحیةٌ السحادیّق دُعاوةٌ نی دفاع کید الأعداء. 

- مفاتیح ابحنان» دعاي ابومزه مُالي ص ۱۸۵ . 

لصَحیقة لت ذعاوه(ع)یي الاستغفار في سَحَرٍ کل ليلة عقیب رَکفَیی الفحر. 

"- الصَحیَهٌ لو دعاوف(ع) في الناحاة ی شهرشعبان ومفاتیح ابحنان مُناحاة شعبانیّت ص ۱۵و ۱5۵. 
لصَحيفة 








لوب عاوهرع) ی الشٌدائد. 
* مفاتیح ابگنان» دعای کمیل» ص ۶۲ و ۶۵ و الصَحقَة یداو للعروف بدعاء کمیل و دعاژه نی ليلة 
ابمعة. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۳۵ 


علی رٌکم و تسوا الیه بکلامه وتشمعوابه ۰.۰ وارقعوا الیه خوائخکم < به مناجات 
با پرورد گارتان و عرضهّ نیازهایتان به پرورد گارتان اقدام کنید و با کلامش (- قرآن) به سوی 
او توسّل جویید وخودش را شفیع قرار دهید و و حوائج خود را به سوی او ببرید و 


ارجاع دهید (). (فتأمّل نج 


51 


و حضرت سیّد الشهداء حسین بن علی(ع) عرض می‌کند: «ها آنا اتوَسلٌ (ليك 
اليك < پروردگارا با فقر و نیازم به توه به درگاهت متس _ 

رسول خدا(ص) در روزهای آخر عمر با بر کتش «بر منبر بالا رفت و نشست و گفت : 
ای گروه مردم نیست میان خدا و میان آحدی وسیله‌ای که به سبب آن خیری بیابد با 
شری از او دور گردد. مگر عمل به طاعت خدا.» 

از اين قول صریح پییامبر آکرم(ص) معلوم می‌شود که اشخاص «وسیله» نمی‌توانند بود و به 
همین سبب حضرت علی(ع) نیز گویی در تأیید قول رسول خدا(ص) و در تفسیر آید ۳۵ 
سورة مائده فرموده: «ِن آفضَل ما توَسُلّ به المََْسلون لي الّه سبحائّه : الاانْ به و 
پرسوله وابلیهاد ی سبیله فان ذرعَة الاسلام و کلِمَهٌ الاحلاص فانَهَا الفطرة و قامٌ الصلاة 


فعُا ال و یتاغ الركاة قاعا فریضة واحبةً و صومٌ شهر رمضان فلج من العقاب» و حَجٌ 
تج ۰ و صله لحم ی < برترین وسیله‌ای که مُتوّسلین برای تقرب به پرورد گار به آن 


0 جسته‌انده ایمان به خداوند و رسولش و جهاد در راه خداست که آن قلهُ رفیع اسلام و 
کلمهٌ توحید می‌باشد که آن مقتضای فطرت است و اقامة نماز که [علامت ] دین اسلام و 


پرداخت زکات که از واجبات و روزه ماه رمضان که سپری از عقاب و مجازات است و حج 


"- مستد رک الوسائل» چاپ سنگی» ج ۱ ص ۲۵۷ 
"- مفاتیح الجنان» دعای عرفه ص ۲۷۴ . 

۳ و 5 / 5۹ 

- منهتی الامال» شیخ عباس قمّی ج ۰۱ ص ۱۰۲ . 
"- نهج البلاغه خطبة ۱۱۰ 





۳۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


چنانکه ملاحظه شد. حضرت علی(ع) و سایر مه حتی به منظور تعلیم مت و ارشاد 
مأمومین؛ در دعاهای خویش به پیامبر آأکرم(ص) و يا سایر مقربین و انبیاء سابقین از جمله 
حضرت خلیل الرحمان و آبوالانبیاء ابراهیم(ع) و يا حضرت اسماعیل(ع) توسّل نجسته‌اند و 
همواره به ایمان و اسلام و صفات |لهی وجهاد و عمل صالح مُتوَسل شده‌اند و آنها را «وسیله؛ 
معرفی کرده‌انده و حتّی فرموده‌اند: «لیسن لي وسیلةً اليك الا عواطف رأفتك < (پرورد گارا) 
به سوی تو وسیله‌ای جُز عواطف رأفت تو ندارم ") و یا فرموده‌اند: «َنا بك و لك و لاوَسیلة 
نا اليك الا بل < پس همانا من وجودم از توست و از آن توام (< تو مالک منی) و هیچ 
وسیله‌ای به سوی تو جُز تو نداریم ")و یا فرموده‌اند: «ثمالي وَسیلةً وق من قصدي ليكک - 
(خداوندا) جُز اینکه به پیشگاهت روی آورده‌ام وسیله‌ای کار سازتر ندارم ") 

رابعاً : از آواخر قرن دوم هجری به بعده دیگر پیغمبر و مه در دسترس نیستند تا آنها را 
بجوییم و بيابیم!! آرواح طیبهُ آنان نیز در عالّم ما قابل جُستن و قابل حصول نیست! زیرا به الم 
دیگری انتقال یافته‌اند. چگونه ممکن است پروردگار کریم ما را به ابتغام موجود غیرقابل 
حصول آمر فرماید. (فتأمّل) 

خامسا: اگر در آیهٌ منظور «وسیله» همان است که خرافیین ادعا می‌کنند حتّی در زمان 
حیات دنیوی پیامبر آکرم یا أمَةُ بزرگوار نیز جٌز برای کسانی که در مدینه یا کوفه و و 
می‌زیستنداند» قابل عمل نبوده است. چگونه ممکن بود مومن مقیم یمن یا شام یا خراسان 
و....... أئمّه را بجوید؟! مگر اينکه بار سفر بسته و خود را به مقر مه برساند این کار نیز برای 
همه میسّر نبود و از راه دورهم امکان نداشت پیامبر یا أمّه را بجویند یا به قول شما بخونند 
زیرا اصولاً پیشوایان دین اینگونه کارها را ناپسند می‌شمردند. چنانکه در «رجال کشی؛ 


(ص۳۵۳) آمده است هنگامی که به امام صادق(ع) که مقیم مدینه بود؛ خبر داده شد که 


- بحار الانوان ج۴ ص ۱۴۹ . 
"- بحار الانوار چ ٩۴‏ ص ۱۴۷. 


"- بحار الانوان ج ۱۰۰ ص ۲۹۵. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۳۷ 


عده‌ای در کوفه گوفته‌اند «بّيكَ حعفْرّ» بسیار منفعل و پریشان شد و به درگاه الهی سجده 
کرد و سینه بر زمین نهاد و گریست و بارها فرموده: «بلکه بنده خدا و مملوکی خوار و سست 
هستم». سپس سر برآورد؛ در حالی که اشکهایش بر ریش آن بزرگوار جاری بود. ( تا چه 
رسد که پس از رحلت آن بزرگواران چنین کنیم؟!). 

ساد‌سا: آیةٌ شریفه نفرموده: رأدغوا الوّسیلة < وسیله را بخوانید» بلکه فرموده: «ابتَغوا» 
بجویید» و بدیهی است «ابتفاء - جستن» غیر از «دعوت» و دُعاء» است. (لابحاقل) و چنانکه 
گفتیم ما که در دنیای فانی هستیم نمی‌توانیم انبیاء و واولیاء را که به جهان باقی انتقال یافته اند 


بجوییم. 


سابعاً ‏ با توجّه به آنچه در بند انی گفتیم اگر به خود آیة شريفة توجّه کنیم معلوم خواهد 
شد چنانکه ظاهر است. آیه با یتایها آذیرت ءامتواً [سورة البقره: ۲۸۵] «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید» آغاز شده و خطاب به عموم مومنین است و بنا به فرمودة قر آن(البره/۲۸۵) پیامبر 
آ کرم(ص) خود یکی از ممنین و داخل در خطاب آیه است و طبعاً مه نیز مشمول خطاب 
آیه می‌باشند و خود نیز باید «وسیله» را بجویند پس خودشان «وسیله» نیستند یعنی نباید خود 
را بجویند! اکنون می‌پرسیم وسیله پیامبر و آئمه به سوی خداوند متعال جْز ایمان و تقوی و 
عمل صالح چیست؟ آیا وسیله‌ای که هم آسوه و امام و هم مأمومین باید آن را بجویند غیراز 
جهاد فی الّه و جهاد فی سبیل الّه است؟ آیا آحکام دین امام با مموم فرق دارد و در مورد این 
آیه نباید ممومین از امام و مقتدای خود پیروی کنند و هر آنچه را که او «وسیله» می‌گیرد» 
آنان نیز همان را «وسیله» بگیرند؟!. 

با تأمّل در آیه معلوم می‌شود که آيهُ کریمه» پس از آمر به تقوی و اجتناب از مناهی اٍلهی» 
به ایتغاء وسلیه آمر فرموده و نمونه‌ای از وسیله‌جویی را نیز ذکر نموده و فرمان داده که 
«جاهدوا < جهاد کنید» و بدین ترتیب بلا فاصله منظور از ابتغاء وسیله را توضیح داده و تبيین 


کرده است و لازم نیست از نزد خود مطلبی ببافیم. شاید به همین سبب است که اکثر مدافعين 


۳۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


خرافات آية فوق را در خطب و کتب خود تا انتها ذکر نمی‌کنند و غالبا مقطع آیه را 


نمی آورند!. 
ه آ راو وگ مم رد و سا و اس رو اسظ مر مد رم ص کب 
علاوه بر اين» آیات : قل آذعوا النین زعمتم من دونه. فلا یملکورت کشف الضر 


زر 9 مس مه ام مس ارگ زر رو و م مه 
عنکم ولا ویلاً أْلتبك آآزین یَدعُورت یبَتغورت ال ربهم الوسیلة أُم قرب 


م م و 


وَیرَجونَ رحمتهر وعنافورتن عَذّابه [سورة الاسراء: "۵ و 0۷] (ای پیامبر) بگو غیراز خدا 
کسانی را که می‌پندارند [ کاری از آنها برایتان ساخته است و آنها را معبود گرفته‌اید] بخوانید» 
آنان نتوانند زیان را از شما بازدارند و یا اينکه [چیزی را] تغییر دهند» کسانی که ایشان آنها را 
می‌خوانند. هر یک که مُقربتراند نزد پرورد گارشان وسیله (- منزلت) می‌جویند (با عبادت و 
اطاعت حق به‌او نزدیکک می‌شوند) وبه رحمت حق امیدوار و از عذابش بیمناک‌اند .......» 
معنای «وسیله» را در قر آن روشن ساخته و مراد از آن را تبیین می‌کند و لفظ «أقزب» در آیة 
شریفه» قرینه‌ای است بر اينکه مقصود از «وسیله» منزلت و تقرب جویی است که با التزام به 
آوامر و نواهی شرع حاصل می‌شود و کسانی که در پیشگاه الهی شَُربترانده با رعایت تقوی 
و عبادت و طاعت حق نزد خدا منزلت و تقرب می‌جویند و نه چیز دیگر. در واقع آیه به 
صورت ضمنی می‌فرماید آنان که شما می‌خوایند خود جویندهُ وسیله‌اند و طبعاً کسی که خود 
به دنبال وسیله است باید ببینیم هر آنچه را که او وسیله قرار می‌دهد. ما نیز همان را وسیله قرار 
دهیم و یا هرچه باعث کسب «منزلت» او می‌شود ما نیز همانها را موجب ارتقای منزلت خود 
قرار دهیم. (فتأمّل) 

ثامناً : در زبان عربی در بسیاری از موارد لفظ «مَنزلّة» به عنوا ن مترادف و برای تا کید به 
لفظ «وسیله» عطف می‌شود. از جمله در زیارتی که شیخ عیّاس در مفاتیح برای امام 
0 «مصباح الژاثرین» سیّد بن طاوس آورده این جمله دیده می‌شود : ۱ 

21 باه الوشاه و النزلة امحليلة < پروردگارا...... او را به وسیله و منزلت با جلال و 





تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۳۳۹ 


شکوه برسان(*» و یا آمیرالممنین(ع) پس از رحلت رسول خدا(ص) دربارة 1 حضرت 
عرض می‌کند : «لله.....اکرم لدیلَ له شلف عندك یف و آنه الوییلاة و اعطه 
السٌناء وَلفضِیلَة - پرورد گارا .... اورا در ضیافت [الهی] وف گرا داز یی شاف 
[مقام و متزلت] او در حضرت خویش بیفزای و او را «وسیله» مرحمت نما و رفعت (رَت دنت 9 
فضیلت عطا فرمال".» 


در روایتی آمده است که رسول خدا(ص) فرمود: «اسألوا له ِ پالوسيلة َاعا درجة گِ 





لایناا الا عَبدٌ واجذ آرخو آن آکون آن هو < برایم از خداوند وسیله (< درجه و 
منزلت) بخواهید زیرا در بهشت درجه‌ای [و مرتبتی] هست که جُز یکک بنده بدان نائل نشود و 
امید می‌دارم که من همان بنده باشم» و یا در ۰ هنگام شنیدن آذان خوانده می‌شود؛ 
می‌گویيم: د ات مدا الوسيلة والفضيلة وابعَثةٌ للع مقاماً حموداً ۳ < (پروردگارا) به محمّد 
وسیله و فضیلت [رْتبّت] عطا فرما و پرورد گارا او را [در روز ستاخیزآدر مرتبتی محمود و 
پسندیده مبعوث فرما) و از اين نمونه‌ها کم نيستند. 


شبهةٌ هشتم- از آیاتی که کراراً مورد سوء استفادةٌ خرافیّون قرار می‌گیرد دو آية زیر 


2 ۳ گِ‌ ض 2 
الف) وَماً ارسلتا ين رُسول الا لبطاع بل له ولو نم ذ لو آنفسَهم 
جأءوك فاسَتَغفرواً له واشتغفر لهم الرسول لو جوا له ال اب وحم [سورة الساء: ء>] 
«و ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای اينکه به |ذن و فرمان خداوند اطاعت شود و اگر آنان 
(- منافقین) هنگامی که به خویشتن ستم کردند (و حَکمیّت دیگری را بر داوری پیامبر ترجیح 


"- مفاتیح الجنان» ص ۰ و نیز ص ۲۰۷ در اعمال روزهای ماه رمضان. 
"- نهج البلاغه خطبة ۱۰۶ 


اش اوه است به یه ۹سوره اسراء که در آیةٌ ۵۷ همین سوره. لفظ «وسیله» آمده است. 


۳۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


دادند) نزد تو آمده و از خداوند آمرزش خواسته و پیامبر [نیز] برایشان [از خدا] آمرزش 
می‌خواست هر آینه خداوند را توبه پذیر و مهربان یافته بودند». 

ب) قالوا یبا متفر تا دثوبتا |ذا کنّا حطعین [سوة بوسف: 4۷] «برادران یوسف 
به یعقوب) گفتند: ای پدرماء برای گناهانمان [ازخدا] آمرزش بخواه که ما خطا کار بوده‌ایم». 

غالباً می گویند خداوند از کسانی که مرتکب خطا و گناه شده‌اند دعوت نموده که از 
رسول‌خدا بخواهند برایشان از خدا آمرزش بخواهد و یا برادران یوسف(ع) از حضرت 
یعقوب(ع) خواستند که از خدا برایشان مغفرت طلب کند. امّا حضرت یعقوب آنها را به 
شرک ورزی متهم نکرد بنابراین چرا شما از اينکه ما از حضرت علی یا حضرت رضا یا سیّد 
الشهداء(ع) بخواهیم که برای ما نزد خدا وساطت فرموده و آمرزش ما را از پروردگار 
بخواهند؛ مخالفت می کنید و سخن از ش رک به میان می آورید؟!. 

خوانندة گرامی باید بداند که در هنگام بحث دربارة این آیه و نظایر آن» علمای ما آوراق 
بسیاری را سیاه می کنند (و یا ساعات بسیاری از وقت مردم را برای اثبات بقای روح پس از 
فنای جسم می گیرند) تا من غیرمستقیم به مردم تلقین کنند که مخالفین آنها قائل به بقای 
روح نیستدا! در حالی که اين کار جز مغالطه نیست و نوعی هوچیگری برای انحراف ذهن 
عوام و افتراء به موخدین است. هذا بان عظیم. 

کدام ممن است - تا چه رسد به مسلمان - که به بقای روح معتقد نباشد؛ بنابراین بحث بر 
سر بقا یا فنای روح نیست بلکه بحث ما اين است ارتباط با آرواح که پس از مفارقت از جسم 
به عالم برزخ منتقل شده‌انده برای ما میسّر نیست. خصوصاً که قرآن کریم نیز بین زنده که 
روح به جسم خویش تعلق و ارتباط دارد با مرده که روح از جسم دنیوی قطع تعلّق کرده و 
به عالم دیگری یعنی عالم برزخ انتقال یافته, تفاوت قائل شده و فرموده : وَیرت یعون 


2 ِ 9 9 هو و سر 
۰ 


۳ در 8 اک مج وف مس که ۳ 
من دون الله ۳۳۹ اموت غیر احیاء وما دشعرور آیان یبعتور [سورة النحل: ۲۰ و 


۱ «و کسانی جز خدا را که [مشرکین] می‌خوانند...... مردگانی غیر زنده‌اند و نمی‌دانند چه 


تذ کر مهم دربارة «توحید عبادت» ۳۳۱ 
۱ ۱ وه در هو مج عم و اس مس صد ع د وت جصي رو ۳ 
زمانی بر انگیخته می‌شوند» و نیز فرموده: "ما یسشتوی الاحیَاء ولا الاموعت [ن لله یسیع 
ط 
من بشاء مات بمشیع من نی الْقبور [سورة فاطر: ۲۲] «زند گان و مردگان یکسان و برابر 
نبستند» همانا خداوند به 0 بخواهد می‌شنواند و تو کسانی را که در قبرها [خفته‌اند] 
شنواننده نیستی» و دربارة مدعویّن و معبودین مشرکین فرموده: ان تدغوهم لا معا 
دعا ی یهاش ۶ ۱] دا گر مو یشان کوانن شمارا یی شم بای آ یات طلالت دار تن 
که خواندن بتها توسّط مشرکین به اين اعتبار بوده که معبودین آنها بزرگان و صلحای گذشته 
بوده‌اند که تمائیل و آصنام ایشان نمایانگر و یادآور آن بزرگان بوده‌اند و آنها چنانکه در 
صفحات گذشته به تفصیل بیان شد صرف چوب و سنگ و فلز را نمی‌خواندند"" و قرآن 
کریم می‌فرماید آنها مرده‌اند و زنده نیستند و از نظر قرآن مردگان و آهل قبور با زندگان به 
طور کی فرق دارند گرچه مردگان و آهل قبور از آبیاء و صلحاء و آُوصیاء باشند زیرا اگر 
آنبیاء و آولیاء پس از مرگ حیات آخروی دارند و دارای حیات برزخی‌اند امّا حیات دنیوی 
ندارند یعنی دیگر در دنیای فانی نیستند و با جهان ما قطع رابطه کرده‌اند و ما امکان دستیابی و 
ارتباط با آنها را نداریم ". علاوه براین خواندن نامقیّد غیرخدا - عم از زنده یا مرده - چنانکه 
در صفحات گذشته مفصّلاً بیان گردید؛ " مورد قبول اسلام نیست. (تأْل) با توجه به تذ کر 
مهم فوق. می‌پردازيم به ادذعای خرافییّن دربارة آیات مورد استناد آنها : 
ولا : چنانکه در موضوع استسقای عُمَر گفته‌ايم (ص ۱۹۱ تا ۱۹۵) که عمر جناب عبّاس 
را از فاصله‌ای متعارف خواند در اینجا نیز همان سخن را تکرار می‌کنيم که برادران یوسف 
در زمان حیات پدرشان با او سخن گفتند نه پس از رحلتش» دیگر آنکه از فاصله‌ای متعارف 


حو استه خو د دند نه از جند تری!! نع از تو انستند 
خوا 4 خحو را از فاصلة - مب متری!! بعنی از فاصله‌ای که می توا با 


(-ر.کت. کتاب حاضر ص ۱۰۲ . 
"-و.کت. کتاب خحاضر ص ۱۶۳ . 
"-ررک. کتاب حاضر ص ۱۷۲ . 


۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


هم گفتگو کنند و حضرت یعقوب(ع) نیز آنها را امیدوار ساخته ودر جوابشان فرمود : 
سوفت سیر کم ف اند هو الخنوه ال [سورة بوسف: ۹۸] «به زودی برای شما از 
پرورد گارم آمرزش می‌خواهم همان او بسیار آمر زگار و مهربان است». 

افیا : چنانکه اسلام به ما تعلیم داده اگر مسلمانی مرتکب گناه شود باید از خدا آمرزش 
بخواهد که از آن به «حَق الّه» تعییر می‌شود و اگر حقّی از کسی ضایع نموده یا فردی را 
آزرده است علاوه بر آمرزش خواهی از خدا باید از فرد مذ کور نیز - در صورت در دسترس 
بودن - حلالیّت طلبیده و از او نیز بخشایش بخواهد که از آن به «حق الناس» تعبیر می‌شود. 
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چنانکه در یه ۶۴ سورهٌ نساء ملاحظه می‌شود خدا هر دو مورد را بیان فرموده در مورد «حَق 
اللّه) فرموده: فاسَتَففروا له «از خدا آمرزش می خواستند) و در مورد دوم نیز فرموده : 


واشتعفر له الررسول تاش اند آتراخهان ان باه دی ش شاست ۱0 

باید بدانیم که منافقین عملاً با ترجیح حَکمیّت دیگری بر حکمیّت و قضاوت پیامبر(ص»؛ 
دیگری را عادل‌تر و منصف‌تر ازپیامبر(ص) داسنته بودند و غیرمستقیم به آن حضرت و آیینش 
اهانت کرده و آن بزرگوار را آزرده بودند لذا لازم بود برای جبران عمل خویش از خود آن 
حضرت نیز عذرخواهی می کردند و بهترین حالت عذرخواهی آن است که از صاحب حق 
بخواهیم نه تنها ما را بخشاید بلکه برای ما از خدا نیز آمرزش بخواهد در این صورت صاحب 
حق نه تنها به ما می‌فهماند که بالاترین مرتبةٌ گذشت و رضایت خود را دربارهُ ما روا داشته 
است و از حتق خود گذشته بلکه از خدا نیز خواسته است که از ما در گذرد و ما را بیامرزد 
(فتأمّل) زیرا وقتی خود صاحب حقّ از خدا آمرزش ما را بخواهد طبعاً خداوند رژوف غفّار 
رحیم می‌پذيرد. اين کار به فرد آمرزش خواه اطمینان و آرامش خاطر بیشتری می‌دهد. 

فرزندان یعقوب نیز چون عزیزترین فرزندش را درچاه انداخته و سالیان متمادی او را در 
فراق جگرگوشه‌اش سوزانده و سبب نابینایی وی شده و او را اشتباه کار و گمراه خوانده 
بودند [سورة یوسف: ۰ باید هم از خدا آمرزش می‌خواستند و هم وظیفه‌شان این بود که بروند 


از حضرت یعقوب عذر خواهی کرده و از او حلالیّت طلبیده و از او خواهش کنند که وی 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۳۳۳ 


آمرزش آنان را از خدا بخواهد چنانکه قبلاً نیز پسر آرشد حضرت یعقوب(ع) گفته بود تا 
پدرم اجازه ندهد نزد او حاضر نمی‌شوم [سورة یوسف: ۸۰] یعنی اجازة پدرم نشانة قبول عذر 
ماست و در برابر حضرت بوسف نیز به خطای خود اقرار کردند که به منظور عذر خواهی 
انجام می‌شود و حضرت یوسف(ع) نیز در جوابشان فرمود: خداوند شما را می آمرزد. [سور: 
یوسف: ۰٩۲‏ 


بنابراین فرزندان یعقوب در زمان حیات پدرشان و نه پس از وفاتش (فلاحاهل) و از 





فاصله‌ای متعارف» از وی خواستند از خدا برایشان آمرزش بخواهد و اين نحوه خواندن و 
درخواست کردن» خواندن و درخواست کردن متعارفی و مقیّد است که ارتباطی به بحث ما 
ندارد. شما باید آیه‌ای بیاورید که کسانی بر مرقد پیامبری حاضر شده و يا از فاصله‌ای 
غیرمتعارف از او چیزی خواسته باشند و الا استناد به این آیه در مسأله مورد اختلاف. قیاس 
حاضر به غائب و مرده به زنده یعنی قیاس مَمّ الفارق است که قطعاً صحیح نیست. بحث ما این 
است که رسول و امامی را که حاضر و زنده به حیات دنیوی نیست و در بهشت برزخی ساکن 
بوده و آنجا از هم و غم دنیا آسوده است آیا می‌توان خواند یا نه؟ ما - چنانکه گفته شد -به 
تبعیّت از قرآن, مردگان و آهل قبور را با افراد زنده یکسان نمی‌دانیم !. 

الا قرآن فرموده: تالا ما أنزل ال وی آلکسول [سوة انساه: ۱-] «به سوی آنچه 
شدا نازل فرموده (< قرآن) و به سوی پیامبر بباییده و فرموده: جَأَموكگ [سورة لساء: 54] «نزد تو 
آمده بودند». و نفرموده: «تعالوا 0 قبر اللسول» و نفرموده: «حجاووا رک «نزد قبر آمده 


بودند» » امروز هل خرافات نزد رسول خدا(ص) نمی‌روند بلکه نزد قبر آن حضرت می‌روند. 


حضور و حیات دنیوی پیامبر می‌توان برای طلب و ساطت والتماس دعا نزد آن حضرت رفت 
و این ربطی به پس از رحلت آن حضرت ندارد. که مردم ما امروز فی المَّل از سَرخس 


می‌گویند: «یا سول ال اشمّع آنا عند الله» و یا می‌گویند: «یا نیع الّه تا تَوَسّلنا بلك ٍل 


۳۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


لّ» و یا می گویند: «یا مد استغفر نا دُنوبتا» و .... این نحوه خواندن» خواندن نامقیّد 
است که موضوع اختلاف ما با خرافیّن است. علاوه بر این باید بدانیم که آية ۴ سور نساء 
مربوط به کسانی است که رسول آکرم(ص) را در زمان حیاتش آزرده باشند مانند منافقینی که 
اوّلین مخاطبین آیه بوده‌اند و به سایر مسلمین که معاصر آن حضرت نیستند» ربطی ندارد و 
خدا نفرموده: ای مسلمانان اگر گناهی مرتکب شدید بر سر قبر آن حضرت بروید و از آن 
حضرت طلب کنید که برای شما از ما آمرزش بخواهد! بنابراین نمی‌توان اين آیه را به پس 
از رحلت رسول خدا(ص) تعمیم داد. خصوصاً که می‌دانیم آمیرالمومنین نیز بين حضور و 
غیاب رسول خدا(ص) تفاوت قائل شده است"". (نهج البلاغه حکمت شمارة ۸۸). 

ما قبل از پایان این بند. لازم است به حدیثی اشاره کنیم که غالباً در کتب مروجین 
خرافات برای فریب عوام به آن استناد می‌شود. حدیث مذکور را سمهودی در جلد دوّم 
«وفاء الوفاء» آورده و مدّعی است: مالك که در زمان منصور دوائیقی امام مدینه بوده به 


مه 


رن تس ز ۴ هگ م2 رو و سم و 
پیامبر) بلند مکن» و به آية قرآن استناد کرده که می‌قرماید: یتایا الذِین ءامنواً لا ترفعوا 
و سره سس سس م ص و ۳ 
او تکم فوق صوّت اي [سوة شخرت: ۲] «ای کسانی که ایمان آورده‌اید صداهایتان را از 
صدای پیامیر بلندتر مکنید». و نیز به او گفته: 5 تصرف وحهُكک عنه ۲ هو سیللق و 
وسیّةٌ آبيک آدم(ع).... الغ < چرا رویت را از او [- مرقد پیامبر] برمی گردانی؟ در حالی که او 


وسیلة تو و وسیلاٌ نیای تو حضرت آدم(ع) است ۳ الخ» و در این مورد به آية ۶۴ سور نساء 
استناد کرده است!!. 

در مورد آية ۶۴ سورهةٌ نساء به قدرلازم در سطور بالا توضیح داده‌ایم و خواننده خود 
می‌داند که ارتباطی به بحث ما ندارد و می‌توان فهمید که تقریباً محال است که فردی چون 


مالک در موضوع مورد بحث ما به این آیه استناد کند. ما دربارة آیه دوم سورة خجُرات نیز 


"-ر.کت. کناب خاضره ص ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۴۲۹ تا ۳۳۱و نیز ر. کک زیارت و زیارتنامه» ص ۲۳۹ و ۲۴۰ . 
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تأملی اند ک در آیه معلوم می‌سازد که استناد به آن در زمان منصور دوانیقی غلط است و 
طبعاً مالک چنین کاری نمی کند. قرآن فرموده «صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر مکنید» 
[سورة احجرات: ۲] بنابراین آیه مربوط به زمان حیات دنیوی رسول خدا(ص) است که صدای 
حضرتش برای سایرین قابل شنیدن بود و برای آنها ممکن بوده صدای آن حضرت را بشنوند 
و نت به صدای آن بزرگوار» آرام‌تر سخن بگویند. هر عاقلی می‌فهمد که پس از رحلت 
پیامبر(ص) صدایی از آن‌حضرت شنیده نمی‌شود تا «مالکك» یک قرن پس از رحلت پیامبر(ص) 
به خلیف عّاسی بگوید نباید بر مرقد آن حضرت به صدای بلند سخن بگوییم. به قول برادر 
مفاضل ما آقای «مصطفی طبا طبائی» لازمة این قول آن است که بگوييم همةٌ وعاظ و 
قارسین که کی مسج اکن (من 6 وق وربا تبارمین ی کرهه‌انلا ودیراق اییکه -مستمعن 


مت 


پشنوند به صدای بلند سخن می‌گفتند. به پیامبر آکرم |هانت روا داشته‌اند!. ما هَتولاء 
الق لا یکادون یِفقهون دیا [سورة الساء: ۷۸.] 

ما نکتهةٌ مهمتری که لازم می‌دانیم خوانندة محترم مطلع باشد این است که اگر عوام ندانند 
قطعاً آخوندها که آغلب به این حدیث استناد می‌کنند می‌دانند که ناقل آن یعنی «محمّد بن 
الحمید الرازی» در زمان منصور دوانیقی» «مالکك» را درک نکرده تا این حدیث را مستقیماً از 
او نقل کند. فرضاً که او را درک می‌کرد باز هم حدیثش اعتبار نداشت زیرا علمای رجال از 
قبیل نسائی و این شیبه و ابوزرعه و ..... او را تضعیف کرده. و غیر موئوق داسنته‌اندا! باید 
پرسید چرا علمای ما به چنین حدیثی استناد می کنند؟!! (ْتَأمّل). 

در اين یام پیری و فرتوتی و ضعف بینایی» بیش از اين امکان تفصیل ندارم و بیم آن 
دارم که اصلاح و تهذیب این کتاب به سر انجام نرسد. امیدوارم که همین مقدار کافی باشد 
تا خوانند گان محترم بیدار شوند و در آنچه در زمان ما به عنوان اسلام به آنها عرضه می‌شود؛ 
تحقیق و تأمّل کنند و هر چیزی را و لو گوینده‌اش معمّم باشد بدون تفگر و بدون تدیّر در 


ی ۵ مب بو ۰ ۶ هه ۰ ۰ ل ۳۹ 6 2 ۳ 0 
قرآن کریم. نپذیرد و اين ای شریفةٌ را از یاد نبرند که فرموده: لن شْرّ الدَوَابِ عند ال 
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۳۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


‌ مد و2 ۹ کج ره 
الم آلبکم الذیرت لا یعقلون [سوة لانفال: ۲۲] «همانا بدترین جنبدگان نزد خداوند 


کران و گنگان‌اند که نمی‌انديشند». اینک می‌پردازيم به بقیة مطالب مفاتیح الجنان. 


فصل هفتم : 

در این فصل موف از قول «سیّد علی خان شیرازی» آورده است که اسم آعظم خدای 
تعالی آن است که افتتاح او «اللّه»؛ و اختتام او «هُوّ؛ است و حروفش نقطه ندارد ۰ الخ تا 
آنکه گوید اسم عظم در پنج آية قرآن آمده است. حال باید پرسید دلیل و مدرک سیّد علی 
خان چه بوده است؟ او و شیخ مغربی هر دو بدون مدرک شرعی. مطالبی دربارة آیاتی از 
قرآن به هم بافته‌اند. ما آیات قرآن کریم را قبول داریم ولی آنچه ایشان بدون مدرک 
گفته‌اند حجّت نمی‌دانیم و بدون دلیل و مدرک نمی‌پذيريم. 

دعای توسّل : دعایی است کاملاً بیصل و نسب که ارتباطی به پیشوایان دین ندارد. ما 
شیخ عبّاس می گوید علامةٌ مجلسی(ره) فرموده در بعضی از کتب معتبره (!) نقل کرده‌اند از 
«محمّد بن بابویه» که این دعا از أئمّه است ولی نه نام کتاب را معیّن نموده و نه راوی آن را و 
نه امامی که دعا از او نقل شده است!! دعای مذ کور در کتب مشهور شیعه که در آدعیه تألیف 
شده از قبیل «صحیفهٌ سجادیه» و شرح آن موسوم به «ریاض السَالکین» و کتاب «غدة الدٌاعی» 
ابن فهد حلّی و «مفتاح الفلاح» شیخ بهاتی نیامده است. 

آری این دعای توسّل از جعلیات مذهب سازان بی‌پرواست و چنانکه صاحب مفاتیح 
الجنان اشاره کرده دعای معروف به دعای دوازده امام خواجه نصیر همین دعای توسّل است 
که تر کیب کرده‌اند با خطبه‌ای که تقریر یکی از علماست و «کغعمی» خطبةٌ مذ کور را در 
اواخر کتاب «مصباح» آورده و در «البلد الامین» خلاصه‌ای از دعای توسّل مفاتیح را در آخر 
دعای «فرج» قرار داده است. مخفی نماند که «خواجه نصیر» عالمی بود که نان به نرخ روز 
می‌خورد و مدّتی در خدمت اسماعیلیان هفت امامی بود! به هر حال خواجه و امثال او حق 


تشریع ندارند و خدا قول آنان را حجّت قرار نداده است. 
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متن دعا نیز معیوب است زیرا هیچ کس از أَمّه در دعایشان به خود متوسّل نشده‌اند! مثلا 
امام حسین(ع) هیچگاه نگفته است: «یا آبا عبداله یا سین بنّ علي, يا الشَهیك یابن 
رسول الم يا خجْه اه عغلی علقه. یا سَیّدناو مقولانا لا توخهنا و استَشمّعنا و تَوسَلنا بلك 
الّه و قَدّمناك یرت يدّي حاحاتنا يا قحیهاً عنّالّه اشمع لنا عندالّه < ای آبا عبداّه ای 
حسین بن علی» ای شهید. ای پسر رسول خداء ای حجّت خدا بر بند گانش» ای آقای ماء ای 
سرور ماء همانا ما روی آوردیم و شفاعت خواستیم و توسّل جستیم به توء به سوی خدا و تو 
را پیش روی حاجات خود قرارداده‌ايم ای آبرومند نزد خدا. برای ما نزد خدا شفاعت کن»!! 
یعنی خود را نخوانده و خود را شفیع خود قرار نداده یا مثلاً نبیر خود را که هنوز جدّش 
ولادت نيافته بود شفیع خود قرار نداده!! جعل اینگونه دعاها مضحک و دلیل فقدان عقل 


است. 

شیخ عبّاس می‌گوید بنا به روایتی دیگر پس از دعای فوق بگوید: «..... تَوَمّلتٌ بکم 
ل اب ین و استنقذون من دنو عندّالله ی اخْ 2 به شما توسّل جستم به سوی خدا 
ِِ مرا نزد خدا از گناهانم نجات دهید ...... 6 !! از شیخ عبّاس می‌پرسیم آیا قرآن نخوانده‌ای 


۳ 


۲ ۱ گم و رهم 
که خدا با استفهام انکاری به رسول خود فرموده: آفأنت تنقذ من نی آلثار [سوة التمر: *۱] 


«ای پیامبر) آیا تو کسی را که در آتش دوزخ است» نجات می‌بخشی»؟!. و با فرموده: قَمن 


د روص ۶ 


۳2 
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۷ له [سورة آل عمران: ۱۳۰] «و چز خحدا کیست که گناهان را بیامرزد؟» و آیا 


آیةٌ ۲۳ سور یاسین و آیاتی را که فرموده نجات از گناهان و عذاب گناهان به دست 
خداست نه غیر اوه نخوانده‌ای؟! پس وقتی رسول خدا نمی‌تواند بندگان را از عذاب خدا 
نجات دهد چگونه امامان می‌توانند؟!. 

خدا فرموده مومنین اگر گناه کنند از خدا آمرزش می‌خواهند [سورة آل عمران: ۱۳۰] و با 
انجام اعمال نیک سعی بر جبران گناه خویش می کنند [سورة هود: :۱۱] و نفرموده که انبیاء و 


صالحین را که از دنیا رفته‌اند واسطه قرار می‌دهند! حضرت علی(ع) نیز عرض می کند : 


۲۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


ستغفل دوب اي لایغفزها غیركٌ» « (پرورد گارا) برای گناهانم که جز تو کسی آنها را 
نمی آمرزد از تو آمرزش می‌طلبم"(.» و حضرت سجاد(ع) نیز عرض قی کنان! «لیس حاختي 
مُطلب سوالك و لایذني غافر غیرك» «(پرورد گارا) حاجتم را جُز در‌گاهت جای درخواستی 
و گناهم را جز تو آمرزنده‌ای شنت ۷ 
دیگر آنکه رسول خدا و أَئمّه را «وسیله» خوانده که ما بّطلان این قول را در صفحات 
گذشته بیان کردیم!" در اینجا تکرار نمی کنیم. 
متأمتفانه مردم به شر کث مبتلا شده‌اند و غیرخدا را در دعاهایشان می‌خوانند و به اين کار 
به شدّت عادت کرده‌اند و هرچه دلیل بیاوری از این کار دست نمی‌دارند و حالشان بی‌شباهت 


و 
له ط و داد 


نیست به کسانی که قرآن با تهدید به آنها فرموده: ذا دی له و 2 تم وٍَن دشرك 


افو[ کم ن له امن الکیير [سوة غافر: ۱۲] «چون خدا به تنهایی خوانده می‌شود؛ 
انکار کرده و کفر می‌ورزید و چنانچه به شریکی قرین شود می‌گروید [بدانید] که داوری از 
آن خداوند والای بزرگک است(*) 

عبادت و از آن جمله دعا باید طبق دستور خدا باشد. خدا کجا فرموده بند گان مقرب مرا 
بخوانید؟ خدا همه جا حاضر و ناظر و از ما فی الضمیر بندگان کاملاً آگاه است و طبعاً با 
چنین خدایی نیازی به واسطه نیست. رسول خدا وت هر که مشکلی دارد مرا یا 
نواد گانم را بخواند و واسطه قرار دهد؟!. 

از خوانند دعای توسّل می‌پرسیم آیا قرآن نخوانده‌ای که فرموده شفاعت به اختیار کسی 
نیست بلکه فقط به اذن و اختیار خداست. آيا نمی‌دانی که انبیاء و أمّه برخلاف فرمان خدا 


"- الصحيفة العلویّة من دعائه (ع) في الاستجارة بان ص ۲۳۸ . 
ِ صحفهً سجادئه» دعای دوازدهم. 
"-ر.ک. کتاب حاضر صفحهٌ ۲۱۰ تا ۲۲۹. 


"-ر.کک. کتاب حاضر صفحد ۱۱۶ بند «زد. 
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کاری نمی کنند؟! پس اگر تو واقعاً خواهان شفاعتی باید خدا را بخوانی و خدا هر که را 
صلاح بداند شفیع تو قرار دهد نه من عندي یکی از بزرگان دین را که از دنیا رفته‌اند» 
انتخاب کنی و او را شفیع خود قرار دهی ""؟! آیا رسول آکرم(ص) یا امامی که می‌خواهی از 
تو شفاعت کند. گناهان تو را می‌داند و از حال و خیال و سراثر و آفکار تو مطلع است؟ پیامبر 
از آعمال پنهانی معاصرین خود با خبر نبود " قرآن نیز فرموده جُز خدا هیچ کس از حال بنده 
و گناهان او ملع نیست چنانکه فرموده: وف رلک بو عبادٍه- خبیرا بصیرا (سرد 
الاسراء: ۱۷ و الفرقان: 0۸] «و بس است که پرورد گارت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست» پس 
چگونه توقع داری امامی که نمی‌داند تو چه گناهانی مرتکب شده‌ای به صرف اينکه تملتق او 
را گفته‌ای بیاید و شفیع تو شود؟ آیا این دعاهای توسّل را پیغمبر خوانده است يا فقط 
کفعمی و مجلسی و آمثال ایشان خوانده‌اند؟!. 

شیخ عبّاس دعای توسّل دیگری نیز از «فبس المصباح» نقل کرده که مقدّمه آن را که 
دروغ از سراسر آن می‌بارد نیاورده و ما دعا و أکاذیب مربوط به آن در بحار الأئوار (ج ٩۱‏ 
ص ۳۲ تا ۳۶) مسطور است. راوی دعای مذ کور «حسن بن محمّد بن جمهور العمی» است. 
برای اطلاع از حال او به کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول؛ (ص ۲۸۳) مراجعه 
شود. 

در صفحهٌ ۱۰۸ دعایی از «بلد الأمین» آورده که در کتاب مذ کور نیز فاقد سند است. متن 
دعاء اشکالی ندارد و مشمول اٍذن عام الهی به دعا است. 

حرز حضرت امام زمان زین العابدین: یکی از علمای خرافی به نام «سیّد بن طاووس؛ 
حرزی از حضرت سجٌاد(ع) نقل کرده که یقیناً دروغ و آن حضرت از دروغ بیزار است. 
حضرت سجّاد مکررا در «صحيفة سجادیه» گفته خدایا حرز و پناهی برایم نیست مگر ذات 


(-ر.ک زیارت و زیارتنامه» حاشیةٌ صفح ۲۳۱ به بعد و تابشی از قرآن ذیل آیةٌ ۲۵۴ سورة بقره. 


"- رک عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ۱۰۱ و ۱۰۵. 
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مقداس تو. مثلاً عرض می کند: «لایجیر يا(مي الا رب علی مُربُوب.....اليك الم و الهرّت -< 
معبود من جْز پروردگار کسی بنده را پناه نمی‌دهد..... فرار و گریز (از امورنا مطلوب فقط) 
به سوی توست ".) 

یا عرض می کند: « واحقلني. ...من الصحین بسوالي ایاك ۰ دی بالتعوّد بك < 
(پرورد گارا) به وسیلة درخواستم از تو مرا در زمرة اصلاح کنند گان (اعتقاد و اعمال) قرار ده 
..... و از جملهٌ کسانی قرار ده که به پناه بردن به تو خو گرفته‌اند(". 

یا عرض می‌کند: «لایَشکَُ أَحَدٌ ی رحالي و لابق أَحد مَعلكّ ی دعائي .... فتعالیت 
عن الأْشباو و الأضدادٍ و تبرت عن الأمناي فشبحائك لاللة الا آنت < (پرورد گارا) کسی 
در امد داشتم با تو شریک نسیت و در دعا و خواندنم کسی با تو همراه نمی‌باشد .۰... پس 
تو از شبیه و با معارض داشتن والاتر و برتری و بزرگتری از آنکه همسان و همتا داشته باشی 
پاک و منزهی و جُز تو معبودی به حق نیست"". 

یا عرض می‌کند :« فيك أَفرٌ و مناق آحاف و بک أَسَفیثْ و یال آرخو و لك آدغو و 
پاک اج ین اقط پسسوی نمی در وق از ثر با کم و شطا ان توس عراش یه 
فریادم رسی و فقط به تو امیدوارم و فقط تو را می‌خوانم (یا فقط به درگاه تو دعا می‌کنم) و 
فقط به‌سوی تو پناه می‌برم "۷. 

اما سجّاد چنانکه در تاریخ مذکور است ادّعای امامت منصوصه نداشت (ر.ک. عرض 
اخبار اصول بر قرآن و عقول ص ۶۰۰ باب ۱۲ وص ۶۴۳ به بعد) أمّا در اين دعای فاقدالسند 
حضرت سخاد فقط درود خدا را برای همان دوازه امام خیالی خواسته و خودش را «زین 


العابدین» خوانده ! می‌پرسیم چرا پسردیگرش جناب زید(ره) را دعا نکرده است؟ چرا جناب 


تفه شاه نما دعای ۲۱ . 
و سخادئه» دعای ۲۵ . 
تسه سخادئه دعای ۲۸ . 
خرف سخاد ی دعای ۵۲. 


تذ کر مهم درباره «توحید عبادت) ۲۴۱ 


نفس زکیّه(ره) را دعا نکرده است؟ معلوم می‌شود راوی مجهولی که خواسته برای حضرت 
سچاد مذهب بسازد این حرز را جعل کرده است و «سیّد بن طاووس» که شش قرن با 
حضرت زین العابدین(ع) فاصله داشته بدون اينکه راویان بین خود و آن حضرت را ذکر کند 
بی‌واسطه این دعای مجعول را از حضرت سحخاد نقل کرده است!! در این دعا حضرت سجاد 
زیارت قائم آل محمّد را خواسته ولی دعای او مستجاب نشده است!!. 

در صحفهٌ ۱۱۰ «سیّد طاووس» خرافی دعایی نقل کرده از حضرت باقر(ع) که متن آن 
عیبی ندارد ولی آن را کذابی 4 ابوجمیله(" برای حمقی به نام «علیْ بن الحکم"» و او 
برای «اين فضال» واقفی مذهب نقل کرده و «محمّد بن حسن صفار» که حدیث صحیح از 
غی ر صحیح دوهی کات ارت کویازست 3 

دعای سربع الاجابهة: کفعمی بدون ذکر راوی دعایی را به حضرت کاظم(ع) نسبت 
داده که از متن دعا معلوم می‌شود جاعل آن بی‌سواد بوده است! در اين دعا می‌گوید: «یا 
بل هو له آحخد»!!! حال اکن ی از این جاعل پرسد منادی و مخاطب در این جمله 
کیست؟ در جواب عاجز خواهد ماند. می‌پرسیم چگونه آقای کفعمی یا صاحب مفاتیح 
متوجه این خطای واضح نشده‌اند؟! آیا این از کثرت علم و زهد ایشان بوده است؟!. 

در این دعا می‌گوید: و پالاسم اي ححبتة عَن علقك فلم بزح منك الا یلک < و 
به نامی که آن را از مخلوقات خود پوشیده داشتی و چُز به‌سوی تو از تو خارج نمی‌شود؟!!» 
آیا از حت تعالی چیزی خارج شده یا داخل می‌شود؟!! حتی اگر بگوییم مقصود چیز دیگری 


بوده و برای آن معنای دیگری ببافیم بی‌شبهه این تعبیر عاری از فصاحت و بلاغت است و 


۱ 99 7 ِ بو ۰ ی ۰ م‌ 

- برای شناخت او رجوع کنید به عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ص ۷۵۱ و ۷۳۰ و زیارت و زبار تنامه 
هن ۸۶ ماه ۳۷: 

"- دربارة او رجوع کنید به کتاب حاضرء ص ۱۱ حاشية شمارة ۴ . 


"-ر.ک. بحار الانواره ج ٩۱‏ ص ۲۶۸. 


۲۴۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


قطعاً حضرت کاظم(ع) چنین سخنی نمی گوید. چرا کتب مذهبی‌ما باید دارای چنین مهملاتی 
باشد؟ 

در صفحهٌ ۱۱۱ دعائی نقل کرده با جملة: «يا من تْ به عقدُ للکاره. شروع می‌شود و 
کفعمی فرموده «سیّد بن طاووس» این دعا را برای ایمنی از سلطان و بلاء و ظهور اعداء و 
خوف فقر و تنگی سینه ذکر کرده. می‌گوییم قول «ابن طاووس» حجّت شرعی نیست. دعای 
مذ کور دعای هفتم صحیفه سجادیّه است و معلوم نیست که حضرت سجاد(ع) این دعا را 
برای موارد مذ کور می‌خوانده است. 

در صفحهً ۲ دعایی از کفعمی نقل کرده که قبلاً دربار آن سخن گفته‌ايم. مراجعه 
شود. (ص ۵۱و ۵۲ کتاب حاضر). 

در صحیفهٌ ۱۱۳ سیّد علی خان شیرازی استعاثه نامه‌ای خطاب به صاحب الزمان آورده 
است که سند ندارد و به پیشوایان دین نمی‌رسد!! بلکه می‌گویند فردی در خواب این دعا را 
شینده است"! باید پرسید بنا به مدا رک متفن شرعی» آیا صاحب الزمان غاب وجد دارد(؟ 
آیا رژیا هم حجّت شرعی است؟ آیا غیرخدا هم غیاثٌ الرستّغیثین می‌باشد؟!! مدرک شما بر 
اینکه غیراز خداهم می‌تواند به صورت نامقیّد فریاد رس باشد. چیست؟ 

در این دعا صاحب الزمان را حجّت قرار داده و گوید طول و عرض زمین را از کفر پاک 
می کند! در صورتی که ولا خدا فرموده «پس از رسولان الهی کسی حجّت نیست» [سورة 
شاء: ۱5۰] شما به چه دلیل صاحب الزمان را خُجَهٌ ال می‌شمارید؟! ثاناٌ: بنا به فرمودة قرآن 


رو 


کفر و عداوت تا قيامت باقی خواهد بود. چنانکه خدا دربارٌ نصاری و بهود فرموده: فأغرینا 


موق #م م2 


(و لقینا) بیْنهم الْعدَ او والْعضاء ال یو لَْيمَة [سرة دنده: :۱ و 4] «میان ايشان تا روز 


"-ر.ک. بحار الانوان ج۱٩‏ ص ۳۱و ۳۲. 


"- ر.ک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۶۲۳ تا ۶۴۱ و کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی 
تألیف نگارنده. 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» وف 


ستاخیز دشمنی و کینه افکندیم». طبق این آیات تا روز قيامت فرق و مذاهب باطله از جمله 
بهود و نصاری موجود بوده و بینشان عداوت و کینه باقی خواهد بود و کفر و عداوت از طول 
و عرض زمین محو نخواهد شد. 

خدا فرموده: لا [ََا ی آللیین قد تب الرْشْدُ من ان [سورة البقره: ۲۵۲] «در دین هیچ 
اکراه و اجباری نیست به تحقیق که راه رشد و هدایت از ضلالت و گمراهی روشن و متمایز 
شده است». بنابراین خدا کسی را نمی‌فرستد تا ملْتهای جهان را به زور مسلمان کند. بلکه 
ملّت‌ها باید بیدار شده و خود راه هدایت را بجویند. اصولاً جایز نیست که مردم را به اکراه و 
زور مسلمان کنیم و چنانکه قرآن قرموده رسول خدا(ص) مردم را دعوت می‌فرمود ولی کسی 
را به اسلام مجبورنمی کرد. پس وقتی پیامبر آکرم(ص) با دعوتش همه را مسلمان نکرد چگونه 
یکی از پیروانش می‌تواند؟!. 

در این دعا آمّه را حجٌتهای |ٍلهی و معصوم خوانده‌است؟ دربارژ عصمت باید بدانیم که 
خدای تعالی به رسول خود می‌فرماید: وَسَتَغغر لک وللمُوَمین ولو [س: عتد: 
۰۹ «و برای گناهت و [گناه] مردان و زنان مومن [از خدا] آمرزش خواه». آری عقلا و نقلا 
تردید نیست که رسول خدا(ص) در رساندن آیات و احکام شریعت از اشتباه و نسیان مصون 
بوده است ولی دلیل قرآنی نداریم که در ساير امور از خطا مصون بوده است بنابراین 
«عصمت مطلق» انبیاء» مدرک قرآنی ندارد ما ازآن مهمتر این‌است که قیاس غیرانبیاء به انبیاء 
غلط است. به انبیاء از جمله رسول خدا(ص) وحی می‌شود و وحی به آمدن آن‌حضرت 
خاتمه یافته و پس از او به کسانی وحی نمی‌شود. بنابراین عصمت غیرانبیاء به هیچ وجه من 
الوجوه دلیل شرعی ندارد. (فتأمل) 

در این دعا آیدٌ پنجم سور قصص را که راجع به بنی اسرائیل و فرعون و هامان است 
دربارژ صاحب الزمان قلمداد کرده است!! آیا سیّد علی‌خان شیرازی يا دیگری حق دارد 
آیات قرآن را به دلخواه خود يا بنابه روایات ضعیف و بدون اعتنا به سیاق آیات. معنی 
۱۵ 


۳۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


در این دعا به صاحب الزمان که نمی‌داند کجاست می‌گوید در حق من شفاعت کن که 
من تو را شفیع قرار داده و شفاعت تو را مقبول می‌دانم!! بار دیگر می‌پرسیم آیا شفاعت به 
اٍذن و اخیتار خداست يا به اراده و انتخاب فرد گناهکار است که هر کس را خواست شفیع 
قرار دهد؟! آیا واقعاً هر بنده‌ای می‌تواند با تملّق و چاپلوسی و تمجید و تبجیل یکی از بزرگان 
را شفیع خود سازد؟ آیا نصب و تعیین شفیع با بندگان است و این انتخاب به ایشان واگذار 
شده؟ اگر چنین باشد مسیحیان میل دارند حضرت مسیح (ع) و حضرت مریم (ع) شفیعشان 
باشد و صوفیان میل دارند مثلاً عبدالقادر گیلانی از ایشان شفاعت کند و شیعیان میل دارند 
حضرت ابوالفضل عبّاس يا حضرت معصومه يا هر امام و امامزاده‌ای به طور دسته جمعی با 
تک تک از ایشان شفاعت کنند؟ آیا خدا مطیع نامبرد گان است؟ آیا در کتابش فرموده که 
من اينها را شفیع شما قرار دادهام و خواستة آنها را حتماًمی‌پذیریم؟ آیا درنظام الهی هرکس 
گناه و جنایتی کرد می‌توان به دلخواء خود یک پیامبر يا بند صالح را که د رگذشته با تملّق 


و تمجید وادار به شفاعت کند و خدا هم وظیفه دارد پپذیرد؟!. 


مار شم مق ی کی کت 
خدا در قرآن فرموده: لله الشفععة جمیعا لدد ملك المموّت والازض [سورة الزمر:۴۴] 


«تمامی شفاعت از آن خداست که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست» در این آیه از 
تقدیم للّه» بر «الشُفاعة» و از كلمة «جمیعا» معلوم می شود اختیار شفاعت فقط و فقط با 
خداست و به دیگری واگذار نشده و خدا می‌فرماید کسی که مالک و فرمانروای آسمانها و 
زمین است زمام شفاعت را به دست دارد پس مردم مکلف‌اند با اعمال حَسَنه. که خدا 
فرموده: ان آستدت یهن لیات دك ذگری لد کریرت [سوة مود: ۱۱6] «همانا 
[اعمال] نیکو» بدیها را از بین می‌برد اين تذ کُری است برای یاد آوران» و با توبه و با دعا به 
درگاه خداء رضای خداوند را کسب نمایند تا خدا خود عفو نماید یا شفیعی برای ایشان معیّن 
کند و مقصتری که قابل شفاعت باشد خدا خود تعیین می‌فرماید: خدا فرموده: ما ین شفیع 


گ مو ف 


یم ۹ ۰ ح 
1 من بعد [ذنه [سورة یونس: ۳] «هیچ شفیعی نیست مکر پس از رخصت او در سوره نجم 


له کز مهم دربارة «توحید عبادت» ۳۴۵ 


آیةٌ ۲۶ نیز شفاعت منوط به |ذن الهی است. از اين آیات مسلّم می‌شود که تعیین و نصب 


شفیع ۱ 


فصل هشتم : 

این فصل آخرین بخش باب اوّل مفاتیح الجنان محسوب می‌شود و در مناجات و مشتمل 
است بر پانزده مناجات و مناجاتی منظوم منسوب به حضرت علی(ع). 

علامهٌ مجلسی مدّعی است که این مناجاتها از حضرت سچّاد است که وی آن را در کتب 
بعضی از اصحاب يافته است! ولی نه نام کتاب نه نام مولّف را ذکر نموده و نه راویان آن را 
معلوم کرده است!! بنابراین اين مناجاتها سند ندارند و حتی در صحيفةٌ سجادیّه نیز مذ کور 
نیستند. ما نمی‌دانيم که روات آن مومن بوده‌اند یا نه. عادل بوده‌اند یا فاستی, غالی بوده‌اند یا 
نه» خدارا قابل ریت می‌دانسته‌اند یا نه» صوفی بوده‌اند یاسلمان مقیّد به قر آن وهکذا .... 

نی هر انم وه اش و اساسا وک اش ی و هش 
آقدس پروردگار در آن نباشد. به نظر ما در آکثر اين مناجاتها تعابیر صوفیانه و صوفی پسند 
دیده می‌شود در حالی که چنانکه از «صحیفهٌ سجّادیة» پیداست آن جناب اینگونه تعابیر 
نداشته است و خدا را قابل رژیت نمی‌دانسته است. و حال آنکه فی المتّل در مناجات سوّم 
(مناجاه الخائفین) به خدا می‌گوبد: «و لانحجخب ششتاقیت عن ار ای جمیل ينك - 
(خدایا) مشتاقان خود را | زنظر کردن به دیدار زیبایت محجوب و مستور مگذار» و در 


برع سوه 


مناجات هشتم می‌گوید: «وصلْك مُنی نفسي..... و ژویئك حاحتي < وصال تو آرزوی من 


"-ر.کك. کتاب حاضر ص ۸۶ بند «ب» و خصوصاً کتاب قابشی از قرآن ذیل یه ۲۵۴ سورة بقره و زیارت 
و زبارتنامهء ص ۷ و أحکام القر آن مسأله ۱۸۰۲ تا ۱۸۲۲ ۰ البّه مخفی نماند تعدادی از مسائلی را که در 


احکام القرآن آورده‌ام امروز مورد قبول اینجانب نیست و کتاب مذ کور باید تصحیح و اصلاح گردد. 


ول مفاتیح الجنان و قرآن 


است .... و دیدار تو حاجت من است» و درمناجات نهم می‌گوید : «قاحعلنا() من ۳ 
َنحتهُ بالْظر ال وحهك.... واه من هجركگ .... وَاحتبيته لِمُشاهَدتَكَ < مارا از کسانی 
قرار ده که به او دیدن رویت را عطا فرمودی ..... و او را از هجران خویش پناه دادی .... و او 
را برای مشاهدة خود بر گزیدی» و در مناجات يازدهم می گوید: «علّي لایْبَردُها الا صلك 
.و قوقي ليك لاب بلا الط ٍل وحهك ‏ حرارت عطش مرا چز وصال تو سرد 
نمی کند و شوق مرا به سوی تو جز نطر به رویت سیراب نمی‌سازد» و در مناجات دوازدهم 
می‌گوید: « فاجغلنا مق ای .... کت بالّظر ال مبوتيم اعینهم < پس ما را از کسانی 
قرار ده که چشمانشان به نظرکردن به محبوبشان روشن گشته است. و در مناجات پانزدهم 
می‌گوید: «و آقرر آعیْتنا بریك < چشمان ما را به دیدارت روشن فرما.!! ما این چند جمله 
را از باب نمونه آوردیم و گرنه در اين مناجاتها اصطلاحات و تعابیر صوفیانه بسیار است. 

به نظر ما این مناجاتها را فرد يا افرادی صوفی‌مسلک خرافی یافته و به حضرت سجاد(ع) 
سیت داده‌انک و الا آنمه دز دغاهایعان تعاین صوفانه نداشه‌اند. دربارة عاتیر صو فانه قلا 
سخن گفته‌ايم (ص ۶۱ تا ۶۴) و در اینجا تکرار نمی کنیم. 

مخفی نماند در برخی از این مناجاتها جملاتی هست که مخالف عقید صاحب مفاتیح 
ات از جمله در مناجات هفتم (مُناحاة الیطیعیت لِل) عرض می‌کند: «لاوَسيلَة نا لك الا 
أنت < (پرورد گارا) برای ما به سوی تو جُز خودت. هیچ وسیله‌ای نیست». از موف مفاتیح 
می‌پرسیم اگر اين مناجاة را قبول داری پس چرا مه و حتی غیر أَنمّه را «وسیله» می‌دانی؟. 

لبته باید توجّه داشت که این مناجاتها را بدون دلیل و مدرک به شرع نسبت ندهیم آّ بن 
به |ذن عامٌ الهی به دعاء خواندن برخی از اين مناجاتها ممنوع نیست. به عنوان مثال خواندن 
مناجات چهارم (مُناحاه الراجین) بدین شرط که آن را وارد از شرع ندانیم» ایرادی ندارد. ما در 


"- با توجه به جملات بعد که در آنها ضمیر مفرد آورده است بهتر بود که به جای «قاجعلنا» بگوید : 


«فَا حعلنی» . 
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(به نام خداوند بخشندهة مهربان» 

ای آن که هرگاه بنده‌ای از او [چیزی] بخواهد به وی عطا فرماید و هرگاه بدانچه دارده 
امید و آرزو داشته باشد. وی را به خواسته‌اش می‌رساند و هرگاه [بنده] به او روی آورد. وی 
را [پذیرفته] و مقرب و نزدیک می‌سازد و چنانچه نافرمانی کند - که از او پنهان نمی‌ماند - 
گناهش را پرده پوشی کند [و رسوایش نسازد] و هرگاه بر او تو کل کند [و خود را به او 
سپارّد] وی را بسندگی و کفایت فرماید. 

ای معبود من کیست که [ به پیشگاهت ] به طلب مهمانی وارد شد و تو مهمان نوازی 
نفرمودی؟ و کیست که به امید بزرگواریت به درگاهت روی آورد و به او نکویی نفرمودی؟ 
آیا سزاوار است که از در گاهت ناامید با زگردم در حالی که جر تو یاوری نمی‌شناسم که 
[بالذات] موصوف به بخشش و حسان باشد ؟ چگونه به جُز تو امیدوار باشم در حالی که خیر 
و نیکی به تمامی در دست توست؟! و چگونه به جْز تو به کسی امید بدارم یا آرزو کنم [ که 
خواسته‌ام را بر آورده سازد] در حالی که آفرینش و فرمان [همه] از آن توست؟ آیا امید 
خویشتن از تو برگیرم در حالی که [تاکنون] از فضل و بخشش خویش -بی آنکه طلب کنم - 
به من نکویی کرده‌ای؟! آیا در حالی‌که به ریسمان [آیین] تو درآویخته‌ام مرا نیازمند 
آمخلوقی] چونان خودم می‌ساز ی(" 

ای آنکه روی آوران [به د رگاهش ]را به رحمت خویش فیروزبخت سازد وآمرزش جویان 
[را می‌آمرزد وآنان] به عقوبتش نگون بخت نشوند. چگونه تو را از یاد ببرم در حالی که تو 
هماره به یاد منی و چسان از تو غافل شوم در حالی که [پیوسته | مرا در نظر داری؟!. 
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۱ رگید گان‌خد! زسوان )کزم(میناست که ببانرغامی گزید انماً ادا بش محر بو الم انم 
‌ِ - 2 و ۲ 7 سب ار وم و 2 ی 2 4 3 
رلهکم له و حدٌ 9 جوا لقَء زب فلیعَمَل عبلاً صدلحا ولا بشرك عبادة رب | 
[سورة الکهف: ۱۱۰] «همانا من انسانی چونان شمایم که به من وحی می‌شود معبودتان معبودی یگانه است» 


و ح 


پس ه رکه به ملاقات پرورد گارش [در روز رستاخیز] امید دارد باید کرداری شایسته به جای آرّد و احدی را 
در عبادت پرورد گارش شریکک و انباز نشمارد. 


۲۴۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


ای معبود من به دامان بزرگواریت دست آویخه‌ام و برای برخورداری از بخشش و 
عطایت [تور] امید گسترده‌ام پس مرا با توحید ناب و بی‌آلایش, پاک و خالص بساز و مرا 
از بندگان برگزیده‌ات مقرر بفرما. 

ای آنکه هر گریزنده‌ای [از ناملایمات] به او پناه می‌برد و هرجوینده‌ای فقط به او امید 
می‌دارد. ای والاترین امید وای بخشنده ترین خوانده وای آن که خواستارنیازمند [از درگاهش 
تهی دست] بازنياید و آرزومند امیدوار [از با رگاهش] نا امید نگر ت ی در گاهش برای 
خواننده» گشاده است و پرده‌اش برای فرد امیدوار برفراز و بر کنار است. 

[پرورد گارا] از تو می‌خواهم به کرامت خویش بر من منت نهی و از آنچه مایهٌ روشی 
دیده‌ام باشد و از امید بخشیات آنچه را که ای آرام و قرار جان و دلم باشد و از [ایمان و] 
یقین آنچه را که ناگواربهای دنیا را آسان و ناچیز سازد و [با چنین یقینی] پرده‌های کور 


مناجات وآشعاراززحضرت آمیرالممنین نیست زیرا آن‌حضرت متواضع‌بوده ومغرور و خود پسند 
نبود و خود را آن‌قدر عزیز نمی‌دانست که خداوند متعال را قسم بدهد به خودش و در پیشگاه 
خالق سبحان بگوید : 
اي ره الصطلفی وین مه و شرتة ار شم لک شم 
ای معبودمن. به حرمت حضرت مصطفی ویسرعمٌّش 
و به حرمت پاکانی که در پیشگاهت خاشع‌اند 

این اشتباه را جاعلین حدیث چند بار مرتکب شده‌اند. از آن جمله در نماز و تسبیح 
پی‌سندی که شیخ طوسی (مصباح المتهجٌد. ص۲۵۸ ) نقل کرده و در مفاتیح (ص ۴۰ و ۴۱) 
آمده است و اذْعا شده هر که اين نماز و تسبیح را بخواند همه گناهانش آمرزیده می‌شودا! در 
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آنجا نیز می‌گوید: «لهُعْ ُحَمَدٍ سَيدي و بعلی ولِّي < پروردگارا تو را س و گند می‌دهم به 
محمّد که سرورم و به علی که ولیْ من است!!» چگونه علی(ع) خدا را قسم داده به علی که 
ولی اوست؟! آیا ممکن است یک فرد عامی عرض کند خدایا تو را قسم می‌دهم به خودم 
که ولی خودم می‌باشم!! تا چه رسد به حضرت علی(ع) که شهسوارعرصه سخنوری است؟!. 
حضرت علی(ع) کسی است که خود فرموده: « یاک و الاعجاب بتفسك و الم ما 
ِعچبل منها < از خودپسندی و اتکاء به چیزی که تو را به خود پسندی وادارد پپرهیز» (نهج 
لبلاغه نام ۵۳ و فرموده: « اعلّم آن الاغجات اضد الصَواب و آَفةٌ الألباب < بدان که عجب 
و خودپسندی ضدٌ صواب ودرستی و آفت عقلهاست» (نهج البلاغه نامة ۳۱). آن حضرت عزّت 
خود را بندگی خدا می‌داند و بنا به نقل موف مفاتیح» عرض می‌کند: « اي گفی بي عزاً آن 
کون لك عبداً و گفی بي قخراً آن کون لي ربا < ای معبودم مرا همی عرّت بسنده است 
که بنده‌ات باشم و همین افتخار مرا بس که تو پرورد گارم باشی». (مفاتیح ص ۱۲۷). 
اینجانب سالها قبل که مشغول ترجمهٌ «صحیفه علویّه» بودم ۲۴ بیت از اين مناجات را به 
نظم فارسی در آوردم که در اینجا ابیات مذ کور را به یا گار می گذارم : 
۱- تو را حمد باشد که داری تو مجد و علی 
مبارک توء هرکس کنی منع وهر کس عطا 
۲- خدایا تو خلاقی و حرز و هم پُشت من 
به سوی تو نالم به سر وبه سر و رضا 
۳- خدایا بُوّد گر خطایم بزرگ و کلان 
بود عضو تو برتر و بیشتر از خطا 
۴- خدایا بدادم به نفسم اگرهرچه خواست 
من اکنون دچار پشیمانیم ای حدا 
۵- خدایا تو بینی مرا حال و فقر و نیاز 


سمیعی تو راز ان مرا در دعا 


اپ مفاتیح الجنان و قرآن 


۶- خدایا امیدم مکن قطع و دل را سیاه 

که من در عطایت طمع دارمی جودها 
۷- خدایا اگر اامیدم کنی یا که طرد 

امیدم به که ؟ یا شفیعم بوّد در کجا ؟ 
۸- خدایا پناه از عذابت بده زانکه من 

اسیر و ذلیلم » ز خوفت شده قد دوتا 
4- خدایا به تلقین حجٌّت آنیسم تو باش 

چو شد قبر مأوی و منزل مرا 
۰- خدایا عذابم کنی سالها گر هزار 

امیدم ز تو ای خدا: می‌نگردد جدا 
۱- خدایا چشان طعم عفوت مرا آن‌دمی 

که نی مال نافع» نه فرزند باشد به روزجزا 
۲۳- خدایا مراعات کن ورنه ضایع شوم 

که ضایع نگردم رعایت کنی گر مرا 
۳- خدایا اگرجز زمحسن تو می‌نگذری 

که بخشد گناهان بد کار آهل هوی ؟ 
۴- خدایاگرم قصر در کسب تقوی شده 0 

به دنبال عفوت همی می‌دوم بارها 
۵- خدایا ز جهلم خطا کرده‌ام دائماً 

امیدم به تو بوده تا گفته شد پس چرا 
۶- خدایا گناهان‌من بیشتر شد زکوه 

و لیکن بود عفو تو أکثر و برترا 
۷- خدایا برد باد جودت زدل ترس‌من 

ز یاد خطاها ببارد مرا اشکک از دیده‌ها 
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۸- خدایا تو بگذر ز لغرش » ببخشم گناه 

که اقراردارم به خوف و به زاری کنم من دعا 
۹- خدایارسان ازخودت روح وراحت مرا 

که من جُزبه درهای‌فضلت نمیآورم التجا 
۰- خدایا اگر دور سازی و خوارم کنی 

چه باشد مرا حیله‌ای یا چه سازم چها ؟ 
۱- خدایا به شب دوست بیدار هست 

کند راز با دوست . غافل بخوابد به جا 
۲- خدایا خلائق بخوابند و جمع زیاد 

به شب در تضرع همه پابه جا 
۳- خدایا امیدم سلامت تما کند 

خطاهای زشتم زند مرمرا طعنه‌ها 
۴- خدایا اگربگذری عفوت آرّد رها 

و الا گناهان ؛ هلاک آورد » هم بلا 


باب دوم 


فصل اول 

این فصل در فضیلت و آعمال ماه رجب است. در ابتدای این فصل به نقل از وسائل 
لش افترایی زاب شام( )ها کرو که آن مر ری ۱ ان ی قهزه ار 
الأصمٌ و هو شهز عظیم .... لایقاربة شیم من الشهور مه و فضلاً ..... لا لد رحبت 
شهه ال و شعبان شهري و رمضان د شهر أمّي ۰ ماه رجب ماه بز رگ خداست و ماهی 
در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد ..... رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه 
رمضان ماه َمّت من است.....» در حالی که که در همین «وسائل» از حضرت علی(ع) نقل شده 
که فرمود : «رحب شهري و شعبان شهر رسول ال و رَعضان شهر الله» «رجب ماه من و 
شعبان ماه رسول خدا و رمضان ماه خداست "6!! علاوه بر این خود شیخ عبّاس در فصل 
سوّم (ص ۱۷۰ أفضل ماهها را ماه رمضان ذکر نموده است!! آیا هنگامی که شیخ عبّاس این 
سطور را می‌نوشت با خود فکرنکرد که چگونه ممکن است «رجب» آشرف الشهور و همطراز 
رمضان باشد در حالی که قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده و شب قدر در اين ماه قرار 
گرفته و پیامبر در این ماه به غار حراء می‌رفت و عبادت می کرد و روزهُ این ماه واجب 
گردیده و تنها نام اين ماه در قرآن آمده و یکی از دو عید بزرگ مسلمین به مناسبت و در 
ارتباط با پایان یافتن ای بن ماه پربر کت است و حتی مردم ما غالباً در مساجد در ای ین ماه پس از 
را 
عَظمتَة و کشت شيفته و فص علی الشهور» ۱ (پروردگارا) این ماهی است که آن را 


"- وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۳۵۲ و بحار الأنوان ج ٩۲‏ ص ۲۶. 
"- وسائل الشیعه ج۷ ص ۳۵۶. 


بز رگ و گرامی داشته و شرافت بخشیده و بر [همه] ماهها فضیلت و برتری داده‌ای». خود 
شیخ عبّاس نیز این دعا را در مفاتیح در بخش اعمال مشتر کة ماه رمضان» (ص ۱۷۵) آورده 
است. و نیز دعایی مربوط به شب آخر شعبان و شب آأَوّل ماه رمضان (ص ۱۶4) نقل کرده از 
«حارث بن مغیرهٌ نضری» که «نجاشی» دربارهُ او فرموده: «ثقة نقة < او بسیار مورد وثوق 
است». در دعای مذ کور نیز آمده ات را 9 هد الشهرَ الیارك الذي نز فیه رن و 
خعل هُدي لاس و ییات من اشُدی والفرقانِ قد حَضَرَ < پرورد گارا همانا اين ماه مبا رک 
که قرآن در آن نازل گردیده و برای مردم ما هدایت و نشانه‌های روشنی از هدایت و جدا 
کننده حق از باطل قرار داده شده حاضر گردیده است». 

در این فصل وابهای عجیب و غریب برای روزه در ماه رجب ذ کر نموده که جعل غالیان 
است و گفتة أئمّه نیست. در صفح ۱۳۰ می‌نویسد: شیخ [طوسی در مصباح المتهجّد] روایت 
کرده که بیرون آمده از ناحية مقدّسه بر دست شیخ کبیر آبی‌جعفر محمّد بن عثمان بن سعدا 
شیخ طوسی دویست سال پس از محمّد بن عثمان بوده و بهتر بود راویان میان خود و «محمّد 
بن عثمان» را معرفی می‌کرد أمّا به هر حال یکی از ژوات این توقیع «احمد بن محمّد بن 
عبیداللّه العیّاش الجوهری»" است که او را با شمار ۷۶ در کتاب «زیارت و زیار تنامه» 
(ص ۱۶۴) معرّفی کرده و اشکالات این توقیع را نیز ذ کر کرده‌ايم و در اینجا تکرار نمی کنیم. 
(مراجعه شود) عجبا که شیخ عبّاس از کسی این مناجات و دو مناجات بعدی را نقل کرده که 
علمای رجال از جمله نجاشی و شیخ طوسی و ابن داود و علام حلّی و صاحب وجیزه و 0 
او را ضعیف شمرده‌اند! آیا شیخ عباس هنگامی که جملهٌ : «لافرق یلك و بیثها الا آنْهُم 
عبادكٌ < هیچ فرقی بین تو بین آنها (- والیان) نیست چُز اينکه آنان بند گان تو هستند»!!! را 


می‌نوشت. با خود فکر نکرده که چگونه فرقی بين خدا و بند گانش نیست در حالی که خدا 


"- ناقل دعای سمات نیز همین راوی است. ر.ک. کتاب حاضر ص ۶۷ و ۲۶۵ . نیز رجوع کنید به کتاب 


درسی از ولایت ص ۲۳ .٩۳‏ 


۱2۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


واجب الوجود و قدیم و غنی" بالات است و بند گانش ممکن الوجود و حادث و فقیر و 
محدوداند؟! ای خوانندهٌ فکور این جاعلین جاهل به ما خدایی را معرفی کرده‌اند که مانند 
خودش را خلق کرده و با بعضی از مخلوقاتش فرقی ندارداا!. 

در این مناجات برای خدای متعال «مقامات» قائل شده!! در حالی که در قرآن کریم برای 
خداء هیچگاه «مقام» به صورت جمع ذکر نشده و همیشه مفرد آمده است [سورة ابراهیم: ۱4 
التمن: ده النازعات: 6۰] زیرا خدا یک مقام عظمت و جلال و کبریایی‌داراست که نه تنزل و 
تعطیل دارد نه ترقی» زیرا خدا والاترین و بالاترین مقام را حائز است که برتر از آن متصّور 
نیست و در صفات الهی تغییری نیست ننابراین دعای خرافی رجبیّه که برای خدا «مقامات» 
قائل شده, صحیح نیست. 

اگر واقعاً این دعا از «ناحیه» صادر شده وای به حال فریب خورد گانی که به چنین 
ناحیه‌ای معتقداند! متأمتفانه به نام «ناحیه» هرچه خواسته‌اند صادر کرده‌اند و عوام را مرعوب 
ساخته و دهان علمای عوام ترس را بسته‌اند و اجازه نداده‌اند که کسی بپرسد ما که از شما جُز 
ادّعا چیزی ندیده‌ایم» از کجا بدانیم مطالبی که ارائه می‌کنید واقعا از امام است؛ ماکه دستخط 
امام را ندیده‌ايم تا خط مطالب شما را با دستخط امام مقابله و مقایسه کنیم پس به چه دلیل 
باید ادعاهای شما را پذيريم خصوصاً که آنچه عرضه می کنید غالباً با قرآن موافق نیست؟!. 

در صفحهٌ ۱۳۱ دو نامه از «ابوالقاسم حسین بن روح» با ادْعای صد و راز «ناحیه» ذ کر شده 
که راوی آنها نیز «آحمد بن عیّاش» است. مخفی نماند که «حسین بن روح» مردی بسیار 
سیّاس وچند رنگ بود وبه قول شیخ عبّاس: «چنان با مخالفین خسن سل وک داشت که هریکک 
از مذاهب آربعه مدّعی بودند که او از ماست و افتخار می‌نمودند هر طائفه‌ای به نسبت او به 
ایشان ..... و شیعیان ..... آموال را تسلیم او می‌نمودند "» تو خود حدیث مفصّل بخوان از اين 
مجمل! گیرم که «ابن روح» قصد تقیّه می‌داشت اما لازم نبود که به یکایک مذاهب تظاهر 


"- منتهی الامال ج ۲ ص ۵۰۷ و ۵۰۸. 


باب دوّم ۲۵۵ 


نماید بلکه می‌توانست یکی از مذاهب مثلاً مذهب مالکی با شافعی پا اوزاعی با..... را انتخاب 
نماید تا خطری متوجّه او نشود. (فتأمل) 

متن زیارتنامة هفتم نیز ربطی به توحید و اسلام ندارد و پیداست که از بافته‌های فرقة 
ملعون"" ومنحرف مفوّضه»!" است در قسمتی از اين زیارت شرک آمیز می‌گوید: « آنا 
سائلکم و آملکم فیما کم السْ"فویض و لیم موی فبکم یی الهیض و یُشقی 
اطریض و ما نداد الرحام و ما تغیضضٌ < من از شما خواستارم و در آنچه به شما تفویض 
گردیده به شما امید دارم عوض دادن بر عهدة شماست. با شماست که استخوان شکسته 
ترمیم گشته و بیمار شفا می‌یابد و آنچه زهدان [مادران] می‌افزاید و می کاهد!!. 

خوانندة گرامی خدا دربارة خود فرموده : آله یلم ما حول کل أنتی وَمَا تغیض 
رام ومّا تراد کل یو عنده. بیقدار, عم آلقیب وله الصیبر معا 
[سورة التعد: ۸ و ]٩‏ «خداوند است که می‌داند آنچه را که هر زنی باردار می‌شود و آنچه 
زهدانها می کاهد و آنچه می‌افزاید و هر چیز نزد او به اندازه‌ای [معیّن | است. دانای تیان و 
آشکار وبز رگ والاتر و برتر است». 

حضرت علی(ع) نیز فرموده: « با عم ایب علم السَاعة و ما عه له سبحاه بقوله: 


۳ 


۵ یر رو وم اي ره من صوره م ریزو ,2 مج ور م2 2 
۰ ۲ 3 7 و ۰ و نز و ۲ و 2 
[ن الله عنده, علم السَاعة وینز الغیث ویعلم ما نی الارَحام 9 


ما ی الأرحام من ذگر آو آنشی..... فُهذا علم العّیب الّذي لایعلمْة أحذ الا الْ.... اخ < 
همانا علم غیب علم قیامت است و آنچه خداوند سبحان با این فرموده‌اش برشمرده ات 


«همانا خداوند دانش هنگام رستاخیز را داراست و باران فرو فرستد و می‌داند آنچه 


"- شیخ صدوق ایشان را لعنت کرده است. ر.ک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ص ۴۶ و ۴۷. 
2 «تفویض) و اُفْوضه» رجوع کنید به کتاب حاضر» ص ۱۲۲ به بعد و عرض اخبار اصول بر قرآن 


و عقول ص ۱۱۶ و ص ۲۱۶ تا ۲۳۱ و ص ۵۴۵. 





۳۵۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


در زهدانهاست و هیچ کس نمی‌داند فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی‌داند در 
کدام زمین خواهد مرد» پس خدای سبحان است که آنچه در زهدانهاست از پسر یا دختر» 
می‌داند..... اين علم غیبی است که جز خدا هیچ کس نمی‌داند...... الخ"» 

ما متأسفانه جاعلین این دعا با ادعای دروغین حبٌ علی؛ اين خصوصیّات |لهی را برای 
بندگانش قائل شده‌اندا! آیا شیخ عبّاس هنگام نوشتن این زیارتنامه در کتابش, با خود فکر 
نکرد در حالی که انبیاء از جمله پیامبر آکرم(ص) مالک نفع و ضرر نیستند [سوة الأعراف: ۱۸۸ 
یونس: 4٩‏ و ابلج: ۲۱] چگونه ممکن است این امور به پیغمبر یا نواد گانش واگذارده شده باشد؟ 
آیا شیخ عبّاس از عقاید باطل فرقةٌ منحرف «مفوّضه بی‌اطلاع بوده و نمی‌دانسته مه آنها را 
دشمن خدا شمرده‌اند؟"" مخفی نماند که راوی این زیارت نیز مانند زیارت پنجم و ششم 
رجبیّه «ابن عیاش جوهری» است و البته از اوه ارمغانی بهتر از این انتظار نمی‌رود!. 

متأسّفانه بارها خود شاهد بوده یاشینده‌ام که آخوندها مردم‌را به حاجت خواهی از أمّه(ع) 
دعوت می کنند و می گویند هرچه می‌خواهید یا حل هر مشکلی که دارید از اين خاندان از 
آهل بیت پیغمبر بخواهید! و مردم را به «مفاتیح الجنان» و زیارت شرک آمیز رجبیّه ارجاع 
می‌دهند!! در حالی که بسیاری از مطالب مفاتیح الجنان به هیچ وجه اعتبار شرعی ندارد. 

در صفحهٌ ۱۳۲ دعایی را از «اين طاووس» خرافی نقل کرده که او از «محمّد بن ذکوان» 
روایت کرده است! بين «اين طاووس» و «اين ذکوان» أقلاً پانصد سال فاصله است و ژوات 
میان این دو معلوم نیستند و چنین روایتی مرفوع و بی‌اعتبار است. بنا به نقل رجال «ممقانی» 
(ج۳ ص ۱۱۶) یکی از ژوات این دعا «محمّد بن علی البرسی» است که از عْلاة بوده و راوی 


متصل به «محمّد ین ذکوان» کذّاب مشهور «محمّد رن شا است !. 


- نهج البلاغه, خطبةٌ ۱۲۸ . 
"-ر.کک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۱۱۶ -امام رضا (ع) نید مقر ضه» را مشر کف شمرده اسخا: 


"- او را در عوض اخبار اصول بر قرآن و عقول (ص ۲۷۰ ) معرفی کرده‌ايم. 


باب دوّم ۲۳۷ 


اینک بپردازيم به متن روایت که می‌گوید : «يا من... .من سَخَطهٌ عند کام ظر .. - 


ای آنکه ..... نزد هر شرّی از غضب او ایمن می‌باشم» !! و اين قول بر خلاف قرآن است که 


مح زمر و رم 2 مه هروه 2 


3 9 و رم 2 رصم ۳ موه رز ۳ 

مقر ما نله ینوا مر له فلا یأمَنْ مکر له 1 الوم الحَسمرُونَ [سود لاعراف: +د]. 
«پس_آیا [اینان] از مکر [و عقاب] خداوند ایمن‌اند؟ پس [بدانید] که چْز مردمان زیانکاره 
[کسی خود را] از مکر ( و عقاب) خداوند ایمن نمی‌پندارد .» خدا به رسول خود فرموده : 
ِ 2 
قل از أَخاف ٍن عصیت ری عَدّاب یوم عم [سورة الاٌنعام: ۱۰ ] «بگو چنانجه پرورد گارم 
را نافرمانی کنم »من از عذاب روزی بزرگگ بیم دارم؛. 

در صفحه ۱۳۴ خبرهای غرور آور بی‌مد ر کی جمع کرده. از جمله می گوید ه رکه 
پنجشنبه و جمعه و شنبهٌ یک ماه حرام (ماههای حرام عبارت‌اند از رجب» ذی‌فعده» ذی ححه 


۱ 
| ! یعنی واب 0 


۳ 
از ثواب عبادت در شب قدر هم بیشتر خن اشت !ا. 
و یا در عمل نوزدهم قسمتی از یکك حدیث خرافی و بی‌مدرک را از کتاب «اقبال 
الأعمال» ابن طاووس ضعیف العقل» نقل کرده ولی شاید خجالت کشیده و حدیث را به 
صورت کامل نیاورده است! در حدیث مذ کور نمازی به نام نماز سلمان آمده بدین کیفیّت 


که هر که در یک شب از شبهای رجب ده رکعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی حمد و 
هه 2 ۳ شم سس 2۵ 

قل یتاها الکفرورت یک مرتبه و توحید سه مرتبه» بیامرزد حق تعالی هر گناهی که 
کرده و برای هر رکعت نمازش واب عبادت شصت سال را بنویسد و بابت هر سوره که 
خوانده قصری از مروارید در بهشت به او عطا فرماید و او را پاداش کسی دهد که در آن سال 


روزه داشته و نماز گزارده و حجّ و عمره بجای آورده و جهاد کرده است و برای او تا سال 


"- ادامةٌ خبر که شیخ عبّاس نقل نکرده چنین است : و خدا برای هر رکعت نماز, واب پنچاه هزار نماز 
می‌نویسد و با صلّیقین در بهشت ساکن می‌شود و قبل از خروج از دنیا؛ جایگاه خود را در بهشت می‌بیند!! 
(وسائل الَیعه. ج ۷ ص ۳۴۷). 


۲۵۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


آینده در هر روز واب یک حح و یک عمره می‌نویسد و هنوز از نمازش فارغ نشده که خدا 
او را می آمرزد و چون از نمازش فارغ شود فرشته‌ای از زیر عرش او را ندا می‌دهد که ای 
دوست خدا کار خود را از سر گیر(؟!!) که خدای تعالی نو دا از اتش دوزخ آزاد داشته 
است و خدا در آن سال او را در زمزهٌ نماز گزاران قرار داده و اگر در همان سال بمیرد شهید 
مرده و خدا دعایش را مستجاب سازد و حاجاتش را بر آورد و نامه آعمالش را در روز قيامت 
به دست راستش می‌دهد و میان وی و آتش جهنم هفت خندق فاصله قرار می‌دهد!! مخفی 
نماند که شیخ عبّاس به عنوان عمل پنجم روز اوّل رجب نیز نمازی موسوم به نماز سلمان ذکر 
کرده که مشابه همین وابهای عجیب و غریب برای آن نیز ذکر شده که در آنجا نیز مولف 
مفاتیح از ذکر آنها صرف نظر یا حفظ آبرو کرده است(! آیا شیخ عباس نمی‌داند که 
عبادات در اسلام توقیفی است و بدون دلیل متقن شرعی نمی‌توان به بهانة آنکه کفعمی يا 
مجلسی يا ابن طاووس و امثالهم نقل کرده‌اند - کاری را به عنوان عبادت به مردم معرفی 
کرد؟!! نمی‌دانم تقوای شیخ عبّاس چگونه تقوایی بوده است ! 

در اين خبر آمده این نماز را منافقین نمی‌خوانند! در این صورت لازم بود که پیامبر اين 
نماز را به همه تعلیم می‌داد تا از نفاق نجات یابند نه اينکه به صورت یک روایت پی‌سند به 
دست ما برسد!. 

باری چنانکه گفتیم در اين بخش آخبار فریبنده‌ای آورده که هرکس فلان عمل مستجبٌ 
را بجا آورد خدا تمام گناهانش را می‌آمرزد! مثلاً در ص ۱۳۶ می‌گوید هر کس غسل کند 
در أوّل و وسط و آخر ما رجب. بیرون آید از گناهان خود مانند روزی که از مادر متوئد 


شده!! در حالی که اين خبر سند ندارد"!! و یا در صفحهٌ ۱۳۹ از امام صادق نمازی نقل کرده 


"- اقبال الأعمال دار الکتب الاسلامیّه (الباب النامن فیما ند کره ممّا بختص بشهر رجب و برکاته» ص ۳۰ 
وسائل الشیعه ج۵ ص ۲۳۰ و بحار الانوان ج۵ ص ۳۸۰. 

"- برای دیدن حدیث مذ کور رجوع کنید به مصباح المتهجٌد شیخ طوسی به اهتمام انصاری زنجانی ص 
۷۲ و ۰۷۵۳ وسائل الشیعه» ج ۵ ص ۲۳۱ و ۰۲۳۲ 

"- اقبال الاعمال. ص ۶۲۸ وسائل الشیعه؛ ج ۲» ص ۹۵۹. 





که هر کس شب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ رجب نماز مذ کور را بخواند تمام گناهانش آمرزیده می‌شود 
مگر ش رک" اگر چنین باشد هر گناهکاری می‌تواند هر گناهی مرتکب شود و سپس در ماه 
رجب غسل کند يا نماز بخواند تا از گناهان پاک شود!!. 

اینگونه احادیث چنانکه در «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» (ص ۵۲ بند/0 گفتیم 
مردود و موجب غرور عاصیان است. باید هر گناهکاری توبه کند و گرنه بدون توبهء عمل او 
قبول نیست زیرا خدا فرموده : نما یل له ین لین [سود لدنده: ۲۷] «جُز این نیست 
که خدا از تقوای پیشگان می‌پذیرد». 

درصفحه ۱۳۵ به عنوان «عمل له الرَغائب» عده‌ای از مجاهیل حدیثی را به پیامبر نسبت 
داده‌اند که فاقد اعتبار است." و در اعمال شب اول رجب دعایی از «موسی بن آشیم» نقل 
کرده که از طرفداران ابوالخطاب"" بوده است. ما این راوی را در کتاب «عرض اخبار 
اصول بر قرآن و عقول» معرفی کرده‌ايم (ص ۲۱۷) . در صفحةٌ ۱۳۶ نیز خبری از خبیثی 
به نام «ابوالبختری وهب بن وهب» نقل کرده است! ما او را در کتاب «زبارت و زار تنامه» 
معرفی کرده‌ایم. (ص ۱۶۱ شمارة ۶۲). 

علمای ما از قبیل شیخ طوسی و آمثال او کتابها در علم رجال نوشته‌اند و در آنها بسیاری از 
راویان را ضعیف و کذاب و غالی و مجهول الحال و.... شمرده‌اند آَمّا در کتب دیگرشان 
آحادیث و آدعیه‌ای از همان راویان ضعیف و کذاب نقل کرده‌اند و خرافات و آباطیل آنها را 
نشر داده‌اندا! به قول برادر فاضل ما جناب قلمدران 4:0 اینان مانند طبیبی هستند که 


میکروبها را معرفی کرده و مردم را از آنها پرهیز می‌دهند ولی خودشان همان میکروبها را به 


"- احمد بن آبی‌العینا که بنا به نقل اقبال الأعمال (ص ۶۵۵) این روایت را گفته» مهمل است و حال او معلوم 
"- برای اطلاع از سند حدیث مذ کور رجوع کنید به بحار الأنوان ج ٩۵‏ ص ۳۹۵ به بعد. 


۳ فرقة «خطاییّه» به او منسوب است. ر.ک. زبارت و زبار تنامه. ص ۳۷ و ۸۷. 


1 مفاتیح الجنان و قرآن 


مردم تزریق می‌کنند!! علمای ما با نقل آحادیث ضعاف دین‌را آلوده ومسلمین را 
گرفتار کرده‌اند! . 

در صفحٌ ۱۳۹ به ولادت حضرت آمیر المومنین(ع) اشاره کرده که ما خوانندگان را به 
کتاب «زیارت و زبار تنامه» (ص ۲۷۶ تا ۳۸۳) ارجاع می‌دهیم. 

در همین صفحه برای شب نیمه رجب نمازی ذ کر کرده که بنا بر آنچه در «اقبال الاعمال» 
(ص ۶۵۵) آمده راوی آن «حریز» است که نجاشی و کشی او را تضعیف کرده‌اند و نجاشی 
فرموده وی بیش از دو حدیث از حضرت صادق(ع) نشنیده است و بنا به قول کی حضرت 


۳" وی می‌گوید در اين نماز بعداز سلام چهار مرتبه 


صادق(ع) او را به حضور نمی‌پذیرفت. 
گفته شود : «ألّه لتق دشر به شیعاً و لانخد من دونه ولیّ» «لّه له پرورد گار من است 
که هیچ چیز را شریکک و انباز او نمی‌شمارم و جْز او سرپرستی نمی گیرم» می‌پرسیم اگر این 
کلام را قبول دارید و نوشته‌اید پس چرا دعاها و زیاراتی نقل می‌کنید که هر امام و 
امامزاده‌ای را برای خود -به صورت مطلق - ولی" گرفته‌اید؟! آیا غیراز خدا ولیٌ مطلق گرفتن 
ضد دهها آیة قرآن نیست که بارها فرموده : ما کم ین ذورب له ين ول ولا تصبر 
[سورة البقره: ۰۱۰۷ الوبه: ۱۱۲ العنکبوت: ۰۲۲ الشذوری: ۰۱ باید گفت این محد‌ئین از قرآن بی خبر 
همّت خود را صرف نقل و ثبت احادیث و ادعیه و زیارات نموده و به تضادّ آنها با قرآن 
توجّه نکرده‌اند. در صفحةً ۱ دعایی به نام «آم داود» نقل کرده که شیخ طوسی و سید بن 
طاووس و مجلسی برای آن سندی ذ کر نکر ده‌اند!. 

در صفحهٌ ۱۴۶ دعایی بدون سند برای شب ۲۷ ذکر کرده که خود معترف است کفعمی 
آن را برای شب ۲۷ رجب و ابن طاووس آن را برای روز ۲۷ رجب آورده‌اند؟!! می‌پرسیم 
اگر این دعا از شرع وارد شده بود لازم نبود وقت آن را کفعمی یا ابن طاووس معلوم کنند. 

در صفحٌ ۱۴۸ دربارة روز ۲۷ رجب می‌گوید: «از جملهٌ آعیاد عظیمه است» می گوییم 


اگر این روز عید می‌بود حتماً نماز می‌داشت مانند عید فطر و عید قربان در حالی که چنین 


"-برای آشنایی با او رجوع کنید به «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۴۸۰. 


نیست بنابراین بدون دلیل شرعی نمی‌توان آن را عید قلمداد کرد تا چه رسد به عید عظیمل! 
دیگر آنکه گوید: «روزی است که حضرت رسول(ص) در آن روز به رسالت مبعوث گردید 
و جبرئیل به پیغمبری بر آن حضرت نازل شد!! اين قول موافق با قرآن نیست زیرا قرآن کریم 
پشت رسول خدا(ص) را در ماه رمضان و شب قدر ذکر نموده و می‌فرماید: سر رَمّضَان 
ای أنزل فیه ألْقَرءَانْ [سورة البقره: ۱۸۰] «ماه رمضان که قرآن در آن نازل گردیده است» و 
می‌فرماید: انا لته ی یلة در [سرة لقدر:۱] «همانا ما آن (< قرآن) را در شب قدر نازل 
کردیم). 

متأسفانه به سبب وجود روایات مخالف قرآن» علمای خرافی مجبور شده‌اند با انواع 
مغالطات و يا بنا به احتمالات ضعیف برای قرآن کریم دو نزول قائل شوند و بگویند قرآن 
دوبار برپیامبر نازل گردیده یکک بار نزول دفعی ودیگر نزول تدریجی که طی ۲۳ سال هربار 
قسمتی از آیات قرآن کنونی» بر پیامبر نازل گردید و آن حضرت به مردم ابلاغ فرمودا. 

دربارة‌نزول دفعی نیز واضح وبی‌ابهام ومستند به دلائل متقن سخن نمی گویند بلکه هر کس 
چیزی می گوید. ما غالبا تکیه می‌کنند بر تفاوت افزال و تٌنزیل. می گویند چون خدا برای 
قرآن هم افزال بکار برده و هم قنزیل پس هرگاه فرموده انزال کتاب. اشاره به نزول دفعی 
قرآن است و هرجا فرموده تنزیل کتاب. اشاره به نزول تدریجی قرآن است!. 

ما این قول» مغالطه‌ای بیش نیست زیرا درست است که آبواب ثلائی میل فیه هریکک 
تال شوم رح وازید انا تفه قا یفن ای و هی و چم فا 
از آفعال مجرد نیست که اگر به دو باب از اين آبواب نقل شود دو فعل مذ کور با هم متشابه 
المعنی یا مترادف نباشد! اگر به کتب لغت مراجعه شود نمونه‌های بسیاری می‌یابیم که فعلی از 
افعال مجرد به دو باب از آبواب مزیدٌ فیه نقل شده که هر دو دارای یکث معنی هستند به 
عنوان مثال «أفرغ» و «فرغ» دارای یک معنی می‌باشند. از اين مثالها فراوان است و منحصر به 


یک یا دو نمونه نیست. 


۳۶۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


ثانیاً : واضح است که باران همواره به یک صورت می‌بارد یعنی قطره قطره و تدریجی 
نازل می‌شود و به همین سب سبب «مَطر - باران» نامیده می‌شود و هیچگاه مانند سطلی که آن را 
مر ی و 
نیز برای باران «تنزیل ماء» آمده است [سورة العنکبوت ۳*: و الحرف: ۱۱] اما برای باران «انزال 
ماع» هم استعمال شده است [سورة البقره: ۲۲ الأنعام: ۰۹٩‏ ابراهيم ۳۲ و آیات بسیار دیگر]؛ و این خود 
مانع از آن است که بگوييم همواره معنای «انزال» و «تنزیل» متفاوت است و نمی‌توان آنها را 
به جای ت استعمال کرد. چنانکه برای خوان آسمانی نیز «تنزیل» و «انزال» بکار برده 


ها من مس س 


ک آن ینزل علیتا 


َابدة من السَمّاء ...... قال عیسی ین ۳ رت رین آنرل علیتا مابدة من السَماء 
مه وم 2 مرب م2 ر درو ًِ سم ح 
_ قال ال از مرها علیکم [سورة دانده: ۱۱۲ و ۱۱6 و ۱۱۵] »[یاد آر] آنگاه که حواریون 


[و آصحاب خاص] گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پرورد گارت می‌تواند بر ما سفرة طعامی از 
آسمان نازل گرداند؟ ۳ عیسی پسر مریم گفت : خداوندا؛ ای پروردگار ما» بر ما سفرةٌ 
طعامی از آسمان نازل فرما 2 خدا فرموده همانا من آن را : پر شما نازل می کنم؛ ! پر واضح 
است که خوان .جزء جزء نازل نمی‌شود بلکه یکباره فرود می‌آید. يا برای نزول کتابی که بر 
کاغذی نوشته باشد و از مان فرود ]تلا «تنریل) بکار برده است [سورة النساء: ۰۱۵۳ و الانعام: ۷ 
و الاسراء: ]٩۳‏ و برای نزول یک فرشته» «تنزیل» استعمال فرموده (الاسراء/۲)۹۵٩‏ 
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حتی قرآن برای یک سوره هم «انزال» بکار برده و هم «تنزیل» چنانکه فرموده: ویْقول 


وو #۶ رز وو 


صِ رو واص م و 
الذییرت انوا ولا ترلت سورة فذا نز لت سوره عکمه ادرة قل: ۰ ۱]۲ هی کیبالن که 


"- توجه کنید که برای نزول یک فرشته «تنزیل» استعمال شده نه فرشتگان؛ تا بگوییم منظور نزول پی درپی و 


باب دوّم ۱۶۳ 


ایمان آورده‌اند می‌گویند چرا سوره‌ای [دربارةٌ جهاد] نازل نگشته؟ پس چون سور محکمی 
تازلن کشت و در سورهٌ توبه نیز برای یکك سوره. «تنزیل» آورده است [سورة التوبه: > ۲] 

حتّی برای نزول یکبارة قرآن نیز «تتزیل» استعمال کرده و فرموده: وال لین کرو رل 
رل عَلیه لقرءَانْ حَة و حدم" کل لك لت به فاد وله تاه [سورة الفرقان: 
۲ «و کسانی که کافر شدند. گفتند: چرا قرآن یکباره بر او نازل نگردیده؟ بدینگونه [نازل 
گردید] تا دلت را بدان با ثبات و استوار بداریم و آن را پی در پی [بر تو] خواندیم». چنانکه 
ملاحظه می‌شود قر آن برای عدم نزول دفعی قرآن دلیل آورده و علّت آن را تبیین فرموده أمَ 
نگفته آری قرآن یک بار دیگر دفعةً واحده نازل گردیده ولی شما نمی‌دانید.٩‏ 

ثالثاً : قرآن برای تورات هم «انزال» و هم «تنزیل» استعمال فر موده [سورة آل عمران: ۳ و ]٩۱‏ 
در حالی که کسی برای تورات دو نزول قائل نیست. 

رابعاً : اگر قرآن دفعةٌ واحده نازل گردیده بوده در این صورت در شب قدر ماه رمضان که 


صوره 2 ص و و2 73 جَ 
جبرئیل برای پیامبر(ص) ایه اقرا باسم ربك الذی خلق را آورد » پیامبر غافلک نمی‌شد و 


نمی‌پرسید چه بخوانم؟ و پس از نزول آیات صدر سورة «علّق» به خانه نمی آمد و تلو ِ 
مرا در جامه‌ای پپوشانید» نمی گفت و یا نمی‌خوایید (ر.کك. تفسیر سورة مرْمل و مد در 
مجمَمالّیان) و یا هنگام نزول تدریجی قرآن زبان خود را به قراءعت آنچه جبرئیل می‌آورد؛ 
حرکت نمی‌داد (ر.ک. تفسیر سورةٌ قيامت در مجمع البیان) و يا قبل از تحقیق, تقاضای 
رخصت بعضی از مردم را نمی‌پذیرفت [سوة لّویه: 4۳] و یا آنچه را که نباید» بر خود حرام 
نمی‌فرمود و یا راز خود را با همسرش درمیان نمی گذاشت [سورة التحرم: ۱ و ۳ ]و یا در واقعة 
|افک عائشه در مورد او تحقیق و یا با کسی مشورت نمی‌فرمود (ر.ک تفسیر آيةٌ ۱۱ تا ۱۵ 
سورة نور در مجمع البیان) زیرا آخر ماجرا را می‌دانست و از اینگونه امور در قرآن بسیار 


است. علاوه بر این در قرآن آیاتی هست که با فرض نزول دفعی, با واقعیّت خارجی موافق 


"- دربارة آیة مذ کور رجوع کنید به تفسیر «تابشی از قر آن» تألیف نگارنده. 


۳۶۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


مر و یو رد 


نخواهد بود» از قبیل وّلقد نَصرّکم اللّه ببدر [سورة آلعمران: ۱۲۳]«هر آینه خداوند شما را در 


ىم ‌ 
۳ ۳2 


و ۰ 9 و ر صه ۳ #- مب حص و م 
[ جنگ ]| بدر باری فرمود» و با قد سمع الله قول الق مجد لك نی زوجها [سورة ابحادله: ۱] 


«همانا خداوند گفتار زنی را که با تو دربارژ شوهرش گفتگو و مجادله می‌کرد شنید» با 


2 
مس موم 


نوی ان جَءه آلاعمی [سورة عبس ۱ و ۲] «رو ترش کرد و رخ برتافت که ناپینا 
نزدش آمده است» در چنین مواردی که با فعل ماضی بیان شده و هنوز وقایع مذکور در 
خارج تحفّق نيافته بو خلاف واقع لازم میآمد و همه می‌دانند |خبار به فعل ماضی قبل از 
وقوع فعل در خارج» درست نیست. 

خامسا: به جزئی از قرآن نیز «قرآن» گفته می‌شود و لذا مانعی ندارد که به آغاز نزول 
قبسمتی از قرآن نیز انزال قر آن گفته شود. 

بایدتوجّه داشت که مبعث پیامبر همان آغاز نزول آیات کریمه‌قر آن(آیات صدرسوره عَلق) 
بر آن حضرت است و آغاز نزول آیات الهی در ماه رمضان بوده. بنابراین قول شیخ عباس 
که می‌ گوید ۲۷ رجب «روزی است که حضرت رسول الْه(ص) در آن روز به رسالت مبعوث 
گردید و جبرئیل به پیغمبری بر آن حضرت نازل شد"» !| درست نیست "" 

بنابراین آنچه در باب سوّم دربارة «زیارت شب و روز مبعث» (ص ۳۸۱ تا ۳۸۶) گفته. 
خرافه است و مدرک شرعی ندارد زیرا معلوم شد که مبعث در ماره رجب نیست. 

با اينکه شیخ عبّاس دعای خوبی در آخر فصل مربوط به ماه شعبان آورده که در آن 
آمده است قرآن در ماه رمضان نازل شده " ولی در اینجا مبعث را در رجب دانسته است! در 
دعای مزبور امام صادق(ع) عرض می‌کند: «ألَُم لد هذا السَهر البازك الّذي انزل فیه لقن 


و خعل هُدي لاس و بینابٍ من اشدی والفرقان قد حضرّ» «پرورد گارا همانا این ماه 


"- مفاتیح الجنان» ص ۱۴۸ . 
"- ر.ک. کتاب زیارت و زیارتنامه. ص ۱۳۵ به بعد . 
"- مفاتیح الجنان» ص ۱۶۹ و ۱۷۰ . 


مبارک که قرآن در آن فرود آمده ومايهةٌ هدایت مردم و نشانه‌های روشنی از راهنمایی به راه 
حق و حقیقت] و جدا سازنده حق از باطل قرار داده شده» فرا رسیده است». 

دربارةٌ ثواب روزه گرفتن در ماه رجب آأحادیث گونا گونی موجود است. از آن جمله 
«ابن عیاش جوهری"» مختل العقل از قول پیامبر روایت کرده کسی که یک روز از ماه رجب 
را روزه بگیرد ثواب هزار سال و اگر دو روز روزه بگیرد. ثواب دو هزار سال روزه داری؛ 
برایش نوشته می‌شودا!!.!* 

همچنین روایت کرده‌اند که رسول خدا فرموده: «هر که ۲۷ رجب را روزه بدارد» ثواب 
شصت ماه (- پنج سال) روزه داری برایش نوشته می‌شود!!. 

و روایت کرده‌اند که امام صادق و امام رضا -غلیهماالمّلام - فرموده‌اند هر که ۲۷ رجب را 
روزه بدارد؛ ثواب هفتاد سال روزه داری را خواهد داشت!!(۶) 

شیخ عبّاس از میان این سه دسته از آحادیث روایت هفتاد سال را انتخاب کرده و در 
کتابش (ص ۱۴۸) نوشته روزه ۲۷ رجب «برابر است با روزه هفتاد سال»!! و متأسّفانه فکر نکرده 


م و و 
‌ 


که خداوند رحمان رحیم دارای فضل عظیم فرموده: من جاَء با حسََة عشر أمتالها 
[سورة الٌنعام: ۱۲۰] «کسی که کار و [به جای] آرد ده چندان پاداش [و ثواب] دارد» بعنی 
اگر کار خیری از جانب خدا قبول شود ده برابر آجر و ثواب خواهد داشت. بنابراین اینگونه 
روایات بی‌حساب و کتاب. قابل اعتماد نیست . ما افسوس که شیخ عبّاس با قرآن آنس کافی 
تذاشتة: 

در اين أَیام طاقت و توان بررسی سند یکایک مطالبی را که شیخ عبّاس دربارة آعمال ماه 


رجب يا ساير ماهها آورده ندارم» علاوه بر این اگر بخواهيم هم مطالب مفاتیح را یک به 


-,کف: کتاب حاضره ص 4۲۵۳ پاورقی شمارة ۱. 
"- بحار الانواره ج۴٩‏ ص ۵۴ و ۵۵. 
"- بحار الانون ج4۴ ص ۳۵ -وسائل السیعه» ج۷ص ۳۳۰. 


"- بحار الأنوارن ج۴٩‏ ص ۳۵. 


۲۶۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


یک مورد تحقیق قرار دهیم موجب خواهد شد کتاب ما بسیار مفصّل و طولانی و برای 
بسیاری از خوانند گان ملال آور شود لذا برای هشیاری مردم از هر فصل و باب مفاتیح بعضی 
از مطالب را به عنوان مشتی نمونة خروار ذ کر می‌کنیم و البته باید بدانیم أکثر آنچه که ذکر 
نکرده‌ایم» وضعی بهتر از آنچه ذ کر کرده‌ايم ندارد! آفراد محقّق خود می‌توانند در مطالبی که 
در اینجا نیامده» تحقیق کرده و سایرین را آ گاه سازند. 

ما پیش از آنکه به مطالب فصل مربوط به ماه شعبان بپردازيم؛ بر دم خود می‌دانم دربارة 
آنچه شیخ عبّاس با اشاره به سفر نامه «ابن بطوطه» گفته است (اعمال شب بیست و هفتم 
رجب. ص ۱۴۵ به بعد. در صفحة ۳۸۶ قبل از آغاز فصل پنجم باب سوم نیز از سفر نامة ابن 
بطوطه یاد کرده است.) سخن بگویم : 

شیخ عبّاس نوشته است: «بدان که ابوعبدالّه محمّد بن بطوطه که یکی از علمای هل سنت 
است و در ششصد سال پیش از اين زمان بوده در سفرنامةٌ خود که معروف است به رحلّة ابن 
طُوطه در بیان..... روضه وقبرمبار ک مولایمان امیر المومنین(ع)..... گفته اهل این شهر تمامی 
رافضی هستند و از برای این روضة مبار که کراماتی ظاهر شده از جمله آنکه در شب بیست و 
هفتم ماه رجب که نام آن شب نزد آأهل آنجا لیلَةٌ القحیا است؛ می‌آورند از عراقین و 
خراسان و بلاد فارس و روم هر شل و مفلوج و زمینگری که هست و جمع می‌شود از آنها 
قریب سی و چهل نفر در آنجا پس بعداز [نماز| عشاء می‌آورند اين مبتلایان را نزد ضریح 
مقدّس و مردم جمع می‌شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن آنها را و این جماعت مردم 
بعضی نماز می‌خوانند و بعضی ذکر می‌گویند و بعضی قرآن تلاوت می کنند و بعضی تماشای 
روضه می‌کنند تا آنکه بگذرد نضف يا دو ثلث از شب آن وقت جمیع(؟!!) اين مبتلایان و 
زمینگران که حرکت نمی‌توانستند بکنند؛ برمی‌خیزند درحالی که صحبح و تندرست می‌باشند 
و علّتی (- بیماری) در آنها نیست ...... این امری است مشهور ومستفیض و من خودم آن شب 
را در آنجا درک نکردم لکن از مردمان ثقه که اعتماد بر قول آنها بود شنیدم ادا 


این شب مردم زیاد از شهرها جمع می‌شوند و بازار بزرگی اقامه می‌شود تا مدّت ده روز. فقیر 














باب دوم ۳۶۷ 


گوید مبادا استبعاد کنی این مطلب راء همانا معجزات و کراماتی که از این مشاهد مشرفه بروز 
کرده و به تواتر رسیده زیاده از آن است که احصاء شود و درماه شوال گذشته سن هزار و 
سیصدوچهل وسه[قمری] درحرم مطهر حضرت تام الب اهُداة و ضامن الم العصاة(؟!!) 





ولا : معلوم نیست که حضرت علی(ع) در اینجا که به مرقد آن حضرت مشهور است؛ 
هل فان باقن ۲ 

افیا :ابن بطوطه به قول مترجم فاضل سفرنامه: «اگر چه در سلک فقها و قضات بوده أهل 
نظر و توغل د رمشکلات دقائق علوم نبود"». بنابراین انتساب قولی به او موجب اعتبار کلام 
نمی‌شود. 

الثاً : چنانکه مترجم سفرنامه گفته است : «کتاب ابن بطوطه از دو جهت بر سفرنامه‌های 
دیگر اسلامی؛ برتری دارد ..... دوّم از جهت صداقت او در بیان اوضاع و حوال ممالکی که 
دیده است و ثبت و ضبط و تصویر رسوم و آداب و عادات مللی که در این خط سیر مطوّل و 
ممتدٌ زندگی می کرده‌اند ..... کتاب ابن بطوطه به حقيقت آیينة تمام نمایی است که زندگی 
)6( 


( 


معاصرین او را با تمام مظاهر نیک و بد و هم رسوم و آداب معمول زمان» شامل می‌شود 


بنابراین او مشهورات (یا بگو شایعاتی) را که میان مردم رائج بوده نقل کرده است و چنانکه 


- مفاتیح الجنان» ص ۱۴۵ و ۱۴۶ . 
"- در این مورد ضرور است که مراجعه شود به کتاب «زیارت و زیارتنامه. ص ۱۰۷ تا ۰۱۱۳ 
"- سفرنامة اين بطوطه ترجمه محمّد علی موخده ینگاه ترجمه و نشر کتاب» ص ۰۱۰ 


سفر نامه ابن بطوطه ص ٩‏ و ۱۰. 


۳۶۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


تصریح کرده خودش شاهد شفایافتن کسی نبوده و يا با هیچ‌یکک از شفا یافتگان مستقیماً 

ما بااینگونه مشهورات که گاهی حتی از حد‌استفاضه نیزمی گذرد!! آشناييم. درسال ۱۳۵۷ ه 
رش. میان مردم شایع بود که سایة آية له خمینی در ماه دیده می‌شود و کسی انکار و استبعاد 
نمی کرد! و يا خبری درباره امام زمان که میان مردم شیراز و آباده شهرت یافت و ما حقیقت 
مسأّله را در کتاب «سوانح أَیام» (ص۳۴) بیان کرده‌ايم. اینگونه شایعات توسّط عوام سریعاً 
پذیرفته وبخش شده وبه حدٌ استفاضه بلکه تواتر (؟!!) می‌رسند. لذا نباید بدون تأمّل و تحقیق 
این تواترات خلاف شرع "را پذیرفت زیرا درواقع تواتر نیستند بلکه شبه تواتراند . (فتأمّل) ۲0 

رابعاً : عقبدة مردم به شفابخشی مرقد مشهور در نجف. مشابه عقیده‌ای است که مردم 
نسبت به منارجنبان بصره داشته‌اند. این بطوطه نوشته است: «مسجد علی(ع) هفت مناره دارد 
که یکی از آنها متحرکک است. مردم معتقداند که منارهُ مزبور فقط هنگام ذکر نام علی(ع) به 
عجرم کت در می‌آید. من از بام مسجد با جمعی از آهالی؛ از آن مناره بالا رفتم. در یکی از 
رکنهای آن دستگیره‌ای چوبی بود که آن را به وسیلاٌ میخی فرو کوفته بودند و چنان می‌نمود 
که گویی از جای خود کنده شده است. مردی که همراه من بود دستگیره را گرفت و گفت : 
تو را به سر آمیرالمومنین علی(ع) حرکت کن و آن را تکان داد. مناره تکان خورد. من 
دستگیره را گرفتم و گفتم: تو را به سر ابوبکر خليفة رسول الّه(ص) حرکت کن و چون آن را 
حرکت دادم همه مناره به جنبش در آمد و آسباب تعجّب حاضرین گردید. 

چون مردم بصره مذهب سنّت و جماعت دارند این عمل من در آن شهر خطری 
نمی‌تواسنت داشت لیکن اگر کسی چنین کاری را در مشهد علی (- نجف) با مشهد حسین 
(- کربلا) یا در حلّه و بحرین و قم و کاشان و ساوه و آوه و طوس انجام دهد جان خود را در 


"- دربارة خلاف شرع بودن این اقوال رجوع کنید به بند تاسع همین بخش» ص ۲۷۴ . 
"- مطالعه صفحهٌ ۱۵۴ تا ۱۵۹ کتاب حاضر نیز مفید است. 








باب دوّم ۲2۹ 


معرض هلاک انداخته است زیرا آمالی شهرهای مزبور شیعه مذهب و از عْلاه میباشند "9 

خامساً : دربارةٌ مطالبی که شیخ عبّاس از حرم حضرت رضا(ع) نقل کرده. خوانند گان 
محترم را ارجاع می‌دهيم به کتاب «ز پارت و زبار تنامه» (ص ۷ به بعد) و در اینجا تا کید 
می‌کنيم که بر اشاعة اینگونه آخباره منافع و فواید مادّی و مالی فراوانی مترتب است لذا 
اینگونه منقولات و مشهورات غالباً قابل اعتماد نیست. 

ابن بطوطه دربارة بارگاه نجف نوشته است : « داخل حرم به انواع فرشهای ابریشمین و 
غیره مفروش است و قندیلهای بزرگ و کوچک از طلا و نقره در آن آويخته. در وسط حرم 
مصطبّةٌ چا رگوشی است که صندوقی چوبین دارد و بر روی صندوق صحفات طلای پرنقش 
و نگار که در ساختن آن کمال استادی ومهارت را بکار برده‌اند با میخهای نقره فرو کوفته‌اند 
چنانکه از هیچ جهت چیزی از چوب نمودار نیست. ارتفاع مصطبّه کمتراز ارتفاع قامت آدمی 
است و در آن سه قبر هست که می‌گویند یکی از آن آدم(ع» و دیگری از آن نوح(ع) و 
سوّمی از آن علی(ع) می‌باشد و بین اين سه قبر در طشتهای زرّین و سیمین» گلاب و مُشک و 
آنواع عطریّات دیگر گذاشته‌اند که ژوّار دست خود را در آن فرو برده و به عنوان تبرکث بر 
سر و روی خود می کشند!. 

در دیگر حرم که آستانة نقره‌ای و پرده‌های ابریشمین آلوان دارد به سوی مسجد باز 
می‌شود که آن خود چهار در دارد و هر چهار در دارای آستانه‌های نقره و پرده‌های ابریشم 
می‌باشد. داخل مسجد نیز فرشهای عالی انداخته‌اند و دیوارها و سقف آن با پرده‌های حریر 
مستور است. 

هم مردم این شهر رافضی مذهب‌اند و از این روضه کرامتها ظاهر می‌شود که منشاً عقیده 
مردم بر اينکه قبر علی(ع) در آن است همان کرامتها می‌باشد." سپس مطالبی که شیخ عبّاس 


۲- سفر نامه ابن بطوطه ‏ ص ۱۷۷ . 
"- بعید نیست که در پشت پردهء دستهای نقباء و مسئرولین ادار حرم در کار باشد مشابه همان که درصفحة 


۸ ۳۵۹ کناب «زیارت و زبار قنامه« و صفحٌ ۱۷ تا ۱٩‏ کتاب حاضر آورده‌ايم. 











۳۷۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


نقل کرده می‌آورد و می‌گوید: در اين شب [لبلة احیا] مردم از شرهای مختلف در نجف 
جمع می‌شوند و بازار بزرگی در آن شهر برپا می‌شود که تا مدّت ده روز برقرار می‌ماند تا 
از شرههای عراق هرکس که بیمار می‌شود نذری برای روضه علی (ع) می کند. بیشتر اشخاص 
که مثلا از ناحيهٌ سر دچار مرضی می‌شوند از طلا یا نقره علامتی به شکل سر آدمی می‌سازند 
و به روض علی(ع) می‌آورند و نقیب. این نذرها را در خزانةٌ حرم می کنند. همچنین آنها که 
دست يا پا یا یکی دیگر از أعضای بدنشان آسیبی دیده» علامتی به شکل همان عضو به عنوان 
نذر به خزانه هدیه می‌کنند. خزانهٌ مزبور بسیار بزرگ و موجودی آن به قدری هنگفت است 
که قابل ضبط نمی‌باشد»." بنابراین تعجب آور نیست اگر چنین با رگاههایی با آن در آمدهای 
حیرت انگیز گهگاهی بعضی‌ها را (۴) شفا دهندا!!. (فتأمّل جد) 

ساقتا ادن فان باهش من یت با طایخ یی 
نیکو گفته که بهتراست هر مذهبی خصوصاً دربارُ توحید و مسائلی اصلی دین به دلائل 
روشن و قطعی و یا أدلةُ عقلی محض يا آیات صریح کتاب اٍلهی استناد نماید تا مصداق این 
آیات شریفه نباشیم که فرموده: ون لاس من تجتدل نی له بقتر علم ونم کل 
یط مریدر. ...۰ وی آلنّاس من دول نی له بقتٍ علم ولا هی ولا کب مُییر 
[سورة الحج: ۳ و ۸] از مردم کسی هست که بدون دانش دربارهُ خدا مجادله کرده و از هر 
شیطان سر کشی پیروی می کند ی و از مردم کسی هست که دربارةٌ خدا بی‌دانش و بدون 
هدایت و بدون کتابی روشنگر مجادله می‌کند» و الا تشبث به اینگونه اخبار به نفع هیچ 
مذهب و مرامی نیست. زیرا هر فرقه و مسلکی برای بزرگان خود این عجایب و کرامات را 
نقل می کنند و حتّی عالم غیراسلامی که ما مرام آنها را منسوخ و معتقدانش را به پذیرش 
اسلا مکلف می‌دانيمی از اینگونه اخبار عاری نیست. به عنوان مثال دربارة «بلزپاسکال؛ 


دانشمند و متفگر مشهور قرن هفدهم فرانسه نوشته‌اند: ۱ ..... پاسکال همان‌طور که در نخستین 


۲-سفر نامه اپن بطوطه ص ۱۶۶ و ۰۱۶۷ 


باب دوّم ۲۷۱ 


دورة تحوّل مذهبی سعی داشت خواهر و پدر و تمامی افراد خاندانش را با خود همعقیده 
گردانده اکنون نیز می‌خواست دوستان خود را به جانب خود جلب نماید..... و یکسره هم 
خود را مصروف تنظیم آثر بزرگی به نام «مدح مسیحیّت» کرد و قصد او از نگارش این کتاب 
این بود که بی‌دینان را به سکوت وادارد و به تغییر عقیده ارشادشان نماید ...... در ۲۴ مارس 
آفراد صومعٌ [پوررویال] بوتة خاری از تاج عیسی را زیارت می‌کردند. وقتی نوبت به 
مارگریت [پریه» خواهرزادة پاسکال که از زخم اشکک آوری رنج می‌برد) رسید که [در مقابل 
تاج خار] زانو بزنده چشمش را به بوتهُ خار مالید و شفای عاجل یافت! معجزات مشابه 
دیگری» روزهای بعد به وقوع پیوست به طوری که مردم رفته رفته تصوّر می‌کردند که 
عنایت الهی شامل حال (صومعة) پوررویال گردیده زیرا که این بوتهُ خار سابقا چنین 
شفاهایی انجام نداده بود........ معجزة سنت اپین در [صومعٌ] پوررویال از دحام عجیبی به راه 


۱ 


و يا در نمیة دوّم قرن نوزدهم میلادی در شهر «لور» فرانسه که قریب بیست هزار نفر 
جمعیّت داشت زنی به نام «برنادت سوبیرو» (متولد ۱۸۴۴ و متوفای ۱۸۷۹ م.) ادْعا کرد که 
بانویی‌محترم برمن ظاه رگردید. مردم تعبیر کردند که بانویمذ کور» حضرت مریم عذارء لها 
المّلام - بوده است !! در همانجا که خانم «سوبیرو» گفته بوده زیارتگاهی ساختند که بسیار 
معروف است البته کسی در اين زیارتگاه مدفون نیست. در این معبد دفتری موجود است که 
ه رگاه کسی شفا می‌یابد در حضور شهود. در دفتر مزبور صورت مجلس نوشته و شهود امضاء 
می‌کنند. از این نمونه‌ها بسیاراند. بنابراین آیا می‌پذیرید که آنها به ما بگویند اگر امام شما 
کارهای عجیب می‌کند درمیان ما تاج خار و يا جایگاهی که کسی ظاهر شده معجزه 


می کند» پس شما به درستی آبین ما معتقد شوید !!. 


فاانهه ی کم :تاش آندره کرسون» ترجمةٌ کاظم عمادی, انتشارات صفی علیشاه. ج۲ ص ۲۱۴ ۲۱۶ و 


۳۷ 


۳۷۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


«ابن بطوطه» نوشته است مزار نوادة شیخ عبدالقادر گیلانی موسوم به «ابوالعبّاس آحمد 
رفاعی» در قریه‌ای معروف به «َمُ عبیده» به فاصلٌ یک روز راه از «واسط) قرار دارد و محل 
تجمّع صوفیان و دراویش است. «ابن بطوطه» دربارة این گروه می‌گوید : ۱ ۰ سماع آغاز 
شد و ازپیش بارهای هیزم آماده کرده بودند که در گرما گرم سماع آن را آتش زدند و 
دراویش در وسط آن رفتند و به رقص پرداختند» عده‌ای در آتش غلت می‌زند و برخی آن را 
در دهان گذاشته» می‌خوردند تا کم کم آتش به خاموشی گرایید. این مراسم مخصوص 
است به همین دسته از دروایش که أحملدّیه نامیده می شوند و برخی از آنان مارهای بز رگ را 
گرفته سر آن را به دندان از تن جدا می‌سازند.!٩‏ 

و یا دربارُ گروهی که آنها را نزدیکک «نهر السُرور» دیده می‌گوید: «گروهی از دراویش 
که طوقهای آهنی بر دست و گردن خود افکنده بودند آنجا آمدند» شیخ آنان مردی بود سیاه 
و قیرگون و آنها پیرو طریقهٌ حیدریّه بودند ..... شیخ آنان از من تقاضا کرد که قدری هیزم در 
اختیار آنان گذاشته شود تا هنگام رقص آتش برافروزند مر کر افش مس از تا ری 
(< عشاء) آتش افروختند و همة آن هیزمها را (که ده بار هیزم بود) به توده آتش مبدّل کردند 
و آنگاه به سماع برخاستند و در حین سماع» در آتش رفته. رقص می کردند و درمیان آن 
غلت می‌زدند. شیخ دراویش پیراهنی از من خواست و من پیراهنی بسیار ناز کک به او دادم که 
وی پوشید و درمیان آتش غلت خورد. آنگاه با آستینهای خود آتش را بر هم می‌زد و 
چندانکه خاموش گردید و آن پیراهن را صحیح و سالم به خو من پس داد و مرا در شگفتی 
فرو گذاشت»." آیا شما می‌پذیرید که بنا به این آخبار در زمره دراویش احمدئّه یا حیدریه 
فزان. ۱ 

اشتباه نشود به هیچ وجه قصد نداریم همةّ این شفایاپی‌ها را بلااستثناء دروغ بشماریم بلکه 


قصد داریم از موارد غیر قابل اعتماد این آخبار غافل نباشیم ما دربارةٌ قلیلی از موارد که 


۲- سفرنامةٌ ابن بطوطه» ص ۱۷۴ و ۱۷۵. 
"- سفرنامةٌ ابن بطوطه» ص ۱۷۴ و ۱۷۵. 


دروغ نیست. لازم است توجه کنیم که اینگونه وقایع ناشی از هیجانات و تحوّلات درونی 
است که ممکن است برای پیروان هر یک از آدیان رخ دهد و نمی‌توان اين وقایع را دلیل 
حقانیّت دینی از آدیان یا مذهبی از مذاهب شمرد. به یاد دارم در أبّامی که تدریس می کردم 
یکی از شاگردان کلاسم گفت که یکی از آقوامش هنگام تماشای مسابقة فوتبال ناگاه از 
شدّت هیجان نابینا شد! أطبّاء گفته‌اند که نابینایی او عللت عضوی ندارد بلکه هیجان و شوک 
دیگری به همان شدّت یا قویتر ممکن است بینایی او را باز گرداند. شفایابی و یا تغییرحال 
ناگهانی نیز در بسیاری از موارد چنانکه گفتیم ناشی از هیجانات و خلجانات درونی است. 
بنابراین به هیچ وجه بعید نیست که فردی خرافی و حسّاس با حضور در مکانی خاص که او 
را تحت تآثیر قرار می‌دهد و احساساتش را شدیدا تحریکک می کند» دچار هیجان شده و در 
نتیجه تغییر حال ناگهانی در او ایجاد شود. 

البته و صد البته تمامی وقایع جهان أعمٌ از خوب و بد با |ذن و نظارت لهی تحقق 
می‌پذیرد و هیچ آمری از احاط قَومیّة الهّه خارج نیست أمّا چون اینگونه وقایع غیر عادی 


رها مر رازن ات نی اس از ساسا تاو رات بایان مسانان 


ندارند از این رو به نظر ما که پیروان قرآن‌ايم لازم است که در اینگونه موارد نعمت‌ها - از 
ی م م‌ 2 ی و رگج ۶و و بح 

بگوييم : مىذ) من فضل ری لبون کرام آکفر [سو: شل: .4] «اين از فضل و رحمت 
پرورد گار من است تا مرا بیازماید که سپاس می گزارم یا ناسپاسی می‌ورزم تا مشمول این آیه 
۳ ۱ زر 6 مر 9 بِ- ر صگ ۶ 2 بر ۶ کي ردو 
نباشیم که می‌فرماید: ون رب لذو فضل علی الناس ولکن اکنرهم لا شکرون [سوة 
اشّل: ۷۳] «و (ای پیامبر) همانا پرورد گارت بر مردم رحمت و بخشند گی دارد ما بیشتر ایشان 


[حدای را] سپاس نمی گزارند» و مانند کسانی نباشیم که خدای متعال دربارة آنها فرموده 


"- زیرا شفایافتن بنابر اصول معمول علم طبٌ مربوط به ٍذن عام الهی است . 


۷۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


چون از ما فرزندی سالم و تندرست می‌خواهند و به آنها اعطا می‌کنيم و یا آنها را از 
درماند گی در بیابان و دریا و یا از طوفان نجات می‌بخشیم» دیگران را در این نعمت بخشی ما 
شریک می‌شمارند!. [سورة لأعراف: ۱۸۹ و ۸۱۹۰ الأنعام ٩۳‏ و 4 الحل: ۵۳ تا هه الاسراء: 27 و ۷ 
السکبوت: 10] "" (انتهی کلام طبا طبائي). 

تا این ادعای شما خلاف شرع و مخالف توحید است زیرا چنانکه در بررسی شبهة 
ششم (ص ۱۷۰ به بعد) گفته‌ایم» طلب شفا و صولاً هرطلبی به صورت نامقیّد از غیرخدا؛ 
شرک است و نباید فریب کسانی را بخوریم که می‌گویند: «چه تفاوت دارد بین استمداد از 


طبیب جراح برای عمل آپاندیس مثلاً و استمداد از جبرئیل»؟! زیرا استمداد ما از طبیب - يا 
حتی از انبیاء و أَمّه در زمان حیات دنیوی - محدود و مشروط به قیود بسیاری است و با 
مراعات محدودیّت‌ها و قیود مذ کور از غیرخدا استمداد می‌کنیم. أمّا نحوه‌ای که مردم مه 
را می‌خوانند نامقیّد است و چنانکه قبلاً نیز گفته‌ايم مُعين و مُجیب نامقیّد و عاری از 
محدودیّت فقط خداست ولا غیر. 

به عنوان مثال کسی از کال سلامت معده‌اش را یا قبول شدن در دانشگاه را انتظار 
نداشته و از طبیب دندان» علاح درد چشمش را متوقع نیست و از طبیب یا نانوا» پیدا شدن 
فرزند گم شده‌اش یا به سلامت برگشتن مسافرش را نمی‌خواهد! همچنین طبیب يا نانوا را از 
فاصله‌ای معیّن و در وقتی که بیدار است می‌خواند و توقع ندارد طبیب بدون استفاده از اصول 
طبّی او را شفا دهد و نظایر این قیود و شروط ...... زیرا آنها را موجوداتی می‌شناسد که توان 
و قابّت محدود و مقیّدی دارند. (تأمّل) 

با مردم بدون هیچ قید و شرطی در هر زمانی و همزمان با یکدیگر حوائج خود را هرچه 
باشد از امام می‌خواهند و اگر در مرقدش باشند آن را طواف می کنند و امام را حاضر و ناظر 
و شنوای گفتار خود می‌دانند!! و برای سخن گفتن با امام فاصله را هر اندازه باشد مانع 


نمی دانند!!. 


"-ما این آیات را در صفحة ۱۲۶ و ۱۲۷ کتاب حاضر آورده‌ايم. 


باب دوّم ۳۷۵ 


بنابراین چنانکه در بند «و» فصل «تذ کرمهم درباره توحید عبادت» (ص ۱۱۵ و ۱۱۶) 

شت اگر پیامبر آکرم(ص) نمی‌تواند سخنش را به کسانی که از دنیای فانی رفته‌اند؛ بشنواند» 
به طریق آولی ما نیز نمی‌توانیم. 

اگر فرشتگان به میل پیامبر نازل نمی‌شوند چنانکه در دورهٌ فترت وحی نازل ی 9 
قطعاً به خواست ما نیز نازل نمی‌شوند تا پیغام ما را به انبیاء و اولیاء برسانند. قرآن کریم از قول 


مگ من و 2 2 


فرشتگان فرموده: ما نت لا بأمر رک ای اه و در 
وَمّا کان ربْلک نما [سورة مر : 1 «ما خز به فرمان پرورد گارت فرود نمی آییم. از آن اوست 
آنچه در پیش روی ما و آنچه در پس ما و آنچه میان آن است و پروردگار تو فراموشکار 
نیست». یعنی گذشته و حال و آینده در اختیار اوست و از هرجهت تحت احاطهٌ اوییم و او 
۲ ۲ ۲ ۲ اک رگ رو ۳ 9 ۶ 2 رل 
و ی و 


یلم ما ین یدیم وما هم ولا یَشفغورت لا لِمن آرتی وهم ین حشیه یت 


و3 


مشْفقون [سورة اْنیاء: ۲۷ و ۲۸] «در گفتار بر او سبقت نجویند (< تابع اویند) و آنان به فرمان 
او کار می کنند» (خدا) آنچه فراروی ایشان و آنچه در پس ایشان است. می‌داند و جز برای 
که ی که و ی دام ی اه 
سخن نمی گویند و فقط به فرمان اوست که کاری انجام می‌دهند. (همچنین رجوع شود به 
آیةٌ ۳۸ سورة ثبا). 

به همين سبب است که خوشبختانه أَّت اسلام بالاتفاق و بی‌خلاف فرشتگان را 
نمی‌خوانند و کسی نمی گوید: ای میکائیل روزی مرا فرخ گردان یا ای جبرئیل «شفّع لنا عند 
له < نزد خدا برای ما وساطت و شفاعت کن». زیرا همه می‌دانند که فرشتگان مأمورین 


۱ ‌ْ زد وه ۰ ۶ ت ره 
-ر.ک. مجمع البیان طبرسیء تفسیر سورةٌ ضحی و تفسیر سورهٌ کهف ذیل آیات ٩‏ ۱۳. 


۳۷۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


خدایند که جُز به فرمان او نازل نمی‌شوند و هیچ کاری را به درخواست و خواهش ما انجام 
نمی‌دهند. 

انبیاء و اولیاء نیز به |جماع أمّت اسلام از دنیای فانی به سری باقی رحلت کرده‌اند. بنابراین 
ما امکان ارتباط با آنها را نداریم. 

حضرت آبوالأنبیاء ابراهیم(ع) که از هر امامی مقامش بالاتر است و سوه هم مومنین است؛ 
می‌فرماید: ولد مرت فهُوَ من [سرة شم ۰ «هر گاه بیمار شوم» پس اوست که مرا 
شفا می‌بخشد». در دعاها نیز می‌خوانید: دیا طبیب من لاطبیب له شتا یم لایتصرف 
السُوءٍ الا هو < ای طبیب کسی که طبیبی ندارد کی آعا کش یزار نمی گردانه: 
تغییر نمی‌دهد مگر او»" أمّا در اینجا می‌گویید قبر آمیر المومنین یا قبر حضرت رضل(ع) محل 
شفا گرفتن است؟! 

چرا قبر سید نصر اللّین در تهران يا قبر سیّد جلال اللّین آشرف در گیلان یا قبر آحمد بن 
موسی معروف به شاهچراغ در شیراز و ..... شفا می‌دهند ما قبر جناب زید بن علیٌ یا قبر 
جناب «نفس زکیّه» یا جناب «حسین بن علی» مشهور به شیهد فخ و 4 - رضوانْ له علیهم - 
شفا نمی‌دهند؟!!. (فتأمّل) 


عوا نا مایمن لنا بح الم بر لك من لین قالو فینا ما له ی آنشینا له 
الق و منك الامر و ایاك نعبْدٌ و لیَاك نستعین ۰ هم لاتلیق ابو الا بل و 
لاتصلخ لام الا لك ان التصاری لین صَِعُروا عَظمتك وَلعنِ الضاهين لِمومم من 
بر للم تا عبیدک و آبناء عبیدک لامك لانشینا ضراً و لاتفعاً و لاموتاً و لا يا و 


لائشوره" له ...... من زعم آنْ لیا لتق و علیتا لزق فَتحن الب منه براغ کتراعة 


۳-دعای جوشن کبیر بند ٩۵و‏ ۹۰. 


۲ 7 و س ء هو ۰ 
- اشاره است به آیه سوّم سوره فرقان . 


باب دوّم ۳۷ 


عیسی (ع) من الْصاری» الما م تدهم ی ما یعون قلائاجذنا ما یقولون و اغفرنا ما 
یعون" - پرورد گارا همانا من به‌سوی تو از کسانی بیزاری می‌جویم که دربار ما ادعایی 
کرده‌اند که حق ما نیست (درباره ما درست نیست»؛ پرورد گارا همانا من به سوی تو از کسانی 
بیزاری می‌جویم که دربارة ما چیزی گفته‌اند که دربارُ خود نگفته‌ايمی پرورد گارا آفرینش 
فقط از آن توست و فرمان فقط از سوی توست و فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو 
پاری می‌جویيم [سورة الفاتحه ۵ ..... پرورد گارا ربوّت جز تو را نشاید و معبودیّت جز برای 
تو درست و شایسته نیست پس نصاری را که عظمت تو را کوچک شمردند لعنت فرما و 
کسانی از مخلوقاتت را که به قول ایشان مشابهت می‌جویند لعنت فرما» پرورد گارا براستی که 
ما بند گانت و فرزندان بند گان توایم و برای خویشتن مالک زیان و سود وم رگ وحیات و بر 
انگیخته شدن نیستیم» پرودگارا ...... کسی که گفته است خلق به سوی ما بازمی گردند و 
روزی [مردم| بر عهدة ماست پس ما از او بیزاریم مانند بیزاری حضرت عیسی(ع) ازنصاری» 
پرورد گارا ما آنهارا بدانچه گفته‌اند وادّعا کرده‌انده دعوت نکرده‌ايم پس ما را به آنچه 
می‌گویند مواخذه مکن و ما را نسبت به آنچه ادْعا کرده‌اند» بیامرز». 

حضرت صادق(ع) نیز فرموده: «فَوَال ما تحرْ الا عَبید الّذي عَلمنا و اصطفاناه مانقدژ 
علی طرٌ و لاتفع و ان رجا فرحته و ان عَدَینا قبُنوینا واه ماّنا علی ال من خُمٌة و 
لامّنا من ال باه و انا تون و مقبورون و مُنشَرونَ و مَبعوون و موقوفون و مَسوولون 
...وله لو ابتلوا بنا و آمرناهم بذک لکانٌ الواجب آن لایقبلوف قکیف و شم یرون خائفا 
وجلاً آسئعدی ال غلیهم و ابا رل ال هی اشهدگم ی آمرژ ولد سول اشْ(ص) و 
ماععی برع من الب ان اطع رهني و ان عَصیه عذَيَي غذاباً قدیداً آو أشدّه عذابه» 
(رجال کشّی» طبع کربلاءه ص ۱۹۶ و ۱۹۷) - سوگند به خدا که ما نيستیم مگر بندگانی که 


خداوند ما را آفریده و برگزیده است بر زیان یا سود [کسی] قادر نیستیم اگر به ما رحم 


(- اعتقادات صدوق . 


۳۷۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


فرماید پس با رحمت خویش [چنین می‌کند] و اگر ما را عذاب فرماید به سبب گناهان 
ماست. به خدا س وگند که بر خدا حجّتی نداریم و براثتی از جانب خدا با ما نیست و همانا ما 
می‌میریم و دفن می‌شویم و [سپس ] نشر و بعث شده و ما را برای محاسبه نگه می‌دارند و مورد 
سوال [الهی] واقع می‌شویم ...... سوگند به خدا اگر آنها توسّط ما مورد آزمایش قرار 
می‌گرفتند و ایشان را به چنین [ کارها و عقائدی] آمر می کردیم بر آنها واجب بود که قبول 
نکننده پس چگونه است [که چنین نکرده‌ايم] و آنها نیز مرا می‌بینند که خاثف و بیمناکم و 
علیه ایشان از خدا طلب یاری می‌کنم و به سوی خدا از آنان بیزاری می‌جویم [دست 
برنمی‌دارند] من شما را گواه می‌گیرم که من فردی هستم که از فرزندان رسول خدای‌ام و 
براعت و مصوئیّتی از جانب خدا ندارم اگر او را اطاعت کنم مرا مورد رحمت قرار می‌دهد و 
اگر نافرمانی کنم مرا عذاب می کند یا به شدیدترین عذاب گرفتار می‌سازد؛. 

مجلسی می‌گوید: «منظور امام آن است که اگر بر فرض محال آنها را [به اين قضایا] آمر 
می‌کردیم و آنها مورد آزمایش قرار می‌گرفتند و مرّد بودند که با ما مخالفت کنند یا [آمر 
فرضی ما را قبول کنند و در بدعت واقع شوند بر آنان واجب بود که از ما نپذیرند تا چه 
رسد به اينکه ما ایشان را از این امور نهی می‌کنيم و آنها نیز ما را می‌بینند که نسبت به خدای 
تعالی مرعوب و بیمناک ایم و عَلیه آنها از خدا در آنچه به دروغ به ما نسبت می‌دهند» یاری 
می‌طلبیم».۲ 

بنابراین چگونه ممکن است که أنمّ راضی باشند ما از راههای دور بر سر قبرشان بياییم و 
دور مرقدشان بگردیم و آنها را واسطه قرار دهیم و از آنها شفای بیماران و رفع حوائج خود 


(- آي لو کنا آمرنامم بذیك عَلی فَرض الحالي قکانوا هم مبتلیَ بذيك رین بین انا و بت قبوله متا و 
لوقوع ی البدغق, کال الواجب علیهم أنٍِ لایقبلوة نا فکیف و انا تنهاهم عن ذك؟ و هم یروتنا مرعوبین وجلین 
من له تعالي مُستعدین ال علیهم فیما یکنذبون علینا. (بحار الأنواره ج۲۵» ص ۲۸۹). 


عاشاً : انبیاء و اولیاء - خصوصاً حضرت ابوتراب (ع) - در حیات دنیوی خویش بسیار 
ساده و بی‌تجمّل زندگی می‌کردند و زندگی اشرافی و سرای پراز طلا و نقره را دوست 
نداشتند و قطعاً از اين بارگاههای پرجلال و جبروت و غرق در طلا و نقره و آیینه و 
کاشی‌های رنگا رنگ و سنگهای مرس که جبّارین و ظالمین با پولهای حرام - و یا لاأقل 
شبهه‌نا ک - و بیشتر به منظور عوامفریبی ساخته‌اند" رویگردان و بیزارنده پس چگونه در 
چنین جاهایی مردم را شفا می‌دهند؟!! 

خاطره‌ای به یاد دارم که ذکر آن را در اینجا بی‌مناسبت نمی‌دانم. در آواخر یام آخرین 
اقامتم در مشهدء هنگامی که پس از نماز صبح قصد خروج از حرم حضرت رضا را داشتم 
مردی را دیدم که با دو دست ضریح را گرفته و پیشانی را به ضریح گذاشته و زیر لب چیزی 
می‌گوید. جلو رفتم و گفتم: حضرت آقا با کی صحبت می‌کنید؟ مرد مذ کور سر برداشت و 
مرا نگاه کرد و گفت: معلوم است. با آقا امام رضا! گفتم: مگر امام رضا زنده است؟ زاثر مرا 
که معمّم بودم با تعجّب نگریست و گفت : بله زنده است. گفتم: من مجتهدم بنا به شرع 
اسلا بر شما و آمثال شما که می‌دانید آن حضرت نمرده واجب است بیل و کلنگ بیاورید 
و آن بزرگوار را از قبر خارج کنید. جایز نیست که مسلمان تا جه رسد به امام -زنده به گور 
شود! وانگهی مگر شما معتقدی که مأمون عباسی امام را مسموم نکرد و امام نمرده است؟! 
پس چرا برایش روز وفات قائلی؟! گفت: امام مرده ولی ما با روح امام صحبت می کنیم. 
گفتم: آیا روح امام در ضریح است؟ سرش را به موافقت تکان داد» گفتم: این ضریح را شاه 
عبّاس جانی شرابخوار ساخته؛ قبل از شاه عباس روح امام کجا بوده؟ وانگهی قرآن یا حدیث 
کجا گفته که روح امام در ضریح است؟ کدام مرجع گفته روح امام در ضریح است؟ گفت: 
نمی‌دانم گفتم: آیا شما معتقدی که روح امام در دنیای ماست؟ گفت: شما چه می گویید؟ 
گفتم: روح پیغمبر و امام در عالم باقی است نه در دنیای فانی و صدای من و شما و هیچ یک 


_ "۳ رات و سوه 
از ما را نمی‌شنود مگر قرآن نخوانده‌ای که خدا به پیغمبرش فرموده: ما نت یمُشوع مُن نی 


- ضرور است مراجعه شود به زیارت و زبارتنامه ص ۱۲۰۷ ۲۱۳ و کتاب حاضن صن ۰ و ۰.۱۶۱ 


۳۸۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


صد و 
القبّور [سورة فاطر: ۲۲] «(ای محمّد) تو به کسانی که در قبرها هستند» شنواننده نیستی» و 


فرموده: تک لا تسَمع الموی [سورة النمل: ۸۰] (ای پیغمبر) تو به مردگان نمی‌شنوانی». وقتی 
پیغمبر نتواند به مردگان : بشتواند طبعاً من و تو هم نمی‌توانیم. مرد از اینکه سخنها را از یکك 
آخونده معمّم می‌شنید بسیار تعجّب کرده بود و باور نمی‌کرد که فردی معمّم چنین 
یگو ید۱٩‏ 

خاطره‌ای دیگر به یاد دارم که بسیار عجیب است و دلیل تعصّب شدید وبی‌صداقتی 
آخوندهاست و برای بیداری مردم آن را در اینجا ثبت می‌کنم و از مصادیق بارز اين آیة 
مبار که است که فرموده: مّا تَفرَفَا الا من بَحدٍ ما جاءهم آلیلم بَغی یب بغیا بتک 
: ] «پراکنده [و فرقه فرقه] نشدند مگر پس از اینکه علم [دی ین ] بر ایشان آمد [به سبب] یی و 
برتری جویی که درمیانشان بود؛ نا 


بودند» او نع که تا مقهرن بود و درمیان مردم و جاهتی داشتت فا تکارنله در مورد 


و 


[سوره الشوری: 


توحید عبادت و طواف و نذر و ذبح و و بحث می کرد و می‌گفت: اگر تو در میدان 
فردوسی در جستجوی یک مغاز؛ بخصوص - مثلاً قنادی - باشی و برای پیدا کردنش» دور 


میدان بگردی تا مغازة منظور را بیابی؛ آیا می‌شود گفت تو مجَسمٌ فردوسی را طواف و او را 


عبادت کرده‌ای؟!! با اینکه قرآن فرموده: وت عم غلمان مم [سورة الطور: ۶ ۲] 
«پیرامونشان جوانانی می گردند که از آن ایشان‌اند». آیا شما می‌گویید که آن پسران جوان» 
آهل بهشت را عبادت می کنند؟!!. ۱ 

مهمتر از این «سجده» است که از قوی‌ترین و آشکارترین حالات عبادت و نشانة نهایت 
خضوع و تذلل است ما می‌بينيم در قرآن فرشتگان برای غیرخدا یعنی آدم سجده کردند ما 
این کار عبادت آدم محسوب نشد بنابراین سجده و طواف و نذر ی و این نوع کارهاء وقتی 


عبادت است که با اعتقاد به خدایی شخص انجام شودا. 


"- نگارنده مشابه این مکالمه را مکرّر و در چند مزار دیگر نیز با برخی از زاثرین انجام داده است. 





باب دوّم ۲۸۱ 


شما نباید صرف ظاهر یک عمل را برای عبادت شمردنش کافی بدانید و از نت عامل» 
غافل شوید بلکه عمل باید به یت تقرب به خدا باشد تا عبادت محسوب شود اگر شما 
بگویید برای اينکه فرزندم شفا یابد هزار تومان نذر مسکین محلَة خودمان کردم آیا برای او 
نذر کرده‌اید یا برای خدا؟!. «عقیقه»"" کردن نیز مانند نذر است که مسلمین حیوانی را برای 
سلامت نوزادشان ذبح می‌کنند. شما برای خدا نذر یا عقيقه کرده‌اید یعنی در واقع برای جلب 
رضای حق مبلغی به مسیکن می‌پردازید نه اینکه طرف نذر شما آن مسکین باشد بلکه طرف 
نذر شما خداست. یا اگر کسی می‌گوید نذر امام رضا یا حضرت موسی بن جعفر یا ۳ 
می‌کنم که اگر مسافرم به سلامت با زگردد. به زیارت آنها بروم؛ منظورش این نیست که برای 
آنها نذر کرده بلکه یعنی ثواب عملم را به آنها اهداء می کنم!!! یا اگر انفاق می کنید اگر برای 
جلب رضای خدا باشد » عبادت است آمّا اگر برای جلب توجّه مردم و کسب و جاهت باشد؛ 
ریا و معصیت است در حالی که ظاهر هر دو عمل یعنی دادن پول یا لباس با غذا به فقیر 
بکسان آاست | 

توجه داشته باشید که قرآن فرموده: ما دح علی النْصس بٍٍِِ کم فشق [سرة لاند: ۳ 
«آنچه در برابر بتان و تمثالها ذبح شده باشد ...... تجاوز از فرمان خدا و گناه است» شما 
می‌دانید که از عادات مردم عربستان در عهد جاهلیّت این بود که برای بتها قربانی می کردند و 
اسلام با این کار آنها مخالفت کرده حتی أهل سنّت - چنانکه در سنن آبی‌داود آمده ‏ نقل 
کرده‌اند که پیامبر مراقب بود که مردم بنا به عادات گذشته. برای پتها و آصنام قربانی نکنند. 


چرا شما قول قرآن را که دربارُ بت پرستان و مشرکین است به مسلمین تعمیم می‌دهید؟!. 


۱ ما ای هه " ده ۳ و ّ ۳ 
- عقیقه از سُنن اسلامی است که برای سلامت نوزاد» موی سرش را روز هفتم ولادتش» می‌تراشند و 
هموزن آن نقره یا معادل قیمت آن» پول به فقراء انفاق می‌کنند و یا گوسفندی قربانی می‌شود و میان 


۲۸۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


کم ص اس ور چم س مگ ۶ و 
شما در مورد این آیه که فرموده: ألا له آلدین آلنالص والنیرت اتحذواً بر ذونه- 
ار تفه ار رک یه 1 له فا ۲ سس ۲ 
اولیاء ما نعبدهم الا لیقرپونا | الله زلفی [سورة الزمر : ۳ (] گاه باشید که دین پاک و 


پیراسته از آن خداوند است و کسانی که غیراز اورا دوست وسریرست گرفته‌اند [و می گویند] 
ما آیشان را عبادت نمی کنیم یز آنکه مرا به حداوند نزدیکک سازند» نیز خطا کرده‌این که 
آعمال مشرکین را مشابه عمل مسلمانان در زیارت و طواف مرقد أنمّه دانسته‌اید. این آیه 
ارتباطی به مسلمین ندارد. چرا به مقطع همین آیه توجه نمی‌کنید که فرموده : ان ال لا 
دی من هو کذت کفال [سر: لیر: ۳] «همانا دا کسی را که دروخگو و کفر پيشه و 
ناسپاس است هدایت نمی کند» بنابراین معلوم می‌شود که مشرکین دروغ می گفتند و در دل 
تها را «واسطه» یا «وسیلةٌ تقرب به خدا» نمی‌دانستند بلکه آنها را بالاتر از اين مقام می‌دانستند 
و برای آنها شأنی والاتر قائل بوده‌اندا!. 

این سخنان برایم واقعاً عجیب بود زیرا وی به بدیهی‌ترین مسائل متشبّث می‌شد تا از عقيدة 
خرافی خود دست بر ندارد!! گفتم معلوم است که اگر چنین کاری واقع شود. نمی‌توان آن را 
طواف عبادی دانست ما تو را به خدا قسم می‌دهم بگویی آیا مردم به همين صورت که من 
در جستجوی قنادی دوز میدان فردوسی می گرد در حرم مشهد يا کربلاء یا حرم قم یا سك 
دور مرقد بزرگان دین می‌گردند؟!. 

آیا واقعاً نمی‌دانی که مردم صاحب مقبره راء از آحوال خود آگاه می‌دانند و از او توقع 
دارند با قدرت و توانی که خدا به او اعطا فرموده - که البّه بر اين موضوع دلیل شرعی 
وجود ندارد -حاجاتشان را بر آورده ساژد با برایشان شفاعت کند. 

من هم مثل شما می‌دانم و معتقدم که هیچ نذری جز برای خدا منعقد نمی‌شود و به صيهةٌ 
میخضیواضی ادا می‌ شوه و تلر که بیان رگویل چاه اه و تسه 
متحتّم و لازم است [ که در صورت بر آورده شدن حاجتم] فلان عمل را [ که به لحاظ شرعی 


خیر و مطلوب است] به جای آورم؛ أما به خدا قسم که نود و نه در صد نذرها به این صورت 


که شما می‌گویید» صورت نمی گیرد. آیا وقعاً شما صادقانه و با انگیزةُ خر این ادْعاها را 
می‌بافی؟ اگر این کار تعصّب و لجاج نیست» پس چیست؟. 

آری شما وقتی در برابر اعتراض مطلعین نسبت به آعمال مردم دربار بزرگان دین؛ در 
مضیقه قرار می‌گیرید» می‌گویید بررگزاری مجلس سفرة ابی‌الفضل يا نذر امام رضا یا...... به 
این صورت است که نذر کننده می‌گوید نذر را برای خدا می‌کنم و ثواب آن را به حضرت 
ابوالفضل يا امام رضا یا موسی بن جعفر با ...... اهداء می‌کنم؛ آمّا این ادعا کذب محض است 
و خودتان بهتر می‌دانید که نود ونه در صد مردم چنین نمی کنند و متأستفانه شما آنها را نهی 
نمی کنید. ما که نهی شما را ندیده‌ايم. 

شما خودت خوب می‌دانی اينکه مردم می‌گویند اگر بیماريم شفا یابد یا فرزندم در 
دانشگاه قبول یا پدرم درداد گاه موفق شود یا مسافرم به سلامت با زگرد و یا ...... ؛ به زیارت 
امام رضا(ع) می‌روم؛ به این نیّت است که امام از سخن و مقصود من آگاه است - و اگر 
نگوییم که معتقد است امام با قدرتی که خدا به او عطا فرموده» حاجتم را بر آورده می‌سازد - 
با قطع و یقین می‌گوییم که معتقد است که امام برایم نزد خدا شفاعت کرده و حاجتم را از 
خدا می گرد و در عوض نیز به زیارت مرقدش می‌روم و او را تعظیم و تکریم و به او اظهار 
ارادت می‌کنم. و الا چه دلیلی دارد که مردم -البته به ادعای شما - ثواب نذر یا ذبح خود را 
به سیّد نصرالدین یا شاهچراغ يا ...... هدیه می کنند و به روح پدر و مادر و برادر و خواهرشان 
تقدیم نمی کنند؟ آنها که به اين واب محتاج‌تر اند؟! 

آری. به این دلیل است که می‌دانند از پدر و مادرشان کاری ساخته نیست ولی معتقداند 
فلان امام یا امامزاده از حال آنها آگاه است و برایشان لا قل شفاعت می‌کند و مطلوبشان را 


| 
مد ۶ رو رح ۳ ۲ 9 ۲ جح ۰ 8 
بعضکم علی بعض [سورة لنتر: ۰۸] «بعضی از شما پیرامون برخی دیگر در رفت و آمد در 


گردش‌اند». منظور معاشرت ومصاحبت است نه طواف تعظیمی مورد نظر ما وطبعاً از بحث ما 
کاملاً خارج است و يا اگر خدا فرموده : « جوانانی پیرامونشان می‌گردند» (الطور/۲۴) و يا 


۱۸۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


فرموده: یو لیم وان دون باب باق وس ین مجین [ سورة الواقعه: ۱۷و 
۸ «جوانانی جاودانه» باسبوها و ابریق‌ها و جامی از شربت زلال و پاکیزه برگرد ایشان 
می گردند» منظور کمال پذیرایی وخدمتگزاری است یعنی درواقع خادمین؛ «مطوف علیهم» 
را نیازمند خدمات خود می‌دانند نه اينکه خود را نیازمند توجه یا شفاعت آنان بدانند. آنها از 
«مطوف عَلیه» تقاضایی ندارند. البّه این در صورتی است که «طواف» را در این آیات همان 
دورگردیدن بدانیم نه خدمتگزاری درحالی که قرآن با ذکر «کأس» و «بریق» و...... پیانگر 
خدمتگزاری است نه طواف مورد بحث ما. شما که بهتر می‌دانید اگر گفته شود در فلان 
مجلس عروسی يا در چل و کبابی» خدمه با سینی‌های پر از غذا و میوه و شربت مثل پروانه دور 
مهمانان یا مشتریان می گشتند (-کانوا یطوفون غلیهم بالواني الملوعة بالأطمَة والاَشرة) 
قطعاً مقصود این نیست که خدمه ۳۶۰ درجه دور هر یک از مهمانان یا مشتری‌ها 
می‌گردیدند(!!) بلکه منظور نهایت جدّیّت درخدمت کردن و کمال پذیرایی آنهاست." توجه 
داشته باشید که ما در موضوع «طواف» منکر «نیّت» و از حال طواف کننده» غافل نیستیم و 
نمی‌گویيم که «نیت» شرط نیست بلکه می گوییم با نیتی کمتر از خدای «خالق مُحبی و مُمیت 
و مالک الاأرض والسّماء» دانستن «مطوفٌ علیه» نیز وارد حوزه پرآتش ش رک می‌شویم . 
اشکال کار مردم آن است که بزرگان دین را از آحوال خود مطلع دانسته و بدین سبب 
دور قبرشان می گردند وضریحشان را می‌بوسند وبدان تبرکک می‌جویند و پس از لمس ضریح 
به سر و صورت خود دست می کشند و آموات خود را دور ضریح آنان می گردانند و یا آجیل 
و نبات را دور ضریح می‌گردانند تا متبرک شود و یا غبار ضریح امام رضا را به عنوان تب رک 


نگه می‌دارند يا به عنوان سوقات به عزیزان خود می‌دهند و أنمّه را بی‌قید و شرط می‌خوانند و 


ِ مقایسه شود با [سورة الانسان: ۱۵ و ۱٩‏ و الصافات: هی و الرحرف: ۷۱]. 
زک به‌روایات نیزنظ رکنیم» می‌بينيم زمینهاینگونه آیات‌را خدمت دانسته‌اند؛ از آن‌جمله علامهٌ مجلسی‌است 
که دوحدیث ازپیغمبروامیرالممنین(ع) آورده که «ولدان» درخدمت اهل بهشت می‌باشند. و درحدیث رسول 


خدا (ص) این عبارت آمده است : «ْلقوا خدمة أهل بت » (بحارالانوا ج ۰۵ ص ۲۹۱ حدیث ۵و ۶). 
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شما هم کاملاً از اين موضوع مطلع‌اید أمّا به روی خود نمی‌آورید! بنابراین لازم نیست که 
حتماً طواف شونده را خدا بدانند بلکه همین خواندن نامقیّد بزرگان دین و آنها را از احوال 
خود مطلع دانستن و طالب توجه آنها بودن و تبرکك جستن به ضریح آنهاء برای نامشروع 
بودن عملشان کافی است . چرا در بحث‌های خود صداقت و انصاف را کنار می‌گذارید و 
حقائق را می‌پوشانید و طواف آنها را حول قبور أئمّه مثل گشتن من دور میدان فردوسی 
جلوه می‌دهد؟! من هنگام گشتن دور میدان فردوسیء کاملا از او غافلم و فقط در جستجوی 
دگان مورد نظر می‌باشم أما مردم هنگام گشتن دور قبور آنمّه. خواهان توجّه و عنایت صاحب 
قبر هستند» آن کجا و این کجا؟!. 

دیگر آنکه خدا کجا در کتابش فرموده که زیارت قبر أئمّه ثواب دارد که شما می گویید 
مردم ثواب زیارت قبر امام رضا را به امام هدیه می‌کنند؟ آیا معنی دارد که من از اهواز به 
زیارت قبر امام رضا(ع) بیایم و دور قبرش بگردم و ثواب اّعایی شما را به آن حضرت تقدیم 
کنم؟ آیا شما که این سخنان را می‌گویی واقعاً در اين مباحثه به دنبال حق و حقیقتی ؟! آیا 
تاقعا شا ناوت 5ور گشتن مرا فز میدان فردوسی با ذور گشتن مردم دور ضریح امام با 
امامزاده را نمی‌دانی و از صمیم قلب آنها را مثل هم می‌دانی ؟!! 

مّا در مورد «سجده» قول شما مغلطه است زیرا أوّلاً من و شما ملائکه و جنه را - که 
شیطان از گروه دوّم بود [سورة الکهن: .۰] - ندیده‌ايم بنابراین شما از کجا می‌دانید که آنها 
مانند ما پیشانی و دست و زانو و پا دارند و سجد؛ مطلوب از آنهاء عیناً همان سجده ما بوده 


ِ ۳ 2 نگاو هل گم سح حور 
است. آیا حضرت یوسف(ع) که به حضرت یعقوب(ع) گفت: نی رایت احد عشر کوب 


و ۳ رم مر رگد ۳ 

والشمس والقمر ریم ی سدچلویر [سورة یوسف: 4] «من [در رژیا| دیدم بازده ستاره با 
خورشید و ماه را ؛ دیدم که برايم کرنش می کنند» منظورش این بود که ماه و خورشید و 
ستارگان رو به من؛ برایم هفت موضع بدن خود را همزمان بر زمین گذاشتند؟!! با وقتی قرآن 


ص م و که ر ور هار 7۳ 
فرموده: والنجم والشجر یجان [سورة الرهان : ۳ او گیاه و درحت کون می کنند) به این 
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معنی است که هفت موضع خود را بر زمین میگذارند؟!! همچنین اگر درآیة ۱۰۰ سور 
پوسف(ع) که فرموده : رف وه علی لش وحَرُو لد سجّدّا « (یوسف) «والدینش را 
بالای تخت برنشانید و آنان [- والدین و برادرانش] برایش کرنش کردند» تأمّل شود معلوم 
می‌شود که سجدة آنان چنانکه ابوالفتوح رازی نیز گفته است» سجدهة تعظیم و تکریم بوده نه 
سجدهُ عبادی زیرا به تصریح آیه حصرت یوسف(ع) والدینش را بر تخت نشانده بود و 
کسی که بر آریکه یا کرسی فرمانروا نشسته, در همان حال نمی‌تواند پیشانی به زمين برساند و 
سجدهٌ عبادی به جای آورد. (فتأمّل) بنابراین هم والدین و هم برادران - که مشمول عبارت 
«حَرّوا لَهْء سُجْدٌا » می‌باشند - عملی انجام داده‌اند که بنابه عرف آن زمان, پیانگر اکرام و 
کرنش بوده است. نه سجده عبادی. 

هر آخوندی می‌داند که در قرآن هميشه آلفاظی از قبیل «صلاة(» و «ز کوع» [سورة امائده: 
۰ و ص ۲4] به معنای منقول شرعی و فقهی استعمال نشده بلکه در مواردی به معنای لفظی و 
وی خود نیز استعمال شده‌اند. 

۳ مورد سجده برای آدم(ع) نیز با توجّه به اينکه مآمورین به سجده غیر انسان بوده‌اند؛ 
واضح است که «سجده» به معنای مصطلح شرعی؛ استعمال نشده و منطور از آن کرنش و 
اظهار تعظیم و تکریم است. بنابراین سجده و کرنش آنها با سجده عبادی و یا سایر آعمال 
عبادی که توسّط انسان عمل می‌شود قابل قیاس نیست. 

انیا: خدا به فرشتگان و أجنه صریحاً آمر کرده بود که برای حضرت آدم(ع) سجده کنند؛ 
اگر به ما هم در قرآن آمر می‌فرمود که برای غیرخودش آعمال عبادی به جای آوریم. با شما 
اختلافی نداشتیم. شما باید دلیلی بیاورید که خدا به ما انسانها نیز چنین اجازه‌ای داده است که 


اعمال عبادی از قبیل حاجت خواهی نامقیّد و طواف و نذر و ذبح و + را یرای غیرخودش 


"- به عنوان نمونه در آیات زین لفظ «صلاه» به معنای اصطلاحی با معنای منقول شرعی استعمال نشده: 
البقره: ۱۵۷ الّوبه: ۹٩‏ و ۱۰۳ الور: ۴۱ الاحزاب: ۴۳ و ۵۶ و ۳ 
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نیز به جای آوریم. در حالی که در قرآن بر خلاف ادّعای شما بارها و بارها و بارها ما را از 
خواندن نامقیّد غیرخدا نهی فرموده و مشرکین را که برای غیرخدا آعمال عبادی از قبیل 
طواف و نذر و...... به جای می‌آوردند و لاأقل بسیاری از آنها معبودان خود را مستقل 
نمی‌دانستند" مورد مذمّت قرار داده است. 

ثالث: اگر «سجده» شرعی فقط به شرطی عبادت است که با نت خدا شمردن مسجُود له آدا 
شود و در قرآن نیز به ادًعای شما برای غیرخدا انجام شده پس چرا در اسلام» مطلق سجده 
برای غیرخدا مَنهی عَنه و ممنوع و حرام است و مقیّد به قیدی نیست؟ شما مثالی آورده‌ای که 
در اسلام برای غیرخدا جائز نییست» اگر راست می گویی از قرآن مثالی از یک عمل عبادی 
بیاور که برای غیر خدا انجام گرفته باشد و در اسلام مورد نهی نباشد . 

آمّا اینکه برای عبادات ظاهر و باطن و نیّت قائل شده‌ای. خودت می‌دانی که ما هم از این 
آقوال بی‌خبر نیستیم و همگی می‌دانیم اگر کسی را کنار حوضی عریان کرده و به زور داخل 
حوض بیندازند» کسی نمی گوید او غسل ارتماسی کرده است! پا گر کسی نه به قصد جلب 
رضای الهی به فقیری لباس یا پول يا غذا بدهد. بلکه فقط به دلخواه خود چنین کند. کسی 
نمی گوید او انفاق که از عبادات است انجام داده و مُثاب خواهد بود یا اگر به‌قول شما به قصد 
سمعه و ریا چیزی به فقیر داده باشد قطعاً معصیت کرده است زیرا او در اين کارهاه خواهان 
توجّه و قبول خدا نبوده است. 

ما شما خوب می‌دانید که عبادات بر دو نوع‌اند: قسم أوّل عباداتی است که قالب مشخص 
و مقیّد دارند از قبیل نماز و سجده و نذر و طواف و ذبح و ..... که اینگونه عبادات حتی 
ظاهرشان نباید برای غیرخدا انجام شود. قسم دوّم آعمال خیر یا عباداتی است که قالب 
مشخص ندارند از قبیل انفاق که قالب و عنوان مشخْص و مقیّد ندارند و می‌توان آن را 
نشسته يا ایستادهه شب يا روز به آشنا یا غریبه مستقیماً به دست خود يا به وسیلةٌ شخصی 


دیگر و ..... انجام داد. لا شما عبادات قسم دوّم ر | مثال زده‌ای نه عبادات قسم أوّل را ثانی 


"- چنانکه در صفحات گذشته بیان کرده‌ايم. 
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در هر دو قسم از عبادات نکن مهم آن است که آعمال مورد نظر به قصد جلب توجه چه 
کسی انجام می‌شودا به همین سبب است که در یک عمل خیر و موردپسند خدا اگر جلب 
توجه غیرخدا نیز منظور باشد» یعنی مثلا به ریا آلوده شود یا به نیتی غیر از ریاه جلب توجه 
غیرخدا را خواسته باشیی معصیت خواهد بود و به همین ریا از شعّب شرک شمرده شده 
است. «فتأمّل) 

بنابراین حتی اگر کسی بخواهد برای خدا گوسفندی ذبح کند ولی آن را در برابر امام با 
پادشاه یا رئیس جمهور یا بزرگی یا مسافرش که از سفر برگشته. ذبح کند از آنجا که 
می‌خواهد ذبحش مورد توجّه امام یا پادشاه یا ...... (یعنی غیرخدا) قرار گیرد؛ عملش مورد 
انتقاد ماست؛ ما کسی که دور مرقد یکی از بزرگان دین می‌گردد» می‌خواهد که صاحب قبر 
از کار او مطلع باشد و اگر او را ناآ گاه می‌دانست آصولاً از شهرهای دور به زیارتش نمی آمد 
و دور قبرش نمی گشت يا او را صدا نمی کرد» بنابراین او در گردیدن دور قبر طالب توجّه 
صاحب قبر نیز هست زیرا در واقع وساطت و شفاعت او را می خواهد . 

ما کسی که نذر می‌کند اگر مریضش شفا یابده به مسکین محلٌ خودشان پول یا غذا 
بدهدء نه جلب توجه مریض را می‌خواهد. نه جلب توجه فقیر ر؛ بلکه فقط می خواهد 
مریضش از نذر او منتقع شود و یا کسی سنت «عقیقه» را به جا می‌آورد. خوب می‌داند که 
نوزادش از عمل او خبر ندارد بلکه فقط می‌خواهد خدا از کارش باخبر باشد و آن را بپذیرد 
و نوزادش در |زای اين عمل خر منتفع شود أمّا شما خودت هم می‌دانی که وقتی مردم ما 
برای امامی نذرمی کنند امام منتفع نذر نیست بلکه نذر کننده» توجّه و عنایت امام را می‌خواهد 
تا برای او شفاعت کند و میانجی شود. 

ما دربارهُ اينکه مشرکین معبودان خود را بالاتر از واسطه و میانجی یا وسیلاٌ تقرب می 
داشتاند یقن شا میک مه دلیل لس وف آن ربا رده که آتها نی کته هه در 
[ 


ل [سورة یونس: ۱۸] «اینان شفیعان ما نزد خدای‌اند» و «شفیع» همان واسطه و 


۳۹ 


سر هار ۳۳ 
مر ۰۶ 4 
شفعتوّنا عند 


میانجی است. علاوه بر این دربارةٌ آیات قرآن. نباید از نزد خود چیزی مطابق دلخواهمان 
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ی تم ۹ ۳ 
ببافیم» مگر در قرآن نخوانده‌اید که خدا در سوره‌ای مکی فرموده: فلولا نصرّهم الذین 


کت و 


اتخذواً ین و ن له قرب بات ماهة بل ضلوا عنهم ول که وه ما ها ور وه 
الحقاف: ۲۸] «پس چرا آنهایی که غیراز خداوند. برای تقرب آبه خدا] مبعودان [آخویش ] 
گرفته بودند ایشان را یاری نکردند؟ بلکه از ایشان کم شدند [و بی خبر و غائب بودند | و این 
[ادعا] دروغ ایشان بود و آنچه که افتراء می‌بستند» قرآن خود فرموده آنها هدف از انجام 
اعمال عبادی برای معبودان خود را؛ تقرب به خدا می‌دانستند و ما نمی‌توانیم از نزد خود 
بافندگی کنیم. خداوند عالم بالسراثر فرموده دروغ مشرکین همین بوده ولی شما می‌گویید 
دروغشان چیز دیگری بوده است! ا! پس چراقر آن به آن دروغشان نیرداخته؟. 

چنانکه صاحب «المیزان ذیل آیة سوم سورة زمر می‌گوید: «اين بتها که در تکده (- 
هیکل)ها و معابد نصب می کنند تمثالهایی از آن آرباب و آلهّه هستند» نه اینکه براستی خود 
این بتها خدا باشند» و می گوید از نظر مشرکین : «اين ارباب موجوداتی ممکن و مخلوق‌اند» 


چیزی که هست خداوند این مخلوقات را مرب در گاه خود قرار داده). 


"- تفسیر نموفه نیز معبودان مشرکین را سنگ و چوب و فلز ندانسته و معبود آنها را «همان فرشتگان و جن 
و به طور کلی موجودات مقدًس عالم» دانسته است. در اینجا قول تفسیر نمونه را به اختصار می آوریم. طالبین 
تفصیل به کتاب مذ کور (تفسیر سور رَمّر) مراجعه کنند. در تفسیر نمونه می‌خوانیم: «از آنجا که دسترسی 
به این مقدسین امکان پذیر نبود» تمثال و سمبلی برای آنها می‌ساختندو آنها را پرستش می کردند و اينها همان 
پتها بودند ..... بدین ترتیب خدایان در نزد آنها همان موجودات ممکنی بودند که از سوی خداوند عالم 
آفریده شده بودند و به زعم آنها مقربان درگاه حق و اداره کنندگان آمور جهان به آمر پرورد کار بودند 
[خوانندة گرامی؛ توجّه داشته باش که علمای قم اعتراف کرده‌اند مشرکین؛ معبودان خود را مستقل 
نمی‌دانسته‌اند] و خدا را رب الأرباب (خدای خدایان) می‌دانستند که خالق و آفریدگار عالم هستی است 
وگرنه کمتر کسی از بت پرستان معتقد بود که این بتهای سنگی و چوبی و يا حتی خدایان پنداری آنها یعنی 
فرشتگان و جن و مانند آن »خالق و آفرید گار این جهان می‌باشد. 

لته بت پرستی سرچشمه‌های دیگری نیز دارد از جمله اينکه احترام فوق العاده به انبیاء و نیکان گاهی 


سبب می‌شد که تمثال آنها را بعداز مر گشان مورد احترام قرار دهند» و با گذشت زمان این تمثالها جنبة 
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استقلال پیدا کرده و احترام نیز تبدیل به پرستش می‌شد .... این آمر نیز در تواریخ آمده است که عرب 
جاهلی به خاطر احترام فوق العاده‌ای که برای کعبه و سر زمین مکّه قائل بود گاهی قطعات سنگی از آنجا را 
با خود به نقاط دیگر می‌برد و مورد احترام و کم کم پرستش قرار می‌داد. [مشابه کار مردم ما که غبار حرم 
حضرت رضل(ع) را به عنوان تبرک به مردم می‌دهند و یا آجیل و نبات را که دور حرم آن حضرت گردانده 
شده. متبرک می‌دانند و به دیگران هدیه می‌دهند!!. و یا تربت حضرت سیّدالشهداء را شفابخش دانسته و 
خوردن آن را جایز می‌دانند!!. (فأمّل) ...... اینها همه اوهام و خیالات بی‌اساسی بود که از مغزهای ناتوان 
تراوش می کرد و مردم را از جادءٌ اصیل خداشناسی منحرف می‌ساخت . قرآن مجید مخصوصاً بر اين نکته 
تأکید می‌کند که انسان بدون هیچ واسطه‌ای می تواند با خدای خود تماس گیرد» با او سخن گوید و راز و 

سور «حمد» بیانگر این واقّت است چرا که بندگان با خواندن این سوره به طور مداوم در نمازهای 
روازنه مستقیماً با پرورد گار خود ارتباط برقرار می‌کنند. او را می‌خوانند و بدون هیچ واسطه‌ای از او تقاضا 
می کنند و حاجات خویش را می‌طلبند ...... اسلام هیچگونه واسطه‌ای در اين مسائل قائل نشده است و اين 


همان حقیقت توحید است ..... باید هم چنین رابطه‌ای برقرار باشد چرا که او به ما از خود ما نزدیکتر است. 
بجنانکهافر آنمی گویند عن, افرت البه‌آمن یل الوزید [سوة ق:۱1:2] مارب اسان ازد رگن گردن او 


نزدیکتریم» واعلموا آر ال حول به ام وب | [سورة الانفال: ۲4] «و بدانید خداوند میان 
انسان و دل او قرار می‌گیرد» با این حال نه او از ما دور است و نه ما از او دوریم تا نیازی به واسطه باشد او از 
هرکس دیگر به ما نزدیکتر است» در همه جا حضور دارد و درون قلب ما جای اوست. بنابراین پرستش 
واسطه‌ها خواه فرشتگان و جن و مانند آنها باشند [به چه دلیل أَئمّه و بزرگان دین را در این ردیف نیاورده 
است؟] و خواه پرستش بُتهای سنگی وچوبی» یک عمل بی‌اساس و دروغین است به علاوه کفران نعمتهای 
پرورد گار محسوب می‌شود چرا که بخشندة نعمت. سزاوار پرستش است نه موجودات سراپا نیاز. لذا در 


پایان آیه می‌گوید: «خداوند کسی را که دروغگو و کفران کننده است هررگز هدایت نمی‌کند - ان له لا 


رو م و ص ۳ مگ 

بهدی من هو دب کفارٌ »[سورة الرّمر: ۳ نه هدایت به راه مستقیم در این جهان و نه به سوی بهشت 
در جهان دیگر چرا که خود مقدّمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم ساخته است زیرا خداوند فیض 
هدایتش را به زمینه‌هایی می‌فرستد که لایق و آماده پذیرش آن‌اند و نه دلهایی که آگاهانه هرگونه آمادگی 


را در خود نابود کرده‌اند». 


حال شما بگویید که نظر و رفتار مردم ما نسبت به أنمّه و بزرگان دین چه فرقی با 
مشر کین دارد؟ توجه داشته باشید که استاد شما علامةٌ طباطبائی نیز در تفسیر خود سوره «زَمَر 
تصریح کرده که «خدا عبادت آن کسی را که هم خدا را عبادت می کند و هم غیرخدا را 
نمی‌پذبرد». (فتأمّل) گیرم که آنها -بنا به فرض بی‌دلیل شما - معبودان خود را والاتر و بالاتر 
از شفیع و مقرب می‌دانستتته آبا گر معبودانشان را فقط شفیع و مقرب می‌دانستند مورد 
اعتراض قرآن نبودند؟!. قرآن در همین موضوع به قول صاحب «المیزان» به آنها طعنه زده و 
اعتراض کرده ۱۱۳ 

ما آنچه به تن آبی‌داوود نسبت داده‌ای اگر حافظه‌ام خطا نکرده باشد به هیچ وجه حصر 
نهی» به قربانی کردن برای بُتها را نمی‌رساند بلکه نهی اسلام را شامل غیرخدا می‌داند نه فقط 
بتهاه به عبارت دیگر نذر را فقط برای خدا جایز می‌داند. با اين حال اگر به منزل بروم روایات 
مربوطه را مطالعه می کنم و اگر اشتباه کرده باشم با تلفن به شما خبر می‌دهم و به خطای خود 
اعتراف می کنم. 

باری» در آن جلسه آخوند مذ کور جواب قانع کننده‌ای نداد و چون وقت ناهار رسید آن 
مجلس بدون نتیجةٌ مفید به پایان رسید. چون به منزل رسیدم سْنن آبی‌داود را بر داشتم و 
روایاتی را که آخوند مذ کور بدانها اشاره کرده بود» مطالعه کردم و دیدم چنانکه حدس زده 
بودم وی راست نگفته است و روایات مذ کور مویّد قول ماست. در اینجا آحادیث را به نقل از 
جلد سوّم تن آبی‌داود. کتاب الأیمان واللذور (باب ما یوم به من الوفاء بالتذر) می‌آوریم 
تا خوانند گان خود قضاوت کنند : 

حدیث ۳۳۱۲ « ۰ اد مر نب الیع(س) ففالت: با سول ال اي ندرتُ آن 
أضرت علی رأسلك بالتّفَ قال:أوق بتدرك قالّت لِي در آن آذبح یکان گذا وگذا 
مَکانٌ کانٌ یَذْعْ فیه هل اباملية قال: لصم؟ قالت: لاء قال: لون؟ قالت: لاء قال: 


مهبم 


علامةٌ طبا طبائی ذیل آية ۲۸ سورة أحقاف را در صفحه ۲۹۳ کتاب حاضر آورده‌ايم. 





۳۹۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


وق بتدركٍ»" «زنی نزد پیامبردص) آمد و گفت: ای رسول خدا همانا من نذر کرده‌ام که 
بالای سرت دف بزنم» فرمود: نذرت را آدا کن. زن گفت: همانا نذر کرده‌ام که در فلان مکان 
که در زمان جاهلیّت در آنجا قربانی می‌کرده‌اند - قربانی کنم. پیامبر پرسید: آیا برای 
معبودی [غیر خدا]؟ گفت: نه. فرمود: برای بُتی؟ گفت: نه» فرمود: به نذرت وفا کن». 

۳ «درتعْلٌ قلی غهدد سول الی(ص) آن نکر ابا ثانةً ی الی(س) فقال: ی 
در آن آنحر ابلا بان فققال ال( هل کان فیها ون من ونان ابامليّة یبد قالوا: لا» 
قال: هل کانٌ فیها عیكٌ من آعیاوهم؟ قالوا: لاه قال رسولْ ال(ص): وف یدرک له لاوفاء 
لیذ ی مَعصيَّة الّه و لا فیما لامك ابر آدَمّْ» «مردی در زمان رسول خدل(ص) نذر کرد که 
در منطقةٌ «وائه: شتری قربانی کند از اين رو نزد پیامبردص) آمد و عرض کرد: همانا 
نذر کرده‌ام که در «وانه؛ شتری قربانی کنم. پیامبر(ص) فرمود : آیا در آنجا بتی از بتهای 
جاهلیّت عبادت می‌شده است؟ گفتند: نم فرمود: در آنجا آمراسم] عیدی از آعیاد جاهلّت 
برگزار می‌شده؟ گفتند: نه. رسول خدا(ص) فرمود: نذرت را آداء کن که همانا نذر در 
معصیت خدا یا در چیزی که ملک انسان نباشد جایز و صحیح نیست. 

در دو حدیث بعدی نیز رسول خد(ص) از کسی که نذر کرده بود اگر خدا به او فرزند 
پسری بدهد» تعدادی گوسفند در منطقة ُوانه» قربانی کند» پرسید: «عل ها من الوثان 


۳ و 
بر ۳ 


شیم؟» «آیا در آنجا یّتی بوده با هست؟ و «هل کا وَننْ و رل من آعیاد ابحاهلیّة؟» «آبا در 


ِ بدان که بین «صنم و «ونْن) رابطةٌ عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا علمای لغت دربارة «صنم 
گفته‌اند: «ما ال لا من دون الّه» «آنچه که غیراز خدا معبود گرفته شود» یا گفته‌اند: « کل ما یُشغل عن ال 
تعایی» «هرچه که [انسان را] از [عبادت] خدای متعال به خود مشغول داد». اما دربارة «وتْن» گفته‌اند: «منال 
مب و ید من اششّب آو الیجارة آو لغب و الفِضة و نحو ذلك» «تمثال و صورتی که عبادت شده و از 
چوپ يا سنگ يا طلا پا نقره یا امثال اینها ساخته می‌شود.» و از آن جهت به آن «وتّن» گفته‌اند که در یکث 


مکان نصب شده و ثابت می‌ماند. لذا ما حدیث را به صورتی که ملاحظه شد» ترجمه کردیم. وال مُوَ العابه . 


باب دوّم ۳۹۳ 


آنجا بّتی بوده با مراسم عیدی از آعیاد جاهلیّت برگزار می‌شده؟» و چون جواب منفی شنید 
فرمود: «مأوف عا نت به لِله» «پس برای خدا بدانچه نذر کرده‌ای وفا کن». 

چنانکه ملاحظه می‌شود اسلام قربنی برای غیرخد! را که از آن در آحادیث فوق به عنوان 
«صِنم» یاد شده جائز نمی‌داند و چنانکه در صفحات قبل گفته شد آصنام و آوثان مشرکین 
تمثال و یاد آور فرشتگان و بز رگانشان بوده‌اند و آنها برای صرف چوب و سنگگ و فلز آعمال 
عبادی انجام نمی‌دادند» بزرگان اسلام نیز از عمومیّت عنوان «غیرخدا» خارج نیستند و 
نمی‌توان برای آنها آعمال عبادی از قبیل نذر و ذبح و طواف به جای آرود. تأمل جدا). 

پیش از خاتمُ این بخش, برای اينکه خوانندة حمّجو مطمئن شود که آخوند مذ کور برای 
نجات خود از تنگنا؛ دربارة قطع یه ۳ سورة زمر ادعایی بی‌دلیل بافته است و بر خلاف گفتة 
او مشرکین معبودان خویش را مقرّب می‌دانستند و دروغشان همان ادّعای مقرب بودن و 
شفیع بودن معبودانشان بوده است. قول صاحب « المیزان » را می‌آوریم که ذیل آية ۲۸ سور 
«أحقاف» نوشته است : «کلمهً قربان به معنای هرچیزی است که به وسیلة آن تقرب جسته 
می‌شود و مزينة کلام تَهُکْم (- طعنه زدن) است. می‌فرماید چرا آن خدایانی که یکک عمر به 
درگاه آن خدایان عبادت کردند تا ایشان را به خدا نزدیکک کنند همچنانکه خودشان 


م دو و 


_. م2 9 ۳ 

۳ گفتند: ما تعبذهم الا لیقربوه یی له زلف [سورة الزمر: ۳] «یعنی ما این بتها را نمی پرستیم 
‌ 

مگر به این منظور که ما را قدمی به خدا نزدیکک کنند.» بل لوا عََهْمٌ [سورة لحتاف: ۲۸] 
«یعنی آلهّه از نظر اهل ری گم شد و رابطه آلوهیّت و عبودیتی که می‌پنداشتند بریده شد. 
آری مش رکین امید داشتند آلهه به پاداش یک عمر پرستش, در هنگام شدائد و مکاره ایشان 
را باری کنند! پس ضلالت آلهّه از مشرکین کنایه است از اينکه پندار و امیدشان باطل 
می‌شود). 

تفسیر «منهج الصادقین» نیز ذیل آیه ۳ سور زمر مشرکین را نسبت به مُنعم حقیقی یعنی 
خدا ناسپاس و آنها را در ادعای شفاعت آلهّه دروغگو دانسته است. 


۳۹۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


تفسیر نمونه نیز ذیل یه ۲۸ سوره «احقاف» می‌نویسد: «آیه آنها را مورد سرزنش قرار داده 
و با این بیان شدیداً محکوم می‌کند که پس چرا معبودانی را که غیر خدا بر گزیدند به گمان 
اینکه آنها را به خدا نزدیکک می کنند» در آن لحظات سخت و حساس به باری آنها 
نشتافتند؟!. 

راستی اگر اين معبودان بر حق بودند پس چرا پیروان خود را در آن مواقع حمّاس یاری 
نکردند و از چنگال عذابهای هولنا ک نجاتشان ندادند؟ این خود دلیلی محکم بر بطلان عقیده 
آنهاست که این معبودان ساختگی را پناهگاه روز بدبختی خود می‌پنداشتند ....... و در پایان 
آیه می‌گوید اين بود نتیجهٌ دروغ آنها و آنچه را که افتراء می‌بستند وی ان هلا کت 
بدبختی» این عذابهای دردناک و این گم شدن معبودان در زمان حادثه نتیج دروغها و 
پندارها و افتراهای آنها بود». 

شیخ الطائفه نیز در «التبیان؛ در تفسر سورة زمر نوشته است کافران که آصنام را عبادت 
می کردند. می گفتند ما این اصنام را عبادت نمی کنیم مگر اينکه ما را به خداوند نزدیک و 
مقرّب سازند و کلمة «ژلفی» به قول «ابن زید» به معنای «فّربی و نزدیکی» و به قول «سدی» به 
معنای «منزلت» کی کلمت وال 0خم ف ‏ به ممای کی ات کدرا باری دیگران 
به آمور ايشان رسیدگی می‌کند. و دربار؛ مَن هو گذت فا [سوة ر: "] نوشته است 
«کاذب» کسی است که به دروغ به خدا نسبت داده که خدا فرموده آصنام را مقرب بگیریم !" 
و نسبت به نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده ناسپاس است و منکر اخلاص در عبادت بوده و 
مایت لت 4 تما تا بخ امه استا 

در کتب تفسیر ذیل آی ۳ سورة ژر روایتی آروده اند که در اینجا نقل می‌کنیم: «اّ 
سول الّی(س) قال: رن البرك و تعالی ین یو القيامة بکلٌ شي ید من دوه من شس 
آو قعٍ آو غیر فلا م یال کل نساب غما کان یبد قیقول کل من عبد غیرة : ربا ناک 
بدا ترا زليكت ژلفی! قال فیولْ له تبازگ و تعالی لِلمَلايكة : وا یم و عا کائو 


نا 


تایه ۸۵۲ شوه اهر ات اشازی کف اش 


دون ال التار ما علا من استثئیث اد آولئگ نها مبعَدون» رلانیء: ۰۱ «همانا رسول 
خدل(ص) فرمود: خداوند تبارک و تعالی روز قيامت هرچیزی که غیراز خودش عبادت 
هلاه از فیل خورشیل و ماه روظترهررالساضر:می کند و می آوزد میس از هراسانی: خربارة 
آنچه که عبادت می کرده. سوال می کند و همه کسانی که غیرخدا را عبادت می کرده‌اند 
می‌گویند : پروردگارا ما آنها را عبادت می‌کردیم تا ما را به تو نزدیک سازند پیامبر گفت 
خداوند تبارک و تعالی به ملائکه می‌فرماید: آنها و آنچه که [غیراز من] عبادت می کرده‌اند 
به‌سوی آتش دوزخ ببرید مگر کسانی که استثناء کرده‌ام که ایشان از آن [- آتش دوزخ] 
دوراند؛ (نو لین ج۴ ص ۴۷۵). 

مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان ذیل آية ۳ سورة زمر دربارٌ مش رکین نوشته است آنها 
می‌پنداشتند که غیراز خدا مالک وصاحب اختیاری دارندکه برآنها سروری دارد ..... و 
لیقربوتا ا1 له زلف یعنی برای اينکه برای ما به‌سوی خدا شفاعت کنند «ژلفی» یعنی قربی 
و نزدیکی و «کاذب» کسی است که بر خدا و پیامبرش [منظور پیامبران پیشین است] دروغ 
نسبت دهد. و ذیل آيةٌ ۲۸ سوره أحقاف نوشته است: «اين سوال استفهام انکاری است و 
مقصود آن است که پس چرا کسانی که این هلاک شدگان را معبود گرفته بودند و 
می‌پنداشتند آنها را به منظور تقرّب به خدای متعال عبادت می‌کنند» ایشان را پاری نکردند و 
معبودان هنگام نیاز گم شدند و موقع نزول عذاب نفعمی نرساندند (و ذلك لفحم 
غیر خدا را معبود گرفتن دروغ و افترای آنها بود و ما کانوا یفترون) یعنی دروغ می گفتند 
که آنها (< غیر خدا) معبود می‌باشند». 

باری بعدها شنیدم که آخوند مذ کور در جلسات درس يا بر منبر همین سخنان را به لاب 
جوان و يا عوام می‌گفت و آنها را می‌فریفت . از طریق یکی از دوستان برای او نامه‌ای 
فرستادم و گفتم اگر قصد خیر داری باید اشکالات مرا یا امثال مرا نیز مطرح کنی و آنها را با 
دلیل و مدرک ابطال نمایی و الا اين کار تو خلاف انصاف علمی و در واقع عوامفریبی 


۳۹۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


سخنانش نیز دست بر نداشت. در طول سالیان طولانی که با آخوندها گذارنده‌ام بارها بر من 
ثابت شده که آکثر شان به دنبال حق و حقیقت نیستند. وله ول لتوفیق و له اممد. 

تعصلب و حق ستیزی آخوندها منحصر به وی نیست. نمونة دیگر یکی از طلاب جوان 
است که گهگاه در جلسات تفسیر ما حاضر می‌شد و با سوالات مختلف به سخنان ما اشکال 
می کرد و معلوم بود که در قبول عقائد ما یا قبول خرافات حوزویان تردید دارد» روزی تنها 
به عیادت نگارنده آمد و در آثنای گفتگو به اینجانب گفت: شما مانند وههابیهاه نهی قرآن از 
خواندن بتها را به مسلمین که بتها را نمی‌خوانند» تعمیم می‌دهید. دلیل شما بر این تعمیم 
چیست؟ مثلاً خدا فرموده: این تدغورت من دونه ما یلکوت من قظمير . ان 
تذغوهم لا نما وعاء که ..یء [سورة فاطر: ۱۳ و ۱4] «کسانی را که غیراز خدا می‌خوانید 
مالک پوست هسته خرمایی نیستند و اگر بخوانیدشان خواندن شما را نمی‌شنوند» معلوم است 
که منظور از اينکه آنها مالک پوست نا زک روی هستة خرما (< قمطیر) نیستند. عدم مالکیّت 
مطلق آنهاست یعنی آنها مالک هیچ چیز نیستند. پر واضح است که نها مالکك هیچ چیز 
نبودند ما پیغمبر آأکرم(ص) يا آمیر المومنین(ع) که چنین نیستند. آیا شما معتقدید الاآن پیغمبر 
به هیچ وجه مالکیّت ندارد؟! آیا آن حضرت در نزد خدا مالک عالیترین مقامات نیست ؟! آیا 
نردخدا روزی نمی‌خورد ومالکک روزی خویش نیست؟! آیا آن بزرگوار مصداق «عنك رهم 
پُررقون» «نزد پرورد گارشان روزی داده می‌شوند»» نیست؟!! آبا شهدای بدر ق ان و کل 
شهدای فی سّبیل الّه راء زند گانی که نزد خدایشان روزی می‌خورند نمی‌دانید؟! آیا شما آنها 
را مالک درجات والایشان و مالک روزیهایی که می‌خورند نمی‌دانید؟! پس چگونه مسلمین 
را - که بتها را نمی‌خوانند بلکه پیغمبر و آَنْمّه را که مقامشان از شهدا والاتر است می خوانند - 
مشمول آیاتی می‌دانید که خطاب به بت پرستان نازل شده است؟. 

قبل از اینکه شبههٌ این جوان را جواب دهم پرسیدم شما آية ال العظمی «سیّد محسن 
حکیم» را می‌شناسی؟ گفت: آری. پرسیدم او چگونه عالمی بود؟ جوان از او به عنوان یکك 


مجتهد و مرجع مشهور و عالیمقام و استاد بزرک حوزة علميّه در عراق» تعریف و تمجید 


فراوان کرد و حتی از خاندان و خانوده او مدح و تبجیل کرد و گفت آولاد او با حکومت 
عراق مبارزه می کنند و هه دانستم که به مرحوم حکیم بسیار خوشبین است. چون در بستر 
نشسته بودم و کتابهايم در اطراف ما روی طاقچه‌های اطاق قرار داشت کتاب «آحکام 
القرآن» خود را نشانش دادم و از او خواستم آن را برایم بیاورد. وی از جا بلند شد و کتاب را 
از طاقچه برداشت و به دستم داد. کتاب را گرفتم و گفتم اگر به شما بگویم که آية ال حکیم 
سنّی بوده بلکه وهٌابی بوده» باور می‌کنی؟ گفت : به هیچ وجه این چه حرفی است که 
می‌زنید؟ أظَهْرٌ من الشمش است که ایشان از مراجع عظام شیعه بوده است. در این موقع 
کتاب «أحکام الق رآن» را باز کردم و جزوة چاپی کوچکی را که لای آوراق کتاب گذاشته 
ود بیرون آوردم به دستش دادم وگفتم مطالعه کن. این جزوه «آباطیل الحکیم» نام داشت 
که روی جلد آن نوشته بود. ترویج مذهب وهّابی؛ انکار ضروری دین و در اين جزوه آية ال 
حکیم را دجال و مروج وهَایّت خوانده بودند."" جوان از دیدن جزوه و تورّق آن به شدّت 
میهوت و متعجٍب شد و تا مداتی نمی‌دانست چه بگوید بالأخره گفت: این جزوه چه ریطی به 
بحث ما دارد؟! گفتم: این جزوه ربطی به بحث ما ندارد ما با چشم خود دیدی, عالمی را که 
2 عالیمقام شبعه می‌دانی» عده‌ای از آخوندهای نجحف ۰ دخال وهابی نامیده‌اند. من ففط با 
این کار قصد داشتم به شما بفهمانم که نباید مرعوب و منکوب هر تهمت و افترائی بشویم. 
بسیاری از علمای مذاهب - چه شیعه و چه سنی - وقتی با نظری مخالف سلیقه و عادتشان 


- جزوة «آباطیل حکیم» را هیئت علميةُ نجف آشرف در هشت صفحه به قطع جیبی و به دو زبان عربی و 
فارسی به قیمت دو ریال چاپ کرده است و در پانزده مورد با نظر آقای حکیم در جلد اوّل کتابش موسوم 
به «مُستَمسك الغروة الوْنقی» بدون ذکر دلیل و مدرک شرعیء مخالفت نموده است. در صفحة ۷ این جزوه 
نوشته است: «ُبر فیح علّی العوام فْضلاً عَّی الواص؛ اد الْتاوی الدرحة اعلاه للسیّد محسن المکیم بدعغا ی 
لین وانکار للضَروري من شريعة سیّدالرسلین(ص) وتشكيك من اصولی الدّین وترویج لمَذهب الوقابیین»!!. و 
در صفحٌ ۸ جزوه چنین آماده است: «فتاوای صادره از طرف آقای سیّد محسن حکیم بدعتی است در دین 
مقدس اسلام و انکاری است به ضروریّات شریعت حضرت سیّد المرسلین(ص) وموجب شک در آصول دین 


و مستلزم ترویج مذهب وهابی‌هاست» !۱ 
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روبرو می‌شوند» مخالف را منحرف دانسته و او را به خروج از مذهب خود منتسب می‌سازند. 
اگر شیعه باشند» مخالف رأی خود را وهابی و سنّی و بی‌ولایت و و هی ۵ اش 
مخالف را شیعه و رافضی و...... می‌شمارند! در حالی که بهترین کار آن است که برای ابطال 
رأی طرف مقابل» دلیل و مدرک ارائه کنند. بنابراين مهم اين است که بدانی ولا اینکه 
حرف ما شبیه و هابیها باشد يا نباشد أَهمیتی ندارد هنچنانکه اگر یک سنی در موضوعی به من 
بگوید مانند شیعیان سخنان می‌گویی به او نیز می‌گویم مسألهٌ شباهت قول من به قول شیعه؛ 
آَهمیّتی ندارد» مهم آن است که ببینیم دلیل و مدرک من بر اٍدعایم چیست؟. 

ایاً : اين شبهه که از آخوندهای حوزه علمیّه شنیده‌ای بسیار سست است و من بارها 
بطلان اين مغالطه را در جلسات خود بیان کرده‌ام احتمالاً شما نشنیده‌ای أمّا کار شما که از 
من دلیل تعمیم را خواسته‌ای کار بسیار خوبی است. اینک دلیل خود را بیان می‌کنم» نخست 
اینکه باید توجه داشته باشیم که تصوّر ما فارسی زبانان از «ملک» و «مالک» کاملاً با آنچه که 
در زبان قرآن وجود دارد منطبق نیست. اگر به کتاب خدا مراجعه شود ملاحظه می کنیم 
مالکیّت و مشتقّات آن - که درعربی از مصدر مَلکت و هلت و ملک و..... است و به معنای 
«توانایی بر تصرف در ممل وک و اعمال اراده دربارژ اوست - در قرآن کریم به معنایی بسیار 
وسیعتر از آنچه می‌پنداری استعمال شده است. مثلاً در زبان فارسی می‌گویم: «من دست 
دارم» یا «من دارندهٌ دست‌ام یا شاید بگویم: «من مالک دست خویش‌ام» أمّا در زبان عربی در 
این موارد می‌گوییم: « له یذ - او دست دارد؛ و اصولاً گفته نمی‌شود «فلانْ لك یَدا» به 
عبارت دیگر آصولا در زبان عربی برای «داشتن» از مادة ملک یملکت» استفاده نمی‌شود مگر 


2 ً ر - ک ۳۳ برض 
معنایی بیش از «داشتن و دارا بودن» مراد باشد. مثلا در قرآن فرموده: ما احْلفتا موعدك 


و 


بملکتا |سوة طه: ۸۷] «ما به اختیار و خواست خود زمان وعده تو را خلاف نکردیم» چنانکه 
ملاحظه می‌شود در اینجا لفظ «ملکت» به معنای داشتن و دارندگی نیست. و با فرموده: 1 


سار م2 7 
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ن متَهٌ خطابا سود شْا: ۳۷] «کسی ر) یارای گفتگو با او نیست» در این آیه نیز 


باب دوّم ۳۹۹ 


معنای «یْملگُون» غیراز داشتن و دارندگی است و أصولاً «گفتگو» قابل ملکیّت نیست تا بشود 
مالکک آن شد و یا اگر دربارة ملکة سبا فرموده: ود مره تلهم [سوة شل: ۲۲] 
«زنی را یافته‌ام که بر آنان فرمانروایی می‌کند» منظور این نیست که همه مردم «سباً غلام و 
کنیز بلقیس و ملک یمین او بوده‌اند بلکه مقصود این است که او صاحب اخیتارشان بود و در 
۱ و ۱ 
مردم تصرف می کند «ملک» گفته می‌شود. و یا اگر فرموده: لا یُملکون ما ولا حد حَیَوة ولا 
شور [سون انرقاد: ۲] «مرگ و حیات و برانگیختن در اختیار آنها نیست» واضح است که 
مرگ یا حیات يا برانگیختن مردگان, آمور قابل ملکیّت نیستند بلکه مراد آن است که اینگونه 
آمور درتوان واختیار غیرخدا نیست. قرآن کریم دربارة چیزی که به صورت امانت در اختیار 
کسی قرار می گیرد با اينکه «مالکك» آن محسوب نمی‌شود ماده «ملکک یملککٌ» را استعمال و 
فرموده: ملَکُْم مفاتحه ...... [سورة لثور: ۱:] « کلیدهای آنها در اختیار شما بود» شما می‌دانید 
که در زمان رسول خدا(ص) مجاهدینی که به جهاد می‌رفتند کلید خانةٌ خود را به آمامنت به 
علّه‌ای معاف از جهاد می‌دادند تا به خانه‌هایشان رسید گی کنند. بنابراین آنها «مالک» نبودند 
ولی در مدّت غیبت مالکین. اختیار خانه به دست آنها بود. 
ثالث: اگر من دارای سلامت باشم یعنی سالم باشم ۱ «مالکت سلامت» نیستم بلکه «واجد» 7 

هستم یا اگر دارای جمال باشم یعنی جمیل باشم؛ «مالکث جمال» نیستم بلکه «واجد» آن 
می‌باشم و به همین سبب نمی‌توانم سلامت يا جمال را به شما منتقل کنم یا از شما سلب کنم 
(فتأمل) بر همين قیاس اگر من در قيامت دارای مقامات عالیه باشم «واجد» آن درجات و 
مقامات هستم ما «مالکک درجات» نیستم و نمی‌توانم آن درجات را به شما بدهم آَمٌا خداوند 
«مالک» آنهاست و می‌تواند آن صفت و يا هرصفتی را به هر که بخواهد بدهد يا از او بگیرد. 
بنابراین در اموری که قابلیّت ملکیّت ندارند معنای «مالکک» غیراز «واجد» است. و به نظر ما 


رسول خدا(ص) که دارای عالیترین درجات می‌باشد «واجد» آن درجات است نه «مالکک» آن 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


درجات (فتأمل جدا) و طبعاً نمی‌تواند آن درجات يا قسمتی از آن درجات را به شما یا به من 
بدهد با درجات شما با مرا از ما سلب کند. خدا به کسی چنین ذنی نداده است . 

اگر قرآن فرموده: معبودانی که می‌خوانید مطلقاً مالکیّت ندارند یعنی صاحب اختیار 
نیستند» این معنی منافات ندارد با اینکه واجد مقامات و درجات بسیار باشند. مغالطةٌ آخوندها 
این است که نسبت به تفاوت میان «واجد» و «مالکك» تجاهل می کنند تا بتوانند از خرافات 
حمایت کنند و عوام را فریب دهند. زیرا بسیاری از مردم نمی‌دانند که در عربی «مالکك» در 
بسیاری از موارد به معنای صاحب اختیار است. 

رابعاً : قرآن فرموده انییاء پساز رحلت. ازعالم فانی خبر ندارند [سوة النده: ۱۱۷] بنابراین 
ما نمی‌توانیم صدای خود را به آنان برسانیم چنانکه در همین آية مورد نظر ما نیز فرموده: 
«لایّسععوا ُعاَکم» «خواندن شما را نمی‌شنوند» زیرا به عالم باقی شتافتهاند و در عالم فانی 
تفا ا گر متطوررضرها بتهای نوی و سشگی دوب وی که کر باه زعراندن شیارا 
نمی‌شنوند» ضرورت نداشت زیرا مشرکین می‌دانستند که مجسّمه‌هایشان توان سخنگویی و 
شنیدن و دیدن ندارند و کاری از آنها ساخته نیست [سورة لانبیاه: *] اما قرآن دربارةُ آنها 
اضافه فرموده ول معا ما آَسَجَابُوا کر ویو ألَْمَة یکفرون پشزککم [سر: ط: 
۶ «و اگر بشنوند» شما را جواب ندهند و روز قیامت شرک ورزی شما را نپذیرفته و با آن 
مخالفت می کنند» اگر آنها جماد از قبیل چوب و فلز و سنگگ و ....... را می‌پرستیدند» جماد 
که شعور و توان شنیدن ندارد تا در قيامت با شرکك ورزی مشرکین مخالفت کند. احتمال و 
فرض شنوایی دربارٌ جماد بالکل منتفی است آمّا این فرض که در آیه آمده می‌رساند که 
ی ان را می‌خواندند که ها تمثال و بادآور آنها بوده‌اند و آنان در قيامت با کار 
مش کین درباره خودشان و تمثالشان مخالفت می کنند. 

خامساً : شما در تفسیر «المیزان»" و «نمونه" که علمای قم نوشته‌اند نیز خوانده‌اید که 


مشرکین» صرف مجسمةٌ چوبی يا فلزی يا ...... را نمی‌پرستیدند بلکه آنها را تمثال و مظهر و 


"- تفسیر المیزان ذیل آیه سوّم سورة زمر که ما قول تفسیرمذ کوررا در صفحهة ۹ کتاب حاضر آورده‌ايم . 


باب دوم ۳۱ 


یاد آورد فرشتگان و أجنه و آنیاء و صلحاء و موجودات مقدًس و...... می‌دانستند. بنابراین 
صلحا و فرشتگان نیز واجد مقامات و درجات والا بوده‌اند. آیا شما معتقدید که فقط پیغمبر 
کرم(ص) وآأمیرالممنین(ع) واجد درجات عالیه هستند ونزد پرورد گارمتعال روزی می خورند 
و سائر انبیاء و صالحین و فرشتگان و....... -مثلاً حضرت مسیح و حضرت مریم که تمثال 
آنها را در کلیساها می‌گذارند و نصاری آنها را در شدائد و مشکلات زندگی به صورت 
نامقیّد می‌خوانند و قرآن کریم دربارة آنها فرموده مالک پوست هستة خرمایی نیستند - هیچ 
درجه و مقام و منزلتی نزد خدا نداشته و نزد پرورد گار روزی نمی خورند؟!. 


هم رم 


قر آن دربارةٌ شفیعان مش رکین فرموده: نوا مين دون له فا قل ول ص انوا 
1 یْملکونَ شُبغا ولا یعقلورت [سون ر: :] «یا غیر از خدا شفیعانی گرفته‌اند بگو حتّی 
اگر مالک چیزی نمی‌بودند و چیزی درنیابند [باز هم آنها را شفیع خود می گیرید؟!]» آیا آنها 
واجد و دارای درجات خود نبوده‌اند و دارای حواس و صفات خود نبوده‌اند؟!!. 

بنابراین شما باید دلیل بیاورید که چرا نهی قرآن از خواندن نامقیّد غیرخدا را به بتهای 
عصر جاهلیّت عربستان منحصر کرده‌اید؟ در حالی که به نظر ما نهی قرآن شامل عموم عنوان 


اش لا چم خون له ااست ه آییکه مخ سهای رین آواشگی و ی باشد و چون 


لذا هررکه پیرو قرآن است باید مراقب باشد که برای غیرخدا کاری نکند که مشمول نهی 


قرآن باشد. به عبارت دیگر تخصیص شما بلا دلیل است نه تعمیم ما. (فتأمل) 
باری آن جوان دیگر به سراغ ما نیامد ما شنیدم که اینجا و آنجا از نگارنده بد گویی 


می‌کرد. نعودٌ اه من العَصبَة . 


"-ما قول مُوْلفین تفسیر نمونه را در صفحة ۲۸۹و ۲۹۰ کتاب حاضر آورده‌ايم . 





۳۰۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


ح م 


اکنون که این سطور را می‌نویسم اين آية شریفه به یادم آمد که فرموده من یذ ع مَ له 


تا کو س وح و صحر. 


الب خر لا هدن لد به قنمَا حسابه, عند ری اٍنه, لا یفلح آلکفرون [سورة 
الومنون: ۱۱۷] «و هر که با خدا معبودی دیگر را بخواند که او را بر آن برهانی نباشد» جز این 
نیست که حسابش نزد پرورد گارش باشد» همانا حق پوشان (- کافران) رستگار نمی‌شوند». 

لازم است توجه کنیم که جملة ۱ لا ره له به < هیچ برهانی بر او ندارد؛ صفت 
بعداز صفت است برای کلم «الها؛ که موصوف است. یعنی ا ین جمله صفت قبل از خود را 
وصف می‌کند. به عبارت دیگر قرآن که فرموده: قلا توا مَع ال أَحَد [سورة امس: ۱۸] «با 
تلا اعد راتخواقل) و فعا را عادت شمرده و فرموده: الا تعبدوا ] 7 یاه [سوة بوسف: 
۰ ((خداوند) فرمان داده که جْز او را عبادت نکنید» و چند بار استفهام انکاری فرموده: 
له مع الله ؟ مب آسورة ال + ٩۲‏ ]9یا با خلاوند [بگانه] معبودی هست؟» و از عبادت 
آنچه که فاقد حجٍّت است نهی فرموده [سورة آل عمران: ۱۰۱ الأْنعام: ۸۱ الأعراف: ۳۳ احجّ:۷۱] 
طبعاً نمی‌گوید که « من دون له - غیرخدا» بر دو نوع است : نوعی که واجد برهان (< 
یی ف و رت هد 
«فاقد برهان» است (فتأمّل جدا) و جلمةً « قِنمّا حشابهء عد زیم : جزای شرط و برای 
تهدید است و مسلمان باید به اين آیه جداً توجّه نماید. 

و و ِ ون / ندراند ناگزیر به مغالطه و سفسطه و هوچیگری 


فصل دوم : 


باب دوّم ۳۰۳ 


این فصل مربوط به ماه شعبان است. تعدادی از روایات آن از خاندان «فضال» است که 
فطحی مذهب بوده‌اند!" و یا مرویّات ضعیفانی از قبیل محمّد بن جمهور و سیّاری و داود بن 
کثیر الرقی و احمد بن هلال العبرتائی(" و ...... است . 

در این فصل گویا شیخ عبّاس به یاد نداشته که در صفح أوّل فصل اوّل این باب گفته بود 
رجب. شهرالّه است. وی در این فصل, قمستی از روایتی را نقل می کند که رمضان را شهر اه 


" در این روایت می گوید هر که یکک روز از ماه شعبان را روزه بدارد» بهشت او 


شر ده ات1 
را واجب شود!! و در همین صفحه می‌نویسد: مردی مرتکب خون حرام (- قتل نفس) می‌شود 
پس روزه می‌گیرد شعبان را نفع می‌بخشد او را و آمرزیده می‌شود!!! 


و 


یا هر که در این ماه هزار بار بگوید: «لا له الا ال و لاتعبُذ الا یه مخلصیت له الدینَ و 


لو کرة الشرکون» خدا برای او واب عبادت هزار سال را می‌نویسد. (یعنی چند ده برابر شب 


در متن روایت این قید نیامده انیا بِقَیةْ روایت را نیاورده است که می‌گوید گناه هزار سال 
گوینده محو می‌شود و در زمره صلّیقین محشور شده و چهره‌اش در روز قیامت مانند ماه 
شب چارده می‌درخشد!(* آیا شیخ عبّاس از خود نپرسیده که چگونه خداوند رحیم که ماه 
رمضان و عبادت شب قدر را که ثواب کمتری دارد در کتابش معرفی فرموده ما از معرفی 


چنین عبادتی دریغ ورزیده است؟!. 


"- «ابن فضَال» را ابن داود حلّی و صاحب کتاب سرائر و سایرین ضعیف شمرده‌اند برای آشنایی با او رجوع 
کنید به کتاب ‏ کاة مرحوم قلمدران» فصل «شرح حال علیْ بن فضَال» ص ۱۸۹ به بعد . 

- این افراد را در کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول معرفی کرده‌ايم. 

وسائل الشیعه ج ۷ ص 0۳۷۷ حدیث ۲۸. 

"و من قال فی شعبان آلف مر « لاله الا..... اخ» کب ال له عبادة الف سنة و تحا غنه دنب الف سَنَةَ و 
یخرج من قبره یوم القيامة و وحهه یتلالاً مثل الممَر لیلّة ابّدر و کیب عند الّه صدْیقاٌ. (اقبال الاعمال» سیّد بن 


طاووس. ص‌‌ ۶۸۵ وسائیل الشیعه ج ۸۷ ص‌ ۰ 


ال مفاتیح الجنان و قرآن 


از اینگونه روایات که با عملی ناچیز» وابهای بیکران و عجیب و غریب حاصل می‌شود 
در این باب بسیار است. ما چنانکه گفته‌ايم روایاتی که مدّعی است ه رکه یک عمل مستحبٌ 
به جای آورد بهشت بر او واجب می شود. مردود و باطل است و نظام ٍلهی بی‌حساب و 
کتانیا تنب 

عجیب است که شیخ عبّاس از نقل اینگونه روایات غرورانگیز و فریبنده ابائی ندارد ما 
روایتی ازقبیل روایت ذیل را که موافق قر آن و مستدل است. در کتابش نمیآورد : عن رسول 
ای(ص) أَنهُ قال:من صاع تلانة یام من کل شهرٍ کانمن صاع الدهرلْن له - عر ول - 
ول من جاء با حستة فله عشر أمتالها [سورة الْنعام: ۰۰ ۱] «از رسول خدا(ص) روایت شده 
که فرمود: هرکه سه روز از هر ماه را روزه بدارد مانند کسی است که همه روزها را روزه 
داشته است. زیرا خداوند - رح - می‌فرماید : ه رکه نیکی آورد. ده برابر آن باداش 
دارد". 

در این فصل می گوید رسول خدا(ص) روز؛ اين ماه را وصل می کرد به ماه رمضان در 
حالی که معارض این حدیث نیزدردست است وشیخ صدوق روایت کرده که رسول خدا(ص) 
دو يا یک روز قبل از رمضان را روزه نمی‌گرفت." مفید است که در این موضوع مراجعه 
شود به کتاب معتبر «الُصَنْف» تألیف عبدالرژاق صنعانی که از قدمای شیعه بوده است (ج۴ 
ص ۱۵۸). 

دراین فصل به حضرت سجاد(ع) روایتی را افتراء بسته‌اند (ص ۱۵۲ و۱۵۳) که در آن پیغمبر 


وآل او «غیاثٌ الضط» قلمداد شده است! گوبا شیخ عیّاس نمی دانسته که غیاثٌ ا مضه 


- بحار الانوان ج۴ ص ۰۱۰۸ 
- وسائل السیعه» ج 4 ص ۳۷۵ و بحار الانوار ج۴٩‏ ص ۷۳. 


باب دوم ۳۰۵ 


فقد خداست (سوة امل: 2۲ تا :0 و الا این صلوات مفتضح را در کتابش نمی آورد." البته 
روایتی که ارمغان دشمن قرآن یعنی «احمد سیّاری»"" باشد» بهتر از این نخواهد بود. 

به عنوان عمل هشتم از اعمال مشت رکه ماه شعبان مناجاتی از «ابن خالویه» آورده که مدّعی 
است مناجات هم أْمّه بوده است. «ابو عبداله حسین بن محمّد خالویه» از علمای قرن چهارم 
و حدأکثر اينکه شاید ولادتش آواخر قرن سوّم هجری و ساکن «حلب» بوده است. وی بدون 
معرفی رواتی که مناجات شعبانیّه را برایش نقل کرده‌اند مناجاتی را به أئمّه نسبت داده که 
بعید نیست از بافته‌های خودش بوده و یا در آن دخل و تصرف کرده باشد. این مناجات - که 
وی ملّعی است مناجات همه مه بوده - طبعاً باید مشهورتر از آن باشد که فقط «ابن خالویه» 
از آن مطلع شود ولی مشاهیر محدّئین از قبیل کلینی که ساکن عراق بوده و شیخ صدوق و ِ_- 
از آن بی‌خبر باشند و آن را نقل نکرده باشند. بنابراین صرف انتساب روایتی به «ابن خالویه» 
موجب اعتبارآن نمی‌شود. از همین شخص مروی است که رسول خدا(ص)فرمود کسی که 
دوست دارد دست بیاویزد به شاخة با قوتی که خدا به دست خود آن را خلق نموده سپس به 
او فرموده باش پس موجود شده؛ باید پس از من علی را دوست بدارد. 

ملاحظه می کنید جاعل حدیث چون شنیده خدا حضرت آدم را از تراب آفریده سپس به 
او فرمود باش پس موجود شد. او نیز همین موضوع را برای شاخه يا قوت بافته است. 
درحالی که در مورد حضرت آدم منظور نفخ روح و حیات در کالبد اوست ما شاخ یا قوت 
متشگل از روح و جسم نبوده و به صرف خلقت کامل است و نیازی به نفخ روح در او نیست 
تا یس از خلقت گفته شود : باش. 

به هرحال اگر بگویيم مناجات شعبانیّه متن آن ایرادی ندارد ولی انتساب آن به شارع بدون 
دلیل متقن» محل اشکال است و حدّ اکثر اینکه مشمول همان مسأله مأَذوییّت عامٌ دعاست که 


قبلاًگفته‌ايم. (ص ۷۰) اینجانب تعجب می‌کنم از بعضی عرفان بافان خرافی زمان ما که در 


(- گر چه متأسفانه شیخ طوسی نیز این صلوات را در مصباح المْتهجٌد (ص ۷۶۰ آورده است!!. 


"- برای شناخت وی رجوع کنید به عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۱۱۹. 


۳.۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


دعاها آنهمه اظهار تقصیر و اعتراف به گناه مه را در پیشگا حت تعالی نادیده گرفته ولی 
اگر دو عبارت قلمبه و سلمبه و مناسب عرفان بافیهای خود ببینند به آن نظر دوخته و از آن 
مقامات عرفانی می‌تراشند و صفحاب بسیار را دربارة این موضوع سیاه می‌کنند. مثلاً در همین 
مناجات عرض می کند: «فْقّد حَعَلت الاقرار الأنب الیل وسيلتي» (پس هر آینه اعتراف به 
ی و ی «عد عَلٌ بمَضلك علی 
ُذیب قد عُمَو جهلة مي قد سترت عَلی دنوباً و 9 تا أحوَجْ الي سترها لت منك 
الاخری..... » (معبود من) با فضل و کرم خویش به من توجّه فرما؛ به گناهکاری که 
جهل او را غرق کرده معبود من به تحقیق که در دنیا گناهانی [ که بر من بود] پوشیده داشتی 
در حالی که من به پوشید گی آن در عالم آخرت محتاجترم و » و يا عرض می کند : «اٍمي 
تا عبداك الضَعیف الیذنب» «معبوداء من بند ضعیف گنگار توام». اهل عرفان از اینگونه 
جملات به سادگی میگذرند ولی وقتی به جمله: «اميي عب لي گمال الانقطاع لك وا 
آبصاز ُلوبنا بضیاء نظرها اليك خی تحرق آبصاژ الُلوب خجب التور فنص ای معدین 
ها 
نظر کردن به سویت روشن فرما تا دیدهٌ دلها پرده‌های نور را بشکافد و به سر چشمهٌ عظمت و 
اصل گردد» می‌رسند. اینگونه جملات تشبیهی و مبهم را گرفته و از آن وصل و فصل به حق 
و مقامات ربوبی و یلی الرئی می‌تراشند ! باید گفت این الفاظ کنایی و تشبیهی را بهانه و 
مستمسک بافند گیهای خود قرار ندهید و بروید قرآن بخوانید که راه خداشناسی و نیل به 
کمالات انسانی را به عبارات واضح و روشن بیان فرموده و فصل و وصل در آن نیست. البته 
مخفی نماند که لحن این دعا نیز با دعاهای معتبری که از پیامبر أکرم(ص) رسیده متفاوت 
است. (فتأمل) 

از جملاة کتبی که شیخ عبّاس به آنها استناد کرده» کتاب بی‌اعتباری است موسوم به «تفسیر 
امام حسن عسکری(ع)». فی المثل در آعمال مختصِّه شعبان و روز اوّل این ماه به همین کتاب 


باب دوم ۳۷ 


استناد کرده است! ما برای اطلاع خوانندگان از وضع این کتاب. مطالبی را از قول محّق 
مجاهد جناب «حیدر علی قلمداران» (رَحمهٌ ال می‌آوریم 

(( با مراجعه به سند این تفسیر معلوم می‌شود رجالی که اين تفسیر را روایت کرده‌اند 
مجهول و نامعلوم و کذاب بوده‌اند زیرا یکی از رجال آن «سهیل بن آحمد الدّیباجی» است و 
«ابن الغضائری» گفته: «َ کال یَضم الاحادیت و يروي عَنِ الیجاهیل» «او حدیث جعل 
نموده و از افراد مجهول روایت می کرد» سهیل بن احمد از «محمّد بن قاسم استر آبادی» نقل 
می‌کند. علامه در رجال خود دربارة این تفسیر فرموده است: «محمد بن القاسم و قیل: ابن 
ايي القاسم امسر الاسترآبادي روی عنهةٌ ابوحعفرهابن بابویه, ضَعیف کاب روی عنه تفسیا 
رویه غن رَحْلینِ محهولین آحدها یعرف بیوسف بن محقد بن زیاد و الاحر علی بن محمدبن 
یسارعن آببهما غن آیی‌احسن الثالث(ع» ولَفسیر موضون عن سهیل الدّيياحي عن أییه 
بأحادیثٍ من هلو الناکیر»"" می‌فرماید این تفسیر موضوع و ساختگی است که سهیل بن 
احمد الدّیباجی آن را وضع نموده و آحادیث آن مناکیر است. «محمّد بن قاسم» ضعیف 
کذاب این تفسیر را از دو نفر مجهول به نام یوسف بن محمّد بن زیاد و علیْ بن محمّد بن 
یسار روایت کرده است. خودش خیلی خوشنام بوده؛ رفته دامن مجهولین بی‌نام و نشان را 
چسبیده است!. 

اینک می‌رویم سراغ مضامین این تفسیر که منسوب به امام است تا ببينيم چه دسته گلهایی 
به آب داده؟. 

ولا این جناب اینقدر از تاریخ بی‌اطلاع بوده که می‌گوید حجاج مختار بن ابوعبيدة ثقفی 
را حبس کرد و قصد قتل او را داشت لکن بدان دست نیافت تا خدا او را نجات داد و از قتلهً 
حسین بن علی(ع) انتقام گرفت!! با اينکه به تصدیق تمام مورّخین حجَاح در سال هفتاد و پنج 


هجری به امارت منصوب شد و قتل مختار چند سال قبل یعنی در سال شصت و هفت هجری 


"- رجال العلامه الحلّی؛ مطبعه الحیدریّه (نجف)» چاپ دوّم» ص ۲۵۶ و ۲۵۷. 


۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


به دست مصعب بن زبیر که از طرف برادر خود عبداله بن زبیر مأمور جنگ با مختار بود؛ 
اتفاق افتاد. 

داستان عبدالملک مروان و قتل مصعب و سر او در دارالامارةٌ کوفه از مشهورات تاریخ 
است. تو گویی امام حسن عسکری این تفسیر هم مانند امام جعفر صادق کتاب «بحر 
الاأنساب» - که یکی از کتابفروشیهای معتبر تهران برای رضای خدا(!!) چند سال قبل» آن را 
چاپ و توزیع نمود - اطلاعات تاریخی نداشته تا جایی که تاریخ وفات خود را هم مختلف 
ذ کر کرده است! 

انیا توجهی به مضامین این تفسر معلوم می‌دارد که مزخرفات و به فرمایش علامة حلی 
«منا کیر» فراوانی که غیراز این تفسیر در هیچ کجا وجود ندارد در آن می‌توان یافت که علاوه 
بر مخالفت با تصریحات قرآن با هیچ عقل و فهمی هم سازش ندارد. چیزهایی در آن است 
که أکثراً از موضوعات غُلاة است. بلکه در هیچ کتابی حتی کتاب غُلاة هم از آن اثری 


م3 


نیست! در این کتاب ضمن تفسیر آی؛ ون کنشم نی ریس ما تلا علی بوک [سوز لبته 
۳ که خدا تمام آهل عالّم را به تحدّی با قرآن دعوت می‌کند. سخن از معجزهةٌ قضای 
حاجت (دفع غاط) پیغمبر(ص) رفته است که چگونه منافقینی که در تعقیب این بودند که 
عورت و غائط آن حضرت را ببینند محروم و مأیوس شدند و معجزهٌ آنچنانی رخ داد! و از 
تنگ و گشاد بودن فروج زنان بهشتی گفتگو شده است!! لاطائلاتی مانند تکلّم کردن خر 
کعب بن آشرف و یمان آوردن آن خر و خریدن قیس بن شمّاس آن خر را ! و از این قبیل 
بیهوده‌ها آنقدر دارد که انسان را مات و مبهوت می کند!! آیا این است آن تفسیری که أهل 
عالّم باید فقط به آن مراجعه کرده و از فیوضات آن بهره‌ور شوند؟!!. 

علامهٌ محقّق جناب آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب پرارزش و بی‌مانند « 
الأخبار الدخلیه » - که دوازده سال پس از « ارمغان آسمان » به چاپ رسید از صفحهٌ ۱۵۲ تا 


باب دوّم ۳۹ 


می‌نویسد : اگر اخباری که در این تفسیر است صحیح باشد پس اصل اسلام صحیح نیست ! 
زیرا متضمّن جمع بین ضلّین است که محال است. 

با مطالعةٌ کتاب گرانقدر آقای شوشتری معلوم می‌شود که دشمنان دین و دوستان نادان 
بدتراز دشمنء ازهمان صدر آوّل یعنی در زمانی که خود مه -علیهم السّلام -حیات داشته اند» 
چقدر کذب و افتراء بر آن بز رگواران بسته‌اند و چگونه آن مظلومان گهربیان را نه با سیف و 
سنان بلکه با قلم و زبان به قتل فجیع درآورده‌اند ! تا حدای که آن بزرگواران را - لیا با - 
به صورت دشمنان حقیقت و خود پرستان خدا نشناس معرفی کرده‌اند 0۱ 

(( دومین کتابی که به نام تفسیر اک معصومین درماین شیعه رائج اشت کتات: تقمیر 
«البرهان» تألیف سید هاشم بحرانی است. در این کتاب نیز تا آنجا که تفسیر منقول از مه 
بوده» همه را آورده استت: و, غالا آحادیثی که در ذیل آیات می آورد مربوط به تفسیر آیه 
نیست و بسیاری از آنها اند ک رابطه‌ای با آیات ندارد! علاوه براین آحادیثی در آن است که 
مخالف قرآن و ضروریّات اسلام است. مانند حدیثی که (در صفحٌ ۲۶۷ جلد اوّل) در ذیل آیة 
امن الرسول بما آنزل الیه [سورة البقره: ۲۸۰]آورده وحاصل آن این‌است که چون رسول‌خدا 
(ض) به درهای آسمان رسید فرشتگان با دبدنش از درهای آسمان با به فرار گذاشتند و گفتند 
معلوم می‌شود که دو تا خدا یک خدا در زمین (که مقصودشان حضرت رسول بوده) و یکك 
خدا هم در آسمان!!. 

می‌بینید در این حدیث ملائکه را که از قدّبسین عالّم بالا و از مدیّران ما ُعلی هستند 
چقدر بی‌ادراک و نفهم و مشرک قلمداد می کند که وقتی رسول خدا(ص) را دیدند» خیال 
کردند عالّم دو خدا دارد!! یکی خدای زمين که حضرت رسول الّه است و یکی هم خدای 
آسمان تعال اله غن خلک و تستصر به ساکتین انن آتمان گویی از سا کت بکگ:طربله 


هم بی‌شعورتر بوده اند!! لعنت خدا بر دروغگو. 


"- به نقل از کتاب «ارمغان آسمان» ص۱۸۸ تا ۱۹۰ و کتاب «راه نجات از شر عُلاة» فصل «پیغمبر جز وحی 


نمی‌داند» ‏ با اندک تصرف . 


۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


این حدیث را «محمّد بن الحسن الصفّار» [مولف «صائر اللٌرجات»] شیرین‌تر آورده که 
مضمون این حدیث خرافت مشحون آن است که ملائکة آسمان أَوّل همینکه پیغمبر را دیدند 
یا به فرار گذاشتند و گفتند این حدای ماست ! پس خدا به چبرئیل أمر کرد که دو مرتبه «اله 
آکتر» بگوید. همینکه گفت. ملائکه بر‌گشتند به درهای آسمان و آن وقت دانستند که او 
یعنی پیغمب مخلوقی است آنگاه درها باز شد تا اینکه رسول خدا به آسمان دوّم رسید در 
اینجا هم ملائکه از درهای آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند معلوم می‌شود دو خدا هست. 
یکی خدای زمین و دیگری خدای آسمان. در اين موقع جبرتیل «َشهّدُ آن لاللة لا ال» 
گفت. پس ملائکه بر گشتند ودانستند پیغمبر مخلوقی است آنگاه در باز شد و رسول خدا(ص) 
رسید به آسمان سوّم باز ملانکه از درهای آسمان پا به فرار گذاشتند و قضیّهُ آسمانهای اوّل و 
دوّم تکرار شد تا اینکه پیغمبر به آسمان چهارم رسید. در این موقع فرشته‌ای را دید که تکیه 
داده و بر تختی نشسته که زیر دست او سیصد هزار فرشته است که زیر دست هر فرشته‌ای 
سیصد هزار فرشتهٌ دیگر است. پیغمبر که اين را دید گمان کرد او خداست و تصمیم گرفت 
که سجده کند لذا به آن ملک فریاد زده شد که بلند شو! آنگاه ملک روی دو پای خود 
ایستاد. پس پیغمبر دانست که او خدا نیست بلکه مخلوق است. بدین سبب آن فرشته باید تا 
روز قیامت به حال ایستاده بماندا! 

شما را به خدا ببینید اوّلاً فرشتگان را که شرف موجودات علوی از طرف پروردگار 
عالم مدیر کاثنات اند آنقدر بی‌شعور و کم ادراک و نادان معرفی می‌کند که تا پیغمبر را 
دیدند خیال کردند خداست و پا به فرار گذاشتند! معلوم می‌شود گروه فرشتگان و آنان که 
لا دوباره نام فرمانته غاد مکرموری, سوه نیا-۱ انش کان کر م6 نار رنه 

ت‌ سا رز و و منم مر و و صرد رز م2 رم و ِ 
نام آنها را به عظمت یاد می‌کند که شهد الله انه, لا الله الا هو والملتيکة [سورة آلعمران: 
۸ «خداوند شهادت می‌دهد که چز او معبودی [به بخ ] تست,ق فرشتگان [نیز| گواهی می 
دهند» آنقدر شعور نداشتند و هنوز ندانسته پودند که خدای آنها بشر و مجسّم نیست وحتی 


مشرک شده و معتقد گشتند که در زمین هم خدا هست چنانکه در آسمان هست و از همه 


بدتر اينکه خود پیغمبر هم که فرشتگان سه آسمان او را خدا تصوّر می‌کردند همینکه به 
آسمان چهارم رسید با دیدن ملکی که تکیه داده بود و بر تخت نشسته بود و نود میلیون ملکك 
زیر دست. او بودنك آمر بروی مشتبه شد و گمان کرد که او خداست و قض سجده کردن 
نمود که به آن فرشته نهیب زدند که از جایت بلند شوا بیچاره فرشته که هیچ گناهی نکرده 
بود اگر گناهی باشد - آلعَادٌ له - متوجّه پیغمبر است که اشتباه گرفته! مَع ذلکک فرشتة 
بدیخت به گناه پیغمب معذب گشت و تا روز قیامت باید سرپا بایستد؟!. 

حِ یس ِ 4 1 -_ 

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! 

۳ ی : ۱ رین میم ری و و ری هه 

4 بر مد س 
انزل الیه [سورة لبتره: ۲۸۰] که ترجمه تحت اللفظی آن این است که «پیغمبر خود بدانچه بر 


9 
۳۹ 


وی نازل شده ایمان آورده» از چنین آیه‌ای بدین روشنی و معانی عالی» بپردازد به چنین 
لاطلائلاتی و آن را تفسیر أنْمّه بداند؟! سایر تفاسیر مخصوصاً تفسیر عیّاشی نیز از این قبیل 
مطالب بی‌نصیب نیست .)). 

اینک بپردازيم به مطالبی که برای روز سوّم شعبان ذکر کرده است. شیخ عبّاس برای این 
روز دعایی نقل کرده از مصباح المتهجٌد شیخ طوسی (ص ۷۵۸) که روی آن ابن عیاش مختل 
العقل است که می‌دانیم روایات او مقبول نیست." بنا به این روایت. قاسم بن العلاء الهمدانی 
که مدّعی و کالت حضرت عسکری بود ادعا کرده که توقیعی برای او رسده که امام حسین 
...۰ الخ. اینان هرچه خواسته‌اند به عنوان توقیع نشر داده‌اند زیرا کسی نويسنده توقیع را 
نمی‌دیده و خطٌ او را نمی‌شناخته است. 

متن این دعا نیز اختلال عقل راوی را آشکار می‌سازد زیرا دربارة امام حسین(ع) می گوید: 
«لعَوّض من قنله آد لیم من تسه و الشَفاء ی تیه والقوز مه ب اوه والأوصياء من 


- ارمغان آسمان ص ۱۹۰ تا ۱۹۴ با اند کی تصرف . 
"-ر.ک زیارت و زیارتنامه ص ۱۶۴ شمارهٌ ۷۶ و کتاب حاضر ص ۶۷و۶۸ و ۲۵۶. 


۳1۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


عترته بَعد فایمهم و غیبته حتي ُدرکوا الأوتاز و ینآژوا الثاز» «عوض و جبران قتل او این است 
که امامان از نسل اویند و شفا در خاک اوست و رستگاری همراه اوست در رجعتش و پس 
از قائم ایشان (- أَئمّه) وغیبت او آوصیاء از عترت خاندان او می‌باشند تا کین ۳ 
خونخواهی کنند»!!. 

ملاحظه می کنید که می‌گوید خدا در عوض شهادت امام حسین(ع) أمّه را از نسل او قرار 
داد! در حالی که شیعیان می گویند أَئمّه را خدا قبلاً برای پیامبر معین کرده بود و نام هم آنها 
در لوحی مکتوب بود" در حالی که کلمات این دعا ضدٌ آن ادْعاست و علمای شیعه این دعا 
را رد نکرده‌اند معلوم می‌شود به ضدٌ و نقیض بودن روایات کاری ندارندا. 

علاوه بر این می‌گوید اوصیاء رسول پس از قائم و غییت او می‌باشند!! و ثم و اوصیاء 
شیعه را پس از امام غائب دانسته است!! چگونه علما و محدّئین شیعه متوجّه اين مهمل گویی 
نشده‌اند؟! جاعل این دعا گویا همعقيدة بافندگان حدیثی است که به عنوان حدیث نهم در 
کتاب شریف «شاهراه اقحاد» (ص ۲۱۹ تا ۲۲۳) آمده است و نام «حسین بن علی بن سفیان 
البزوفری» در آن حدیث نیز دیده می‌شود . 

در اين دعا می‌گوید شفا در خاک امام حسین(ع) است! می‌پرسیم چرا شفا در خاک 
پیامبر(ص) نیست؟! آیا شیخ عبّاس نمی‌داند که خوردن خاک شرعاً حرام و مخالف بهداشت 
ات۲ 

در این دعا به قصَهٌ مضحک «فطرس» اشاره کرده(" و اوصیاء را بر جمیع بشر حجّت 
دانسته با اينکه قرآن و نهج البلاغه می‌گویند پس از رسول خدل(ص) کسی حجّت نیست!". 


همچنین می گوید: «نْ عائُذون یره و و تنعَظر أَوبتُ» «ما به قبر او پناه می‌بریم مه و 


- راک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. ص ۵۷۱ به بعد . 
"-ر.ک. زیارت و زیارتنامه. ص ۷۶. 


ر.ک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. ص ۳۷. 





باب دوّم ۳۳ 


منتظر رجعت اوییم» در صورتی که باید به خدا پناه برد و «رجعت» نیز مخالف قرآن و 
خرافه‌ای است بافتٌ همین راویان کذّاب. 

راوی می گوید امام حسین(ع) در آخرین دعایش از کسانی که اراد قتل آن حضرت را 
داشتند. شکایت کرده و از خدا فرج و خلاصی خواسته و عرض کرده: «لَهْم احکم یتنا و 
ین قُومنا قانهُم غرّونا و خَدّعونا و عَتلونا ۰ قاحغل لنا من آمرنا فَرحاً و خرحا» 
«پرورد گارا ۳ میان ما و قوم ما داوری فرما زیرا ایشان به جنگ ما آماده و با ما نیرنگ و 
فریبکاری کردند و به قتل ما کمر بستند ...... پس برای ما در کارمان کشایش وگریزگاهی 
مقرّر بفرما» در این صورت چگونه روضه خوانها می‌گویند آن حضرت برای شهید شدن به 
کربلا رفت؟! در مورد حضرت میّد الشُهداء -عَلیه آلاف الَحیّه و الناء -باید مراجعه شود به 
کتاب «شهید جاوید» و يا کتاب مختصری که به نام (پرتوی از نهضت حسینی؛ تلخیص 
وقایع سالهای ۶۰ و ۶۱ هجری, اقتباس و نگارش عمّت نوابی نژاد و....... دفتر نشر فرهنگ 
قرآن تهران ۱۳۶۴) منتشر شده است. 

در صفحدٌ ۱۶۳ در فضیلت شب نمی شعبان آخباری ضل عقل و قرآن آودره و گوید امام 
فرموده «اين شبی است که قرار داده حق تعالی آن را از برای ما به مقابل آنکه قرار داده شب 
قدر را برای پیغمبر ما! باید گفت اوّلاً مگر به امام وحی می‌شود که خدا برای او شبی قرار 
دهد؟ ثانیاً شب قدر برای تمام مسلمین است حتی برای انم مسلمین و دیگر نیازی نیست که 
شبی دیگر مخصوص آنها قرار داده شود . 

در همین صفحه می‌گوید: ولادت با سعادت حضرت سلطان عصر امام زمان - آرواحنا له 
القد اه ببدن کر این لب مه خاوست و شاه درس من را واقع شده» با اينکه مجلسی در 
«بحار الأئوار» شبهای دیگر را نیز برای ولادت او نوشته است در جلد۵۱ صفحدٌ ۱۶ می گوید 
در شب جعمة ماه رمضان و در صفح ۱٩‏ گوید روایت شده از حکیمه عم او که تولدش 


شب نیمه ماه رمضان و در صفحٌ ۲۳ گوید در ۲۴ رمضان است. در صفح ۱۵ نقل کرده که 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


در ۸ شعبان و درصفحٌ ۲۵ گوید در ۳ شعبان و در صفحٌ ۲۴ گفته در ٩‏ ربیع الأول متونّد 
شده است!! نویسنده گوید تمام این روایات از جعل راویان است." 

در همين صفحٌ گوید: «زیارت حضرت امام حسین(ع) افضل اعمال این شب و باعث 
آمرزش گناهان است و هرکه خواهد با او مصاحفه کند روح صد و بیست و چهار هزار 
پیغمبر» زیارت کند آن جناب را در این شب و أقل زیارت آن حضرت آن است که به بامی 
برآید و به جانب راست و چپ نظر کند پس سر به جانب آسمان کند پس زیارت کند آن 
حضرت را به این کلمات: «السَلامْ عَلّیک یا آباعبداشّ السَلامْ عَلّيك و ره له و برکاه» و 
هر کس در هرکجا باشد و در هر وقت که آن حضرت را به این کیفیّت زیارت کند امید 
است که ثواب حج و غُمره برای او نوشته شود؛!!. 

از شیخ عبّاس می‌پرسیم آیا َهمیّت حجٌ که آیات متعلّد در قرآن کریم به آن اختصاص 
یافته» به اندازة گفتن دو جمله بر پشت بام است؟!! بنابراین دیگر چرا زحمت سفر حجّ را تقتبل 
کنیم. با گفتن دو جلمه خود را خلاص می‌کنیم!! در کتاب «زیارت و زیارتنامه؛ کذب این 
قبیل روایات اثباب شده است. (مراجعه شود). 

شیخ عبّاس دعایی را از مصباح شیخ طوسی و اقبال الأْعمال سید بن طاووس آورده که در 
هر دو کتاب فاقد سند است. در این دعا به حچٍّت و موعود این شب اشاره کرده است 
می‌پرسیم خدا در کجای قرآن این حجّت وموعود را معرفی کرده است؟ آیا نخوانده‌ای يد 


۳۹ فم سم ح‌ 


4 1 ک ۳ ۱ # سس ی 11 ۰ ؟#ِ" ی مس 1 ٩‏ 0 ح-‌ِ و 
فمن الم یمن افرّی عی ال کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الّه لا چدری القوّم 
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ص که 
الظلمیت [سورة النعام: ۱44] «پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته تا مردم 


را بدون علم گمراه سازد؟ همانا خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند و آیذ ولا تَتبعوً 


ام 9 3 موق فا و ۳ 2 ۳ 


نو ۳ ۳ ‌ 7 7 ی 72 
خطوت آلشیطن انه, تک عَدُو مُبین نما یأمُرکم .... آن تقولوا علی له ما لا تَعلَمو 


"- به کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. ص ۶۲۳ تا ۶۴۱ و ص ۷۹۴ تا ۸۰۸ و کتاب «بررسی 
علمی در احادیث مهدی» تألیف تاه مراجعه شود. 


[سورة البقره: ۱۲۸ و ]۱1٩‏ «به دنبال گامهای شیطان نروید که او آشکارا دشمن شماست و به شما 
فرمان می‌دهد ار که دربارٌ خدا چیزی بگویید که نمی‌دانید». 

در این دعا در وصف غائب صفاتی آودره که معلوم می‌شود جمعی مورد نظر اوست زیرا 
می‌گوید: «توامیمن العصر و لاه الأمر و رل غلیهم ما یرل في یله الدر و أصحاب 
احشر ولتّشرٍ و تراچ قحیه و ولا آمره و عیه» «نوامیس روزگار و والیان آمر و کسانی که 
آنچه در شب قدر فرود آید بر ایشان نازل می‌شود صاحبان حشر و نشر و مترجمان وحی و 
والایان آمر و نهی خدا می‌باشند»؟!! چرا والیان مر را دوبار ذکر کرده؟ دیگر آنکه در شب 
قدر وحی و قرآن نازل شد و فرشتگان فرود آمدند آیا بر اينان نیز وحی و فرشته نازل 
می‌شود""؟!! آیا حشر و نشر عباد که در اختیار خدا است در اختیار این افراد هم هست؟!! در 
حالی که پس از رسول خدا(ص) به اجماع مسلمین و به قول آمیر الممنین وحی قطع شده و 
چیزی بر کسی از جملة مه نازل نمی‌شود چه شب قدر باشد و چه شب دیگر به اضافةً 
اینکه حشر و نشر با خدا و به قدرت اوست ومربوط به أْمّه نیست و نسبت دادن حشر و نشر به 
َئمّه» کفر و دشمنی با آن بزر گواران است. 

در صفحة ۱۶۳ غسلی را یاد کرده که باعث تخفیف گناهان می‌شود! ولی راوی آن فرد 
ضعیفی است موسوم به «احمد ین هلال العبر تائی» ۲۱ 

در صفحدٌ ۱۶۹ در آعمال بقیَةُ ماه شعبان دعای خوبی از حضرت صادق(ع) از طریق 
«حارث بن المغیره الضری» آورده است و چنانکه قبلاً گفتیم مرحوم نجاشی دربارة «حارث؛ 
فرموده که او بسیار مورد وئوق است . ما ترجمهٌ دعای مذ کور را در اینجا می‌آوریم تا 
خوانند گان بدانند که أئمةُ بزرگوار واز جمله حضرت صادق(ع) ادعای معصومیّت نداشته‌اند : 


"- مفیداست رجوع شود به آنچه دربارباب ۹۹ آصول کافی در کتاب «عرض اخبار اصول برقرآن وعقول» 
نوشته‌ایم (ص ۵۲۱ تا ۵۲۵). 
"- برای شناخت او رجوع کنید به کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۴۲۸ و «زیارت و 


زیارتنامثه ص ۰۱۳۸ 





۳۹۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


«پروردگارا همانا این ماه مبارکك (- رمضان) که قرآن در آن نازل گردیده و برای مردم 
مایةٌ هدایت و نشانه‌های روشنی از هدایت و جدا کنندهٌ حق از باطل قرار داده شده. حاضر 
گردیده است. پس ما را در آن تندرست بدار و آن را برای ما موجب سلامتی مقررّ فرما و آن 
رانا تساتی و غافت از‌ها پلیرا پاش رای آنکهاععان ] اند کف را آپزر کواراه ]اش نك تردتف سیاو 
قدردانی می کند» این [عمل] ناچیز را از من بپذیر. 

پرورد گارا همانا از تو می‌خواهم که به سوی هر چیز برایم راهی بگشایی و در برابر آنچه 
نمی‌پسندی مانعی برایم بگذاری ای مهربانترین مهربانان ای آنکه مرا از بدیهایی که در 
خلوت [و دور از آغیار] مرتکب گردیده‌ام بخشودی. ای خدایی که مرا به سبب ارتکاب 
گناهان مواخذه و عقاب نفرمودی ای بزرگوار بخشایشت را بخشایشت را بخشایشت را 
خواهانم. 

ای معبود من مرا اندرز فرمودی ما من نپذیرفتم و مرا از حرامهای خویش بازداشتی نا 
من کناره نجستم پس من [در نافرمانی خود] چه عذری دارم؟ پس ای بزرگوار مرا ببخشای 
[ که | بخشایشت را بخشایشت را خواهانم. 

پرورد گارا همانا آسودگی به هنگام مرگ و آمرزشت را به روز ستاخیز و محسبهٌ آعمال» 
خوهانم. [خداوندا] گناه از بنده‌ات بز رگ است و گذشت و چشم پوشی از تو نیکوست. ای 
تقوی پسند» و ای شایان آمر زگاری و بخشایش؛ بخشایشت راء بخشایشت را خواهانم. 

[بار لها ] همانا من بندة تو وفرزند بنده تو و کنیززادة ناتوان توام که نیازمند بخشش توست 
و تو بخشنده غنی و برکت بر بندگانی. [خداوندا] تو چیره و بسیار توانمندی که کردار 
بندگان را شمارش نموده و روزی‌هایشان را تقسیم فرموده و زبانها و رنگهایشان را گونه گون 
آفریدی و آفرینشی پس از آفرینشی دیگره نمودار ساختی. بندگان » دانشت را [آنچنانکه 
باید] نمی‌دانند و حدٌ و مقدار والایی و توانت را درنیابند وما همگی نیازمند بخشش و رحمت 
توایم از ما روی [عنایت] مگردان و مرا در کرداد و آرزو و در قضا و قدر از نیکوان و 


شایستگان مخلوقات خویش مقرر فرما. 


پروردگارا مرا به نیکوترین وجه زنده بدار و به نیکو ترین وجه حیاتم را پایان بخش 
آنچنانکه همراه باشد با دوستی اولیایت و خصومت با دشمنانت و میل و رغبت به درگاهت و 
بیم از [هییت] تو و خشوع و وفاداری و پایبندی (به آیینت) و تسلیم در برابرت و تصدیق 
افو از سامت 

(بار |ٍلها) از تو می‌خواهم آنچه از شک و بد گمانی يا انکار و نومیدی یا سرمستی يا 
نخوت يا حق ناپذیری یا تکیّر با شهرت طلبی یا شقاق یا نفاق یا کفر با تباهکاری یا نافرمانی 
يا خودبز رگ بینی يا چیزی که دوست نمی‌داری در دلم جای داشت. ای پروردگار من [از 
تو می‌خواهم که | به جای آنها به من ایمان به وعده‌ات و وفای به عهدت و رضای به قضایت 
و پارسایی در دنیا و رغبت به آنچه در نزد توست و آرامش و متانت و [توفیق] توبهٌ خالصانه 
را عطا فرمایی؛ ای پرورد گار جهانیان از تو اينها را خواستارم. 

ای معبود من تو از برد باریات نافرمانی می‌شوی و با کرم و بخشندگیات [که توفیق 
طاعت می‌بخشی] اطاعت می‌شوی [و چنان کریمانه با بندگان رفتاری می‌کنی] که گویی 
نافرمانی نشده‌ای و من و کسانی که تو را نافرمانی نکرده‌اند. ساکنان زمین توایم پس [باز هم] 
با ما به فضل و کرم خویش, بخشنده باش و با نیکی به ما عنایت فرما؛ ای مهربانترین مهربانان 
و بر محمّد و خاندانش درودی سرمدی فرست. درودی که در حساب نگنجد و شمارش 


نیذ برد و قدر و اندازه‌اش را کسی جر تو نداند» ای مهربانترین مهربانان». 


فصل سوم : 
این فصل به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد. بر خلاف فصل آأَوّل این باب که ماه 
رجب را آأفضل الشهور قلمداد کرده بود" در اینجا ماه رمضان را َفضل ماهها می‌شمارد که 


البته درست است. باید دانست آنچه از رسول خدا(ص) در کتب معتبر نقل شده از دعا و 


"- ر.کث. کتاب حاضر ص ۲۵۲ . 


۳/۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


مستحّات. موافق قرآن است ولی متأسّفانه بسیاری از مطالبی که در کتب خرافی به أْمّه نت 
داده‌اند مشوب به اغراق و لو و کذب و مخالف قرآن است. شیخ عباس نقل کرده است 
(ص ۱۷۶). «هر چیزی را بهاری است و بهار قر آن ماه رمضان است». بنابراین اگر کسی اهل 
دعا و عبادت باشد باید أَلاً دعاهای قرآن را بسیار بخواند که دو واب دار هم ثواب قرائت 
قرآن و هم واب دعا) ٩‏ 

ثانیاً غیراز دعاهای قرآن باید ادعیه‌ای را انتخاب کند که در کتب معتبر از رسول خدل(ص) 
رسیده و متن آن با قرآن موافق است. 

البته برخی از حادینی که مخالف قر آن نیستند متأسفانه از دستبرد مذهب سازان در آمان 
نمانده‌اند از جمله اوّلین حدیث این باب که فرد باطل المذهبی از خاندان «فضال» - که واقفی 
بوده‌اند - آن را نقل کرده است! متن کامل حدیث منظور در «اقبال الاعمال» سیّد بن طاووس 
(ص ۳) مذ کور است : در ذیل حدیث به رسول خدا (ص) تهمت زده که به حضرت علی (ع) 
فرمود : «فمن آنکز مامتك فقد أنکر ون یا علي آنت عليفتي علی أمتي ی حياني 9!) 
و بَعد موق ..... یم بالّذي بَعتي باُوة رف مه ال علي خلقه و أمیة علی سته و 
غلیفته ی عباده» « (ای علی) هر که امامت تو را انکار کند نبوّت و پیامبری مرا انکار کرده 
است» ای علی تو بر أَمّت من در حیاتم!" (؟4 و پس از وفاتم خلیفةٌ منی...... به کسی که مرا 
به پیامبری بر انگیخت سوگند می‌خورم که تو حجّت خدا بر بند گانش و آمین راز او و خليفة 
او درمیان بند گانش می‌باشی»!! جاعل حدیث فکرده نکرده. اگر انکار امامت انکار نبوّت 
باشد طبعاً منکر امامت کافر خواهد بود و بیعت با کافر و یا داماد گرفتن کافی جائز نیست. أمَ 
امام المتقین حضرت علی(ع) هم با ابوبکر و عمر بیعت فرمود و هم خليفٌ دوّم را به دامادی 
پذیرفت. آفلاتعقلون؟. 


۱ و و وه ی ۳ ین ۳ 1 

- ما رساله‌ای در دعاهای قرآن نوشته‌ایم و آخیرا نیز در آن تجد یدنظر و اصلاح کرده‌ايم و لی مدافعین 
خرافات مانع از تجدید چاپ آن می‌شوند. 

"-ر.ک. شاهراه اتحاده ص ۰" 


۳۹۹ ِ 


خوشبختانه شیخ عبّاس ذیل حدیث را که در سطور بالا آوردیم در مفاتیح نیاورده و فقط 
به ذ کر صدر حدیث که مخالف قرآن نیست اکتفا کرده است . 

در بخش آعمال مشتر که ماه رمضان (ص ۱۷۵) گوید: ابن طاووس روایت کرده از 
حضرت صادق و کاظم (ع) که می‌ گویی در ماه رمضان از اوّل تا به آخرآن بعد از هر فریضه 
(- نماز واجب) ...... ال آمّا الا لازم است بدانیم که سیّدبن طاووس در آخذ حدیث متساهل 
بود ثانیاً متن حدیث نیز مورد اشکال است زیرا أثمهُ بزر‌گوار بنا به دلائلی که در کتاب 
زیارت و زیارتنامه و کتاب حاضر آمده است قبور بزرگان دین را زیارت نمی کردند که 
هرروز و بعد از هر نماز از خدا توفیق زیارت قبر طلب کنند و بگویند: «اللهُمٌ ارژقني زیارهةٌ قرٍ 
یْل» «خدایا زیارت قبر پیخمبرت را روزی من قرار ده»! بلکه اين» خواستة عُلاة و کسانی 
است که قبر پرستی برای آنها منافعی داردا. 

در همین صفحة ۱۷۵ دو دعای دیگر ذکر شده که مخالف قرآن نیست و خواندن آن بنابر 
رخصت عام شرع به دعا بلااشکال است. در صفحهٌ ۱۷۶ دعایی از حضرت صادق(ع) آورده 
که ترجمٌ آن را در اینجا می‌آوریم. امید است مورد توجّه و تأمّل خوانند گان قرار گیرد: 

«پرورد گارا همانا من به وسیلاٌ تو و از تو حاجتم را می‌خواهم و هرکه حاجتی از مردم 
بخواهد. همانا من جُز از تو حاجتم را نمی‌طلبم یگانه‌ای تو و هیچ شریکی نداری و 
[پرورد گارا] از تو می‌خواهم که با فضل و رحمت و خشنودیت بر محمّد و هل بیتش درود 
فرستی و در این سال حجّ خن با حرمت خود را برایم مقررفرمایی» حجٌی نیکو و پذبرفته و 
پاک که با اخلاص [تام] برایت به جای آورم. [حجَی که] دیده‌ام بدان روشن شود و بر اثر 
آن درجه‌ام را رفعت بخشی و [اين توفیق را] روزیم فرمایی که [از حرام] چشم بپوشم و عفّت 
و پا کدامنی خویشتن را محفوظ داشته و از همه مُحرمات تو دست بدارم تا [بدان جاکه] هیچ 
چیز نزد من محبوبتر نباشد از طاعت تو و بیمناکی از تو و عمل بدانچه دوست می‌داری؛ و 
ترکک هر آنچه ناپسند می‌داری و از آن نهی فرموده‌ای. [بارالها] این | خواسته‌ام را] در آسانی و 


سهولت و تندرستی و آنچه که به نعمت عطا فرموده‌ای مقرر بفرما. [خداوندا] از تو می‌خواهم 








۳۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


که م رگم را کشته شدن [و شهادت] در راهت و زير پرچم [آیین] پیامبرت و همراه اولیاء 
خویش مقرر فرمایی و از تو می‌خوام به [دست] من دشمنانت و دشمنان پیامپرت را به قتل 
رسانی و از تو می‌خواهم که مرا به خواری ه رکه از خلق خویش می‌خواهی» گرامی بداری و 
مرا به گرامی داشتن آحدی از دوستانت خوار مداری» پروردگارا برایم با پیامبر [و پیروی و 
همراهی با او] راهی قرارده"". خداوند مرا کافی است هرچه خدا خواهد». 

شیخ عبّاس نوشته است : در ماه رمضان در هر سه روز یک ختم [قر آن] سّت است( ... 
علامة مجلسی (ره) فرموده که درحدیث است که بعضی ازأئمّه(ع) در اين ماه چهل ختم قرآن 
و زیاده می کردند»!! نگارنده گوید أولا اگر سنت رسول خدا(ص) در ماه رمضان هر سه روز 
یک ختم قرآن بوده پس حدیثی که می‌گوید أنْمّه در رمضان چهل ختم يا بیشتر می کردند؛ 
دروغ است ثاناً حدیثی که مجلسی بدان اشاره کرده» راوی آن «برقی» و حدیثی بی‌اعتبار 
است و همچنین با حدیث ذیل نیز ناسا زگار است که امام صادق(ع) به کسی از او پرسید آیا 
قرآن را دریکک شب ختم کنم؟ فرمود: خیره گفت: دو شب؟ فرمود خیر تا اينکه سائل پرسید: 
در شش شب؟ امام با اشارة دست قول او را تأیید نمود و فرمود اصحاب رسول خدا(ص) 
قرآن را در یک ماه و یا کمی کمتر قراءعت و ختم می‌کردند. قرآن سرسری و با شتاب 
قراءت نمی‌شود بلکه باید باطمنینه قرائت و ترتیل شود و هرگاه به آیه‌ای رسیدی که در آن 
ذکری از آتش دوزخ بود درنگ می‌کنی و از آتش دوزخ به خداوند پناه می‌بری. سپس 
امام با اشارة دست به سائل اجازه داد که درماه رمضان در هرسه شب یکک ختم قرآن به جای 
آورّد و فرمود ماه رمضان مشابه سایر ماهها نیست و حق و حرمتی خاضٌ دارد..... الخ!". 

در صفح ۱۷۷ می‌گوید: «آية اه علامة حلی در رسالة سعدیّه از حضرت صادق(ع) نقل 


کرده که فرمود: هر مومنی که اطعام کند مومنی را لقمه‌ای در ماه رمضان بنویسد حق تعالی 


اشاژه اشتنه اه ۲۷ مور اه کف فاد 
- وسائل الشیعه, ج۴ ص ۰۸۶۴ حدیث ۸ 


"- وسائل الشیعه» ج۴ ص ۰۸۶۲ حدیث ۳و موافق است با حدیث ۸ در صفحدٌ ۸۶۴. 


برای او جر کسی که سی بنده مومن آزاد کرده باشد»!! درحالی که سیّد بن طاووس دو 
حدیث از پیغمبر و امام صادق نقل کرده که ثواب این کار را آزاد کردن یک بندهٌ ممن 
اعلام کرفه ات کدام یک را بپذ بریم؟. 

در صفحه ۱۷۸ حد یی دربارة سوره دخان آورده که از دروغهای حسن بن الحریش 
است"" و ما اورا به قدر کفایت درتحریر دوم کتاب «عرض آخبار اصول بر قرآن و عقول؛ 
(ص ۵۲۱تا ۵۲۵) معرفی کرده‌ايم» مراجعه شود. 

اینکک می‌پردازيم به آنچه که در صفحة ۱۷۸ به نام «دعای افتتاح» آورده که شیخ طوسی 
(مصباح المتهجد ص ۵۲۰) و مجلسی در «زاد المعاد» و کفعمی بدون سند آورده‌اند! ما ((سنل 
بن طاووس» خرافی در «اقبال الاعمال» (ص ۸ مثلاً سندی برای آن ذکر کرده که به هیچ 
امامی نمی رسد بلکه برادرزاده «عنمان بن سعید العمری» - که مدّعی بود از نوّاب امام زمان 
است!!- کتابی را با جلد قرمز به «محمد بن محمد بن نصر السْکونی» نشان داده و گفته 
عمویم «عثمان» دعاهایش را در این دفتر نوشته و از آن جمله در ماه رمضان, این دعا را 
می‌خوانده است. از قرائن معلوم است که وضع دعاهای اين کتاب قرمز رنگ. افتضاح بوده 
است ! شیخ عباس یک بار دیگر در مفاتیح به دعایی از اين کتاب اشاره کرده (ص ۲۴۸ 
عمل دوّم از اعمال روز عید فطر) آما چون دعا مفتضح بوده فقط جملةٌ اول دعا را نوشته و 
یه آن را شاید به منظور حفط آیرو نباورده اسنت!۱ ۲ ما دعای مورد نظر را" از «اقبال الاأعمال 


(ص ۲۷۵ به بعد) می‌آوریم: «لَهْم ی تَوَحْهت اليك محمّدٍ آمامي و علیم من خلفي و عن 


"- مصباح المتهجد. شیخ طوسی» ص ۵۶۹ و اقبال الأْعمال ص ۷ 

"- وسائل الشیعف ج ۷ ص ۰۲۶۵ حدیث ۱. 

ید آور می‌شویم که ما به نسخه‌ای از مفاتیح استناد می‌کنیم که ملاعلی واعظ تبریزی خیابانی آن را 
بانسخه‌ای که موف تصحیح, کرده بود مقابله و غلط گیری کرده است. 

"- جالب توجه است که شیخ طوسی و کفعمی و مجلسی این دعا را برای بعد از نماز عید و «ابن طاووس؛ 


برای بعد از نماز صبح و قبل از نماز عید آورده است ؟!. 


۳۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


ی 9۵ کي عن يساري أسئْتر هم من عذابك و أنَربْ اليكت ژلفی لاأچذ آأحد 
یک منم تم مت فامنْ کیم خونی من عقاب و مَحَطك و آدحلني برهتك فٍ عبادك 
ای ی ی 
دین الاوصیاء ء و سُنَیَهم.. ۰ «پرورد گارا همانا من با محمّد در مقابلم و علی در پشت سرم و 
طرف راستم تم (چگونه ممکن است علی هم در طرف راست باشد و هم پشت سر؟!! آیا بافنندة 
دعا می‌فهمیده که چه می‌بافد؟!) و یه بقي] امامانم در طرف چپم. به سوی تو روی آورده‌ام و به 
وسیلةٌ ایشان خود را از عذابت مخفی ساخته و می‌پوشانم و به سوی تو نزدیکی و منزلت 
می‌جوییم و [برای اين کار] کسی را که از ایشان به تو نزدیکتر باشد نمی‌یابم پیشوایان من 
ایشان‌اند پس به وسیلةٌ آنان خوف مرا از عذاب و خشمت به ایمنی مبدّل ساز وبه رحمت 
خود مرا درزمرة بند گان نیک و کارت درآور. من بردین محمد وسئت او وبر دین علی و شنت 
او و بر دين اوصیاء و نت ایشان به خدا مخلصانه مومن شدم .... الخ). 

می‌پرسیم آیا صرف اینکه خواننده دعا بگوید پیغمبر در برابرم و علی در پشت سرم و .....» 
آن بزرگواران اطاعت می کنند و در برابر و پشت سر و < چپ و راست او قرار می گیرند؟!. 
۱ 
استفهام انکاری به پيامبر می‌فرماید: أقمَنْ حَقّ عَلَه کلمَة لاب أَفأنتَ تنقذ من نی آلتار 
[سورة الّمر:۱4] «پس آیا کسی که سزاوار عذاب گشته پس آیا تو او ۳ عذاب آتش 
[دوزخ] است می‌رهانی؟». و یا فرموده اگر هفتاد بار برای منافقین استغفار کنی» خدا آنها را 
نمی‌آمرزد (لتوبه: ۸۰ و المنافقون:۶) و شفاعت حضرت نوح(ع) را دربارة پسرش نپذیرفت 
(هود: ۴۵) و بل 

آیا شیخ عباس نمی‌داند که پیامبر(ص) فرموده: «ای مردم بین خدا و هیچ کس رابطهٌ 
خویشاوندی نیست و هیچ رابطهة دیگری هم که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر شود. وجود 
ندارد؛ جْز عمل. بنگرید! هیچ کس ادّعای گزاف نکند هیچ کس آرزوی خام در دل نپرورد. 


قسم به خدایی که مرا به راستی برانگیخت چیزی جُز عمل توأم با رحمت خدا سبب 





باب دوّم ۳۲۳ 


با 
ص ۲۳۳ و ۲۳۴) ونمی‌داند که پیامبر فرموده: «یا ء َعشرُ ریش اد شروا آنشتکم من ال لاأْغني 
عنکم من ال َینا» «ای جماعت قریش خویشتن را از خدای باز خرید که من شما را از 
خدا نگریزانم چیزی» «یا بني عبلاللطلب. یا ببي عبلیَناف» یا فاطمة بنت زسولي ال یا 
اش یه رای تب هه عَمَة زسول ال لاغنی نکم من ال شیعا : «من شما را از خدا 
غنی نکنم»". 

توجّه داشته باشیم که بافندة دعا با جملة «ییم .... نرب لك ژلفی» «به وسیلة ایشان 
.... به سوی تو نزدیکی و منزلت می‌جویم» همان سخنی را می‌گوید که مشرکین دربارة 


۳ 
معبودان و شفیعان خود می‌گفتند و قرآن با تهدید به ایشان فرموده: ] 


ت 
تفت 
2 
1 -ط 


۹ مرگ و ۰ ۳ ی تس 
والذیر. اعندوا مر. ذونه - اولیاء ما تعبذهج 1 لیقرپوتاً 


مرگ و درو 


و بینهمٌ [سورة اللّمر:۲] «آگاه باشید که دین خالص [و به دور از شائبة شر کت | فه فقط برای 
خداست و آنان که دوستان و سرپرستانی غیراو گرفته‌اند [به عنوان اینکه] عبادتشان نمی کنیم 
مگر برای اینکه ما را مقداری به خدا نزدیک کند. خدا میانشان حکم خواهد کرد؛. 

دیگر آنکه می‌گوید من بر دین محمّد و سُنت او بر دین علی و سنت او بر دین أُوصیاء 
و سّت ايشان به خدا ایمان آورده‌ام!! درحالی که پرواضح است دین علی(ع) و سایر أوصیاء 
همان دین پیغمبر بوده» علاوه بر | ين در اسلام بب بیش از یک سُنت نداریم که همان سنّت پیامبر 
است و علی(ع) از خود سنّتی نداشته بلکه تابع سنّت پیامبر بوده"" " علاوه براین» جاعل جاهل 
ناشیگری کرده و برای سایر آئمة نیز سُنتها قائل شده و نفهمیده که سنت أَئمةٌ و اوصیاء همان 


سْنّت علی(ع) است وآن‌حضرت نیز چنانکه می‌دانیم از خود نی نداشته بلکه تابع نت پیامبر 


- تفسیر ابوالفتوح رازی» ج۴ تفسیر سور شعراء» ص ۱۴۱. 
"- درمورداینکه حضرت علی(ع) تابع سّت پیامبربوده رجوع کنید به عرض اخبار اصول برقر آن وعقول, 
ص۳۷۸ 


۳۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


بوده و فرموده: « لس ما سَىّ رل الّ(ص) و البدعةٌ ما أحدت َعده» «سّت آن است 
که رسول خدا(ض) آوزده و ندعت. آن است که یس از آن حشرت ایجاد شلاها و سنت 
دیگری معرفی نفرموده است. 

اکنون باز گردیم به «دعای افتتاح» و توجّه داشته باشیم که این دعا از چنان کتابی نقل 
شده و نیز توجه داشته باشیم که وجود فرزند حضرت عسکری(ع) دلیل معتبری ندارد " تاچه 
رسد به ناش که فردی عوامفریب بوده است. 

انیا : ناتب مذ کور نیز نگفته این دعا را از امام گرفته است. 

ال : در متن دعا نیز مطالب نادرستی هست که معلوم می‌سازد ساختة جاعلین مذهب ساز 
د کاندار است. مثلا حضرت علی(ع) را «التَب العظیم» خوانده که ما می‌دانیم آن حضرت در 
«صحيفة علویّه» در دعای روز دوشنبه می‌فرماید : حمد خدایی را که مر از خبر بزر کت ۲ گاه 
کرد و آن را به من شناسانید» (زیارت و زیارتنامه» ص ۲۸۶) و در کتاب حاضر نیز ُطلان این 
قول را آشکار ساخته‌ايم (ص ۳۸ و )۳٩‏ و با آن‌حضرت را «آية الکبری» خوانده درحالی که 
قرآن کریم چنین آیتی‌رامعرفی نفرموده‌است. دیگ رآنکه دربارةفرزندان بزرگوار آمیرالمومنین 
می گوید: «خحَجك علی عبادك» «آنان حچتهای تو بربند گانت می‌باشند». درحالی که این 
قول مخالف قرآن است که فرموده پس از انبیاء خجتی نیست (الْنساء: ۱۶۵) و مخالف قول 
آمیر الومنین(ع) است که فرموده: «مّت یتنا مخمٌد(س) خنة» «با پیامیرما محمد(ص) حچتش 
تمام گردید» (نهج البلاغه خطبهٌ .)٩۱‏ علاوه براین مسألاٌ |مامت بدین معنی که مورد نظر 
جاعل دعاست. دلیل شرعی ندارد و به صرف یک دعا وضع سندش را نیز می‌دانیم نمی‌توان 
امامت منصوصه الهیّه را اثبات کرد. 


"- بحار الأنوار ج ۲ ص ۲۶۶) حدیث ۲۳. 


"-ر.ک. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول ص ۶۲۳ تا۶۴۱ و ۷۹۴ تا ۸۰۸ و کتاب بررسی علمی در 
احادبث مهدی تالیف نگارنده. 


دعای افتتاح بسیار بسیار خوب شروع شده و مطالب آن (تا سطر ۶ صفحهة ۱۸۰) چنان 
است که هیچ خدا پرستی - تا چه رسد به مسلمان با آن مخالف نیست و به راحتی آن را 
می‌پذیرد و بدین ترتیب جاعل دعا زمینه را برای قبولاندن مذهب جعلی خود و خرافاتی که 
در ادامه آورده آماده ساخته است! لذا باید مراقب باشیم و فریب برخی مطالب صحیح را که 
در آحادیث و ادعيهٌ نامعتبر یا جعلی دیده می‌شوده نخوریم و صحیح را از سقیم تشخیص 
دهیم. و ال ول لَوفیق 

در اين دعا؛ شفای سینه و غیط قبلی خود را از خدا خواسته که رفع کند؟! حال باید پرسید 
که از چه کسانی کینه و غیط به دل داشته است؟ باید از خدا خواست کینه توزانی که چنین 
دعاهایی را انشاء کرده با رواج می‌دهند» هدایت کند. در این دعا امامان را به دوازده نفر 
منحصر دانسته درحالی که اسلام دین انحصاری نیست که امام و زمامدارش منحصر به شش 
يا هفت يا دوازده نفر باشد بلکه هرمسلمانی که شرائط زمامداری و علم و عمل به کتاب و 
سنّت در او باشد می‌تواند امامت أَمّت را بر عهده گیرد. چنانکه قرآن کریم بندگان خدای 
رحمان را که دارای اوصاف ایمانی باشند قابل امامت دانسته و فرموده آنها می‌توانند بگویند : 
واجعل متیر ماما [سورة الفرقان:؛ ۷] «(پرورد گارا) ما را پشوای آهل تقوی مقرر بفرما» 
و راجع به أئمةُ کفر فرموده: یلا ِمَة ‏ لکفر [سورة اویه: ۱۲] «با مه کفر قتال و پیکار 


کنید» آیا أئمَهُ کفر دوازده نفراند که أنمَةُ ایمان دوازده نفر باشند؟ و فرموده: یوم تَذعوا 
کُل ناس بامیهم [سورة الاسراء: ۷۱] «روزی که هر [گروه از] مردم را با امام و پیشوایشان 
فرامی‌خوانیم» آیا مردم دنیا فقط دوازده فرقه هستند که دوازده امام داشته باشند بلکه هزاران 
فرقه هر یک با امامشان محشور خواهند شد. خداوند تمام پیامبران را امام قرار داده و فرموده: 
جَعَلتَهُم هدوت مرک [سورة الٌنیاء:۷۳] «و ایشان را امامان و پیشوایانی قرار دادیم 


که به فرمان ما هدایت می کردند» و در سوره‌ای مکی مستضعفین مومن را که معاصر فرعون 


ک راو مفاتیح الجنان و قرآن 


7 رم < )و ۳۹ 3 
بودند امام قرار داده برای سایر مستضعفین و فرموده: وله یمه ونجعلهم الورثتت 
[سورة القصص:ه] «و ایشان را امامان قرار دهیم و ایشان را وارثان قرار دهیم». امام صادق(ع)نیز 
در باب اوّل کافی» (العقل و الجهل حد بث ۳۲ فرموده: دو جچبر حخت است» اوّل حجت 
ظاهری که انییاء باشند و دوّم حجّت باطنی که عقل باشد. ما در دعای افتتاح حجّت تراشی 
کرده و اتحصاراً ۱۲ نفر را حجت قرار داده است! پس هر دعایی که چنین باشد یعتی حجّت 
تراشی کند از درجه اعتبار ساقط و ساخته مذهب تراشان است. چنانکه بارها گفته‌ایم [از 
جملٌ در مقدمةٌ «شاهراه اتحاد. ص (م ۰ ن)] خداوند خود آصول ایمان و آصول دین را کاملا 
بیان فرموده (البقره:۱۷۷ و الْساء:۱۳۶) رسول خدا(ص) نیز موافق قرآن به کسی که از 
حضرتش پرسیده بود: ایمان چیست؟ فرموده: «آن تم بالّه و ملائْکته و کثبه و له و 
الب بِعدّ الوتِ» «اينکه ایمان بیاوری به خداوند و فرشتگانش و کتب [آسمانی ]اش و 
پیامبرانش و برانگیخته شدن پس از مرگك». و برای آبوذر که از ایمان پرسیده بود. آن‌حضرت 
تمام ی ۱۷۷ ور تا هس تاوفیت برد ری عبدالرژاق» ج ۰۱۱ ص ۱۲۷ و ۰۱۲۸ حدیث 

۳ #7 ورد 13 ِ ۳ 
۷ و ۲۰۱۱۰). آیه‌ای که پیغمبردص) تلاوت فرمود چنین است:لیس الب آن تولوا 
وجوم کم قبل المشرق والمغرب ولیک ار ۳ من امن باه الیرم الا خر ولیک 
والکتب والنییس. .[سورة البقرة:۱۷۷ ] «نیک و کاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق 
و مغرب بگردانید (به این سو و آن سو بروید) بلکه نیک و کار کسی است که به خداوند و روز 
بازیسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آورد ....». چنانکه ملاحظه می‌شود 
اگو لازم بود» خداوند از عطف کردن کلم «الحَجح» با «لاْمَة» به کلمةٌ لین - پیامبران» 
دریغ نمی‌فرمود. (تأمّل). بقیة آیة شریفه چنین است: وی المَال غلن حبّه ذوی 
ی ۳ ی | رگ ۳ ح ‏ م س 
القرو_ یم والَمسبکین وان آلسّبیل والماپلین وی الرقابی واقام | لصلوة وءاتی 


مس حِ 


لرَوة والموفْورت بعهُدمم دا عَهدواً والصَبرینْ نی البأسَر والصَرَ وحن 


باب دوّم ۳۳۷ 
صورم ‏ مس ار کی ار ار ره و مس ار فوصدو وه ار 
الباس اولتبك الذین صد قوا واولتيك هم المتقون [سورة البقره:۱۷۷] «و مال [خویش] را به 
رغم دوست داشتنش به خویشان و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان و سئرال کنندگان (< 
تهیدستان درخواست کننده) ودر[راه آزادی] بندگان و اسرای جنگ بدهد و نماز به پای دارد 
و زکات بپردازد و [کسانی که] به عهد و پیمان خود هنگامی که پیمان بستند» وفا می کنند و 
درسختی‌ها وزیان ها (- فقر و مرض) و هنگام جهاد [فی سبیل الّه] صابر و بردبار باشند 
ایشان‌اند راستگویان و ایشان‌اند همان پرهی زگاران». لازم است که خوانندة محترم از این آية 
شریفه که رسول خدلاص) برای أبوذر تلاوت فرموده. به سادگی نگذرد و در آن تأمّل کند. 
باری» به دعای افتتاح باز گردیم : 

در این دعا پس از حجّت تراشی. برای «عدل منتظر» گریه وزاری کرده که او بیاید و 
چنین و چنان کند. درحالی که خدا همه مردم را به قیام و اقدام برای اقامةٌ عدل دعوت نموده 


ت و کم رش ۳ مرن رد 
و نفرموده که منتظر باشید. چنانکه در قرآن می‌خوانیم: لق أرسلتا سلتا بالییعت وانزلتا 


مَعَهُم آلکتب والمیزّاری لیْقَوم آلنّاسْ بالط [سوذ بخدید:ه۲] «هر آینه ما پیامبران خود 
را با دلائل آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را فرو فرستادیم تا مردم به عدالت و 
انصاف قیام نمایند» و نفرموده: «عُوم البتظرْ بالقسط» «تا امام منتظر به عدالت قیام کند؛! 
اینان در انتظار نشسته‌اند تا خدا فردی را بفرستد که او قیام کند»! اینان در انتظار نشسته‌اند تا 
خدا فردی را بفرستد که او قیام به عدل نماید و اين از آفکار خراب و خرافی پیشینیان است 
که برای ما باقی گذاشته‌اند و بسیاری از اخبارشان نیز دلالت دارد که آن فرد منتظر کارش 
قتل و خونریزی است! حال که معلوم شد چنین دعاهایی جعل مذهب سازان است هرجا که 
در مفاتیح چنین دعایی باشد ما آن را مشمول حکم دعای افتتاح دانسته و آن را مجعول 
می‌دانیم مانند آنچه در اعمال مشتر که شبهای قدر (عمل چهارم» ص ۱ نتقل کرده که خدا 
را به خُجّت‌های دوازده گانه که دلیل متقن شرعی بر حجّت بودنشان نداریم. قسم می‌دهد و 


گویا فقط سید بن طاووس آن را نقل کرده است و همچنین دعایی که برای شب بیست و 








۳۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


سوم رمضان از دو تن از ضعفاء (یکی از خاندان «فضال» که واقفی بوده‌اند و دیگر محمد بن 
عیسی بن العبید که از غلاة بوده)" نقل کرده و می‌گوید: «لَهعٌ کن لول كَ اْجّة بن ا خسن 
صلوئك علیه و علی آبائه ی هلو لساعة و نی کل ساعة ولا و حافظاً و قائداً و ناصرا و 


دلیله و عَینا. ...» «خدایا در این ساعت و هرساعتی برای ولیْ خودت - که درودهای تو بر او 


و بر پدرانش باد - ولی" و نگهدار و پیشوا و یاور و راهنما و دیده‌بان (یا جاسوس) باش 9 


_غ 


الخا. خوانندة مخترم خوبت دقت کن که چه می‌گوید! خدا در قرآن فرموده: ول 


_ 


آلذیرت ءامتواً [سورة البقرة:۲۵۷] «خداوند ولی و سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند». اللّه 
َك آلمومیین [سورة آل‌عمران:1۸] «خداوند ولی و سرور مومنین است». ملاحظه کنبد 
درحالی که خدا «ولی» ممنان هست دیگر گفتن «باش» لزومی ندارد. چنانکه خداوند فرموده: 
دلکم له ریکم خدلق کل ّ له / هو [سورقغافر: 1۲] «اين است خداوند» 
پرورد گار شما که خالق هرچیزی است و چُز او معبودی به حق نیست» بنابراین گفتن اینکه 
«کن لفلان حالقاً و ربا «خالق وپرودگار فلانی باش» لزومی ندارد! دیگر آنکه خطاب به 
خدای متعال گفتن اينکه «عین- دیده‌بان یا جاسوس» فلانی باش خلاف ادب در دعاست و 
مومن دانا با خداوند متعال این چنین سخن نمی‌گوید و در دعاهای معتبر مأًثور از رسول 
خدا(ص) نیز چنین تعبیری نیامده است. متأسْفانة متصدیان آمور این دعا را در رادیو تکرار 
می کنند و یک نفر نمی‌پرسد که معنای این دعا چیست ؟!. 

باری» در دعای افتتاح امام غائب را که قول خراقتین در کودکی غائب شده «ولی آمر» 
خدا خوانده است. درحالی که او ولایت آمر مومنین را بر عهده نگرفته. حال مدرک این اذّعا 
چیست؟ این ولی امر چه آمری را انجام داده؟ آیا مملکتی را اصلاح کرده؟ آیا کفاری را 


تعلیم و راهنمایی و ارشاد کرده؟ آیا بیمارستان با مدرسه‌ای به وجود آورده؟ در این دعا 


"- ابن عیسی را در تحریر دوّم کتاب عرض اخبار اصول (ص ۱۸۲) معرفی کرده‌ايم. 


باب دوّم ۳۳۹ 


دربارة امام غاثب می‌گوید: «لَهُمْ آظهر به ویئك و سة ثیْكَ حتّی لایستحفی بشی من 
الق مخاقة آَحَدٍ من اْلتی» «خداوند با او (< امام غائب) دینت و سُنت پیامبرت را آشکار فرما 
تا اينکه چیزی از حق را از ترس أحدی از خلق [تو] پنهان نکند»؟!!. 

ولا آیا ممکن است که امام چیزی از حقّ را از خوف مردم پنهان کند؟ آیا مه پیشین 
چنین می‌کردند ؟! آیا جاعل دعا فهمیده که چه بافته است ؟ ثایاً اگر کسی بخواهد کتاب 
خدا و سّت رسول را اظهار کند. مذهب سازان و بدعت گذاران با هیاهو مانع می‌شوند و به 
عداوت بر می‌خیزند. آری در دعا و ادعا می‌گویند «خداوند با او دینت را آشکار فرما» أمّا 
اگر کسی بخواهد حقاثق دین و توحید را اظهار کند همین دعاخوانان با او دشمنی و به قتل او 
اقدام می کنند. چنانکه نویسنده حقائقی از کتاب خدا را اظهار کردم اینان در خاموش کردن 
من متفق شدند و هزاران افتراء و تهمت زدند از آن جمله گفتند: او بر مذهب و هابیان است 
در صورتی که این حقیر وهابی (یا هرمذهب دیگری) نیستم بلکه مسلمانم. اینان متوجّه نیستند 
که زاری و دعایشان برخلاف علمشان است. ما هدایت ایشان را از خداوند متعال خواستاريم 
و از خدا می‌خواهيم ملّت ما را از شر دشمنان قرآن و کید خراقیین نجات دهد و آنان را بیدار 
و از خرافات برهاند. آمين یا زب" العالمین. 

در صفحٌ ۱۸۳ به عنوان عمل سوّم دعایی برای سحرهای ماه رمضان آورده که بنابه اٍذن 
عامٌ شرع به دعاء خواندن آن بلااشکال است. دعای چهارم این قسم دعایی است مشهور به 
دعای آبوحمزه ثمالی (- ثابت بن دینار) که دعای بسیار خوبی است ولی به نظر ما با آمانت 
کامل نقل نشده و مذهب سازان در آن دست برده‌اند و دوجاء زیارت قبر پیامبر و زیارت قبر 
2 علیهم السّلام -را به عنوان «الشاهد السَرِقْةَ و للواقف الکُرعَة» (ص ۱۸۸ سطر ۱۴ و 
ص ۱۸۹ سطر ۴ و ۵) به دعا اضافه کرده‌اند! زیرا چنانکه در کتاب حاضر (ص ۲۰۸و ۲۰۹) به 


3 
اه 


دمه 





نقل از کتاب «زیارت و زیار تنامه؛ گفته شد مرقد پیامبر آکرم(ص) در قرن آوّل هجری مار 
نبوده و حضرات علی و حَسنین 3 علیهم السّلام - نیز در آن زمان قبرشان مزار نبوده که 


حضرت سجّاد(ع) از خدا زیارت قبر ایشان را بخواهد!. (فتأمّل) مخفی نماند که من اين دعا و 


۳۳۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


دعای پنجم تا هشتم این قسم را بسیار دوست می‌دارم و آنها را بارها و بارها خوانده‌ام و به 
برادران و خواهران ایمانی نیز توصیه می‌کنم و له وی الوفیق البته به شرط آنکه ترجمة 
آنها را به دست آورند تا از معانی آنها استفاده کنند و الا خواندن جملاتی که معنای آنها 
معلوم نباشد برای خواننده فایده ندارد. 

دعای هفتم آعمال روزهای ماه رمضان (ص ۱ بنیز سند ندارد و به هیچ امامی منسوب 
نیست حال جناب کفعمی چگونه فهمیده که گناهان چهل ساله با خواندنش آمرزیده 
می‌شود؟! در عمل نهم از شیخ مفید نقل کرده: «از سُنْن ماه رمضان صلوات فرستادن به رسول 
خدا (ص) در هر روز صد مرتبه و است» که کار بسیار خوبی است. به یادم آمد که مجلسی 
حدیثی نقل کرده که می‌گوید: «من صَلی علی مد و آي مد گنب ال له ما حَسنة و 
فا صلّی ال علی ما و هل یه کب ال له آلت حسَنة» و 





محمّد درود فر ستد خداوند برایش تواب صد حسنه می‌نویسد و ه رکه بگوید خداوند بر 
آل‌محمّد غیر از هل بیت آن‌حضرت می‌باشند که صلوات بر آنها ثوابش کمتر از صلوات بر 
هل پیت است ؟1. 
در اینجا لازم است که معنای «آل» روشن شود. بدان که لفظ «آل» در نصوص شرعی 
دارای چند معنی است که مراد از آن به قرين کلام دانسته می‌شود. از آن جمله به معنای هل 
بیت و خانواده و خاندان شخص می‌باشد. چنانکه قرآن می‌فرماید: وَبِقَیْهٌ ما تركک ءال 
۳ گ 7ب گٍ صه م رو 
موی وال هون تحمله الم كة |سوة لبتره:۸؛۲] «[صندوق عهدی] که بازمانده و یادبود 
خاندان موسی و خاندان هارون در آن است و فرشتگان آن را برانند» و می‌فرماید: وَیتَمٌ 


و م م 
۰ ۳ 


‌ م2 ما ۳ مد نم ۳ ۱ مج ۴ س ۰ 
نعمته, علیلگ وعلین ءْال یعقوب [سورة یوسف:] «و نعمت خویش را برتو (ای یوسف) و بر 


2 


- بحارالأنوار . ج ۰٩۱‏ ص ۰۵۸ حدیث ۳۷ 


باب دوّم ۳۳۱ 


ال 


خاندان یعقوب تمام می کند» و می‌فرماید: لن لله صطفی ام وَنُوحا وال اترهیمٌ م وءال 
جر . و 


ی ی ۱۳۹ ۳ 
عمرّن علق العلمین . ری بعصا وم آل‌عمران ۳۳ و ۳4] «همانا خداوند ِ و 


فرزندان برخحی دیگراند» ) و می‌فرماید: ما ءْال 5 اور شک [سورة سباً:۱۳] «ای‌خاندان داود 


مرف و ی 


شکر و سپاس بجای آوریده و می‌فرماید: قالَْا ان آزیملتا (ل قَوّم ار 


ی 


نا لَمتَجوهم أَجْمَرت لا آتر اند [سورة احجر :۵۸ تا 1۰ ] «(فرشتگان) گفتند ما [برای عذاب] 
به سوی گروه مجرمین فرستاده شده‌ايم مگر خانواده"" لوط که همه آنها به جُز همسرش را 
نجات می‌دهیم). 

معنای دیگر «آل» پیروان شخص است مانند «آل‌فرعون» در قرآن (البقرة:۴۹ و ۵۰و 
الاأنفال:۵۲ و ابراهیم: ۶ و ....) که منظور پیروان و موافقان اوست نه فقط فرزند و عیال او. 
همچنین از حضرت صادق(ع) روایت شده که فرموده: «.....تح و شیعشنا قّد لا فیه - 
ما و پیروان ما در «آل» هستیم». بنابراین شیعیان همگی آل‌محمّد می‌باشند!" و همچنین است 
آنچه از «آل محمّد» در صلوات نمازها و مانند آن آمده که مراد» پیروان راستین رسول خدا 
(ص) و پرهیزکاران أَمّت اوست که بر آنان درود فرستاده می‌شود. بنابراین آل محهد شامل 
حضرت علی(ع) و هرفرزند مومن وپا کدل از نسل آن‌حضرت نیز می‌باشد چنانکه شامل سایر 
پاکان أمّت اسلام است. خداوند نیز در قرآن کریم بر پیامبراص) و نیز بر پیروان او درود 


۰ ۰ #«ِ اس 1 ‌ ۳ و ۷ ت و رز ود م99 
فرستاده و فرموده: اولتيك علمم صلوّت من رهم ورحمة [سورة البقرة:۱۰۷] «[بند گان صایر | 


۵ ۰ ]۰ ۰ و ۰1 ۰ دم ود ۱ مس 
بر ایشان از جانب پرورد گار شان درودها و رحمتی است» و فرموده: هو لذری یصلی علیکم 


"- از آیة ۶۵ سورة حجر که به حضرت لوط(ع) می‌فرماید: «فسرٍ بأهلكّ» «خانواده‌ات را حرکت ده» و از 


آیة ۸۳ سورهُ اعراف معلوم می‌شود که منظور از «آل لوط» خانواده اوست. 
"- وسائل الشیعه؛ ج۴؛ ابواب الذ کر باب ۴۲» حدیث ۱۱. 


۳۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


وَمَکنه, [سورة الا حزاب: ۳ ] «اوست خدایی که با فرشتکانتن بر شما درود می فرستد) و به 


رسول خود نیز دستور داده که بر مومنین صلوات و درود بفرستد و فرموده: ول علیهم 
[سورة التوبه: ۱۰۳] «بر آنان درود فرست و برایشان دعا کن» امام سجاد(ع) در دعای چهارم 
«صحيفة سجادیّه؛ عرض می‌کند: «للهْعْ و صَل ی الابعین من یومنا هذا ای یوم الدّینِ و 
عغلی آزواجهم و علی ذرَیایم و ...» «پروردگاره از امروز تا روز ستاخیز بر تابعین و 
همسرانشان و فرزندانشان و ..... درود فرست» و در دعای بیست و یکم عرص ی گنز 
«لَهَ صَل علی ممّدٍ و آله و احعلنی مُم رین و احعلني مُم تصیرٌ» «پرورد گارا بر محمّد 
و پیروانش درود فرست و مرا همنشین و پیرو و مرا یاور ایشان فرارده». 

البته آنچه از «آل محمّد» در کتب فقه و آبواب زکوات و صدقات ذکر شده چنانکه از 
آثار و ده استفاده می‌شود وفقهاء نیز گفته‌اند منظور فرزندان علی(ع) وجعفر و عقیل و عبّاس 
و حارث و ... یعنی «بنی هاشم» می‌باشد ".ما اينکه برخی منظور از «آل محمد» را فقط 
منحصر به حضرت زهرا و علی علیهما المّلام - و یازده فرزند آن دو دانسته‌اند» قولی است 
بی‌دلیل. خوانندة محترم باید توجه کند که مردم ما از یک طرف هر روز می‌گویند: «اللهَم 
صَل علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّد؛ و از سوی دیگر تعدادی از پیروان پیامبر را که مورد مدح و 
تکریم قرآن قرار گرفته‌اند " مرتدٌ و غاصب خلاف لهی علی(ع)می‌دانند و بخض آنها را در 
دل جای داده‌اند (فتأمل عجل[: اینکک می‌پردازیم به بمب مطالب فصل مربوط به آعمال ماه 
رمضان : 

به عنوان عمل هفتم شب اوّل ماه رمضان می‌گوید: «زیارت قبر امام حسین(ع) کند تا 
گناهانش ریخته شود» این روایت را از «اقبال الأعمال» سیّد بن طاووس(ص ۱۰) نقل کرده که 


راوی آن «فیض بن مختار» است و ما او را در تحریر دوّم کتاب «عرض آخبار اصول بر 


"- به کتاب «جامع المنقول فی سنن الرسول» تألیف نگارنده مراجعه شود کتاب ال کات باب ۲۱. 
"- در این مورد مطالعةٌ صفحٌ ۴۷ تا ۴۶ کتاب شریف «شاهواه اتحاد» بسیار مفید بلکه ضروری است. 


باب دوم ۳۳۳ 


قرآن و عقول» (ص ۶۰۳) معرفی کرده‌ايم. همچنین در «اعمال مشتر کة شبهای قدر» به 
عنوان عمل پنجم می گوید «زیارت کند امام حسین(ع) را که چون شب قدر می‌شود منادی از 
آسمان هفتم ندا می‌کند از بطنان عرش که حق تعالی آمرزید هرکه را که به زیارت قبر 
حسین(ع) آمده» که راوی آن فرد مجهولی به نام «صندل» و ر وایتش بی‌اعتبار است". 

شیخ عباس به عنوان عمل آَوّل از «آعمال روز آوّل ماه رمضان» می‌نویسد : «غسل کردن در 
آب جاری و ریختن سی کف آب بر سر باعث ایمنی ازجمیع دردها وبیماری‌هاست در تمام 
سال»!! ول این روایت را از «اقبال الأعمال» سیّد بن طاوس (ص ۸۶) نقل کرده درحالیکه 
روایت مذ کور می گوید: «الَ وّل کلم سَتَهة ول یوم من شهر رَمَضان» «همانا اّلين روز هر 
سال اوّلین روز ماه رمضان است»!! ولی شیخ عباس به چنین روایتی اعتماد کرده و آن را در 
کتابش آورده است!. 

به عنوان عمل هفتم «آعمال روز اوّل ماه رمضان» دعای خوبی نقل کرده که متن آن 
بلااشکال است و دعاهای صفحهٌ ۲۲۳ و ۲۲۴ «أعمال شبهای دههٌ آخر ماه رمضان» نیز اشکالی 
ندارند و همچنین دعاهای شب ۲۴ تا شب ۳۰ ماه رمضان. 

در آعمال شب بیست و سوّم رمضان از قول عده‌ای از ضعفاء مانند اسماعیل بن مهران و 
علی بن ابی‌حمزه"" و محمّد بن حسان "" می‌گوید که: «حضرت صادق(ع)قسم یاد فرمود که 
خوانندة این دو سوره [عنکبوت و روم] در این شب از آهل بهشت است»!!. 

در آعمال شب آخر ماه رمضان «نمازی مخصوص ذکر کرده که منسوب به عبدالّه بن 


یاف آشست تولی سم ما رها شرس تاش رم تست رانک وسول ارم )ی 


- وسائل الشیعه» ج ۱۰ ص ۳۷۰. 

"- هر دو در کتاب عرض اخباراصول بر قرآن و عقول معرّفی شده‌اند. روایت مذ کور در وسائل الشیعهء 
ج۷ ص ۲۶۴ آمده است. 

"- «محمّد بن حسان» را علامةً حّی در شمار ضعفا آورده و فرموده نجاشی می‌گوید او بسیار از ضعفا نقل 


می کند و اين الغضائری نیز او را ضعیف شمرده است. 


۳۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


نمازهایی خوانده بود آصحاب بی‌خبر نمی‌ماندند و حضرتش به مسلمین تعلیم می‌داد؛ اگر 
کسی مسند آحمد پن حنبل را که آحادیث این مسعود را آورده. مطالعه کند می‌بیند از او 
نمازی برای ماه رمضان نقل نشده و چون عبادات توقیفی است به صرف دو روایت بی‌اعتبار 
نمی‌توان نمازی را به شرع نسبت داد و همچنین است نمازهایی که برای هر روز ماه رمضان 
(ص ۲۴۱ تا ۲۴۳) ذکر نموده است و وابهای عجیبی برای آنها ذکر شده است! دیگر آنکه 
نماز شب اوّل را کفعمی با ۲۵ بار سورهٌ توحید و مجلسی با ۱۵ بارسورة توحید ذکر کرده 
ات ۷۳ رُوات اين نمازها نیز وضع خوبی ندارند و «محمد بن جعفر الحسین» و «اسماعیل 
بن شیر مهمل اند و «محمّد بن محمّد بن الحسین بن هارون» مجهول الحال است!!. 

هچنین برای هر روز ماه رمضان دعای کوتاهی ذکر کرده که کفعمی (مصباح و البلد 
الأمین» ص ۲۱۹ ا۲۲۲) برای هر یکک از آنها وابهای عجیب و غریب قائل شده مثلا برای 
دعای دو خطی روز هجدهم می‌گوید خواندن این دعا واب هزار پیغمبر را داردا!! یا برای 
دعای روز بیست و نهم نوشته ثواب آن هزار شهر در بهشت خواهد بود که از طلا و نقره و 
زمرد و مروارید ساخته شده است!! مجلسی نیز در زاد المعاد (ص ۲۱۵ تا ۲۲۰) این دعاها را 
آورده و در خاتمه گفته روایتش را معتبر نمی‌دانم! یا للعَجّب شیخ عبّاس نیز با اینکه خود 
گفته «روایتش را معتبر نمی‌دانم» آمّا دعاها را در کتابش آورده است؟!! مخفی نماند دعای 
روز اوّل نیز همان اشکالی را دارد که جناب قلمداران(ره» در کتاب شریف «شاهراه اتحاد» 
در بررسی متن حدیث هفتم (ص ۲۱۰ و ۲۱۱) متذ کر شده است. (مراجعه شود) 

اینجانب در خطبه‌ها و کتب خود دربارةٌ علم غیب پیامبر و امام بسیار نوشته‌ام از جمله در 
تحریر دوّم کتاب «عرض اخبار بر قرآن و عقول» (ص ۱۰۰ به بعد) و کتاب حاضر (ص 
۶ یکی از مواردی که به بحث علم غیب مربوط می‌شود مسألهٌ شبهای قدر در ماه 


رمضان است. شیخ صدوق در کتاب الصنوم «مّن لایَحضرهُ الفقیه» (ص ۰۱۷۴ حدیث ۴) از 


- وسائل الشیعه» ج ۵ ص ۱۸۹ و ۲۲۲ و مستد رک الوسائل» ج۱» ص ۴۴۵. 


"- بحار الأنواره ج 4۴ ص ۳۸۱ به بعد» وسائل الشیعةه ج۵ه ص ۱۸۶ تا ۱۸۹. 


باب دوّم ۳۳۵ 


قول امام باقر(ع» آورده است که: «از رسول خدا(ص) دربارة شب قدر سوال شدء پس پیامبر 
اتتفافو عظه و اند ی بش از قتاعن بعدای:دغر وغل -فرفودة اما نفد شفا از من درتاوغ شب 
قدر سوال کردید من از شما [جواب] دریغ نکردم زیرا به آن دانا نبودم. ای مردم بدانید کسی 
که ماه رمضان بر او وارد شود درحالی که او سالم و تندرست باشد و روز اين ماه را روزه 
بدارد و مقداری از شب آن را [به نماز] بایستد و بر نماز آن مواظبت کند و به سوی [نماز] 
جمعه هجرت نماید و صبح عید [فطر به نما ز آن] حاضر شود قطعا شب قدر را درک کرده 
ها و یرود کاز دعر وغل تفاف شته اشت ۳ 

چنانکه ملاحظه می کنید رسول خدا(ص) تصریح می کند که دقیقاً نمی‌داند شب قدر کدام 
است. چنانکه در کتاب «جامع المنقول فی ستن الرسول» (کتاب الصنیام» باب أن للٌ در فی 
العشرالاأواخر من رمضان) آورده‌ام در سایر روایات معتبر نیز شب قدر معیّن نگردیده و مردم 
را به دهه با هفتة آخر ماه مبارکك رمضان توجه داده‌اند. 

مخفی نماند که این روایت و نظایر آن نافی اکاذیبی است که ادْعا کرده‌اند در شب قدر 
ملاتکه بر امام نازل می‌شوند و مقدّرات یک سال را به اطلاع امام می‌رسانند. تعدادی از اين 
دروغها را کلینی در باب ۹٩‏ جلد اوّل اصول کافی جمع کرده است. (به کتاب عرض اخبار 
اصول بر قرآن و عقول. ص ۵۲۱ مراجعه شود). 

البته عدم علم غیب غیرخدا؛ منحصر به روایت فوق نیست و احادیث دیگری نیز موجود 
است. از آن جمله است حدیثی منقول از حضرت علی(ع) که فرموده: «نزد رسول خدل(ص) 
بودیم که فرمود: مرا خبردهید که چه چیز برای زنان بهتر است؟ همگی از پاسخ آن درماندیم 


تا اینکه متفرق شدیم. من به سوی حضرت فاطم(ع) رفتم و او را از سال پیامبر و اینکه هیچ 


عن لیلّة در وه آطوها عنکم لاب آگن با عالما اعلَفُوا أبهَا الثاس أنه من ورد علیه شهز رتضان و هو 
صَحیخ سَویٌ فصاع ماه و قاء ورداً من لبله و واظْب عَلی صلاته و هْجَرٌ الی جعته و غدا (لی عیده فقد درك 
له المدر و فا مجایرة ارب -عرَوّجل - . 








۳۱۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


یک از ما [جواب] آن را نمی‌دانست و نمی‌شناخت» با خبر ساختم حضرت فاطمه(ع) فرمود: 
ولی من [جواب آن را] می‌دانم: برای زنان بهتر است که مردان [نا محرم] را نبینند و مردان 
[نامحرم نیز] آنان را نبینند. به نزد پیغمبر(ص) با زگشتم و گفتم: ای رسول خدا(ص) از ما 
پرسیدی که چه چیز برای زنان بهتر است؟ برای زنان بهتر است که مردان [نا محرم] را نبینند و 
مردان نامحرع] نیز آنان را نبینند. پیامبر فرمود: [زمانی که] نزد من بودی» |جواب را] 
نمی‌دانستی» چه کسی تو را [از پاسخ] آگاه کرد؟ عرض کردم: فاطمه. پيامبر این جواب را 
پسندید و فرمود همانا فاطمه جگر گوشهٌ من است ). 

لبنت ذیگر متقول اسنت: از بیع بنت مُعَوذ» که می گوید: رسول خدا(ص) صبح روز 
ازدواجم بر من وارد شد درحالی که دو کنیز خصائل و مناقب و محاسن اجدادم را که در 
غزوة «بدر» شهید شده بودند» به آواز می‌خواندند و از جمله می‌گفتند: درمیان ما پیامبری 
است که ازفردا آ گاه است. پیامبر(ص) فرمود: این چیست که می گویید؟! اين کلام را مگویید» 
فردا را چز خدا نمی‌داند. « فینا نی یلم ما في عُلٍ ققال:تا هذا؟ قلاتَولو مایْعلمٌ ما ی 
عُد لا الْ۳». 

از این نمونه‌ها بسیار است که امیدوارم مومنین از آنها غفلت نکنند. 

ت ت 
متأسفانهة در این روزهای واپسین عمر با این جسم فرتوت و بینایی ضعیف و دست لرزان و 


تن بیمار» آسایش و آمنیّت ندارم و برای دوری از شر مآمورین حکومت که هنوز به صورت 


ا- وسائل الشیعه.ج۱۴ ص ۴۳»حدیث شمارة ۷.... نا عندرسول‌اش(ص) فقال: آحبرونی ی شَي یر سای 
قعیینا بذلك کلنا حتی تَفرّقنا. فرحعث للی فاطمه(ع) فأحترٌا بالّذي قال نا رسول ال(ص) و لیس اعد متا عم 
و لاعرقف فقالت و لكتي آعره: یز لشْساء آن لایریی الرحال و لاراُن التحال فرحعث للی رسول الش(ص) 
فقلث: يا رسول اه سانّا ی شَي خی للنساء؟ ین آن لاّین التحال و لابرانْ اتحال فقال: من یرک 
قلم تعلمهٌ و نت عندي؟ فقلتٌ:فاطمة فَعجب ذلك رسول ا(ص) و قال: اد فاطمة بضعةً متي 


- تن ابن‌ماجه جلد اول» ص ۶۱۱ حدیث ۱۸۹۷ 








باب دوّم ۳۳۷ 


مخفیانه و غیررسمی در تعقیب نگارنده‌اند و قصد دارند مأموریت نا تمام قبلی خود دربارة 
ترور این حقیر را به فر جام برسانند» سبب گردیده که اینجانب با این حال نزار جای خود را 
پیوسته تغییر می‌دهم و هر چند روز را در منزل یکی از دوستان خیرخواه و یا معدودی از 
آقوام غیرخرافی میگذرانم! چندی پیش مأمورین مسلح حکومت به منزل حقیر هجوم بردند 
و چون مرا نيافتند و با مستأجر اینجانب روبرو شدند از وی دربارهةٌ من سوال کردند و چون 
وی از جای من خبر نداشت. خاثباً خاسراً باز گشتند. برخی از خیرخواهان به من اطْلاع 
داده‌اند که اینگونه اعمال مخفیانه (بدون اخطار قانونی و بدون استناد به مدارکك محکمه پسند 
و بدون امکان دفاع متهم از خود و بدون تفهیم اتهام و ...)در این حکومت بسیار انجام 
می‌شود. از قبیل مرگ مبهم و مشک وک مرحوم ابوالقاسم لاهوتی و پسرش!! مرحوم لاهوتی 
آخوندی خرافی ما بی‌ریا و از طرفداران پرحرارت و جدّی آقای خمینی بود ما چون 
خواسته‌های آن دسته از قدرتمندان حکومت را که سرمست اقتدار تازه به دست آمده بودند» 
طابق العل بالنغل اجراء نمی کرد از صحنة زند گی حذف شد!! جای تعجب است که آقای 
خمینی چگونه در مقابل چنین حادئه‌ای واکنش جلّی بروز نداد و کسانی که به ماجرای 
دستگیری و مرگ پر ابهام ایشان مرتبظ بودنه‌انده مورد مژاخذه قرار نگرفتند! تعودٌ له من 

به یاد این حدیث افتادم که امام صادق(ع) دربارة علمای سوء فرموده: « شراژگم من 
أَحت آن ُوطاً عَقبة لته لاب من گذاب آو عاجز الرًَي» «همانا بدترین شما کسی است که 
دوست می‌دارد [مردم] پشت سرش راه بیفتند [و او مقتدایشان باشد] نا گزیر او باید دروغگو 
باشد یا از [اظهار] رأی [باطنی خود] عاجز باشد [و موافق پسند پیروان سخن بگوید]» و 
فرموده: «ِن من أَشَد القاسي عذاباً سر یوم القيامة من وَصَفت عدلا و بل پغبرو» «همانا 
روز قیامت شدیدترین عذاب و حسرت از آن کسی است که عدل و انصاف را وصف کند و 
توضیح دهد ما [خودش] بر خلاف آن عمل کند»! و رسول خدا(ص) فرمود خداوند 


می‌فرماید : «ویلْ للذین یختلون الذنیا بالدین و یل للذین یِقتلون الذین یأمُرون بالقسط من 


۳۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


لا و وی لین یَسیژ الوم فیهم بالعیّف یی یرون آم علن یجت‌وروود في حلفث 
ییحی گم فتة کر اخلیم منهم خیرات» «و ای بر کسانی که دین را وسیلة به دست آوردن 
دنیا کنند» و وای بر کسانی که آنان را که به عدالت و انصاف امر می‌کنند» می کشند و وای 
بر کسانی که مومن درمیانشان با خوف و تقیّه زندگی می‌کند» آیا به واسطةٌ [رافت و رحمت] 
من مغرور شده‌اند يا بر من جری و گستاخ گردیده‌اند. به خودم سوگند که فتنه‌ای برایشان 
مهیّا کنم که حتی شخص بردبارشان حیران شود!» (صول کافی؛ ج ۲ باب «طلب الرتاسة» 
حدیث ۸و باب من وَصّف عدلاً و عمل بغیره»» حدیث ۱و ۲ و باب اختتال الدّنیا بالدّین»» 
حدیث ) به نظر ما مسولین کشور به دروغ ادعای حبٌ علی(ع) دارند "» شیعه و پیرو علی(ع) 
و محب صادق او قطعاً مايیم که واقعاً آن امام همام را از روایات دروغین که به حضرتش 
نسبت داده‌انده مبری می‌دانيم و سعی می‌کنيم از آنحضرت تبعیّت کنیم. آمیر الممنین(ع) 


در زمان خلافتش - تا زمانی که خوارج دست به شمشیر نبرده و به آزار و کشتن سایرین اقدام 


ِ از آمیر الممنین(ع) منقول است که فرمود: آگاه باشید که این أَمّت مانند سایر أمَم پیشین دچار تفرقه 
می‌شود پس از شر اتفاقات آینده به خدا پناه می‌بریم ..... آگاه باشید که اين امّت به هفتاد و سه فرقه. متفرق 
خواهد شد که بدترین آنها فرقه‌ای است که خود را به [ناحق] به من منسوب می‌شمارد ولی عمل مرا انجام 
نمی‌دهد پس چون ايشان را دريافتید و دیدید به دین و آیین خویش پایبند باشید و هدایت پیامبرتان را دنبال 
کنید و سنت آن‌حضرت را پیروی کنید و آنچه بر شما مشکل می‌شود بر قرآن عرضه نمایید پس هرچه را 
قرآن [به رسمیّت] شناخت بدان پایبند باشید و هرچه را قرآن رد و انکار کرد شما نیز رد کنید و به 
پرورد گاری خدای - عروَجَل - و به اسلام به عنوان دین و به قرآن به عنوان داور و امام خشنود باشید» «آلا 
مذو ال لد مُقة کما افترقتِ الامم قبلهم فَتعودُ باه من شرّ ما هُو کائن ۰ او لت هذو الأمة 
ستفترق علی ثلاث و سبعین فرقةٌ رها وق تجلنی و لاتعملن پعملی فد آدرکنم و رآیتم قالزموا دیتکم و اهذُوا 
دي نیم و ایعوا شّه و اعرضوا ما آشگل غلیکم علی الفرآن کُما ره ارآ فالژموه و ما أنکره فردوة و 
ارضوا باه عرَوجل"- ربا و بالاسلام دیاً و بالرآن حکماً و (ماما» (تاریخ طبری, ج۴» ص ۴۷۹) چنانکه از امام 
صادق(ع) نیز نقل شده که فرمود: «ماَعَدٌ آعدی نا من یمحل مَوَدَنا» «احدی با ما دشمن تر نیست از کسی 
که [به ناحق] خود را به دوستی ما منتسب می‌دارد»! (رجال کشی. ص ۲۵۹) و نیز ر.ک. عرض اخبار اصول 
بر قرآن و عقول. حاشیةٌ صفحة ٩‏ و ۱۰. 


باب دوّم ۳۳۹ 


نکرده بودند هیچ محدودیّتی برای آنها ایجاد نفرمود و حتی حقوق آنها از پیت المال را قطع 
نکرد و با اینکه به حضرتش اساهٌ آدب می کردند مانع سخن گفتنشان نشد آمّا امروز مدّعیان 
حبٌ علی(ع) چندین بار مرا زندانی کرده و کمتر به قتلم بسته‌اند واجازه نمی دهند هیچ کس 
خلاف سلیفَهُ آنها سخن بگوید و به حقیر اجازه نمی‌دهند در منزل با معدودی از دوستان نماز 
جمعه بخوانم و جلسات هفتگی تفسیر را در منزلم ممنوع کرده‌اند!!. 

اینگونه اداره کردن کشور اسلامی جر اینکه ننگهایی مشابه آعمال ننگین کلیسای قرون 
وسطی برای این حکومت ثبت شود ثمرة دیگری نخواهد داشت فقط باید چشم گریان و از 
صمیم قلب و نیّت خالص از خدای متعال بخواهيم که آیند گان این کار ها را به حساب اسلام 
نگذارند و دریابند که اين آعمال هیچ ربطی به اسلام و قرآن کریم ندارد همچنانکه اعمال 
آباء کلیسا هیچ ربطی به تعاليم حضرت عیسی(ع) نداشت. من این روزها دائماً دعا می کنم که 
خدا اسلام را از خطر آخوندهای خرافی محفوظ بدارد. آمینٌ يا رَبٌ العالین. 

این روزها که این صفحات را اصلاح و تکمیل می‌کنم میزبانم - که خدایش جزای 
خیردهاد - کتایی را به من نشان داد به نام «علم پیامبر وامام درقر آن» تألیف «احمد مطهّری» 
و «غلامرضا کاردان» که موس «در راه حق» قم چاپ کرده بود» بسیارافسوس خوردم که 
دیدم از این کتاب در یک نوبت چاپ . سی هزار نسخه چاپ کرده‌اند آما به کتب این حقیر 
و نظایر اینجانب اجازةٌ نشر نمی‌دهند!! «ساء ما یعمَلونْ». ای کاش اجازه می‌دادند که 
گفته‌های ما نیز منتشر شود تا مردم خود قضاوت کنند. 

باری» کتاب «علم پیامبر و امام در قرآن» اشکالات بسیار دارد. روایات مذ کور در این 
کتاب روایات خرافی «بصائر الدّرجات» صقّار و «کافی» کلینی و سید هاشم بحرانی و سس 
است که روایت معتبر از نامعتبر را تمییز نمی‌داند و با قرآن به اندازه لازم آشنا نبوده‌اند. ضرور 
است کتاب «عرض اخبار اصو ل بر قرآن و عقول» مطالعه شود تا بدانیم کلینی و آمثال او 
چقدر با اسلام و قرآن آشنا بوده‌اند ! 


۳۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


بیشتر آقوال اين کتاب دربارةٌ آیات قرآن نیز محل اشکال است» به عنوان نمونه هنگام 
تورّق کتاب «علم پیامبر و امام در قرآن» دیدم که در صفحد ۱۰۴ و ۱۰۵ هفت آيهٌ قر ن را 
ذکر کرده‌اند که ما نیز آنها را به قرار زیر می آوریم : 
بر ۴ ‌ِ و ۳7 لد ی 
۱- تا ال رسک ها ومَبْرا وکذی [سرد لاحرب:»»] ای پیمبر ما تو را 


فرستادیم درحالی که شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده‌ای). 


م۳2 


۶ ۳ ور ۳ ۳ 2 
- نا نلک شهدا وَمْبَشرا وتذیرا |سوة لنتح:۸] «همانا ما تو را فرستادیم درحالی- 


2 


4 


که گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده باشی». 

۲ انا آزسلتا الیکز رسولاً مُهذا لیر کبا أرسلت رل فرعزرت ولا [سو: 
الژمل:۱۰] «همانا به سوی شما" پیامبری فر ستادیم که شاهد بر شماست همان طور که به سوی 
فرعون پیامبری فرستادیم». 
الساء:4۱] «پس چگونه بود وقتی که از هر أمّتی گواهی آوریم و تو را گواه بر اينان آوریم». 

۵- وکذایت جعلتکم ام وسطّا لتکوئوا شام عی آلْاس وَیکون لول 
علیکم شُهیدٌا [سوة ابتة:۳ ۱] «اين چنین شما را أمّتی وسط (- معتدل یا نیکو) قرار دایم تا 
آنکه گواهان بر مردم باشید و پیامبر گواه بر شما باشد». 


م وم 7 4 و ۹ وه ۶ 4 كٌِ 7 ۶ و 
۶ یِعتذژورت الیکم دا رَجَعَتم هم قل لا تعتذژوا آن نقیرت لکم قد تیان 





و 


4 
الله د‌ 


و # ور 9 یو مر ۲ گو ۳9 ۳ 2 ۳ صو رد ۳ ۳ 
من اخبارکم وسبری الله ورَسوله. ثم تردورت ال عتلم الغیب وا لشهندة 
7 ِ با ۱ 
فینبَقکم بما نتم تعملون [سورة التوبة:؛ 4] «هنکامی که به مدینه باز گشتید با عذرخواهی به 


سوی شما میآیند به آنان بگو عذر نیاورید هررگز گفتار شمارا تصدیق نمی کنیم هنانا خداوند 


۲ ملفین کتاب به جای «شما » «تو» نوشته‌اند!. 





باب دوّم ۳۴۱ 


ما را از آخبار شما آگاه ساخته است و به زودی خداوند عمل شما را خواهد دید و همچنین 
پیامیر اق: سپس به سوی [خداوند] دانای غیب و شهادت باز گردانده می‌شوید پس شما را 
بدانچه می کردید آ گاه خواهد فرمود». 
9 مر ر و ۶ سر ر و ۳-۳ 9 2 
۷ وقل َعمَلوا ری ال وه وال 3تون دور از عتلم الفیت 


وَالشْدة فیک بما کم تعمَلون (سرد ید۰۰ ۱] «و بگو عمل کنید به زودی خداوند 
عمل شما را خواهد دید و همچنین پیامبر او و مومنان و به سوی [خدای] دانای غیب و 
شهادت باز گردانده می‌شوید پس شما را بدانچه می کردید آگاه خواهد فرمود». 
ولا : قبل از اینکه به آیات فوق بپردازيم لازم است متذ کُر شویم که کلمةٌ «غیب» هميشه 
به معنایی که غالباً از آن مراد می‌شود و همواره یکی از موارد مناقشة ما با خراقتین بوده؛ 
نیست و گاهی به معنای آموری است که به عنوان اصول وفروع و آخبار شریعت و خبرهایی 
که در قرآن آمده می‌باشد که به پیامبر - فقط به پیامبر و لاغیر- وحی می‌شود که از آن جمله 
تک 2 ِ ن درک أقریبِ ما توعَدُون ِِِ ِِ 


9 


۲ ََ ۱ ی 


[سورة ابل:۲۵ت۲۸] «(ای پیامبر) بگو نمی‌دانم آیا آنچه وعده داده می‌شوید نزدیکک است با 
پرورد گارم برای آن مدّت و فاصله [دراز] قرار می‌دهد دانای غیب و نهان است که هیچ کس 
را بر غیب خویش آگاه نمی‌سازد مگر کسی که او را به پیامبری بپسندد که از پیش و پس 
وی ناظران و نگاهبانانی می گمارد تا معلوم بدارد که پیامها و رسالات پروردگار شان را ابلاغ 
کرده‌اند و [خداوند] به آنچه که نزد ایشان است اعلم و] احاطه دارد و همه چیز را به عدد 
[ویکان یکان] برشمرده است» و نیز آیة: وم هو علی لغب بضیین [سورة التکویر:؛ ۲] «او (- 
پیامبر) در اظهار [آخبار] غیب بخیل نیست (و از گفتنش دریغ ندارد)». 











۳۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


بدیهی است غیبی که خدا در اختیار هیچ کس نمی‌گذارد مگر پیامبری که در اظهار آن 
هیچ بُخل و دریغی ندارد و از پیش و پس او نگاهبانانی به نظارت مشغول اند تا «غیب» کاملا 
وبی کم و کاست و بدون تغییر به بندگان برسد همان چیزی است که از آن به شریعت اسلام 
تعبیر می‌شود و فقط به پیامبر می‌رسد و آن‌حضرت آنچه را که به وی رسیده به صورت 
یکسان به همه اعلام و ابلاغ می‌کند"" (الأنبیاء:۱۰۹). اين معنای «غیب» بالکُل از بحث ما و 
هم مسلمین خارج است و مخالف ندارد بلکه بحث ما دربارة «آ گاهی و اطلاعی است که 
دیگران [یعنی غیر از پیامبر و امام] از [داشتن] آن عاجز و ناتوان باشند و با وسائل و اسباب 
عادی و طبیعی به دست نیامده باشد ولی آنچه علم و آگاهی بدان تعلّق گرفته لازم نیست که 
از امور غیرمحسوس باشد و يا آنکه در حبطةٌ حواس ظاهری قرار نگیرد. حتی شخص از 
راههای غیرعادی اموری را مشاهده کند از قدرت و توانایی عامَة مردم و نوع افراد» تا 
باشد علم غیب شمرده خواهد شد "» یعنی همان معنایی که در آیاتی از قبیل آیات زیر آمده 


مرو و رو ر و مرک و 


4 
- فل لا آفول تم جددی زین اه ولا اغتم ایب ولا افون که ان مث ٍن 
تع ۷ ما یُوعی لَ سرن لاام:.۰] «(ای پیمبر) بگو به شما نمی‌گویم که خزائن خداوند 
وحی می‌شود پیروی نمی کنم؛. 


2 5 9 د 1و 22 


+ فل لا ان یتفیی نک ولا عَا لا ما اه له ول غلاب 


جد و ۳ تن ۳ ّ ِ ۳ 
لاستَحنرت من الحَرٍ وما مس سوم ان آنا ! ذیرٌ وش لقوّم نون ( 


ی در حدیث آمده است به حضرت علی(ع) گفتند چیزی از چیزهایی که پیامبر(ص) در خفابه تو 
فرموده به ما بگو. آن حضرت فرمود: پیامبر(ص) چیزی که از دیگران پنهان کرده باشد به من نفرموده 
است: «مااس للع شیفاً كَمَه التام» (لتاج الجامع للاصول: ج۳/ص ۱۰۹ به نقل از صحیح مسلم). 


"-علم پیامبر امام در ق رآن» ص ۱۳. 


باب دوم ۳۳۳ 


الأعراف:۱۸۸] «(ای پیامبر) بگو من برای خویشتن مالک (صاحب اختیار) سود و زیانی نیستم 
مگر آنچه خدای خواهد و اگر غیب می‌دانستم هر آینه خیر بسیار می‌اندوختم و بدی به من 


و 


2 1 ‌ و 2 مس که و 
‌‌ او 


۳ ول" َفُول لک نی خر عرن وغل لیب ول" ور 
تادیت ترر ۳ تم ۳ ۳ آعلم باق دهم ل |ذا لین 
ألظلمین [سورة هود:۳۱] «من به شما نمی‌گویم خزائن خداوند نزد من است و من غیب 
نمی‌دانم و نمی گویم من فرشته‌ام و دربارةٌ کسانی که نظرتان [آنان را] خوار می‌بیند» 
نمی گویم خدا هرگز ایشان را خیر نمی‌دهد. خدا به آنچه در جان ایشان است داناتر است؛ 
همانا چنانچه [اين چنین بگویم] هر آینه از ستمکاران‌ام» و نظایر اینها. 

ای ضرور است خواننده دربارة آیات ششم و هفتم (یعنی آية ٩۴‏ و ۱۰۵ سور توبه) که 
مورد سوء استفاده مولفین کتاب قرار گرفته به قرآن کریم مراجعه کند تا بداند قبل از آية 
۴ خدا در آيهةٌ ٩۱‏ به بعد» کسانی را که جهاد به مال و جان بر آنها واجب نبوده بیان فرموده 
و آنها را مستق ملامت و نکوهتشن نمی داند سیس. در یه ۹۳و ۹٩۴‏ می‌فرمانك ملامت و 
مواخذه بر کسانی است که توان جهاد دارند امّا در آن مشارکت نمی کنند لیکن هنگامی که 
از جهاد باز گردید بهانه آورده و از شما عذرخواهی می کنند. ای پیامبر در آن زمان به ایشان 
بگو که عذر خواهی نکنید خدا ما را از اخبار شما آگاهی داده و به زودی خدا و رسولش 
7 
می‌شوید و او شما را از آنچه می کرده‌اید خبر می‌دهد. 

پُرواضح است که آیات فوق و از جمله یه ٩۴‏ و ۱۰۵ سور توبه دربارة غزوة تبوکک نازل 
گردیده که چون منافقین احتمال نمی‌دادند سپاه اسلام از جنگ با رومیان سالم باز گردد از 
شرکت در جهاد خودداری کردند امّا هنگامی که بر خلاف انتظارشان مجاهدین اسلام سالم 


باز گشتند ایشان زبان به عذرخواهی گشودند ! لذا در آیات منظور. خدا به رسول خود 
باز یشان زبان به عذرخواهی ر ایات منظور به رسول خو 


۴ فاتیح الجنان و قرآن 


فرموده -و طبعاً رسول خدل(ص) نیز سایر ممنین را از اخبار الهی مطلع ساخته - که ای پیامبر 
به ایشان بگو عذر خواهی نکنید بلکه عمل شرط است و ادّعای زبانی مقبول نیست؛ خدا 
ا ان تا فان ها رسانیده و ما می‌دانيم که ادعاهای شما صحّت ندارد. به زودی در 
جنگهای آینده عمل شما را خدا و رسول او خواهند دید که برای جهاد حاضر خواهید شد يا 
خیر؟ و دانسته خواهدشد که آیا از نفاق خود توبه می‌کنید یا بر نفاق خود باقی می‌مانید. 
سپس در آیات بعدی ادامه می‌دهد. هنگامی که باز گردید تخلف کنندگان از جهاد به منظور 
جلب رضایت شما س و گند می‌خورند. شما از آنها روی بگردانید که آنها پلیداند و اگر شما از 
آنها راضی شوید خدا از قوم فاسق راضی نمی‌شود. سپس گروهی از با دیه‌نشینان منافق را 
ذکر فرموده که پرداخت زکات و انفاق کردن را زیان و غرامت می‌دانند و در آیات بعدی 
ناد اشوین ون مشاهتکان: نی ار مهار و انصازو خی کساي زا که‌ضباد از 
آنان پیروی می کنند و بعد از آن با دیه‌نشینان منافق که اطراف مدینه ساکن بوده و منافقانی 
را که در داخل مدینه بودند - و به تصریح قرآن پیامبر آنها را نمی‌شناخت. در حالی که اگر 
پیغمبر حتی به علم غیراستقلالی شاهد آعمالشان می‌بود» طبعاً آنها را می‌شناخت (فتأمّل جدا)- 
و سپس گروه دیگری را معرفی فرموده که کردار نیک و بد را به هم آمخته‌اند ولی به 
گناهان خود اعتراف و اقرار کرده‌اند. آنگاه می‌فرماید از آموال کسانی که ذکرشان رفت 
ز کات بگیر که خدا توب بند گانش را نمی‌پذیرده سپس بار دیگر در ی ۱۰۵ به رسول خود 
می‌فرماید به اینان بگو عمل کنید که کردار شما را خدا خواهد دید و پیامبرش و مومنین نیز 
خواهد دید و لازم نیست که به زبان ادعا کنید. باید توجّه داشته باشیم که آیة ۱۰۵ مین و 
مسر آیه ٩۴‏ است". 

آیة ۱۰۵ فرموده خدا و پیامبر و مومنان عمل شما را خواهند دید یعنی آیهٌ شریفه آنها را به 
عمل تشویق نموده وبه آنان اطمینان می‌دهد که هرگاه عمل کنید عمل شما برای خدا و پیامبر 


"- درمورد آیات ٩۴‏ و ۱۰۵ سور؛‌توبه مراجعه شودبه عرض آخبارآصول برقر آن و عقول. ص ۱۷۰۷۱۶۷. 


باب دوّم ۳۴۵ 


و مومنین مغفول و نا دیده نمی‌ماند. پرواضح است که خدا نیازی ندارد به اينکه عملی تحقّق 
خارجی بیابد تا خدا آن را ببیند وبدان عالم شود! سبحاَهُ و تعالی عَمَا یود غلوَا یر 

کیست که ندارند همه چیز برای خدا؛ پیش از ایجاد و هنگام ایجاد و پس از ایجاد شدن؛ 
یکسان است و خدا ازلا بر همه چیز بصیر و علیم و خبیر و شهید است. به قول شیخ طوسی در 
تفسیر «التبیان» (ذیل آیات ٩۴‏ و ۱۰۵ سور توبه) با اينکه خدا به همه چیز قبل از موجود 
شدن» عالم است آمّا استعمال ریت به صورت مستقبل (سیری) نسبت به خدا بدین منظور 
است که خدای تعالی در هنگام موجود شدن امور نیز بدانها علم دارد و این علم مقارن 
موجود شدن چیزی که قبلاً و زلاً بدان عالم بوده موجد حالت يا علم جدیدی در خدا نشده 
و موجب افزايش علم الهی نمی‌گردد و منظور از رژیت الهی علمی است که به معنای 
معرفت و آگاهی قطعی است و از این رو یک مفعول گرفته و جائز نیست برای خدا علمی را 
که به معنای «ظن» است فرض کنیم. (انتهی) درحالی که غیر خدا چنین نیست. علاوه براین 
رژیت الهی و بصیر بودن خدا با چشم نبوده و محدود به حدی و مقیّد به قیدی نیست 
درحالیکه دیدن و حصول علم بصری برای بشر» مفید به قیود بسیاری است که ازآن جمله 
فقط با چشم و فقط هنگام تحفّق و حضور چیزی از فاصله‌ای محدود در برابر چشم» میسور 
است و حرف استقبال «س» برسر فعل مضارع «یری» در مورد غیرخدا مُفهم این معنی است؛ 
به عبادت دیگر فعل نسبت به هریک از فاعلهای خود معنایی خاصٌ و متناسب با وضعیّت او 
را می‌رساند. (فلاتجاهل) 

بنابراین عطف رسول و مژمنین - که بشر و محدوداند -به خدای لیس گمثله شی» بدین 
معنی نیست که ممکن است بشر مانند خدا بصیر شود !! بصیرت خدا کجا و بصیرت غیرخدا 
کجا ؟! «أفْلاتعقلون؟» 

بصیرت پیامبر و مومنین که همگی بشراند بصیرتی محدود است که فقط با چشم و فقط 
هنگام ظهور چیزی يا عملی میسّر می‌شود و آنها نمی‌توانند شاهد همة آعمال پنهان و آشکار 


همة ممنین باشند. این موضوع به قدری بدیهی است که هیچ عاقلی عطف پیامبر و مزمنان را 


۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


به خدای تعالی در موضوع رژیت. بهانه نمی کند تا بصیر و شهید بودن خدا و بشر را مشابه 
بداند ! بنابراین نمی‌توانیم عمومیّت لفظ «مومنین» را نقص کنیم و بگویيم علاوه بر پیامبر فقط 
سیزده ممن - که بسیاری از آنها در زمان نزول آیه ولادت نيافته بودند - بیننده و شاهد همه 
آعمال پیدا و پنهان مردم خواهند بود ا!. 

به جای آنکه بی‌دلیل» عمومیّت لفظ «مومنین» را نقص کرده و آن را به چند تن اختصاص 
دهیم و آنها را مانند خداء شاهد و ناظر هم آعمال آشکار و نهان ممنین بشماریم معقولتر آن 
است که از تفاوت بصیر و شهید بودن خدا با غیرخدا که بر کسی پوشیده نیست. تغافل با 
غفلت نکینم. (فتأمّل) 

علاوه براین می‌دانيم که خدا از تجسّس و اطلاع بر گناهان غیر نهی نموده و می‌فرماید :" 
وکفی بربك بدئوب عباده خبیرا بُصیرا [سون لاسره:۱۷ و لشقان:«] «و کافی است که 
پرورد گارت به گناهان تفا کانفرن آگاه و بیناست». صولاً همه می‌دانند دیدن بسیاری از آأعمال 
مردم بر رسول خدا(ص) و سایر ممنین بلااستثناء حرام است ! (فتأمل) 

حضرت علی(ع) نیز در نامه‌ای به یکی از کار گزارانش او را به تقوی |لهی در کارهای 
پنهانی امر فرمود و جُز خدا را شاهد اعمال مخفی بندگان ندانسته است. در نام ۲۶ نهج 
البلاغه می‌خوانیم: «مَرة بتَقوّی الّه في سراثر آمره و فیّاتِ عمله حَیثْ لاشاهد (شهیذ) 
غیرث» «او را به پروا و پرهیز کاری از خدا در آمور نهانی و اعمال مخفی و پوشیده‌اش فرمان 
داده, جایی که هیچ شاهد و ناظری غیر از خدا نیست» (فتأمل) 

آنحضرت در آمور پوشیده و پنهان مردم» شاهد و حاکم را یکی دانسته و فرموده: «ما 
معاصی ال الواتِ فد الشَامد هُوّ احاکم» «از ارتکاب گناه و نا فرمانی خدا در خلوتها 
بپرهیزید که شاهد [آعمالتان] همان داور وحا کم است». (نهج البلاغه. کلمات قصار ۳۲۴). 

جالب است که ملفین در کتاب خود نوشته‌اند که در کتب لغت. کلم «شهدة» یعنی 
کر ی اس سا وم ری کر 


مردم «مشهد» گفته می‌شود و می‌دانند که در نهج البلاغه «شهود» در مقابل «غیاب» استعمال 


باب دوّم ۳۴۷ 


سل 


یُفتَمّد» «اگر حاضر باشد 


شناخته نمی‌شود و اگر غائب شود مورد پی‌جویی قرار نمی گیرد» (خطبهٌ ۱۰۳) و فرموده:«ما 


شده و امیر الممنین(ع) فرموده : «ان شهد یعرف و ان غاب ز 


لِ اراکم 0 شهودا غبا» «چه می‌شود که شما را ... حاضرانی مانند غاثبان می‌بینم ؟) 
(خطبهٌ ۱۰۸) و فرموده: «هذا ما اجتَمع تم علیه ه هم اليمَنِ 1 شامدُهُم و غائبَهُم» (اين 


همان پیمانی است که آهالی یمن .... حاضر و عائبشان برآن اتفاق کرده‌اند» (نامهٌ ۷۴. أمّا 
عقل خود را به کار نگرفته‌اند که ممکن نیست غیرخدا - از جمله انسان - چه زمانی که در 
دنیای فانی است و چه زمانی که به عالم باقی منتقل شده یعنی چه در حیات و چه در ممات» 
در آن واحد در دو جا وشاهد وناظر دو عمل باشد. تا چه رسد به مکانهای بسیار وبی‌شمار ؟!! 
وفقط خداست که ممْصف است به صفت «لایْشعله شَأَنْ عن شَأَنٍ» چنانکه حضرت آأمیر(ع) 
نیزاین صفت را مختصٌ حق تعالی دانسته و لاغیر» و فرموده: «للهْم آنت الصاحد اب ق 
السْفر و آنت ای ني الامل و لایجمغهُما غیرك لا لیستحلت لایکونْ مستصحباً و 
ات یکین مُستخلفا» « پروردگارا تو در سفر همراه مایی و [در عين حال] تو در 
خانوادة [ما که همراهمان نیستند] راهبر و سرپرست ایشانی و جز تو کسی جمع این دو 
[صفت] نتواند زیرا کسی که جانشین مسافر [در خانواده| است. همسفر نتواند بود و همسفر 
راهبر و سرپرست [خانواده] نمی‌باشد» (نهج البلاغه. خطبةٌ ۳۶). 

با توجّه به مسائل بالا درمی با« 


صورتی است که بیان گردید» از جمله در آية وکذالاک جعَلتکه ره 


‌ 0 


۳2 


۰ 


۶ 9 
نوا 


"- چنانکه مفسّرین نیز توجّه و تفن کرده‌اند کلمةٌ «وسطه در این آیه به معنای «نیکو» است زیرا غالبا اعتدال 
و میانه روی نیز نیکو و مطلوب است. چنانکه در آی: قال أَْسَطهُ ألأَفل لَحر لول حون |سرد نلم::۲] 
بهترینشان گفت آيا به شما نگفتم که چرا تسبیح حق نمی گویید» لذا ما نیز آیه را به صورتی که در بالا 
ملاحظه می‌شود ترجمه کردیم. خصوصاً که قرآن خطاب به معاصرین پیامبر فرموده : کیش کج مد 
أَخرجَت لاس ..... [سورة آل عمران:۰ ۱۱] «شما نیکو ترین امّتی هستید که[برای سایر] مردمان پدید آمده است» 
و ال اعلم البته مخفی نماند که خدا علت نیکوتر بودن آنان را نیز اعلام فرموده که عبارت است از 


۳۳/۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


شبدآء علی آلناس کون الرشول علیکم شهید! [سورة البقرة:۱:۳] «و بدین گونه شما را 
مّتی نیکو (یا معتدل و میانه رو) قرار دادیم تا شما بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه 
باشد» و نیز بر خلاف آذعای غلا: و خرافه فرو.شان نه بدین معناست که شما مومنین شاهد و 
ناظر همةٌ طاعات و معاصی مردم حتی در خفا می‌باشید و شهادت می‌دهید و رسول خدا هم 
نسبت به شما چنین است! در حالیکه اطلاع و تجّس از اعمال مردم حرام است! بلکه مقصود 
این است که شما مّتی نیکو (يا معتدل) بوده و تا زنده‌اید و از تعالیم پیامبر بهره مند می‌شوید 
باید تعالیم پیامبر را به سایرین برسانید و ناظر و ناصح آحاد جامعدٌ خود باشید و آمر به معروف 
و نهی از منکر نمایید و در قیامت در مورد کسانی که تعالیم و آوامر و نواهی اسلام را بدیشان 
اعلام و ابلاغ کرده‌اید شهادت می‌دهید و پیامبر نیز چنین است که تا زنده و مکلف و در 
جهان فانی است باید ضمن ابلاغ شریعت اسلام متوجّه اصلاح مردم جامعةٌ خویش باشد و در 
قيامت شهادت می‌دهد که آنچه خدا خواسته به شما اعلام و ابلاغ کرده است نه اينکه در 
زمان حیات يا پس از رحلت و انتقال به دنیای بافی از کارهای مخفی مردم ملع گردد و از 
اعمال بد مردم غصّه بخورد و دار السّلام برزخ برایش دار الهْمٌ و الحزن گردد!! خدای متعال 
نیز ستارالیوب است نه کشاف العیوب و فقط خدا به أحوال و آعمال آشکار و نهان بندگان» 
علیم و خبیر و بصیر و شهید است و کسی در این صفت - چنانکه گذشت - با او شریکک 
نیست (فلاتجاقل). به عبارت دیگر آیةٌ سوره توبه به عذرآوران می‌فرماید اگر راست 
می‌گویید برای جبران گذشته. به جای اذّعاه عمل کنید که خدا و پیامبر و منومنین اعمال 
آشکار شما را می‌ببنند» سپس به سوی خدا که هم دانای شهادت و امورآشکار و هم دانای 
غیب و امورپنهان است با زگردانده می‌شوید و خدا که بر همه چیز شهید و شاهد است شما را 
از اعمالتان - آعم از ظاهر و باطن - آگاه کرده و دربارة آنها حکم می‌کند نه اينکه بفرماید 


رمع 


پیامبر يا برخی ازممنان صفت خدارا که شاهد ظاهر وباطن است. کسب می کنند!!. (فتأمل) 


ایمان به خدا و آمر بودن به معروف و ناهی بودن از منکر و طبعاً کسی که چنین نباشد. نیکوتر نخواهد 


باب دوم ۳۴۳۹ 


مضافاً براینکه موضوع شهادت در این آیه مکرر شده و هر دو در اين آیه به یک معنی 
است زیرا معطوف و معطوف عَلیه هر دو بشراند و با اینکه روحشان فانی نیست ولی زنده و 
مردهٌ ایشان هم یکسان نیست(فاطر:۲۲). بنابراین شهادت مژمنین هرطور که باشد شهادت 
رسول نیز همان گونه است و یک کلمه را بی‌دلیل و مد ر کت نمی‌توان در یک آیه دو جور 
معنی کرد. علاوه براین اگر انبیاء - چه در زمان حیات و چه پس از وفات - شاهد همه اعمال 


سر 


مردم می‌بودند حضرت نوح(ع) در زمان حیات نمی‌فرمود وَما جلمی بمَّا کائواً لورت 
آشو ات۱۱۳۵[ «ومن چه دانم که آنان (< پیروانم) چه می کرده‌اند؟» وحضرت عیسی(ع) در 
قیامت عرض نمی کرد + کت عم سید 1 ذمت فیوج فلمً یی کت أنت القیب 
عم وت غلن کل شی شید [سو: بانبة:۱۱۷] «تا آن زمان که درمیانشان بودم شاهد و 
گواه بر ایشان بودم و هنگامی که مرا وفات دادی تو خود مراقب ایشان بودی و تویی که بر 
همه چیز شاهد و گواهی». (فتأمّل جدً) بلکه انییاء از جمله حضرت عیسی شهادت می‌دهند 
که توحید و دین خدا را همان گونه که خداوند بدیشان رسانیده است به مردم ابلاغ کرده‌اند 


نه اینکه شاهد یکایک اعمال مردم بوده‌اند. 

همچنین خدا به رسول خود فرموده: وا کت تانب ألعَرن ٍذ قضینا ال مُوسی الاْمر 
ما کت من الشهدیری [سورة لقصص:44] «و هنگامی که فرمان [نبوّت] را به موسی دادیم 
تو در جانب غربی [طور] نبوده و از شاهدان و حاضران نبودی") معلوم می‌شود شاهد بودن 
پیامبر غیراز شاهد بودن خدا است. همچنین می‌دانيم که نصاری پس از حضرت مسیح و 
حضرت مریم -غلیهما السّلام - آن دو بزرگوار را «اله» گرفتند (المائدة:۱۱۶) و روز قیامت آنها 


بات ۴۳ نا ۳۶ سوه قصتص دلالت نین ذازد یر کلب ابا وارده در کشب‌بهاین کله حضرت 
محمد(ص)و علی بن ابی طالب(ع) قبل از اننباء و با همه انیاد بوده‌اند زیرا در حالی که خود محمّد (ع) 
با انبیاء و در زمان انبیاء سابقین نباشد و از حال ایشان اطّلاعی نداشته باشد بلکه پس از چهل سالگی و به 


واسطة وحی و اخبار ٍلهی مطلع گردد به طریق آولی وصی او نیز نبوده و اطلاع نداشته است. 











۳۵۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


نسبت به این کار منحرفین» اظهار بی‌اطْلاعی می‌ کنند و این کار» خود دلیل است براینکه 
آعمال عباد به انبیاء ارائه نمی‌شود. 

ثانی: مولفین کتاب تجاهل کرده‌اند که در قرآن کلمهٌ «َمّت» هميشه به معنای «همة پیروان 
یک آیین» نیست. از قبیل آمّت یهود که همه پیرامون حضرت کلیم اله(ع) را شامل بوده و 
مّت نصاری که هم پیروان حضرت مسیح(ع) را شامل است و هکذا .... بلکه لازم است 
بدانیم گاهی به گروهی از یک أمّت و یا تعدادی از مردم : نیز «أَمّت» گفته می‌شود. فی المَتل 
کلم «مْ» در آیذ: وْلما ورد ماء مدیری وَجد 5 غلیه امه مر الانن عقوت وونی 


و 2 


من دونهم آمرآتین [سوة لقصص:۲۳] «و چون [موسی] به آب مدین رسید گروهی از مردمان 
را برآن یافت که دمهای خویش را] سیراب می کردند و نزدیک ایشان دو زن یافت» و يا در 


۳ 


که گروهی از ايشان (- بنی اسرائیل) [به برخحی دیگر] گفتند چرا گروهی را اندرز می‌دهید 
که خداوند ایشان را هلاک می‌سازد» در 0 آیات «اأَمّت» به معنای یکك گروه است نه 


ای راو و و تج زر و 2 یو ود سلاو 3 یر رن نع 
آیه: ولذ قالت امة مجم لِم تعظون قومّا ال 2 [سورة الاعراف:4 ۱] «و (یاد آر) آنگاه 


همه پیروان یکث دین. 


محر و 


هه موه شمه آمتت یا همه سلمین سگ آری» در آیاتی از قبیل: کیب علیکم 
ورد ۳ و 7 ۳ 

القصاص [سورة البقرة:۱۷۸] (بر شما قصاص نوشته شده» و کیب علیکم آلصَیَام [سورة 
لبقرة:۱۸۳] «بر شما روزه داری نوشته و مقرر گردید» و کثیری از موارد مشابه خطاب جمع؛ 
ناظر بر هم مسلمین - عم از گذشتگان و معاصرین و آیند گان - یعنی خطاب به مت اسلام 
موی و 
مبار که «آل عمران» و با در آیة: ان اک رح فقد مس القَوَم قر یل [سورة 
آل‌عمران:۱4۰] «اگر شما را جراحتی رسید» آن گروه را یز زخمی همانند آن رسید» ضمیر 
«کُم» به مجاهدین غزوة «حد» راجع است نه همه مسلمین و منظور از «لقوم» نیز مشرکین 


مکّه است و لاغیر. و یا در آیات یازده تا هفده سور نور» خطاب جمع حاضر متعلق به همة 
لین تست ۲ نله راجع است به کسانی که با ماجرای افکک عايشه مرتبط بوده‌اند و 


همچنانکه کلم «ناس» نیز همواره به معنای عامٌ مردم نیست بلکه گاهی بر تعداد محدودی 


2 7 ۲ ۶ 1 ۰ 2 سا 0 
از انسانها دلالت دارد نه همه مردم در همه زمانهاه فی المثل در آیة: النیین قال لهم الناس 


ات 


لعاشس ق جمعواً لتخم فاخشوهم فرادهم یمتا [سورة آل‌عمران:۱۷۳] «کسانی که [بعضی 
از] مردم به ایشان گفتند همانا مردم برای [هجوم به] شما گرد آمده‌انده از آنان بترسید اما [اين 
خبر] بر ایمانشان افزود» بدیهی است که در اینجا منظور از «ناس» مطلق مردم در همه زمانها و 
مکانها نیست. بلکه مقصود از «ناس» أوّل تعدادی خبر گزار است که به نزد مجاهدین اسلام 
آمده بودند و منظور از «ناس» دوّم با قیمانده سپاه مشرکین است که قصد با زگشت و هجوم 
مجلّد بر مجاهدین «آخْد» را داشتند وبا در آید: ل أَرچم ی لاس للم ِعلَمُون ی 
بوسف:"؛] «باشد که نزد مردم باز گردم باشد که [تأویل و تغبیر خواب ملک را] بدانند» 
واضح است که منظور از «ناس» در این آیه ملک و ساير مسولین دربار و اطرافیان عزیز 
«مصر» است نه مطلق مردم ا! و با در آیة: سَحرواً اع ‏ آلناس تیوه [سورة 
الأعراف :1 ۱ ۱] «چشمان مردم را جادو کردند و ایشان را ترساندند» پیداست که منظور همان 
جمعیّتی است که برای دیدن رقابت ساحران با حضرت موسی(ع) آمده بودند نه مطلق مردم 
با همه جمعیّت مصر و هگذا ....». 

با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود اعای مژلفین دربارة آية ۱۵ سورة مُرَمل - و برخی 
از آیات دیگر- که «متوجّه تمام أَمّت در تمام زمانهاست و در این خطاب به طور وضوح 
شهادت پیامبر(ع) بر آعمال أمّت بیان گردیده است "» عوامفریبی یا مغالطه است. 


ی قبط راتکه نی کته آ بان مایه فد کرص و رت تا ات 
"- علم پیامبر و امام در قرآن» ص ۱۰۸ و ۱۰۹. 


۳۵۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


همچنین است مسألٌ «جُعل» که ضرور است بدانیم جعل |لهی در قرآن, به دو قسم جعل 
مستقیم تکوینی و ایجادی و جعل اعتباری و تشریعی منحصر نیست بلکه در مواردی از سنخ 
جعل نتیجه و قابلّیت است یعنی ترتب نتیجه بر جعل اٍلهی نیز جعل الهی شمرده می‌شود. این 
جعل آخیر نوعی جعل مشروط يا جعل غیرمستقيم تکوینی است. فی الم قرآن فرموده: 
جَعلتَهُم أمَة یدعُورتَ آلتار [سورة لقصص:۱؛] «و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که 
به آتش [دوزخ] دعوت می کنند» بدیهی است که خداوند رحمان رحیم حکیم مستقیماً آنها 
را پیشوای دوزخیان خلق نکرده است بلکه آنها به سبب ظلم و استکبار و حق ستیزی خود و 
سوء استفاده از اقتدار خویش"" و بنابه سَنن الهی» پیشوایان دوزخیان شدند. زیرا از سُنن الهی 
است که اگر آکابر و قدرتمندان» ظلم و حق ستیزی کنند خواه و ناخواه علّه‌ای بد کاران را 
من ود لا جَعلتا ی کل قریة یه کی مُجرییها 


م و و 


7 وم یرون / بانقیی وما یشعزون [سورة الأْنعام:۱۲۳] «و بدینسان در 

هر آبادی تباهکاران بز رگش را قرار دادیم که در آن-فکر [وفساد وی ری ] تمات 
ً‌ ِ مس وگ ور - گر 1 ۳۹ 

حال‌آنکه چز در حق خویش مکر نمی کنند و نمی‌دانند» و يا فرموده: وَذا اردنا آن لک 

ص مد از ی و رس دم يم 

زيةٌ متا مترفها ففسقواً فا فحَق علا القوّل فدمسنهَا تدمیرا . وکم أْلکتا پر 


صده و 


رون من بعد وج وکنین بریكگ بذئوب عباده- خبیرا بصیرا [سورة الأسراء:-۱۷-۱] «و 
چون بر اثر بد کاری اهالی آبادیها ی یی 
آن را رخصت و فرمان دهیم آنان نیز تباهکاری و نافرمانی کن کنند [در نتیجه] خکم بر عذاب 
ایشان ثابت شود [و سزاوار عذاب شوند] آنگاه آنان را هلاک سازيم هلاکتی کامل و چه 
بسیار [از آقوام] قرون پس از نوح را هلاک ساختیم و بس است که پرورد گارت به گناهان 
بند گانش آگاه و بیناست» معلوم می‌شود که اين یک سنّت الهی در اجتماع بشری است که 


"- به آیات ۳۶ به بعی سور قصص توجه فرمایید و نیز سایر آیات قرآن دربارة فرعونیان. 


باب دوّم ۳۵۳ 


چون بزرگان و مقتدرین اجتماع نافرمانی کنند زیردستانشان نیز قهراً پیروی می کنند و همگی 
مستحق کیفر الهی می‌شوند و مسوولّت آصلی بر عهدة بزرگان و قدرتمندان است که امام 
داعی ای الثار می‌شوند نه اينکه خدا آنها را مستقیماً به امامت دوزخ می‌گمارد. (فتأمّل و 


4 ی صِ‌ م وی م اي وو ف م 


لاتجاهل) چنانکه قرآن می‌فرماید: نا جِعلتا الشیٌّطین اولیاء لین لا یومنون [سون 
الاْعراف:۲۷] «ما شیاطین را دوست کسانی قرار داده‌ایم که ایمان نمی آورند» یعنی بنابه بیشت 
الهی کسانی که حق پوشی کرده و ب بی‌تأمّل و متعصِبانه از آباء و اجداد خود پیروی می‌کنند» 


طبعا میان ایشان و شیاطین حق‌ستیز همجهتی و دوستی برقرار ِِ 


رگ 


اگر خدا فرموده : فیما تقضیم بْقَهُم هم قلر بهم قسِية [سورة الائدة:۳ ۱] 
«پس به سبب پیمان شکنی ایشان» آنان را لعنت نموده و دلهایشان یم (قرار 
دادیم)» بدیهی است که پروردگار رژوف حلیم لاه بو مها دلهای ان زا شخ 
نیافریده بلکه بنابه سُنن الهی نتیجهٌ پیمان شکنی با خداء قساوت قلب است و هکذا ..... و از 
این نمونه‌ها در قرآن کم نیست. (فلاتجاهل) 

ما متأسفانه ملفین کتاب مورد بحث ماء طوری سخن گفته‌اند (ص ۱۱۸) که «جعل» 
صرفاً یا جعل تشریعی است یا جعل مستقیم و نامشروط تکوینی و چون جعل, تشریعی نباشد 
ناگزیر تکوینی خواهد بود و لاغیر!! ی فوق و نمونه‌های فراوان 
دیگر, «جعل» در آیةٌ ۱۴۳ سوره بقره» جعل سنّت و جعل تر تب نتیجه است نه جعل مستقیم و 
نامشروط تکوینی» بنابراین با توجَه به اینکه آیة ۱۴۳ سور مبا رکه بقره دربارة تغییر قبله است» 
هر عاقلی در می‌یابد که خطاب آیه متوجّه معاصرین پیامبر است که به تغییر قبله گردن نهادند 
و در واقع آیه به مسلمین منظور می‌فرماید شما با اطاعت و پیروی از پیغمبر آکرم و ایمان 
آوردن و اینکه به بهانه جویی بهود دربار؛ قبله وقعی نمی‌نهید و به شریعت رسول خاتم ملتزم 
هستید - درحالیکه هل کتاب که خودشان نیز در قبله با یکدیگر اختلاف دارند و در دل 
می‌دانند که قبلةٌ اسلام درست و بر حق است (البقره:۱۴۴) به هیچ قیمتی حاضر به قبول قبلا 
مسلمین نیستند! - در نتیجه شما أمّتی نیکو یا معتدل و متوازن شده‌اید و پیامبری که شما را 


۳۵۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


تربیت و تزکیه نموده و این کتاب آسمانی و حکمت و چیزهایی را که نمی‌دانستید» به شما 
م ی آموزد (البقره:۱۵۱) روز قیامت شاهد شماست که تربیت و دانسته‌های خود دربارةٌ شریعت 
الهی را از او گرفته‌اید و شما نیز شاهدان کسانی خواهید بود که دین پیامبر را از شما 
می‌گیرند. فراموش نکنیم که قرآن کریم از طریق ُصحاب پیامبر(ص) به ما رسیده است. آيه 
۸ سور مدنی ححّ نیز خطاب به اطرافیان پیامبر که خود را از آعقاب حضرت ابراهیم(ع) 
می‌دانستند فرموده خدای تعالی» هم در زمان جدّ آعلای شما ابراهیم (البقره:۱۲۸ و ۱۳۳۱۱۳۱ 
و آل‌عمران:۶۷) و هم در این کتاب (< قرآن) شما را «مسلم» و مسلمان نامیده و این دین 
موافق و موید دین نیای شما ابراهیم است پس شما نماز بگزارید و خدا را عبادت و در راه 
خدا جهاد کنید و آعمال شایسته به جای آورید و حول محور دین خدا گردآیید تا در قيامت 
پیامبر(ص) شاهد شما و شما شاهدان کسانی باشید که دین پیامبر را از شما می گیرند. بنابراین 
آَمّت وسط (- نیکو یا متوازن) شدن ایشان نتیجة اتباع الرسول است نه جعل مستقیم و 
نامشروط تکوینی خدا چنانکه بهترین أمّت شدنشان نتیجةٌ ایمان به پیامبر خاتم و آمر به 
معروف و نهی از منکر است (آل‌عمران:۱۱۰) خصوصاً که قرآن کریم فرموده در قيامت از 
میان هررگروهی شاهدی می آوریم (القصص:۷۵) و تو را ای پیامبر(ص) به عنوان شاهد براینان 
(- معاصرین پیامبر) حاضر می‌کنیم (النساء:۴۱) بنابراین بافندگیهای خرافیین که متأثر از 
روایت بی‌اعتبار است به دلیل متقن شرعی متکی نیست. 
اینک با توجه به مطالبی که گذشت. برای اينکه معنای آیات هفتگانهُ مورد سوء استفادة 
خرافیین را بدانیم و فریب بافند گیهای آنها را نخوریم لازم است به مسائل زیر توجه کنیم: 
مد ۳ 


۳ یم ام مر هه ِ 9 صو ر و 7 
نخست آنکه خدا فرموده: هو اللّه الذٍی لا اله الا هو عم الغیب والشهندة هو 
رن لحم [سورة احشر:۲۲] «اوست خداوندی که هیچ معبودی خز او [به حق ] تیسنت 
۳۳ رت ام رکه 
دانای نهان و آشکار است و اوست بخشاینده و مهربان» و نیز فرموده: أوَلم یکف بربک آنه, 


12 سس ۳ ۳7 ۳ 5 ۳ 
علن کل شیّء شید [سورة فصّلت:۰۳] «آیا بسنده نیست که پرورد کارت بر هر چیز [پیدا و 


پنهان] گواه و شاهد است؛» و فرموده: عنم لیب هه فتعل عَمّا پشرکونت 
[سورة الومنون:۲٩]‏ «دانای نهان و آشکار و والا و برتر است از آنچه با وی شریکک می‌دانند» و 
.... بنابراین نباید با اتکاء به روایات بی‌اعتبان غیرخدا را نیز شاهد کارهای مخفی مردم 
تاشدت( 

دوّم آنکه بذانیم انییاء(ع) در زمان حیات دنیوی از اعمال پنهان مردم مطلع نبودند چنانکه 
قرآن به رسول خود فرموده : وم ناس مُن یعجبلک قولهء نی الحَيَوة الدنیا ویشهد ال 


و کم و 


مّا نی قلبب مر اد آلخضام. ولذّا ول سَع فی لزض فد فیها ول 


رز 


لت وال اه لا تیب الَفسَاد [سورة البقرة ۰۵-۲۰6 ۰ و کسی از مردم هست که در 
زند گانی این دنا گفتارش را می‌پسندی و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهد می‌گیرد [ که 
یّتی نیکو دارد] و حال آنکه [ خدا می‌داند] او لجوج‌ترین دشمن است و چون از نزد تو 
بازگردد (و یا سرپرست کاری شود) در فساد زمین می‌کوشد و کشت و نسل را تباه و نابود 
سازد و خداوند فساد و تباهکاری را دوست نمی‌دارد» درحالی که اگر آعمال مفسده خیز 
چنین کسانی بر پیامبر(ص) عرضه می‌گردید. قطعاً قول بلاعمل آنها را نمی‌پسندید. بنابراین 

شهادت انبیاء منحصر به حیات دنبوی ایشان و افراد معاصر خودشان است و در زمان حیات 
دنیوی نیز از آحوال و آعمال مخفی مردم مطلع نبوده‌اند. لاه پس از حیات دنیوی 
و انتقال به دیار باقی با جهان ما ارتباط ندارند. (المائدة:۱۱۷) و روز قیامت برخی از معبودان 
غیر خدا که انبیاء سابقین نیز از آن جمله‌اند -به عابدین خود می‌گویند خدا برای مت 
انما رما کش انستم ما ازصادت قای هر دی یرفن 2۱)۱4 وید ول بت یز 
فرموده:وَما ری بَعَضَآذری توذهم أو فيك قالیتا مرجغهم ثم ال شبیدٌ عَل 
ما یفعلورت [سوة بونی:45] «و اگر برخی از آنچه که بدیشان [از عذاب] و عده می‌دهیم به 
تو [در حیات دنیوی] ارائه نماییم پا تورا [پیش از نزول عذاب] وفات دهیم به هرحال 
با ز گششان به سوی ماست. آنگاه خداوند است که برآنچه انجام می‌دهند شاهد و گواه است» 


۳۵۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


که معلوم می‌شود آعمال عباد به انبیاء عرضه نمی‌شود و آنها شاهد آعمال هم پیروان و 
معاصرین خود نیستند". 

سوّم آنکه بدانیم شهادت انبیاء در زمينة أصول دین و ابلاغ حکام شریعت به معاصرین 
خویش است نه همه آعمال مردم. خدایی که فرموده هم پیامبران را در قیامت گرد می‌آوریم 
و از ایشان می‌پرسیم مردم چگونه دعوت شما را اجابت کردند و انبیاء گویند ما را بدان علمی 
نیست و فقط تو ای خدا دانندة غیب هستی (المائده:۱۰۹) و نیز فرموده قطعاً از آنها سال 
می کنیم (الأعراف:۶) به عنوان نمونه بیان فرموده که از حضرت عیسی می‌پرسیم: آیا تو به 
مردم گفتی که غیراز خدا مرا و مادرم را نیز دو معبود بگیرید؟! عیسی(ع) عرض می کند : 
منزهی توه مرا نرسد که چیزی بگویم که حق نیست» تو خود درون و باطن مرا می‌دانی آنَا 
من آنچه در ذات مقدّس توست نمی‌دانم. همانا تویی که دانای غیبهایی. من جٌز آنچه به من 
آمر فرمودی که خداوند را که پرورد گار من و پرورد گار شماست. عبادت کنید؛ نگفته‌ام و 
تا زمانی که درمیانشان بودم بر آنان گواه و ناظر بودم و هنگامی که مرا وفات دادی تو 
خود ناظر و نگاهبان ایشان بوده‌ای و تو بر هر چیز گواهی. (المائده:۱۱۶و۱۱۷). 

حواریّون و پیروان و أصحاب آنحضرت نیز که تعالیم دین الهی را مستقیماً و بی واسطه از 
آن حضرت دریافت کرده‌اند و وظبفةً انتقال آن به سایرین را داشته‌اند بر صدق معجزات 
آن‌حضرت و تعالیم آن بزر گوار برای دیگران در دنیا و آخرت شهادت می‌دهند که هم 
تعلیمات آن‌حضرت را دریافت کردیم و هم شاهد معجزات آن‌حضرت - از جمله نزول مائده 
آسمانی سک بوده‌ایم. (آل‌عمران:۵۳ و المائده:۱۳ 6 

چنانکه علمای یهود که عالم به تورات بوده‌اند و وظیفهٌ اعلام و ابلاغ آن را به سایرین 
داشته‌اند نیز از زمر شهود محسوب می‌شوند. (المائده:۴۴) و نیز گروهی از کشیشان متواضع 
که اسلام می‌آورند نیز در عداد شهود می‌باشند (المائده:۸۳) بنابراین شاهد بودن مختصٌ 


عده‌ای محدود و معدود -مثلاً چهارده نفر- نیست . 


"-به حدیثی که در صفحهٌ ۱۹۷ کتاب حاضر آورده‌ايم مراجعه شود. 


با توجّه به مطالب فوق ملاحظه می‌کنیم که در آیدٌ ۴۵ سورة آحزاب و یه ۸ سورة فتح سه 
صفت «شاهد» و «بشیر» و «نذیر» ذکر گردیده ما موضوع شهادت و بشارت و انذار نیامده 
است. لذا موجه‌ترین کار آن است که بدانیم موضوع اين مسأله از نظر قرآن کریم چیست. 
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نکتةٌ دیگری که نباید مفعول بماند آن است که دو صفت ۱ «بشیر» با مبشْر» و «نذیر» با «منذر) 
در قرآن از صفت «شاهد» برای انبیاء و از جمله پیامبر آکرم(ص) بیشتر و م ‏ کدتر ذکر شده 
است و در مواردی که بی‌تردید همه مردم تا روز قیامت. منظور قرآن‌اند. صفت «بشیر و نذیر» 
ذکر شده است. از جمله : 


7 
۱- انا ارسلنك بالحق بشیرا وندیرا [سوة البقره:*۱۱] «همانا ما تو را بشارت بخش و 


تیان ۵ برانگیخت». 

۳- |ٍن أاً ۷ تذیر ویر موم ون [سوتلاعرد:۱۸۰] «من برای گروهی که ایمان 
آورند جُز هشدار دهنده و بشارت آور نیستم». 

۴ وما أرسَلََ الا مه تشر ودرا [سود الاساه:ه. ۰ و الفرقان:7ه] «ما تو را جز نوید بخش و 
بیم رسان گسیل نداشته‌ایم». چنانکه در بارژ عموم انبیاء نیز فرموده: وَمَا یل الم رسَلین 1 
مبشرین ومنذرین [سورة الانعام:4۸]. « و فرستادگان [الهی] را جز نویدبخش و هشداردهنده 
نمی فرستیما. 

تفا مه ایو یی رسای ری ور دای ۰ سیم . 

۵- |ننی لخر منه تذیرٌ ودشییر و نما آنت نذیرٌ وله علی کل شیء و یل [سورة مود و 

۲ «همانا من از جانب او (خدای حکیم و خبیر) هشدار دهنده و بشارت آورم...... همانا تو 


بیم دهنده‌ای و خداوند است که بر هر چیز سرپرست و نگاهبان است». 


۳۵۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


کر کر 


۶ قل یتاا الماس ان کر تذیر مین [سو: بنج:»؛] «بگو ای مردم همانا می برای 
شما هشدار دهنده‌ای آشکار ام). 

ب ما ارماطاک 1 صاَفة لاس ییا وتذیرا [سووة سبا:۲۸] «ما تو را نفرستادیم مگر 
برای همه مردم [ که ] نوید بخش و بیم رسان [باشی]». 

مسا دوّم آن است که بدانیم انبیاء به چه بشارت می‌دهند و نسبت به چه انذار می کنند؟ 
قرآن کریم می‌فرماید: 

- لیر به المکقیت وتذر به وم ۳ [سورة مریم:۷] «تا پارسایان را بدان (< 
قرآن) نوید بخشی و گروهی لجوج و ستیزه جو را بدان هشدار دهی و بیم رسانی». 

۲- وت یرت ماو وَعیلوا الصَحت أَنْ هم جنس ری من ها لته 
[سورة البقره:ه ۲]« و به کسانی که ایمان آورده و کارهای نیکو کردند» بشارت‌ده که بوستانهای 
بهشتی دارند که زير [درختانش] رودها روان است». 

۳- واز باب طعنه و تهکم به منافقین و کار فرموده: هر ألمِقََ نش عذابا لیم 
[سورة النساء:۱۳۸]«و منافقان را بشارت ده که عذایی دردناکك خواهند داشت!» ۱ ور این 
کفروا یداب أليم [سورةالو:۳] «آنان را که کفر ورزیدند به عذابی دردناک مژده ده!». 


۴ ون ر آلتاس یوم ینیم لْعَذ اب [سوة ابلمیم:»؛] «و مردم را از روزی که عذاب بر 
آنان در آید. بیم ده» و چنانکه دربارة مردم شبه جزيرةٌ عربستان نیز فرموده: تذر یوم المع 
1 ریب فیه فریق نی اد وفریق نی لمیر [سوة الشوری:۷] «تا از روز گردآمدن [مردم] که 
هیچ تردیدی در آن نیست. بیم‌دهی [درآن روزی که] گروهی در بهشت و گروهی در آتش 


سوزان [دوزخ] اند). 


باب دوّم ۳۵۹ 


مسألهٌ سوّم آن است که بدانیم انبیاء در دو صفت «بشیر» و «نذیر» بودن با کتابشان اشتراکک 
دارند یعنی «بشیر؛ و «نذیر» هم صفت پیامبر است - چنانکه گذشت - و هم صفت کتاب. 

خدا درباةٌ کتاب آسمانی فرموده : ان مدا َلقرءَان دی ی هرت اقو 
آلموّییین لین یعون آلمّلحت أنْ هم جرا کیا . ون لین لا ییون 7۳ 
َعتَدتا هم دابا لیا [سوة اوسر.:۱۰-۰] « همانا این قرآن به آن [طریقتی] که پاینده‌تر و 
استوارتر است راه می‌نماید و به ممنانی که کارهای نیکو می کنند بشارت می‌دهد که پاداشی 


بز رگ دارند و همانا کسانی که به روز بازیسین ایمان نمی‌آورند عذابی دردناک برایشان 


سح صح وا و مه هگ ار گم مص م2 هم رز رز ما محر رگ 9 
اماده کرده‌ایم» و فرموده ‌ مد له الزی آنزل علی عجده الکتب ولمم تجعل [در عوّجا . 


۳۹ 


#2 ۶ » ۲و 


ما لیمذر با شدیدا من لته یبش لموَمین آلذدین یَعَمورت آلصلخت ان ن لهم 
آ جرا سا له ماس و سا ایک رتیت این کان دزاس قلهاشن 
نازل فرمود .... [ کتابی] پاینده و استوار تا از عذابی سخت از نزد او بیم دهد و ممنانی را که 
کارهای شایسته و نیکو می کنند نوید بخشد که پاداشی نیکو دارند). 

مسألٌ چهارم آن است که بدانیم این دو صفت مر و مُنذیر را تعدادی از پیراوان راستین 
یاه نیز باید کسب کنند» چنانکه فرموده: فلا تفر ین کل فقو یم طایفه لوا نی 
آلدرین ولینذژوا و رذا رجَعواً سم اعلیخ عد روز [سورة التوبة:۲۲ ۱] «یس چرا از 
هر گروهی از ایشان عده‌ای کوچ نکنند تا دانش دین (اصول و فروع) را [به دقت] بیاموزند و 
چون به سوی ایشان باز گردند قوم خویش را هُشدار دهند باشد که حذر نمایند». 

کیست که نداند انبیاء در واقع هم با آیات کتاب آسمانی و هم با قول و فعل خویش 
مردم معاصر خود را بشارت بهشت و سعادت جاوید آخرت می‌دهند مشروط براینکه ایمان 
آورده و به آوامر نبی عمل و از نواهی او اجتناب کنند و هم کسانی را که ایمان نمی آورند به 
دوزخ و شقاوت آخرت هشدار و بیم می‌دهند. مومنین به انبباء نیز وظیفة انتقال کتاب |لهی و 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


میراث انبیاء به سایرین و بشارت و انذار به آنان را بر عهده دارند و همواره وضع به همین 
منوال بوده است و دین از نسلی به نسل بعدی منتقل می‌شده و می‌شود. 

ما باید توجّه داشته باشیم که صفت «شاهد» یا «شهید» چنین نیست و برای دانستن مقصود 
از صفت مذکور که پیغمبر آأکرم(ص) در آی ۴۵ سور احزاب و آي ۸ سور فتح بدان 
متصف گردیده » لازم است به آیه‌ای توجه کنیم که می‌فرماید : فکیف ذٌا چفتا ین کل 
ی دشهید وجتا بل عَلن توا سید [سورة لنساء: 4۱] «پس چگونه باشد هنگامی که از 
هرگروهی شاهد و گواهی بیاوریم و تو را (ای پیامبر) بر اینان [ که آصحاب و معاصرین تو 
می‌باشند] گواه آوریم» پرواضح است که مُشار الیه لفظ «هولاءتٍ» آصحاب و معاصرین 
پیغمبر می‌باشند زیرا اگر أَمّت اسلام منظور می‌بود اسم اشاره «هلرو» می‌آورد. (فتأمّل) 

همچنین باید به این آیه توجّه کنیم که فرموده: کال جعلتکم مه وسَطا لتَکُوُو 
شید آء علّی آلاس وَیِکون سول عَلیکم شهید! [سرة لبتة:۱:۳]" «و بدین گونه شما را 
آمتی نیکو (يا معتدل) قرار دادیم تا شما بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» و به 
اين آیه توجه کنیم که فرموده: نا سا یک رسولاً ها علیکر کب اسلا رل 
وا [سورة الرّقل:۱۰] «همانا ما به سوی شما پیامبر فرستادیم که شاهد بر شماست 
همچنانکه به سوی فرعون نیز پیامبری فرستادیم» بدیهی است که آعمال عباد به حضرت 
موسی(ع) ارائه نمی‌شد و الا آن‌حضرت هنگامی که از گروه همراهش پیشی گرفته و باشتاب 
خود را به میقات رساند و به |خبار ٍلهی از گمراهی قومش توسّط سامری مطلْم شد» پس از 
باز گشت. برادرش را که منحرفین را از عبادت گوساله منع کرده بود» توبیخ و نکوهش 


نمی کرد (طه : ۸۴ و۰۸۵ ۳٩و۴٩)‏ بنابراین پیغمبر آکرم(ص) نیز در قيامت مانند حضرت عیسی 


۱ " ّ ی ۳ جح 2 ثِ 
- بدانچه در صفحات قبل درباره لفظ «امَة» گفته شد. توجه شود. 


و فوق توضیحات لازم در صفحٌ ۳۴۷و۳۴۸ کتاب حاضر آمده است. 


باب دوّم ۳۶۱ 


و سایر انبیاء - عَلبهمٌ الّلام - دربارةُ معاصرین خود شهادت می‌دهد که پرورد گارا کتاب و 
تعالیم تو را به مردم زمانةٌ خویش اعلام و ابلاغ کردم همچنانکه حضرت موسی(ع) نیز 
شهادت می‌دهد پروردگارا کتاب و تعالیم تو را به فرعون و زیر دستانش ابلاغ کردم. پیروان 
راستین رسول خدا(ص) نیز نسبت به مردمی که دین خدا را به آنها ابلاغ کرده‌اند شهادت 
می‌دهند. چنانکه قرآن فرموده: ویو تبث من کلام هید تم لا بر لین 
کفرواً و [سوة لحل:۸4] «و (یادآر) روزی را که از هرگروهی شاهد و گواهی برانگيزيم؛ 


آنگاه به کسانی که کفر ورزیده‌اند رخصت [بیهوده گویی] داده نشود ....) و فرموده : ویوّم 


4 
۰ 


مره هگ 1 ‌ ۳ 27 ۳ ۶ و للم تن ۳ سب عنم 

بت نی کل م2" شهیدا علیهم ین انفییم وچفتا بلک بیدا علی هت [سورة 
لتحل:۸۹] «و (یادآر) روزی را که از هر گروهی شاهدی از خودشان برانگيزيم و تو را شاهد 
براینان [ که آصحاب و معاصرین تو می‌باشند] می آوریم» پرواضح است که مانند آیة ۱سوره 


نساء مشارالیه لفظ «هوّلاء» در این آیه کسی نیست جُز آصحاب و معاصرین پیامبر". 


"-به توضیحی که در صفحات گذشته دربارة لفظط «» آورده‌ایم تخد شود 

"- رسول خدا(ص) فرمود: «سیأتیکم قومُ من أقطار الارض ییون و (ذا رآیفوشم فاستوصوا یم خبر» «به 
زودی قومی از اطراف زمین نزد شما آیند که دانش دین بیاموزند پس ايشان را به خیر سفارش کنید 
(المصنّف. ج۱۱» ص ۲۵۳ و بحار الأواره ج ۰۱ ص ۱۷۰) و در روایتی فیگر آفلاه‌است: «سیاتیکم اقوامْ 
بطلبون العلع قذا شموشم فقولوا م : مرخباًبوصيّة رسول ال «به زودی اقوامی به نزد شما می‌آیند که 
دانش می‌جویند. هنگامی که ایشان را دیدید بگویید: خوش آمدید» خوش آمدید که برای عمل به 
سفارش رسول خدا [ آمده‌اید] و در روایتی دیگر فرموده: «هرَحَبُو هم و حَیَومُم و له «پس به 
ایشان خوشامد گفته و درود بگویید و به ایشان علم [دین] بیاموزید» (سنّن ابن‌ماجه» ج۱» ص ٩۰‏ و )٩۱‏ 
پیامبر اکرم(ص) به اصحابش می‌فرمود: «نّالتاس لُم نب و اد رحالاً تونکم من آقطار الارض یتقو 
الدّین.... اغ» «همانا مردم پیروان شما یند و مردانی از آطراف زمین نزد شما می‌آیند تا فقه دین 
کسب کنند .... الخ» (بحار الانواره ج ۲ ص ۶۲ و التاج الجامع للصول» ج ۰۱ ص ۷۳). 


۳7۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


مص 9 م 


۰ ونزعنا ين کل ام شهیدا قَلتا ماو 


و م صد 


و 1 ِ ِ 

کم فعلموا ان الحَق له [سورة القصص:۷۰] «و [روزی که] از هر گروهی کواهی برون 
7 
خطاب به معاصرین پیامبر که خود را از آعقاب حضرت ابراهیم(ع) می‌دانستند. فرموده : 


لیکون الر سول شهیذا علر وتکوئوا شبَد[ ءعلی لاس یو الصَوة وتو الرکوة 


زآختمنوا بو هو منز قیم ام یشم ای اسرد سم:ه] تا ین پیابر شامد 
و گواه بر شما باشد و شما نیز گواه بر مردم باشید پس نماز را به پا دارید ز کات پردازید و به 
[دین] خدا جنگ زنید. خداست که مولا و سرپرست شماست که چه نیکو سروری و چه 
نیکو یاوری است» توجّه داشته باشیم که مقطع آیه می‌فرماید نماز به پا دارید و زکات 
بپردازید و به دین خدا بياويزید که سرپرست و یاور شما خداست و هنگامی که سخن از 
شهادت دادن است چنین آأوامری با مومنین عادی تناسب بیشتری دارد تا پیامبر و کسانی که 
منصوب و مُوْیّد من عند الّه بوده و آعمال عباد به ایشان ارائهٌ می‌شود !!. 

قرآن کریم همچنانکه به مسلمین تعلیم فرموده تا از خدا بخواهند «امام آهل تقوی» شوند 
- نه فتنة ظالمین (یونس:۸۵)- و بگویند: وََجَِلا للمکْقیت ماما [سوة لفرتاد:ه۷] 
«(پرورد گارا) ما را پیشوای پرهی زگاران قرار ده» به مومنین آموخته است که از خدای متعال 


2 ام وم 


بخواهند تا به مقام «شاهد بودن» نیز نائل شوند و بگویند : ریا ءامتا بمَا آنرلت وائبْعتا 


ارو فاکنتا َعْ آلشهدیرت [سورة آل‌عمران:۵۳ و للائدة:۸۳] «پروزد گارا [به دین تو] 
ایمان آوردیم پس ما را [در زمرة] شاهدان بنویس» بنابراین نمی‌توان شاهد بودن را به چهارده 
نفر منحصر ساخت . (فتأَمّل) 

با توجّه به مطالب فوق بطلان قول مولفین در مورد آیات هفتگانه که در اینجا 


آوردیم(ص ۳۴۰) آشکار می‌شود ما اصاف باید داد که مسولیّت أصلی و آساسی در بروز 


باب دوم ۳۶۳ 


انحرافات و ریشه دواندن خرافات درمیان مردم بر عهده متقدامین است که هر خبر خرافی را 
به عنوان «الاثار الصحیحه عن الصادقین» در کتب خود جمع کردند و علما و تفس کان 
متأخر نیز در تکریم و تعظیم آنها مبالغٌ بسیار نمودند و کار به جایی رسید که امروز 
نویسندگان و تربیت شدگان حوزه علميّه سعی دارند با انواع با فندگیها و مغالطات و 
توجیهات بارده و بی‌تناسب» مطالب روایات خرافی را بر آیات الهی تحمیل کنند !!. 

باری» اشکالات کتاب «علم پیامبر و امام در قرآن» بسیار زیاد است و باید برای تبیین 
اشکالات متعدّد آن» کتابی مستقل تألیف شود که در این دوران آوارگی و خانه به دوشی 
مّظهٌ له تعالی من شَر عدائه این کتاب سراسر خرافات را در کتابی مستقل بررسی کرده و 
اشکالات فراوان آن را به اطلاع برادران و خواهران ایمانی برساند. ان شاء ال تعالی, 

در این کتاب (ص ۲۱۲۷۲۰۱) مطالبی آمده که دلائل بّطلان آنها را در تحریر دوّم «عرض 
آخبار آصول بر قرآن و عقول» (ص ۴۹۷ تا۴۹۹) و کتاب حاضر (ص ۱۴۹۱۱۴۴) می‌توان 
یافت. کتاب مذ کور. مغالطه‌ای را از تفسیر «آلمیزان» دربارةٌ آیةٌ ۱۲۴ سورة بقره آورده است 
(ص ۱۴۱). شاید بدین غرض که شهرت و احترام فراوانی که علامٌ طباطبائی درمیان مردم 
دارد؛ خوانند گان را مرعوب سازد. ما پُرواضح است که قول نادرست با انتساب به بزرگان؛» 
صحیح نمی‌شود! ما برای بیداری مردم» دربارة یه شریفةٌ ۱۲۴ سور بقره در «عرض اخبار 
اصول بر قرآن و عقول» (ص ۳۵۳ تا۳۶۱) به اندازه لازم توضیح داده‌ايم و در اینجا تفضیل 
نمی‌دهیم ما این نکتهةٌ واضح را باد آور می‌شویم که همگان می‌دانند متضادٌ صفت «ظالم»» 
«عادل» است نه معصوم"" (فلاتجاهل) و باید دانست کسی که فقط یک بار يا به ندرت 


"- مخفی نماند - چنانکه بارها گفته‌ایم - موضوع «عصمت آنبیاء(ع) در تبلیغ و تعلیم شریعت الهی) 
موردتأیید قرآن (الجن:۲۶ تا ۲۸ و الأْعلی:۶) و کاملاً و بالکل از بحث ما خارج است. اخحتلاف ما با 
خرافه فروشان درمسألهٌ عصمت و علم غیب و .....۰ در غیراین موضوع است. به عنوان مثال وقتی می‌بینیم 
که قرآن به پیامبر فراموشی نسبت داده (الکهف:۲۴ و ۶۱ و ۶۳ و ۷۳و طه:۱۱۵) سعی نمی کنیم با انوع 


۳۶۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


۳ ت ِ 1 ترا ۳ 5 ۳ 
بافند گیها آن را به صورت دیگری توجیه کنیم و یا در آیاتی از قبیل وَأَسَتَغفرٌ لذنبلک وللموّینین 
والمومکت: [سرو هد زو تزای. کاهت و ردان و زتان موم آمترزش خواهه و با آ مایت مشتانه 
(النساء:۱۰۶ و غافر:۵۵ و الفتح:۲) مَعاذٌ ال نمی گوييم ممکن است انبیاء مرتکب قتل و زنا و توطئه و 
دزدی و قمار و .....شوندا!! حاشا و کلّا . حاشا و کاك حاشا وکا خدا شاهد است افسانه‌هایی را که 
مفسرین از قبیل زمخشری يا طبرسی یا میبدی و .... تحت تأثیر اسرائیلیات درباره حضرت داود(ع) و 
همسر آُوریا ذک رکرده‌اند از صمیم قلب منکریم و گناه آن‌حضرت - عَلیه آلاف اه و لشّناء -را جُز 
عجله در قضاوت نمی‌دانیم اما در عین‌حال کلمة «ذْنبک» را به «ذّنب أََکَ» معنی نمی کنیم و 
می‌ گوييم اگر چنان معنایی مقصود خدا می‌بود و اضحتر بیان می‌فرمود و همچنین کلم «ذفب» را به 
ت رکث آولی تنّل نمی‌دهیم در عین‌حال گفی باه شهیداً که می‌گوییم گرچه گناه پیغمبر ٍلهی از گناهان 
بزرگ نیست چنانکه مثلاً در سیر پیفمبر اکرم(ص) نیز هیچ گناه قابل توجهی مشاهده نمی‌شود آمّا چون 
تابع قرآنیم و نمی‌خواهيم رأی خود را بر قرآن تحمیل کنیم می‌گویيم ذنب پیامبر به هر حال بنابه بشر 
بودن انبیاء» صغیره‌ای است که برای محو شدن محتاج استغفار است (چون می‌بينيم خدای متعال آنها را 
به استغفار آمر فرموده) درحالی که ترک آولی مستلزم استغفار نیست بلکه مستلزم طلب توفیق است 
چنانکه خدا حضرت داود(ع) را که عالیترین حکم را صادر نکرد امر به استغفار نکرد و به او «عفا له 
عیلگک » [سورة التوبه: ۳ ] نفرمود: «ذْنب) پیامیر آکرم اسلام(ص) را نیز بی‌تابی و بی‌صبری آن حضرت تا 

۱ ۱ ق نی اک هرق رت اه وی یدرد کي اق تس ره کی شید و اکن 
رسانده که خدا به او فرموده: فلعلك بدخع نفسك علی ءاثرهم ان لم یژینوا بهدا الحدیث اسفا 
[سورة الکهف:] «گوییا (یا مبادا) تو اگر اینان بر اثر [اعراضشان] بدین سخن تازة [ آسمانی] ایمان نیاورند» 

ِ محو وه م رم زد اج 2 7 ند ۳ 
از اندوه و آسف. خود را هلاک سازی و نیز فرموده: وَلَقَدّ تعلمٌ آنلق یَضِیق صدرّك بمّا یقولون 
[سورة احجر:۷٩]‏ «و هر آینه بن گنان می‌دانیم بدانچه [مش رکین ] مبی گویند دلتشگک می‌شوی» و چون از 
: هر 2 ۱ ی ی 2 دج و 
آینده خبر ندارد [سورة الکهف:۶۸] بارها و بارها او را به صبر دعوت فرموده از آن جمله: فاصبر حجر 
رز 4 ار ۳ هم 2 - 
رَبك ولا تکن کصا 2 چب آلوت [سورة القلم:4۸] (پس [در انتظار] حکم پرورد گارت ۷ شکیانی کنو 


-صم 
و 
۹ ف - 


۰ ۲ ۰ 5 / مج 2 21 ی 2 5 
بسان همنشین ماهی (- یونس) مباش» و فرموده فاصبر رت وعد ال خق وَأسَتَغفر لذنبلک وَسَیَح 


حمد رَنك بالعييِ الا کر [سوة غافر:ه ۵ و نیز آبهة ۷۷ همین سورة] (پس شکیبایی کن همانا وعده 


باب دوّم ۳۶۵ 


بسیار کار غیر عادلانه از او سربزند از صفت «عادل» ساقط نمی‌شود و الا لازم می‌آمد که 


خداوند راست و درست است و برای گناهت آمرزش خواه و شبانگاهان و با مدادان با حمد و ستایش» 


حصم و و 


پروردگارت را منژه شمار و تسبیح گوی؛ و نیز فرموده: فاصبر ان ود ال حول ولا یفک 
ال لمیر شهار وکا وی متا وف هوک رس و ورس تاو 
کسانی که ایمان و يقین نمی آورند تو را [از نا شکیبایی به کاری نا سنجیده و ] سَبُکسرانه و ادار نسازند» و 
فرموده: وَاضر وا عرك الا باه ولا رن علبهیز ولا تلف نی یی یا بمگوورت (سور: 
النحل:۱۲۷] «و شکیبایی کن و برد باری و شکیب چز به [توفیق] خداوند نیست و بر آنان اندوه مدار و از 
آنچه نیرنگ می کنند دلتنگ مباش» و نظایراین آیات. 

بدیهی است این انسان مبعوث(ص) بی‌تابی و بی‌صبری (البقره:۲۱۴) و شکوه (یوسف:۸۶) - و لو 
اند کی - می کند لذا پس از «فتح» و دخول فوج فوج مردم به اسلام» خدا می‌فرماید برای بی‌صبری 
خویش استغفار کن. بانبراین معلوم می‌شود مفسّرینی که گفته‌اند «فتح» چه ارتباطی به «استغفار؛ دارد 
(الفتح:۱ و 6۲؟! سخن بی تأمّل يا متعصبانه گفته و به سورة مبا رک «نصره توجّه نکرده‌اند و الا با مقايسة 
سور «نصر با ی ۵۵ و ۷۷ سور غافر و آیة ۳ سور شعراء و آیة ۶ سور کهف و ساير آیاتی که در 
بالا آوردیم می‌توان دریافت که پس از «نصر» |لهی و حصول «فتح» برای مسلمین» خداوند توّاب (2< 
بسیار توبه پذیر) بابت بی‌صبری‌هاه امر به «استغفار» می‌فرماید. عَلی آی‌حال ما «ذنب» انبیاء را در همین 
حدود می‌دانيم نه بیشتر. علاوه بر این عقل نیز گویاست که اگر امکان گناه در بشری منتفی باشد وخدا 
او را چنین آفریده باشد دیگر عدم ارتکاب گناه برایش فضیلت و آجری نخواهد داشت و کسی که 
معصوم نبوده و تقوی گزیده آفضل از اوست خصوصاً که اگر انبیاء و ائمّه از عصمتی که خرافتین 
می گویند برخوردار باشند معقول نیست برای انسانهای عادی مُقتَدَی و آسوه باشند زیرا به کسی که 
امکان لغزش در او منتفی نیست نمی توان گفت پیرو کسی باش و پا بر جای پای کسی بگذار که امکان 
لغزش از او مسلوب است يا به عبارت دیگر به کسی که دارای تن و بدن است نمی‌شود گفت تو باید 
مقلّد نور باشی!! مضافاًبراینکه برای عصمت انبیاء در خارج از حوزة تبلیغ دین و تعلیم شریعت. باید از 
کتاب خدا دلیل بياوريم» حال آنکه چنین دلیلی در قرآن نیست. متأسّفانه آخوندها غالبا سعی می کنند 


بحث «عصمت در تبلیغ دین و تعلیم شریعت» را با بحث «عصمت در غیر این حوزه» خلط کنند !!. 


۳۶۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


حضرت آدم(ع) (الأعراف:۱۹ تا ۲۳) و حضرت یونس (ع) (الأنبیاء: ۸۷ و۸۸ و القلم : ۴۹ و 
الصَافات : ۱۴۲ و۱۴۳) و حضرت موسی(ع) (لقصص:۱۶) و حضرت داود(ع) (ص:۲۵-۲۴) و 
پسرش حضرت سلیمان(ع) (ص:۳۵) که حدّآقل یک بار محتاج غفران الهی شده و مغفرت 
|لهی را تقاضا کردند؛ به عهد الهی یا نبوّت و امامت نائل نشوند. 


لته خواننده باید هشیار باشد و بداند با آنکه قرآن دربارةٌ حضرت آدم(ع) فرموده: وَعَصو 


ام ربء فقَوی [سورة ط:۱۲۱] «آدم [نهی] پرورد گارش را سر پیچی کرد و گمراه شد"» و 
انبیاءه خود» عذاب و خسران آخروی را نتیجُ عصیان پرورد گار - البته مشروط بر آن که با توبه 
و اصلاح عمل و استغفار همراه نشود - دانسته‌اند (الأنعام و یونس:۱۵ و هود:۶۳) و با اینکه 
خود را «ظالم» شمرده‌اند (الأعراف:۲۳ و الأنبیاء:۸۷) و با توجّه به اينکه «ظالم» در آیةٌ ۱۲۴ 
سورة بقره نامقیّد آمده است. ما آخوندها با خیره سری تمام - چون می‌دانند توجّه به مطالب 
فوق موجب بربادرفتن مغالطات آنها می‌شود - اصرار می کنند که منظور از موارد فوق» حدٌ 
آکثر ترک آولی است!! حال آنکه ُرواضح است أهل دوزخ که می‌گویند:فأغویتکم نا کنا 
عوین [سورة الصافات:۳۲] «پس شما را گمراه کردیم که همانا خود گمراه بوده‌ایم» منظورشان 
این نیست که ما ترکک آولی می کرده‌ايم ! (فلاتجاهل) بنابراین ترکک آولی گمراهی نیست 
بلکه عدم نیل به بهترین انتخاب است و طبعاً مستوجب خسران آخروی و عذاب الهی نبوده 


۰ ۹ و ۲۲۷ سورة آعراف ای فوق را به صورت بالا ترجمه کردیم. با تأمل در مقطع آي؛ ۱۹ 
نمی‌توان گفت که حضرت آدم(ع) ترکک آولی یا ترک نصیحت. لیکن خوا گناه کرده است!! و یا نظایر 
اینگونه سخنان که دلیل متقن ندارند. 


باب دوّم ۳۶۷ 


امیداست همین مقدار که به عرض رسید برای بیداری خوانندگان کافی بوده و نگارنده 


ح‌ سم سم و 


در دای و ظیفه تتضیر نکرده باشد. ریتا ولا تحلتا ما لا طاقَة لا به. وَاعف عنا واغفر 
نا وَارَحَمتاً [سوة لبترة:۲۸۰] آمین يا رب العالمین. 
ی ی 

باری» به ادامٌ بحث خود دربارة آعمال ماه رمضان و عید فطر در مفاتیح الجنان بپردازیم. 
شیخ عبّاس نمازی را به نقل از اقبال الأعمال «سیّد بن طاووس» خرافی آورده که او دو روایت 
از «حارث آعور» ذکر کرده (اقبال» ص ۲۷۲) که در یکی می‌گوید در رکعت اون نماز 
مذ کور پس از حمد هزار بار سوره توحید خوانده شود! أمّا در روایت دیگر می‌گوید صد 
مرتبه؟!! ضمناً فاقد دعایی است که در روایت اول پس از جملة « آتوب ال اله» آمده است!! 
این روایات مدّعی هستند که هر کس شب عید فطر بعد از مغرب و افلة آن» این نماز را 
بخواند حتی اگر گناهانش به عدد ریگهای بیابان باشد» خدا حاجتش را بر آورده می‌سازد!!. 

در عمل چهارم از «عمال شب عید فطر» دعایی آورده که ناقل آن دشمن قرآن «احمد بن 
محمّد السَیّاری» است". در عمل دوم از «آعمال روز عید فطرء دعایی آورده که ما در بررسی 
دعای افتتاح به آن نیز اشاره کرده‌ايم و در اینجا تکرار نمی کنیم". 

در صفحهٌ ۱۷۸ روایتی با سند معیوب و مجهول از «اقبال الأْعمال» سیّد بن طاووس خرافی 
نقل کرده که مدّعی است هر که این دعای سه خطی را بخواند گناهان چهل سال او آمرزیده 
شودا! این روایت یقیاً دروغ است و گناهکار باید توبه کند و گرنه بدون پشیمانی و تصمیم 


واقعی بر عدم تکرار گنام دعای سه خطی آثری ندارد. 


"-و سائل السّیعه» ج۲» ص۹۵۴ -احمد سیّاری را درصفحٌ ۱۱۹کتاب عرض اخبار اصول برقرآن وعقول 
معرفی کرده‌ايم. 
"-ر.کک. کتاب حاضر صفحهٌ ۳۲۱ و۰۳۲۲ 





۳۶۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


شیخ عباس در فصل چهارم باب دوم (آعمال روز عید فطر) کیفیّت نماز عید را بیان کرده 
ما لازم است بدانیم دعایی که برای قنوت نماز ذکر کرده سند ندارد!! و به سبب فاقدالسّند 
بودن در «وسائل اش هل گوز نیست. شیخ عباس این دعا را در «بلد المین» و «مصباح» 
کفعمی و «اقبال الأعمال» سیّدین طاووس دیده که آنها نیز دعای مذکور را از «مصباح 
المتهجٌد» شیخ طوسی نقل کرده‌ند. ما شیخ سندی برای آن ذکر نکرده است و به همین 
سبب نیز مجلسی دربارة آن تصریح کرده: « مادکره السیجْ ی ایصباح لم ی روایّة و 
لاجر أَنه مَأحوذ من روایة مُعتبرةَ ده احتارة فیه ٍذ لاسبیل للاحتهاد ف مثله - آنچه را 
شیخ [طوسی] در مصباحالمتهجّد ]| ذکر نموده در روایتی ندیده‌ام و ظاهراً نماز با دعای 
مذ کور را از روایتی که نزد شیخ معتبر بوده اختیار کرده باشد. زیرا در چنین آمری راهی برای 
اجتهاد نیست». واضح است که قول شیخ تا زمانی که سندش ملاحظه نشود بر ما حجّت نیست 
و ما جالب است که شیخ عبّاس از میان روایات مسند به سراغ روایتی فاقدالسّند رفته است 
حال آنکه در وسائل الشیعه روایتی موجود است" که به روایت مفاتیح چندان بی‌شباهت 
نیست آمّا شیخ عبّاس دعای فاقدالسند را بر آن ترجیح داده است !!. 

در جوانی دربارة آسماء خسنای الهی آحادیث بسیاری خوانده بودم این بنده آسماء 
خسنی را منظوم ساختم و چون در مفاتیح در دعایی که در بخش آعمال شب عید فطره 
آورده آسماء خسنی مذ کور بود؛ مناسب دیدم شعری را که در جوانی سروده‌ام» در اینجا از 


خود به یادگار بگذارم. آسماء و صفاتی که در این شعر آورده‌ام به قرار زیر است : 


"- وسائل الشیعه ج۵ه ابواب صلا العید باب ۲۶ حدیث دوّم. 


۱- اللّه 


۰ نافع 

۱- خبیر 
۲- توّاب 
۳- شکور 
۴ مانع 

۵- عظیم 
۶- وهابت 
۷- لطیف 
۸- صانع 


- مجید 


۰- جامع . 


مفاتیح الجنان و قرآن 


منظومه در اسماء خسنای الهیی 


خواست حق شناسایی لیک خود تقدّم کرد راه را به ما بنمود» لطف و هم ترخم کرد 

از اراده وزیک «کن» اين سپهر و انجُم کرد هریک از رسولانش ‏ وحی را تعلم کرد 
بخل ال نش مامور.یحق شناسی آن بستزدان 

وحی حق چوشد نازل ؛ نطق و هم تکلّم کرد بحر علم پیمغمبر» باز چون تلاطم کرد 

جوی دانش وحیش دم به دم چو قلزم کرد جمله‌های نورانی زین سبب تزنسم کرد 
پس بیان شدی از وحی امهای با برهان 

گفت حضرت حق را؛ نامهای خسنایی است هریکی ازآن کاشف. ازصفات غلیایی‌است 

گرچه حمّتعالی خود ذات فرد یکتایی است لیکک نام او و وصف او ازشماره احصائی است 
جان من» عزیز من» گوش کن بخوانم آن 

نام ذات او اللّه » و الا و رشان واحد و أَحَد می‌دان بعد ازآن صمد می‌خوان 

المّلک دگر قدوس و السمیع و الحنان . ممن و مهیمن نیز خاص او تکبّر دان 
والعزی و الجّار و الکبیر و السحان 

والبدیع و الباری و الحلیم وّالقتادر و العَلی" و الاعلی؛ باقی است و القاهر 

باطن است و الظاهر» اوّل است و الاخر حی و حق و الربٌ » و الغیاث و الفاطر 
و الکفیل وتر و نور بر و وارث و دیان 

و الکریم و الحافظ . و الرحیم و المافی و الحکیم و الّاری» و الرقیب و الکافی 

رائی‌است و نی‌مرئی » و الرووفٌ و الوافی ‏ چون نباشدی جایز نامی ار ز خود بافی 
والعليم وّالسَیّد و البصیر و المنان 

لام وَ تام و هید و الصتادق والغُفور و العادل» وَالعَفْوٌ و الرازق 

و الخسیبٌ و الطاه و الصَبور و الفالق و المْقیت و الفْردٌ » قاضی است و الخالق 
و القدیم و المولی و الحمید و البرهان 

و القریب" و الیو » حضرتش وف" است او قابض است و الباسط » دائماً خفی است او 

و المحبط و المّحی . کامل و غنی است او پس مصور و کاشف ‏ ناصر و قویٌ است او 


۳۷۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


و الحفی و الواسع؛ او مُتزل الفرقان 
و الوَدوذ و الهادی و ال وکیل والرافعم والجلیل و الباعث و الجواد وّلافع 
والخیر و الوانت و شکور و الم‌انع و العظیم و الوقاب و اللطیفٌ و الصانع 
و المجيل و الجامع » طبق منطق قرآن 
دلبری و رعنایی او دهد به مه روبان او کند لب ودندان» همچو غنچهٌ خندان 
خاک را کند بستان » نطفه را مّه تایان . او دهد به هر لائق » خسن و لطف بی‌پایان 
جان فدای آسمایش. دلکش‌است وبس شیرین از صفات غلیایش این جهان شده تکوین 
رقعی» ثنا گویت » شاملش نما غفران 
ی ی ی 
درحاشیهةٌ آعمال روز عید فطر (ص ۲۴۹) نماز استغانه ذکر شده که ما قبلاً دربارخ آن 


توضیحاتی آورده‌ايم و در اینجا تکرار نمی کنیم. (ر. کک. ص ۱۵۶ کتاب حاضر). 


فصل پنجم و ششم 

این دو فصل مربوط است به ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجّه. در آعمال روز ۲۳ ذی‌القعده به 
نقل از سید بن طاووس گفته دربعضی ازکتابهای آصحاب عجم ماء دیده‌ام که زیارت 
حضرت رضا(ع) از دور با نزدیکک مستحبٌ است!. حال خواننده ملاحظه کند که ابن طاووس 
خرافی نه کتاب و نه موْلفش را معيّن کرده و کتاب مجهولی را مدرک قرار داده برای 
استحباب و زیارت حضرت رضا(ع) و در آعمال روز ۲۵ ذی‌القعده و عبادت شب آن, نوشته 
ثواب هفتاد سال عبادت را دارد و کفَارةُ گناه صد سال است (یعنی یک عمر). طبعاً اگر کسی 
هفتاد سال گناه کرده آن روز را روزه بگیرد» دیگر حساب و کتابی نیست و خیالش راحت 
است !! و گوید در این روز دو عمل است : اوّل نمازی که در کتب شیعیان قم روایت شده 
ما معلوم نکرده کدام قمی» چه کتایی؛ تألیف چه سالیء به نقل از که و ....؟!! یادآوری 


می‌کنم که شیخ عبّاس در آغاز کتابشس (ص ۲ متعهّد شده بود آدعبه و آعمال معتبر و باسند 


باب دوّم ۳۷۳ 


را ذکر کند. آیا این است معنای مسائل معتبر؟!! و از راوی بی‌اعتباری به نام این و شاء ۳ 
فوتاره قو الارمی ری هن شین ری ای ری شاه که ری اب روا ورد 
است"! ملاحظه کنید که اسلام را به چه خرافات مضحکی آلوده‌اند؟ آیا قبل از وجود زمین 
۵ با ۲٩‏ ذی‌القعده با ۲۵ ژانویه با ... معنی دارد؟! معلوم می‌شود بافندهٌُ دعا نمی‌دانسته که 
انتداء زمین موجود بوده. سپس آدم و زوجه‌اش به زمین هبوط کرده‌اند و خانهٌ کعبه بعد از 
هبوط ایشان ساخته شده؟!! 

همچنین دعایی بی‌سند معروف به دعای «دحو الاأرض» آورده که همه از شیخ طوسی نقل 
کرده‌اند و بعید نیست که اختراع او باشد! بسیاری از جملات این دعا معیوب است. مثلا 
می گوید: «یا داحي الکعبه» که باید می گفت: «یا داحي الأرض» و یا دربارة رسول خدا(ص) 
می‌گوید: « اجب ی اليثاي القریب یوم اللاق» «برگزیده‌ات در روز میثاق نزدیک روز 
گرد هم آمدن» با اينکه «یوم الّلاق؛ روز قیامت است و در اینجا مفهوم مفیدی ندارد زیر 
ارت فلز زو قامت بر گریده و شرت قله ات1 اسر «ولاه اه و اسان 
«والبان و سرپرستان بهشت و دوزخ)» خوانده!! آیا نمی‌داند وقتی انبیاء مورد سوال واقع 
می‌شوند طبعا آئمّه والی بهشت و دوزخ نخواهند بود و خدای جهان برای ثواب و عقابش 
چنین والیانی ندارد؟! و يا آئمه را حافظان سر الهی شمرده که بارها بطلان این قول را بیان 
کرده‌ايم. 

در صفحه ۲۵۴ از حضرت جواد(ع) نقل کرده که از قبل از وفات خود خبر داده و این 


قول با قرآن موافق نیست که فرموده: وَما تدّری تفس مَاذّا تحیس غْدا وَمّا تذری 


۳ ۶ یر کر ۳ ۳ 
تفس بأی أرض تَموث ان ال علیطٌ حَبیرٌ [سوة نتمان:؛۲] «و هیچ کس نمی‌داند که فردا 
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!-وی در کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول. صفح ۱۲۱ معرفی شده است . 
"- استاد شیخ عبّاس در مستد رک الوسائل (ج ۱ ص )۵٩۳‏ روایتی آورده که ۲۹ ذی‌القعده را روز فرود 


۳۷۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


چه به دست آورد و هیچ کس نداند که به کدامین سر زمین می‌میرد همانا خداوند دانای 
آگاه است» و با قول علی(ع) در نهج البلاغه(خطبٌ ۱۲۸) مخالف است. آیا صاحب مفاتیح 
خواسته بگوید حضرت جواد - تعوذ باه - نه قرآن را قبول داشته و نه قول جلّش را؟ !! آیا 
شا وا عفر اعد مت 

در ابتدای فصل ششم می گوید روزه گرفتن ه روز ول این دهه ثواب روزه تمام عمر را 
دارد که همان حدیث دوم وسائل الشیعه اج ۷ ص ۳۳۴) است و لازم است بدانیم در روایت 
مذ کور گفته شده روزه أَوّل ذی‌الحجَِهٌ ثواب هشتاد ماه روزه را دارد ولی در روایت قبل از 
آن یعنی حدیث اوّل گفته شده روزة آول این ماه ثواب شصت ماه را دارد و در روایت پنجم 
همان باب واب آن را کفارةٌ نود سال گناه دانسته‌اند؟!! آیا اینها دین خدا را به بازی 
نگرفته‌اند؟! 

از کارهای جالب شیخ عبّاس این است که به تأسی کور کورانه از روایات؛ در فصل پنجم 
کتابش (ص ۲۵۲) ماه ذی‌القعده را ماه تولد حضرت ابراهیم(ع) و پنج صفحدٌ بعد در فصل 
ششم (ص ۲۵۷) ماه ذی‌الحجّه را زمان ولادت آن‌حضرت گفته است!!. 

شیخ عبّاس دعایی بسیار خوب به نام دعای عرفه منسوب به سیّدالشهداء حضرت امام 
حسین(ع) آورده که بنابه قول کفعمی در حاشیة «البلدالامین» منقول از دو پسر «غالب آسدی؛ 
است و سند معتبری ندارد و اگر کسی معنای دعای مذ کور را بداند. دعای خوبی است و از 
باب رخصت عام شرع به دعا؛ خواندن آن اشکالی ندارد. ما زیارتی که ابن طاووس در کتاب 
اقبال الأعمال آورده» مشتمل بر اصطلاحات عرفا و صوفیّه است که معلوم می‌شود یکی از 
پیروان آنها ساخته است. 

در صفحٌ ۲۷۷ خواندن «زیارت جامعهٌ سوّم» را توصیه کرده و دعای مذ کور را در باب 
سوّم که مختصٌ زیارت است پس از قصَة سیّد رشتی؛ ذکر نموده (ص ۵۵۳) که دعایی کاملا 


خرافی و استعمارپسند و پر از لعن و اعلام بیزاری نسبت به مسلمین است !! و با اينکه این 


زیارت از امام صادق(ع) نقل شده أمّا در متن آن می‌گوید «السلامٌ عليك یا مَولای یا آبا 
عبداله عفر بخ غُمّد» !! 

مفاتیح روز هجدهم ذی‌الحجّه را روز عید غدیر شمرده و بنابه روایتی که فسمتی از آن 
را در صفحةٌ ۲۷۸ و قسمتی را در صفحٌ ۲۸۱ آورده از قول امام صادق(ع) می گوید: روزه 
گرفتن در اين روز معادل روزه گرفتن به اندازة عمر دنیا ثواب دارد؟!! [می گوییم اگر عید 
است چگونه بر خلاف عید قربان و عید فطر - یعنی اعیادی که سالی یک بار حلول می کنند - 
روزه گرفتن در آن واب دارد؟!! و مانند آن دو عید نماز جماعت ندارد؟!!] و می‌گوید: این 
عید بزرگترین عید خداست که هم پیامبران اين روز را عید می‌گرفتند [چگونه آنبیاء سابقین 
و پیروانشان برای واقعةٌ غدیر که هنوز واقع نشده بود عید می گرفتند؟!! آفلاتعقلون] و اسم 
این عید در آسمان «یوم العهد العهُود» و در زمین «یوم الیثای الحوذ و ابجمع الشهود") 
است!! و کسی که غسل کند و دو رکعت نماز کند پیش از زوال به نیم ساعت. در هر رکعت 

۶ میور و 3 ککه کر مور و 

«حمد» یک مرتبه و قلّ هو اللّه اخد ده مرتبه و «آية الکرسی» ده مرتبه و نا انزلنله ده 
مرتبه» بخواند که مقابل صد هزار حجّ و صد هزار عمره و باعث برآوردن خداوند کریم است 
حوائج دنیا و آخرت او را به آسانی و عافیت [و حاجتش هرچه باشد ب رآورده می‌شود ]!۳. 

شیخ عبّاس به روی خود نمی‌آورد که یکی از روات حدیث فوق «علیٌْ بن الحسین 
العبدی» مهمل و مجهول الحال است و «محمّد بن موسی الهمدانی» به قول علمای رجال 
ضعیف و جاعل حدیث است! آَمّا اعتراف می‌کند که: مخفی نماند که در «اقبال» [سیّد بن 
طاووس ]| در ذکر این نماز سورة «قدر» مقلّم بر «آية الکرسی» ذ کر شده و علامةٌ مجلسی در 
«زاد المعاد» متابعت «اقبال» نموده و «قدر» را مقدّم داشته چنانکه آحقر نیز در کتب دیگر چنین 


کرده‌ام لکن فعلا آنچه تتبّع کردم «آية الکرسی» را مقدّم بر «قدر» پیشتر دیدم و احتمال آنکه 


"- از آنجا که دروغگو کم حافظه است در دعای منقول از شیخ مفید این روز «الجمع المسژول» گفته است ! 
آ-وسائل الشیعه. ج۵» ص ۲۲۴ - آنچه بین دو قلاب آورده‌ايم مطابق روایت وسائل الَیعه است . 


۳۷۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


در «اقبال» سهوی شده از قلم مبارک سیّد یا ناسخین؛ در این نماز هم در عدد «حمد» و هم در 
مقداّم داشتن «قدر» بر «آية الکرسی» و يا آنکه عمل مستقلی باشد غیراز آن نمازه خیلی بعید 
است. 

شیخ عبّاس حدیثی دیگر که ناقل آن «سهل بن زیاد»"" است. آورده که از امام صادق(ع) 
سوال می‌کنند آیا مسلمین غیراز جمعه و عید قربان و عید فطر عید دیگری دارند؟ امام(ع) 
می‌فرماید: آری» عید غدیر که حرمتش از همه بیشتر است و در آن روز رسول خدا(ص) 
آمیرالممنین(ع) را به خلافت خود نصب فرمود و به آنحضرت سفارش کرد که آن روز را 
عید بگیرد ... الخ. " می‌گوییم اگر پیامبر روز غدیر را عید دانسته چرا راوی در زمان امام 
صادق(ع) نمی‌دانسته و از آنحضرت پرسیده؟ آیا ازپدرانش نشیده بود وچرا حضرت علی(ع) 
به وصیّت پیامبر عمل نکرد و در زمان خلافتش آن روز را عید نمی گرفت و این عید و آعمال 
مخصوصٌ آن را به مردم معرفی نفرمود؟!! و چرا پیامبر در زمان اقامت در مدینه اين روز را 
که حتّی انبیاء سلف عید می گرفتند. عید نمی گرفت ؟!! شما در کدام سیر معتبر خوانده‌اید 
که پیامبر(ع) در مدینه هر سال روز هجدهم ذی‌الحجّه را عید می گرفته است؟!. 

شیخ عبّاس در این فصل یکک روایت از جانوری به نام «ابی‌نصر بزنطی» آورده که او را در 
تحریر دوّم کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» (ص ۲۲۴) معرفی کرده‌ايم. این 
کذاب روز هجدهم ذی‌الحجّه را از شب قدر ماه مبار ک رمضان برتر دانسته است !!. 

ما مهمتر از اینهاه موضوع نصب علی(ع) به آمر الهی به خلافت بلافصل رسول خدل(ع) 
توسّط آن‌حضرت در این روز است. این ادّعا برخلاف تحقیق بلکه دورغ است. بنابراین وقتی 
صل قضیه کذب باشد تکلیف عید بودن یا نبودن و صحّت و سم عبادات و ادعیه‌ای که 


برای این روز بافه‌اند» معلوم خواهد بود. (فتأمّل) 


"- این راوی را در صفحٌ ۶۰ کتاب عرض اخبار اصول معرفی کرده‌ايم. 
"- وسائل الشیعه ج۷ ص ۳۲۳ حدیث ۱. 


نکتة مهمّی که ضرورت دارد بدانیم این است که متأسّفانه علما و نویسند گان ما غالبا در 
خطب و کتب خود می‌گویند در سال دهم هجری در روز هجدهم ذی‌الحجّه پیغمبر مردم را 
کنار غدیرخم جمع کرد و دست علی را بلند نمود و فرمود: «من کنثٌ مولاه فعَل 
َولاهْ....۱خ» آمّا با کمال تأسّف برای فریب عوام به مقلّمات این ماجرا اشاره نمی کنند و 
واقعة غدیر را ناقص بیان می‌کنندا! حقیقت آن است که پیغمبر أکرم(ص) گروهی را به 
سرپرستی حضرت علی(ع) برای دعوت وجمع آوری ‏ زکات به منطقة یمن - که قبیلة «همدان» 
در آن نواحی مقیم بودند -اعزام فرمود. پس از اينکه آمیرالممنین(ع) مأموریّت‌های"" خود را 
انجام داد چون آیّام حج نزدیک می‌شد» و آن‌حضرت می‌دانست که رسول خدا(ع) عزم حجٌ 
دارد لذا عجله داشت که خود را سریعاًبه پیغمبر برساند تا فرصت آدای حج تمتع با رسول 
خدا(ع) را از دست ندهد أمّا قافلا او که آموال جمع آوری شده زکات از جمله شتران و 
گوسفندان و بارهای دیگر را با خود داشت به کندی حرکت می‌کرد و در نتیجه امکان 
داشت زمانی به پیامبر پرسد که آن‌حضرت حج خویش را به انجام رسانده باشد لذا حضرت 
علی(ع) کسی را به جای خویش به عنوان آمیر قافله گماشت و با شتاب تمام خود را به پیمخبر 
رساند. پس از ادای مناسکک حجّ حضرت علی به سوی قافلا خود که اکنون با مه فاصله 
چندانی نداشت. بر گشت و مشاهده کرد که مأمورین قافله بر شترانی که به عنوان زکات 
همراه داشتند. سوار شده‌اند و برخی از لباسهای زکاتی را نیز به عنوان سهم خود از ز کات 
آلعاملین لها التوبه :۶۰)] پوشیده‌اند. حضرت علی() از این کار ناسنجید: آنها که بدون 
اجازه پیغمبر انجام داده بودند خشمگین شد و هم جانشین خود را که در غیبتش آمیر قافله بود 
مورد ملامت و عتاب کرد و هم آنچه را که مأمورین قافله مورد استفاده قرار داده بودند از 


آنها پس گرفت وفرمود این آموال ابتداء‌باید به رسول خدل(ص) تسلیم شود آنگاه آن‌حضرت 


"- حضرت علی(ع) در یمن هم مردم را به اسلام دعوت نمود و هم میان مسلمین قضاوت کرد و هم در جمع 


آوری ز کات نظارت داشت. 








۳۷۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


خود» آن را بین آفراد ذیحق تقسیم می‌نماید ولی قبل از تحویل دادن آموال به پیغمبر نباید در 
آموال جمع آوری شده هیچ گونه تصرفی انجام شود. 

این دقّت نظر و التزام شدید حضرت علی(ع) به انجام دقیق و صحیح کارها بر آفراد قافله 
گران آمد و رنجیده شدند لذا هنگامی که به حضور رسول خدل(ص) رسیدند هم رئیس قافله 
وهم سایر مأمورین در غیبت علی(ع) نزد پیغمبر از رفتار آن‌حضرت و سختگیری او زبان به 
شکوه وشکایت گشوده و اظهار نا رضایتی کردند از جمله رئیس قافله نزد پیامپر(ص) رفت و 
ناخشنودی خود را از همسفر بودن با حضرت علی و سختگیربهایش با رسول خدا(ص) 
درمیان گذاشت ما برخلاف انتظارش پیامبر اکرم(ص) دقت نظر و تعهّد شدید و باریک بینی 
حضرت علی نسبت به موازین شرع را مورد تأیید قرار داد و از آن‌حضرت چنان دفاع کرد 
که آمیر قافله از کرده‌اش پشیمان شد. أمّا سایرین هر جا می‌نشتند» رنجش و ناخشنودی خود 
را بیان می کردند و اين خبرها به سمع مبارک پیغمبر می‌رسید. لذا آن‌حضرت برای آنکه هم 
به مأمورین قافلاٌ مذ کور و هم مردمی که همراه پیامپر(ص) در راه مراجعت به مدینه بوده و 
بسیاری از آنها بد گویی و آزردگی مأمورین قافله از حضرت علی(ع) را شنیده بودند» بفهماند 
که خطا کرده‌اند و عمل حضرت علی(ع) مورد تأْیید و تصویب آن‌حضرت است. مردم را 
نزدیک غدیرخم جمع کرد و فرمود «من کنث مولاهُ فهذا علیْ مولاه له وال من والاه و 
عاد مُن عاداه و انصر من تَصهْ و احذل من عَذْله. 

و الا اگر پیغمبر می‌خواست علی(ع) را به عنوان خلیفةٌ بلافصل خود معرفی کند اين کار 
را در مگه می کرد که همه حضور داشتند نه در منطفَهٌ ند یرخم که تقریباً دویست کیلومتر از 
مکّه فاصله دارد "!!!| که نه مردم مکه حضور دارند و نه مردم بسیاری از مناطق دیگر!. 
(فلاتجاهل) 


"- به منظور بیداری خوانند؛ محترم ذکر این نکته ضرور است که با نظری به نقشه عربستان ملاحظه می شود 
که غدیرخم حدود ۰ کیلومتر- یا بیشتر از مکّه فاصله دارد. توجّه به این نکته ما را ُشیار می‌سازد تا 


بدانیم آخوندها دروغ می گویند که پیامبر حدیث غدیر را در جایی ایراد فرمود که مردم هر منطقه برای 


باب دوّم ۳۷۹ 


ثافیً : پیامب رکه فصیح‌ترین مردم بود این مقصود بسیار مهم را که یکی از أصول دین است 
به واضحترین شکل بیان می‌نمود مثلاً می‌فرمود:«ا امن علی علیقتی فیکم بعد وفانی» 
«ای مردم حضرت علی پس از د رگذشتم جانشین من درمیان شمانت ۳ ه. الک کلمه‌ای 
استعمال کند که به قول علمای ما بیش از ۲۵ معنی دارد و در ادامة جملهٌ خود نیز از دوستی و 
دشمنی سخن بگوید که به عنوان قرینه موْیّد معنای دوستی و یاوری است نه خلافت و 
زعامت !! و حتیٌ کلمه «والی» را استعمال نکند (فتأمل) (در بارة آیةٌ ۶۷ سور مائده نیز ضرور 
است که مراجعه شود به عورض اخبار اصول ص ۵۸۴ به بعد) . 

الثاً : گیرم که ابوبکر و عمر جاه طلب بودند و حبٌ ریاست یا حسادت آنها را واداشت 
که دستور خدا و رسول را زیر پا بگذارند ! آنصار (< مردم مدینه) که تا سالها بعد نیز در راه 
خدا از بذل جان و مال و فرزند هیچ دریغ نداشتند و هیچ سود دنیوی از ریاست ابوبکر 
نصیبشان نمی‌شد و سالها در راه اعتلای اسلام و اطاعت از پیامبر در کنار آن.حضرت 
مجاهدت کرده بودند چرا به آمر خدا و رسول توجّهی نکردند و ابوبکر را سرجایش ننشانده 


رسیدن به آوطان خود در آنجا ازهم جدا شده و هر گروه به راه خود می‌روند! ! پرواضح است مثلاً برای 
اینکه اهل فلان قبیله به مکان خود -که در شرق مگه واقع شده -باز گردند؛ لازم نیست حلدٌ اقل دویست 
کلیومتر از مکة فاصله بگیرند سپس مسیر خود را انتخاب کنند!! مثلاً اگر اهل یمن - که در جنوب مکٌّه 
واقع است - می‌خواهند به سرزمین خود بروند یا اگر اهل طائف می‌هواهند به وطن خود مراجعت کنند 
و یا اگر بخشی از اهالی عراق بخواهند به دیار خود باز گردند از مسیرمیقات خود که حدود ۹۵ تا ۱۱۰ 
کلیومتری شمال شرقی مگه قرار گرفته, بازمی گردند نه اينکه بعد از ۲۰۰ کلیومتر فاصله از مه مسیر 
خود را انتخاب کنند!! (فتأمّل) بنابراین در فاصلهٌ ۲۰۰ کیلومتری محْه» کسانی همراه قافل پیامبر بوده‌اند 
که مقصدشان مدینه و اطراف آن باشد یا مناطقی که مسیرشان از مدینه می گذرد. 

- در این مورد ضرور است که به تحریر دوّم کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» صفحٌ ۶۱۵ 


مراجعه شود. 


۳۸۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


لازم است بدانيم که ابوبکر و عمر از مهاجرین بودند و در مدینه اقوام بسیاری نداشتند و 
ارتش و ساواک مجهّزی که گوش به فرمان آنها باشند در اختیارشان نبود و انصار به سادگی 
می‌توانستند آنها را کنار بزنند و با حضرت علی بیعت کرده و او را بر مسند خلافت بنشانند. 
علاوه براین فراموش نکنیم که به قول برادرمفضال‌ما جناب مصطفی طباطبائی - هل تعال - 
آیا این سخن که علی(ع) تحت زور و فشار حق الهی خود را نا دیده گرفت و بالاجبار با خلفا 
بیعت نمود» موجب تحقیر آن بزرگوار نیست؟!. 

رابعاً : چرا حضرت علی(ع) در همان أَیام به حدیث غدیر استناد نفرمود و آن دو را مرتد 
نخواند؟! آیا به نظر شما کسی که یکی از آصول دین را زیر پا می‌گذارد» مسلمان است؟ 
(فتأمّل جد) آیا کسی که بررگزید؛ خدا را کنار می‌زند» مسلمان است؟! (فلاتّجاهل) چرا 
پسرعمَةٌ حضرت علی(ع) که خود از مجاهدین بزرگ اسلام و مردی شجاع بود یعنی «زبیر 
ابن العوام» که در ابتدا با انتخاب ابوبکر موافق نبود پس از پیامبر(ع) به حدیث غدیر استشهاد 
نکرد؟! چرا عموی حضرت علی یعنی جناب عبّاس بن عبدالمطلب که از وجوه قریش و 
فرزندش «عبدالّه بی عباس» ملقّب به «حبرالامه» که مفسر قرآن بود و اکثر روایات مربوط به 
زندگانی حضرت علی(ع) منقول از اوست و برادرش «فضل بن عبّاس» و برادر دیگرش«فثم 
بن عبّاس» که از طرفداران علی(ع) بوده و با ابوبکر موافق نبودند به حدیث غدیر و منصویّت 


الهی علی(ع) استاد نکردند؟!. 


"- بدان که طرفداران علی(ع) بیش از اینها بودند و ما فقط به عنوان نمونه افراد فوق را ذکر کردیم ما چون 
نام زبیر را آورده‌ايم لازم است توجه داشته باشیم که علمای ما دربارةٌ «زییر ببن عوام» نیز عوامفریبی 
می کنند و ضروراست با احوال او اند کی آشناشویم. وی پسر عمَهٌ حضرت علی(ع) و از مجاهدین 
برزگ اسلام و از عشرة مبشره بود که در شانزده سالگی اسلام آورده و در همة غزوات همراه رسول 
خدا بود و هم به حبشه و هم به مدینه هجرت نمود و در فتح مصر نیز بیش از همه جانفشانی کرد. زبیر از 
طرفداران جدّی علی(ع) بود و آن‌حضرت تصریح فرموده: «مازال لیر رحلاً ما آهل البیت حتّی نشاً ابنه 
الشووم عبداله - همواره زبیر مردی از ما هل بیت بود تا اينکه پسر شوم او عبدالّه رشد یافت» (نهمج 
البلاغه کلمات قصار ۴۵۳). مردم ما فقط شنیده‌اند که زبیر به جنگ علی(ع) آمد درحالی که این سخن 


خامسا: با اینکه حضرت علی(ع) به حدیث غدیر استناد نفرمود وبنابه نقل تواریخ. مانند 
عمویش جناب عباس بن عبدالمطلب از اينکه در سقیفه شتاب شده و رأّی کبار مهاجرین از 
جمله حضرت علی وجناب عبّاس و فرزندانش و زیر و .... را دربارهةٌ خلیفه پیامب جویا نشده 
بودند» ناراضی بود ما عدم رضایت خود را اعلام نمود و به کارشان اعتراض کرد زیرا در 
هنگام بیعت با ابوبکر به او فرمود در این کار [تعیین خلیفه] ما را حقّی است که شما در اين 
مورد نسبت به ما خودرأیی و استبداد ورزیده‌اید و با ما مشورت نکردید. بنابراین نمی‌توان 
گفت که در آن زمان اختناق حاکم و حضرت علی نمی‌توانسته عقيدة خود را ابراز کند و 
عدم بیعت دو ماه و نیم یا سه ماهه یا شش ماهه - در صورتی که چنین مدتی راست باشد"- 
هم نشانة آزادی عمل آن‌حضرت و هم نشانهةٌ آن است که آن‌حضرت خود را از ابوبکر و 
سایرین برای ادارة آمور مسلمین؛ شایسته‌تر می‌دانسته أمّا چون اوضاع مسلمین پس از پیغمبر 
آکرم(ع) با ظهور مدّعیان نبوّت و مانعین زکات و فرصت طلبی یهود و نصاری و منافقین و 


تمام حقیقت نیست و با اینکه زبیر در سال ۳۶ هجری در صف مدافعین علی(ع) نبود اما قبل از در گیری 
دو سپاه پشیمان شد و از سپاه کناره گرفت و چون آشوب طلبان می‌دانستند که خروج شخصّیت بارز و 
مشهوری مانند زبیره موجب تضعیف آنها در مقابل مدافعین علی(ع) می‌شود لذا فرد فرصت طلبی به نام 
«عمرو بن جرموز» او را غافلگیرانه کشت. بنابراین زبیر خارج از مع رکذ جنگ ترور شد. امّا متاستفانه علما 
و نویسندگان ما به یک عمر طرفداری زبیر از علبی(ع) و حتی به پشیمانی او وعدم مشارکت وی در 
جنگ با علی(ع) اشاره نمی کنند اما حضور او در سپاه مخالفین در سال ۳۶ هجری را زیر ذرّه بین 
گذاشته و بز رگ می کنند!! سخن ما با خوانندهٌ گرامی این است که توجه داشته باشد چنین شخصیت 
بزرگواری بی‌شبهه در سال دهم هجری اگر از حدیث غدیرخم خلافت علی(ع) را فهمیده بود قطعاً آن 
را پنهان نکرده و به آن بی‌اعتناء نمی‌ماند.فتأمل) 

"-با توجّه به حساسیت شدید حضرت علی(ع) به صیانت از اسلام وفتنه‌های پیاپی مرتدین و مدّعیان نبوّت 
که درایّام نزدیک به رحلت پیامبر(ص) آغازشده بود بعید به نظرمی‌رسد که آن بزرگوار که بزرگتیرین 
مجاهد و فدایی اسلام بود مدّت ۳ ماه یا ۶ ماه در بیعت با ابوبکر وتکمیل مشروعیّت او تأخیر روا دارد. 
این ادعا موافی قول آمیرالممنین نیست که در نام ۶۲ نهج البلاغه فرموده: در بیهمت کردن دست نگه 


داشتم تا اينکه دیدم [گروهی از] مردم از دین برگشته و به نابودی دین محمد(ص) دعوت می کنند. 


۳۸۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


بهت زدگی تازه مسلمانان از رحلت رسول خدل(ص)»» ابسامان بود لذا آن‌حضرت نظر 
شخصی خود وسایر طرفدارانش را کنار گذشت و بر آن اصرار نورزید و باکمال بزرگواری 
واز خود گذشتگی با ابوبکر بیعت و مشروعیّت او را کامل فرمود و به هیچ وجه از خیرخواهی 
نسبت به وی خود داری نکرد. (فتأمّل جد) در غیر این صورت بر آن‌حضرت که خود 
فرموده: «به خدا س وگند. همانا اگر من با [دشمنان] مواجه شوم درحالی که ایشان همه زمین را 
پر کرده باشند» باک نداشته و بیمناک نمی‌شوم. من با بقين و اطمینانی که از خدایم [به من 
اعطا شده] بر ضلالت ایشان و هدایتی که خود برآنم» بصیرت دارم و به لقای الهی مشتاقم و 
به آجر و ثواب خداوند امیدوارم ما تأسّف می‌خورم که فرمانروایی اين امّت دست نابخردان 
و نابکاران افتد» (نهج البلاغه نام ۶۲) جائز نبود با مرتدی چون ابوبکر که یکی از صول 
دنین زا زیرانا گلداشند بود بعت تماند نلکه آن‌حضرت.قطعا دوه برار اشخانن ناعق و علت 
شرع ابوبکر مقاومت کرده و مانند «سعد بن عباده؛ با او بیعت نمی کرد و از مدینه به مکّه یا 
مکانی دیگر می‌رفت و از آنجا برای هدایت مردم اقدام می‌کرد. زیرا تردید نیست که بیعت 
معصوم با یک فرد» موجب مشروعیّت او می‌شود و اگر او شايستهٌ بیعت نباشد بیعت معصوم با 
وی موجب گمراهی أَمّت خواهد شد و طبعاً امام منصوب من عند اله به گمراهی أمّت راضی 


ساد‌ساً : در تفاسیر شیعه ذیل یه لیم 9 کم دینکه 5 4 که نم 


۶ و 


ورضیت لکم الاسلم دیثا(" که فسمتی ازآية ۲ سورة مانده است و ذیل آیة ۶۷ سورة مائده 


"- به قول برادر مفضال ما جناب مصطفی طباطبائی به نص" صریح آية فوق؛ دین خدا در قرآن و سنت قطعی 
پیامبر آکرم(ص) به تمامیّت و کمال رسیده و کمبود و نا گفته‌ای ندارد تا سایرین بيایند و آن را کامل 
کنند! و به همين سبب است که أئمةٌ بزرگوار در احادیث بسیاری فرموده‌اند وال منقول از ما را با قرآن 
کریم تطبیق کنید و فقط آنچه که موافق قرآن است پذیرید و در موردی که در دین مسکوت عَنه 
استه قرآن مخود واه موود پسند. خویش را تین فرموده که همان شورای علما و مسقفین مسلمان است 


نه فتاوای شخصی این و آن !. (فتأْمّل) 


باب دوّم ۳۸۳ 


که آیات قبل وبعد آن مربوط به آهل کتاب است می گویند وقتی درغدیرخم رسول خدا(ص»؛ 
حضرت علی(ع) را به جانشینی خود منصوب فرمود آیةٌ ۳ سورة مائده نازل گردید و این آیه 
مربوط است به ولایت و امامت الهی حضرت علی(ع) !! درحالی که عبارت بالا قسمتی از آیه 
است و اگر آیه ملاحظه شود معلوم می گردد که تناسبی با ادٌعای ایشان ندارد زیرا صدر آیه 
و دو آيةٌ قبلی و آیات بعد دربارةٌ فروع احکام و حلال و حرام آنهاست و تناسب ندارد که 
ناگاه خدا درمانة کلام و بی‌رعایت سیاق سخن, ولایت و امامت الهيّةْ حضرت علی(ع) را 
بیاورد و بدون توضیحی به سیاق قبلی باز گردد(فتأمل). دیگر آنکه اين ادعا که این قسمت 
آیه درغدیرخم نازل گردیده. مخالف قول امام صادق(ع) است که فرموده سورة مائده یکباره 
بر پیغمبرخدا نازل گردیده" و نیز مخالف روایاتی است که می‌گویند آیات مورد نظر در 
عرفه نازل گردیده نه در غدیر خم ! بائك بر و بائي لا بو ؟!. 

در مورد آیهٌ ۶۷ نیز حضرت علی(ع) هیچگاه این آیه را مربوط به خلافت الهی خویش 
نداشته و الا پس از وقایع سقیفه لا آقل به منظور آمر به معروف و نهی از منکر و |تمام حجّت؛ 
این آیه را متذ کر می‌شد و همه را به اطاعت از فرمان خدا فرامی‌خواند نه اینکه فقط از عدم 
مشورت با اوه شکوه نماید و شایسته‌تر بودن خود را ذکر کند!!. (فتأمل) 

به قول مفسّر عالیمقام و برادر مفضال ما آقای سید مصطفی طباطبائی - حَفظَه ال تعالی من 
شَرّ عدائه - چنانکه در منابع شیعی مذکور است علی(ع) خود فرموده که هرگاه زمامدار 
مسلمین در گذشت باید مسلمانان قبل از هر اقدامی به انتخاب یک زما مدار بپردازند. معلوم 
می‌شود که علی(ع) زمامداری مسلمین را آمری انتخابیی می‌دانسته» نه انتصابی و به همین 
سبب نفرمود تا من هستم و يا بازده فرزندم باشند. مسلمین باید ما را زعیم بدانند و بعد از آن 
اجازة انتخاب زما مدار دارند!. 

خموضا کل انا فل از یحو شین از اوه اهلد کاب انتت وماند 


آیهٌ سوّم سورة مائده در اینجا نیز بحث خليیفة الهی پس از پیامبر مخل سیاق و بی‌تناسب 


"- مجمع البیان طبرسی» ابتدای تفسیر سورهة مائده . 


۳۸۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


است. علاوه بر اين» اعای روایات در مورد سوره مائده موجب این سوال است که چرا 
مقدمه در خود قرآن ذکر شده ما ذی‌المقدمه در قرآن نیست ؟! سوّم آنکه نبود «واو» عطف 
در صدر اي ۶۸ می‌رساند که رسالت لازم التبلیغ همان آیهٌ بعدی است -و لاغیر- که باسیاق 
کلام و آیات قبل و بعد خود نیز کمال تناسب را دارد (خصوصاً که می‌دانیم در آواخر حیات 
برکت بار پیامبر نصاری در روم شرقی برای حمله به مسلمین لشکری تدارک نموده و از 
جانب تبوک قصد حمله داشتند). مثلاً گر گفته شود : «آنچه می‌گویم به فلانی برسان و پسند 
مرا به او اعلام کن و در سخن خود قاطع و صریح باش» شاید بی‌وجه نباشد اگر گفته شود 
ممکن است منظور متکلم از جملٌ پس از «واو؛ یک مر کلّی در طول زندگی باشد أمّا اگر 
بدون «واو» گفته شود: «فلانی را ملاقات کن و پسند مرا به او اعلام کن» در سخن خود قاطع 
و صریح باش» معلوم می‌شود که قصد متکلم از قاطعیّت و صراحت درهمان اعلام پسند و 
ذکر پیامی است که متکلم می‌خواسته ابلاغ شود. چهارم آنکه اگر رسالت منظور آیه 
خلافت علی(ع) بود باید آیه به پیامبر در برابر منافقین و مسلمان نماها اعلام حمایت می کرد نه 
کافران که هم ذیل آيةٌ ۶۷ و هم ذیل یه ۶۸ از آنها سخن به میان آمده است. علاوه براین 
اگر موضوع واجب التبلیغ خلافت علی(ع) پس از پيامبر بوده مناسب بود که حفظ و مراقبت 
از جان خليفة پیغمبر در برایر توطثه و دسائس منافقین که قلباً مخالف خلافت علی بودند 
مورد تأکید قرار می‌گرفت نه پیغمبر که همگی مسلمین مطیع و فرمانبردار آن‌حضرت بودند. 
(فتأمل) 

سابعاً : نمی‌توان گفت که در صورت عدم بیعت علی(ع) با مرتدای چون ابوبکر: ممکن 
بود حضرتش را ترور کنند زیرا خدا حجّت منصوب خود برای هدایت أمّت خاتم این را 
از حمایت خود بی‌نصیب نمی گذارد همچنانکه رسول خدل(ص) را که در ابتدای بعثت تنهاتر 
از علی(ع) بود در مقابل مشرکین حمایت فرمود. دانشمند شهیر عراقی مرحوم شیخ «محمد 
حسین آل کاشف الغطاء» در کتاب «اصل الشیعه و أصولها» نوشته است: «به خاطرم م یآ ید 


که اسامی تمام کسانی که در کتب تراجم صحابه مانند الاصابة [فی تمبیزالصحابة] و أسد 


الغابة [فی معرفة الصحابة] و الاستیعاب آفی معرفة الأصحاب] و أمثال آنها جزء صححاية 
شیعه شمرده شده‌اند جمع آوری نمودم درحدود سیصدنفر ا زأصحاب با شخصیّت پیغمبر(ص) 
بودند که همه از شیعیان و یاران خاص" علی(ع) محسوب می‌شوند شاید اگر کسی بیش از 
این تتبّع و بررسی نماید دسترسی به افراد بیشتری پیدا کند""». بنابراین نمی‌توان گفت که 
حضرت علی تنها بود و کسی از او طرفداری نمی کرد و چاره‌ای جز بیعت نداشت! 
همچنانکه بیعت نکردن «خالد بن سعید بن العاص» و برادرش «آبان» و نظایر این دو برای آنها 
خطری نداشت. بیعت نکردن علی(ع) نیز خطرنا ک نبود . 

با توجّه به مسلهٌ فوق باید دانست که بیعت علی(ع) که شاگرد آوّل مکتب پیامبر بود؛ با 
ابوبکر بزرگترین دلیل بر عدم مغایرت خلافت او با آصول دین اسلام و مهمترین سند و شاهد 
مشروعیّت خلفای راشدین و امتیازی بز رگ و انحصاری برای ایشان است . (فلاتجاهل) تأثیر 
بیعت علی(ع) با ابوبکر بر سایرمسلمین بسیارزیاد است چنانکه مرحوم « کاشف الغطاء» اعتراف 
کرده: ((علی(ع) از بیعت کردن با خلیفةٌ وقت خود داری نمود و این حقیقتی است که علماء 
هر دو مذهب (شیعه و سنی) بر آن اتّفاق دارند. حتی در صحیح بخاری در باب «غزوهٌ خیبر» 
نقل شده که آن‌حضرت بیعت نکرد مگر پس از گذشتن شش ماه عدّه‌ای از بزرگان صحابه 
وازان ا مسحصت مر مان عمّار و مقداد و زبیر و جمعی دیگر نیز از وی پیروی کرده و 
از بیعت کردن با ابوبکر خود داری نمودند ")) یعنی با بیعت علی(ع) بود که طرفدارانش به 


پیروی از آن‌حضرت با ابوبکر بیعت کردند. «فتأمّل) 


"- در این یام کتاب «أصل الشَيعة و صولها» را در دسترس نداشتم امّا میزبانم ترجمهٌ فارسی آن ؛ موسوم به 
«اين است آیین ما » با ترجمةٌ ناصر مکارم شیرازی را در منزل داشت لذا شماره صفحة کتاب آخیر را 
ذکر می کنم. مطلب منقول در بالا در صفحة ۸٩‏ مذ کور است . 

"- این است آیین ماء ص ۱۴۱ - جالب است بدانيم که مرحوم کاشف الغطاء در هیمن کتاب شش حدیث که 
حاکی از منزلت خاصٌ علی(ع) در اسلام است. نقل می‌کند. وی ششمین حدیث را چنین ذکر کرده: 
«7- حدیث مشهور : «عَلین مَع ای و الق مَع عَلیّ» «علی همواره با حقّ است و حق نیز با علی است» 


(ص ۱۴۰ ترجمة فارسی) ما ای کاش در ادامةٌ کلام نیز ذکر می کرد که «ابن آبی‌الحدید» شارح مشهور 


۳۸۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


2[ 
لا یه واحدَةٌ لایتنی فیهّا ار و لایُستأئَت فیهّا امخیاژ» «همانا بیعت» یک با 
و 
نامةٌ ۷ و به همین سبب در زمان خلافت خویش به طلحه و زییر فرمود: «قن کنشما بایعشمان 
طایعین قارجعا و نُوبا ال ال من قریب و ان گُشما بایماني کارهی فّقد جَعلما لي غلیکما 
السّبیل پاظهارگما الاعَةٌ و !سرارکما العصيَةٌ و عمري ماگشما بأحق الهاحرین باه و 
الکتمان و لد 5فعکما ها مر من قبل آن تدخلا فیه کانٌ وسَع علیکما ام توت کی 


من بَعد (قرارگما به» « اگر شما دو تن با فرمانپذیری [و رضایت] با من بیعت کرده‌اید پس [به 
سویم] باز گردید و بزودی در پیشگاه |ٍلهی توبه کنید و اگر به | کراه [آو عدم رضایت قلبی] با 
من بیعت کرده‌اید شما خود این راه بر من گشوده‌اید که طاعت و فرمانبرداری را اظهار نموده 


و مخالفت و سرکشی خویش را نهان داشته‌اید""! سوگند به جان خودم که شما از [سایر] 


نهج البلاغه که نام او غالبا بر سر زبان علمای ماست از قول شیخ ابوالقاسم بلخی معتزلی و شاگردانش 
نقل کرده که معتقد بودند: اگر علی در برابر خلفا شمشیر می کشید و با آنها مخالفت می کرد ما حق را با 
علی می‌دانتيم و آنها وا فاسق می‌شمردیم لیکن چون علی با آنهاپیعت کرده ذا کار آنها را درست 
می‌دانیم زیرا پیامبر(ص) فرموده: «علی با حق است و حق با علی است و علی به هر جانب که حق باشد؛ 
می گردد» و بارها به علی فرموده: «حربكَ خربي و سلمك سلمي - جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح 
من است» بنابراین علی کار باطل نکرده و با باطل صلح و سازش نمی کند! (شرح نهج البلاغه» ابن 
ابی‌الحدید. دار المعرفة و دار الکاتب العربی و ....» المجلد الا ص ۱ و ۲۱۲ در شرح خطبه ۳۷). 

نیست چنانکه حضرت امیر(ع) فرمود: «(زبیر) می‌پندارد که با دست بیعت کرده نه با [رضای] دل! حال 
آنکه [بی جبر و زور] به بیعت اقرار کرده و [اینک] ادّعای عدم رضایت [قلبی] دارد پس بر او لازم است 
براین ادعا دلیلی روشن ن بیاورد و الا باید به بیعتی که از آن خارج شده [و فرمانبرداری از آن را فرو 
گذاشته دیگر بار ] وارد شود [و به عهد خویش پایبند باشد] - رضم أَنه قد بایع بیدو و پبایع بقلبه مد 


قر بالبیعة وَادعی الوليجَةٌ لیات علیها بأمرٍ یُرّف وّالا فلیّدخل فیما خرجَ من (نهج البلاغه» خطبُ ۸). 


مهاجرین "" به تقیّه و پوشیده داشتن عقیده سزاوارتر نبودید [زیرا هیچ کس مجبور به بیعت 
نبود] اگر آمر بیعت را پیش از آنکه بدان اقرار نمایید پس می‌زدید [و ردٌ می‌کردید] بر شما 
آسانتر بود از اينکه بدان وارد شوید [و آن را بپذیرید] سپس بخواهید از آن خارج شوید [و 
آن را بر عهده نگیرید]» (نهج البلاغه نامه ۵۴) بنابراین با توجّه به تصریحات آنحضرت 
دربارٌ بیعت و دربارُ حکومت بر مسلمین - خصوصاً آنچه که از نامة ۶۴ نهج البلاغه آوردیم 
- نمی‌توان گفت حضرت علی(ع) به اجبار با ابوبکر بیعت فرمود!! کسی که علی(ع) را بشناسد 
می‌داند که محال است آن‌حضرت. خلافت کسی راء خلاف فرمودهٌ رسول خدا(ص) بداند و 
با او حتی به اجبار بیعت کند! (فتأمّل دون العصییّه) اینها مسألای را به علی(ع) نسبت می‌دهند 
که آن‌حضرت همان ادّعا را از سایرین نپذیرفته است. (فتأمّل) آیا اینها در ادعای حبٌ علی» 
زاستهی گونك 5 

ثامناً : مشار کت حضرت علی(ع) در شورای شش نفره که عُمّر پيشنهاد کرده بود نیز 
دلیلی واضح است براینکه آن‌حضرت خود را منصوص الّه و منصوب الب (ص) نمی‌دانست. 
زیرا همه - تا چه رسد به علی(ع)- می‌دانند که در آمر الهی مشورت جایز نیست بلکه مشورت 
در آموری است که در آن آمر و نهی شرعی موجود نباشد. آیا پیامبر در اينکه مردم در چه 
ماهی روزه بگیرند با کسی مشورت می کرد ؟!. 

بنابراین اگر علی(ع) معتقد بود که از جانب خدا مأمور به خلافت و مارت مسلمین است» 
نمی توانست در شورا شرکت کند بلکه باید می‌فرمود مشورت در این مورد که دربار آن 
نصٌ شرعی وجود دارد. اجتهاد در مقابل نص و باطل است !. 

در اینجا لازم می‌دانم در یام واپسین عمر دربارة شورای شش نفره مطالبی را برای بیداری 
برادران مسلمان خود؛ بنگارم زیرا در اين موضوع نیز غالباً آخوندها عوامفریبی می‌کنند و 
علاقه‌ای به اظهار حقیقت ندارند و حتی برخی از علمای بز رگ ما که استاد دانشگاه بوده و 


- توجه داشته باشید که علی(ع) در اين موضع» «أنصار» را ذ کر نفرموده زیرا آنها در دیار خویش و در 


اکثریت بودند و تیه برای ایشان وجهی نداشته است . 


۳۸/۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


در تاریخ اسلام بصیرت کافی دارند و از جنایات تاریخ بیزارند (6) احتمالاً از ترس 
آخوندها و عوام» در کتب یا خطّب خود در بیان حقیقت ماجرای شورای شش نفره» از پسند 
و عادت مردم پا را فراتر نمی گذارند !! مّا ما خود را نسب به بیداری برادران مسلمان و 
خدمت به وحدت اسلامی مسژول می‌دانيم و در اين مجال مطالبی را به اختصار به اطْلاع 
خوانند گان محترم می‌رسانیم تا خود در آن تأمّل و پس از تحقیق و تفکر از حق پیروی 
کنند. ما این سطور را با توجه به تألیف یکی از علمای معاصر بندرعباس که به نظر ما از 
تعصّبی که در بسیاری از هل سنّت - مانند بسیاری از شیعیان -نسبت به تمامی اجزاء مذهبشان 
دیده می‌شود؛ فاصله دارد و عالمی محقّق است نه فاضلی مقلد! به خوانندگان گرامی تقدیم 
می‌کنیم منظورما آقای «سیّد عبدالرحیم خطیب « و کتاب دو جلدی ایشان موسوم به «شیخین؛ 
(جلد اوّل) و «صهرین» (جلد دوم) است و مطالعة این دو کتاب را به خوانندگان توصیه 
که 

لازم است بدانيم پس از اينکه بزرگان مدینه از خوف ایجاد اختلاف و مناقشه میان 
مسلمین در مسألةٌ جانشینی عُمّر اصرار ورزیدند که وی فردی را به جانشینی خود معرفی و 
نامزد نماید تا مردم با او بیعت کنند؛ سر انجام عمر پيشنهاد کرد که شش نفر از کبار صحاب 
رسول الّه(ص) که در پیشرفت اسلام و فداکاری برای پیشبرد دین خدا سوابق مهم و تأثیر 
چشمگیر داشتند نامزد خلافت باشند. این شش نفر عبارت بودند از : 

۱- حضرت علی(ع) . 

۲- زبیر بن عوام پسر عمَةٌ حضرت علی (ع)". 

۳- طلحه بن عبیدالّه که در زمان بیماری عمر به سفر رفته و در مدینه حاضر نبود. وی از 
عشرة مبشّره بود که در غزوة آخد مشار کت داشت و یک دستش در این جنگ فلج شد. 


۴- عثمان بن عان داماد پيامبر و باجناق حضرت علی(ع) . 


"- دربار؛ وی به حاشیهةٌ ۱ صفحةٌ ۳۸۰ کتاب حاضر مراجعه شود. 


باب دوّم ۳۸۹ 


۵- عبدالرحمان بن عوف» یکی از عشرة مبشره و هشتمین فردی که به دعوت ابوبکر در 
مکّه به حضور پیامبر رسید و مسلمان شد و یکک بار به حبشه و بار دیگر به مدینه همجرت کرد؛ 
وی شوهر خواهر عثمان بود. 

۶- سعد بن آبی‌وقاص پسر عم عبدالرحمان بن عوف فاتح قادسیّه. 

عمر به جر طلحه که در سفر بود سایر نامزدها را نزد خود خواند و به آنها گفت : من 
دربارةٌ شما فکر کردم و دیدم شما سروران قوم و رهبران مردم هستید و چشم مردم به 
شماست و رسول اله(ص) درحالی که از شما راضی و خشنود بود رحلت فرمود. خلافت باید 
دریکی از شما باشد. هرگاه شما برای انتخاب خلیفه از بین خود حسن نیت داشته باشید و 
صراط مستقیم در پیش و صلاح اسلام را در نظر بگیرید در این صورت من از ناحيٌ مردم 
نسبت به کارتان نمی‌ترسم زیرا مردم به کار شما راضی و تسلیم نظر شما خواهند شد. آنچه 
مرا می‌ترساند این است که شما در این باره باهم اختلاف کنید و کار مسلمین بدین سبب به 
منازعه و هرج و مرج بکشد. پسرم «عبداله» در اجتماع شما باشد و اشتراک مساعی کند ولی 
حق انتخاب شدن ندارد. همینکه من از دنیا رفتم تا سه روز باهم اجتماع نموده به مشاوره 
بپردازید و روز چهارم باید یک نفر از شما به خلافت انتخاب شده و عملاً بر سر کار آید. 

سپس «صهیب بن سنان» را مأمور کرد تا در این سه روز در مسجد نماز جماعت بگزارد و 
پیشنماز مردم باشد تا نامزدها در اين سه روز برای مشاورت در آمر خلافت همراه با پسرش 
عبدالّه -که از نامزدها نبود - در خانه‌ای جمع شوند. نامزدها - به جز طلحه که در سفر بود - 
در خانةٌ «مسوّر بن مَخرمه» جمع شدند. از سر و صدای نامزدها که در بیرون خانه به گوش 
می‌رسید و معلوم می‌شد هریک از صلاحیّت خویش دفاع می‌کنند. یکی از بزرگان انصار 
موسوم به «ابوطلحٌ انصاری» که به دستور عمر همراه عله‌ای از صحاب پیغمبر(ص) عهده دار 
محافظت از دارالشوری بود تعجّب کرد و گفت : گمان می‌ کردم هریک از شما از خوف 
مسوولیّت سنگین خلافت از قبول اين مقام خودداری و هریک آن را به دیگری و اگذار 
می کنید اکنون می‌بینم کاملاً رغبت داشته برای احر از آن با یکدیگر مناقشه و رقابت می کنید 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


به خدا قسم من این خانه را بیش از سه روز که عمر وصیّت کرده محافظت نخواهم کرد و 
پس از اين مدّت خانه را ترک می کنم و در سرای خویش می‌نشینم تا ببینم چه می کنیدا. 

سر انجام عبدالرحمان بن عوف برای اينکه نزاع و رقابت را از بین نامزدها که هریک 
درمیان مردم طرفدارانی داشتند» بر طرف نماید به آنها می‌گوید کدام یک از شما حق خود 
را از انتخاب شدن اسقاط می‌نماید و متعهّد می‌شود یکی از شما را که برای خلافت بهتر 
تشخیص دهد انتخاب کند؟ هیچ یک از نامزدها پاسخ صریح نمی‌دهند لُذا عبدالررحمان خود 
از حق مزدی منصرف می‌شود تا چنانکه گفته بود از بين بِقیةُ آنها یک نفر را به عنوان خليفة 
سوّم برای بیعت مردم معرفی کند. عثمان قبل از سایرین این پيشنهاد را می‌پذیرد سپس 
سایرین جّز حضرت علی(ع) موافقت خود را با این پيشنهاد اعلام می کنند. عبدالرحمان به 
آن‌حضرت می‌گوید: تو چه می‌گویی ای با الحسن؟ علی(ع) می‌گوید: تعهّد کن و قول بده 
که در این آمر حق را مراعات کنی و تابع هوای نفس نشوی و تحت تأثیر علائق خویشاوندی 
و قومیّت قرار نگیری و در خیرخواهی و صلاح أَمّت محمد(ص) قصور نکنی. 

عبد الرحمان می‌گوید شما همگی با من عهد و پیمان ببندید که از میان شما هر که را به 
خلافت برگزیده و با او بیعت کنم شما نیز مخالف نکرده و با او بیعت کنید من نیز تعهّد 
می کنم از خویشاوندانم به صرف اينکه با آنها پیوند خویشاوندی دارم» جانبداری نکنم و در 
خیرخواهی نسبت به مسلمین کوتاهی نکنم. حضرت علی(ع) نیز مانند سایرین راضی می‌شود 
تا عبدالرحمان با رعایت این تعهّد اقدام نماید. بدین ترتیب عبدالرحمان هم از آنها بر عدم 
مخالفت با منتخب خود. عهد وپیمان گرفت و هم خود به رعایت مصلحت مسلمین و اجتناب 
از ملاحظات خویشاوندی متعهّد شد. پس از اين توافق همگی از دار الشُوری خارج و از 
یکدیگر جدا شدند تا عبدالرحمان طبق اختیاری که به او تفویض شده بود اقدام و به وظيفة 
خود عمل کند. در مدّت با قیمانده عبدالرحمان به آراء و افکار بزرگان حاضر در مدینه نیز 
مراجعه کرد تا بداند نظر مردم نسبت به پنج نامزد پیشنهادی عُمّر چگونه است و کدام یک را 


برسایرین ترجیح داده و برای خلافت بهتر می‌دانند. 


باب دوّم ۳۹۱ 


عبدالرحمان با کبار صحابه و بعضی از آمراء لشکر و رژساء قبائل که برای اطلاْع از جریان 
آمر خلافت به مدینه آمده بودند و حتی برخی از زنان دانا و با بصیرت. مشورت و نظرخواهی 
کرد. ابن کثیر در «البداية و النهایة» مشابه بخاری می‌گوید همهٌ مردم به عثمان مایل بودند مگر 
«عمّار بن یاسر» و «مقداد بن الأأسود» که حضرت علی(ع) را ترجیح می‌دادند ا. 

ما مسالای دراین روایات به نظر می‌رسد که شایسته نیست مغفول بماند. کلیة تواریخ -که 
داثرة المعارف فرید وجدی نیز از آن جمله است - بلااستثناء اتفاق دارند که صبح روز چهارم 
عبدالرحمان بن عوف در مسجد نبوی ودر ملأعام ابتداء حضرت علی(ع) را نزد خود خواست 
و دست بیعت به سوی او دراز کرد درحالی که اگر بنابه ادٌعای آحادیث همه مردم يا آکثریّت 
قاطع ایشان عثمان را ترجیح می‌دادند در این صورت عبدالرحمان متعهّد بلکه موظف بود 
بدون تعلل و مستقیماً با عثمان بیعت کرده و او را برای بیعت به خلافت به مردم معرّفی کند 
نه اينکه ابتنداء علی(ع) را پیش بکشد که به اندازة عثمان مورد تمایل مردم نبود! (َأمّل دون 
0 

پس واضح است که نتیجة تحقیق و تفحص عبدالرحمان درمیان وجوه و بزرگان مدینه 
چنان بود که هیچ یک از دو امزد صلی یعنی علی و عثمان اکثریّت قاطع را کسب نکرده 
بودند و شاید آراء حضرت علی(ع) اند کی از عثمان بیشتر بوده است و احتمالاً به همین سبب 
عبدالرحمان ابتداء دست بیعت به سوی علی(ع) دراز کرد و یا اينکه به نظر شخصی خود 
علی(ع) را مقلّم داشت . 

باری» عبدالرحمان صبح روز چهارم «مسوّر بن مَخرمّه» را که شورای انتخاب خلیف سوّم 
در خانٌ او برگزار شده بود به سراغ حضرت علی(ع) و عثمان فرستاد و آنها را نزد خود 
خواست و همگی به اتفاق برای دای نمازصبح به مسجد پیامبر رفتند. قبل از آنها کبار صحابة 
رسول الّه - عم از مهاجرین وآنصار- و رساء قبائل و آمرای سپاه و ساثر طبقات مردم در 
مسجد اجتماع کرده و منتظر نتیجةٌ کار دارالشوری در مر خلافت بودند. مسجد مملوّ از مردم 


بود و اعضای شوری به زحمت توانستند برای خود جایی بيابند. 


۳۹ مفاتیح الجنان و قرآن 


پس از ختم نماز: عبدالرحمان بن عوف درحالی که عمامه‌ای را که رسول خدل(ص) به او 
اهداء فرموده بود بر سر داشت بر منبر پیغمبر ایستاد و خطاب به مردم گفت : من پنهان و 
آشکار دربارهٌ انتخاب خلیفه از شما پرسیدم تا نظر شما را بدانم دیدم شما برای این مقام 
کسی را بهتر از علی و عثمان نمی‌دانید آنگاه علی را نزد خود خواند و دستش را در دستان 
خود گرفت و پرسید : آیا تعهّد می‌کنی که مطابق قرآن و سنت رسول ال(ص) و سیرة شیخین 
عمل کنی؟ حضرت علی(ع) جواب داد: «تا آنجا که بدانم و تا حدّی که بتوانم عمل می‌کنم» 
و یا فرمود «امیدوارم به قدر توان و علم خویش عمل نمایم"». چون حضرت علی(ع) به سال 
عبدالرحمان جواب مثبت قطعی صریح نداد عبدالرحمان عثمان را به نزد خود خواند و 
دستش‌را دردستان خود گرفت وهمان سوال‌را پرسید عثمان بی‌درنگ جواب مثبت داد وعین 
پیشنهادرا پذیرفت وگفت : آری. عبدالرحمان که روی منبر پیامبر ایستاده بود» درحالی که 
قنیات فان رااقر تست دابا ازع کر رشب آسمان بر کات فقو بان کمت:: 
خداوند بشنو و گواه باش, و ادامه داد : خدایا من آنچه بر ذمّه داشتم به عثمان واگذاشتم. 
آنگاه عثمان را روی پل دوّم منبر نشانید تا مردم با او بیعت کنند. بنابه نقل تواریخ حضرت 
علی(ع) چنانکه عهد کرده بود. پس از عبدالرحمان, اوّلین کسی بود که با عثمان به عنوان 
خلیفه بیعت فرمود آنگاه عموم مردم حتّی آنان که قبل از این ماجرا به علی(ع) تمایل داشتند؛ 
راضی شدند که با عثمان بیعت کنند. طلحه - که در سفر بود - پس از اينکه مراسم تعیین 
خلیفه ب رگزار گردید و کار به انجام رسید. به مدینه با زگشت و با عثمان بیعت کرد. 

در انجا لازم است در چند مسا تأمّل کنیم» یکی آنکه چرا حضرت علی(ع) به سال 
عبدالر حمان جواب صریح و قاطع نداد. با توجّه به ذکاوت و درایت فراوان و ریزیینی و 
موشکافی ودقت نظر ودوراندیشی حضرت علی(ع) درآمورگونا گون والتزام شدید آن‌حضرت 
به کوچکترین مسائل شریعت که به اين امتیازه شهرةٌ خاص و عامّ بود و فی المَثل در همین 


تاریخ طبری» ج۵» ص‌‌ ۶ و الکامل فی التاریخ این آثیر» ج ٩۳‏ ص۳۷ و البداية و النهایه این کثیر ج۷ 


ص ۱۴۶. 


باب دوّم ۳۹۳ 


ماجرای داژالشوری فقط حضرت علی(ع) بود که برخلاف سایرین که بی‌قید و شرط پيشنهاد 
عبدالرحمان را پذیرفتند. با درایتی که داشت تا از او بر مراعات انصاف و عدم جانبداری از 
یک فرد خاص» تعهّد نگرفت» پشنهاد او را نپذیرفت. بنابراین حضرت علی(ع) بهتر از 
هرکس می‌دانست که اسلام جز قرآن و سنت نیست و اضافه کردن شرط «تبعیّت از سيره 
شیخین» زاند است. آیا زمانی که ابوبکر به خلافت رسید جُز التزام به قرآن و سنت انتظار 
دیگری از او می‌رفت که عبدالرحمان چنین شرطی را برای سوّمین خلیفه در نظر گرفت؟. 

دوّم اينکه متأسّفانه این کار بی‌دلیل عبدالرحمان را عله‌ای بهانه کرده‌اند تا هیاهو کنند که 
اگر علی شیوة خليفة ول و انی را درست می‌دانست. به شرط عبدالرحمان راضی می‌شد ! 
درحالی که پرواضح است که علی(ع) نمی‌خواست مقلّد آنها باشد و بس. (فتأمّل) 

علی(ع) که مقام والایش آجل از این است أمّا هیچ مجتهدی نیز مجاز نیست که مقلّد باشد 
بلکه باید به علم و تحقیق خویش از کتاب و سنت عمل کند تا چه رسد به شاگرد اوّل مکتب 
پیاب حضرت علی(ع) که حتی دو خلیفة قبلی نیز در غوامض آمور نظرآن‌حضرت را جویا 


٩! می‌شدند‎ 


"- خیر خواهی و موّدت خالصانه میان کبار صحابه حاکم بود واگر گاهی کدورتی حاصل می‌شد اصل 
دوستی و آَخوّت آنها را خدشه دار نمی کرد و به اند ک زمانی به آشتی و مرافقت ختم می‌شد. خلفاء 
همواره پذیرای وصایا و پیشنهادهای حضرت علی بوده‌اند. همه می‌دانند که ابوبکر» ری حضرت علی 
(ع) را دربارة مبداً تاریخ اسلام پذیرفت و در کارهایش با آنحضرت مشورت می کرد. تقسیم غنائم در 
زمان خلافت شیخین بر عهدهُ حضرت علی(ع) بود. ابوبکر در زمان فتح شام رأی علی(ع) را بر نظر 
سایرین ترجیح داد و به رأی آن‌حضرت عمل کرد. کارهای قضایی نیز در دوران شیخین به دست 
حضرت علی بود. عم غالباً در بیان مسائل فقهی مردم را به حضرت علی ارجاع می‌داد (ر. کک. شاهراه 
اتحاده ص ۰ و ۱۶۱ و تحریر دوّم «عرض اخبار اصول» ص ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۵۶۲ تا 6۵۶۵ و لا آقل 
درمیان ما بسیار معروف است که عمر همواره می گفت: «أقضانا عَلِی» «علی از همة ما قاضی‌تر است» و 
يا می‌گفت: «به خدا پناه می‌برم از مشکلی که ابوالحسن علی(ع) برای حل آن حاضر نباشد» و یا 
می گفت: زنان عاجزاند از اينکه مانند علی بزاینده. شیعه و سنّی اخباری نقل کرده‌اند که عم بارها پس 


۳۹۴ فاتیح الجنان و قرآن 


معروف است که در زمان «مالک» فقیه مشهور مدینه و امام مذهب مالکی. خليفة عبّاسی 
اورا احضار نموده و به او پيشنهاد کرد که می‌خواهم کتب و فتاوای سایر فقهاء را جمع آوری 
و تبعّت از آنها را ممنوع و محدود کنم وفقط قرآن و کتاب «فوطا؛ تو را باقی بگذارم تا همه 
به آرای فقهی تو عمل کنند. امام مالکک(ره) با این کار مخالفت کرد و گفت آبداً راضی به 
چنین کاری و تحمّل چنین مسوولیتی نیستم. مردم نباید از من تفلید کنند بلکه اگر استباط مرا 
از کتاب و سنت و أدلهٌ مرا درست تشخیص دادند» می‌توانند رأی مرا قبول کنند. آیا می‌توان 
گفت که مالک خودش را قبول نداشته است؟!! آیا اگر امروز به آية اه منتظری یا گلیایگانی 
بگویند حاضری مطابق کتاب و سنت و سيرة آية له خمینی و مطّری بر ایران حکومت کنی 
و آنها بگویند ما به کتاب و سنت و علم خویش عمل می‌کنیم به معنای آن است که با آقای 
خمینی و مطّری مخالف‌اند و آنها را گمراه و کارهایشان را باطل می‌دانند؟!!. 

بنابراين اگر علی(ع) فرموده به علم خویش از کتاب و سنّت عمل می‌کنم و شرط زائد را 
پذیرفته سخنی درست و مبتنی بر موازین شرعی و عقلی فرموده ما این سخن دلیل مخالفت 
او با دو خلیفةٌ قبلی نیست و الا از آنها تعریف و تمجید نمی‌فرمود و اگر خطاهای آنها را 
آشکار نمی کرد لاأَقل می‌توانست سکوت کند درحالی که بر حلاف میل تفرقه جویان از آن 
دو در موارد متعلدّد به نیکی یاد فرموده است. اگر علی(ع) معدّل کارهای شیخین را قابل قبول 


از شنیدن ری علی(ع» از رأی خویش عدول کرد. معروف است که عمر گفته بود اگر علی بر خلاف 
رای من حکمی کرد از رأأی او پیروی کنید. تا بدانجا که روزی غلامی رابه حبس محکوم کرد 
علی(ع) در راه به غلام و مامورین عمر برخورد و از ماجرا پرسید و چون از احوال غلام آگاه شد حکم 
به برائت وی داد آنها نیز غلام را با ز گرداندند عمر پرسید چرا دستورم را اجرا نکردید؟ مامورین گفتند: 
مگر خودت بارها نگفتی اگر علی(ع) برخلاف من حکمی داد به رأی او عمل کنید. ما نیز در این کار 
چنان کردیم که گفته بودی! (ضرور است که به حاشيةٌ صفحدٌ ۱۲۰ کتاب «شاهراه اتحاد» مراجعه شود). 
خواننده فکور آیا غاصبین خلافت دائماً مردم را از پیرامون فرد مخصوب الحق دور کرده و توجه مردم 
را از وی منحرف می‌سازند یا اينکه دائماً در احترام و اکرام وی می کوشند و از او تعریف و تمجید 
می کنند؟!! . 


باب دوّم ۳۹۵ 


و خوب نمی‌دانست» مجبور نبود که قسم بخورد و بفرماید: «و لعَمري لِنْ مکانَهُما من 
الاسلام لَعظیمْ و ان الیصاب ییما برش نی الاسلام شَدید رَجَهُمّا ال و حزاها بأحسن 
ابزاء» « به جان خودم سوگند که همانا مقام و جایگاه آن دو در اسلام هرآینه بز رگ است و 
را به نیکوترین وجه پاداش عطا فرماید "» 


آن‌حضرت مجبور نبود بفرماید: «فتَوّل ابوبکر تلكّ الأموز فیس و شُددّ و قازب و 


مصیبت [از دست رفتن] آنها زخمی شدید در اسلام است خدایشان رحمت فرموده و آن دو 


اقتّصَّ» «ابوبکر ولایت آن امور را به دست گرفت» پس بجا آسان گرفت و نرمش نشان داد 
و بجا شدّت به خرج داد. زیاده روی را ترک و درستی و راستی را قصد کرد و میانه روی و 
اعتدال را بررگزید» يا بفرماید: «مصَحبَهُ مُناصحاً و أَطْعنهُ نی ما آطاغ له فیه حاهدا» «پس 
خیرخواهانه او (- ابوبکر) را همراهی کردم و با مجاهدت و جدیّت در آنچه خدا را اطاعت 
می‌نمود از او اطاعت کردم ویا بفرماید: «ملٌَا احتضَرٌ بَعتَ اي عُمَر واه فُسمعنا و أطعنا 
و ناصَحنا» «(ابوبکر) چون به حال احتصار رسید نزد عمر فرستاد و حکومت را به وی سپرد 
سپس ما نیز [ گفته‌اش را به قبول] شنیدیم و اطاعت و خیر خواهی کردیم " آیا احتمال 
می‌دهید یک مسلمان عادی در مورد غاصبین مقام امامت الهیّه چنین سخن بگوید تا چه رسد 
به علی(ع) ؟! آیا فرد مغصوب الحق چنان از غاصب مقام اٍلهی خویش دفاع می کند که به 
اعتراف خودش: «الّه لمّد دَفّعتْ عَنه تّی خشیث آن أَکونّ آشا» «به حدا سو گند آنقدر از 
او (- عثمان) دفاع کردم که بیم می‌دارم گنهکار باشم»!. (نهج البلاغه خطبةٌ ۲۴۰) آیا 


۱ ۶ س ۳ ۳ 

- وقعه صفین» نصرین مزاحم منقری» ص ۸٩‏ 

"- «الغارات» ثقفی» ج ۰۱ ص۳۰۶ - جملات علی(ع) در تأیید شیخین منحصر به موارد فوق نیست ولی به 
عنوان نمونه برای بحث ما کافی است. خوانند گان به کتاب شریف راهی به سوی وحدت اسلامی. 
ص ۱۶۳ تا ۰۱۸۲ مراجعه کنند. 


۳۹۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


مبادا به وی گزندی برسد؟!! آیا مخصوب الحق نمی‌توانست نسبت به غاصب لاأقل سکوت 
کند و به او بی‌اعتنا بماند؟!!. فلاتعقلون؟ 

در مورد عثمان نیز لازم است بدانیم که وی کارهای دو خلیفة قبلی را مخالف کتاب و 
سنئت نمی‌دانست و از اينکه شرط زائد و بلادلیل عبدالرحمان را پذیرفت» کار عجیبی نکرده 
است گرچه دقت نظر و باریکک بینی حضرت علی(ع) امتیاز بزرگی است که مختص اوست و 
مُنکر ندارد. ما مهمتر از هرچیز بیعت حضرت علی(ع) با اوست که جایی برای بهانه جویی 
باقی نمی گذارد""(فلانجاهل) آمّا هزاران افسوس که علماء و نویسندگان ما در کتب خود و 
پا بر منابر قضیَةُ خلافت عثمان را فقط به صورت زیر نقل می کنند: 

عمر در مرض موت به یب رومی فرمان داد تا شش تن از آصحاب پیغمبر را که خود 
بررگزیده بود سه روز درخانه‌ای برای مشورت و تعیین خلیفه» گرد آورد و خود در این مدّت 
بر مردم در نمازهایشان امامت کند و عده‌ای نگهبان برآن خانه بگمارد و هر گاه پنج نفر از 
این شش تن یکی را به عنوان خلیفه برگزیدند و یکی نپذیرفت او را بکُشد و اگر چهار تن 
بر فردی توافق کردند و دو نفر مخالف بودند. آن دو را گردن زند و هرگاه سه تن از آنها 
یکی را انتخاب نمایند و سه تن مخالفت نموده و فرد دیگری را تعیین نمایند در این صورت 
پسرش «عبدالّه بن عمر» داور باشد که کدامیکک از دو فرد انتخاب شده را برای خلافت صالح 
بشمارد و اگر به حکمیّت عبدالّه راضی نشدند. خلیفه کسی باشد که عبدالرحمان بن عوف او 
را برگزیده است و اگر بازهم سه رقیب گروه عبدالرحمان مخالف کردند. هر سه باید کشته 
شوند!!! سپس می گویند کاملاً معلوم بود با این ت رکیبی که عمر برای شورا و با این ترتیبی که 
برای تعیین جانشین خویش اتخاذ کرده بود» علی به خلافت نمی‌رسید زیرا عبدالرحمان به 
سبب خویشاوندی با عثمان قطعاً از او جانبداری می کرد! آغلب علمای ما عیوب این روایت 


را به روی خود نمی آورند !!. 


"-به حاشیةٌ شماره ۲ صفحه ۳۸۵ کتاب حاضر مراجعه شود. 


باب دوّم ۳۹۷ 


درحالیکه اگردرمتن روایت تأمل شود نادرستی ومجعولیتش آشکارمی‌شود زیرا می گوید 
هرگاه پنج تن از شش نامزد خلافت یکی را از مان خود به خلافت انتخاب کردند و یک نفر 
مخالفت کرد» صهیب باید سر از تدش جدا سازد !!. 

درحالی که پرواضح است هرگاه از شش نفر پنج‌تن یکی را انتخاب نمایند» فرد مذ کور 
خلیفه خواهد بود و دیگر فردی که با آن منتخب یگانه مخالف باشد و جود خارجی نخواهد 
داشت زیرا پنج نفر «انتخاب کننده» اند و فرد ی «انتخاب شده» است که مقمعا غي طوانگ 
شش نف بنابراین کسی باقی نمی‌ماند تا با پنج «انتخاب کننده» مخالفت نماید!!. 

همچنین در موردی که می‌گوید اگر چهار نفر یکی را انتخاب کرد و دو نفر مخالف 
بودند» هردو را بکشید باز اشکال بالا باقی است. چه وقتی که چهار نفر یکی را انتخاب 
نمایند. دیگر دو مخالف باقی نخواهد بود زیرا در این فرضء چهار نفر «انتخاب کننده» اند و 
یک نفر «انتخاب شده» است که جمعاً می‌شوند پنج نفر و مخالف فقط یک نفر خواهد بود نه 
دو نفر و همچنین آنجا که می گوید هرگاه سه نفر یکی را و سه نفر» دیگری را انتخاب کردند 
چنین و چنان کنید نیز به همان مشکل مبتلاست. زیرا هرگاه سه نفر یکی را انتخاب کنند» 
دیگر سه مخالف نخواهیم داشت زیرا سه نفر «انتخاب کننده» اند و یکک نفرهانتخاب شده) 
خواهد بود که جمعاً می‌شوند چهار نفر و فقط دو مخالف باقی می‌ماند که چون در أقَّت 
می‌باشند. رآیشان نافذ نخواهد بود و نیازی نیست که دستور قتلشان صادر شود! صدور چنین 
دستوری حتی از جانب یکک فرد کم عقل محتمل نیست تا چه رسد به عمر که به کمک 
مشاورانش از جمله حضرت علی یکی از بزرگترین امپراطوریهای زمان خود را اداره می کرد 
و همه فرمانپذیر او بودند. 

علاوه براین در اين فرمان دستور داده که سر هر کدام از اعضای شوری را که مخالفت 
کرد از تن جدا نمایند!! آیا کسی چون علی(ع) يا زیر با سعد که فاتح قادسیّه بود و هریک 
طرفدارانی نیز داشتند مثل مجسْمه ساکت می‌نشستند که مأمور عمر ایشان را گردن بزند؟! آیا 


مأمور عمر می‌توانست با چند نفر مقابله کند و آنها را از پای در آورد؟! گیرم که چنین 


۳۹۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


رش آ باقن اضعخاتب کنای باس دز مخهه این ساه گنر ود و اضلا کی سم کارض را 
به عهده می گرفت و آیا با قتل آنها آمر خلافت سامان می‌یافت و با بر عکس؛ فتنه‌ای بزرگك 
برپا می‌شد که عاقبتش نا معلوم بود؟ این آشوب به نفع هیچ کس نبود و طبعاً معقول نیست 
که چنین دستوری صادر شود!. 

نکن دیگر آنکه گیرم عمر چنین خواسته بود و با چنین دستور خلاف شرع؛ قصد داشت 
شورایی برپا کند» آیا علی(ع) در چنین شورایی مشارکت می کرد؟! علاوه براین آیا اگر 
علی(ع) خود را منصوب من عندالّه می‌دانست. در شوری شرکت می کرد و تعهّدات شوری 
را می‌پذ پرفت و با منتخب نا مشروع شوری که به قول شما از قبل معلوم بود علی نخواهد بود؛ 
بیعت می کرد و به او مشروعیّت می‌بخشید؟! اگر از قبل معلوم بود که اعضای شوری را چنان 
ترتیب داده‌اند که علی انتخاب نود" چرا علی به اين مسألهٌ واضح اعتنا نکرد و در شوری 
مشارکت کرد؟! آیا فقط می‌خواست در بی‌اعتنایی سایرین به منصوییّت الهی خویش؛ 
بی‌سهم نباشد؟!!. فلاتعقلون؟!. 

نکتة دیگر آنکه ناقل روایت کشتن مخالفین» فردی به نام «َبوتف» است که از نظر 
غلفای :ال رمو نوی تست : 

همچنین روایاتی که می‌گویند سه نفر حق خود را به سه نفر دیگر و اگذار کردند باهم 
اختلاف دارند بعضی از جمله «ابن آثیر» می‌گویند عبدالرحمان صبح روز چهارم که پایان 
مهلت سه روزه عمر بود از هل شوری خواست برخی حق خود را به دیگری و اگذار کنند و 
زییر حق خود را به پسر عمّه‌اش حضرت علی و سعد حق خویش رابه عثمان و اگذار کرد 
[درحالیکه ابن خلدون درتاربخش گفته است سعد حق خویش را به حضرت علی(ع) واگذار 


کرد. البته طبری نیز روایتی آورده که حضرت علی(ع) نزد سعد رفت و او را به خدا قسم داد 


"- حتی بنابه برخی از روایات» عبّاس به حضرت علی(ع) عرض کرد: «عمر ترتیسی اتخاذ کرده تا عثمان 
خلیفه شود تو در این شوری مشارکت نکن تا خود را همطراز آنها قرار نداده باشی»! آیا عبّاس به این 


موضوع توجه داشت اما علی(ع) به این موضوع بی‌اعتناء بود ؟!!. 


باب دوّم ۳۹ 


که وی با عبدالرحمان بن عوف به نفع عثمان متحد نشود] و در اینجا ذکری از طلحه نیست. 
مّا بعضی مانند «ابن کثیر» می‌گویند در همان روز أوّل عبدالرحمان از نامزدها خواست که 
برخی به نفع برخی دیگر کنار روند لذا زبیر به نفع حضرت علی(ع) و طلحه به نفع عثمان و 
سعد به نفع عبدالرحمان کنار رفتند حال آنکه تواریخ می‌گویند طلحه به سفر رفته و غائب 





بود. دیگر آنکه در این روایات عمر به «مقداد بن الأسود» دستور داده پس از مهلت سه روزه 
مخالفین را بکشد. درحالیکه همگان مقداد را از دوستداران و طرفداران صادق حضرت 
علی(ع) می‌دانند و حتی او را از شیعیان آن‌حضرت قلمداد می کنند(؟!) در این صورت چگونه 
ممکن است که عمر او را برای چنین مأموریّتی برگزیند؟!!. (فلاتجاهل) 

تاسعاً : نکتة دیگری که غالبا برای فریب عوام از آن استفاده می‌شود این است که 
می‌گویند: اگر رسول خدا(ص) کسی را به عنوان خليفهُ بلافصل خویش نصب نفرموده و 
انتخاب خلیفه بر عهدة شورای مسلمین بود پس چرا عمر هیچ یک از آنصار را در شورای 
شش نفره قرار نداد؟! یا چرا ابوبکر» عمر را به عنوان خلیفةٌ خود معرفی کرد؟!. 

اقرار می‌کنم که در این مورد اگر عوام فریب بخورند آنها را نمی‌توان ملامت کرد! زیرا 
چنانکه تا امروز دیده‌ام بسیاری از مردم اطلاع ندارند که در صدر اسلام بین بسیاری از 
أصحاب پیامبر(ص) توافقی وجود داشت که اگر زعیم جامعٌ اسلامی از مهاجرین -که غالبا از 
قریش بودند - باشد به پسند رسول ال(ص) نزدیکتراست. زیرا در آن زمان قریش به سبب 
تجارت پیشگی و تعامل با طبقات مختلف مردم. جهاندیده‌تر و مردم شناستر از آنصار بودند 
که‌غالا کشاورز هه بر ده و یت به شایر متاطق شتاشت. کبدر دافتتد, 

هزاران شکر ایزدمتّان را که در اين مورد میان ابوبکر که گفته بود: «لیْمَةُ من فُرّیش» و 
حضرت علی(ع) هیچ اختلافی نبود (نهج البلاغه. خطبهٌ ۶۷) بلکه اختلاف علی(ع) با خلفاء در 
این بود که چه کسی از مهاجرین برای این مقام لائق‌تر است. (فتأمّل جدا) ما همگی در این 
نکته که خلیفه باید قرشی مرضی المسلمین باشد متفق بودند"!. 


"- در این مورد اصرار و تاکید می کنم که کتاب شریف شاهواه احاه (ص ۸۲ تا۱۰۴) ملاحظه شود. 


۳5۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


ما مسألهٌ بسیار مهم دراینجا مسألهٌ بیعت است که تنها راه مشروعیّت یافتن خلیفه محسوب 
می‌شود و در آمر بیعت هیچ فرقی میان مهاجر و آنصار نبود. یعنی حتی یکث مهاجر قرشی نیز 
اگر انصار به او رضایت نداده و با او بیعت نمی کردند» مشروعیّت نیافته و حائژ مقام خلافت 
نمی‌شد. چنانکه حضرت علی(ع) دربارة تعیین خلیفه تصریح فرموده: «ّ لسوری للشهاچرین 
نصا فان اجتمعوا علی رجُل ومَموةُ (ماماً ان ذلك له رضیّ - جزاین نیست که 
شوری از آن مهاجرین و آنصار است پس اگر بر [پیرامون] مردی کرد آمدند و او را امام 
نامیدند [نتیجه] این کار مورد رضای خداست» (نهج البلاغه. نامهء - این نامه در کتاب 
«َقعةً صفَین» آمده است) به قول برادرمفضال ما جذاب سیُدهمصطفی طباطبائی» - حفّظه ال 
تعالی -: اگر در نامه فقط آمده بود (همان کسانیکه با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با 
من نیز بیعت کردند» پس کسانی را که غائب بودند نشاید که بیعت مرا انکار کنند) ممکن 
بود بگویيم فرض کسانی که ادْعا کرده‌اند قصد علی « احتجاج با خصم؛ بوده بی‌وجه نیست 
أمّا ملاحظه می‌شود که علی(ع) فقط به گفتن این جمله اکتفا نکرده بلکه به دنبال آن با افاده 
حصر در شروع جملاٌ اسمیّه (انما- جز این نیست که) صلی را بیان می‌دارد و خبر می‌دهد 
که مشورت حق مهاجرین و انصار است و اگر بر مردی اجتماع کرده و او را پیشوای خود 
نامیدند این کار موجب رضای خداست. این جمله ربطی به اعتفادات خصم ندارد تا علی(ع) 
بخواهد به زبان خود او با وی سخن بگوید و ان قول آن‌حضرت احتجاج بر خصم تلقّی 
شود بلکه در مقام بیان یک آصل در انتخاب زمامدار برای جامعهٌ اسلامی است. (انتهی کلام 
طباطباتی) و الا لزومی نداشت که علی(ع) در احتجاج با خصم مس «رضای خدا» را به میان 
آورد و بر خلاف حقیقت. به خدای تعالی نسبت نادرست بدهد!! أفلاّعقلون؟ فارس عرصةٌ 
سخنوری مجبور نبود که هم نحوة انتخاب خلیفه را به اجماع مهاجر و آنصار منحصر سازد و 
هم آن را مُرضی خدا بشمارد!!. بلکه می‌توانست به نوشتن جملةٌ (کسانی مرا ب رگزیدند که سه 
لیف قبلی را انتخاب کرده بودند) اکتفاء نماید . آن‌حضرت در ادامة نامه مرقوم فرموده : 


«فان عَرَج عن آمرهم حارج پطعن آو بدعة رَدوة ای ما رح منه فان آبی قاتلوة علی اتباعه 











باب دوم ۴۱۱ 


غیرّ سٌبیل الومنینَ و ولا ال ما نوی < پس اگر کسی از آمر ايشان [یعنی نتیجةٌ مشورت 
مهاجر و انصار| با طعن و بدعت خارج گردد او را به جای خود نشانده و اگر خودداری و 
سر کشی کند با او از آن‌رو که طریقی غیر از طریق مژمنین "" را پیروی می کند» پیکار می کنند 


و خدا او را بدانچه دوست می‌دارد. وا می‌ گذارد». در این نامه حضرت مجبور نبود به آیهةً 


# م 2 1 


قرآن تشه و تأسّی بجوید که می‌فرماید: وَمن شاف آلرسول من بُعَدر ما تبن ل 
وتبع غیررسبیل الَموَمنین کواز ما 1۳ ونْصّ جَهْنْم وساءت مصورا [سورة لساء:۱۱۰] 
« ه رکه پس از اينکه [راه] هدایت بر او آشکار گردید با پیامبر مخالفت نماید و راهی جْز راه 
مومنان را پیروی کند وی را بدانچه دوست می‌دارد وا می‌گذاریم و او را به دوزخ در 
می‌آوریم که بد سرانجامی است». 

با توجه به مسائل فوق اگر به مسألٌ «بیعت» با زگردیم معلوم می‌شود که پيشنهاد و معرفی 
یک يا چند نفر به عنوان خلیفه توسّط ابوبکر یا عم موجب خلیفه شدن کسی نمی‌شود و 
اگر فردی بیعت مهاجر و انصار را کسب نکند» بی‌تردید خلیفهة مشروع» محسوب نمی شود 
رای له فلابحاعل) بنابراین در زمان آصحاب پیامب یک قرشی که می‌توانست رضایت و 
بیعت «آنصار» را کسب کند. خلیفه می‌شد و برخلاف رضای آنها که أکثریت زل تقصا: 
می‌دادند» کاری از ابوبکر و عمر ساخته نبود. 

در این موضوع که پیامبر حتماً پس از خود کسی را به خلافت نصب فرموده؛ قصّه‌ای 
بافته‌اند که برای بیداری برادران ایمانی در اینجا می‌آوریم. قصَةْ مذ کور بدین مضمون است 
که شیعه‌ای مهمان عدّه‌ای سنّی شد و با آنها عهد کرد که به بحث مذهبی نپردازنده آنها نیز 


قبول کردند. وی در مجلس آنان به تبجیل و تمجید از ابوبکر پرداخت آمّا در خاتمة سخن 


"- توجه فرمایید که مهاجر و انصار را که بر گزیدة خدا را کنار گذاشتند و دیگری راب رگزیدند «مومن» 
شمرده است! درحالی که می‌توانست در احتجاج باخصم مثلا «أکثر الّاس» یا نظایر آن بنویسد و چنین 


افرادی را «مومن» تگوی. (فتأمل) 


۳1۹ مفاتیح الجنان و قرآن 


گفت : ابوبکر ازپیامبر نسبت به مسلمین خیرخواه‌تر بود !! آهل مجلس تعجّب کرده و نارحت 
شدند و گفتند : چرا چنین می‌ گویی» چگونه ممکن‌است ابوبکر ازرسول خدا (ص) خبرخواه‌تر 
باشد؟! شیعه گفت : زیرا ابوبکر آمّت اسلام را به حال خود وانگذاشت و عمر را خلیفة بعد از 
خود قرار داد أمّا بنابه عقيدة شما رسول خدا(ص) آمّت را به حال خود واگذاشت و کسی رابه 
عنوان خلیفةٌ خود قرار ندارد؟! سپس از مجلس آنها خارج شد!. 

سستی این قول واضح است زیرا رسول خدا(ص) أمّت را به حال خویش وانگذاشت و 
برای آنان قرآن کریم و سّت خود یعنی شریعت اسلام را که قانون «بیعت» ا زآن‌جمله است؛ 
باقی گذارده بود و می‌بایست مسلمین پس از خاتم این یاد می‌گرفتند که از تعالیم 
حضرتش استفاده کنند و باهم مشورت نموده (الشوری:۳۸) و از طریق شورا مسائل خود را 
حل و فصل نمایند. اگر آن‌حضرت کسی را تعبین می‌فرمود. طبعاً آمری شرعی تلقّی شده و 
مجالی برای کسب تجربه و ارتقاء مسلمین باقی نمی‌ماند (فتأمّل) ما رأی ابوبکر و عمر با 
سایرین در نظر مسلمین هیچگونه حجِیّت شرعی نداشت و اگر در مسألای اختلاف بروز 
می کرد آنها ملزم بودند برای به کرسی نشاندن رأی خود به قرآن و سنّت استشهاد و استناد 
کنند و جز این راهی نداشتند. بنابراین به صرف قول ابوبکر یا عمر کسی خلیفه نمی‌شد و اگر 
مهاجر و آنصار با او بیعت نمی کردند. فرد مذ کور خلیفه محسوب نمی‌گردید. طبعاً چون 
مسلمین خلافتی بدون بیعت؛ نمی‌شناختند» قول ابوبکر یا عمر صرفاً یک پيشنهاد بود که 
مسلمین در قبول يا رد آن مختار بودند.(فلاتجاهل) 

جالب است بدانیم که أهل سنت نیز قصه‌ای ساخته‌اند که آن را یکی از برادران بلوچ 
برایم نقل کرده است. فص مذ کور بدین مضمون است که عالمی سنْی به نجف رفت و شبی 
مهمان یکی از علما شد. فردای آن روز میزبان قصد رفتن به حوزهٌ علمیّه کرد» مهمانش از او 
خواست که در راه مدرسه» وی را همراهی کند و سپس به سفر خود ادامه دهد. عالم میزبان 
پذیرفت. در مسیر رفتن به مدرسه عالم سنی از میزبانش پرسید: وضع مدارس شما در نجف 
چگونه است؟ عالم شیعه شروع کرد به تعریف از فقالیّتهای گوناگون شاگردانش در مدارس 
علمیّه از جمله کتبی که تألیف می‌کنند و مبلغینی که به نقاط مختلف اعزام می‌شوند و به 


باب دوم ۴۳۰۳ 


تعلیم و تبلیغ دین می‌پردازند و در کارهای عام المنفعه شر کت می کنند و در مبارزات سیاسی 
دخالت دارند و با انحرافات حکومت عراق مخالفت می کنند و هگذا. مهمان ستّی پرسید: آیا 
فضلای حوزهٌ شما که به این کارها مشغول اند به اسلام ایمان دارند؟!! عالم شیعه تعجّب کرد 
و گفت : این چه حرفی است که می‌زنید معلوم است که آنها ایمان دارند و کارهایشان را 
مومنانه انجام می‌دهند و به زندان می‌روند و شکنجه می‌شوند! عالم سنی گفت: معلوم می‌شود 
توفیق شما در کارتان از خاتم النبییْن (ص) بیشتر است زیرا در حوزهُ شما به مدّت ده یا دوازده 
پا پانزده سال» صدهاتن فاضل مومن تربیت می‌شود اما رسول خاتم در طول بیت و سه سال 
نتوانست بیش از سه یا هفت مومن تربیت کند و آکثر تربیت يا فتگان مستقیمش مرتدٌ شدند و 
|مام الهی را کنار گذاشتند و پهلوی دخترش را شکستند و موجب سقط نوه‌اش شده و 
أکثریّت جهان اسلام را گمراه کردندا!! عالم سنی پس از گفتن اين سخنان با میزبان خود 
وداع کرد و به راه خود رفت !. 

عاشراً : مسألٌ بسیار بسیار مهم که از مشکلات لاینحل تشیّع است و همه علمای ما متفقاً 
آن را پنهان داشته و پس از فراغت از بحث حدیث غدیر به آن نمی‌پردازند و توقّع دارند 
مسألٌ منصوصیّت و معصومیّت سایر أَئمّه نیز مسلم انگاشته شود و حدیث رسوای لوح نیز 
برای حل همین مشکل جعل گردیده. این است که حتی اگر چشم و گوش بسته و بدون 
تأمّل ادّعای علمای ما دربارهةٌ حدیث غدیر را پپذیریم» خلاف نیست که حدیث غدیر حتی 
اگر دلالتی بر امامت الهیّه می‌داشت فقط دربارُ علی(ع) خواهد بود شما منصوصیّت الهی 
سایر أثمةٌ را چگونه ابات می‌کنید؟! آیا دربارٌ ایشان می‌توانید نصّی که عشر اشتهار حدیث 
غدیر را داشته باشد» عرضه کنید ؟!!. 

لازم است خوانندة حمجو بداند که یکی از بزرگترین علمای شیعه به نام «محمد بن محمد 
بن العمان» ملقّب به «مفید» است که او را شیخ الاْمّه و علّم الشیعه می گویند. شیخ مفید کتابی 
نوشته که نزدشیعیان بسیار معتبرومعروف است وآن را «الارشاد في مَعرفة خجج ال علی 


العباد < رهنمایی و ارشاد [خلق] به شناخت حجت‌های خداوند بر بندگان» نامیده؛ وی این 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


کتاب را به منظور اثبات امامت الهیَةٌ أئمَةٌ اننی‌عشر تألیف کرده و جلد اوّل را به مسائل 
مربوط به حضرت ت علی(ع) و جلد دوّم را به سایر أثْمّه اختصاص داده است. در جلد ول علاه 
بر ذکر مسائل تاریخی, از آوردن قصّه‌های عامّه پسند بی‌سند یا ضعیف السّند واضح البطلان 
خودداری نکرده است. مانند قصّه‌ای که در فصل ۷۴ باب سوّم در مورد یافتن چشمه‌ای که 
زیر سنگی بزرگ پنهان بود و موجب مسلمان شدن نصرانی دیرنشین گردید!. 

در این قصّه آمده است که دیرنشین ین به حضرت علی(ع)عرض کرد: «َّا ید نف کتاب من 
کثبنا و تأنَر غن غلمائنا آن ها الصَفع عیناً علبها صَحرةٌ لاعف مکانا الا لْ آو 
وصیٌ تیعْ و اه لاد من ول له یدعو ال الق آیهُ معرفةٌ مَکايٍ هه الصَحرَة و قَدره علی 
قلعها» «همانا ما در یکی از کتابهایمان و در آثاری که از علمای ما به [دست] ما رسیده 
[چنین ] می‌ياييم که در این سر زمین چشمه‌ای است که روی آن تخته سنگ بزرگی قرار دارد 
و جای آن را جْز پیامبر یا وصّی پیامبر نمی‌داند و خداوند نا گزیز « یک ولی دارد که آمردم را 
به سوی حق دعوت می‌کند و نشانهٌ [ولی ال بودن] او دانستن مکان این صخره و توان بر 
داشتن آن است»!. 

آیا جناب شیخ الامَة و عم الشیعه با خود نینديشیده که اگر در کتب نصاری» وصی پیامبر 
آکرم(ص) معرفی شده باشد بلاتردید خود پیامبر نیز چنانکه قرآن فرموده باید معرفی شده 
باشد و اگر این فرقةٌ نصرانی آن آیات را قبول داشتند که می‌بایست نخست مسلمان می‌شدند 
و طبعاً خبر نصب علی(ع) به خلافت در غدیر نیز به ایشان می‌رسید و وصیٌ آنحضرت را 
می‌شناختند و يا به قول بافندهُ اين فَصّه منتظر می‌شدند وصی پیغمبر بیاید و چشمه را کشف 
کند. نه اينکه تا سال ۳۶ هجری» نصرانی و دیرنشین باقی بمانند!!. 

جالب است که دیرنشینان با اینکه جای چشمه را در سرزمین مورد نظر خود. نمی‌دانستند 
ولی صومعةٌ خود را درست در جایی نزدیکک چشمه بنا کرده بودند؟! مّا عجیب‌تر این اش 
که بافندة قصه با سیرة آمیر المومنین(ع) آشنا نبوده زیرا در فص حود چنین بافته است: «2 


حاء ی الصَحرة فناوما بنده و وضَعَها یت کات فَأمَر آن یعفی نها بالتراب» «(حضرت 


باب دوم ۴۰۵ 


علی) سپس به سوی نخته سنگ آمد و آن را با دست برداشت و در همانجا که [قبلا] بود؛ 
گذاشت و فرمان داد که با خاک اثر و نشانة آن را بپوشانند»!!. 

درحالی که آشنایان با سیر آن بزرگوار به خوبی می‌دانند که حضرت علی(ع) در 
زندگانی برکت بار خویش چاه‌های بسیار حفر فرمود و همه را برای مسلمین وقف نمود لذا 
اگر در سرزمین کم آب جزيرة العرب به منبعی از آب دست می‌یافت قطعاً آن را نمی‌پوشاند 
تا مردم از آن بهره مند شوند أمّا با فندةٌ علی نشناس چون می‌دانسته که افراد فکور خواهند 
پرسید چشمه‌ای که علی(ع) در زمان جنگ صمّین کشف کرد. کجاست؟ و طبعاً این چشمة 
افسانه‌ای در عالم واقع وجود ندارد لذا ناچار شده بگوید آنحضرت فرمود. چشمه را مخفی 
کنند!!. 

جناب شیخ الامّه و عم الشیعه در فضل ۷۶ و ۷۸ باب سوّم جلد أوّل افسانهٌ «رد الشمس» و 
تکلم با تعبان (- اژدها یا مار بسیار بز رگ) را آورده است ٩۱!‏ 

نکتهة بسیار مهم که ما توجّه جدی خوانندة محترم را به آن جلب می‌کنیم این است که 
شیخ مفید در جلد دوّم کتاب ارشاد» دربارة سایر أمّه هیچ نص معتبری ارائه ننموده بلکه جُز 
ادعا و چند فصِّه و برخی روایات واضح البْطلان و با روایاتی که دلالتی بر مقصود ندارند. 
چیزی عرضه نکرده است ا!! معلوم می‌شود که وی نصوص معتبر در اختیار نداشته است !!. 
(قلاتجاقل) مثلاً یکی از أقوال مضحک او را در فصل مختص به حضرت سید الشهداء -عَلیه 
آلاف الحيّة ناه - می‌توان دید. وی ی کوایل: «اطاعت آنحضرت بر جمیع مردم لازم بوده 
است گرچه حضرتش به سب تقیّهای که مراعات می کرده مردم را به امانت خود دعوت 
نفرمود ؟!!! پس گناه مردمی که آنحضرت را امام منصوب من عندالّ» نمی‌دانستند 
چیست؟! آفلاتعقلون؟ و يا در فصل مربوط به حضرت سجّاد(ع) با اينکه تصریح کرده به سبب 


"- دربارة این دو افسانه رجوع کنید به کتاب زیارت و زیاز قنامه» ص ۱۱۴ تا ۱۱۶ و ۲۵۱ تا ۲۵۳. 
"- طاعنه بشمیع ال لاه و ان ۸ ید للی تفه للع نی کانْ علیها!!. نسبت دادن تقیّه به حضرت سَیّد 


الشهد ام رغیوان اه تعالی عله اد به رابهس اتسیافن است 1 








۴۰۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


نبودن نصٌ بر امامت محمّد بن حنفیّه [برادر پدری امام حسین(ع)] آن بزرگوار امام نیست آمّا 
بدون ذکر نصّی معتب امامت مسلمین را متعلّق به حضرت سجّاد(ع) دانسته است و فقط به 
حدیث رسوای لوح استناد کرده است !!!۲ و یا مثلاً در باب مختص به امام حسن عسکری(ع) 
جُز أحادیث باب ۱۳۲ جلد ول صول کافی که مشتمل بر سیزده حدیث است. قول دیگری 
نیاورده و عجبا که حتّی یکی از أحادیث سیزده گانهةٌ مذکور صحیح نیست""فتأمل جدا). 
البته اینها که گفتیم به عنوان نمونه بود و سایر آبواب جلد دوّم «ارشاد» از لحاظ اثبات امامت 
له وضع بهتری ندارد!". تعجّب می‌کنم از آقای «محمّد رضا حکیمی» که نصف یکی از 
کتبش را به شیخ مفید اختصاص داده ما به عیوب آثارش اشاره‌ای نکرده است!! باید دعا 
کرد که مردم فریب اين تعریف و تمجیدها را نخورند. 

قف کو: به‌نظرما بهترین کتاب دربارة خلافت حضرت علی(ع) کتاب شریف «شاهراه اتحاد؛ 
تألیف برادرارجمند ما محمَقّ مجاهد جناب «حیدر علی قلمداران» (ره» است و کسانی که 
کتبی از قبیل «عبقات الأوار» یا «الغدیر» با ..... را می‌خوانند ضرور است که از مطالعة این 
کتاب غفلت نکنند. دربارة امامت ساثر مه نیز مفید است که تحریر دوّم کتاب عرض اخبار 
اصول بر قرآن و عقول (لاأقل صفحات ۵۷۱ تا ۶۳۳ و ۷۵۷ تا ۸۳۷) ملاحظه شود. 

اینکک که ثابت شد حدیث غدیر بر خلافت بلافصل علی(ع) به جانشینی پیغمبر دلالت 


ندارد و عید غدیر متکی بر دلیل و مدرک شرعی نیست به نمازی می‌پردازيم که ضعفا و 


- در مورد حدیث رسوای لوح مراجعه شود به کتاب شاهواه اتحاده صفحة ۱۶۶ به بعد. فصل (نظری به 
احادیث نص و ارزیابی آنها) و تحریر دوّم «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» ص ۸۰۸ تا ۸۳۷ در 
پرزشیی ات ۱۸۳ جلل,ارل ال کافی 

"- درمورد آحادیث فوق رجوع کنید به «عرض اخبار اصول» ص ۶۲۱ و ۶۲۲. 

به نظرما مفید است که افراد محقّق اگر با عالمی خرافی برخورد کردنده بگویند ما در دلالت حدیث غدیر 
هیچ بحثی نداریم و فرض می کنیم که حضرت علی(ع) منصوص و منصوب من عندالّه و خلیفهُ بلافصل 


رسول خدا(ص) بوده است. شما برای منصوصیّت الهی سایر أئمّه یک نصٌ معتبر به ما ارائه کن!. 


باب دوم ۴۰۷ 


کذابانی از قبیل محمّد بن سنان" و داود بن کثیر الرقی"" برای مسلمین ارمغان آورده‌اند و در 
ادامة آن دعایی بافته‌اند که بوی نفاق و شقاق و تفرقه می‌دهد! فی‌المثل چون ابوبکر درمیان 
مسلمین به لقب «صلّیق» مشهور است در این دعا حضرت علی(ع) را صلّیق اکبر خوانده"" و 
همچنین آن‌حضرت را «َلْجَةٌ علی بَریّه الوْیدٍ به تيهُ و دِیه» «حجت بر خلقش که [خدا] 
پیامبرش و دینش را به او تأّیید فرموده» خوانده است. چنانکه ملاحظه می‌شود در این دعا نیز 
مانند بسیاری از آدعية جعلی آنحضرت را حجّت خدا گفته است با اينکه اين ادْعا خلاف قول 
افطل انیت که سوک رک بتبّا محی(س) حُجِتّ» با پیامبر ما محمّد(ص) حجت 
الهی تمام گردید» (نهج البلاغه. خطبةٌ )٩۱‏ و خدا علاوه بر آن حضرت. پیامبر و دینش را با 
افراد دیگر نیز تأیید فرموده است و این صفت خاصٌ آنحضرت نیست. در این دعا علی(ع) را 
خرانه دار علم و گنجگاه غیب الهی شمرده که این أَقوال مخالف عقل و قرآن است زیرا علم 
خدا عین ذات اوست ونیازی به خازن وخرانه‌دارندارد (به کتاب عرض اخبار اصول» ص ۳۶۸ 
و ۸۱۶ مراجعه شود) و غیب مخصوص ذات اوست و احتیاج به گنجینه و مين ندارد. در این 
دعا آن‌حضرت را شاهد بر خلق خدا خوانده که این صفت نیز چنانکه در صفحات گذشته 
توضیحش گذشت (ص ۳۴۰ به بعد) اطلاق ندارد و مقیّد به معاصرین آنحضرت است . 
بدانکه دشمنان اسلام و مسلمین چنانکه در حادیث ساختگی دیگر نیز مشاهده می‌شود 


به کنایه از شیخین يا سه خليفة اول بد گویی کرده‌اند. در این دعا نیز به جبت و طاغوت و ی 


پس از فتح مکه آثری از جبت و طاغوت و آوثان نبود تا مسلمین از آنها بیزاری بجویند!! آیا 


این دعا و نظایر آن جز ایجاد بدبینی وعناد میان مسلمین آثر دیگری دارد؟!. 


۱ ۰ 5 کد 

- او را در عرض اخبار اصول. ص ۲۷۰ معرفی کرده‌ايم. 

"- وی در عرض اخبار اصول» ص ۳۶۹ معرفی شده است . 

"- چنانکه در دعای صفحٌ ۲۸۱ و ۲۸۲ که منقول از شیخ مفید است به تأسّی از شهرت عمر به فاروق؛ 


حضرت علی را «لفاروق بَینٌ امقّ و الباطل» خواند است. 


۳7 مفاتیح الجنان و قرآن 


شیخ عبّاس به عنوان نهمین عمل روز غدیر نوشته است: «و چون مومنی را ملاقات کند 
این تهنیت را بگوید: «امد له اي جعلنا مق کین بولاية أمرالومیین و اه 
عَلیهِمْ السْلامٌ» (- سپاس و ستایش مرخدای را که ما را تمسک جویان به ولایت و دوستی 
آمیرالمومنین و آئمّه -علهم الّلام - قرار داده است). بدیهی است که هیچ مسلمانی با این جمله 
مخالف نیست - زیرا همه ممنین علی(ع) را دوست داشته و او را سوه خود می‌دانند ‏ ما 
اگر خوانند؛ محترم بداند که جملاٌ فوق از چه روایتی آخذ شده قطعاً بسیار تعجب می کندا 
روایت مذ کور در «اقبال الأْعمال» (ص ۴۶۴) آمده و مدّعی است که در عید غدیر تا سه روز 
فرشتگان ثبت آعمال از دوستداران هل بیت و شیعیان قلم برمی‌دارند و گناهان ایشان را 
نمی‌نویسند [تا هر غلطی که می‌خواهند بکنند!!] و رو زگذشت و چشم پوشی از گناهکاران 


شیعه است ٩۱!!!‏ 

بدان که در زمان ما کسی پیدا نمی‌شود که -نعود باه با علی(ع) دشمن بوده و یا منکر 
دوستی و ولایت او باشد و آن‌حضرت را آسوه نداند. درحالیکه در آعمال و آدعيةٌ منسوب به 
عید غدیر» مکرراً کسانی را که منکر ولایت علی(ع) باشند لعن و نفرین کرده است در 
صورتی که قضایای غدیررا کسی منکر نیست وهمه می‌دانند که رسول خدا(ص) در غدیر حم 
به دوستی حضرت آمیر(ع) توصیه فرموده ولی این نویسند گان می‌خواهند به زور و با جعل 
روایات. خلاقت بلا فصل علی(ع) را اثبات کنند!! در صورتی که خود حضرت آمیر(ع) و 


- در قسمتی از روایت مذ کور چنین آمده است «.....2 هو الوم لذي یأر له فیه الکرام الکاتبین آن یرفّحوا 
للم عن تحبي ال ابیت و شیعتهم تلا یام من یوم العدير و ایکون علیهم شیناً من حطایاهم .... و 
یوم البشارة و العید الأکتر ..... ویو الصَفح عن مُذني شيعة آمیرالومنین و یوم عبد هل بت ممدٍ.... و 
هو یوم یه یه بعکم بعضاً قاذا لقی الوم أَحاه یقول: امد له اي حَعلنا من المَشکین بولاية 
آمیرلومین و لیم هم السّلام ....۵!! این روایت مطالب عجیب دیگری هم دارد که ما به همین 
اندازه اکتفا کردیم. 


باب دوّم ۴۹ 


دوستارانش چنانکه در صفحات گذشته ملاحظه شد. مدّعی خلافت منصوصه الهیّه 
نبودند.(فلاتجاهل) 

در این دعاها مکرّراً از خدا ولایت علی(ع) را می‌خواهد در صورتی که با بدعتها و عقاید 
نامستند يا جعلی که به وجود آورده‌اند و برخلاف عقاید آن‌حضرت و آعمال آن بزرگوار 
رفتار می‌کنند» خود را در زمر مخالفین یا دشمنان آن‌جناب قرار می‌دهند! باید گفت به 
صرف خواندن دعا و ادٌعا؛ کاری درست نمی‌شود بلکه باید عملاً ثابت کرد انسان» دوست 
است با دشمن؟. 

در فضیلت روز مباهله می‌گوید آية تطهیر در اين روز در شأن حضرت علی و فاطمه و 
حستین نازل گردید. دربارة ی تطهیر در تحریر دوّم کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و 
عقول» (ص ۵۷۴ تا۵۸۱) سخن گفته‌ايم و در اینجا تکرار نمی کنیم. همچنین می گوید: «در 
این روز حضرت آمیر المومنین(ع) در حال رکوع انگشتری خود را به سائل داد و آیة: نا 
ولیکم له [سورة الائدة:هه] در شاقن نازل شد»!!. دربارهٌ زکات دادن در رکوع نماز نیز لازم 
است مراجعه شود به کتاب شریف «شاهراه اتحاد» (ص ۱۴۵ تا ۱۴۸) و«عرض اخبار اصول» 
(ص ۵۸۳ ت۵۸۸). 

ودر آعمال روز ۲۵ ذی‌حجّه گوید: روزی است که «هل آقی» درحق أهل بیت نازل شده 
به جهت آنکه سه رون روزه گرفتند و افطار خود را به مسکین و یتیم و آسیر دادند و به آب 
افطار نمودند!!! در اینجا خاطره‌ای را که در مقَدّمةٌ تفسیر قابشی از قرآن نیز نوشته‌ام ذ کر 
می کنم : 

چندین سال پیش یکی از وعاظ نزد من آمد و گفت شما قبول دارید که سور انسان 
(الدٌهر) در شأن آمیرالمومنین(ع) و خانوادة آن‌حضرت نازل شده؟ گفتم: شما چطور؟ آيا 
شماهم این موضوع را قبول دارید؟ من معتقدم شما قبول ندارید بلکه غیر مستقیم آن امام(ع) 
را پیرو عقل و قرآن نمی‌دانید و قرآن کریم راهم موهون کرده‌ایدا! گفت: چرا تهمت 
می‌زنید؟! گفتم : تهمت نیست بلکه دلیل دارم و ثابت می‌کنم که شما هم قبول کنی! آیا شما 


۳1 مفاتیح الجنان و قرآن 


قبول داری که اين سوره در شأن حضرت علی(ع) نازل شده؟ گفت: آری. گفتم: در آغاز 
این سوره فرموده: ۳ حَلقتا آلانشتن [سورة الانسان:۲] «همانا ما انسان را آفریدیم» در تفاسیر 
شیعه آمده است که مقصود از انسان در اين آیه علی(ع» است. آیا شما این تفسیر را قبول 
داری؟ گفت : بلی؛ گفتم : در ادامةٌ همین آیه فرموده: من نطفة ماج له [سورة 
الانسان:۲] «از نطفه‌ای آمیخته تا او را بیازماییم». آیا طبق اين یه شما قبول 0( حضرت 
علی(ع) از نطفهٌ جناب ابوطالب و فاطمةٌ بنت آسد خلق شده است؟ دیدم تأمّل کرد" 
می‌دانستم که علّت سکوت او چیست زیرا در روایات خوانده بود که پیغمبر و أئمةٌ از نور 
خلق شده‌اند و خلقت آنها با سایر مردم فرق دارد. سر انجام گفت: علی(ع) از نور خلتی شده. 
گفتم: بنابراین شما قبول ندارید که اين آیه در شأن حضرت علی است؟ پس چرا در تفاسیر 
شما نوشته‌اند که مقصود از «آلانسان» علی(ع) است؟! مضافاً براینکه در تفسیر آورده‌اید که 
حضرت حسنین(ع) بیمار شدند و حضرت علی و حضرت زهرا برای سلامتی آنهاء نذر کردند 
که سه روز روزه بگیرند. علی(ع) سه صاع جو تهیّه نمود و آن را آرد کردند تا برای افطار و 
سحر نان تهیّه کنند. روز اوّل موقع افطار مسکینی آمد و هر پنج قرص نان را به او دادندا!! و 
همگی حتی کنیزشان فضه با آب افطار کردند !! روز دوّم نیز وقت افطار نانها را به یتیم و روز 
سوّم به آسیر دادند و دچار ضعف و گرسنگی شدیدی شدند!! و آيه: یْطعمون لام عل 


و 


خیم مشکینا وییمَا ویر ببه رغم علاقه ومیل به طام بینوا وبتیم وأسیررا اطعام می کنند؛ 
[سورة الانسان:۸] دربارة ایشان نازل گردید؟! اگر این قصّه راست باشد» حضرت علی(ع)و أهل 
بیت او از عقل و قرآن پیروی نکرده‌اند. مگر برای یک نفر نصف نان یا یک نان کافی نبود؟ 
مگر مسکین می‌خواست دکان نانوایی باز کند که هم نانها را به او دادند؟!! به اضافه اینکه 


شما می‌دانید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. کسانی که خود گرسنه اند و 


"-به صفحٌ ۱۵۸ کتاب حاضر مراجعه شود. يا به عنوان نمونه به صفحٌ ۶۷۱ و ۶۷۲ عرض اخبار اصول بر 


قرآن و عقول رجوع شود. 


روزه گرفته و دو روز دیگر نیز می‌خواهند روزه بگیرند لازم نبود همهٌ نانها را به مسکین 


مان ۶ 


بدهند بلکه نصف نان يا یک نان را به او داده و خود برای حفظ الصِحه و سدٌ جوع با بِقيّة 


نانها افطار می کردند . هل بیت بنابه ادٌعای شما به فرمان خدا که به یغمبرش فرموده : ولا 


۶ م صد. 


تجَسطها کل البسَط فیَقَعد ملوما ور الاسراء:۲۹] «همه[دست خویش را به بخشش ] 
مگشای تا خود ملامت شده و وامانده بنشینی» و به آبوألن أنفقوا لم ُشرفوا ول 
رها رععان برس دک راما زو فا از کیان که تون فان ماه ارات 
نکرده و بخل نمی‌ورزند که اعتدال درميانة این دو است» عمل نکرده‌اند!! خدا پیروی از عقل 
را حتی بر رسول خود واجب فرموده پس چگونه ممکن است علی و آهل بیت او از عقل و 
قرآن پیروی نکنند؟! چگونه علی(ع) آهل بیت و آطفال خود را به ضعف و گرسنگی مبتلا 
کرد؟ دیگر آنکه کنیز بیچاره چه گناهی کرده بود که نان او راهم به دیگری دادند""؟!! خدا 
برای تجلیل و تکریم کسی که جاهل به قرآن بوده و از عقل پیروی نکند» آیه نازل نمی کند! 
به عقیده ما قرآن مجموعه‌ای از حقاثق و مطابق با فطرت است و حضرت علی و حضرت 
زهرا علهما السلام - عاقل و عالم به شریعت بوده‌اند و آنچه رّوات خرافی نوشته‌اند» تهمت به 
ایشان است. اگر در ی شریفه بدون تعصّب. تأمّل شود ملاحظه می کنیم که مسکین و بتیم و 
آسیر با «واو» به یکدیگر عطف شده‌اند که دلالت بر جمع آنها باهم دارد و حدٌ اکثر می‌توان 
گفت که آنها در یکشب هرسه باهم به در خانةٌ حضرت علی(ع) آمده‌اند و آن‌حضرت نان 


خود را به ایشان داده‌اند و البته برای سحر خود نان تهیّه کرده‌اند. باید توجّه داشت که با سه 


"-و آية ۱۴۱ سورة آنعام . 

- جالب است که گویا مسکین و بتیم و آسیر در این سه روز آهل خانه را کاملاً تحت نظر داشته و دقیقاً 
وقتی درمی‌زدند و طلب انفاق می کردند که آن بزرگواران دست به نان نبرده بودند و حتی یکی از آن 
سه تن چند دقیقه دیرتر به سراغ اهل خانه نیامد تا آنها فرصت يابند یک یا دو لقمه از نان خویش 


بخورند و با قیمانده را انفاق کنندل!. 


۴۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


صاع جو بیش از پانزده قرض نان تهیّه می‌توان کرد ".(فتأمل) و جداً چون در آیه» مسکین و 
یتیم و سیر با لفظ «ثْم» به یکدیگر عطف نشده‌اند لزومی به تفسیر آيدٌ شریفه» به سه روز 
یست که در این صورت نیز موجه نخواهد بود پنج گرسنةٌ روزه دار به سه گرسنه پنج 
قرض نان بدهند بلکه شرع پسندتر» آن است که به آنها حدٌ آکثر سه قرض نان بدهند (دلیل 
ندارد که نان کنیز خود را نیز بخشش کنند۳!) و دو کودکک خود را که تازه از بستر بیماری 
برخاسته‌انده گرسنه نگذارند! بنابراین آنچه در روایات آمده موافق قرآن نیست و هم برخلاف 
عقل و منطق بوده و هم آمیرالممنین(ع) و آهل بیتش را جاهل به شریعت جلوه داده است!! 


مر هر م2 


رم مس ری و مر و ها 
فمال هتولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. 


فصل هفتم و هشتم 

این دو فصل مختصٌ ماه محرم و صفر است و موف مفاتیح می‌گوید: «شیخ طوسی 
فرموده که مستحب است روز دههٌ ول محرم و لکن روز عاشوراء را امساک نماید از طعام 
و شراب بعد از عصر آن وقت به قدر کمی تربت " تناول نماید!! آیا شیخ طوسی حق تشریع 
دارد که مستحبٌ يا مکروه به شریعت اضافه نماید؟!! آیا اسلام دستور خلاف بهداشت 
دارد؟!! آیا اینان خیرخواه اسلام و مسلمین اند؟!. 

در صفحه ۰ نمازی به امیر الومنین(ع) نسبت داده که راوی آن «وهب ابن منبّه» است که 


مروج اسراثیلیات بودا!. و در بارة ماه صفر گوید: ) بدان که این ماه معروف به نحوست 


"-اگر هر صاع ۲۴۰۰ يا ۲۱۷۶ گرم باشدء سه صاع جو بیش از شش کیلو و نیم خواهد بود و با این مقدار 
بیش از پانزده فرص نان پخته می‌شود! 
"- تاکنون نشنیده‌ام که بگویند آیات مذ کور فضّه را هم شامل می‌شود! 


باب دوّم ۴۳ 


ست "!. آیا این به وضوح خرافه نیست که یک ماه را نحس بدانیم؟! همین سخنان بلادلیل 


است که علّه‌ای از آهل تحقیق و افراد فکور را نسبت به اسلام بدبین می کند. 

شیخ عبّاس می‌نویسد : و از حضرت عسکری(ع) روایت شده که فرموده : علامات ممن 
پنج چیز است پنجاه ویکر کعت نماز فریضه و نافله در شب و روز گذاردن و زیارت آربعین 
کردن وانگشتر بردست راست کردن وجین را در سجده برخاکك گذاشتن و بسم ال 
الرحمن الرحیم را بلند گفتن.»۲ این روایت را شیخ طوسی درمصباح المتهجّد (ص ۷۳۰) 
بدون ذکر روات آورده است زیرا می‌دانسته که ناقلین آن از ضعفاء و مجاهیل‌اند. ما مهمتر 
از اینها متن معیوب روایت است که نماز را که مورد سفارش قرآن کریم است در ردیف 
انگشتر بردست راست کردن یا زیارت آریعین - که مروی است از داين فضال» واقفی و 
«سعدان بن مسلم» که توثیق نشده - دانسته است!! آیا اگر کسی این کارها را نکرد ممن 
نیست؟!! درحالی که ما آنچه در کتاب خدا ميخوانيم برخلاف این روایت است. خدای متعال 
صریحاً نشانه‌های مومن را بیان فرموده وسه صفت از صفات فوق در آنها نیست. چنانکه 
فرموده : نما آلموْمئورت این دا ذکر له وجلت فلوم وا ثلیت علم ءاشد, 
رادم ٍیمَتا وعلن ریم یتوکُونَ آآذیرت یُقیمُورت الصَلَوة ما رژفتهم بُففون 
[سورة النفال:۳-۲] «همانا مومنان کسانی هستند که چون خداوند یا دشود دلهایشان بیمناکک 
شود وچون آیات او بر آنان تلاوت شود. ایمانشان را بیفزاید و بر پرورد گارخویش توکل 
می‌کنند» همانان که نماز را به پا داشته وازآنچه بدیشان روزی عطا کرده‌ايم انفاق کنند» و 


"- چنان که در آخر فصل يازدهم؛ ماه نهم سالهای رومی(- حزیران) را که شمسی است نحس دانسته و با 
توجّه به اینکه ماه صفر قمری و در نتیجه غیر ثابت است» طبق این دو روایت تکلیف مردم دربار؛ نحس 
دانستن ایام مشکل خواهد بود!!. (فتأمل) 

‌ِ شیخ عبّاس یک بار دیگر این روایت را بعد از «زیارت عاشورای غیر معروفه» (ص ۴۶۸ مفاتیح) آورده 


است!. 


۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 

مرو ار صجو و و ار ما رز و ورف اس ۳ 
فرموده: فد أفلح المُوَهنون آلنین هم ی صلاهم خُشیعون لین هم عن افو 
پ- 0 ۲ ری 
معرضورت والنین هم لاركزة حون والنیین هم لفزوجهم حفظون لا عَل 
آزوجهم و مَا ملکت آیمنمم فابم یر ملویبرت فمَن یی ورآء ذلت ولبات هم 
اون ورین هم م مهم وعهدهم رون وین معَل صَوم چم اون [ سورة 
الومنون: ۱تا*] «به راستی که ممنین وت کار شدند» همانان که در نمازشان فروتن‌اند و همانان 
که از [ قول و فعل] بیهوده رویگردان‌اند و همانان که زکات می‌پردازند و همانان که شرمگاه 
خویش را جز بر همسران یا کنیزانی که مالک گشته‌اند» محفوظ می‌دارند که در این صورت 
ملامتی برایشان نیست که هکس فراتر از اين بجوید. آنان تجاو زگراند. ممنان همانان‌اند که 
آمانات و پیمان خویش را مراعات کرده و همانان‌اند که نمازهای خویش را [از خلل] 
محافظت می‌نمایند». در قرآن علائم متعدّد برای ممنین ذکر شده ولی سه صفت فوق در آنها 
نیست حال آنکه در شهر ما تهران» بسیاری از کسانی که انگشتر به دست راست می کنند و با 
زیارت آربعین می‌خوانند. ز کات نمی‌دهند زیرا مقلد علمایی هستند که زکات را به ٩‏ چیز 
منحصر کرده و شرایط عجیبی برای آن قائل شده‌اند که کمتر کسی مشمول آن می‌شود 
چرا وضع ما این طور شده برای اينکه درمیان مردم ما مفاتیح بیشتر از قرآن مشتری دارد و 
کسی از علماء به عوام نمی گوید که شما مفاتیح را نمی‌فهمید ولی ثرا می‌گویند قرآن ظنی 
الدّلالّة است و برای فهمیدن آن باید سالها در حوزه علمیّه درس بخوانید تا قرآن را به صورت 


ظتی بفهمید!. 


۱۳۱ 


- در این مورد ضرور است به جلد اوّل کتاب شریف «حقائق عربان در اقتصاد قران. (ز کات» تألیف 


مرحوم حیدرعلی قلمداران مراجعه شود. 


فصل نهم 

این فصل مربوط به ماه ربیع الأوّل است. موف مفاتیح گوید: «شب آوّل سال سیزده‌هم 
بعشت مبدأً هجرت حضرت رسول(ص) بود از مکَةٌ معظمه به مدینه منّره و در آن شب در 
غارئور مختفی شد و حضرت آمیر(ع) جان خود را فدای جان شریف او نمود و درجای 
آنحضرت خوابیده از شمشیرهای قبائل مشرکین پروا نکرد و فضل خود و مواساة و برادری 
خود را با حضرت رسول(ص) بر جمیع عالم ظاهر گردانید و آيةٌ کریم: ویرت آلناس من 
کاملاً صحیح است و همه قبول دارند ولی شما می‌گویید چیزی - از جمله گذشته و آینده - 
بر امام مخفی نیست (باب ۱۰۶کافی)" بنابراین امام عالم به‌«ماکانْ وَمایِکون ومامُوکانن» 
می‌دانست که از مش رکین صدمه‌ای به او نمی‌رسد و کسی که بداند ضرری به او نمی‌رسد و 
به کاری ظاهراً خطرناک اقدام کند امتیاز و فضیلتی برای او نخواهد بود. به علاوهُ اینکه در 
همین شب رسول خدا(ص)با همراهی ابوبکر به غار تور رفت و مقلّمات سفر آن‌حضرت از 
طعام و سایر لواز م را ابوبکر فراهم کرده بود و در غار ور ابوبکر که علم به آینده نداشت با 
خطر مشرکین مواجه بود و آیهٌ ۴۰ سورة توبه در شأن رسول خدا(ص) و ابوبکر نازل گردید. 
شما اگر پیرو علی(ع) هستید که مظهر انصاف و عدالت بود چرا به زحمات ابوبکر در طول 
سفر مخفیانه به مدینه و این اقدام خطرناک او هیچ اشاره‌ای نکرده‌اید؟! متأسفانه دربارة این 
آیه که نزولش در مورد ابوبکر قابل انکار نبوده به عوام سخنانی از این قبیل می گویند که : 
بودن ابوبکر با رسول خدا(ص) در غار ور» فضیلتی برای او نیست چنانکه حضرت یوسف(ع) 


نیز در زندان با چند مشرک همراه و مصاحب بوده است!!! ما پرواضح است که مصاحبت و 


"- دربارة احادیث باب ۱۰۶ کافی مراجعه شود به عرض اخبار اصول ص ۵۳۷ تا ۵۴۳. 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


همنشینی مشرکان با حضرت یوسف(ع) در زندان اختیاری و به خواست خودشان نبوده ما 
همراهی وهمکاری ابوبکر با پیغمبرا کرم(ص) در طول سفر هجرت و در غار ور خود خواسته 
و انتخابی بوده است و او بدون اطْلاع از آینده» جان و مالش را در همراهی با پیامبر در طبق 
اخلاص نهاد و در معرض خطر قرار داد. 

و یا می‌ گویند معیّت الهی که در آيةٌ ۴۰ سورة توبه آمده همان معیّت و احاطةّ الهی است 
که همه کس و همه چیز را شامل می‌شود و حتی کفار نیز از اين معیّت و |حاطه خارج نیستند 
و طبعاً این موضوع فضیلتی برای ابوبکر نخواهد بود!! حال آنکه مغالطه و عوامفریبی می کنند؛ 
زیرا معیّت و احاطة مورد نظرآنها احاطه و قیومیّت تکوینی |ٍلهی است که در اين آیه. مورد 
نظر نیست وپیامبر در موقع خطر به همراه خود نمی‌گوید که اندوه مدار که خدا با ماست 
همچنانکه با کفار و حیوانات و جمادات است!! اينها با این سخنان متعصبانه» حتی شأن پیامبر 
را مراعات نمی کنند!! بدیهی است که در آيةٌ ۴۰ سور توبه معیّت تأٌییدی و مشفقانه مورد 
نظر است. یعنی لطف و حمایت لهی با من و تو است چنانکه خدا به حضرت موسی و هارون 
- غلیهمّ السّلام - فرموده: 1 اقا ای َعصُمَا سم وَارَک [سورة طه: + 4 ] (بیم مدارید که 
همانا من با شمایم می‌شنوم و می‌بینم» آیا خدا هنگامی که موسی و هارون بیمناک اند به 
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۳ ۲ تب ۱ 29 یم ام م سك رصم 2 و لگ مر و 
خدا در مورد معیّت لطفی خود نسبت به متقین فرموده: ٍن الله مع النرین انقوا واللیین هم 
و 
محستورت [سورة انحل:۱۲۸] «همانا خداوند با کسانی است که تقوی پيشه کردند و کسانیکه 
نیکو کردارند» بنابراین معیّت الهی در آية منظور» فضیلت بزرگی برای ابوبکر است زیرا 
معیّت تأییدی و حامیانةٌ خداء مومنین و متقین واقعی را شامل می‌شود. 

و با می‌ گویند ابوبکر ایمان دوستی نداشته و الا کسی که با پیامبرخدا باشد از چیزی 


نمی‌ترسد !! درحالیکه قرآن می‌فرماید: ۷ رن ۱" ی اللّه معتا [سورة التوبة :۰؛] «اندوه مدار 


که همانا خدا با ما( من و تو) است». اوّل آنکه شما «لاتحرّ < اندوه مدار» را به معنای 


«لا نف - نترس» می گیرید که این خبانت به آیة و بر خلاف انصاف علمی است! به نظر ما 
درست نیست که پیر و علی(ع) صداقت را کنار بگذارد و آی قرآن را نادرست ترجمه کند! 
(فتأمّل دون العصبیة) . 

دوم آنکه خزن و غصهّ ابوبکر فاقد علم غیب بجا و نامذموم است زیرا رسول خدا(ص) 
ظاهراً و کلاملاً در معرض خطر بود و با درخطر بودن او مجاهدتها و تعالیم و شریعت او نیز 
در معرض خطر بود و به نظر ما هرمسلمان صادقی باید در این موقع محزون باشد. چگونه شما 
حزن و اندوه ابوبکر را مذموم شمرده‌اید؟! به اضافه اينکه مغموم بودن از غربت و ناآمنی 
خصوصاً برای کسی که عالم به غیب نیست» محسوب نمی‌شود. 

سوّم آنکه نهی در اين آیه» نهی حرمت نیست بلکه نهی همدلانه و برای دلداری است. 
تاک از ی رنه ول ره قرف لد عرن زاره سر اه مه و 
رن علیهم ولا تلکٌ نی صیق ما مروت [سورة التحل:۱۲۷ و التمل:۷۰] «و بر آنان 
اندوه مخور و از آنچه نیرنگ می کنند دلتنگ مباش» قرآن از زبان فرشتگان به حضرت لوط 
(ع) می‌فرماید: وقالوا لا تحف ولا رن انا و و ردان 
الهی) گفتند : نترس واندوه مدار که هماناما نجات دهند گان توییم» ویا به پیغمبر اکرم فرموده: 
فلا نلک وله ان تلم ما یروت ومّا یعون [سرة بس::۷] «پس گفتارشان تو را 
اندوهگین نسازد که همانا ما آنچه را نهان می‌سازند و آنچه را آشکار می‌نمایند» می‌دانیم» آیا 
اینکه رسول خدا از عداوت و مکر و نيزنگ کار و مخالفین محزون بوده. کار حرامی 
مرتکب شده است؟ البته خیر. بنابراین نهی در آية ۴۰ سورة توبه نیزن نهی تحریمی نبوده بلکه 
نهی دلداری است. اگر ما راست می گوییم که شیعةٌ علی(ع) هستیم باید انصاف و صداقت او 
را نیز سرمشق خود قرار دهیم و الا صرف اذّعا هیچ سودی ندارد. (فتأمّل) 

دربارةٌ روز نهم ربیع لأوّل گوید: «روز عید بزرگ و روز عید «قره یعنی شکافتن است و 


از برای آن شرح بزرگی است که در جای خود ذ کر شده» ولی توضیح نداده که چرا عید 


۴۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


است. مقصود اینان روزی است که خليفة ثانی در محراب نمازه با شمشیر یکك کافر مجوس 
مجروح گردید و بر آثر جراحت در گذشت . اما اینان به جای لعن و نفرین آن مجوس قاتل 
که داماد علی(ع) و پدر زن رسول خدااص) را کشته اين روز را عیدبز رگ می‌خوانند و 
کسی را که امتیاز بیعت علی(ع) با خود را دارا بوده» شهید محراب نمی‌شمارند و در این روز 
چه کارهای نا معقول و لغوی انجام می‌دهند! کسی که مدّتی را در حوزه‌های علميَةٌ شیعه 
ک ۵ باشد می‌داند که چه می کنند!! مجلسی دربارةُ این روز در «زاد المعاد» (ص ۴۰۴ به 
بعد) می‌نویسد: «و آمّا روزنهم این ماه بدان که میان علمای خاصّه و عامّه در تاریخ قتل عمر 
بن الخطاب - علیه اه و العذاب - خلاف است و مشهور میان فريقین آن است که قتل آن 
ملعون در روز بیست و ششم ماه ذی الحجّه واقع شد و بعضی بیست و هفتم نیز گفته‌اند و 
مستند این دو قول نقل مورّخان است و از کتب معتبره چنان معلوم می‌شود که چنانچه الحال 
میان عوام شیعه مشهور آن است که قتل او در نهم ماه ربیع الأْوّل واقع شده است و سابقاً میان 
جمعی از محدئین شیعه نیز چنین مشهور بوده است و سیّد بز رگوار علی بن طاوس در کتاب 
«قبال [الاعمال]» اشاره نموده است به آنکه ابن بابویه (ره) روایتی از حضرت امام جعفر 
صادق(ع) روایت کرده است که آن ملعون در روز نهم ماه ربیع الأوّل به درک آسفل جحیم 


با اینکه اسلام بر وحدت و اتحاد مسلمین تأکید شدید نموده. نمی‌دانم چرا اين 
نویسند گان این قدر بر ایجاد تفرقه و فاصله میان مسلمین اصرار دارند؟!! وای به حال مسلمین 
درباره دعای «لهُعٌ آنت خی لاموْ....» می‌گوید : «چون سندش را منتهی به معصوم 
ندیدم مراعات اختصاررا آهَمٌ دیدم ه رکه طالب است رجوع به زاد المعاد نماید! باید پرسید 
آیا سایر مطالبی که نقل کرده. سند صحبحی دارد؟!! البته خیرا! ثانیاٌ نقلی را که مدرکث 


صحیح ندارد باید رها کرد نه آنکه رجوع دهیم به کتابهای دیگرا. 


باب دوّم ۴۹ 


همچنین از قول سیّد بن طاوس خرافی می‌گوید: «من یافتم طائفٌ نصاری و جمعی از 
چگونه مسلمانان قانع شدند که روز مولود پیغمبرشان که أعظم از همه پیغمبران است به این 


کار صرف می کنند به آمر حضرت عیسی(ع) چنین می‌کنند؟! البته خیر. در اسلام نیز چنین 
توصیه‌ای نیست و شارع صرف کردن آموال برای چراغانی و چاپ انواع آوراق و ..... را برای 
ولادت انبیاء و اولیاء نمی‌پسندد درحالی که اين همه فقیر و بیمار و بی‌سواد در جامعهٌ مسلمین 
وجود دارد. به همین سبب آمیرالممنین در دور خلافت خود. برای سالگرد تولد با وفات 
رسول خدا(ص) يا پسران پیامبر با حضرت زهرا(ع» مراسم جشن يا عزاداری نگرفت و اعلام 
تعطیل نکرد و به خلفای قبل از خود نیز اعتراض نفرمود که چرا برای تولد و رحلت پیامبر 
(ص) مراسم جشن يا عزاداری برپا نمی کنند؟! آیا شما میل دارید در اين آمور» مسلمین مقلد 


فصل دهم 

این فصل مربوط به ماههای ربیع الّانی و جمادی الاولی و جمادی الآخره است. در اینجا 
نیز قول سیّد بن طاوس خرافی و سایرین را نقل کرده است. باید گفت چیزی که در کتاب 
تفا بو شنت رشتول الله(ضی) پیشت تسیل بخ ظاوش و هه سایرین صق دارند که آن-را از 
مستحبّات يا مکروهات دینی قرار دهند". در این فصل بر حضرت زهرا(ع) دستور قامةٌ ماتم 
داده و با این توصیه‌ها یام فاطمّةُ متعلّد به وجود آورده‌اند که دکان پررونقی شده برای 


مدّاحان وروضه خوانها که مکرّر در مجالس خود اشعار مدحی يا ذ کر مصائب غالبا غیرواقعی 


"- مثلاً زیارتی که برای سوّم جمادی الآخره از اقبال سیّد بن طاوس (ص ۳۰۱ مفاتیح) نقل کرده» سندش 


۳۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


و عزاداری و نوحه خوانی وسینه زنی و زنجیر زنی و ك_ برپا می کنند. اموال زیادی صرف 
این کارها می‌شود. متأفانه این کارها محل در آمد علّه‌ای افراد خرافی کم سواد فرصت 


طلب شده که در مجالس شعر می‌خوانند و نوحه خوانی می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند!! و 
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به واسطةّ منقولات ناصحیح و نامعتبر و مجعول اینان» فاصله بلکه عداوت بین شیعه و سنی 
بیشتر شده و تفرقه و تشتّت مسلمین را محکمتر می کنند تا استعمار بهتر بتواند استفاده کند! 
درحالی که در اسلام و در شریعت خاتم المرسلین(ص) جشن گرفتن برای تولد اشخاص و يا 
عزاداری سالانه برای رحلت اشخاص جزء برنامٌ دین نبوده است و چنانکه در آخر فصل 
مربوط به ماه ربیع الاو ملاحظه شد این کارها را مسلمین از طوائف دیگر تقلید کردند. 
مدّاحان و روضه خوانان قضایای هزار و چهار صد سال قبل را بهانه کرده و دائم تکرار 
می‌کنند درحالیکه خداوند فرموده : وق لت لها ما بت ولکم ما کم ولا 


تسعلون عَمّا 6و یِعملون [سورة البقرة:؛ ۱۳و ۱: ۱] «آنان أَمّتی بودند که د رگذشتند آنچه کردند 
مربوط به خودشان است و دستاورد شما از آن شماست و شما از آنچه ایشان می کرده‌اند» 
پرسیده نمی‌شوید». اگر مسلمین به این او کافی کرده بودند اين همه مخارج برای 
مجالس عم رکشان يا عزاداریهایی که در آن مطالب خرافی و جعلی بیان می‌شود و در آنها 
دربارةٌ غیرخدا لو می کنند و مجالس زنجیرزنی و 5 که موجب ترویج خرافات و ایجاد 
فاصله بین مسلمین است» صرف نمی‌شد بلکه این آموال را صرف ساختن مدرسه و بیمارستان 


و جلسات تعلیم قرآن و سایر آمور عامٌ المنفعه می کردند. 


فصل بازدهم 


مختص" أعمال نوروز و ماههای رومی است!! چنانکه در مقَدّمهٌ کتاب حاضر (ص ۳۰) 
اشاره شدء شیخ عباس در این فصل به نقل از مجلسی روایتی بسیار عجیب آورده است" که 
ما اصرار می‌کنیم آطبّاء و دانشجویان طب" و مردم فکور و هل تحقیق اين فصل را حتماً 
مطالعه کرده و سایرین را مطلْم کنند که آمثال مجلسی با مردم ما چه کرده‌اند؟! در این فصل 
خواصّی برای آب نیسان ذکر کرده که پرداختن به این آمور از وظائف رسولان آلهی نبوده 
است چون وظيفةٌ آنان فقط بشارت و انذار بوده و قرآن کریم مکرر به پیامبر(ص) مر فرموده 
که بگوید: ان الا تذیر ویر «من جز هشدار دهنده و نوید بخش نیستم». حال چگونه 
است که مردم با وجود چنین آیات روشن, بیدار نمی‌شوند و هر خرافتی را به نام دین قبول 
می کنند؟ خدا می‌داند. 

مسألٌ دیگر آن است که شیخ عبّاس در منتهی الامال (ج۲ ص ۱۸۷) از امام صادق(ع) 
حدیثی نقل کرده که آن‌حضرت فرمود: « من در آخباری که از جدّم رسول خدل(ص) وارد 
شده تفتیش کردم از برای اين عید چیزی نيافتم و این عید سنّتی بوده از برای فرس [- پارس] 
و اسلام او را محو نموده و پناه می‌برم به خدا از آنکه احیاء کنم چیزی را که اسلام محو 
کرده باشد آن را ..... الخ». 

مخفی نماند که آخبار مربوط به عید نوروز که قبل از اسلام عید مجوس بوده» ضدٌ و 
نقیض است یعنی تعدادی از آخبار» آن را اسلامی ندانسته» مانند روایت بالا و شماری بر 
خلاف آنهاست! نگارنده به روایتی معتبر که مویّد نوروز باشد برنخورده است و شاید روایات 
موافق نوروز جعل کسانی باشد که قصد ترویج این مراسم را درمیان مسلمین داشته‌اند! وال 


۶ 


"- حدیث مذ کور از مهملی به نام «عیسی بن هارون» نقل شده است! مخفی نماند که در «مهج اللاعوات» سیّد 
بن طاوس(ص ۳۵۶ انتشارات سنائی) نافع از عمر(- نافع عن عُمّر) نقل می کند ما مجلسی در «بحار 
الانوار؛ (ج ۹۵ ص ۴۱۹) و «زاد المعاد» (ص ۵۳۴) نافع از عبداله پسرعمر (نافع عن ابن غُمّر) نقل کرده 
و موف مفاتیح از «زاد المعاد» تبعیّت کرده است. 


۳۳۲ 


مفاتیح الجنان و قرآن 


باب سوم 


باب سوّم مفاتیح در زیارات است و مقلامةٌ این باب در آداب سفر است و مولف چند 
روزی را برای سفر نخس شمرده است!! درحالی که اگر سفر معصیت نباشد و سفر مباح و یا 
برای کسب علم یا کسب روزی حلال باشد. هر روزی که سفر را آغاز کند. اشکالی ندارد. 
کافی است که با نام و یاد خدا شروع کند و صدقه بدهد و از باب اذن عامٌ شرع به دعا ؛ 
خواندن دو دعایی که در صفحة ۳۰۷ نقل کرده بلااشکال و مناسب است. ما قصّه‌ای که 
دربارة انگشتر فیروزه و شیری که زبان عربی را می‌فهمیده (؟!4) آورده ساختة افراد خرافی 
است و ربطی به اسلام و مسلمانی ندارد. درصفحدٌ ۳۱۰ حدیث بسیاری خوبی ازرسول آکرم 
(ض) آووده که:سیار مفید و آموزنده است. 

موف مفاتیح می‌گوید : « فصل اوّل در آداب زیارت است»! بدان که زیارت قبور چنانکه 
درمبان ما شایع و رایج است در اسلام تشریع نشده و هرچه در این مورد نوشته‌اند از 
مجعولات مذاهب منحرف و آهل خرافات است و الا - چنانکه بر کسی پوشیده نیست - 
رسول خدا(ص) را در خانةُ خودش و در اطاق عائشه دفن کردند و عائشه تا زمانی که زنده بود 
در آنجا سکونت داشت و در اين مدّت چهل یا سی و چند ساله - و در واقع تا سال ۹۱ 
هجری"- هیچ یک از اصحاب پیامبر نیامدند به در حجرةٌ عائشه که ما می‌خواهيم مرقد 
رسول خدا را زیارت کنیم و یا به آن‌حضرت سلام بگوییم و یا او را وسیله و واسطه قرار 
دهیم!! این خود دلیلی است ین براینکه زیارت در اسلام تشریع نشده و مسلمین صدر اسلام و 
آصحاب پیامبر و تابیعن چیزی به نام «زیارت قبور بزرگان دین و واسطه قرار دادن ایشان» در 
شریعت اسلام نمی‌شناخته‌اند و این رسم بعدها وارد اسلام شده است! 

از وقتیکه مسلمین با آقوام و پیروان آدیان دیگر اختلاط یا فتند و همچنین سلاطین و 


حکومتهای جاثر که پول ناحق از مردم می گرفتند مسا بز رگداشت و تقدیس قبور و ساختن 


(-ر.ک. حاشیةٌ صفحهٌ ۲۰۸ و۲۰۹ کتاب حاضر. 


۳۳۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


گنبدهای زرّین و ضریحهای سیمین درمیان مسلمین رواج یافت و خگام جور برای کسب 
وجاهت درمیان مردم» به ساختن مقبره‌های با شکوه برای بزرگان و پیشوایان دین اقدام کردند 
و فکر مردم را از عمل به قرآن و احکام اسلام و مجاهدت برای وحدت مسلمین منصرف 
ساخته و توجّه آنها را به قبرپرستی و زیارت قبور و عزاداری و برد تخل کرق باه 

ما اگر بخواهيم أحادیث بسیاری را که در مذمّت قبرپرستی و شد رحال برای زیارت 
قبور» وارد شده در اینجا بياوريی مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. دربارةٌ موضوع «زیارت 
قبور» در کتاب «زیارت و ریار تنامه» به اندازهةٌ لازم توضیح داده شده و باید به کتاب مذ کور 
مراجعه شود. ما در اینجا فقط به ذکر دو حدیث از کتاب کهن و معتبر «عبدالرژاق صنعانی» 
که از قدمای شیعه بوده است. اکتفاء می کنیم: 

۱- «ی و ال (ص) عَن حصیص لقبور و تکلیلها و الکتابة علیها» «رسول خدا 
(ص) از گچکاری قبور و از زینت آن و از نوشتن برآن نهی فرمود» «لمْصنّف. ج۳ ص ۵۰۷). 

۲- رسول خدا(ص) فرمود: «لَهمٌ لابحعل قبري ون بصلی الیه قَه اشتدٌ غَضّب اه علی 
قو توا ور اتتانیم اجه رقاب فان ماه که یی آن زگره 
شود زیرا غضب خدا شدّت گرفت بر قومی که قبور پیامبرانشان را مسجد [و عبادتگاه] 
گرفتند (المصنف. ج ۱ ص ۴۰۶). 

صاحب مفاتیح از صفحهٌ ۳۱۱ به بعد به زیارت وآداب زیارت پرداخته و ۲۸ آدب برای 
زیارت برشمرده است درحالی که برای رفتن به خانةٌ خدا و مسجد این همه آداب ذکر 
نمی کنند! اینان از غُلّی که نسبت به بزرگان دارند» مناسک و آداب زیارت می‌نویسند!! آیا 
این آداب و سُنن را رسول خدل(ص) تعلیم فرموده است؟ آیا برای رفتن بر سر قبور انبیاء و 
صالحین» رسول خدا(ص) آدابی بیان فرمود؟! لا 

مثلاً در کتب ما در زیارت حضرت رسول(ص) نوشته اند که چون خواستی در غی مدینه 


آن‌حضرت را زیارت کنی» پیش روی خود شبیه آن قبر را بساز و آن را زیارت کن!!" در 


"-ر.کك. کتاب حاضره ص ۳۲ و ۳۳. 


باب سوم ۵ 


صورتی که اين کار عقلائی نیست. آيا به واسطهٌ دس وی دروغین؛ روح رسول خدا 
(ص) نزد ما حاضر می‌شود؟! آفلاتعقلون؟! تعجّب است که در آکثر زیارات اوراق بسیاری را 
ی بو تاه نیقی آ مه گنه تن اختصاص داده اند! آیا أَنمةٌ خودشان دستور 
داده‌اند که برای ما طومارها از مدح‌های غلو آمیز بخوانید و یا در مقابل قبر ما مداتها مداحی و 
تمجید فراوان به جای آورید تا ما از شما خشنود شویم؟! پس چرا امیر المنین(ع) چون دید 
کسی نسبت به او مداحی می‌کند وی را نهی نموده و فرمود : «فلائنوا عَلی تجمیل ثناي 
لاحراحي تسيل او شاه و زلیکم ین لقلة ی فویٍ مغ ین آداها فان 
لسث ی لفسي یقوق آن أحطی و لام ذلكگ من فعلي, الا آن تکفي اه ن تهسي ما هو 
مك به متي فا آن تا و شم عبیذ ملوکون لرّبْ لارب غیر مك متا ما لانلك من آأنفسناء و 


2 


آحرجنا ما کنّا فیه ال ما صَلْحنا لیب فابدلنا بَعد اللالة باهدی, و آعطانا البَصيرٌ بعد 
العّمی» «مرا با ناخوانی زیبا مستایید برای اينکه باید خود را مهیّا سازم تا نسبت به خدای 
سبحان وشما حقوقی را که باقی مانده واز دای آنها فارغ نشده‌ام [به جای آورم]... من خود 
را بالاتر از اينکه اشتباه کنم» نمی‌دانم و در کار خویش از خطا ایمن نیستم مگر اینکه خداوند 
که از من نسبت به من مالکتر است مرا کفایت فرماید» همانا من و شما مملوکک و بندهٌ 
پرورد گاری می‌باشیم که جُزاو پرورد گاری نیست او مالکك و صاحب اختیاراست نسبت به ما 
و آنچنان اختیاری دارد که ما دربارةٌ خود نداریم. خداوندی که ما را از آنچه بودیم به سوی 
شایستگی برون آورد و گمراهی ما را به هدایت تبدیل فرمود و پس از نابینایی و کوردلی به 
ما بینش و بصیرت بخشید» (نهج البلاغه. خطبهٌ ۲۱۶). حضرت امیر(ع) همان کسی است که چون 
مردم مدائن برای تعظیم و تکریم او در مسیرش حاضر گردیده و از اسبها پیاده شدند و برایش 
همچون آمرای سابق کرنش کردند ايشان را نهی فرمود و راضی نشد که در برابرش کرنش 
کنند. حال چنین بزرگواری آیا راضی است که در زیارتنامه برایش صفات غلوآمیز ذکر 


کنند و عتبه و بارگاهش را ببوسند و برایش مدّاحی کنند؟ لاوال. به نظر ما حضرتش از 


۳۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


جاعلین و خوانندگان چنین زیارنامه‌هایی بیزار است. جای تعجٌب است صد یک آنچه برای 
مه جعل کرده‌اند» برای رسول خدا (ص) نگفته‌اند. 


از عجاب آنکه در حاشیه صفحة ۳۱۲ آمده است که زاثر «شایسته است متمتل شود به 


ات اشعار" 
ها بذک واقث لیا" لباب ی کت سائل! 
ا آکنع من رَحاه راج عن بايك لایردٌ سای(" ! 
و هم بگوید: 
شاها چه تورا سگی بباید گر من بو آن سگگ تو شاید 
هستم سگکی ز حبس جسته بر شاخ گل هوات بسته 
افکن نظری براین سگ خویش سنگم مزن و مرانم از پیش 


درحالی که خود را بندهٌ غیر خدا شمردن شرک است. آیا اینان پیرو علی(ع) نبوده‌اند که 
فرموده است: «لاکن غبد غیرك و قد جع ال خرآ» «بندة دیگری مباش درحالی که 
خداوند تو را آزاد آفریده است» (نهج البلاغه نامه ۳۱). اين سخنان همه چاپلوسی و تملّق 
است درحالی که امام داعی ای الحَق بوده و متملق پرور و چاپلوس پسند نبوده و از مدّاحی و 
تملّق بیزار است. امامی که از مداحی و نا گویی خود نهی فرموده قطعاً از اينکه مردم خود را 
سگگ بخوانند بیزار است. مگر امام سکگ باز است که مردم خود را سک او بخوانند؟! 
زمانی که امام به حیات دنیوی زنده بود» از تملّق بیزار بود و اکنون که حیات دنیوی نداشته و 


به سرای باقی شتافته» از دنیا و سگهای متملق خبر ندارد". 


اهستان فده پر ول پر در کاهتتت: اس اوه 
ِِ و دست خویش رابه گدایی دراز کرده است ! 
ای گرامی‌ترین کسی که امیدواری به‌او امید می‌برد 
خواهنده از در گاهت [نا امید] باز گردانده نمی‌شود! 
"-روزی در تا کسی مردی از نویسنده پرسید: آیا امام زمان سگ پرور است و از سگبازی یا تملق و 


چاپلوسی خوشش می‌آید؟ گفتم: چه طور؟ گفت: من در مسجد گوهرشاد مشهد بودم و دیدم شیخ 


باب سوم ۳ 


صاحب مفاتیح (ص ۳۱۳) نوشته : « دهم بوسیدن عتبه و آستانة مبار که است» گوییم چنین 
دستوری دلالت بر غرور و نخوت گوینده دارد و أئمَةٌ بزرگوار خودپسند و متکّر و از خدا 
بی‌خبر نبوده‌اند. و با می‌نویسد: سوم غسل برای زیارت هر امامی و خواندن دعاهای وارده!! 
می‌پرسیم آیا رسول خدا(ص) فرموده بود که هرگاه کسی می‌خواهد آن‌حضرت را ملاقات و 
زیارت نماید باید غسل کند و دعاهای وارده را بخواند و عتبه و آستان خانةٌ آن‌حضرت را 
ببوسد؟! اگر در زمان حیات پیغمبر و امام چنین دستوری نبوده. چگونه برای قبرایشان چنین 
دستوری آمده است؟! ثانیاً قبور پیغمبر و أئمّه تا سالها پس از وفاتشان فاقد حرم و ضریح و 
عتبه و ..... بوده چنین آوامری از جانب ایشان صادر نگردیده بلکه بعداً جعل شده است. 
(فلاتجاهل) 

در کتب دعا و زیارت نوشته‌اند که چون به زیارت رسول خدا(ص) بروی منبر او را ببوس 
و نزد ستون حنانه چنین و چنان کن و چشم خویش را به ستون بمال» گویا اين نویسندگان 


خبر ندارند که صدها سال است منبر رسول خدل(ص) ازبین رفته و ستون حنانه خراب شده و 


«احمد کافی» (که روضه خوانی مشهور و عوامفریب بود و درآمد خویی از این کار کسب می کرد و 
اوائل انقلاب ایران خود و خانوده‌اش در تصادف اتومبیل کشته شدند) در حضور دهها نفر از معمّمین و 
علماء بر منبر رفته و پس از روضه خوانی و گریه و زاری گفت: ای مردم همه سرها را بر زمین بگذارید 
و یک پای خود را نیز بر زمین گذاشته و پای دیگر را بلند کنید و همگی بگویید: ای امام زمان ما همه 
سگگ توایم عو عو عو عو. در این حال همه یا بیشترین حاضرین چنان کردند که گفته بود و گفتند: ما 
سگگ توایم عو عو عو عو و این جمله را چند با رتکرار کردند !! 

نگارنده بسیار نارحت شدم که در این فرصت کوتاه جواب سائلی را که از دیدن اين ماجری بسیار 
بدبین شده بود چه بگویم تا به اصل اسلام و قرآن کریم بدبین و بد گمان نشود و نتوانستم جواب مفیدی 
بدهم فقط اکتفا کردم به اينکه بگویم: نباید حساب همه معمّمین را یک سان بدانیم و خودمان نیز باید 
در قرآن تأمّل و تدّبر کنیم. در اینجا از دانشمندان مسژول و خیرخواه می‌خواهم که برای آشنایی مردم با 
اسلام حقیقی از بذل کوشش دریغ نکنند و خود نیز کتاب حاضر و ساير تألیفاتم را به همین منظور 


نوشته‌ام امید است که مفید افتد و ماذلك علی الّه بعزیز. 


۴۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


تغییرات بسیاری در مسجدالرسول به وجود آمده امّا اینها می‌پندارند در و دیوار و ستون 
مسجد همان است که در زمان رسول آکرم(ص) بوده است . 

در کتب دعا و زیارات مطالب و جملاتی است برخلاف تواریخ معتبر که از بافته‌های 
جاعلین جاهل است مثلاً در آداب زیارت امام حسین(ع) در همین مفاتیح (ص ۴۱۶ و ۴۱۷) 
از قول امام صادق(ع) آمده است که زاثر چون بخواهد داخل حرم مقداس شود از دری که 
جانب مشرق است وارد شودا!ا در صورتی که در آن دوران» قبر حضرت سیّدالشهداء(ع) 
ساختمانی نداشته تا در شرقی با غربی داشته باشد! گویا خرافیین به یاد نداشته‌اند - چنانکه در 
مفاتیح نیز آمده (ص ۳ که امام صادق(ع) فرموده: «هر که نظر میکند به سوی قبر پسرش 
[بعنی فرزند امام حسین ] در پایین پای او افتاده در بیابانی که خویشی و دوستی نزد او نیست» 


و یا در صفحٌ ۳۵۵ مفاتیح از قول صفوان"" ۲ 


مده است که او به زیارت قبر آمیرالمومنین(ع) 
رفته و رسیده به جایی که تل خاکی بوده و در آن ناحیه جستجو کرده تا آثری از یک قبر يافته 
است !! معلوم می‌شود که تا آن زمان حرمی وجود نداشته تا آمّه آدابی برای آن ذکر کنند و 
تمام آداب زیارت حرم بعد از أئمّه جعل شده مانند |ذن دخول‌ها که تماماً مجعول است و يا 
در صفحه ۳۴۲ روایتی از قول «محمّد بن علی شیبانی» آورده که او در سال دویست و شصت 
واندی به همراه پدر و عمویش شبانه و پنهانی به زیارت قبر آمیرالمومنین(ع) رفته‌اند و دیده‌اند 
که دور قبر مطهُّر آنحضرت «سنگهای سیاه گذاشته شده و بنایی ندارد» که این خبر نیز 
دلالت دارد لا أقل تازمان مذ کور قبر امام بنایی نداشته و فاقد صحن و حرم و گنبد و ضریح 
ی توحه وق بغد | ستانکه گفتهشن بر بط سلاطش عصار و فلز تسد ان عوامتریت سا عه له 
است . 

ما متأسَفانه موف مفاتیح می‌نویسد : یکی از آداب بوسیدن عتبة حرم است و یا در بند 


بیستم آداب زیارت حرم امام حسین می‌نویسد زاثر خود را به ضریح بچسباند و ببوسد! 


بچتانکه در زبارت و بارتنامه (ص ۶ و ۲۶۷ نیز گفته‌ايم از قول همین صفوان آورده‌اند که چون به 


دیوار نجف رسیدی چنین بگو و چون گنبد را دیدی چنان بگو .....!!. 


باب سوم ۳۳۹ 


درصورتی که این ضریحها را چنانکه در کتاب زیارت و زیارنامه بیان گردید آمرای جیّار و 
عوامفریب از پولهای حرام و یا شبهه ناک و پس از زمان أَثْمّه ساخته‌اند و کار آنها ربطی به 
دین ندارد . 

موف مفاتیح در آداب زیارت (ص ۳۱۵) می‌نویسد: «بیست و پنجم انفاق کردن به قدر 
میسور بر خادمان آستانة شریفه»!! حال آنکه اين گفتة ضلّ فرمود؛ امام است. اصولاًاآگر کسی 
پرای کعبه نذر کند چون کعبه محتاج نیست باید آنچه نذر کرده به حاجیانی بدهد که زاد و 
توشة ایشان تمام و یا سرقت شده و یا مال خود را گم کرده‌اند و یا اصلاًفقیر بوده‌اند. در 
وسائل الشیعه (ج٩‏ باب ۲۲ از احکام طواف) چندین روایت مذ کور است که رسول خدا(ص) 
و حضرات صادفین -غَلهمّاالسلام - فرموده‌اند هر کس وصیّت و يا نذری برای کعبه نمود باید 
به مسجدالحرام برود و زوّار کعبه را ندا کند : هرکس نیازی دارد بياید و دریافت کند. و به 
دربان و خلّام و حجّاب کعبه و مسجد الحرام نپردازد. حکمت این حکم آن است که عده‌ای 
مفتخور عاطل و بیکار به عنوان خدام و حُجاب زیاد نشوند و اين کار وسیلة کسب در آمد 
زیاد نباشد و مردم به کارهای مفید تر پپردازند و افراد بیش از حد لزوم» به کار خدمت و 
نظافت مسجد روی نیاورند و اگر به اين کار می‌پردازند بیشتر قصد قربت داشته باشند نه قصد 
کسب در آمد (فتأل). 

لازم است خوانندة محترم توجّه داشته باشد که اداره کنندگان و خدام ضرایع و 
زیارتگاهها و وابستگان آنها از برپا کردن زیارتگاه بسیار منتفع می‌شوند و روی آوردن عوام 
ناآشنا با قرآن به این مکانهاء باعث ساختن خانه و مغازه و مسافرخانه پیرامون این مکانها شده 
و خرید زمینهای آنجا برای قبره موجب ترقی بسیار قسمت زمینهای آن نواحی گردیده و 
علاوه بر این آموالی که به عنوان نذر و صدقه و وقف متوجّه اين مکانها می‌شود منافع هنگفتی 
به جیب علّه‌ای خاصٌ سرازیر می کند و اين منافع افراد عوامفرب را به ترویج زیارت قبور 
تحریک می کند ! (فتأمّل جدا) . 


"۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


متأسفانه این مشکل به مردم ما اختصاص ندارد و در سرزمین‌های دیگرنیز دیده می‌شود» 
چنانکه نويسندهٌ مشهور مصری «مصطفی لطفی المنفلووطی» در کتاب «نظرات» گفته» عده‌ای 
عوامفریب مشابه همین توصیه‌هارا در باب زیارت قبر «عبدالقادر گیلانی» بین عوام رواج داده 
اند!! در کتاب «نظرات» آمده است که «زاثر قبر عبدالقادر گیلانی باید وضویی شاداب بگیرد 
و خاشعانه و با حضورقلب دو رکعت نماز بخواند سپس به آن مرقد شریف روی آورد و پس 
از سلام بر صاحب بزرگوار آن ضریح بگوید: ای صاحب ثقلین(؟!!) مرا با برآوردن حاجتم 
وگشایش مشکلم و رفع اندوهم باری کن و مددنما. ای محیی الدّین عبدالقادر مرا یاری کن؛ 
ای ولی عبدالقادر مرا یاری کن. ای سلطان عبدالقادر مرا پاری کنء ای شاه عبدالقادر مرا 
پاری کن. ای خواجه عبدالقادر مرا پاری کن !! 

مردم به خدام ضریح او پول فراوان می‌دهند و در یام توّد یا وفات او خرجهای فراوان 
می کنند!). (فتأمل) 

متأسّفانه مردم نمی‌دانند که جاعلین زیارتنامه‌ها با قرآن ناآشنا بوده‌اند و غالباً به قرآن 
نسبتهایی نا درست داده‌اند و می‌پنذارند که این زیارتنامه‌ها اعتبار شرعی دارند | مثلاً - چنانکه 
در مفاتیح (ص ۳۲۱) آمده - در زیارت رسول خدا (ص) گفته می‌شود : «لهُع نك فلت 


1 ولو نم 7ذ ظلمَو أَنفسَهم جَأءوك فاسَتَغفروا ال واسَتغْفر هم الرسول لَوَجَدُوا 
له ابا رُحیمَا و ای یتک متَغفراً.... ام - پرورد گارا همانا تو به رسول خود فرمودی: 
اکرآنان (- منافقین) هنگامی که به و با و را بر داوری 
پیامبر ترجیح دادند) نزد تو آمده و از خداوند آمرزش خواسته و پیامبر [نیز] برایشان [از 
خدا] آمرزش می‌خواست هرآینه خداوند را توبه پذیر و مهربان یافته بودند سور 


اشاء::»] و همانا من [ای پیامبر] آمرزش خواهانه به نزد تو آمده‌ام ..... الخ». 


*- این زیارتنامه را «حسین بن سعید» و «اپن ابی‌عمیر» و «معاوية بن عمٌار» نقل کرده‌اند که هر سه را در 
تحریر دوّم عرض اخبار اصول (ص ۲۶۴ و ۱۵۶ و ۱۴۸) معرفی کرده‌ايم (ر. ک. بحار الأنوان ج۷٩‏ 
ص ۱۵۰ و ۱۵۱). 


باب سوم ۳۳ 


ملاحظه فرمایید چگونه اين زیارتنامه سازان از آية قرآن نتيجة باطل گرفته‌اند!! درحالی که 
آشنایان به قرآن می‌دانند که آيهً مذ کور راجع است به منافقینی که در تنازع خویش به 
قضاوت و حکمیّت و پذیرش حکم رسول خدا(ص) راضی نشدند و داوری یک بهودی را بر 
قضاوت آن‌حضرت ترجیح دادند که اين اهانت بزرگی به رسول خدا(ص) و آیین آن‌حضرت 


ورد و 


و دلیل کفر ايشان بو چنانکه در آيهٌ بعد می‌فرماید: فلا ورب لا ینوت حَت 
و مسا و من مه سم ای وم کی شا وی گر ی ی سر گم ۱ 
یخکموك فیما شجر بینهِمٌ ثم لا جدوا نْ آنفسرم حرجّ مما قضیت [سوة الساء:۰:] 
«نه به پروردگارت سوگند که ایشان ایمان ندارند تا اينکه تو را در آنچه میانشان [ماه] 
مشاجره و اختلاف بوده داور نموده و آنگاه در دلهای خویش [نیز] از آنچه داوری کرده‌ای 
تنگی و ناخرسندی نیابند» با رجوع به قرآن کریم به وضوح معلوم می‌شود از آیدٌ ۵٩‏ تا ۶۵ 
سورة شریفة نساء سخن از تنازع میان مسلمین است و اينکه مومن باید به حکم خدا و رسول 
گردن نهاده و از صمیم قلب آن را پذیرد وعدم پذیرش حکم خدا و ترجیح حکم دیگری 
بر حکم خدا و رسول دلیل بی‌ایمانی است و منافقین را ذکر می‌کند که مرتکب چنین گناهی 
ال 

بنابراین آيةٌ ۶۴ سور نساء بلاتردید راجع است به منافقین که رسول خدا(ص) را آزرده 
بودند ووظیفهٌ ایشان وهر که پیامبررا آزرده بود» این است که درحیات دنیوی رسول خدا(ص) 
از آن حضرت عذر خواهی نموده و حلالیّت طلب کنند و همچنین بخواهند که حصرتش از 
خداوند متعال نیز برای آنها آمرزش بخواهد و آیه ربطی به سایر مومنین ندارد. مگر سایر 
مومتین تماما منافق‌اند و.پیامیر را آزرده‌اند؟! آبا مزمنین همگی نه.حکمیت غیرشرعی زوی 
آورده‌اند که بروند از صاحب شریعت عذر خواهی کنند؟!. 

آصولاً خدا نفرموده در هر جای دنیا هر که گناهی کرد برود نزد رسول خدا(ص) و 
نفرموده گنهکاران بعد از صد سال با هزار سال که از رحلت رسول خدا(ص) گذشته» بروند 


"قویازة آیة سورة تساء به ت و ضیحاتی که در صفحة ۲ ۲۳۳ کتاب حاضر آورده‌ايم مراجعه شود. 


۳۳۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


نزد رسول خدا(ص) که در دسترس نیست!! اگر به منافقین توصیه شده که نزد پیامبر بروند» 
منظورآیه ملاقات باآن حضرت وحضوردرمحضرشریف آذبزر گواروطلب پوزش ازفاصله‌ای 
متعارف است زیرا آبه صریحاً فرموده: «جاووكٌ» «نزد تو می‌آمدند» و نفرموده با فاصلة چند 
کوچه و خیابان با حضرتش سخن می‌گفتند!! بنابراین آیهٌ منظور» مربوط است به زمان حیات 
دنیوی پیامبر(ص) و ربطی به پس از رحلت حضرتش ندارد اما امروز مردم نزد آن‌حضرت 
نمی‌روند بلکه نزد مرقد آن‌حضرت می‌روند و مرقد غیر از شخص است. آفلاتعقلون؟ 
رش شراره آباتواما مه ایک وم وه تین فانت مه هی تدم 
تا۱۰] «و آما کسی که نزد تو آمده و[در طلب حق] می کوشد درحالی که[از خدا] بیمناک است 





پس تو از او [به دیگری] می‌پردازی""؟!» معتقد هستید که امروزهم اگر کسی برسر قبر پیامبر 
حاضر شود پیامبر به وی توجّه نکرده و از او به دیگری می‌پردازد؟!!! تردید نیست که هر 
عاقل منصفی این آیه را مربوط به زمان پیامبر دانسته و آن را شامل موارد دیگر نمی‌داند. 
بنابراین چرا آیة ۶۴ سور نساء را که در شأن نزولش اختلافی میان مسلمین نیست بی‌دلیل به 
همه زمانها تعمیم می‌دهید؟!. 

به هر حال تکلیف کسی که حاجتی دارد و يا می‌خواهد توبه کند این نیست که سر قبر 
پیامبر یا امام برود. أمّا ببینید که زیارت سازان چگونه از آیة شريفة قرآن نتيجهٌ باطلی 
گرفته‌اند؟! آری» کشیشان نصاری می گویند هرکس گناهی کرده باید برود نزد کشیش و 
برایش اعتراف کند تا خدا از او بگذرد. به نظر ما بعید نیست افرادی از بهود و نصاری و 
مجوس بعد از اظهار مسلمانی» عقائد خود را به شکل حدیث يا زیارتنامه میان مسلمین نشر 
داده باشند ولی قرآن کریم - بر خلاف قول نصاری - فرموده خدا به همه از رگ گرردن 


نزدیکتر است و هر کس باید بدون واسطه به او روی آورد و مستقیماً او را بخواند چنانکه 


"- لازم است دربارة آیات فوق رجوع شود به تفسیر قابشی از قرآن. 


باب سوم ۴۳۳ 
می‌فرماید: قََسَتَقیموا یه وَاسَتَعفروه [سوة صت::] «مستقیماً به سوی او روی آورید و از 
او آمرزش بخواهید). 

صاحب مفاتیح می‌گوید زاثر در وقت زیارت پشت به قبله و رو به قبر منوّر با یستد!! معلوم 
می‌شود که غُلاة قبر را بر قبله ترجیح می‌دهند!! وی روایتی از «علیْ بن بقطین» آورده که او 
در بقیع مدینه سوار شتری شده که شبانه او را باطی الأرض به کوفه به در خانة ابراهیم جمّال 
رسانده و همان شب باز گردانید است!! درحالی که پیامبر آأکرم(ص) هنگام هجرت از مکه به 
مدینه با طی الارض به مدینه نرسید وچندروز دراه بود» چگونه علی بن یقطین با طی الأرض 
به کوفه می‌رود و برمی‌گردد؟!!. مخفی نماند که اين قصّه از کتاب «عیون المعجزات» نقل 
شده که مملوّ است از روایات جعلی و فاقد سند صحیح. 

موف مفاتیح به عنوان ادب نهم می‌گوید: (صاحب مزار) «می‌ببند ایستادن او (< زاثر) را 
و می‌شنود کلام او را وجواب می‌دهد سلام او را ....الخ» درصورتی که این ادْعا مخالف قرآن 


ِ 
ه 


است که فرموده: نك 1 قمع المون [سورة اللمل:۸۰ و روم: ۲ 5] «همانا تو به مردگان 


نمی‌شنوانی» وفرموده: مات بمُشمم من نی القبور [سر: الفاطر: ۲ ۲] «تو به آنان که در قبر 
[ خفته‌اند] نمی‌شنوانی» و مخالف قول امیرالمنین(ع) است که فرموده درگذشتگان کسی را 
که پرسر گورشان آید نمی‌شناسندوجواب اورا نمی‌دهند «لاییبُونَ من عاهُم» (نهج البلاغه» 
۲۳ 

امّا عجیب‌تر از همه اين است که موف مفاتیح به خواننده توصیه می کند «ترکک خواندن 
زیارتهای مخترعه» را «که بعض بی‌خردان از عوام آنها را با بعضی از زیارات تلفیق کرده و 
نادان را به آن مشغول ساخته» اندا!! آیا مگر خودش چیزی جْز آداب و زیارتنامه‌های مجعول» 
در کتابش آورده است؟ ما نادرستی بسیاری از زیارتنامه‌هایی را که او در اینجا گرد آورده در 


کنات «زیارت و زیاتنامه» بیان کرده‌ايم. (مراجعه شود) 


"- ر.ک زیارت و يار تنامه ص ۱۹۹ و ۲۰۰. 


۴ فاتیح الجنان و قر آن 


شیخ عبّاس به عنوان ادب ۲۶ می‌نویسد : « انفاق و احسان بر فقراء مجاورین ..... بلد امام 
(ع) .... که همواره عَلّم نتظیم شعائر اه را برپا نموده ... الخ» باید گفت : ای مرد خرافی بی خبر؛ 
کارها و شعاثری که در اطراف قبور بزررگان, بدعت نهاده اند شعائراله نیست بلکه شعائرالتاس 
و شعاثرالخرافیون و المّبدعین و شعاثر دکانداران مذهبی است و پیغمبر و امام از اين کارها 


فصل دوم 

این فصل مربوط است به «ذن دخول هریکک از حرم‌های شریفه» لذا می‌پرسیم آیا 
کسی که می‌خواهد بر سر قبری حاضر شود اذن دخول می‌خواهد و اجازه می‌گیرد؟ و اگر 
اجازه میگیرد چه کسی به او اجازهٌُ ورود می‌هدهد؟. 

صاحب مفاتیح می گوید: «اوّل شیخ کفعمی فرموده چون خواستی داخل شوی به مسجد 
حضرت رسول(ص) یا دریکی از مشاهد مشرَفة مه (ع) پس بگو:«ََهُم وت عَلی باب 
من آبواب بیوتِ یلك .... أَعلَم آنْ سول وشلفائت (ع) أحیاء عندك یرقوٌ یرون مقامي 
و یسمعون گلامي و یرذن سَلامي ..... اخ » «خدایا من به دری از درهای خانه‌های پیامبرت 
ایستاده‌ام ی می‌دانم که رسول تو و خلفای تو نزد تو زنده‌اند و روزی می‌خورند و ایستادنم 


را می‌بینند و گفتارم را می‌شنوند و سلامم را جواب می‌دهند.... الخ ۱۱۲ می خواهد بگوید 


"- عجیب است که شیخ عبّاس خودش می‌گوید: (( روایات بسیار وارد شده که از هر کجا سلام و صلوات بر 


حضرت رسول(ص) فرستاده شود به آن‌جضرت برسد و در روایتی وارد شده که ملکی موکّل است 
برآنکه هرمومنی که بگوید: «صلی ال عغلی تم و آله و سَلّم» آن ملک در جواب گوید «و عَلَیکَ» 
پس از آن به حضرت پیغمبر(ص) عرض کند: یا رسول اله فلان شخص سلام بر شما رسانید آن‌حضرت 
فرماید: و یه السلام .)) (مفاتیح الجنان ص ۳۳۰) حال اگر کسی بگوید شما که می‌گویید که پیغمبر و 


آئمه ایستادنم را می‌بینند و گفتارم را می‌شنوند پس چطور در اینجا می‌گویید رسول خدل(ص) زاثر را 


باب سوم ۳ 


قبور امامان و امامزداگان» خانه‌های پیامبر(ص) است!! آیا این دروغ نیست؟! آیا هنوز خانة 
رسول خدا(ص) باقی است؟! آیا أصحاب پیامبر به زیارت قبر مطهّر پیامبر می‌رفتند و اٍذن 
دخول می خواندند؟!. 

دیگر آنکه بزرگان دین گرچه رانا اما در دنیای باقی و عند رهم زنده‌اند و در دنبای 
فانی نیستند. یعنی «أحیاءٌ عند رَیُم» می‌باشند نه «أَحیاءٌ عندّ غَلقّه و با ند قبرو »4(فتأمل) 
رسول خدا (ص) که مقامش از همه بالاتر بود. زمانی که در دنیای فانی و بین مردم بود یعنی 
قبل از رحلت. از همه چیز با خبر نبود و همه جا را نمی‌دید و در یک آن» جواب چندین نفر 
را نمی‌داد و لازم نیست که پیامبر یا امام از همه جا و همه چیز مطلْم باشد. علاوه براین خدا 
دربار؛ ایشان فرموده: «لاخوفا غلیهم و لاهم بَحزلون» یعنی بزرگان دین در دنیای باقی نه 
بیمی دارند و نه اندوهی. درحالی که اگر از حوال و گفتار مردم دنیای فانی با خبر باشند 
همواره باید غصّه و اندوه داشته باشند. 

بنابراین معلوم می‌شود آنچه آهل غلوّ از قبیل کفعمی و نظایر او بافته‌اند ضدٌ قرآن است. 
زیرا قرآن فرموده انبياء الهی پس از رحلت از دنیا خبر ندارند و در قیامت نیز می‌گویند ما را 
پس از وفات علمی به حوال أَمّت نیست (البقره:۲۵۹ و المائده ۱۰۹ و ۱۱۷) 


و له مه 


ینبم کوی؟ و شاه وا یز 


فرمودهٌ قرآن پس از انبیاء کسی از جانب خدا حجّت نیست (النساء:۱۶۵) و آمیرالومنین نیز 


الله؟» «ای حجت خدا آبا وارد شوم؟) درحالیکه بنابه 


3 


تصریح فرموده که با حضرت ختمی مرتبت (ص) حجّت |لهی پایان یافته است. «مّت بت 
مٌی(س) حخجنّ» (نهج البلاغه» خطبهٌ .)٩۱‏ 

و می‌گوید: « پس ببوس عتبهٌ مبارک را » درحالیکه می‌دانيم در زمان أئمةٌ عتبه‌ای نبوده تا 
ایشان آمر به بوسیدن کنند و تمام این ضرایح و مقابر با شکوه و جلال را شاهان ستمگر و 


وزرای غارتگر ساخته اندا!. 


نمی‌بیند و کلامش را نمی‌شنود بلکه ملک مأمور به او خبر می‌دهد؟!! آفلاتعقلون؟ جواب خواهند گفت : 


فضولی موقوف !!. (فتأمل) 


۳۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


گذشته از اینها مد رک و سند کفعمی و نظایراو برای این اذن دخولها چیست؟ آیا کفعمی 
حق تشریع دارد و می‌تواند چیزی به دین اسلام بیفزاید؟! چرا کفعمی سند ادعای خود را ذکر 
نکرده است؟. 

موف مفاتیح اضافه می کند که: « دوّم |ٍذن دخولی است که علامهة مجلسی(ره) از نسخه‌ای 
قدیمه از موْلفات أصحاب برای دخول در سرداب مقدّس و بقاع منوّرة آئمه(ع) نقل فرموده!! 
کدام نسخة قدیمه؟ چرا از موف آن نامی نبرده است؟ آیا اين هم شد مدرک شرعی؟! آیا 
صرف قدیم و کهنه بودن نسخه‌ای موجب حجّت شرعی آن می‌شود؟. آفلاتعقلون؟ 

جالب اینکه در اين |ٍذن دخول بی‌سند و مدرکث هرچه خواسته. خرافات به هم بافته که نه 
با دین موافقت دارد نه با تاریخ؛ از قببل اینکه گوبد: «ملوکنا آفضل الحلوقین» که این به 
وضوح تما دورغ است و کسی نیست که نداند پادشاهان ما بهترین مخلوقات نبوده‌اند! و یا 
گوید: «من أئْمة معصومین» درحالی که آنان خودرا معصوم نخوانده‌اند! ویا گوید : « وال 
أکیژ ای أَطهرشم نا مُعجزاتِ یَعجرٌ غنها الّّلان» «و خداوند بزرگی که ايشان را برای ما 
با معجزاتی که ثقلین از آوردنش عاجزند» ظاهر فرمود»! می‌پرسیم خداوند امام حسن(ع) را با 
چه معجزه‌ای آشکار فرمود؟ و امام حسن(ع) کجا فرمود من حُجٌد اه هستم ؟!. 

عجیب این است اینان اٍذن دخول می‌خوانند ولی بدون آنکه اٍذن داده شود وارد 
می‌شوند؟!!. آفلاتعقلون؟ ۱ 

درصفحه ۳۱۸ گوید: « بدان که مستحب م کد است در حق قاطباً مردم خصوص حُجَاح 
مشرف شدن به زیارت روضه مطهّره و آستانةٌ منوّرة فخر عالمیان حضرت سیّد المرسلین 
محمد بن عبداللّه - صلوات ال و سَلامهٌ علیه و آله - و ترکث زیارت آن‌حضرت باعث آن می‌شود 
که جفا شود در حق او (؟!) در روز قيامت و شیخ شهید (که از فقهای شیعه بود) فرمود که 
اگر مردم ترکک زیارت آن‌حضرت کنند بر امام است که ایشان را مجبور کند به رفتن به 
زیارت آن‌حضرت زیرا که ترکک زیارت آن‌حضرت موجب جفای مُحَرم است» !! حال اگر 


کسی از این بدعت گذاران بپرسد آیا در زمان حیات دنیوی رسول خدا (ص) اگر مومنی که 


باب سوم ۳۳۷ 


مثلاً در قبیله‌ای دور از مدینه زندگی می کرد و به زیارت آنحضرت نمی‌رفت. مقصّر بود 
مرتکب جفا شده بود؟ جوابی جُز هیاهو و تهمت و افتراء نخواهند داشت! معلوم می‌شود که 
شهید از آحوال و کردار صحاب پیغمبر پس از رحلت آن بزرگوار" مطلّم نبوده و یا تجاهل 
کرده تا خرافات خود رابه کرسی بنشاند!!. 

در صفحهٌ ۳۱۹ حدیثی نامعتبر از «اسماعیل بن مهران") آورده که مدّعی است امام 
صادق(ع)فرموده: «ه رگاه آحدی از شما حجٌ کند باید که حجّش را ختم کند به زیارت ما که 
اين از تمامی حجّ است» (بحار الانوان ج۷ ص۱۳۹) و يا از قول دو راوی ضعیف موسوم 
به «هارون بن مسلم» و «مسعدة بن صدقه ۳) مدّعی است که رسول خدا(ص) فرموده: « هر که 
مرا زیارت کند در حیات من يا بعد از وفات من شه شفیع او گرد م در روز قیامت». ما عیوب این 
روایات و ساثر احادیثی که در این فصل آورده. در کتاب «زیارت و زیار تنامه» (ص ۲۳۰ به 
بعد) بیان کرده‌ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم. 

متأفانه خرافه فروشان دائماً سعی دارند که مردم ندانند که انتخاب شفیع با خداست نه با 
مردم. دیگر آنکه انبیاء و اولیاء پس از رحلت به دنیای باقی» با عالم فانی ارتباط ندارند. 
درحالیکه همان امامانی که خرافه فروشان دائم مردم را به زیارت مرقد ایشان تشویق و ترغیب 
مین کنن بر خلاف: خوانستة انشان فرموده‌انل!! از آن جمله ۳ باقر(ع) می‌فرماید: «کاتَ سول 
له و الاستغفاژ کم حصَین خصینین من العذاب, فَعضی کب امیصتین و بقی الاستغفاژ 


تاکتیوا من اه محاءً للنوب فال الّ -عرج - : وَمّا کارت هت وت 


فیم وَمّا کارت ال معَذبَهُم وه یسَحَغرون [سورة الاننال:۳۳]درسول خدا (ص) و استغفار 


برای شما دو دژ مستحکم در برابر عذاب [لهی] بودند» دژ بزرگتر [از میان ما] رفت و استغفار 


"-ر,کک. کتاب حاض حاشیةٌ صفحة ۲۰۹۲۰۸ و کتاب زیارت و زیاتنامه» ص ۱۲ به بعد . 
"- وی در عرض اخبار اصول ص ۶۲۰ و ۷۶۳ معرفی شده است. 
"- هر دو در عرض اخبار اصول. ص ۱۸۲ معرفی شده‌اند. 


۳۳۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


[برایمان] باقی ماند. بدان بسیار بپردازید که محو کنند گناهان است. خداوند - عروجل - 
فرموده: (ای پیامبر) تا تو درمیان ایشانی خدا آنان را عذاب نخواهد کرد و خدا ایشان 
را عذاب نخواهد کرد درحالی که استغفار می کنند " (بحار الأنوان ج ٩۰‏ ص ۲۷۹ و 
۱ . بنابراین ما امروز به رسول خدا(ص) دسترسی نداریم و باید استغفار کنیم امّا متأسفانه 
افراد خرافی از قبیل موف مفاتیح مردم را تشویق می‌کنند که به زیارت مراقد بزرگان دین 
پروند از جمله حضرت فاطمه زهرا(ع) که قبر حضرتش معلوم نیست و می‌گوید قبر 
آن‌حضرت در سه موضع محتمل است. و در هر سه موضع مطلوب است که آن‌حضرت با 
جملات رکیکه" زیارت شودا! در اين زیارت خطاب به آن‌حضرت می‌گوید: «ان کنا 
صَّقناک الا آمقینا بتصدیقنا مُما» یعنی اگر ما تو را تصدیق نمودیم تو ما را به پدر و شوهر 
خود ملحق فرما! آیا آئمةٌ مأمور ایصال مردم به مقامات مختلف آخرت هستند؟! دیگر آنکه 
آیا اگر کسی یک ساعت مقابل قبرشان تملّق بگوید و چاپلوسی کند می‌پسندند؟! علاوه 
براين آموات؛ گوشی که با آن صداهای طبیعی این عالم را بشنوند ندارند و آنها بدون آلت 
شنوایی دنیوی» صداهای دنیای فانی را نمی‌شنوند و فقط خداست که برای شنیدن محتاج 
آلت شنوایی نیست چنانکه آمیرالمنین(ع» در وصف حق تعالی فرموده: «و السّمیع لابأداة و 
البصیر لابتفریق لذ» «شنوای بدون وسیلةٌ شنوایی و بینای عاری از وسیله آبینایی | (نهج 
البلاغه» حطبةٌ ۱۵۲) و فرموده: «بَصیرٌ لایْوصّفٌ بامحاسّة» یعنی بینایی است که [نباز به] حسٌ 
بینایی ندارد (نهج البلاغه خطبهٌ ۰۱۷۹ ولی سایر موجودات برای دیدن و شنیدن و 
نیازمند آلت مخصوص هستند. 

البته گوش جاعلین زیارتنامه‌ها شنوای اين حقایق نیست زیرا غرض آنها علاوه بر 
سودجویی ایجاد تفرقه بین مسلمین بوده تا از یکدیگر دور شده و ضعیف شوند. چنانکه در 


زیارت حضرت زهرا(ع) (ص ۳۲۳) پس از اينکه مقداری بر آن مخداره تملّق و چاپلوسی 


"- ر.کك. کتاب حاضر» ص 1۹۵. 
"-ر.کگ. کتاب حاضر ص .۵٩‏ 


باب سوم ۳ 


می‌کند» می‌ گوید: «مَن حفاك فُمّد جفا رسول ال و من آذاك فد آذی رسول ال و 
نهد ال و سل و ملاکته آن راضص عَن وضیت عده سانعط علی من ستعطت عَلیوٍ» 
«ه رکه به تو جفا کند به رسول خدا(ص) جفا کرده وه رکه تو را بیازارد» رسول خدا(ص) را 
آ زره اشتریي: شا و یات ان وفرشتگان را شاهد می‌گیرم که همانا من از کسی که تو 
خشنود باشی نیز خشنودم و بر هرکه غصبناک باشی من نیز غصبنا کم/!. 

می‌خواهد بگوید آصحاب پدرت که سالها تحت تعلیم و تربیت آن بزرگوار بودند یعنی 
مهاجر و آنصار که خدای متعال در آبات متعدّد ایشان را ستوده است به تو جفا کردند و ما 
باید با چنین کسانی اظهار عداوت کنیم تا دشمنان اسلام خوشحال شوند!!. حال اگر به فرض 
محال فاطمه (ع) زنده شود و به دنیای فانی باز گردد و بگوید من کین کسی را ندارم و بر 
کسی غصبناک نیستم و دست از این جنجال و غوغا بردارید و دست اتحاد به هم داده و به 
فکر مشکلات اسلام و مسلمین باشید. در جواب میگویند: خیر! باید غضبناک باشی و اگر 
تو راضی باشی ما راضی نیستیم!! زیرا رونق د کانشان به همین اختلاف و کینه ورزی‌هاست !. 

روضه خوانی در روضهٌ حضرت زهرا(ع) این بیت را می خواند که: 

عم در زد به پهلویش شکست از کینه بازویش .... الخ 

چون از منبر پایین آمد به او عرض کردم به اتفاق مورّخین و محدّئین شیعه حضرت 
علی(ع) دختر همین حضرت فاطمه(ع) را به عقد خلیفة انی عم بن الخطاب در آورد (کافی؛ 
ج۲ ص ۳۱۱ طبع هند. تهذیب الاحکام طوسیء ج۳ ص ۳۸۰ و مناقب آل آبی‌طالب. ابن شهر 
آشوب. ج۳ ص ۱۶۲ و مسالک الأُفهام شهید ثانی» چاپ ایران» باب الکاح و سایر کتب 
معتبرة دیگر) و آمیرالژمنین(ع) از عمر دو نواده داشت به نام زید الأکبر و رقیّه. سپس به روضه 
خوان عرض کردم اگر آنچه تو می گویی راست بوده چگونه علی(ع) به این عمل اقدام کرد 
و دختر حضرت زهرا(ع) را به عقد قاتل در آورد و چگونه دختر فاطمه به این عمل راضی شد 
و با قاتلل مادرش ازدواج کرد و چگونه حضرات حسنین(ع) دو برادر غیرتمند او به اين کار 


راضی شدند؟! در جواب که گفت : من این موضوع را نمی‌دانستم!! چه کنیم با کسانی که اين 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


قدر جاهل اند أمّا پول می‌گیرند و روضه می‌خوانند و هر سال بین مسلمین ایجاد عداوت 

در فصل زیارت مه بقیع خطاب آئمه می‌گوید: «یا آبناء رسول الّه عبدکم و اب أمَتَکم 
انلیا بین آیلیکم» دای فرزندانبرسول+خارص) بذه قما و کت زادة دلل شما در برایر 
شماست»" !۱ آیا کسی که چنین می‌ گوید رسول خدل(ص) را می‌شناسد و از سيرة آن‌بزر گوار 
اند ک خبری دارد؟ لا و له . آیا رسول خدا(ص)اجازه می‌داد که صحابش با او بدین صورت 
سخن بگویند؟ يا اينکه آنها را نهی می‌فرمود؟ معلوم میشود که اين زیارت سازان هیچ 
اطْلاعی از سیر پیغمبراسلام و حضرت علی(ع) نداشته‌اند و نمی‌دانسته‌اند که حضرت آمیر 
فرموده : «لاتکن عبد غیرك و مد حَعلَك ال خرا»«بندة دیگری مباش که خدایت آزاد 
آفریده است» (نهج البلاغه» نامه ۳۱ نمونهٌ دیگر ازجهل این بدعت گذاران این است که 
می‌گویند : «هذا مَقامُ من أسرف ولحطاً واستکان و أقر ها جنی وَرحا بقامه الثلاص و آن 
سمل بکم تقد اهملکی مخ الّدی فُکونوا لی ْعاء ....» «اين ایستادن کسی است که 
زیاده روی و خطا کرده وسستی ورزیده و به آنچه جنایت گرد اقرار نموده و با این 
ایستادنش [در مقابل شما] امید خلاصی دارد که خود را به وسيلةٌ شما از پستی و نابودی 
نجات دهد پس شما شفیعان من باشید ....0!!. باید به اين نادان خرافی گفت اوّلا انتخاب شفیع 
با حداست ثه با بندة خدا ثانیاً مگر نمی‌دانی که رسول خدل(ص) و أثْمَة بزرگوار اسلام در 
زمان حیات دنیوی خود نیز دوست نداشتند مردم خلافکاریهای خود را به ايشان بگویند. مثلا 
اگر زنا يا دزدی يا .... مرتکب شده‌اند به نزد ايشان بیایند و کار نادرست خود را به 
آن‌حضرات اعلام کنند و به منظور پاک شدن از عواقب گناه و خطای خویش تقاضای 
بخشش و شفاعت يا تقاضای اقامة حدٌ کنند و اگر کسی چنین می کرد آن بزرگواران از آنها 


روی گردانده و به آنها بی‌اعتنایی می کردند چنانکه حضرت علی(ع) فرموده: «ما بح 


"- مشابه این قول را در زیارت امام حسین(ع) در عیدین نیز آورده است . 


باب سوم ۳۳۱ 


ال منکم آن یاتی بَعض هذه القواحش فیح لفسه علی زوس الا آقلاتاب یی بیته؟ 
واه لو فیما ی و ین الم فطل من اقامتی علیه اّ» «چه زشت است بر مردی از شما 
[مسلمین] که برخی از این کارهای زشت و ناپسند را مرتکب شود آنگاه خود را در حضور 
مردم رسوا سازد! چرا در خانةٌ خویش [و در خلوت با خدایش] توبه نمی کند؟! به خدا 
سوگند» هر آینه توبة [صادقانهٌ] او درمیان خود و خداوند بهتر است از اينکه من حدی بر او 
اقامه کنم"» حال چگونه ممکن است چنین بزرگواری راضی باشد که پس از وفاتش 
مسلمین از راههای دور بر مرقدش حاضر شده و به اسراف و خطا و جنایت و گناه خویش 
اقرار کنند و نجات خود را از ایشان بخواهند؟!. آفلاتعقلون؟!. 

به افراد راه نایافته باید گفت بروید صادقانه توبه کنید و برای جبران گناه آعمال خیر به 
جای آورید و گناه خود را برای غیرخدا بیان نکنید زیرا غیر خدا نمی‌تواند شما را نجات دهد 
چنانکه خداوند به پیامبرش فرموده: أقمَنَ حَقّ له کلمة لد اب أفانتَ تدقد من نی آلثار 
[سورة الّمر:۱۹] «آیا کسی را که فرمان عذاب بر او سزا و روا گشته» پس آیا تو (ای پیامبر) 
کسیم زا که در آتشن دوزخ است می‌رهانی؟!». بنابراین رسول خدا(ص) نمی‌تواند کسی را از 
عذاب الهی برهاند. چگونه دیگران می‌توانند؟! کسانی که زائرین از آنها نجات خویش از 
عذاب لهی را می‌خواهند. خود از عذاب لهی خائف‌اند و نمی‌توانند بی|ٍذن حق سخنی 
بگویند و خود با آعمال خیر نزد خدا منزلت می‌جویند بنابراین به جای تملّی گویی و اظهار 
ذلت بر مرقدشان از آعمال و أقوال ایشان پیروی کنید. 

در صفحٌ ۳۳۷ برای ترغیب به خواندن زیارتنامه برای بزرگان دین و زیارت قبورشان 
مطالبی آورده است. باید گفت: ای نادان خرافی برو قرآن وسنت و سیره را یاد بگیر تا بدانی 
کردار رسول خدا(ع) چگونه بوده و بدان که کلمات دیگران برتو حجّت نیست. 


آ- فروع کافی. ج۰۸ ص ۰۱۸۸ 


۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


زیارتی‌هم برای شهدای آحُد - رضوان اه عهم - ذکرکرده که مجلسی سندی برایش 
نیاورده است (بحار الأنواره ج۷ ص ۲۲۱و ۲۲۲) معلوم نیست این بافند گیها براثر بیکاری 
بوده یا غرض و مرض دیگری در کار بوده است ‏ ال علم. در صفحة ۳۳۹ از قول استادش 
که معتقد به تحریف قرآن بوده می‌گوید قبر رسول خدل(ص) و آئمه شرف از کعبهٌ معظمه 
است!! درحالی که خودپیغمبر به زیارت کعبه می‌رفت ودر برابر کعبه رکوع و سجود می کرد. 
آری این است معلومات این غالیان!! مخفی نماند که در همین صفحه روایتی آورده که 
مدّعی است نماز در مسجد پیامبر أکرم ده هزار برابر نماز در مکانهای دیگر است و کعبه را 
استثناه نکرده (بحار الأئواره ج۷٩‏ ص۱۴۷ و فروع کافی؛ ج۴» ص ۵۵۶) جالب است بدانیم 
که راوی این دروغ نیز «علی بن الحکم"» است که قائل به تحریف قرآن بود !! فاعتبرو 


ات 2۳ 
بتاول آلاتضر 


فصل چهارم در زیارت حضرت آمیرالمومنین 

حضرت علی(ع) فرموده: «هَلّ فع رخلان : تحت غال و مُبعضٌ قال» «دو مرد دربارة 
من هلاک شدند: دو ستدارغل و کننده ودشمن بدخواه؛ و فرموده : «یَهلك و رخلان: حث 
فرط و بات مُفتر» «دو فرد دربارهة من هلاک شوند: دوستدار افراطی و دشمن بهتان زننده؛ 
(نهج البلاغه. حکمت ۱۱۷ و ۴۶۹) خوشبختانه در زمان ما کسی که ارادتمند آن‌حضرت نباشد» 
پیدا نمی‌شود آَما دوستان نادان که از دشمن بدترنده بسیارندا. 

چون به زیارات مذ کور دراین باب در کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۲۵۹ به بعد) 
پرداخته‌ایم لذا خوانندگان محترم را به کتاب مذ کور ارجاع می‌دهیم و در اینجا به اختصار 


مطالبی را به اطلاع شما می‌رسانيم. شیخ عبّاس می گوید: چون به دروازة نجف برسی بگو ... 


۱ ۰ ۰ :۶ تس 
-او را در عرض اخبار اصول. صفحة ۲۴۵ و ۵٩۹۳‏ و ۲ معرفی کرده‌ايم. 


باب سوم ۴۴۳ 


الخ) درحالی که در زمان اما نجف دروازه نداشته و هنوز قریه‌ای نبوده تا امام دستور دهد 
چون به دروازه رسیدی چنین و چنان بگوا معلوم می‌شود تمام اين آقوال در قرون بعدی جعل 
شده است!! و يا نقل کرده: «وَاللّه نمی‌خورد آتش جهنم قدمی را که غبار آورده شود در 
زیارت حضرت آمیرالممنین(ع) خواه پیاده رود خواه سواره!! بنابراین أهل عراق همگی 
آهل بهشت هستند و دروزخ را نمی‌بینند» چراء برای اينکه مرقد علی(ع) را زیارت می کنند! 
درحالی که اگر درزمان حبات حضرت علی(ع) کسی آن بزرگوار را ملاقات و زیارت 
می‌کرد؛ بهشت بر او لازم نمی‌شد أمّا قبر او در نظر عُلاة از خودش مهمتر است !! در آخر 
حدیث می‌گوید: «بنویس این حدیث را به آب طلا.آری جعلیّات این جاهلین غالی را باید 
با آب طلا نوشت چون سهم موثری در گمراه کردن مردم دارند و ایشان را از قرآن دور 
کرده و به خرافات مشغول ساخته و استعمار گران را بسیار خرسند می کنند!. 

و يا خبری بی‌اعتبار نقل کرده که «در پشت کوفه قبری هست که پناه نمی‌برد به آن قبر 
دردناکی» مگر آنکه حق تعالی او را شفا کرامت فرماید»! حال اگر کسی بپرسد پس چرا 
مراجع تقلید ساکن نجف هر وقت بیمار می‌شوند به جای رفتن بر مرقد حضرت علی به 
ممالک اروپا رفته و یا از آنجا برایشان طبیب می آورند؟! علاوه بر اينکه خود حضرت آمیر(ع) 
بیمار می‌شد! پس چگونه رفتن بر مرقدش موجب شفا یافتن می‌شود؟! چه جوابی می‌دهند؟ 
خدایا زين معمّا پرده بردار. و یا می‌گوید: «الَهْمْ ‏ هدّا ازع حرملت و القَامٌ مََامُلك» 
«پرورد گارا؛ این حرم - را که ستمگری از آموال حرام یا شبهه ناک ساخته - حرم توست و 
این جایگاه جایگاه توست»!!. آیا خود مه این جملات را به ممنین تعلیم داده و خود را تا 
این اندازه بالا برده‌اند و تابدین حدّ خودپسند و مغرور بوده‌اند یا جاعلین این زیارتنامه‌ها را از 
قول ایشان ساخته‌اند. اینها نه خدا را شناخته‌اند و نه با سيرة پیامبر و أثمّه آشنا هستند . 

در زیارت مطلقه در وصف حضرت آمیر(ع) می‌گوید: «نتجبتهٌ من عَلقک و الیل عَلی 
من بَعََة پرسالاتك و ین الدّین.... ۵۱» «او را بر خلق خویش برگزیدی و راهنمای 


۴ فاتیح الجنان و قرآن 


نیست؟ مخالفت با علی نیست؟ اگر اینها کفر نباشد پس کفر چیست؟! آیا علی(ع) که فرموده: 
«به سّت پیامبر اقتدا کردم» (نهج البلاغه» خطبةٌ ۲۰۵) پیرو رسول خدا(ص) بوده یا راهنمای 
او؟ چرا خدا هدایت آَمّت را به راهنمای آنبیاء نسپرد؟!. فلاتعقلون؟ 

خدا لعنت کند کسانی را که با مداحی و تعریف و تمجید و اظهار ارادت و ...... هر خرافه 
و هر باطلی را درمیان مسلمین و پیروان قرآن رواج دادند. باید به مردم فهمانید که اسلام دین 
ملدّاحی و نوحه خوانی و کارهای غیرمنطقی نیست و رسول خدل(ص) از اینگونه کارها نهی 
تموذة اشت. جنانکه فرموده: «احتواتق ژحوه الدَاحین التراب» «به صورت مدّاحان خاک 
بباشید 1 و دربارةٌ نوحه خوانی فرموده: «لنیاحَة من عم ابحاهليّة» «نوحه خوانی از کارهای 
[عهد] جاهلیت است "» و «مي رسول ال (ص) عن ال ند الصيبة ونی عن الياحة و الاستماع 
(لبها» « رسول خدا(ص) از فریاد کردن به وقت مصیبت و از نوحه خوانی و گوش کردن به آن 
نهی فرمود"» و هنگامی که جناب جعفر بن أبی‌طالب - رضوان الّه علیه - کشته شد به حضرت 
فاطمه(ع) فرمود: «لاتدعی 1 و نک ولا حزن» ماد لام بواویلاه و نام مگو و 
«ِد رسول ال(ص) قال لفاطما(ع» اذا آا مت قلانخیشی لین وحهاً و لاترصي عَلَیَ شعرا و 
لانادي بالویل و لائقیمنّ عَلی نایْحَةّ» «رسول خدل(ص) به حضرت فاطمه(ع) فرمود چون من 
وفات یافتم صورت مخراش و مو پریشان مکن و فریاد واویلاه بر نیاور و نوحه خوانی برپا 
مکن(۵» و فرمود: «لعنَ ال الخامشةً وَحهّها و الشَاقةٌ جیبها و لاه بالّیل و اّور» «خدا 


"- وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۸۱۳۲ حدیث اول. 

"-من لابحضره الفقیه, ج۴ ص ۳۷۶ - وسائل الشیعه ج۲» ص‌۹۱۵. 

وسائل الشّیعه» ج۲ ص ۹۱۵ و ج ۱۲ ص ٩۱‏ - در مسند زید (ص ۱۷۵) نیز از حضرت علی(ع) مروی 
است که «نَهُی ال (ص) عَنِ الُوح» ( پیامبر(ص) از نوحه خوانی نهی فرمود؛. 

وسائل الشیعه؛ ج۲ ص ۹۱۵ و ج ۱۲ ص ٩۱‏ 

وسائل الشیعه» ج ۲ ص ۹۱۶ - حضرت سیّد الشهداء(ع) نیز به پیروی از سُنت جلً اکرمش به حضرت 


زنیب فرمود: «یا أَعَيّه ان آتسمث عليكِ فایزی قسمي لانشقی عم حیباً و لاتخمشي علْ قحها و لائدعی 


باب سوم ۳۳۵ 


لعنت کند زنی را که [به هنگام مصیبت] چهرة خویش بخراشد و گریبان بدرد و فریاد و فغان 
بر آورد"» و «لیس متا من حَلَق و لا من سَلقّ و لا من عرق و لا من دعا بالویل و الور» 
«از ما نیست آن که موی خویش بکند (یا بتراشد) و صدای خود را بلند کند و گریبان بدرّد و 
فریاد وففان واویلاه و واثبورا برآورد 4۳. و فرمود «نّا نیت یک لوح عن وین أَحمّین 
فاچرین صَوتٍ عندّ نغم لیب و هُوٍ و مَزامیر شیطایٍ و صَوتٍ عندّ مُصيبّةَ مش وژحوو و شَقّ 
خیوب و رن شیطایٍ» «همانا نهی شدم از نوحه خوانیء از دوصد ای دو أحمق فاجر یکی 
صدای به وقت هو و لعب و مزمارهای شیطانی و دیگر صدایی به وقت مصیبت که خراشیدن 
صورتها و دریدن گریبانها و فریادهای شیطانی است""؛ و فرمود :«َرغْ فی أمّتی من آمر 
باهلیة لایرکوتَهیٌ : المع فی الأحساب و الطعْ فی الانساب و الاستسفاه بالشجوم و 
لاح «چهار چیز در أمُتم از امور جاهلیّت است که آنها را ترکک نمی کنند: فخر فروشی به 
بستگان» طعنه زدن در نسبها و به ستارگان باران خواستن و نوحه سرایی "» پیامبر(ص) در 
هنگام شهادت عمویش جناب حمزه(ع) مردم را از نوحه خوانی نهی فرمود" و فرمود: 


«صوتان ملعونان یعضَهُمَا الهٌ: اعوال عندّ مصيبة و صوتٌ عند نغمة یُعنی اوح و العْناع» 


عل الیل و ار ان علکث» «خواهر جانه من تو اه [خدا|سوگند دادم و و بهسوگندمپاید 
باش که چون شهید شدم بر آمصیبت] من گریبان چاک مکن و رخسار خویش مخراش و فریاد واویلاه 
و واثبورا بر میاور» (الارشاد» شیخ مفید. ج ۲ ص .)٩۷‏ 

(- مسکن الفواد. زین الدین العاملی» ص ۱۰۸ - مستد رک الوسائل» ج ۰۱ ص ۱۴۴. 

"- مسند الامام زید» ص ۱۷۵ - این حدیث را شهید ثانی به صورت: «لیس ما من ضَرّب الشدودٌ و شَق 
ابیوب» «از ما نیست کسی که [به وقت مصیبت] بر گونه‌ها (صورت) بزند و گریبان بدرد» آورده است. 
(مسگن الفواده ص ۱۰۸). 

"- مستد رک الوسائل ج۱ ص ۱۴۴ و ۱۴۵. 

*- المصتّف» ج ۲ ص ۵۵٩‏ - وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ٩۱‏ و مستد رک الوسائل» ج۱ ص ۱۴۳. 

*- المصنف. ج۳۰ ص, ۵۶۱. 


۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


«دو صدا مورد لعن است که خدا آنها را دوست نمی‌دارد» ناله‌های وقت مصیبت و صدای 


ات ء (۱) 


وقت نغمه یعنی نوحه خوانی و آواز غنائی""» و همچنین فرمود: «ضرب السلم بیّده علی 
لو عنة لصيَة احباطٌ لحره» «هنگام مصیبت مسلمانی که با دست بر ران خویش 
می‌کوبد. آجرش از بین می‌رود""» چنانکه حضرت باقر(ع) نیز فرموده: «أشَد ازع الصراخ 
الیل و لقیل و طلغ لوحه و در و 3۶ | لسع عن اواصی و من آقع لو تقد 
رک الصبرّ و أعَذٌ ی غیرطریقه» «هنگام مصیبت شدیدترین شکل بی‌تابی و بی‌صبری فریاد 
واویلاه برآوردن و به صورت و سینه زدن و زدن موی جلوی سراست و کسی که نوحه 
خوانی برپا دارد. هرآینه صبر و بردباری را ترکک نموده و راهی جْز راه صبر را در پیش گرفته 


بن (۳ 
است آ. 


ف ف ك 

سایرزیارتی که برای حضرت آمیر(ع) در مفاتیح آمده -و ما در کتاب زیارت و زیار تنامه 
به اختصار به آنها پرداخته‌ایم - نیز معیوب اند خصوصاً زیارت ششم که هرچه کفریّات و 
خرافات بوده جمع آوری کرده است!! یکی از روات این زیارت «سیف بن عمیره است که 
مورد لعن أئْمّه بوده است"*. در این ژیارت حضرت علی را «باب الّ» و «َیْ ال» و 
«جنب اله» و «وَحهٌ اللّ» و «قسیم ابتة و الثار» و .... خوانده است» سپس آن‌حضرت را 
«نور الأْنوار» شمرده که معلوم است بافندة این زیارت تحت تأثیر عقاید فلاسفةٌ یونان بوده 
که می گفتند خدا عقل أوّل يا نورالأنوار را خلق کرد و آنگاه همه چیز را عقل ول و یا از 


- مستد رک الوسائل» ج۱» ص ۱۴۴. 

"-فروع کافی؛ ج۱ ص ۲۲۴ - چنانکه آمیرالمومین نیز فرموده: «من ضَرّب یه علی فُجلّه عند مُصیبته خبط 
أَحٌ (عَملهْ) - کسی که هنگام مصیبت دستش را بررانش بکوید پاداش او (پاداش علمش) ضایع شود» 
(نهج البلاغه» حکمت ۱۴۴). 

"-فروع کافی» ج۱ ص ۲۲۲. 

۳ در صفح ۷۸ عرض آخبار آصول معرفی شده است. 


باب سوم ۳۳۷ 


نورالأنوار خلق نمودا! همچنین علی را «حبل/ ال التین» خوانده درحالیکه حضرت آمیر(ع) 
قرآن را حبل محکم |لهی شمرده است (نهج البلاغه. خطبٌ ۱۵۶ و ۱۷۶ و ۱۹۰) در اين زیارت 
می‌گوید: «لسلامٌ عَلّی الأصل القدم و الرع الگرم اسلا عَلی الثم »که معلوم 
می‌شود جاعل آن را متأثر از نصاری بوده ومضمون تثلیث را در زیارت وارد کرده و خواننده 
غافل» زیارت مذ کور را که مضمونی شرک آلوده دارد به قصد تقرب می‌خواند!! ما رأأی 
شیخ محمّد حسن نجفی صاحب «جواهر» را دربارةٌ این زیارت در کتاب زبارت و زیار تنامه 
(ص ۲۷۲) آوردایم. دربار؛ این زیارت و زیارت هفتم مطالعة کتاب مذ کور ضروری است . 

در صفحة ۳۶۵ می گوید: «چون خواستی وداع کنی آن‌حضرت را بخوان اين وداع را! 
جای تعجب است که خرافیین از یکك سو علی را همه جا حاضر و اظر می‌دانند و در همه 
حال او را می‌خوانند و «یا علی مَدّد» می‌ گویندو از سوی دیگر او را فقط در حرمش می‌دانند 
و با او وداع و خدا حافظی می‌کنند!! اگرچه هر دو غلط است زیرا آن‌حضرت پس از 
شهادت. دنیای مادّی و فانی ما را ترکک کرده و به عالم باقی رحلت فرموده و ارتباطی با 
دنیای مادّی ما ندارد و متنعم به نعمتهای پرورد گار است. 

در مقصد دم از زیارات مربوط به آمیرالممنین(ع) زبارتی آورده که مخصوص روز عید 
غدیراست و برای آن وابهای عجیب و غریب ذکر کرده‌اند و اقل اين ثوابها راوی 
بی‌اعتباری است موسوم به «ابن ابی‌نصر"». ما در کتاب حاضر (ص ۳۷۵ به بعد) دربارةٌ عید 
غدیر و مسائل مربوط به آن تا حدودی سخن گفته‌ايم و در اینجا تکرار نمی کنیم و علاوه بر 
مطالب مذ کور. خوانند گان محترم را به کتاب شریف «شاهراه اتحاد» ارجاع می‌دهیم که 
امید است از مطالعةٌ آن غفلت نکنند. 

متأسفانه تأاکید و اصرار بر مس غدی صدها سال پس از دوران خلفای راشدین؛ هیچ 
نفعی برای مسلمین زمان ما ندارد و در این زمانه که بين مسلمین تفرقه ایجاد شده و پیروان هر 


مذهب با پیروان مذاهب دیگر عداوت دارند و مسلمانان در کمال ضعف بسر می‌برند و از 


"-وی در عرض آخبار آصول معرفی شده است.(ص ۲۲۴) 


۳۳/۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


ملل دیگر عقب مانده‌اند اصرار بر اثبات خلافت زید یا عمرو به چه کار می آید؟! شاید اگر 
بلافاصله پس از رحلت رسول خدا(ص) علی(ع) زمام خلافت را به دست می‌گرفت بهتر بود 
ما اینکه در آن زمان چه کسی خلیفه باشد به ما در زمان حاضر مربوط نیست و از قدرت ما 
خارج بوده و ما نمی‌توانیم اپوبکر را خلع و علی را به خلافت برسانيم. بی‌سبب نیست که 
قرآن دربارة گذشتگان به ما تعلیم فرموده که : بل أم فد عَلَتَ ها مَا کیت ولکم ما 


کستَتمر و1 تسعلون عَمّا کائوا ماو 2 [سورة البقرة:؛ ۱۳ و۱4۱] «آنان أمّتی بودند که 
گذشتند آنجه [از اعمال نیکك] کسب کردند به نفع خودشان و آنچه [از اعمال ناپسند] کسب 
کردند به زیان خودشان است و دستاورد شما [نیز چه خوب وچه بد] از آن شما است و 
دربارة آنچه ایشان می کردند از شما سوال نخواهد شد». ۱ 

حال شما شیعیان که این همه شب و روز و پنهان و آشکار به فکر زمامدار مُحق يا نامْحق 
در هزار سال قبل هستید. الان زمامداران شما به مراتب از زمامداران صدر اسلام بدتراند» چرا 
به فکر امروز خود نیستید تا حقوق خود را استیفاء کنید ؟! 

باری؛ در زیارات «مقصد دوّم؛ برای فریب عوام الّاس. حق و باطل را مخلوط کرده و به 
بهانة اظهار ارادت به أمیرالممنین(ع) می گوید که تو ایمان داشتی ودیگران مش رک بودند وتو 
تصدیق کردی و دیگران تکذیب کردند وتو جهاد کردی و دیگران نکردند. باید گفت یکی 
از این افراد بی‌ایمان خود جاعل این زیارت است و خواسته فتنه گری کند و گرنه پس از چند 
قرن بد گویی از گذشتگان و مذمت ایشان چه فانده‌ای برای ما دارد. آری؛ معلوم است که 
ابتداء صحاب رسول خدا(ص) مشرک وکافر و اهل تکذیب بودند ولی به تدریج ایمان 
آوردند و خداوند منان نیز پذیرفت و حتی گروهی از ایشان را در کتابش مورد تمجید 
قرارداد. حال به شما چه مربوط است که آنان چگونه بوده‌اند ؟ خصوصاً کسانی که 
آمیرالمومنین(ع) نیز از ایشان به نیکی یاد کرده است . 

ما این جاعل برای وصول به مقصود خود - که قطعاً خیر نبوده است - به چاپلوسی 


پرداخته که ای سیّدالوصیّین» ای سیٌدالمسلمین» ای موی الممنین» ای امام المتقین» ای 


باب سوّم ۳۳۹ 
سیّدالأوصیاءی ای «وارث علم البین» (درحالیکه علم ارئی نمی‌شود) من شهادت می‌دهم که 


باید گفت آمیر المومنین(ع) هر فضیلتی داشته به تو مربوط نیست. حضرت آمیر(ع) بیش از 
همه در راه وحدت واتحاد مسلمین می کوشید و فدا کاری هی کر ۵ ما تو جز در راه تفرقه 
نمی کوشی» تورا به او چه کار؟! باری این تفرقه انداز آمده آیاتی از قرآن را مختصٌ علی(ع) 
شمرده و شهادت داده «الشاک فیک ماآمَنّ بالتسول الأْمین < شک کننده دربارهُ تو به پیامپر 
آمین(ص) ایمان نیاورده است»!! و می‌خواهد علی را از آصول دین قلمداد کند زیرا ایمان به 
همه آصول دین» واجب است. درحالی که علی(ع) خود را تابع دین می‌شمارد و خود را نه از 
اصول دین می‌داند نه از فروع آن. سپس می‌گوید خدا دین را به ولایت تو کامل فرمود 
ِ و ۳ صر و ک وم مد رصم 
(أْکملهُ بولایتَکَ) و اين تهمت به خداست که فرموده: فَمَن أَظلمّ مِمّن افیرزٍی علی ال 


7 هه رو 


کذبا لش آلتاس بقتر ول ان له لا سح وم آلظلییرت [سورة الأْنعام:؛ 4 ۱] 
«پس کیست ستمکار تر از کسی که بر خدا به دروغ افترا بندد تا مردم را از روی نادانی 
گمراه سازد همانا خداوند گروه ستمکاران را هدایت و رهنایی ننماید» زیرا خدا آصول دین 
را در قرآن به وضوح تبیین فرموده و در آن ذ کری از ولایت نیست"(فتأمّل جد) 

سپس می گوید: شهادت‌می‌دهم که تو صراط مستقیمی!! به‌عبارت دیگرآیا به‌نظراین جاعل» 
حضرت علی(ع)که هرروز در نمازهایش بارها عرض می‌کرده: آهدیتا آلضَرّط الَمُسَََم 
(پروردگارا) ما را به راه راست و درست رهبری فرما» شوخی می‌کرده و خودش صراط 
مستقیم بوده است؟! و يا منظورش این بوده که خدایا ما را به خودم رهبری فرما؟! معلوم است 
که جاعل با قرآن کریم آشنا نبوده که می‌فرماید: قل نی دی ریا صرّط تیم 


و زک ی ۵ ار ی .۱ که | صد و و 2 ۲ یز 
دینا قیما ملة زبرهم حنیفا وَمّا کان من المشرکن [سورة النعام: ۰۱ ۱] «(ای پیامبر) بکو همانا 


"-ر.کک. کتاب حاضر ص ۳۲۶ و ۰۳۲۷ 


۳۵۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


پرورد گارم مرا به راهی راست و درست هدایت فرمود؛ دینی پایدار و استوار» کیش ابراهیم 
حق گرای» بنابراین بنابه فرمودهْ قرآن پیغمبر با حضرت علی صراط مستفیم نیستند بلکه به 
صراط مستقیم هدایت شده‌اند ومردم را به صراط مستقیم دعودت می کنند. 

اگر جاعل این زیارت با قرآن آشنا بوده درمی‌یافت که به صلاح نیست که علی(ع) را 


1 2۶ م له 


صراط مستقیم قلمداد کنیم زیرا کتاب خدا فرموده: قال قبماً وی لا قعدن مج 
صرطل تم [سورة لأعراف:۱7] «(شیطان) گفت: پس از آن رو که مرا به بیراهه افکندی» 
من هم هرآینه البته [برای فریقتن ایشان] بر راه راست تو می‌نشینم» آیا می‌توان گفت که 
شیطان فقط بر سر راه علی (ع) می‌نشیند ؟! حال خواننده ملاحظه کند که این جاعل زیارت 
ساز چه خیانتی به قرآن کریم کرده و آیات اٍلهی را تفسیر به رأی کرده و مکرّراً می‌گوید 
هر کسی این بافته‌ها را نپذیرفته گمراه است وازحق عدول کرده وبا حق عناد دارد درحالی که 
خود بافنده به خدا و کتابش ایمان نداشته و گرنه چندین صفحه مطالب دینی جعل نمی کرد و 
به بزرگان دین نسبت نمی‌داد. 

در این زیارت با بسیاری از آیات قر آن بازی کرده که از آن جمله است آیة ۱۵۳ سورة 
مکی آنعام. اگر خواننده محترم به قرآن کریم مراجعه کند ملاحظه خواهد کرد که خدا دردو 
آية قبل فرموده: «(ای پیامبر) بگو بيایید تا آنچه را که پرورد گارتان بر شما حرام فرموده؛ [بر 
شما] بخوانی اینکه چیزی را با او شریکک نپندارید و به پدر و مادر نیکویی کنید و از بیم 
تنگدستی فرزندان خویش را نکشید ما شما را با ایشان روزی می‌رسانیم و به کارهای زشت و 
ناپسند. خواه آشکار و خواه نهان» نزدیک نشوید و نفسی را که خداوند حرام فرموده جز به 
حق مکشید. اینهاست که خدا شما را بدانها سفارش فرموده: باشد که بیند یشید و به مال یتیم» 
جُز به نیکو ترین صورت. نزدیک مشوید تا به حدٌ رشد خویش برسد و پیمانه و ترازو را به 
داد گری بپیمایید. ما هیچ کس را جُز قدرطاقتش تکلیف نمی‌کنیم و چون [به وقت گواهی] 
سخن گویید انصاف و عدل پيشه کنید گرچه [دربارة] خویشاوند [شما] باشد و به پیمان ٍلهی 
وفا کنید» اینهاست که خدا شما را بدانها سفارش فرموده باشد که به یاد آرید» سپس 


باب سوم ۵۱ 


فرموده: وان هىدّا صرّطی مسَتَقیمّا اوه [سوة القنام:۱۰۲] «و همانا این است راه راست 
سر ان زا رف کییم ولا این سورهةٌ مکی امیت و دز قوران: مکه له ولاز 
خلافت علی(ع) اصلاً مطرح نبوده انیا: چنانکه ملاحظه می‌کنید آیات فوق هیچ ربطی به 
حضرت آمیر(ع) ندارد ولی جاعل زیارت می‌گوید: «و أَشهْد أنلَ العك بقول العزیز الرَحیم 
و أَن هذا صراطي مُستقیماًفاُوه ۰ «وشهادت می‌دهم که در گفته خداوند پیروزمند 
مهربان [ که فرموده] و همانا این است راه راست من پس آن را پیروی کنید. تو مورد 
نظر بوده‌ای» !! و در واقع با آیات قرآن بازی کرده است. ولی ه رکه اندکی با قرآن مأنوس 
باشد می‌داند که پیغمبر و امام «صراط مستقیم» نیستند بلکه سالك صراط مستقیم و هادی 
سایرین به «صراط مستقیم» می‌باشند. چنانکه قرآن به پیمبر فرموده: وک لد صراطر 
مُسَتَقیمٍ صرّط الله [سورة الشوری:۵۳-۵۲] (ای پیامبر) همانا تو به راهی راست هدایت 
می‌کنیء راه خداوند» و نفرموده تو همان صراطی. (فلاتجاهل) 

دیگر آنکه می‌گوید:«لعَنّ ال من ساواك ن ناوالٌ» «خدا لعنت کنید کسی که تو را با 
رقیبت برابر شمرده است» و این مخالفت با خود آمیرالومنین است که در خطبةٌ ۱۶۴ نهج 
البلاغه به عثمان می‌فرماید: «به خدا س وگند نمی‌دانم تو را چه بگویم! چیزی نمی‌شناسم که تو 
ندانی و نتوانم تو را به آمری رهنمون شوم که ندانی» همانا تو هر آینه آنچه را که می‌دانیم» 
می‌دانی و در چیزی برتو پیشی نجسته‌ایم که [اینک] تو را از ان آگاه سازیم و چیزی را در 
خفا در نيافته‌ايم تا [اینک] به تو برسانیم و براستی که [امور را] دیده‌ای همچنانکه ما دیدیم و 
شنیدی همچنانکه ماشنيدیم و با رسول خدا (ص) همنشینی کردی همچنانکه ما همنشینی 
کردیم و فرزند آبی‌قحافه (- ابوبکر) و فرزند خطب (- غْمَر) به انجام کردار نیک از تو 
سزاوارتر نبودند و تو به رسول خدا(ص) به لحاظ پیوند خویشاوندی از آن دو نزدیکتری و از 


نظر دامادی پیامبر(ص) به امتبازی نائل شده‌ای که آن دو بدان نرسیدند ..... الخ». 


۴۵۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


به هرحال آیاتی که در اين زیارتنامه آورده یا عمومیّت داشته - و هر چند که حضرت 
علی از بهترین مصادیق آیات مذ کور باشد - ولی اختصاص به آن حضرت ندارد (فتأَمّل) و یا 
اینکه اصلاً مربوط به آن حضرت نیست. مثلا می گوید:«و لد آنرل اه تعالی فيك من قبل و 
هم کارهون» «و هر آینه خداوند متعال دربارهُ تو از قبل [ آیه‌ای] نازل فرمود درحالی که ایشان 
خوش نداشتند» سپس آیه۵۴تا ۵۶ سور مائده را که مربوط به علی(ع) نیست می‌آورد. آیات 
مذ کور می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر که از شما از دین خویش باز گردد به 
زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را 
دوست می‌دارند. [ آنان] با مومنان فروتن و با کافران سرفرازاند. در راه خدا جهاد میی کنند و 
از سرزنش هیچ ملامت گری بیم فدارند. این فضل و رحمت خداست که آن را به ه رکه 
بخواهد عطا فرماید و خدا گشایش دهنده داناست. همانا ول" و دوست شما خداست و 
پیامبرش و کسانی که ایمان آوردند. همانان که نماز به پا داشته و خاضعانه ز کات 
می‌پردازند"" وهر که خدا و پیامبرش و کسانی را که ایمان آورده‌انده ولی" و دوست خود 
بگیرد [بداند که» حزب خدا همان پیروزمندان اند». 

رازه ای وه ماه بات که داش کانق ربا رکام‌شان کامله اه زو با ها 
معاند) بوده و حتی از تفاسیر شیعه اطلاع نداشته و الا می‌دانست که ۱۳ طائفه - سه گروه در 
سال آخر حیات پر برکت رسول خدا(ص) و بقیّه در خلافت ابوبکر- مرتدٌ شدند که از آن 
جمله سود عنسی کاهن در یمن و مسیلمة کذاب دریمامه و طلیحه بن خویلد از بنی آسد و 
ی که در کتب مفصّل تفسیر و تاریخ مذ کوراند -و در زمان خلافت ابوبکر, مسلمین با آنها 
جهاد کرده و همگی به فضل و نصرت لهی سر کوب شدند و اسلام پیروز گردید. باید توجه 
داشت که فعل آية ۵۴ سورة مائده مستقبل است (فسَوف يأتي ...- خواهد آورد) و چون 


سورهٌ مائده آخرین سورهٌ بلندی است که نازل شده. در اين آیه از قبل» خبر داده که عدّه ای 


"- دربارة آیة ۵۵ سور مائدهٌ ضرور است که مراجعه شود به شاهواه اتحاد. ص ۱۴۵ به بعد و عرض اخبار 
اصول, ص ۲۸۵ و ۳۸۱ تا ۳۸۳ و ۵۸۳ و ۵۸۴. 


باب سوم ۳۵۳ 


مرتدٌ می‌شوند و این خبر قرآن» تحمّق یافت و عدّه‌ای در سال آخر حیات رسول خدا(ص) 
مرتدٌ شدند و گروهی نیز پس از رحلت پیامبر. 

بنابراین واضحترین مصداق «قوم بُحَهُم و یُحبُوَهُ» «گروهی که خدایشان دوست 
می‌دارد و آنان نیز خدای را دوست می‌دارند» همان مجاهدین اسلام در زمان ابوبکر است که 
با مرتداین جهاد کردند. (فلاتجاقل) گرچه ی مذ کور منحصر به حضرت علی(عانیست آّا 
این موضوع منافات ندارد با اینکه آن‌حضرت. به سبب همدلی و همکاری جلّی با ابوبکر در 
جنگهای مذ کور؛ در صدر مصادیق اين آیه قرار داشته باشد. 

ما قول آن دسته از علمای شیعه که می‌گویند مصداق اي مذ کو علی(ع) است که با 
آهل بصره و شام جنگید» درست نیست» زیرا اگرچه حضرت آمیر(ع) با مخالفین خود بسیار 
جنگید ولی آنها را مرتد ننامید (فلاتجاهل) و آنها را ريشه کن نکرد و با آنها به عنوان مسلمان 


باغی رفتار نمود و آنها را کافر و مرتدٌ نشمرد" درحالی که آیةٌ منظور دربارهٌ مرتدّین است 


"-اگر به کتبی که در سیرة آمیرالمومنین علی(ع) تألیف شده مراجعه شود خواهیم دید که حضرت آمیر به 
هیچ وجه با کسانی که با او جنگیدند مانند مرتلٌ و کافر رفتار نفرمود. این روزها کتب لازم را در 
دسترس ندارم. لذا فقط به عنوان نمونه از قول محمّد بن جریر طبری نقل می کنم که در وقایع سال سی 
وشش هجری نوشته است حضرت آمیر پس از پیروزی در جنگ جمل سه روز در اردگاه خود باقی 
ماند و داخل بصره نشد تا مردم بر مقتولین خویش عزا داری کنند سپس بر مقتولین جنگ آعم از اهمل 
بصره و کوفه و کشتگان قرشی که در هر دو سپاه بودند نماز میت گزارد و آنچه از وسائل را که در 
عرص جنگ باقی مانده بود. جمع آوری فرمود و به مسجد بصره فرستاد و فرمود به جُز آموالی که 
علامت خزانهةٌ حکومتی و بیت المال را دارد و باید به بیت المال اعاده گردد» هر که مال خود را شناخت» 
رگیرد و فرمود: «لامحل یسم من مال اللسلم البَوفی شَیْ» «برای مسلمان» چیزی از مال مسلمان مُتوقی 
حلال و روا نیست» (تاریخ الأمم و المل و که دار القاموس الحدیث. ج۵ ص ۲۲۲). چنانکه ملاحظه 
می‌شود حضرت علی(ع) کسانی را که به جنگ او آمده بودند مرتدٌ و کافر نشمرد و با ایشان مانند باه 
رفتار نمود. آن‌حضرت در تمام جنگهایش از قبیل جمل و نهروان و صفّین چیزی از اموالشان را غنیمت 
نگرفت و بر کُشتگان آنها نماز خواند. 


۳۵۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


و به همین سبب جنگهای آبوبکر در تاریخ به «حروب الرّدّه» (- جنگهای ارتداد) معروف 
گشته است و جنگهای حضرت علی را جنگ با قاسطین و ناکئین و مارقین می‌نامند. تعودُ باه 
تعالی من العَصییه . 

در زیارت مخصوص دوم نیز قرآئتن کذب بسیار است از آن‌جمله در این زیارت آوصافی 
ذکر کرده‌اند که حضرت آمیر(ع) از آنها بیزار است» مثلاً می‌گوید يا عصمة الأولیاء یا خالصٌ 
الاأخلاًء که باید خود سازنده بياید و مقصود خود را توضیح دهد و یا گوید:«السَلامٌ علیك یا 
قسیع ابّة و الّطی السلامٌ عليلگ یا من شرفت به مک و منی» «سلام بر تو ای قسمت 
کنندة بهشت و دوزخ(؟!!) سلام بر تو ای کسی که به او مکّه و منی شرافت یافت(؟!!)» 
درحالیکه آن‌حضرت هیچگاه خود را بدین اوصاف نخوانده و خود را به تعظیم و زیارت 


ی دش گیل درا دح من خجاج یتک ارام الیرور حَجُهُم» « پروردگارا از تو 


آن حضرت در صفّین با دستگیرشدگان به صورت زیر رفتار فرمود؛ نخست به آنها پیشنهاد 
می‌فرمود که اطاعت او را پذیرفته و با وی بیعت کنند که اگر قبول می کردند آنها را آزاد می‌فرمود ما 
اگر نمی پذیرفتند سلاحشان را می‌گرفت و آنان را س وگند می‌داد که از این پس به جنگ او نيایند 
سپس آزادشان می‌فرمود و در صورتی که دو پیشنهاد فوق را نمی‌پذیرفتند آنها را در بازداشت نگه 
ی دا شتا 

حضرت علی(ع) در مورد شامیان فرموده:«ان را واحذٌ و تیّنا واحد و دعوتنا في الاسلام واحدة و 
لاستریذشم نی الامان باه و اْصدیی برسوله و لایستریدوتنا» «نه ما از آنها بیش از ایمان به خدا و تصدیق 
رسول خدا(ص) می‌خواستیم و نه ایشان بیش از این از ما می‌خواستند» (نهج البلاغه نامة ۵۸) وحتی 
راضی نبود که سپاهیانش آنها را دشنام دهند بلکه فرمود دربارة آنها بگویند: «لَهْعٌ احقن وماءنا و 
وماعشم و صلح ذات بیننا و بینهم» «پرورد گارا خون ما و خون ایشان را حفظ فرما و (رابطف] میان ماو 
میان ایشان را اصلاح فرما» (نهج البلاغه خطبةٌ ۲۰۶) بدیهی است که اين رفتار به وضوح می‌رساند که 


آن‌حضرت آنها را مرتدٌ و کافر نمی‌دانسته است. (فلا تجاهل) 


باب سوم ۵ 


می‌خواهم) که مرا در شمار حاجیانی که حجَی نیکو و مقبول به جای آورده‌اند» ییا 


پس ذکر این جملات مُسَجُم جُز علَّ - که مورد نهی اسلام است (الساء:۱۷۱) - چیزی نیست 
و همه می‌دانند که آن‌حضرت از مدّاحی بیزار بود. آیا ممکن است که آن‌حضرت خحوش 
داشته باشد کسی مقابل قبرش این همه تملق گوید وچاپلوسی کند؟ لا و له . بلکه با خوانندة 


رو گر 8۸ 
این زیارتنامه روز قیامت مخاصمه خواهد کرد. چنانکه خدای تعالی فرموده: ون أضّل يمن 


حثر آلناس کاُواً مج أَعد وکائوا بعبادتهم کفرین [سورة الأحقاف:هو] «و کیست 
گمراه‌تر از آن که به جای خدا کسی را می‌خواند که تا روز رستا خیز او را پاسخ ندهد و 
آنان (< مَدغوّین) از دعای ایشان (- خوانندگان) غافل و بی‌خبراند و چون [در روز قیامت] 
مردم محشور شوند [خوانده شد گان] دشمنان ایشان باشند و به عبادت ایشان انکار و مخالفت 
ورزند». 

اگر علی(ع) روز قيامت به ایشان بگوید آیا در قرآن خوانده بودید که باید حتیٌ پس از 
وفاتم مرا بخوانید و یا از راههای دور بر مرقدم حاضر شوید و حوانج خود را بگویید و مدح 
و نا برایم بخوانید؟! چرا و به دستور که این غلوّها و تملق‌ها را برایم ساختید؟! چرا مرا ابزار 
دست خود کردید و تا زنده بودم مرا آزار دادید و پس از وفات نیز دست برنداشتید و به نام 
من و به بهانةُ طرفداری از من آنهمه غوغا برپا کردید و دشمن یکدیگر شدید و آنهمه 
خونریزی به بار آمدا! 

اصلاً خدا از ما مداحی گذشتگان رانخواسته و رسول خدل(ص) و بزرگان اسلام علاقمند 
به این تملّقات ومدایح ومرائی نیستند. در عوض این کارها باید کتاب خدا را خواند و فهمید 
و عمل کرد. خدا و رسولش این کار را از ما خواسته‌اند. آئمه زمانی که در دنیای فانی ما زنده 


بودند به مردم توصیه نکردند که بيایید در حضور ما تملّق و مدّاحی کنید» حتی از مداحی 


"- الصَحيفة العلویّق دعاه فی البوم الثلائین من السّهر . 


۳۵۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


نهی می کردند» حال که به دنیای باقی رفته‌اند و از مدّاحی ما خبر ندارند» کار ما چه فایده‌ای 
توصیه کرده پس از ممات. دهها صفحه برایش مدّاحی کنند؟! ولی چه می‌توان کرد که این 
حقاثق را نمی‌توان به عوام فهماند! شاعر چه نیکو گفته است: 


در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه زنده کش مُرده پرست! 
تا هست به لت بکشندش به جفا تا مرد ب4بغو مه پر تقاقلن شش همیت | 
تا که رفتیم » همه ینار شدند خفته‌ایم و همه پیدار شدن‌دا 


دربارة زیارت شب و روز مبعث سه زیارت نقل کرده که هیچ کدام از خدا و رسول 
خدا(ص) نیست بلکه زیارت آوّل از صاحب مزار و شیخ محمّد بن المشهدی و زیارت دوّم از 
صاحب مزار قدیم و سوم از شیخ مفید و سیّد بن طاووس و امثال ایشان است! حال باید پرسید 
شیخ «محمّد بن المشهدی» یا صاحب مزار در دین چه کاره‌اند که زیارت به مردم عر ضه 
می‌کنند؟ آیا اعمال دینی را خدا و رسول باید تعلیم بدهند یا فلان شیخ و بهمان مقدّس 
1 

دربارة این زیارات یاد آور می‌شویم که مبعث را ۲۷ رجب گفته‌اند که قبلاً گفته‌ايم (ص 
۰ به بعد) این قول جداً محل تأْمُل است و تحقیق خلاف آن را می‌رساند و قول آقوی و 
آرجع آن است که مبعث در ماه رمضان بوده است . 

در این زیارات نیز کی تملّق و چاپلوسی و غلوّ کرده که نه مورد قبول حضرت آمیر است 
و نه سودی برای خواننده دارد. علاوه براین فضائلی که ردیف کرده. مربوط به حضرت 
علی(ع) است که بسیار عالم وعابد و زاهد و عامل به آوامر الهی بوده و بسیار جهاد کرده است 
طبعاً آجر وئواب آعمالش متعلق به خود اوست و ثواب آعمالش را به دیگران نمی‌دهند. 

البته تعدادی از تعابیری که در این زیارت آمده نابجا و عْلٌْ است مانند «مَعدن النبوه» که 
باید پرسید علی(ع) چگونه معدن نبوّت بوده است؟! ایراد دیگر آن است که تعصبات جاهلانة 


خود را وارد کرده تا فتنه گری و ایجاد اختلاف کند از این رو خطاب به علی(ع) می گوید: 


باب سوّم ۳۵۷ 


و 


«السلام علیک یا الصیی الا کی السلام علیک یا الفازوق الاْعظم» چون می‌دانسته که 
آهل تاریخ و سیره به ابوبکر «صلّیق» گفته‌اند و خلیفة ثانی را «فاروق» خوانده‌اند» این زیاتنامه 
ساز خواسته تفاخر کند که ما صلّیق أکبر و فاروق أعظم داریم! به نظر ما اگر کسی واقعاً 
خیرخواه مسلمین و خواهان وحدت آنها باشد چنین کاری نمی‌کند و الا گمان ندارم 
مسلمانی باشد که حضرت علی(ع) را صدّیق نداند. (فتأمل) 

در قسمتی از اين زیارت می‌گوید: «وَلَكَ عندّالّه .... الشْفاعَةٌ المبولهُ» «(ای آمیر 
الممنین) تو نزد خدا..... شفاعت مقبوله داری» درحالی که نمی‌دانست و با تجاهل کرده که 
حتی پیامبران تا قبل از اذن الهی «شفاعت مقبولهٌ مطلقه» ندارند (طه:۰۱۰۹ هود:۴۵ و ۷۴ و ۷۶ 
التوبه:۸۰) و یا حضرت علی(ع) را «تاج سر» رسول خدا(ص) دانسته؛ آیا کسی که چنین تعبیری 
دربار؟ حضرت آمیر(ع) به کارمی‌برد واقعاً مرید وتابع وپیرو آن‌حضرت است؟! (قلاتجاهل). 

حال باید از اين مدّاحان و متملّقین پرسید این بافندگی‌ها که مخالف تعالیم َْمّه(ع) است؛ 


چه نتیجه دارد جُز جری و مغرور نمودن عوام شیعه؟! چنانکه شاعرشان می گوید: 


۳ 


در مذهب عارفان آگاه له علی است علی است له ۳!! 
ویا می‌گوید: 

از گرمی روزمحشرم غم نیست تا سایة مرتضی علی بر سر ماست !| 
و دیگری گفته است: 


ی مس آطقي یم ناراشحيم اطاوية الصطفی والرتضی وابناها والفاطمة" ۳ 
و یا می‌گویند: علی دارم چه غم دارم ؟!! 
آری مره جعل چنین غلوها و تملق‌هایی این کفریّات و خرافات است! چنانکه زیارت 


نامه ساز خییت فرآغر زبارتنامه می گویدن «فتعود؟ ي من الار هارباً من -دنون: ال 


"- گویا این بیت از صغیر اصفهانی است. 
۲ ۰ ‌ 0 ال« ۰ 4 اه 
- پنج تن دارم که با انان اتش دوزخ را فرونشانم 


۴۵۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


احتَطْنّها علی ظهري» از آتش دوزخ به تو پناه آورده‌ام از گناهانی که بر پشت خود بار 
کرده‌ام» گریخته‌ام»!! درحالی که به این غالی گمراه باید گفت برو از گناهانت صادقانه توبه 
کن و علی خیالی خود را کنار بگذار و ببین علی حقیقی چه می‌گوید. آن امام راستین و امام 
متقین می‌گوید غیراز خدا پناهی"" نیست و با اين زیارتنامه‌های جعلی مردم را فریب مده و 
مغرور نکن. 

بالأخره در آخر می‌گوید: «حضرت خضر(ع) در روز شهادت آمیر الممنین(ع) گریه کنان 
و استرجاع گویان به سرعت آمد و ایستاد بر در خانة آمیرالمومنین(ع) پس گفت .... قریب به 
همین عباراتی که در همین زیارت مذ کور است». باید گفت آولاً حضر موهوم شما که هنوز 


زنده است فاقد مدرک شرعی است و خدا فرموده: وَمَا جَعلتَا لب من قبلاک الخلد 


قْن یت فهُم آنلدون کل کَفس ذآیقة الموَتِ ی مت 
هیچ بشری جاویدانی را قرار نداده‌ایم. آیا اگر تو بمیری» ایشان جاودانهاند؟! هرنفسی چشنده 
مرگ است». ثانیاً بسیاری از تعابیر این زیارتنامه معیوب است و جناب خضر عبارات معیوب 
نمی‌خواند. اینان خیال می کنند که آولیاء خدا مانند ايشان تملّق گویی و مدّاحی را دوست 


دارند!!. 


در فصل پنجم به فضیلت کوفه و مسجد آن پرداخته که ما قبلاً دربار؛ُ این فصل توضیحاتی 
آورده‌ايم (ص ۲۹) و در اینجا تکرار نمی کنیم. در این فصل مطالبی از «مصباح الزاثر» سیّد بن 
طاوس خرافی نقل کرده که در کوفه و مسجد آن چنین و چنان بگو. آیا هر چه در «مصباح 


الژاثر» آمده از طرف خداست؟! و رسول خدا(ص) آن را به مسلمین تعلیم فرموده است؟! 


"و کف. ناوت و زیاوتتامهع ض ۷۲۶۳ و ۲۶۵ وب 


باب سوم ۳۵۹ 


باز در مسجد کوفه نیز بنا کرده به زیارتنامه خوانی برای آمیر المومنین(ع) . مگر مسجد 
کوفه مسجد خدا نیست؟! آیا مسجد کوفه برخلاف مساجد دیگر است؟! آیا در مسجد هم 
باید غیرخدا را بخوانيم و برایش مدّاحی و چاپلوسی کنیم؟!. آنهم با عبارتی که یکی از آن 
جملات را خود حضرت دربارهٌ خود با فرزندانش نفرموده است!! آیا علی هم در مسجد 
حضور دارد و هم در مرقدش و گفتهُ شما را می‌شنود؟! در این زیارت مشابه به قول مشرکین 
(لر : ۳) می‌گوید : «یا من بك نرب ٍلی او ژلفی. آنت ولتي و سیّدی و وسيلتي 
ی الّنیا و الاخرة» « ای آمیر مومنان با تو به سوی خدا نزدیکی و تقرب می‌جویم تو ولی 
وسرور و وسلةة من در دنیا و آخرتی» آیا اگر آن‌حضرت در دنیای فانی ما زنده بود و 
می گفت: من به اين مداحی‌ها راضی نیستم و وسيلة شما نمی‌شوم"" مگر گفته‌های مرا در 
«نهج البلاغه» (خطبةٌ ۱۱۰) که وسیله ایمان و عمل است. نه اشخاص, نخوانده‌ای؟!. 

مگر قول نواده‌ام را نخوانده‌ای که گفته است: «من توب حاحته ال أحد من حلقك آو 
له سب بمجها وت فد تَعرضَ للجرمانٍ و استحَقّ من عندكٌ فوتَ الاحسان» 
(خدایا) هرکس برای حاجت خویش به یکی از آفرید گانت روی آورد یا جز تو را [وسیله 
و سیب (وصول به مقصود یا) رفع حاجت خود قرار دهد قطعاً در معرض محرومیّت قرار 
گرفته و سزاوار آن است که از جانب تو احسان و نیکویی نیابد "). 

این موهومات چیست که دربارة من گفته‌ای؟ من کی خود را صلایق آکبر و فاروق مُبین 
خوانده‌ام؟ من کی وه را شاه الوضول بنه و بت عباده» «ریسمان متصل میان خدا 
وبند گانش» خوانده‌ام؟ «حاصَةٌ تفس الیتجبین» که دربارُ من گفته‌ای یعنی چه؟ چرا پریشان 


گویی کرده‌ای که: «آشم تور الّه من بین آیدینا و من لفنا شم سَهٌ اله» «شما نور خدایید 


"-ضرور است که رجوع شود به کتاب حاضر صفحه ۲۱۰ به بعد بررسی شبهةٌ هفتم. 
"- الصَحيفة السجادیة دعای سیزدهم. 


۴۳۶۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


از پیش و پس ما و شما سَنت خدایید» !! آیا علی تابع سُّت خداست يا خود سُنت؟ هرنادانی 
می‌داند که این جملات موهومات است؛ چگونه نویسند گان دعاها ندانسته‌اند؟!. 

بعد افسانه‌ای دربارهٌ حضرت آمیر(ع) به عنوان معجزه""(؟!!) آن‌حضرت نقل کرده است ! 
و در این افسانه می‌گوید زالویی که در شکم دختری رفته بود(؟!) و از خون وی مکیده بود 
چنان بز رگ شد که شکم آن دختر را نیز بزرگ کرده بود!! درحالی که زالو هرچقدر بزرگ 
شود چنان نیست که شکم را بزرگ کند. دیگر آنکه بنابه این افسانه. حضرت علی(ع) قابله‌ای 
ماهر را دعوت نکرد و الا یک قابلهٌ ماهر به سادگی می‌فهمد که زن حامله است یانه. سوّم 
آنکه می‌گوید بنابه بعضی روایات حضرت از کوفه «دست دراز کرد از کوههای شام قطعه 
برفی آورد و نزدیکک آن طشت نهاد!!. أفلاتعقلون؟ 

موف مفاتیح باب الفرج مسجد کوفه را معروف به مقام نوح(ع) می‌داند درحالی که شهر 
کوفه در زمان خليفة ثانی بنا گردید و قبلاً در اینجا شهری نبوده» حال این شهر و مسجد آن 
چه ربطی به حضرت نوح(ع) دارد واه آعلم. 

آیا رسول خدل(ص) این کارها را کرده و این کلمات عجیب و غریب نامنوس را ادا کرده 
است. مثلاً می‌گوید: «لابحعل هو الَدَةٌ و لا هذه للحتةً متّصلَةٌ باستیصال الَافْ» 
(پرورد گارا) این سختی را و اين زنج و منت را پیوسته و متصل به ريشه کنی قرار مده؟!! 
کدام یکک از بزرگان دین چنین عبارات نخراشيده و نتراشیده‌ای را بر زبان آورده است؟! 
شما این تعابیر را با دعاهای معتبری که از رسول خدل(ص) نقل شده مقایسه کنید تا بدانید 
تفاوت راه از کجاست تا به کجا !. 


فصل ششم و هفتم 


"- نویسند گان ما غالبا برای فریب عوام کارهای خارق العاده‌ای را که به غیرانبیاء نسبت می‌دهند «کرامت» 


می‌نامند وین شیخ عبّاس در اینجا (معجزه) گر کرده است!!. 


باب سوم ۳۶۹۱ 


در ابتدای فصل ششم (ص ۴ از قول راوی بی‌اعتباری موسوم به ۰ 7 رد 


روایتی را به امام صادق(ع) نسبت داده که متن آن گواه دروغ بودن آن است. در مقصد سوّم 
از نصل هفتم از همین باب سه زیارت آورده که زیارت اول را کلینی از«حیسن بن تُوّیر» که 
توئیق شده و حالش معلوم نیست و او ازایونس بن ظبیان» خبیث ملعون که حضرت رضل(ع) 
هزار بار او را لعنت کرد زیرا او ادعا می‌ کرد که به وی وحی می‌شود و گفته بود: مشغول 


تیم ك گر ه زو سم 6 نم گر 9 
طواف بودم که از بالای سرم ندایی شنیدم که می‌گوید: ای یونس نف آئا له ل؟ له رلک انا 


قعبدنی وق له لذکری [سوة طه:۱4] «چون سرم را بالا گرفتم به سرعت رفت 
وناپدید شدا!»" راوی دیگر «ْفْضل بن عُمّر» نام دارد که بسیار ضعیف است "". متن زیارت 
نیز دروع واضح فاضح است زیرا می‌گوید: «بکی له جمیغْ الق وَبَکت له السْماوات 
اسَبغ و الرضوت السبغ و ما فیهن و ما یه و من یب في امه و التار من علت نا و 
ما یی و ما لایُری» «برای او (- حضرت سیدالشهداء) همه خلائق گریستند و آسمانهای 
هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و درمیان آنها و کسانی که در بهشت و دوزخ آمد 
و شد می کردند و آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شوند نیز گریستند!. از اين جاهل 
جاعل باید پرسید آیا بنیمیّه که ساکن زمین بودند گریه کردند؟! آیا کار و منافقینی که 
اسلام را نمی‌خواستنده گریه کردند؟! چگونه هل بهشت - یعنی سرایی که در آن حزن راه 


ندارد - گریه کردند؟! فلاتعقلون؟ 


!- وی در صفحة ۲۸۳ کتاب عرض اخبار اصول معرّفی شده و روایت او در بحارالأنوار ج۷٩‏ ص ۴۳۵ 
آمنله: تن 
وتجال کش جاپ کربلامء ضن ۰۳۰۹ 


"- برای آشنایی با او رجوع شود به زیارت و زیارتنامه» ص ۸۶. 


۳۶۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


زیارت دوّم مرویٌ است از سم بن الخْطاب البّراوّستانی» که از ضعفاست". (بحار 
الأنواره ج۹۸ ص ۱۷۲). زیارت سوّم نیز مروی از عده‌ای از عُلاة و ضعفاء که یکی از آنها 
«مُفْضل بن عمر» (راوی زیارت اوّل) است!! سایر زیارت نیز وضع بهتری از سه زیارتی که 
اشاره کردیم ندارند وما خوانندگان را به کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۳۱۸ به بعد) ارجاع 
می‌دهیم. زیارت هفتم که مشهور است به زبارت وارث حال روات آن معلوم نیست. این 
زیارت مجموعه‌ای است از جعل و دروغ و مطالب خلاف عقل و شرع که عیوب روایات 
قبلی را باهم جمع کرده؛ مثلاً می‌گوید: «ه رکه زیارت کند [قبر امام حسین(ع)] را و غسل کند 
از فرات بریزد از گناهان او مانند روزی که مادر او را متولد کرده!!. این اذعا به وضوح 
صحیح نیست بلکه گناهکار باید توبه کند. اگر حقّی از مردم برذمّه اوست. ادا کند و اگر به 
کسی ظلم کرده از مظلوم عفو و رضایت بخواهد و اگر مردم را گمراه کرد و مطالب 
نادرست به آنها گفته و حقائقی را کتمان کرده. بیان نماید و هگذا ..... تا شایستة رحمت و 
فضل و کرم خدای تعالی قرار گیرد. 

انیا می‌گوید که چون به در حاثر برسی بایست و چنین و چنان بگو و یا می‌گوید ٍذن 
دخول بخوان و یا «بیرون بیا از دری که پایین پای علیْ بن الحسین(ع) است» و آمّا چنانکه قبلا 
نیز گفته شد (ص ۴۲۷) در زمان حضرت صادق(ع) مرقد امام حسین(ع) بنایی نداشته تا درب 
و یه و ..... داشته باشد. ثانیاً می‌گوید: «السلامْ عَلیل یاب آمیرالومنیت عبدك و ابنْ عبدك و 
اب أَمَتكّ الق بالتق» «سلام بر تو ای فرزند امیرالممنین بنده (غلام) تو و پسر بنده (غلاع) تو 
و پسر کنیز تو که به رفیّت خود اقرار می کند»!! که معلوم می‌شود چنانکه قبلاً نیز گفته‌ايم 
(ص ۴۳۹) زیارتنامه ساز با سَنن و سیرةٌ رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) آشنا نبوده است. 
رابعا: می‌گوید: گر دلت خاضع و دیده‌ات گریان شد پس آن علامت رخصت است!!. حال 
اگر چشم زاثر گریان نشد رخصت و |ذن دخول صادر نشده و نباید افراد غیرگریان داخل 


شوند! پس چرا شما از ورود افراد غیرگریان منع نمی‌کنید؟ عاقلی نبوده بگوید این جملات 


(- برای شناخت او ر. ک. عرض اخبار اصول» ص ۴۷۳. 


باب سوم ۳۶۳ 


چه معنی دارد؟ یا اگر کسی بپرسد مقصود از جملا «یایایکم موق بشرایئم ديني و خواتیم 
عَمَلي» چیست. بافنده چه جوابی دارد؟. 

مطالبی که موْلّف دربارة تربت امام حسین(ع) آورده نیز نیازی به توضیحات ما ندارد و 
خوانند گان خود قضاوت می‌کنند فقط به همین نمونه اکتفا می‌کنیم که روایتی از «حسن بن 
محبوب» (بحار الأنواره ج۹۸ ص ۱۳۳) آورده که مدّعی است که تسبیحی که از تربت امام 
حسین(ع) ساخته شود در دست آدمی تسبیح خدا می‌گوید بی آنکه صاحبش تسبیح بگوید!!. 

زیارت دیگری که درمیان مردم ما رواج بسیار دارد» زیارتی است معروف به زیارت 
عاشورا. موف مفاتیح دو زیارت برای عاشورا نقل کرده که أوّلی منقول است از یکی از 
رژوات بد نام که علمای رجال همگی او را تضعیف کرده‌اند از آن جمله «علام حلی» درباره 
او فرموده: «صالح بن عقبَةْ بن تّیس.... کاب و غالی است وبه او اعتناء نمی‌شود». بسیاری 
از احادیث عجیب و نامعقول دربارة امام حسین(ع) از اوست. از آن‌جمله می گوید: کسی که 
در عزای حسین به قدر بال پشه‌ای اشکک از چشمش خارج شود وابش بر عهدة خداوند است 


ار مرش عقة نیم قس0: نیز متهول: العال 


و خدا برایش چٌز به بهشت راضی نمی‌شود" 
است. 

راوی بی‌اعتبار دیگر «سّیف بن عمیک» است ". و أمّا راوی زیارت دوّم فرد مجهولی 
است به نام «علفَمَة بن محمّد احضرمی »!! 

در اين زارت می‌گوید:«ِن خرب من حارتکم» «من در جنگگ‌ام با هرکه با شما 
جنگیده است»!!. جاعل مدّعی است که خواهد با محاربین با حضرت سیّد الشهداء(ع) که 
صدها سال است نابود شده‌اند» محاربه کندا! اگر راست می‌گوید چرا دین خدا را و کتاب 


خدا را پاری نمی کند و سعی نمی کند در مسیر وحدت و اتحاد مسلمین مجاهدت کند چرا با 
(- وسائل الشیعه» ج ۰۱۰ (ابوات المَزار و ما ناسبه» ص ۳۹۶ -او را در عرض اخبار اصول ص ۲۷۵ و۷۶۱ 


معرّفی کرده‌ايم و ر.ک. زیارت و زیارقنامه. ص ۶۵و۶۹. 


"- وی در صفح ۷۸ عرض اخبار اصول معرّفی شده است. 


۳۶۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


کسانی که به نام دین نان می‌خورند و برای مسلمین مذهب آورده‌اند و موجب جدایی آنها از 
یکدیگر شده‌اند» مبارزه نمی کند و چرا خود به نام دین» زیارتنامه می‌سازد؟! و با کسانی که 
برای یک زیارتنامةٌ چند سطری يا چند صفحه ای» وابهای عجیب و غریب - که با عمل 
مذ کور هیچ تناسب ندارد - می‌تراشند؛ مبارزه نمی‌کند تا عوام فریب این دروغها را 
را 

در این زیارتنامه مکرراً از ظالمین بیزاری جُسته و آنها را لعن کرده است ما دربارة علمای 
شیعه مانند علامٌ حلی وخواجه نصیرالدّین طوسی که از ندماء و وزرای سلاطین وحشی و 
ستمگر مغول بوده‌اند و یا شیخ بهائی و میر داماد و مجلسی و خصوصاً محفّق گرکی که از 
مزیدین سلاطین آدمخوار و فاسق و ستمگر صفوی بوده‌اند و از آنها تعریف و تمجید 
می کردند» چیزی نمی گویند ولی برای حضرت سید الشهداء - غلیه الافٌ الحّة و التاء- که به 
هیچ وجه آهل مما شاه با طلمه نبود» عزاداری و اظهار ارادت میکنند!!. ولی باید بدانند که با 
آن بزرگوار هیچ نسبتی ندارند! باید بدانند با زیارتنامه خواندن کاری صورت نمی‌گیرد و 
اثری ندارد بلکه باید از سره آن‌بزر گواران عملاًپیروی کنیم. به عمل کار برآید به سخنرانی 

در دعای پس از نماز زیارت. راوی تا توانسته عقائد خرافی خود را به نام دعا و زیارت به 
خواننده ترزیق کرده است. از آن جمله کون «پامعكگ اي لته عندهم و به 
حصصتَهم دود العالمین و به أبَسَهُم و آت فضلهم من فضل العالمیی عتی فاق فَضلَهُم 
ْضل العالمین جمیعا» «و به آن اسمت که نزد ایشان نهادی و تنها آنان را از جهانیان به آن 
[اسم] مخصوص داشتی و با آن ایشان را آشکار ساخته [و مقامشان را بیان کردی] وبرتری 
ايشان را بر جهانیان بیان فرمودی و ظاهر ساختی تا اینکه فضیلت و برتری ایشان بر فضیلت 
همه جهانیان فائق و برتر آمد » این جملات دورغ است. جاعل از کجا دانسته که نزد آنها 
اسمی است که مخصوص آنهاست؟ا َئمّه مکرراً فرموده‌اند هر کس به فضل و مقامی می‌رسد 
به عمل و مجاهدت و تقوی و طاعت است نه به اسمی که خداوند نزد کسی گذاشته باشد. 


باب سوم ۳۶۵ 


آن هم اسمی که خدا به افراد خاصّی دهد. آسماء |ٍلهی و معارف اسلام را خدا برای هم 
بت کاتشن نازل فرموده و رسول خدا(ص) بدون پنهان کاری به همه اعلام فرموده (الأنیاء:۱۰۹) 
و همه باید سعی کنند که آنها را فراگيرند. آری دعایی که مرد مجهولی مانند «محمّد بن خالد 
طالسی» یا ضعیفی از قبیل «سَیف بن عمیره» نقل کنند» بهتر از این نمی‌شود. 

عجیب‌تر اينکه پس از این دعا از قول امام صادق(ع) گفته: « به درستی که من ضامنم بر 
خدا برای ه رکه زیارت کند به این زیارت ..... زیارتش مقبول شود..... و حاجت او قضا شود 
از جانب خدای تعالی به هر مرتبه که خواهد برسد(؟) ...... و به تحقیق که خداوند -عرَوَجَل - 
قسم خورده به ذات مقدّس خود که ...... قبول می‌کنم از او زیارت او را و می‌پذیرم از او 
خواهش او را به هر قدر که باشد و می‌دهم مسألتش را ی و بازش گردانم با چشم روشن به 
بر آوردن حاجت و فوز به جنت و آزادی از دوزخ و قبول کنم شفاعت او را در حق هرکسی 
که شفاعت کند.....»!! حال باید پرسید خدای تعالی این ضمانت را در کجا بیان فرموده که 
جر افراد مجهول یا ضعیف از آن خبر ندارند؟! پیامبری که فرموده : ما أَذرٍی ما یُعل ی 
ولا یک [سون الاحتاف:4] « نمی‌دانم که با من و شما چه خواهند کرد؛ چگونه نواده‌اش ضامن 
دیگران می‌شود؟! . 

جالب است که در این زیارت بر ضد سایر زایارت خطاب به خدا می‌گوید: «كفني یا 


کای ما لايكني سواكٌ فك الکانی لاکای سواك و منم لاتع سواك و مفیت لامفیت 


سواك و حا لاحار سواك حاب من کانٌ جارة سواك و مُعیهُ سواك و مَفرَغة ی سواگ و 
مهربه ٍل سواك و مَلحاهُ ال غُبرك (سوا) و مَنجاهُ من مخلوق غیركٌ.....» «پرورد گارا) 


مرا کفایت فرما ای کافی که غیر تو آحدی [مرا] کفایت نتواند کرد» زیرا تو [فقط ] کفایت 
کننده‌ای و جز نو کافی و کفایت کننده‌ای پیست و گشایش دهنده‌ای. که غیر نو گشایشن 
بخشی نیست و فریادرسی که جز تو فریادرسی نیست و پناه دهنده‌ای که جز تو پناه دهنده‌ای 
نیست» نومید شد هرکه پناهش غیر تو باشد و فریادرسش غیرتو باشد و پناهگاهش چز به 


سوی تو و گری زگاهش جز به سوی تو و پناهجایش به سوی غیر تو و نجات خویش را غیر از 


و۴۶۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


تو از مخلوقی بخواهد ....». ما در زیارات و دعاهای دیگر پیغمبر و امام راهم کافی و فریاد 
درس شمرده‌اند "!! معلوم می‌شود کسانی که اين ادعیه و زیارات را جمع کرده‌اند متوجه ضد 
ونقیض بودن آنها نبوده‌اند!!. (فتأمل). 

در صفحهٌ ۴۷۱ از قول عدّه‌ای از ضعفاء که یکی از ایشان «یونس بن عبد الرحمان"» است 
(بحار الأٌنوار ج۸ ص ۳۶۵) می‌گوید: امام صادق(ع) به سّدیر فرمود: «چه می‌شود برای تو 
که زیارت کنی قبر جسین(ع) را در هرجمعه پنج مرتبه و در هرروزی یک مرتبه» و سپس 
یک جملا یک سطری به او تعلیم داده که واب یک حج و عمره داردا! سپس چندین 
صفحه سیاه کرده از فضیلت تربت امام حسین(ع). درحالی که حرم امام حسین با سنگ مرمر 
فرش شده و کسی نمی‌تواند مثقالی خاک از آنجا بردارد. ما متأسفانه در زمان ما در قم و 
مشهد و کاظمین و نجف و کربلاء و ..... صدها دکان مُهر و تربت فروشی هست که تربت و 


خاک قبر می‌فروشند ومثلا روی مهر مشهد می‌نویسند : 


تربت آقدس مشهد مقدس 
و روی تربت کربلاء می‌نویسند: 
تربت اعلی مال کربلا 


صاحب مفاتیح از قول ابن المشهدی خرافی (آلمَراز الکبیره ص ۸۱۹ نقل کرده که 
فرشتگان بهشتی چون یکی از ملائکه را می‌بینند که برای کاری به زمین می‌رود از او التماس 
می کنند که برایشان تسبیح و تربت امام حسین(ع) را بیاورد!! معلوم می‌شود از نظر عُلاة در 
بهشتی که خدا فرموده :وه نی ما هت نسم دون [سوة النیه:۱۰۲] «و ایشان در 
آنچه دل و جانشان بخواهد جاویدان‌اند؛ و فرموده: کم فیها ما یی أنفشکم وَلَکم 


ساسح وم 
۹ 


فیها ما تدعون [سوز فصْلّت:۳۱] «و شما در آن آنچه دل و جانتان بخواهد و آنچه درخواست 


"- به عنوان نمونه ر. ک. کتاب حاضره ص ۵۱ و ۱۵۷. 


"- وی در عرض آخبار آصول. ص ۱۸۳ معرّفی شده است . 


باب سوم ۳ 


کنید. دارید» کمبودهایی هست. از آن جمله خاک قبر امام حسین(ع)؟!! در همین جا 
می‌گوید خاک امام حسین دوای تمام دردها و شفای تمام مرضهاست!! حال اگر کسی خاک 
آلوده را خورد و حالش بهبود نیافت می‌گویند عقیدهُ او خراب و پالانش کج شده و البته 
معنای حقیقی این کلام آن است که دیگر نمی‌شود سوار او شد !! به عبارت دیگر او با حقاتق 
دین و قرآن آشنا شده و فریب خرافات ما را نمی خورد. 

باری» تربت فروشی دکّنی است برای کسب در آمد درحالی که مولّف مفاتیح در صفحة 
۵ می‌نویسد: هر که خاک قبر امام حسین(ع) را بفروشد چنان است که گوشت آن‌حضرت 
را فروخته و خریده باشد». (فتأمل). 

از اینها عجیب‌تر - چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم (ص ۱۵۶ به بعد)- مسألهٌ زیارت ناب أربّعه 
است ! می‌پرسیم آیا ناب آربعه اعلم همة مردم زمان خود بودند؟ آیا منصبی از طرف خدا 
داشته‌اند؟! آیا زیارت قبر ایشان از آحکام الهی و سُّت رسول خدل(ص) است؟ این افراد حد 
آکثر کسانی بوده‌اند که وجوهات را از مردم می‌گرفتند و به قول خودشان (؟!) به ناحیه 
می‌رسانیدند. حال می‌پرسیم آیا اگر امامی به آمر خدا غایب گردید احتیاج به مال و آموال 
دارد؟! صاحب مفاتیح می‌گوید: اینان منصب وساطت و سفارت داشته‌اند. می گویيم به 
گواهی تاریخ بسیاری از و کلاء و نوّاب و نمایند گان آئمه(ع) غیرعادل و خائن و عوامفریب از 
کار در آمدند. مانند برخی از منصوبین حضرت آمیرالممنین(ع) "" ویا و کلا و توّاب حضرت 
کاظم " که پس از وفات وی مذهب واقفیّه را ایجاد کرده و موجب تفرقه میان أمّت اسلام و 
گمراهی گروهی از مسلمین شدند! و يا وگلای سایر مه " که وضع خوبی نداشته‌اند. 
(فتأقل) 


-ضرور است که مراجعه شود به زیارت و زیارتنامه» ص ۲۶۹ و ۲۷۰. 
"- دربارة و کلای آن‌حضرت ر.ک. عرض اخبار اصول. ص ۱۶۶ و ۱۶۷ . 
در مورد ایشان مطالع صفحهٌ ۷۹۵ تا ۸۰۸ عرض اخبار اصول ضروری است . 


۴۳۶۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


در زیارت ایشان (ص ۳۹۳) می‌گوید خطاب به تراب بگو: «أشهّدٌ .... نک ماخنت ف 
اي و السَفارة» «شهادت می‌دهم که همانا تو در انجام وظیفه و دای آمانت و سفارت؛ 
خیانت نکردی!! درحالیکه زاثر آن نائب را نمی‌شناسد و به أحوال او علم ندارد و جز اذعا 
چیزی درمان نیست. فی المثل «أَوعَمرو عثمان بن سَعید العمری» که أَوّلین مدّعی وکالت و 
نیابت امام زمان است و با همین عنوان از مردم پول می گرفته جز لدعای خودش, دلیلی بر 
صدق کلام او در دردست نیست!! و پرواضح است که شهادت مدّعی به نفع خودش» مسموع 
نیست. مضافاً براینکه در وجود مُوکُل او تردید هست تا چه رسد وکیل و نائبش. (فتأمّل) 
خصوصاً که در اسلام شهادت باید با علم باشد و شهادت زور و ندانسته حرام است. 

بنابراین صرف داشتن عنوان و کالت یا سفارت و نمایندگی کافی نیست و دلیل بر أعلمّت 
یا عدالت و برخورداری از تأیید الهی نیست و نمی‌توان بدون دلیل متقن شرعی پس از 
وفاتشان برایشان زیارتنامه تراشید و به مداحی پرداخت. 

موف مفاتیح (ص ۴۷۷) قصّه‌ای از یک زن بغدادی و مردی حنبلی مذهب به نقل از 
تاریخ بغداد آورده که رّوات آن معلوم نیستند!! و یا در صفحة ۴٩۳‏ می‌نویسد: سزاوار است 
نیز آنکه زیارت شود در بغداد شیخ أجل عالی‌مقام ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی - عَطر 
له مَرقده - که شیخ و رئیس شیعه و آُوثق و آثبت ایشان بود در حدیث و کتاب شریف کافی 
را که روشنی چشم شیعه است در مدّت بیست سال تألیف نمود و الحَق منت عظیم بر شیعه 
خصوص بر آهل علم نهاد و به جهت جلالت و عظمت شأن آن معظّم؛ اين آثیر او را مُجدّد 
مذهب امامّه در رأس مائهٌ ثالثه شمرده ..... الخ». 

مفید است که خوانندة محترم بداند که ما در مدّت یک ماه کتابی نوشتیم به نام «عرض 
آخبار اصول بر قرآن و عقول» که البته خالی از اشکال نبود و پس از خروج از زندان 
چهارم آن را تهذیب و اصلاح نموده و «تحریر دوّم» نامیدیم. در این کتاب جلد أوّل آصول 
کافی را سا و متاً مورد بررسی قرار داده‌ايم و با دلایل روشن معلوم کرده‌ايم که آکثر آخبار 
آن ضلدٌ قرآن یا ضدّ عقل و یا ضدٌ تاریخ است!! با مطالعه اين کتاب حدّ أَقل معلوم می‌شود 


باب سوم ۴۳۶۹ 


که او فردی مطلع و قرآن شناس نبوده و اخبار خرافی را از اخبار صحبح. تمییز نمی‌داده ما 
گمان داریم که او مغرض نبوده و بر آثر قلت اطلاع این خرافات عجیب را جمع آوری کرده 
است و الا اگر کلینی عالماً و عامداً این خرافات را جمع وتدوین کرده باشد قطعاً به اسلام و 
قرآن خیانت نموده است. علی أی‌حال چه جای آن است که برای قبر او یا شیخ صدوق 
ضریح پسازند و زیارتامه اتشاء کرده و وقت مردم را با خواندن آن تلف کنند؟! 

نگارنده روزی به مسجد جمکران که در یک فرسخی قم واقع است رفتم. در اين مسجد 
چاه کوچکی هست که عوام به امام زمان نامه می‌نویسند و حوائج خود را در نامه ذکر 
می‌کنند و نام خود را در آن چاه می اندازند!! نزدیک در مسجد میزی گذاشته بودند که 
روی میز اوراق چاپی قرار داشت و هر ورق بیست ریال قیمت داشت و ه رکه می‌خواست به 
امام زمان نامه بنویسد یکی از آن اوراق را می‌خرید. حقیر نگاه کردم دیدم روی آن اوراق 
مطالبی چاپ کرده و درآخرآن چند سطرسفید گذاشته بودند که خریدار حاجت خود را در 
محل خالی بنویسد وپس ازمحل خالی مجدّداًبه طورچاپی نوشته بودند که ای حسین بن روح 
(که یکی از نوّاب آربعه است) این نامه را خدمت امام زمان برسان!! خریدار ورقة مذ کور پس 
از نوشتن حاجت خود در آن ورقه» آن را داخل چاه می‌انداخت. حقیر از کسی که پشت میز 
نشسته و فروشنده اوراق بود؛ پرسیدم که این نائب هزار دویست سال است که وفات کرده 
چگونه کسی که وفات کرده نامه را می‌گیرد و خدمت امام زنده می‌رساند؟. ان هذا لش 
عجاب. 

شخصی که پشت میز بود گفت اینجا حوزهُ علمیّه است و اگر این کار اشکالی داشت 
مراجع و علمای قم اعتراض می کردند؟! حقیر چاره‌ای جٌز سکوت ندیدم زیرا متأمتفانه نه تنها 
علما و نویسندگان با این خرافه مخالفت نمی کنند بلکه در کتب ایشان از جمله مفاتیح (ص 
۳ مذ کور است که : « و مخفی نیست که همچناچه اين بزرگواران در حیات خود واسطه 
بودند میان ولی عصر -صلوات اه غلیه - و رعیّت و از جملهٌ مناصب ایشان رسانیدن عرایض و 


"۳ مفاتیح الجنان و قرآن 


حاجت که در شدائد و سختیها نوشته می‌شود به توسّط ایشان به آن‌حضرت برسد»؟! باید 
گفت این است معلومات این علما و محدّئین و نویسندگان که مردم ما را مجذوب خود 
کرده و به انحراف کشانده‌اند. هیچ کس از ایشان نمی‌پرسد چگونه مرده‌ای نامٌ مردم را به 
امام زنده می‌رساند؟! گویی ایشان قبول ندارند که قرآن کریم فرموده: مرده و زنده یکسان 
نیستند (فاطر:۲۲) تفه ما ول ء لَوم لا یِکادون یَفَهُونَ ین 

در صفح ۵۱۰ می گوید: در بیست و پنجم ذی‌الحجه سنٌ هزار و شش شاه عبّاس أَوّل 
وارد مشهد مقدّس گردید ..... الخ» ولی به نظر ما یکی از جهالت‌ها و بدبختی‌های ملّت ما 
همین است که در زمانی که ارویا از خواب خرگوشی قرون وسطی بیدار شدند و پس از 
استفاده از فرهنگ اسلامی که از طریق اسپانیا به اورپا رفته‌بود به صنایع و پیشرفت علوم و 
فنون و جهانگردی وآشنایی بانقاط مختلف دنیا پرداختند سلاطین جهان اسلام من جمله 
صفویّه به لهو ولعب و عوامفریبی و کارهای بی‌فائده از قبیل پیاده رفتن به مشهد مشغول 
بوده‌اند! شاه عبّاس که نماز نمی‌خوانده و شرابخوار و جانی بوده و یکی از پسران خود را 
کشت و دو پسر دیگرش را کور کرد و جنایات بسیار دیگر به منظور فریب عوام شش ماه 
چندین هزار نفر از قشون خود را معطل کرده برای حرکت دادن کبکبه و دبدبهاش به منظور 
رفتن به مشهد و بر گشتن! درحالی که ملت تحت آمر او برای یک گلوله محتاج ارپا بودند و 
یک سوزن برای خیّاطی خود نداشتند و می‌بایست از خارج تهیّه کنند! شاه ملتی که از جهت 
صنعت و علوم و فنون از ملل اروپا عقب تراند به جای آنکه آنها را به صنعت و علوم روز و 
به صنعت چاپ و ..... ترغیب کند و در راه آبادانی مملکت و اتحاد مسلمین بکوشد پرداخته 
به پیاده روی به مشهد و صرف هزینه‌های بسیار برای بزرگک کردن قبور و ساختن گنبد و 
گلدستة زرّین و سیمین تا مردم را به مرقد و قبرپرستی توجّه داده و به قول خود شان کعبة 


باب سوم ۳۳ 


آیا شیخ بهانی که مرام شاه عبّاس و اجداد او را خوب می‌شناخته"" و می‌دانسته او چگونه 

آدمی است. به سبب تقوایش خطاب به شاه گفته : 
مقراض به احتیاط زن ای خادم ترسم ببری شهپر جبریل آمین 

آیا اینکه جبرئیل عظیم الشأن را پروانة شمع حرمی که از آموال غارتی هرات ساخته شد؛ 
قراردهيم توهین وتحقیردین نیست؟! آیا معلم رسول خدا(ص)یعنی جبرئیل‌را کوچک کردن؛ 
جایز است؟! آیا از کثرت تقوای شیخ بهائی بوده که خود را مدّاح شاه عبّاس خونریز نموده 
است؟! و آیا اگر به فرض آمیرالمومنین(ع) از این کارها با خبر شود از چنین غلام شاه مردان 
و کلب آستان علی؛ راضی و خشنود می‌باشد؟! آیا در شرع اسلام تذهیب گنبد و طلاکاری 
قبور و صرف بیت المال در این گونه کارها جایز است؟! به فرض اينکه از پول حلال باشد؟!. 
(فتأمّل جدا) 

در صفحٌ ۵۱۱ دربارة معجزات و کراماتی که در مشهد به وقوع پیوسته سخن گفته که ما 
قبلاً در همین کتاب توضیحات لازم را بیان کرده‌ايم (ص ۲۶۶ تا ۲۷۹) و در اینجا تکرار 
نمی کنیم". متأسفانةٍ در کشور ما کار خرافات به جایی رسیده که شهرهای ما پر است از 
مجالس توسّل به رقیه درحالی که حضرت سیّد الشهدا(ع) دختری به نام رقیه نداشته است!! آیا 
مدّاحان و روضه خوانان از اين موضوع بی‌اطلاع اند یا تجاهل می‌کنند تا نانی به کف آرند و 
به غفلت بخورند؟!. 

در آداب سرداب نیز مطالبی نوشته که مایه تأسّف است. اینان برای سردابی که هزار و 
دویست سال قبل در خانةٌ حضرت عسکری(ع) بوده و مکرّر خراب شده و باز تجدید بنا شده 
اٍذن دخول و آداب و آدعیه تراشیده‌اند؟!!. آیا اینها از بی‌فکری است يا از بیکاری؟ اگر 


می‌گویند در و دیوار سرداب به واسطةً تماس با بدن امام متبرک شده باید به ایشان فهمانید 


"- الازم است بدانیم که شاه عبّاس و اجدادش و اصولاًقزلباشان» شیعه نبودند بلکه بر مذهب سراسر انحراف 
«اهل حق» بوده اندل!. (فلاتجاهل) 
"- همچنین ر. ک. زیارت و زیارتنامه ص ۲۵۸ ۰۳۶۱۷ 


۴۷۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


که آن در و دیوار به قول شما متبرکك از بين رفته أمّا مهمتر اينکه می‌پرسیم آیا رسول خدا 
(ص) که جدٌ بزرگوار همة أئْمّه است برای در و دیوار خانةٌ خود از طرف خدا آداب و 
آدعیه‌ای آورده بود که صحابش به آن عمل کنند؟!. اگر چنین نبوده پس این آقایان برای چه 
این آداب را به دین او افزوده اند؟! این در و دیوار بوسیدن و آدعیه خواندن آیا علتی جز 
تملّق و چاپلوسی که محبوب سلاطین و جبابره است. دارد؟ زهی خیالات واهی. 

اگر بخواهيم آدابی که خرافتین و عُلا: ساخته‌اند. جمله به جمله بررسی کنیم» مثنوی 
هفتاد من کاغذ شود! لذا چند جمله را به عنوان نمونه می‌آوریم تا خواننده به جهل یا میزان 
دانش جاعلین اين آداب پی‌برد. می‌گوید: «شیخ جلیل أحمد بن آبی‌طالب طبرسی(ره) در 
کتاب شریف احتجاج روایت کرده که از ناحی مقدّسه بیرون آمد به سوی محمّد حمیری.... 
الخ» می‌گوييم أَولاً ناحية مقدسه که کسی ساکن آن را ندیده و خطٌ نویسنده را ریت نکرده؛ 
از کجا بدانیم که راست و درست است؟! أَفلاتعقلون؟ 

انیا : محمّد حمیری از واب آربعه نیست و طبعاً توسّط او نباید چیزی از ناحیة امام زمان به 
مردم برسد؟!. 

الا : زمان احمد بن ابی‌طالب طبرسی پنج قرن بعد از حمیری بوده معلوم نیست که راویان 
واسطه چه کسانی هستند!. 

رابعاً : از همه اينها مهمتر اينکه باید در متن اين مطلب که به قول شما از ناحیُ مقداسه 
بیرون آمده تأَمل کنیم که آیا با عقل و قرآن موافق است یا خیر؟. 

در این نامه می‌گوید : « ..... هرگاه خواستید توجّه کنید به وسیلاٌ ما به سوی خداوند 
تبارک و تعالی و به سوی ما (؟!) پس بگویید چنانکه خدایتعالی فرموده : سلامْ عَلی آل 
رم 

باید دانست چنانکه بارها و بارها گفته‌ام کسی که به خدا توجّه می‌کند. واسطه و 


وسیله‌ای"" که او را به خدا برساند» به هیچ وجه لزومی ندارد زیرا خدا دور نیست و شنوا و 


"- دربارة «وسیله» رجوع کنید به کتاب حاضرء ص ۲۱۰ به بعد. 


باب سوم ۳۷۳ 


عالم به جمیع موجودات و بصیر و خبیراست و از خود بنده به أحوال او آگاهتر و از رگ 
گردن به او نزدیکتر است . 

انیا: این عبارتی مهمل است که کسی بگوید « هر گاه خواستید توجّه کنید به وسيلةٌ ما به 
سوی خداوند و به سوی ما » و کلمات «به سوی ما» در اینجا لغو و زائد است. زیرا وقتی 
کسی را وسیله قرار دادیم طبعا به او توجّه کرده‌ايم. آیا امام اینگونه سخن می گوید؟!. 

الا : می‌گوید چنانکه خدای تعالی فرموده : سلامٌ علی آل یس .... یعنی سلام بر آل و 
اولاد یس یعنی رسول خدا که ماییم !! 

این دروغ و افترا بر خداوند متعال است. همان خدایی که فرموده : من أطلَم من 
آفیزی علی له کذبا لصا آلتاس عٍَ علماسر: الأْنعام: 4 ؛ ۱] «کیست ستمکارترازآنکه 
بر خدا دروغ بندد تامردم را با بی‌دانشی [خویش] گمراه سازد؟». آری» خدای تعالی در قرآن 
پس از سلام برموسی وهارون فرموده: سل ل یاس |ٍن گذ لاک غزی مسیون 
اند من عبادنا آلَموّمنین الصَاقّات:۲۱]۱۳۲۱۱۳۰ «درود بر الیاس همانا ما اینچنین نیک و کاران 
را پاداش می‌دهیم همانا او از بند گان منمن ما بود». ما این جاعل الف ولام» ابتدای «الیاسین» 
را جدا حساب کرده و به الف آن مدٌ اضافه کرده تا کلمة «آل» به دست آورد درحالی که 
«الف» در کلمة «الیاسین» مکسور و «لام» نیز ساکن است ولی جاعل جاهل» آن را مکسور (< 
علامت جر) قرار داده و با کمال و قاحت با آيهة قرآن بازی کرده است!!. أمّا غافل بوده که در 


"-با توجّه به آیة ۱۲۳ سورة شريفة صافّات معلوم می‌شود که نام آن‌حضرت «الیاس» و «الیاسین» بوده مانند 
«سینا» و «سینین» که نام یک کوه واحد است يا میکائیل و میکائین یا «اسرائین» و «اسرائیل» که هر دو نام 
یک فرد است چنانکه شاعر عرب گفته است: 
یقول اهل السوق لا جینا هذا و رب البیت اسرائینا 
و الب باید توجه داشت که وزن آیات در اینجا و در سور «تین» با «یاء» و «نون» می‌باشد. لذا از اسم دوّم 


استفاده شده است. 


تفف مفاتیح الجنان و قرآن 


یه بعدی خدا فرموده «همانا او از بند گان موّمن ما بود؛ یعنی ضمیررا مفرد آورده درحالی که 
اگر در آیةٌ ۱۳۰ سخن از «آل» رفته بود خداوند ضمیر را جمع ذکر می کرد یعنی می‌فرمود : 
) انم من عبادنا؛ چنانکه فی المَتل هرجا در قرآن دربارهُ «آل لوط» يا «آل فرعون» سخن 
گفته دربارةٌ آنها ضمیر جمع یا فعل جمع آورده است. (فلاتجاهل) آیاجاعلین بازی کردن با 
آیات قرآن را جایز می‌دانند؟! 

سپس می گوید «السَلامٌ عَلَیكَ یا داعي الّه» که این دورغی دیگر است. زیرا اگر مقصود 
داعی مخصوص باشد که خدا تعیین و نصب فرموده. در این صورت فقط رسول خدا(ص) 
۱ تون ون ۱ مرگ سب و که کی ما2 ۳ 
مشمول این عنوان است و نه دیگری» چنانکه قرآن کریم فرموده: یتأها النی |نا ازسلناك 
شهدا وَمبشرا وتذیرا وَدَاعیا ال له ادن [سورة لاحززب:ه؛ود؛] «ای پيامبر همانا ما تو را 
گواه و نوید بخش و هشداردهنده فرستادیم و خوانندهٌ به سوی خدا به رخصت او و 
سور أحقاف آیات ۳۱و ۳۲ نیز به رسول خدا(ص) «داعی الّه» گفته شده است. آمّا اگر داعی 
منصوب من عنداله مقصود نباشد پس تمام مژمنین باید به دستور قرآن داعی ای الّه باشند 
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س‌ 7 9 م و 
واين معنی مختصٌ فردی خاصٌ نیست چنانکه فرموده: ولتکن کم هدعو 1 


ت 


1 


یمَون بالتزوف هون عن نکر ورب هم المفلخور ی [سوة آلعمران:؛۱۰] « و 
باید شما أمّتی باشید که به نیکی فراخوانند و به کردار پسندیده فرمان دهند و از کارهای 
ناپسند باز دارند که آنان همان رستگاران اند(). 


ِ بدان که «من» در آيهٌ فوق «بیانیه» است نه تبعیضیّه. أولاً بدان سیب که قرآن مشمولین آیه را «رستگار» 
شمرده که طبعاً دين رستگاری و فلاح همه ممنین ن رامی‌خواهد نه بعضی از ایشان راء دربارهُ این آیه 
لازم است بدانیم که ((کلام خداوند بر این حدٌ می‌باشد که گویند: (لیکن لي منك صلیق < تو باید 
دوست من باشی) بتابر ای ها ی 
«والْعضَر [نْآلانسن لفی خسر ار آلنرین ءامعوا وعَملوا آلطحتِوتواصواً بالحق وتواصواً بالصبرِ 
- سوگند به عصر که آدمی در زیانکاری است مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته 


کردند و یکدیگر را به حق و به مقاومت و پایداری سفارش نمودند». سفارشی که در این آیه از آن 


باب سوّم ۳۷۵ 

بعد می‌گوید:«لسلامٌ عَلّيكّ یا باب ال و دیا دینه» که اين نیز دروغ دیگری است؛ 
زیرا خدا باب ندارد"" و دیّان دین فقط خدا است که مالک یوم الدین است و جزای هر امام 
و مأمومی را او معیّن می‌ کند. همچنین می‌گوید: «السلامْ عَليكّ يا خجٌةّ ال و دلیل ارادته» 


باید پرسید خدا کجای کتابش این امام را حجّت قرار داده و آیا مگر به امام وحی می‌شود و 


سخن رفته همان مر به معروف و نهی از منکر است و قول خداوند -عرجل - که فرمود: لیر رین 
کفروا من بویت اشرتییل علن یشان دورد وعیمی آبّن مریم ذلك بمّا عَصَوا وکائو 
وت کالوا لا یتامزرت عن نکر لو لبشت ما کاثوا یَفعلورت رز 
الائدة:۷۸-۷۹] «کفار پنی اسرائیل به زبان ی مریم نفرین شدنده این نفرین به خاطر نافرمانی 
و تجاوزی بود که روا می‌داشتند ایشان از هیچ عمل زشتی که کردند یکدیگر را بازنمی‌داشتند. چه کار 
بدی انجام می‌دادند». اين آیه نیز بر همان معنی گواه است زیرا که خداوند چیزی از اخبار آمّم گذشته را 
برای ما حکایت نکرده مگر آنکه عبرت گیریم. 

[جلال الدّین سیوطی] اشاره به اعتراضی کرده که قول «همگانی بودن وظيفةٌ آمربه معروف» را 
رد می کند. و آن اين است که فرمان دهنده به نیکی و باز دارنده از بدیها شرط است که از معروف و 
منکر آگاه باشد ولی درمیان مردم کسانی هستند که در نادانی بسربرده و أحکام خدا را نمی‌شناسند! 
لیکن این سخن با وظیفه‌ای که هر مسلمانی نسبت به [ کسب ] علم دارد منطبق نست و حکم لازمی که 
سزاوار است خطاب قر آن برآن حمل شود این است که مسلمان نباید از واجبات خود پی اطلاع باشد و 
او مأمور به [کسب] علم و تمییز میان معروف و منکر است به ویژه که ه رگاه «معروف» اطلاق گردد؛ 
مراد همان اموری است که عقل سالم و طبع سلیم آن را می‌شناسد وامَنکو؛ ضلٌ آن است یعنی آنچه که 
عقل و طبع سلیم زشت می‌شمارد و برای شناسایی «معروف و منکر» لازم نیست حاشيةٌ ابن عابدین را بر 
[ کتاب ] «لّرٌ المختار» یا «فتح القدیر» و «المبسوطه» قرائت گردد! تنها رهنمای مسلمانان به سوی 
«معروف و منکر» -به شرط سلامت فطرت - کتاب خدا و سّت رسول اوست که از راه تواتر و به شکل 
عمل متصل از صدر اسلام نقل شده و رسیده و هیچ مسلمانی نمی تواند از آن بی‌خبر باشد و مسلمان؛ 
مسلمان نیست مگر در پرتو شناسایی آن» بنابراین کسانی که عمومیّت وظیفة امر به معروف و نهی از 
منکر را منع ورد کرده‌اند. در حقیقت جایز شمرده‌اند که مسلمان جاهل بماند و مان معروف و 
منکر تشخیص ندهد! و این چیزی است که شرعاً جایز نمی‌باشد.)) (به نقل از کتاب شریف «شیخ 
محمّد عبده. مصلح بز رک مصر» تألیف مصطفی حسینی طباطبائی» انتشارات قلمی ص ۱۱۲ -۱۱۳). 


"- در مورد در و دربان داشتن خداوند. رجوع شود به عرض آخبار صول ص ۲۵۲ و ۲۸۴. 


۳۷۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


دا او را از ارادة خود مطلع می‌سازد که او دلیل اراد خدا باشد؟! چون شیعیان کور کورانه 
هرچه این گویند گان بافته‌اند» پذیرفته‌اند ایشان نیز تا توانسته‌اند خرافات به هم بافته و درمیان 
مردم رواج داده اند!. 

موف مفاتیح در باب «ذکر صلوات بر آن‌حضرت» (مقصود امام زمان است) (ص ۵۳۳) 
دعایی را به نقل از امام زمان آورده که با جملة «لهُعُ عَظم بلاغ و بر امْفا» شروع 
می‌شود که مضمون آن چنانکه قبلا گفته‌ايم (ص ۵۱ و ۵۲) کفر و شرکک و برخلاف آیات 
(لهی است. ولی شیخ عبّاس قمی دربارة چنین دعای شرک آمیزی می‌گوید: « دعای شریفی 
است وسزاواراست خواندن آن درآنجا مکرر ودرغیر آن مکان!! نَعودْباله تعالی من اللالَة. 


دربارةٌ زیارات همین اندازه اکتفا می کنیم و می‌پردازیم به «دعای ندبه). 


دعای ند به 


بدان که رسول خدا(ص) فرموده: «ماين شي [لیسن شَيمْ] أَکرمُ علی اه تعالی من الدْعای» 
«هیچ چیز برای خدا از دعا گرامی‌تر نیست"» ما درعین حال نباید غافل شویم (یا تغافل 
فك از اینکه از أکه منقول است که «ُذُوا ما رووا و وا ما رآو» «آنجه را که [مسندا از 
ما]| نقل و روایت کرده‌اند بگیرید و آنچه را [بنابه رأی شخصی] اظهار کرده‌اند ر ها کنید». 
لذا مسلمان باید در آخذ مطالب شرعی جدّیّت ودقت بسیار مبذول دارد و متسامج نباشد و هر 
چیزی را بدون تأمل و توجّه به مدارک آن نپذیرد و خصوصاً توجه داشته باشد که مطالب 
مذ کور موافی کتاب خدا باشد. درحالی که ما می‌بینیم در کتب آدعیه» بسیاری از علما و 
نویسندگان دعایی که فلان عالم یا فلان زاهد در جایی خوانده و پسندیده. در تألیفات خود 


آورده‌اند و با آن چنان رفتار کرده‌اند که همانند است با دعایی که دارای سند درست بوده و 


"- امسند رک الوسائل(چاپ سنگی) » ج ۱ ص ۳۶۱ و التاج الجامع للأصول» ج ۵ ص ۱۰۹. 


باب سوم ۳8 


مطالب آن موافق قرآن کریم است!! حال آنکه چنین نبوده و عالم منظور. آن دعا را مناسب 
دیده و در واقع تحت عنوان عمل به عمومیّت |ٍذن شرع به دعاء مضامین آن را خود ساخته و 
آن را مسجّع نموده و خواسته به خیال خود اظهار ارادتی کرده باشد و از حُسن اتفاق به پیغمبر 
یا امامی هم نسبت نداده است ولی محدّئین ساده لوح بعدی چنان رفتار کرده‌اند که گویی 
مطلب مذ کور بی‌واسطه یا با واسطه از امامی نقل شده است!! و دیگر دقت نکرده‌اند که ذکر 
نشدن راوی يا روات و عدم انتساب به امام» خود دلیل واضح است که ناقل اوّل» آن را به امام 
منسوب نمی‌دانسته است. 

به هرحال بسیاری از دعاها و زیارتنامه‌ها و اذن دخولها که در کتب ذ کر شده و ما تحقیق 
کرده‌ايم چنین است که یا سند آن به پیغمبر و امام نمی‌رسد و از منت سایرین است و 
مأثور و مروی از امام نیست مانند بسیاری از مطالبی که در مفاتیح و کتب مشابه آمده است؛ 
تعدادی از دعاها نیز سندشان غیرقابل اعتماد و مخدوش است. یکی از مشهورترین این دعاها 
و رایجترینشان دعای فدبه است. اين دعا ماجرایی دارد که برای ثبت درتاریخ» آن را دراینجا 
می‌نگارم تا آیندگان از آن بی خبر نباشد و هشیار شوند و الا از مردم زمانة خود مأٌیوس‌ام. 

سالها قبل یکی از دوستان نگارنده به نام حجَة الاسلام «علی آحمد موسوی» تقریر اینجانب 
دربارهة «دعای ندبه» را تحریر کرد و به نام «بررسی دعای ندبه» در ۲۴ صفحه با قطع جیبی 
منتشر ساخت که موجب هیاهوی آخوندهای خرافه فروش گردید! وی در صفحة شش جزوة 
مذ کور متعهّد شد که : « حال اگر کسی قول ما را نمی‌پذیرد برود تحقیق وتجسّس کند و اگر 
مدرکی آورد نشان دهد ما ده هزار تومان به او حق الرحمه می‌دهیم و اگر مدرکی ندید به 
بدگویی و هو و جنجال و افتراء نیردازد». ما آخوندها طبق معمول بدون اینکه سندی درست 
و متقن برای آن ارائه کنند به مخالفت پرداختند لذا اینجانب شخصاً دربارة این دعا مطالبی را 
تقری کردم البّه بسیار مایل بودم که قول نگارنده در مجلاٌ «مکتب اسلام» چاپ شود تا 
خوانند گان آن از این مطالب بی‌خبر نباشند ولی چون می‌دانستم که مسژلین خرافی و متعصّب 
مج مذ کور؛ قول اینجانب را چاپ نمی کنند لذا آن‌را درمجلاٌ «رنگین کمان» چاپ و منتشر 


۴۷۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


کردم. مطالب اینجانب در هشت صفحٌ قطع جیبی نیز به عنوان ضمیمةٌ مجله منتشر گردید. 
در آنجا گفتم : (( رسول خدا(ص) فرموده : «(ذا هرت لدع ی أمتي فعلّی العایم آن بطهر 
علمَهُ و الا فََلیه له له و الايِكة و التاس أجمعیت. یعنی چون بدعتها درمیان أمّت من پیدا 
شد بر عالم است که علم خود را برای از بین بردن آن ظاهر کند وگرنه خدا و فرشتگان و 
همه مردم او را لعنت می کنند». 

عده‌ای از ترس کسادی بازار و کم شدن مرید در مقابل بدعتها و خرافات ساکت‌اند و عده 
دیگر برای آنکه خود را به مرجعیت برسانند و طرف توجه ملت شوند بدعتها را امضاء و 
تصویب می کنند ولی باید دانست بدعت موقعی آشکار می‌شود و طرفدار پیدا می‌کند که 
قرآن کنار رود و طرفدار او کم وبی‌اعتبار شود تا جایی که یک دعا و يا یک فتوی و یا خبر 
مجعول را بر قرآن ترجیح می‌دهند! در این روزها سر وصدایی بلند شده راجع به دعای ندبه و 
صحّت و بطلان آن؟ تعج و تأسّف ما این است که چگونه طرفداران این دعا قرآن را کأن 
لم یِکُن پنداشته و آن را از اعتبار انداخته و توجهی ندارند! جملات بسیاری در اين دعا به 
چشم می‌خورد که قبول آنها موجب بی‌اعتباری قرآن است. ما به بیان بعضی از آن جملات 


پرداخته و فقط برای خشنودی خدا پرده از آن بر می‌داریم. )) 


"- مسژول مجله در صفحة دوّم جزوةٌ مذ کور نوشته است: (( این روزها در بین جامعة مسلمانان شیعهةٌ ایران 
صحت از دعای ندبه است. حجّت الاسلام موسوی از وعغاظ مشهد در جزوه ای که انتشار داده‌اند 
خواندن دعای ندیه را بی‌مدرکک و برخلاف موازین دین اسلام دانسته‌اند» در جراید اسلامی «ندای حق» 
و «مکتب اسلام» به نويسندة جزوه حمله کرده‌اند و جبهه‌ای در برابرکسانی که طرفدار دعای ندبه نیستند 
تشکیل داده‌اند. ده زیادی از خوانند گان مجله از ما خواسته‌اند نظرخود را ابراز داریم و بنویسیم حق با 
کدام طرف است. چون اکثر خوانند گان مجلّه نوشته‌های طرفین را خوانده‌اند از نقل قولها و نوشته‌ها 
صرف نظر می کنیم و به عنوان «بحث آزاد» نظرحضرت آیت الّه علامة برقعی که از نظر ادای تکلیف 
شرعی برای از بین بردن بدعت. به خصوص بدعتی که قرآن را نفی می کند. مرقوم فرموده‌اند و به دفتر 
مجلّه فرستاده‌اند درج می‌نماييم . نظر ما این است آنچه حق و حقیقت است آشکار می‌شود و تردید 


نمی‌تواند برای همیشه مردم را تحت سيطرة خود نگاهدارد.)) 


باب سوم ۳۷۹ 


هچنین در جزوهةٌ مذ کور گفتيم که: (( اینجانب چون «مکتب اسلام» را خواندم تعجّب 
بسیار کردم زیرا از نویسندگان فاضل آن توق نداشتم که یک جا بنویسند دعای ندبه منبع 
|ٍلهام بخشی است برای مبارزات اجتماعی و بر ضدٌ ظلم در صورتی که دعای ندبه منبع الهام 
بخشی است برای قبول ظلم و ستم و برای سکوت تا اينکه امام زمان بیاید و خودش اصلاح 
کند زیرا دعای ندبه میی گوید: «ینّ اعد لقطع دابر الظلَم ین الرعْظر لاقامّة الأمت و 


دنبالةٌ ستمگران» کجاست آنکه او بیاید کجی‌ها را راست کنده کجاست آن که به او 
امیدواریم دفع جور وستم کند؟! معنی این جملات این است که ملّت باید منتظر او باشد و 
دست از پا خطا نکند گویا ملت مکلف نیست جر برای ندبه و زاری و ننه من غریبم کردن, تا 
به همین چیزها دل خود را خوش و حرارت خود را خاموش و ستمگران‌هم بر خر مراد سوار 
باشند تا امام بیاید! استعمار چقدر خرسند است که ده‌ها هزار نفر به ندبه وزاری مشغول باشند 
و به کار او کاری نداشته باشند! شما اگر از هریک از خوانندگان دعای ندبه بپرسی آقا در 
مقابل اين همه کفر و جور و ستم چه باید کرد؟ در جواب می‌گوید امام زمان باید بیاید 

آیا سزاوار نبود «مکتب اسلام» مطلب به این روشنی را بیان کند و لاآقل ضلٌ آن را نگوید 
و به خوانند گان خود بگوید که فعلاً دولت و ملّت باید برای اصلاح بکوشند ومتحد شوند نه 
اینکه تتبلی را شعار وندبه و زاری را مدار کار خود قرار دهند . 

شخص ادانی از «مکتب اسلام» در شمارة ۶ سال ۱۳ سژالی کرده راجع به دعای ندبه و 
گوید امام همه جا حاضر و ناظر است و اين ما هستیم که او را تشخیص نمی‌دهیم!! این مجله 
جواب این جملات شرک آمیز را نداده که صفت لامکانی و حضور درهمه جا مخصوص 





۳۸۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


متصف به صفات خدایی بدانی ۳ آیا مدرک حضور امام در همه جاء چه می باشد؟ کدام 
دلیل عقلی و شرعی این شرکک را تصویب کرده""۳! 

سزاوار بود «مکتب اسلام» او را ارشاد کند نه انیکه آنجا سکوت کند فقط برای تثبیت 
دعای ندبه قلمفرسایی کندا! آیا نفی شرک بهتر است يا اثبات یک دعا که طرفداران» آن را 
مستحبٌ می‌دانند؟! تعجب است که این دعا بیشتر از توحید طرفدار داردا..... خدای تعالی در 
صد آیه از قرآن فرموده : غیر مرا نخوانید و غیرمرا قاضی الحاجات ندانید. آیا خواندن امام و 
رسول مدرکی دارد؟ آیا دعای ندبه خواندن غیرخدا نیست؟ آیا پرهیز از شرک لازم نیست؟ 
آنان که مسیح یا بودا را می‌خوانند چرا مش رک می‌دانید؟. 

با این حال آقای رشاد زنجانی نشریّه داده و تمام آیاتی که می‌گوید غیرخدا را نخوانید به 
میل خود تفسیر به رأی کرده و می‌گوید مقصود از خواندن غیرخدا به عنوان پرستش است نه 
به عنوان واسطه ؟!! او خیال کرده بين خالق و مخلوق دوری و بّعدی و بلکه واسطه‌ای 
می‌باشد و یا خدا بی‌خبر از دعای بندگان و یا کر است و يا غیرخدا را مهربانتر از خدا 
می‌داند!. آذغونن أسعَجت لح [سورة غافر:7۰] را تفسیر کرده به «آدغوا مُرّب درگاهم»!! و 
تازه خود به دیگران اعتراض دارد که چرا قر آن را تفسیر به رأی کرده‌اند. قواعد عرف عرب 


تفسیر کرده مردود می‌دانید ولی خودتان بر خلاف قواعد مرتکب تفسیرهای به رأی شده‌اید 


و شرک رابه جای توحید آورده اید!. 


"- ادعای حضور امام در همه جا از دعای ندبه نیز استفاده نمی‌شود بلکه بعضی از جملات دعا مخالف این 
ادعاست. چنانکه خوانندة دعا خطاب به امامی که انتظار ظهورش را دارد می‌گوید: «متی ترانا و تراك 
کی شود که تو ما را ببینی و ما تو را ببینیم» طبق این جمله پس از ظهور است که امام می‌تواند پیروان 
خود را ببیند نه در حال غیبت. پس چگونه می‌توان گفت او درهمه جا حاضر و ناظر است؟!. 

۳ در صفحات گذشتة کتاب حاضر دربارة «واسطه» و «وسیله» و و به قدر کفایت سخن گفته‌ايم 


مراجعه شود. 


باب سوم ۳۸ 


اینان خیال می کنند که فتوای بی‌مدرکک و پا کتاب دعای فلان مقس قدیمی أهل غلو 
برای تثبیت بدعتها مدرک و دلیل می‌شود! در دعای ندبه جسارت کرده به خدا می گوید : 
«وَفلتَ ما سأثَکم من أحرٍ فَهُوٌ تکم» یعنی «خدایا تو گفتی آجری که سوال کردم به سود 
شماست» درصورتی که خدا از کسی سوال آجر نکرده بلکه به سول خود فرموده تو چنین 
یگو: «فل ماسَأثُکم من آجرٍ» و متوجَه نشده که این آیه قرآن کلمهةٌ «فْل» دارد و نباید 
قرآن را کم و زیاد کند! خوانند عزیز رجوع کن به سور سبا آیةٌ ۴۷ تا حقيقت را دریابی. 

مختصراینکه نويسندة فاضل متدیّن نباید طبق میل عوام چیز بنویسد و مانند سایر مجلات 
روز عرضه را طبق تقاضا بیاورد! «مکت اسلام» در شمارة ۷ همین سال برای تصحیح سند 
دعای ندبه قول چند نفر آخوند قدیمی آهل غلو را که أهل رجال ایشان را به تقدًس 
شناخته‌انده ذکر کرده ما نمی‌دانيم چگونه مقدّسین نهروان مردوداند أمّا مقدٌسین أهل غلو 
مقبول اند! البته قول هیچ کدام سند و مدرک نمی‌شود و قول اینان حجّت نیست. ولی «مکتب 
اسلام» در اینجا چند اشتباه کرده: یکی اينکه می‌گوید «بزوفری» سازندة دعای ندبه ثقه و 
استاد شیخ مفید و در زمان غیبت صغری بوده و شاید"" این دعا را از امام گرفته! ما از غفلت 
این فضلا تعجب داریم. ولا بزوفری» که نقه و استاد شیخ مفید است نامش «حسین بن علی 
بن سفیان» است ولی مولف دعای ندیه نامش «محمد بن حسین» و مجهول الحال است. ثااٌ 
هیچ کدام نه پدر و نه فرزند در غیبت صغری نبوده‌اند. ثالا: ایشان از وکلای ناحيهٌ مقدسه 


نبوده‌اند تا این دعا را از امام تگیرنل ۶ 


باید قونخه داشت که‌با دا گره‌و شاید) و ممکن استه و اما می رودا ود تصی خوآن:موضوعی را 
اثبات کرد. (فلاتغافل) . 

"- در صفحة ۴ جزوة «بررسی دعای ندبه» چنین آمده است: (..... اب طاوس این دعا رااز امام و رسول نقل 
نکرده بلکه از بعضی از شیعیان مجهول الحال نقل کرده و عبارت کتاب او این است که می‌نویسد: «ذکر 
بعض اصحابنا قال قال حمّد بن علین بن ابيقرة نقلت من کتاب حشد بن امحسین بن سُفیان البزوفري دعاء 


۴۸۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


الحمدله پس از این همه گفتگوهای طرفین» ثابت و محتّق شد که دعای ندبه سند و 
مد رکی نداشته و مردی پیدا نشد که ده هزار تومان جائزه حلال را از نويسنده «بررسی دعای 
ندبه» یعنی حضرت حجّت‌الاسلام والمسلمین سیدمجاهد آقای حاج سیّد«علیآحمد موسوی» 
-دامت فیوضاته -دریافت کند! به هر حال ما بیداری و توفیق همه را خواستاريم والسّلام). 

لازم است بدانیم حتی «حسین بن علیْ بن سفیان البزوفری» که از او تعریف و تمجید 
کرده‌اند راوی همان روایتی است که می‌خواسته دوازده مهدی برای مردم بتراشدا!! برای 
اطْلاع از حدیث مذ کور ضرور است مراجعه کنید به کتاب شریف «شاهواه احاد» ۰ بررسی 
حدیث نهم تا بدانید که این جناب «حسین بزوفری» از چه کسانی آخذ حدیث می‌کرده 
است!. 

مخفی نماند که دکتر علی شریعتی(ره) نیز دربارةٌ دعای ندبه مطالبی نوشت که حاج شیخ 
«محمّد تقی شیخ شوشتری» به مطالب او پاسخ داد. ما برای اطلاع خوانندگان محترم نوشتة 


معلوم نکرده بعضی آن اصحاب که از او نقل کرده کیست و نام او چیست؟ دوم اينکه محمّد بن حسین 
بن سفیان را صاحب کتب رجال مجهول الحال دانسته‌اند. سوّم اینکه محمّد بن حسین بن سفیان در قرآن 
چهارم بوده و زمان آئمه نبوده تا از امام أَخذ کرده باشد و معلوم نیست از کجا و از که اين دعا را گرفته, 
نه از امام اسمی برده و نه از غیر امام! خود مرحوم شیخ عبّاس در کتاب «هدية الأحباب» خود (ص ۱۰۶) 
می‌نویسد اين محمّد بن حسین سفیان دعای ندبه را در کتاب خود آورده است. چهارم اينکه گوید: این 
دعا برای صاحب الزّمان است <- اه الدَعاء لصاحب الرّمان(ع). خیلی خوب ولی بیان نکرده به چه 
مد رکث؟ پس معلوم شد که ابن طاوس چنانکه بحار (جلد ۲ ص ۲۶۲) از او نقل کرده مدرک 
صحیحی نشان نداده به عنوان قسامح در ادلة سْنْن ممکن است این دعا را آورده باشد و دیگران نیز به 
او اقتدا کرده و اعتماد نموده‌اند درحالی که تسامح در دلةُ سُنْن در اینجا مورد ندارد وتسامح در سُنْن در 
جایی است که به سند ضعیفی به معصوم برسد ولی چون از سَنن و مستحّات است مسامحه می کنند و 
ضعف آن را نادیده می گیرند [مخفی نماند چنانکه در کتاب حاضر ملاحظه شد اینجانب با این قاعده 


موافق نیستم] ما اینجا اصلاً سند ضعیفی‌هم برای آن ذ کر نشده» پس جای تسامح نیست ..... الخ )) 


باب سوم ۳۸۳ 


آن مرحوم و سپس قسمتهایی از جواب علامة شوشتری را نیز در اینجاء می‌آوریم". امید 
است که مورد تأمل خواننده گرامی قرار گیرد. 

((در دعای ندبه به این مسأله اشاره شده که می‌پرسد: (نمی‌دانم کدام سرزمین تو را دربر 
گرفته است؟ قرار گاهت کجاست؟ در کوه رضوی يا ذی طوی....؟». و من نمی‌دانم این دعا 
که امروز آن را در بسیاری از محافل مذهبی خطاب به امام زمان ما می‌خوانند -و در سالهای 
آخیر سخت رواج يافته و گروههای خاصّی برای اين کار تشکیل شده است - چرا سرغ 
حضرت مهدی را در ذی‌طوی و کوه رضوی می گیرند که جایگاه «محمّد حنفیه» امام زمان 
فرقة کیسانیّه است که معتقداند در اين کوه از آنظار مخفی شده و از آنجا ظهور خواهد نمود 
و پیروانش با ندبه وزاری درپای این کوه و يا از دور» رو به این کوه دعا می کردند که خارج 
شود و قیام نماید. گذشته از اینکه سر نوشت حضرت مهدی نه در زندگی و نه در غیبت 
صغری و نه در غیبت کبری و نه پس از ظهور» هیچ رابطه‌ای با این کوه ندارد. اساساً غیبت او 
بدین صورت نیست که در جای مخصوصی پناه گرفته باشد بلکه همه جا حاضر و ناظر است 
و این ما هستیم که او را تشخیص نمی‌دهیم.)) 

قبل از ذکر بَیَهُ مطالب مرحوم شریعتی لازم است توجه شما را به این نکته جلب کنیم که 
برخلاف مسژلین «مکتب اسلام» که درمورد حضور همه جایی امام سکوت کردند علامهةً 
شوشتری در جوابیّه اش نوشت : « حضرت مهدی(ع) چون انسان است هم مستقری دارد 
و هم سبری و هر کدام در وقتی جداگانه و گرنه کسی که هميشه در همه جا بوده و 
مکان نداشته باشد. ذات مقدس حضرت أحدیّت - جل و علا- ست». (فتَأمل جداً 
قلابامل). اینکک ادا نامه مرحوم شریعتی : 

( بنابراین سوال از اينکه «تو در کدام جایگاه مخفی بسر می‌بری؟» ظاهراً با نوع غیبت 


لب ۶ 


حضرت مهدی موعود شیعهٌ امامی سا زگار نیست. مطالعة دقیق متن دعای ندبه که از أنمَةُ ما 


"ما این مطالب را از مجلة «کیهان فرهنگی» سال دوّم فرور دین ۴ شماره اوّل صفحهٌ ۲۰ و ۲۱ نقل 


ی( 








۳۸۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


به تصریح وترتیب نام نمی‌برد و پس از حضرت آمیر(ع) - که به تفصیل از مناقب و فضائل 
وی سخن می‌گوید - ناگهان و بی‌واسطه به امام غائب خطاب می کند؛ باز این سوال را بیشتر 
در ذهن طرح می کند. 

به هر حال من این مطلب را فقط به عنوان یک سژال علمی مطرح می‌کنم نه یک قضاوت 
قطعی؛ به اين امید که به جای دشنام و اتهام» پاسخ معقول منطقی بشنوم و اين ابهام در ذهنم 
رفع شود و اگر کسی که در اين مورد مطالعه دارد این مسأله را روشن کند؛ منتی بر من نهاده 
است .)) 

علامهٌ شوشتری دربارة سنداین دعا خطاب به مرحوم شریعتی نوشت: ( وأمّا در مورد سند 
دعای ندبه, کتاب «بحار» از کتاب مزار علی بن طاوس نقل می کند که : «ذْکرّ بَعض أصحابنا 
قال مد بنْ علن بن قرة لت من کتاب حشد بن اسین بن سفیان البزوفري(رض) و ذکر 


ع۶سو 


اه لدَعاء لصاحب الّمان(ع) ویُستحب آن یُدعی به في الاعیاد الأرتعة و هو : امد له 
رب العالمین و صلّی ال علی سنا محمدٍ یه و آله وس تسلیما الم لگ امد غلی ما 
ری به فُضاوّكٌ نف آولیائلگ.....» و دعا را تا آخر نقل می کند و بعد از آن می گوید : « قال 
مد بن الشهدی ی الزار الکبیر قال محمد بنْ علي بن فرة لت من کتاب آُیحعفر 
حمدبن سین بن سفیان البزوفري ای آخره مثل سیّد» و ظاهراً مفهوم اين فقره از خبر 
مذکور «وَذکر ان الدْعاه لصاحب الوّمان(ع)» این است که «بزوفری» آن را از امام الرمان 
روایت کرده که بنابراین دعای ندبه انشای خود آن‌حضرت است"" مثل دعای افتتاح " و نیز 
احتمال می‌رود که دعای ندبه انشای «بزوفری» باشد زیرا ممکن است مفهوم فقرة مذ کور این 
باشد که دعای ندبه باید برای آن‌حضرت یعنی برای فرج و گشایش و ظهور وی خوانده 
شود. به هرحال أصل سند همین است که در «بحار» گفته شده است و آَمّا آنکه در «زادالمعاد» 


"- چنانکه گفته‌ايم با «احتمال می‌رود» و «شاید» و «ممکن است» و .... موضوعی اثبات نمی‌شود. خصوصاً که 
متن دعای بسیار معیوب است و قطعاً امام دعای معیوب به أمَّت تعلیم نمی‌دهد. 
"- برای اطلاع از کم و کیف دعای افتتاح ضرور است که مراجعه کنید به کتاب حاضر صفحة ۳۲۱ به بعد . 





باب سوم ۸۵ 


گفته شده : «دعای ندیه به سند معتبر از حضرت صادق(ع) منقول است که این دعا را در 
چهار عید بخوانند یعنی روز جمعه» عید فطر» عید قربان؛ عید غدیر» ظاهراً مولف» مراجعه به 
مدارک نکرده بلکه از خارج نقل کرده و اشتباه نموده است» چه اگر از حضرت صادق(ع) 
راویت شده بود در بحار» که موضوعش ذکر آسانید ومستندات است. نقل می‌شد.) 
خوانندة محترم این قول علامه شوشتری را مقایسه کن با آنچه در کتاب حاضر (حاشيةٌ صفحة 
۰ و ۴۸۱ به نقل از صفحه ۴ جزوه «بررسی دعای ندبه» آورده‌ایم. 

دیگر آنکه علامٌ شوشتری نوشته است: «آری در نصوص معتبره"*(؟۱) که از طرف نم 
آطهار(ع) واصل شده آمده است که جایگاه حضرت مهدی هم در دوران غیبت صغری و 
هم در دوران غیبت کبری کوه َضوی است»! و سپس روایتی از «محمّد بن حسن صفار» نقل 
کرده که در آخذ حدیث بسیار متساهل بود و نیز حدیثی از کتاب «الغیبه» ابوعبدالّه نعمانی 
آورده که وی نیز هرچه به دستش می‌رسید» در کتابش جمع کرده و آخبار کتابش قابل 
اعتماد نیست و پرواضح است که صرف نقل اینگونه افراده موجب اعتبار حدیث نمی‌شود؛ 
چنانکه یکی از ژوات حدیثی که علامةٌ شوشتری از غیبت نعمانی آورده» منصور بن یونس 
است که در رجال کشی (ص ۳۹۸) تضعیف شده است. 

بنابراین علاْمةٌ شوشتری صرف نظر از ادْعاء «نصوص معتبره‌ای» عرضه نکرده است 
درحالی که لازم بود که ایشان حدّ آقل یک نمونه از آن «نصوص معتبره» را ارائُ می‌فرمود. 

ثانیاً : این ادٌعا که محل اختفای مهدی در غیبت صغری» کوه رضوی می‌باشد بر خلاف 
آن ادْعاست که مهدی به منظور عدم دسترسی دشمنان به او و خلاصی از شر ایشان» غیبت 


کرده! اگر جایگاه او در غیبت صغری معلوم باشد که دشمنان به او دسترسی می‌بافتند. 


۱ و ۱ ۲ 1 ۱ ۲ _- 
- درباره «نصوص معتبرث؛ مربوط به مهدی ضرور است که مراجعه شود به تحریر دوّم عرض اخبار اصول 
بر قرآن و عقول. ص ۶۲۳ ۶۴۱۷ و ص ۶۵۱ تا ۶۵۵ و ۷۹۴ تا ۸۰۸و نیز کتاب نگارنده موسوم به 


«تحقیق علمی در احادیث مهدی». 





۳۸۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


الا : چنانکه در کتاب شریف «شاهواه اتحاد» (ص ۲۳۷ تا ۲۶۵) اثبات گردیده «نصوص 


معتشر ه) (؟!) که امروزه در کتابها دربارة یمه [ثنی عشر می‌بینیم» بعداً جعل گردیده و بر 





خلاف أَدعاء؛ به هیچ وجه معتبر نیستند. 

درحالی که در زمان هریکک از مه امام بعدی برای مردم معلوم نبود چگونه ممکن است 
که مه از جمله امام باقر وصادق - علهماالسلام - هم دربارة غیبت و هم دربارة دفعات غیبت 
و هم دربارة مکانهای اختفای امام دوازدهم و ...۰ « نصوص معتبره» (؟1) به مردم عرضه کرده 
تاش 

استاد «محمد باقر بهبودی» نوشته است: (( اينکه [علمای ما دربارة کسی] می گویند: «فلانی 
کیسانی است» و معتقد بود محمّد بن علی فرزند حنفیّه امام چهارم است و همانا او وفات 
نیافته بلکه در کوه رضوی غیبت کرده و در آینده خروج خواهد کرد و پس از اينکه زمین از 
ظلم و جور پرشد آن را از عدالت و داد گری سرشار خواهد ساخت! ..... [و یا می‌گویند:] 
«فلانی نا ووسی است» و معتقد بود جعفر بن محمّد همان مهدی است که در آینده قیام نموده 
و زمين را از عدل و داد پر می‌کند ..... [و یا می‌گویند:] «فلانی واقفی است» و معتقد بود 
موسی بن جعفر وفات نیافته بلکه در کوه رضوی غاب گردیده و در آینده خروج خواهد 
نمود و زمین را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت! قدمای أصحاب ما [شیعیان] در غیبت 
صفری و پس از آن اینگونه اعتقادات را موجب طعن راوی دانسته و بنابه روش معهودشان 
دربارژ ضعفای به آنچه که فقط از معتقدین به این فرق» روایت شده بود عمل نمی کردند اما 
متأخرین [از علمای ما] آحادیث ایشان را در آبواب فقه می‌آورند و اگر روایت موافق رآیشان 
باشد دربارٌ طعن و جرح راوی سکوت کرده [و چیزی نمی گویند] و هرگاه روایت مخالف 
رأیشان باشد بنابه روشی که [شیخ الطائفه] ابوجعفر طوسی در کتابش «تهذیب الاخبار» (یا 
تهذ یب الأحام) ابداع کرده آحادیث آنها را مورد طعن و جرح قرار می‌دهند!!. 

همانا ترتیب امامت مه ثتی عشر به عنوان آشخاص من و معلوم و مشخص - چنانکه 
امروز ما آنها را می‌شناسیم - از آغاز محفّق [و آشکار] نبود بلکه دوره به دوره و زمانی پس 


از زمان دیگره تحّق یافت..... و بدین سبب است که می‌بينيم خواص [صحاب نم کسانی 


باب سوم ۳۸ 


را نزد امام حاضر اعزام کرده و از او درخواست می کردند که قائم به آمر امامت پس از خود 
را معرفی کند و آنان نیز پاسخ آنها را جٌز در صورت تنگی وقت و در صورت ایمن بودن از 
شر دشمنان نمی‌دادند ..... بدین سبب نصوص کم بود وأخبار بر آنان پوشیده و نادیده می‌ماند 
و شبهات و شک وک ظلمانی در سینه‌هایشان راه می‌یافت و هر امامی که از أَْمَةُ عترت طاهره 
درمی گذشت شیعیان با اينکه درمیانشان فقها و متکلمین بزرگ و حفاظ حدیث و آمنای دین 
وجود داشتند [مّا با این حال] در امام قائم پس از او (- امام متوفی) اختلاف کرده و 
نمی‌دانستند امامت که را بپذیرند و به چه مرجعی مراجعه کنند!! درحالی که اگر این نصوص 
فراوان که برای ما روایت می‌شود. در زمان غیبت صغری و با اند کی قبل از آن» در 
دسترسشان می‌بود کارشان به اين تفرقة فاضح و اظهار آقوال باطل نمی‌انجامید .... و چندین 
سال برای اساطین و بزرگان مذهب تردید و حیرت رخ نمی داد و نیازی نمی‌دیدند که برای 
زدودن سرگردانی و حیرت و اثبات مسألهٌ غیبت» بدین کثرت [که می‌بينيم] به تألیف کتب 
شتاب و اهتمام ورزند. ۲)) 


روما وم «فْلانْ گیسانیگ» کان یعتقدبأنٌ محقدین علي بن النفيّة هوالامام الّابع وأنّه مت بل غاب نی 


حبل رضوی ویستخرج و علةٌ الارض قسطاً وعدلاً بعدما مت ظایا تخیر ام «فلانٌ ناووسی» کان 
یعتقد بان حعفرین حمد هوالهدی وسَیعَتُ و لا الارض قسطاً وعدلا ۰ «فلان واقفی» کان یعتقد 


موسی بن جعفر ۸ یت بل غاب ني جبل رضوی و سَیْحرجٌ و ملاً لذرض قسطاً و عدلا 

مد کات الفْدَماءٌ من اصحابنا نی عهد الغيبة الصّغری و بعدهاء یَعُدَون هذه العتقدات طعناً و 
لایْعمَلون با تخد من هولاء الفرق مشیاً علی سبرتیم العهودة فٍ اصحاب الضّعف والتأخرون منهم 
پوردون احاديثهم في ابواب الفقة فاذا کانت موافقة لرآیهم یسكنُون عن الطعنِ فیهم و |ذا کات خالفة لرآیهم 
برکون آحاديثهم بالط فیهم شیاً علّی الط ال آبدعها آبوحعفر الطوسي في کتابه «تمذیب الأخبار» 


فد سیاق الامامة ی لأئمة الاثنی عشر بأعیامم و آشخاصهم - علی ما نعرفهم الیوم - ۸ یکن 
متحفاً من ال الامر و نا تن دوراً ُدوراً و عهداً فعهداً ..... و لذلك نری الخواص منهم کانوا یهدون الی 
الامام امحاضر و یَللَمسوتّ منه آن یعََقَهُم الامام القایم من بعده قلایجبَهُم الا عند ضیق انحال و الأمن من 
الکعداء..... و لذلك قلّبِ الصوص و عَویّتِ الأنباغ علیهم و دَخلّت الشّبهاث للظمَهٌ و صدورهم. کُلّما 


مضی مامُ من أَمَة العترة الطاهرة احتلفت الشّيعة في الامام القائم ان و لی ماذا 


۴۸۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


بنابراین علامة شوشتری دلیلی بر ادعای خود نیاورده و چه بسا که دقیقا بر خلاف ادعای 
ایشان» جاعلین آحادیث و آدعیه» برای رقابت با فرق متنازع و از میدان به در کردن ایشان» 
کوه ضوی و ذی‌طوی را از فرقة کیسایه با وافقیّة با ..... که به لحاظ زمانی متقلام بر مدعیان 
غیبت پسر حضرت عسکری بوده‌اند» گرفته باشند و نه بالعکس. 

عقلاً نیز موجه نیست که دعای ندبه منسوب به یکی از مه باشد زیرا امام آوّل تا یازدهم 


همگی عاقل و کامل بودند و می‌دانستند که امام دوازهم به دنا نیامده و غائب نشده و 


وی بل أیْ آرض لک آو ریا بیضوی و غیرها آم ذي طوی ی مت آنت من 
مُعیّب م یخل منا و < ای کاش می‌دانستم محل نزول تو کجاست و يا کدام زمین و یا 
خاک تو را دربر گرفته آیا [برکوه] رضوی هستی يا غیراز آن» یا [بر کوه] ذُی‌طوی قرار داری 
به جان خودم سوگند تو غاثبی هستی که ازمیان ما بیرون نیستی ون 

آیا درست است که امام صادق یا امام جواد یا ..... به توادهٌ خود که به دنیا نیامده و غاثب 


نشده بگوید تو کجایی من می‌خواهم تو را ببینم که در کدام کوه منزل گزیده‌ای؟!! آیا أئمه 
نمی‌دانستند که او به دنیا نیامده و هنوز کوه نشین نشده؟! شاید می گویند امام دوازدهم خود 
ان دعا را برای خودش خوانده و از فراق خود ندبه و ناله می کند!!! آیا ممکن است امام جای 
خودش را نداند و بگوید کاش می‌دانستم تو (یعنی خودم ) کجایی و کدام زمین تو را (یعنی 
خودم را) دربر گرفته ؟!! آیا کسانی که این دعا را به امام نسبت می‌دهند» حیا نمی کنند؟!. 


یرجفُون ؟ مَع أَنْ فیهم کبار الْقهِاء و التکلمی و حقاظ احدیث و أمناء الدّین و لو کانت عندهم وی 
مشاوییم هه الصوص الکثيرة اّتی رها من عهد الغيبة الصغری وقبله بقلیل ما یم الامر الی هذه 
لفرقة الفاضحة و القول بالهواء الباطلة لْماففعت اليرة لاساطین تلم و آرکان احدیث سنوات 
عديدة و کانوا ی غنی آن یِتَسَرَغُوا الی تألیف الکتب لاثبات الغيبة و کشف اشيرة عن فلوب اه له 


الکثرة )) (معرفة الحدیث. شیخ محقدباقرالبهبودي» مر کز انتشارات علمی وفرهنگی» ص ٩۰‏ تا ٩۴‏ و ۱۰۹). 


باب سوم ۳۸۹ 


اشکال دیگر ما به علاْمةٌ شوشتری این است که ایشان اصلاً مضامین معیوب این دعا را به 
روی خود نیاورده!! درحالی که لازم بود برای بیداری مردم» عیوب این دعا را بیان کند. جای 
تعجّب بسیار است که به جای تبیین عیوب این دعاء در خاتمة نامه خود نوشته است: «البته چه 
بهتر که کارهای خوب"" زیاد شوند و شاید به امید گشایش و فرج به اين دعا متوسل 

م و 9 و 

می‌شوند» چه خداوند فرموده: آذعونن أسَیَچبٍ لح » ! 

می گویيم خداوند فرموده: مرا بخوانید» تا شما را اجابت کنم» و نفرموده مخلوقات و 
مقربین مرا بخوانید, درحالی که مردم دعای پر از عیب ندبه و نظایر آن را در همه جا و همه 
وقت می‌خوانند و امامی را که به قول شما «هم مستقری دارد و هم سیری و هر کدام در وقتی 
جداگانه ....الخ) در همه جا حاضر و ناظر وشنوای دعای خود می‌دانند!! بنابراین خواندن 
دعاهایی از قبیل دعای ندبه هیچ ارتباطی به خواندن خدا ندارد و البته این موضوعی نیست که 
بر علامهٌ شوشتری پوشیده باشد!. (فتأمّل) 

متأسفانه امّت اسلامی امروز از سنثت رسول خدل(ص) فاصله گرفته و به بدعتها آلوده شده 
و مردم کارهایی را به نام دین خدا انجام می‌دهند که در صدر اسلام نبوده و رسول خدا(ص) 
انجام نداده است که یکی از اين بدعتها خواندن دعای ندبه است. حال اگر کسی بخواهد این 
مطلب را به مردم بفهماند د کُاندارانی که سالها به نام دين این کارها را انجام داده اند و به جاه 
مال رسیده‌انده مانع می‌شوند و به فرد خیرخواهی که بخواهد مردم را آگاه ساخته و از بدعت 
برهاند» هزاران تهمت و افتراء می‌زنند و چنان هیاهو می کنند که دیگر کسی به سخن او توجه 
نکند و از وی کناره بگيرند. البته مردم نیز مقصّراند که حاضر نیستند در مسائل دینی تأمّل و 
رواج بدعتها شده است. البته مروّجین بدعت نیز بدعتهای خود را به دین خدا و رسول و امام 


نسبت می‌دهند و مردم نیز دربارة صحّت و سَقم اين نسبتها دقت نمی کنند. وضع امروز ما 


"- البّه پرواضح است که اشاعة دعاهای جعلی با مضامین نادرست و برخلاف تو حید قرآنی؛ به هیچ وجه 


جزو «کارهای خوب» محسوب نمی‌شود.(فْلاتجاهل) 


۳۹۹ مفاتیح الجنان و قرآن 


کاملاً مطابق حدیثی است که حضرت عسکری(ع) فرموده که: ِ« رما عَلّی التاس 
...لس فیهم بدعةٌ و البدعهٌ فیهم هه کل حامل عندّهُم خبیز لاَیْرُونْ بینْ حلص و 
لرتاب و لایعرونَ الضن من اقب غلمائهم شرا لت اه علی وحه الارض لاتم ون 
لل الفْلسَمة و ال موف ۰ ۱ «به زودی زمانی برمردم پبا ند که و روش اسلام 
درمیان ایشان بدعت |پنداشته] شود و بدعت درمیان ایشان سُّت [محسوب] می‌شود هر 
جاهلی نزد ایشان آ گاه و خبیر است!! مخلص [خیر خواه] را از شحاکک تمیز نمی‌دهند و میش 
را از گرگها باز نمی‌شناسند! علمای ایشان بدترین خلق خدا بر روی زمین اند زیرا به فلسفه و 
عرفان بافی مایل اند.....». (سفينة البحار ج ۲» ص ۵۷) در اين أحوال است که آشنایان به قرآن 
و مسائل اسلام باید برای بیداری مسلمین با رنج و زحمت و مرارت بکوشند تا مسئولیّت الهی 
را از گردن خویش بردارند و به جر جزیل پروردگار نائل شوند. 

به هر حال یکی از کارهای بی‌مدرکی که به نام دین انجام می‌شود خواندن دعای ندبه 
است که بسیاری از عبارات و جملات آن بر خلاف کتاب خدا و عقل و تاریخ است و ما به 
زبان ساده پاره‌ای از آنها را به عنوان نمونه و به منظور ادای وظیفه» ذ کر می کنیم : 

۱- خطایی که دربارة آیةٌ ۴۷ سور «سبا» مرتکب شده(؟ 

ی کوتل: یاشن الا العظیم» «ای پس نبا عظیم» معلوم می‌شود تحت تأثیر آخبار 
مجعوله که گفته اند مقصود از « تب عظیم» حضرت علی(ع) است می‌خواهد بگوید امام زمان 
فرزند علی(ع) است که همان نبأعظیم است! درحالیکه سوره صاد (آیات ۶۷ و ۶۸) و هم 
روز نا هر دو در مکه نازل شده‌اند و در آن زمان کسی دربارة پسر عموی پیغمبر با 
آن‌حضرت اختلاف نداشت تا خدا آیه نازل کند بلکه مکُیان دربارةٌ قیامت با پیامبر اختلاف 
داشتند. دربارةٌ نباعظیم در کتاب حاضر به قدر لازم گفته‌ايم» مراجعه شود. (ص ۳۸ و ۳۹). 


"- مخفی نماند که باید بين تبعیّت از عقل سلیم و مکاتب خرافی و متعداد فلسفی که میان اقوام مختلف دنیا 
رواج دارد» تفاوت قائل شویم. (فلاتجاهل) 
"-ر.کق. کناب خاضتره هن ۳۸۰ 


باب سوم ۳ 


۳- می‌گوید :ه خقلت آحر مد - صلاك عله و آله- موئهم نی کایك فلت : 


قل لا آمعلکر علیه جرا 1 مدق آلقزن ۱ «(پروردگارا) پاداش محمّد - درود تو بر او 
و خاندانش باد - را در کتابت. دوستی ایشان (- آل البیت) قرار دادی و فرمودی: بگو من 
مزد [رسالت] از شما نمی خواهم مگر دوستی در آمر خویشاوندی را. 

بافندهُ دعای ندبه مانند سایر خرافیّین مدّعی است که دوستی با آهل بیت رسول خدل(ع) 
مزد رسالت اوست و این ادّعا با قرآن و عقل و تاریخ مخالف است". ما دربارة اين آیة 
شریفه در کتاب «عرض آخبار آصول با قرآن و عقول» (ص ۵٩۳‏ تا ۵۹۵ و ۷۲۶ به قدر 
لازم سخن گفته‌ايم و در اینجا تکرار نمی‌کنيم فقط در اینجا یادآور می‌شویم چنانکه در 
آیات ۲۱ و ۲۲ و ۲۴ سور مکی شوری ملاحظه می‌شود. خطاب آیات فوق به مشر کین مکُه 
است که پیغمبر را قبول نداشتند تا اینکه جر رسالت او (یعنی به قول شما دوستی اهل بیت) 
را بپذیرند بنابراین پیامبر از مردمی که او را قبول ندارند و با او مخالفت و مبارزه می کردند 
چگونه جر رسالتش (به قول شما دوستی أهل بیتش) را می‌خواهد؟! فلاتعقلون؟ انیا : در 
مکُه هنوز امام حسن و امام حسین - علهماللام - ولادت نيافته بودند تا پیامبر به مشرکین 
بگوید مزد رسالتم دوست داشتن آنها ست !. ال : اگر لفظ «ادلشربی» را به معنای مورد 


پسند شما بگیریم معنای آن بسیار و سیعتر از «اهل بیت» ادعایی شما خواهد بود. به چه دلیل 


"- مخفی نماند ما مودّت خویشاوندان مومن رسول خدا(ص) را لازم می‌دانیم ولی نه به سبب آیة ۲۳ سورة 
شوری بلکه به دلیل آیات و روایات دیگر چنانکه خدا فرموده: وَألموَنُون ولموَمَتَ بَعَضهُم له 
َعض [سوة اتوبة:۷۱] «مردان و زنان مومن دوست و دوستدار یکدیگرند» و آیات بسیار دیگر و البته اهمل 
2 
بیت و خویشاوندان مومن پیغمبر افراد کامل ممنین می‌باشند که مودّت و محبّت ایشان برهرمسلمانی 
لازم است ولی این موضوع ارتباطی به بحث ما دربارة سور مکی شوری ندارد و در موضوع خب آل 


رسول باید به آیات دیگر مراجعه شود. 


۳۹۹ مفاتیح الجنان و قرآن 


شما آن را به معنای «أهل بیت») و آهل ست راهم به معنای مورد پسند خودتان محدود 
می‌کنید!. 

با توجّه به اشکالات متعدّد نظر شماء کسانی که از تاریخ و سیر پیامبر(ص) اطْلاع کافی 
دارند به خوبی می‌دانند که پیامبر أکرم(ص) علاوه بر عُلقُ قبیله‌ای و عشیره‌ای با بسیاری از 
هل مکه رابطةٌ خویشاوندی داشت لذا خدا به آن‌حضرت می‌فرماید به هل مه بگو من در 
برابر رنجها وزحماتی که برای دعوت شما به دین و آیین اٍلهی و توحید پروردگار می کشم 
هیچ مزدی نمی‌طلبم ولی توقع دارم أصل دوستی و عدم دشمنی به سبب قرابت و 
خویشاوندی را که ربطی به اختلاف ما ندارد و مورد قبول شما نیز هست. رعایت کنید و با 
من درست و غیرخصمانه رفتار کنید زیرا دشمنی و توطثه عَلیه من» بر خلاف مقتضای قرابت 
و خویشاوندی است. 

حال ملاحظه کنید کسی که «ذی‌الربی» و «ذْوی القربی» را از «فی الربی» تمییز نداده» از 
خود دعایی بافته و با آیات قرآن بازی کرده و و هقرت اهر هرز 


ود نش رسالت پیامبر را دوستی خویشاوندان او قرار داده‌ای!! و در واقع از شیطان پیروی 


۹ ۰۰ بر ۰ م2 2 ك 3 
کرده و کار حرامی مرتکب شده و غافل بوده که قرآن فرموده: [نما حَرّم ری ی وان 
مس اه و رصم مر مس وتو رم 2 ی 
تقولواً عغلی اللّه ما لا تعَُون [سورة الأعراف:۳۳] «همائا پرورد گارم حرام فرموده 3 که بر 

5 2 و ۶ 8 ص #۲ و م و و و 99 
خدا آنچه را که نمی‌دانید» بگویید» و فرموده: ولا تَتَبعوأً خطوت الشیطتن انه, لکم عدو 
۲ 6 گر ر#2ووه ملگ و ره صی ام کي ویو 2 مر 
مین انما یامرکم ....."آن تقولوا علی اللّه ما لا تعلمون [سورة البقرة:۱:۹-۱:۸] «گامهای 


شیطان را پیروی مکنید که دشمن آشکار شماست وهمانا شما را فرمان می‌دهد ..... که بر خدا 
آنچه را که نمی‌دانید بگویید». 

۴- می‌گوید: «یابن من 6 فد فکانْ قاب قَوَسین أوأذقَ دق و اقتربً مق العلن 
الأعلی» «ای فرزند کسی که [در شب معراج] به قدر دو کمان یا کمتر نزدیکک شد و نزدیکتر 
آمد در نزدیکی و قرب به خداوند و الای آعلی» !! واضح است که اين جملات اشاره است به 


باب سوم ۴۳۹۳ 
و ۱ کرد که ش هقی وه هقی ای اش مین رم تور هی هر 
قرآن کریم که فرموده: (ن هو الا وی یوحی عامّه. شدید القوی ذو مرق فاشتوی 
وه بالافی الاغل ثم جع ده دا فد فکان قاب قَوَسین دی فاوخ ر عبّره- ما 
[سوة انحم:4 -۱۰] «اين [قرآن] جر وحی نیست که بدو فرستاده می‌شود که آن را سروش بس 
نیرومند بدو آموخته است سروش نیرومند [مسلط] ایستاد درحالی که در افق برین بود آنگاه 
نزدیک شد و نزدیکتر آمد [تا بدانجا که فاصله‌اش به قدر] دو کمان يا نزد یکتر بود» آنگاه به 
بندهٌ او [بندهٌ خدا] وحی کرد آنچه را که وحی کرد». ۱ 

در این آیات شریفه» خدا آوصاف جبرئیل مین را بیان فرموده که چگونه بر رسول خدا 
حضرت محمّد(ص) آشکار و به او نزدیکک شده و آیات الهی را به او وحی نموده است. ما 
بافندهة دعا خیال کرده آیات فوق آوصاف پیامبر(ص) است لذا امام زمان را فرزند رسول خدا 
(ص) که به خیال او چنین اوصافی داشته قرار داده است و لذا خطاب «ای فرزند کسی که 
نزدیکک شد و نزدیکتر شد» را به او گفته است .نش از ان از خود چیزی افزوده که 
موجب کفر است زیرا گفته «دُنو1 و اقتراباً مق العلیت الأعلی» که در این جمله می‌خواهد 
بگوید جدٌ امام به خدای و الای آعلی نزدیک شد!! درحالیکه «دْنْوّ» قرب مکانی است و به 
همین سبب در قرآن از مقیاس کمان برای بیان فاصله استفاده شده بنابراین جاعل دعای ندبه 
برای خدای متعال مکان قائل شده است!! به هرحال بافند گان وقتی قافیه جور شود هرچه 
بخواهند می گویند!! نود باه من الصلاة 

۵- در مورد آیةٌ تطهیر (الاحزاب:۳۳) و دربارة «وسیله» که در این دعا ذکر گردیده نیز 
رجوع کنید به عرض آخبار آصول بر قرآن و عقول (۵۷۳ تا ۵۸۲) و کتاب حاضر (صفحٌ 
۰ به بعد). 

۶ می‌گوید: «فکائوا هُمْ الیل اليكّ» «ایشان (- آئمه) راه به سوی تو بوده‌اند» و يا 
می‌ گوید : «یابنَ الصَراط الستقیم» «ای پسر صراط مستقیم» و یا می‌گوید «یابنَ اسب 


الواضحة» و یا می‌گوید: «َینَ السَبیل بَعد السَبیل؟»!!. ما دربارة این موضوع به قدر لازم در 


۹۴ فاتیح الجنان و قرآن 


همین کتاب سخن گفته‌ايم (ص ۴۴۸ تا۴۵۰) لذا در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که 
قرآن کریم پس از بیان حرام بودن شرکث و کشتن فرزندان از بیم فقر و قتل نفس و 
زشتکاربهای نهان و آشکار و ..... (لأنعام:۱۵۱ و ۱۵۲) یعنی دعوت به ترک محرّمات و عمل 
3 4 مر رم و ص. سر سر ام رو 
به واجبات می‌فرماید: وَأنْ مدا صرّطی مُسَتَقیمَا فاتبعوه ولا تتبعَوا السبل فتَفرّق بکم 
۳ 2 ی و هر که ی ی / 
عن سبیلف ذلِحم وصلکم به- تعْقَون [سورة الگنعام:۱۰۳] «و همانا این است راه 
راست من» پس آن را پیروی کنید و دگر راهها را پیروی مکنید که شما را از راه او جدا و 
پراکنده می‌سازد اینهاست که [خدا] شما را بدان سفارش فرموده باشد که پارسایی کنید» و 


دین بدون تحریف و خالص ابراهیمی را صراط مستقیم شمرده (الأنعام:۱۶۱) و به رسول خود 


فرموده: وّانلک دی ال صرط مُسَتَقیم صرط الّه الزی لهء ما نی آلسَموّت وَمَا نی 
لد ی 1 2 مه و ِ ۳ 9 ۰ 15 2 
الازض الا( الله تصی الا موز [سورة الشوری: ۲ هو ۳*] او همانا تو هراینه به راهی راست ره 


می‌نمایی» راه خداوندی که از آن اوست هر آنچه در آسمانها و هرآنچه در زمين است. آگاه 
باشید که همه آمور به سوی خدا باز می‌ گردد». 

بنابراین قرآن پیامبر را سالك صراط و راه مستقیم دانسته نه خود راه! بدیهی است که 
پیغمبر و حضرات مه سالک سبیل الّه و صراط مستقیم بودنده نه خود سبیل. ما چه می‌توان 
کرد که بافندهُ دعا هرچه خواسته و هوای نفس او خکم کرده. آورده است و علمای ما نیز 
سا کت اند 

۷- بافندةدعامی خواهدبگوید حضرت علی(ع) ریسمان محکم خداست لذا او را «کبل ال 
لین رازن ورععالی که شا که فرفر ان فرمو که < واعتصتمو هل آله جیعا ولا که قرا 
آشفیگ ال غمران ۱۳:۳ ] «همگی به ریسمان الهی چنگک زنبد و پراکنده نشوید» طبعا خود 
آن‌حضرت نیز باید به این آیه عمل کند و هر عاقل منصفی می‌فهمد که آیه نمی گوید 
حضرت علی به خودش مُعتصم شده و پراکنده نشود و يا پیغمبر به حضرت علی(ع) معتصم 
شود!! مضافً براینکه تکلیف باید برای همه مقدور باشد أمّا در زمان ما علی(ع) نیست وبسیاری 


باب سوّم ۳ 


از قوال که به او نسبت داده‌اند گفتةٌ آن‌حضرت نیست و ما به حضرتش دسترسی نداریم که 
بدانیم کدام یک از ا ین آقوال واقعاً گفته‌اوست بنابراین توانایی آنکه به او جنگ زنیم. نداریم 
ولی خدا به چیزی تکلیف فرموده که همیشه در دسترس باشد و آن قرآن است که باید به آن 
ی ۱ و و 

چنانکه درزیارت وزیارتنامهء(ص ۲۷۳) گفته‌ايم حضرت علی(ع) خود نیز را حبل ال 
شمرقه به غوذش راو فرموده: ( ان ال شاه 0 بل ال 
لین و سَيهُ المین» «همانا خداوند سبحان به آحدی همچون این قر آن عطا نفرموده همانا 
آن حبل مَتین پروردگار وسبب [هدایت] آمن آور اوست» (نهج البلاغه» خطبة ۱۷۶) پس 
معلوم می‌شود خود علی(ع) هم باید به این حبل چنگ بزند نه آنکه خودش حبل باشده 
جنک از فرمرد 3 ونیم یُمَیکورت بالکّب وَقَاموا له انا لا نیع جر 
ا لین [سورة الأّعراف:۱۷۰] «و کسانی که به کتاب [ خدا] چنگ زده و نماز برپا داشته‌اند همانا 
ماپاداش اصلاحگران را تباه نسازیم» و قطعاً ئمّه بیش ازدیگران به کتاب خدا وحبل اه 
چنگ می‌زنند نه آنکه خود حبل اه باشند. بنابراین بافنده دعا بر خلاف قرآن بر خلاف قول 
امام بافته است!. 

۸- می‌گوید: «یابی من هُوّ فٍ 1 الکتاب لدّی ال عَلیْ حکیمْ» «ای پسر آنکه در أم 
الکتاب (أصل کتاب - لوح محفوظ) نزد خدا علیٌ و حکیم است»!! و صفت «عَلی» را به 
معنای اسمی یعنی علی بن آبی‌طالب(ع) گرفته و امام زمان را فرزند او خوانده است!! آری؛ 
جاعلین دعا در عوض اینکه دیگران داروهای مفید و هوای پیما و ناوهای عظیم و ..... می‌سازند 
از «علی» وصفی. «علی» اسمی می‌سازند!!!. 

لازم است خوانندة محترم بداند که خدا در قرآن کریم فرموده: حم والکب لین 

۶ 


انا جعلته فا ۶ ری للم تعقلورت ونر ۶ أَم کت کال خکیه [سو: 


الحرف: تا؛] محم به این کتاب مبین و روشن سوگند که ما آن را قرآنی به زبان عربی 


۹۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


قراردادیم باشد که بیندیشید [و در آن تأمّل کنید] و همانا این [ کتاب] در أصل کتاب (- لوح 
محفوظ) نزد ما و الا و با حکمت و استوار است». 

چنانکه ملاحظه می‌کنید آیات فوق که در سورة مکی زخرف آمده» راجع به قرآن است 
و دو لفظ «علی حکیم» صفت قرآن اند نه اینکه اسم باشند و ربطی به حضرت علی(ع) ندارند 
و اصولاً در مکه مسألٌ ولایت و خلافت علی(ع) به هیچ وجه مطرح نبود و مشرکین مه 
قران را قبول نذاشتند و گر بخوا هیم «علی» را در اين آیات اسم محسوب کنیم آیات قرآن 
را بیتناسب و ارتباط بایکدیگر شمرده‌ايم و بلاغت قر آن را نادیده گرفته‌ايم. (فتأمّل). 

-٩‏ می‌گوید : «وَ سا لسانَ صدق ی الآحرین فَأحبَهٌ و حعلت ذلك عَلیّاُ» «و از تو 
درخواست نمود که در أمَم آخر دارای لسان صدق باشد و تو اجابت فرمودی و آن را علی 
قرار دادی». چنانکه در مجلةٌ «رنگین کمان» ) گفته‌ام : ( (( یک نفر آخوند خرافی نشریّه صادر 
و ار 
ی لسن صّق نی ال خرین علی" بن آبی‌طالب است !! چرا ؟ برای أخبار مجعوله عُلاة و 
برای حفظ دعای ندبه!! ما به چنین آخوندی کاری نداریم ولی از نویسند گان «مکتب اسلام» 
ی ی و تس وی 
تأیید ننمایند و قرآن را بیش از هرچیز مراعات کنند. «مکتب اسلام» می‌نوبسد مقصود از 
«عَ در قَصّه حضرت ابراهیم «2 جعلت ذلك عَلیّاً » که در دعای ندبه آمده علی وصفی 
است که به معنای «عالی و کامل» باشد. خیلی خوب. قبول. ولی با آن کسی که عده‌ای از 
عوام او را حجّة الاسلام می‌دانند و آمده بر ضدٌ نظریْهُ «مکتب اسلام» نشریّه صادر کرده» چه 
باید کرد؟ این آقا می‌گوید طبق تفسیر مه و تمام علمای شیعه مقصود از «عل؛ در اینجا علی 
اسمی یعنی علیٌ بن آپی‌طالب(ع) | ست!! آیا جلوی این حجّت الاسلام و این تفاسیر را چه 
کسی باید بگیرد؟ آیا مروژجین اسلام چرا ضدٌ و نقیض یکدیگر می گویند؟ آیا «مکتب اسلام» 
این تفاسیر را ندیده و اگر دیده چرا نادیده گرفته کسانی را که قرآن را از اعتبار ساقط 


کرده‌اند؟ مه الخ). 


باب سوم ۳۹۷ 


۰- می‌گوید: «و أودَعَه علم ما کات و ما یو ال انقضاء غَلقّلّ» (پرورد گارا) و 
علم آنچه بوده (-گذشته) و آنچه خواهد بود (-آینده) تا زمان انقضای خلقت را به او(پیامبر) 
به ودیعت داری»!! درحالی که اين قول بر ضدٌ قرآن است که فرموده پیامبر زمان قيامت را 
نمی‌داند و نمی‌داند فردا چه خواهد شد و یا در کدام سر زمین وفات می‌بابد و نمی‌داند در 
قیامت او و سایرین چه می کنند(العراف:۱۸۷ لقمان:۳۴ الاأحقاف:٩).‏ اگر رسول خدا (ع) 
همه چیز را می‌دانست. در مسائلی که به او رجوع می‌شد فوراً جواب می‌داده و احتیاجی به 
اینکه منتظر وحی شود نبود. چنانکه دربارة سالاتی که در سور کهف آمده تا چندین روز 
که وحی نازل نشدء آن‌حضرت ندانست که چه جواب بگوید. پس این ادْعا با حقانق تاریخ و 

مخفی نماند که این ادٌعای باطل مطابق است با آحادیث باب ۱۰۶ «کافی» کلینی و 
همچنین جمله‌ای که می‌گوید:«َینَ باب ال اي منه یِوْتّی» «کجاست آن در خدا که از آن 


4 


وارد شوند؟» مطابق است با باب ۷۰«کافی» و جمله‌ای که می‌گوید:«أین وَحه ال الذي الیه 
توح الاولیاغ» «کجاست آن وجه خدا (< امام منتظر) که دوستان به سوی او رو کنند؟.» 
مشابه است با باب ۴۶ «کافی» (باب الوادر) و لازم است که خوانندة محترم باب ۱۰۶ و ۷۰ و 
۶ و صفحٌ ۲۱۳ و ۲۸۴ کتاب «عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» را مطالعه کند تا 
البت» جملة سوم رین وج له الذي یه توح الاولیاغ) مشابه خرافات صوفیّه هم هست 
و طلعت او را در نظر آورد!! چنانکه «صفی علیشاه» همین مطلب را در کتاب به اصطلاح 
تفسیرش(؟!) در تفسیر آیه : الک تعید سورخ شار که ام کون 
این عبودیّت ز عشق است و نیاز 
طاعت بی‌عشق مکر است و مجاز 
عشق هم ناید به دل بی‌علتی 


۳۹۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


علت آن باشد که بینی طلعتی 
طلعت حق أحمداست وحیدراست 
یا ولیی کاین دوتن را مظهر است 
و در شعر دیگر گوید: 
بر زبان رانم چو لفظ «اهدنا» باشدم دل پیش پیر رهنما!! 
و این عین شرکک و انحراف است. درحالی که قرآن فرموده: وه آتشرق ترش ینم 


و م و و مه ۴ 32 


وم علیمٌ [سورة البقرة:۱۱۰] ۱ «و مشرق و مغرب از آن خداوند 
ات پس‌به هررسی که ارو آوزیدسن همانتها غذا هسیک همان تعداوند فر | گر و داناس» و 
به فردی از مخلوقات اختصاص ندارد خدایی که فرموده: وَهومعکم ین ما کش وال بما 
تعیلون تور [بره اتید ]هرا که باشق وشات وکا بلاتعری کت بتانت ۱ 
نیاز به وسیله و واسطه و مظهر و ..... ندارد. رسول خدل(ص) نیز هر گر نفرموده من مظهر 
خدایم بلکه همواره می‌فرمود من بنده و فرستادة خدایم. 

۱- می گوید: «این اسب التصله ین الارض و السّماء» «کجاست آن سبب پیوستةً 
میان زمین و آسمان»؟! اگر منظور از سب همان «وسیله» است که ما دربارهُ «وسیله» در کیاب 
حاضر به قدر لازم سخن گفته‌ايم (ص ۲۱۰ به بعد) آّا اگر می‌گوید امام سبب اتصّال زمین و 
آسمان است برخلاف قرآن گفته که می‌فرماید: لمیر لین روا أنْ آلسَمَوَتٍ 
وألرَض کانتا رما قَفَْقنهمَا [سو: لانید:۳۰] «آیا کافران نظر نکردند که آسمانها و 
زمین پیوسته و به هم بسته بودند آنگاه آنها را برگشادیم و جدا ساختیم» سپس می‌فرماید 
زمین را با کوهها آرام قرار بخشيدیم و آسمان را چون سقفی محفوظ قرار دادیم. 

گویا بافندة دعا نذر کرده هرچه قرآن فرموده» خلاف آن را بگوید!!. 

۳۲- می گوید: «وََمعَُ غلی آنبیائك» «او را بر پیغمبرانت مقدام دا" شتی»!! که این جمله به 


وضوح برخلاف قرآن وعقل و تاریخ انتت: قرآن فرموده محمّد آخرین پیامیر است 


باب سوم ۳۹ 


(الأحزاب:۴۰) و به پیامبر فرموده که به هدایت انبیام پیش از خود اقتداء کن (الأنعام:۰٩)‏ و 
فرموده: [نام] او را در نزد خویش در تورات و انجیل (که قبل از قرآن نازل شده‌اند) نوشته 
می‌یابند (الْعراف:۱۵۷). بنابراین باید آن انبیای قبل از رسول خدا(ص) باشند تا نام پیامبر را در 
کتب خویش بیابند و پیامبر نیز به هدایت ایشان اقتداء کند. و فرموده ای پیامبر اگر تو را 
تکذیب و استهزاء می‌کنند. با انبیاء پیشین نیز چنین می کرده‌اند (آل‌عمران:۱۸۴ و الأنعام:۱۰) 
و آیات بسیار دیگر. 

اگر کسی بگوید : «تقدیم» در این جمله به معنای تفضیل و برتری و شرافت است؟ جواب 
این است که توجیه شما درست نیست زیرا تفضیل و برتری را قبلاً در جمله‌ای آورده و گفته 
است : «فْکانّ گما انمَحَبتهُ سید من علفتَهُ و صفوة من اصطفیَهُ و َفصَل من اجب و أکزم 
من اعَمَدتَ4» «او چنانکه وی را انتخاب کرده بودی سرور همه کسانی بود که آفریده‌ای و 
زبدة کسانی بود که به رسالت برگزیدی و برترین کسی که او را برگزیدی و گرامی‌ترین 
کسی که مورد اعتماد قرار دادی». 

۳- می‌گوید:«اين الضطٌ الدي یاب |ذا دعا» «کجاست آن مضطری که چون دعا 
کند اجابت می‌شود!! باید پرسید امام زمان چرا مضطر شده؟ و اگر مستجاب الاٌعوه است 
چرا برای رفع اضطرار خود دعا نمی کند؟! 

مهمتر اینکه خدا به کسی قول نداده که هروقت دعا کند دعایش را محقّق سازد» خدای 
متعال تابع بند گانش نیست و دعای انبیاء را اجابت نفرموده. آیا امام از انبیاء بالاتر است. 
خداوند خواست حضرت نوح(ع) را که نجات پسرش را می‌خواست. نپذیرفت (هود:۴۶) و 
درخواست حضرت ابراهیم(ع) دربارُ قوم حضرت لوطح(ع) را نپذیرفت (هود:۷۶) و درباره 
منافقین به رسول خود فرموده اگر برای آنها طلب مغفرت کنیء مورد پذیرش قرار نمی گیرد. 
(التوبه: ۸۰). 


۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


۴- جالب است که می‌گوید: «غرَحت بروحه الی سائكت» «(پروردگارا) روح او (< 
پیامبر) را به آسمانت عروج دادی» و این قول با ری علمای شیعه که معراج را جسمانی 
دا نی سک 1 

۵- «2 ود علمهٌ و حکمَته» «آنگاه رسول خدا(ص) علم و حکمت خویش را به 
او [- علی] سپرد و نزد او به ودیعت و آمانت نهاد»!! درحالیکه قرآن بر خلاف این می‌فرماید: 
ققل ءدْنکم عَل سوام [سرة لاناه:۱۰۰] ای پیامبر) بگو من همة شما را یکسان هشدار 


ب گر نا و د 2 
داده و آگاه کردم» و فرموده: وم سل ک | کافة لاس بشبرا وندیرا وک کنر 


عم 7 


الناس لا یعلمور- [سورة سبا:۲۸] «و ما تو را نوید بخش و هشدار دهنده جْز برای همه 
3 رم و ۶ 7 2 

مزدم نفرستاده‌ایم ولی بیشتر مردم نمی‌دانند» و فرموده: ق یتایها آلئاسن | ی رسول الله 

2 ۳ 2 ۳ س_ 

الچ م جمیعا [سورة الاعراف:۱۰۸] «(ای پیامبر) بو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه 


شمایم» و فرموده: یت آلتاس قَد جَاء کم ره ین ریک رل (لیکم ُورا ییا |سوة 
الساء:؛۱۷] «ای مردم شما را دلیل و حجّتی از جانب پروردگارتان آمده است و نوری آشکار 
به سوی شما فرستادیم» که منظور قرآن کریم است که جامع علم و حکمت است و اصول 
دین را برای عموم بیان فرموده وسنت رسول خدا(ص) نیز از مردم پنهان نبوده نه مانند مرشدان 
و آقطاب صوفیّه که زیرخرقه مسائل مسلکک و فرق خویش را برای برخی از دست پروردگان 
خود بیان می کنند!!. 

۶- می‌گوید: «و نت غداً ی امخوض عليفتي» «و فردا تو بر حوض [کوثر] جانشین 
منی»!! باید گفت: أوّلاً این جمله در دنیای ما مقامی را ثابت نمی کند درحالی که پرواضح 
است که بافندهٌ دعا می‌خواسته با این جمله خلافت منصوصهٌ دنیوی برای آن‌حضرت اثبات 
کند» انیا متوجه نبوده که روز قيامت رسول خدل(ص) نمی‌میرد و یا غیبت نمی کند تا خلیفه 


بخواهد !. 


باب سوم ۵.۱ 


۷" می گوید: «صل ی من اصطفیتَ من آبائه» (پروردگارا) بر نبا کان او - 
امام زمان) که ايشان را برگزیده‌ای» درود فرست! می‌دانيم که خدا ِ را به نحوی 


ال اصطْفی ءادَم ونوا وءال اتَرهیمّ 


وال عِمَرَن علّی الْعَلْمینَ [سرة آدعساد:۳۳] «همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و 


و )0 و ۰ 
بر گزیده » در کتابش معرفی نموده و فرموده: [ن 


م2 
خاندان عمران را بر جهانیان بر گزید» و یا دربارةٌ جناب طالوت فرموده: وقال هم تبیهُم ان 
1 


له قد بَعتَ کم طالوک ملک ۹ قال نله صَطَفنهٌ علیکم [سون ابتة:۱:۷] «و 
پیامپرشان بدیشان گفت : همانا خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگیخته ..... گفت همانا 
خداوند او را بر شما برگزیده است». و یا فرموده: مریم ٍن ال اصطفدك وَطَهرَك 
واصطفدی عَلن شاء العلمیرت [سورةآل‌عمران:4۲] «ای مریم خداوند تو را بر گزیده و پاک 
1 ال اصطفّی آل محمَدٍ» (فتأمل) 
ملاحظه کنید خدای متعال در کتابش برگزیدگان خود را که قبل از پیامبر آکرم(ص) بوده 
اند به صراحت معرفی فرموده (از قبیل آية ۱۴۴ سور اعراف و سور ص آیة ۴۵ و ۴۸) پس 
چگونه کسانی را که سعادت آيندة أَمّت پیامبر خاتمش به شناخت آنها منوط است. در کتاب 
خود معرفی نفرموده است؟!. (ْتمّل دون العَصیة). 

آری می‌دانيم که برای ما آخباری می آورند که آل‌محمّد(ص) مصطفای الهی هستند ولی 
و ی ار تا 

۸- می‌گوید: «ين بَقیَهُ الّه» «بقيه له کجاست؟!» در شهرهای ما تابلوهای بسیار زیادی 
برای اظهار ارادت به امام زمان با قیمت گزاف چاپ و آيه ۸۶ سور هود را بر آن می‌نویسند 


و دانسته یا نا دانسته با قرآن بازی می کنند!. 


"- آعم از اينکه به رسالت برگزیده باشد مانند آنبیء یا به مقام معنوی خاص مانند حضرت مریم(ع). 


۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


سورة هود مکی است و خدا در اين سوره مبار که ٍ پس از بیان ماجرای حضرت نوح (اَیة 


۵ و حضرت هود (آیةٌ ۵۰ تا۶۰) و حضرت صالح (آَيةٌ ۶۱ تا۶۸) و حضرت ابراهیم و 
حضرت لوط (آَيةٌ ۶٩‏ تا۸۳) به بیان ماجرای حضرت شعَیب پرداخته و می‌فرماید: وَیْهَوَم 


َو المکیال والمیزّارت بالقشط ولا تبَحْسُواً الناس اوه ولا تعتوا ی 


هم وم 


لْزض میدن یی له ختر کم ٍن کنشثم مُوَیین وم علیکم حفیظ او 
هود: 19۸۵ ۸] «(شعیب گفت) ای قوم من پیمانه و ترازو را به دادگری؛ تمام دهید (از حق مردم 
کم مگذارید) و از مردم کالایشان را کم مدهید و در این سر زمین کار فسادگرانه مکنید؛ 
اگر ایمان دارید [بدانید] که باقی گذاشتهة خدای [از کسب حلال] برایتان نیکوتر است و من 
بر شما نگهبان نیستم». 

ولا در زمان حضرت شُعَیب امام زمانی نبوده تا شیعیب دربارة او سخن بگوید. ثانیاً در 
زمان رسول خدا(ص) در مکّه نیز بحثی از امامت و غیبت و امام زمان نبوده تا پیامبر آکرم از او 
بگوید و صلاً آیه مربوط به هیچ امامی نیست !. 

بافندة دعای ندبه خرافات دیگران را در اين دعا جمع کرده بی آنکه مطالب خود را با 
قرآن بسنجد و موافقت آن را با قرآن معلوم کند. درحالی که طبق دستور رسول خدا صحتٍ 
هر حدیثی را با سنجیدن با قرآن باید معلوم نمود. 


1۹- گو بد: «یابی اشجح البالغات» «ا فر زند حخد نالغة اله »۱۲ در حال که ننانه 
ی 7 س‌ اج فرر جتهای بالعه ! ر‌ ت 


و ات رزسلا مبَشرین ومُنذرین 


مک ره نز + 1 2 9و بت 
لغلا یکون للناس علی الله حجة بِعَدَ آلرْسلِ وان له عء عزیا حکیما [سورة النساء: 1۵ ۱] 
0( ۱ 


۱ ۳ ۲ کتاب العقل و 


دوحخت دانسته» حجّت باطنی که «عقل» باشدوحچت ظاهری که «انبیاء» باشند وغیرازاین دو 


باب سوم ۵۳ 


حجّتی بیان نفرموده. این حدیث موافق قرآن است و ما آن را بر قول بافنده دعای ندبه که 
حجتی غیر از دو حجت فوق تراشیده ترجیح می‌دهیم. 

۰- می‌ گوید: «و لولا آنت یا عَلی مرف الوْمنون بَعدي» «پیامبر فرمود) ای علی 
اگر تو نبودی» مومنین پس از من شناخته نمی‌شدند»!. درحالی که مطلعین از سیر علی(ع) 
می‌دانند که آن‌حضرت حتی دشمنانش را که با او جنگیدنده کافر و غیرمومن ندانست(* 
بنابراین آن‌حضرت قولاً و فعلاً مخالفین خود را خارج از ایمان و کافر و مرت نشمرد پس 
چگونه ممنین از غیرمومنین به وسیلا آن‌حضرت شناخته می‌شدند؟!. 

۱- الف) می‌گوید: «یَابنَ طه و الیحگماتِ» «ای پسر طاء هاء و آیات محکم!!. باید 
گفت فرزند دو حرف از حروف مقطعه بودن و يا فرزند «محکمات» بودن معنی ندارد و 
بافنده نفهمیده چه بافته است فقط می‌خواسته خواننده را مرعوب سازد! آیا آبات «محکمات» 
فرزند دارند و «متشابهات» فرزند ندارند؟!! شاید مقصود و هدف بافنده عبارت سازی وقافیه 
پردازی بوده است. 

ب) می‌گوید: «یاب یس و الذّاریاتٍِ» «ای فرزند یای سین و بادهای وزنده(دمنده)»! یعنی 
چه. چه فرق است میان (ط. . ی س) با («ح» یا «م» یا «ص» یا «ره یا «ع). ۳10 گروه ازل 
فرزند دارند و گروه دوّم اجاقشان کور است! آفلاتعقلون؟ دیگر اينکه آیا امام را فرزند باد 
وزنده دانستن» توهین به امام نیست؟. 

۶ می گوبد: «یَابنَ لصو و العادیاتِ» «ای فرزند (کوه) طور و اسبان دونده»!. باید 


پرسید این عبارت نیز مانند جملهٌ قبلی احترام است يا اهانت؟!. 


"-ر.کک. کتاب حاضر ص ۴۵۲ و ۴۵۳. 
"اگر ادعا شود که مقصود از (مس واطه) زسول خدا(ص) می‌باشد ناند توجه,داشت که در همین دعا بنه 
وضوح گفته: «آینَ اب الصطفي» «کجاست پسر پیامبر بررگزیده» و دیگر نیازی به این جملا 


نف مفاتیح الجنان و قرآن 


اگر کسی بگوید همان طورکه حضرت سجاد(ع) در مجلس یزید فرمود: «أن اب مک و 
منی آنّا اب رمرم و صَفا» «من فرزند مکّه و منی و فرزند زمزم و کوه صفایم» و خود را 
فرزند «مکه) خوانده همان طورهم اگر امام زمان فرزند «طوره باشد اشکال ندارد!! باید بدانیم 
چنین کسی قطعاً قصد فریب عوام را دارد و الا پرواضح است که چون اجداد حضرت 
سجٌاد(ع) زادهٌ مکّه بودند و يا خود مدّتی ساکن بوده می‌توان گفت او فرزند مکه و منی است 
چنانکه ساکن کاشان را بچَة کاشان و آهل قم را بچَُ قم می‌گویند. ولی امام زمان نه خودش 
در کوه طور زاده و بزرگ شده و نه پدران بزرگوارش! گیرم که با این توجیهات بارده در 
این مورد عوام را فریفتید با «فرزند اسبان دونده» چه می‌کنید؟! آیا فرزند اسبان دونده بودن 
امتیازی برای انسان محسوب می‌شود؟!. آفلاتعقلون؟. 

د) می‌گوید: «یابنَ الایات و البیات» «ای فرزند آیات و بینات»! باید گفت اگر مقصود 
آیات قرآن است که نیازی به توضیح ندارد آیات قرآن والد کسی نیست. دیگر آنکه گفته 
است: «یابن المعجزاتِ الوحودة» «ای فرزند معجزات موجوده)! می‌پرسیم معجزات مو جوده 
کجاست؟ غیراز قرآن کریم که از انبیاء معجزه‌ای موجود نمانده و آن هم یک معجزه است 
که شما درهمین دعا ذکر کرده‌ای و گفته‌ای : «ای پسر آیات و بیْنات». بنابراین این جمله 
زائد است و جملهً آخیر نیز معنای مفیدی ندارد زیرا آبات و بیْنات فرزند ندارد. 

۲- می گوید: «أينَّ الطالِبْ بَدّم القتول بکربلاء» «کجاست آنکه برای کشته شده در 
کربلاء خونخواهی کند؟». و با می‌گوید: «اين الطالب بذُخول الأنبياء و آبناء الأنبیاء» 
«کجاست آنکه [برای ظلم و ستمی که بر] انبیاء و فرزندان انبیاء رفته دادخواهی کند؟»!!. آیا 
بافندةٌ دعا فکر نکرده که امام منتظر از که خونخواهی کند؟ قاتلین امام حسین(ع)و یا کسانی 
که به انبیاء ستم کرده‌اند که در زمان او زنده نیستند. 


باب سوم 0.۵ 


برای توجیه همین خرافات است که که مجبور شده‌اند خرافه‌ای تحت عنوان «رجعت() 
جعل کنند و درمیان شیعیان رواج دهند! درحالی که طبق فرمود؛قرآن روزقیامت روزمحاسبه 
و اجرای عدالت در مورد انبیاء و غیرانبیاء است نه دنیا. 

۳- می‌گوبد: «غزیژ علِ آن آبکيك و دك الوّری» «سخت است که برتو بگریم و 
دیگران تو را خوار واگذارند»! اینکه می‌گوید: «دیگران تو را خوار و اگذارند یا یاری نکنند» 
یعنی چه؟ مگر می‌توان امامی را که دیده نمی‌شود و معلوم نیست کجاست» باری کرد که 
مردم را سرزنش کنیم چرا او را یاری نمی کنند؟! اگر منظورش این است که برایت گریه 
نمی کنند. چنا که در همین دعا گفته است: «عل من مُعین فأطیل مَعَهٌ العویل و البْکاع» آیا 
یاوری هست که [به کمک او ] ناله و گریه راطولانی کنم؟!!. و یا گفته است: «مل قذیّت 
عَینْ قساعدّغا عيني علی المذی» «آيا چشمی هست که اشکک بریزد تا چشم من هم [در 
اشکک ریختن] بااو مساعدت کند؟!! در این صورت باید بداند که اصولاً گربه کردن 
خصوصاً اگر ارادی باشد فائده ندارد و اسلام دین گریه وزاری نیست مگر بنابه مذهب 

س ۳ شور و 
روضه خوانان که البته بسیار پرفائده است!!! ما اسلام از مسلمین گریه نخواسته و فرموده: قل 


بفضل له ویرَمه. فیدلك فلیفرحواً اسرة برس::۰] ابگو پس باید به فضل خداوند و 
رحمت او شاد باشند» بلکه به کفار و منافقین فرموده برای نفاق و بدبختی خود گریه کنند: 
ی ۱۹۳ م2 رو ۳ 
فلیِضحکواً قلیلا وَلبَکوً کثیرا جرأء بما کانوأ یکسبون [سون اتوی::۸۲] «پس باید به کیفر 
آنچه می کردند اند کی بخندند و باید بسیار بگریند». 

دین اسلام دین گریه و زاری و جامه دریدن و زنجیرکوبیدن نیست بلکه دین رشادت و 
شجاعت و مقاومت است چنانکه قیام امام حسین(ع) نمونهٌ بارز آن است.«فتأمّل) حضرت 


علی(ع) به خلفای قبل از خود نفرمود چرا در سالروز وفات پیامیر(ص) مراسم روضه و 


"- دربارة افسانة ارجعت» مطالعةٌ کتاب مرحوم عبدالوقاب فرید تتکابنی مفید است که متأسفانة حکومت 


زمان ما اجازهٌ تجدید چاپ آن را نمی‌دهد!. 


5.۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


عزاداری برپا و مساجد را سیاهپوش نمی کنید و دسته جات سینه زنی و طبل کوبی به راه 
نمی‌اندازید؟ و در زمان خلافت خود نیز برای شهدای بدر و آحد و سایر غزوات مراسم مرثیه 
خوانی و با برای وفات پیغمبر و حضرت زهراء روضه خوانی و سینه زنی و زنجیر زنی و گریه 
و زاری اقامه نکرد. 

۴- می کوید: «ياب الیل ارات یاب البراهین الواضحاتِ الباهرات» «ای فرزند 
دلائل آشکار ای فرزند براهین واضح و روشن»!! این جمله به وضوح تمام» دروغ و برخلاف 
تاریخ است. زیرا اگر چنین بود پس از وفات هر امامی این همه اختلافات که در تاریخ 
نمی شدند . (فلاتجاهل) این دلائل ظاهر و براهین واضح بل جعل شده‌اندا. 

۵- می‌گوید: «عفنُ نا عصمةٌ و ملاذا» «(پرورد گارا) تو او (- امام زمان) را برای 
نگاهداری و پناه ما آفریدی!! این جمله مخالف قرآن است. واقعاً که اهل خرافات سر گردان 
ازطرف دیگر اینجا می گوید امام برای حفظ و نگهبانی ما خلق شده‌اند. درحالی که قرآن به 

1 اص کش رم و ره ح 
رسول خود فرموده: فماً ارسلنك علیهم حفیظا [سوة انساء۸۰] «پس ما تو را نگاهبان ایشان 
5 ی ی 1 ۰ 3 1 ممی ۳ و دوه ] 
قرار ندادیم» همچنین دربارةٌ خلقت زمین و آسمان و جهان می‌فرماید:یتایپا الناس اعبدوا 
ر سل و 9 ِ | ر صگ ون امه لو را مگ 
نکم الذری خلقحم والنرین من قبْلحم لعلکم تتقون الذی جعل لجم الارَض فرشا 
‌ ار از رم ‌ | مر 2 ۳ در هل و 
والسَمَء بناء وانزل من السَماء ماء فاخرح به من اللْمَرتِ رزقا لکم فلا مجعلواً ۱ 


ِ 
[ 


عم 


۹ 


ام 1 ار رس 
ندادا ونم تعلمورت [سوة ابترة ۲۱و۲۲] «ای مردم» پرورد گارتان که شما و کسانی را که 
پیش از شما بودند آفریده عبادت کنید باشد که پارسایی کنید. همان پرورد گاری که زمين و 


آسمان را برای شما گسترده و آسمان را بنایی برافرشته قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و 


-ضرور است که شاهره اتحاد» ص ۲۷۲ به بعد و کتاب حاضر ص ۴۰۳ به بعد» مطالعه شود. 


باب سوم ۷ 


با آن برای روزی شما میوه‌ها برون آورد پس برای خدا انبازی قرار ندهید درحالی که خود 
می‌دانید [ که خدا انبازی ندارد]» که معلوم می‌شود خلقت عالم برای همه مردم است نه برای 
اشخاص مخصوصی چنانکه می‌فرماید:والاْرَضَ وَضْعَها للانام [سورة لتمان:۱۰] « و 


| خداوند] زمین را برای آدمیان قرار داد». 


و 5 
[ 


علاوه براین قرآن فرموده:قل 7 
سل مر یز ی م9 رصم کرو روگ 2 ِ و را 
لح ضرّا ولا زشدا قل نی لن تجیرنی من اللّه احد وّلن آجد من دون ملتحدا |سو: 
حن: ۰ ۲۱۷ ۲] «(ای پیامبر) بگو: من فقط پروردگارم را می‌خوانم و حدی را [در خواندنم] با او 
شریک نمی‌سازم» بگو: من برای شما اختیار زیان رساندن و یا هدایت کردن ندارم» بگو: 
هرگز آحدی مرا دربرابر خدا پناه ندهد و هرگز جٌز او پناهگاهی نیابم» بنابراین مسلمانی که 
پیرو رسول خدا(ص) باشد» هیچگاه بندة خدارا ملاذ وپناهگاه خود نمی‌شماردا. (فتأمّل جد) 

۶- می‌گوید: «واحغل صلائنا به مَقبولَةٌ و دنوبنا به مَفُورٌ» «به واسطة او (< امام زمان) 
نمازمارا قبول فرما وبه واسطٌاو گناهانمان‌را بیامرز»!! این جمله نیز باتعاليم قرآن سا زگار نیست 

۳ 54 یه و 4 کی 2 ۳ / ۲ 1 ۶ تنکاق مه 5 
که فرموده: [نما یتقجل الله من المتقین [سورة الائدة:۲۷] «خداوند |[ اعمال نبکک را| فقط از 
پرهیز کاران می‌پذیرد» بنابراین خدا آعمال را عم از نماز و روزه و..... را از متقین قبول 
می‌کند و الا حتی اگر معاصر پیامبر باشد و دائم آن‌حضرت را مدح و ثنا بگوید ولی بر اساس 
تعالیم آن‌حضرت تقوی را رعایت نکند» سودی به حالش نخواهد داشت. گناهان نیز به وسیلة 
توبه به پیشگاه خدا و عزم صادقانه بر ترکك آن بخشوده می‌شود نه از طریق تعریف و تمجید 
کردن از پیغمبر و امام . 

اشکلات دعای ندبه بیش از اینهاست که ما به همین مقدار اکتفاء می کنیم ولی باید پرسید 
چرا دعایی که این قدر اشکال و ایراد علمی و ناسا ز گاری با قر آن کریم دارد» اصرار دارند که 


هرهفته خواند شود و مردم را به خواندن آن تشویق و ترغیب می کنند و برای خواندنش 


۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


مجالس پرجمعیّت تشکیل می‌شود؟ برای اينکه بنابه گفتة حضرت عسکری(ع)"" در زمانه‌ای 
زندگی می کنیم که بدعتهاء سُنت شمرده می‌شوند و علما نیز برای جلب نظر عوام» با بدعتها 
مخالفت نکرده و سکوت کرده‌اند بلکه اگر کسی بخواهد یکی از بدعتها را برای عوام بیان 
کند. همین علمای اعلام و آیات عظام(؟!!) به عوض آنکه با او همراهی کنند با او مقابله 
کرده و عوام را عَلیه او تحریکک می‌کنند و هزاران تهمت به او می‌زنند و شبه دلائل عوام 
پسندانه می آورند مثلاً می‌گویند این همه علماء نفهمیده‌اند فقط این یک نفر فهمیده؟! 
درحالی که این قول صحیح نیست و بدعتها را غالباً عوام ایجاد نکرده‌اند بلکه افراد با اْلاع و 
ملقّب به دانشمند و ۹ رواج داده‌اند و به عنوان دین به مردم عرضه کرده‌اند. این همه 
فرقه‌های مختلف و اعمالی که مورد قبول فلان فرقه و بهمان طریقت و مورد مخالفت فرقةً 
مقابل است توسّط هل علم به وجود آمده نه توسط عوام. مذاهب باطله و مسلک‌های فاسده 
از طریق علمای ایشان به وجود آمده است نه عوام بی‌اطْلاع. مضافاً بر اينکه بسیاری از علما 
فهمیده‌اند ولی متأسّفانه سکوت می کنند شما چرا به جای این ادعاها» دلایل ما را با دلیل و 
مدرک جواب نمی‌دهید. اگر با دلیل ایرادات ما را رد کنید دیگر نیازی نخواهد بود که 
بگویید چه طور علمای دیگر نفهمیده‌اند و فلانی فهمیده است؟!. 

حال چرا علما حقاثق را نمی گویند و مردم را در بی‌خبری نگاه داشته‌اند؟ یک دلیل آن 
تعصّب و رقابتهایی است که میان علمای فرق مختلف وجود دارد و علاقٌ شدید به آداب و 
عادات آباء و اجدادی و جاه طلبی و نظایر 3 علّت دیگر که مجلسی اوّل نیز بدان 
اعتراف کرده اين است که «أکثر طباع مائل‌اند به لو "» أمّا باید توجه داشت که قر آن به 
لسان عربی مُبین برای همه آمده است و اختصاص به علما و معمّمین ندارد و اگر علما 
حقائق را بیان نکردند از عوام رفع تکلیف نمی‌شود به اضافة اینکه خدا قرآن را حجّت قرار 
داده ولی قول و فعل علما را حجّت قرار نداده است مضافاً براینکه حتی اگر علما به علم خود 


خفزل آ ریخ را در کتاب حاضرء صفحٌ ۴۸۹ آورده‌ايم. 


"- مفاتیح الجنان زیارت دوّم از زیارات جامعه ص ۵۴۵. 


باب سوم ف 


عمل کنند خدا ثواب علم و عمل ایشان را به حساب عوام نمی‌گذارد هرکس باید خود 
مجاهده کند تا بفهمد و عمل کند و برای فهمیدن باید دلیل طلب کند و اطلاع از مهمّات و 
آصول دین و مواردی که مورد تأ کید بسیار شرع است. تقلیدی نیست و اگر تقلید در این 
موارد جائز باشد» جهّال تمام مذاهب باید مسول نباشند زیرا تماما مقلّد علمای مذهب خود 
می‌باشند. امید است دانشمندانی که از خدا می‌ترسند و به روز قیامت یقین دارند با ما هم 
نداشده و ملّت ما را بیدار ساخته و از شر کک و خرافات برهانند. 

پس از دعای ندبه. به عنوان مر دوّم چنین نوشته است: زیارتی است که هر روز بعد از 
نماز صبح مولای ما صاحب الزمان(ع) به آن زیارت کرده می‌شود و آن زیارت این است : 
«للَهْم بل مولای صاحب الیّمان..... ا» یعنی پرورد گارا صلوات و تحیّات را به مولای 
من صاحب الزمان برسان !! 

خوانندة عزیز ملاحظة کن اینان ازیکک طرف می گویند امام همه جا حاضر و ناظر است و 
می‌شنود و او را بی‌قید و شرط می‌خوانند و «یا صاحب الرّمان» می‌گویند و پس از نمازها 
می‌ایستند به ایشان «السلام علَیلت» می گویند واعتقاد دارند امام از حوال آنها بی خبر نیست و 
از طرف دیگر معتقدند امام حاضر و ناظر نیست لذا می گویند خدایا سلام ما را به او برسان !! 

فربان شوم خدا را یک بام و دو هوا را 

در دعای عهد که پس از زیارت فوق آمده و سند آن معلوم نیست. می‌خواهد با امام 
اپیدای نادیده بیعت کند و می‌گوید اگر قبل از ظهور امام مُردم «فحرحني من قبري مور 
فَني شاهراً متيفي بدا قناني» «پس مرا از قبرم برون آر درحالی که کفن پوشیده شمشیرم را 
کشیده‌ام و نیزه‌ام را آماده به دست گرفته‌ام»!! جالب است که نمی‌داند زمانی که امام ظهور 
کند دیگر شمشیر و نیزه هیچ مصرفی ندارد و به کار نمی آید ما مهمتر اينکه تصوّر می کند 
خدا |ٍذن با ز گشت به دنیای فانی را می‌دهد ونمی‌داند که خدا درجواب کسی که می‌خواهد به 
دنیای ما با زگردد می‌فرماید: گلا لها کلم هو ها وین ورآبهم بَررْخْلِل یوم ون 


[سورة الوْمنون: ۰ ۱۰] (نه چنین است. همانا این سخنی است که او گویندة آن است درحالی که در 


۵۰ مفاتیح الجنان و قرآن 


برایرشان پرزخ و حائلی است تا روزی که برانگیخته شوند» یعنی تا نفخ صور مرده زنده 
نخواهد شد. 

همچنین می گوید: «لهْمٌ و سر نك ْمّدا(ص) بزویته» «پرورد گارا پیامبرت محمّد(ص) 
را به دیدن او خوشحال گردان»! معلوم می‌شود که جاعلین اين زیارات و آدعیه تملّق و 
چاپلوسی و مدّاحی بلکه ذکر مطالب و تعارفات واهی و بی‌حقیقت را دوست دارند و الا آیا 
باقی رحلت فرموده وبه جهان فانی اعتنایی ندارد تا از ظهور امام خوشحال شود و آیا نمی‌داند 


۱ بِ- «ِ ۵۰ سا سین فا رکه گنه مه و ره 2 
که خدا در قرآن به پیامبرش فرموده: ان میّت وم میتون (نکم یم ألْقيمَة عند 


9 3 
رَیَکم ختصمورت [سوة ات۰ ۲و۲۱] «همانا تو می‌میری و همانا ایشان نیز می‌میرند سپس 
همانا شما روز رستاخیز در پیشگاه پرورد گارتان نزاع و مجادله می کنید». اینگونه دعاها و 
أدعاها نشانةٍ کثرت خرافات و بدعتها و علاقه به أقوال و أفعال باطله است. خحصوصاً که وجود 
این امام منتظر که فرزند نداشتهٌ حضرت عسکری(ع) است. مدرکی نه از قرآن دارد نه از 

سول ری 

سپس به عنوان آمر چهارم دعایی آورده که ناقل آن «یونس بن عبدالرحمان» است که 
مورد طعن علمای قم بوده است! جالب این که راوی مذ کور دعایی نقل کرده که در آن به 
خدا می گوید رسول خدل(ص) و پدران او (- امام منتظر) را حفظ فرما و آن قدر شعور نداشته 
که آجداد امام زمان یعنی پیامبر و سایر أَنمّه از دنیا رفته‌اند و محتاج این دعا نیستند و خواستة 
او لغو است! این نمونه‌ای است از فهم و شعور این جاعلین که آباطیل خود را به بزرگان دین 

موف مفتایح فصلی را به «زیارات جامعه» اختصاص داده و پنج زیارت ذکر کرده که 
مهمترین و معروف ترین آنها دوّمین زیارت و موسوم است به زبارت جامعةٌ کبیره. زیارات 
جامعه به زیاراتی می گویند که اختصاص به پیغمبر یا امام خاصّی ندارد و به قول خودشان هر 


امامی رابه آن می‌توان زیارت نمود». (مفاتیح» ص 4۵۴۳. 


باب سوم ۱۱ 


ما در طول عمر خود کوشیده‌ايم به عوام بفهمانيم که خواندن نامقیّد غیرخداء عبادت 
است و عبادت غیرخدا جایز نیست و این مسألهٌ را در کتاب حاضر نیز بارها و بارها تکرار 
کرده‌ايم ما لازم می‌دانيم که قبل از پرادختن به «زبارت جامعة کبیره» بازهم مختصری بر این 
مسا مهم تأکید کنیم تا شاید عوام بیدار شده و به بطلان این زیارت نامه‌ها که در هزاران 
مکان و در همه آن خوانده می‌شود پی ببرند : 

باید دانست که برای غیر خدا - چه پیامبر باشد چه امام ‏ ممکن نیست که در آن واحد در 
دو مکان و ممکن نیست در آن واحد چندین صوت و صدا را به صورت مستقل بشنود ویا 
جهات مختلف را در آن واحد ببیند و قس علی هذاء زیرا جسم و روح او محدود و مقیّد 

و ۳ یگ - م4 هر وحم 

است. چنانکه خداوند در ای ۴۹ سورة قَمّر فرموده: نا کل شیء خلقنه بقذر ما هر چیز 
را به اندازه آفریدیم)». پس هر مخلوقی حتی پیغمبر دارای حدود و اندازُ محدودی است و 
فقط خدا وجودش تامحدود است. هر محدودی به صورت تامحدود نمی تواند در مکانها 
حاضر باشد بلکه در هرزمانی یک مکان بیش ندارد. شنوایی هرمخلوقی نیز محدود و مقیّد 
ات نی بانك اولا آلتشترای داش باشد قانبا فره شتواین اون مود وش ببسلانک 
و فاصلهٌ محدود است و نمی‌تواند به صورت نامقیّد و نامحدود و نامشروط هر صدایی را و با 
چند صدا را به صورت مستقل از هم و در آن واحد بشنود. حال اگر کسی این مطلب واضح 
عقلی را نمی خواهد بفهمد ما از کسانی که او مدعی حبٌ ایشان است و خود را پیرو آنان 
۰ ۶ ۰ )0 3 ۳ مق ۰ ما ۰ 
هم همراه مسافر باشد و هم همراه خانوادهُ او که در شهر مانده‌اند (نهج البلاغه خطبةٌ ۴۶) و یا 
دربند ۹٩‏ دعای جوشن کبیر آمده است که ای خدایی که شنیدنی او را از شنیدن دیگر 
مشغول نمی کند و ای کسی که گفتاری او را از گفتار دیگر غافل نمی گرداند و ای کسی که 
سوال و خواسته‌ای او را از سوال دیگر بازنمی‌دارد و به غلط نمی‌اندازد. این مطلب در بسیاری 


از دعاها آمده است. بنابراین غیرخدا به واسطه شنیدن صوتی, از صوت دیگر در همان آن, 


"- کتاب حاضر» ص ۴۳۷ . 


۲ مفاتیح الجنان و قرآن 


غافل شود و با توجه به شخصی يا موضوعی از شخص دیگر باز می‌ماند. علاوه براین همه 
آصوات را بلااستثناء نمی‌شنود و فقط میزان و امواج مشخص و محدودی از آصوات را 
می‌شنود. حضرت علی(ع) فرموده: « کل میع عبر یم عن لطیف الأصواتِ و یصِمٌةٌ کبیزها 
و یدمَب عنهٌ ما بَعْد منها .... اخ» « هر شنوایی جز خدا از درک آواهای ضعیف 
ناشنواست و صداهای شدید و قوی او را کر می‌کند و [آوازهای] دور را در نمی‌یابد (و از 
دست می‌دهد) ..... الخ» (نهج البلاغی خطبٌ ۳۶۵) چنانکه حضرت موسی(ع) که از پیامبران 
آولواالعزم ٍلهی بوده است و از غیرأنبیاء مقامش والاتر است چون صدای انفجار کوه را شنید 
فع ی وی دعر مو صعها یره ی وم رشن افافار یا 
شنوایی او نامحدود و نامقیّد نبود. و حضرت مریم (ع) که نصاری او را در همه وقت و همه 
حال به صورت نامقیّد می‌خوانند فرشتةٌ انسان نمای الهی رانشناخت (مریم:۱۸) و حضرت 
زکریّا که پیغمبر خدا بود نمی‌دانست که رزق حضرت مریم از کجا آمده است (آل‌عمران : 
۳۷( زیرا آنان علم نامحدود نداشخیل: 

بنابراین پیغمبر و امام چه در زمان حیات دنیوی و چه پس از انتقال به جهان باقی؛ در همه 
جا بلکه در دو جا نیست که صدای همه را بشنود و به تمام کسانی که به او «السلامُ علیلت» 
می‌گویند. گوش دهد و همزمان به آنها توجّه کند. چنانکه در زمان حیات دنیوی خود نیز 
چنین نبوده و اگر دو نفر در یک زمان با او تکلّم می‌کردند. فقط سخن یکی از ایشان را 
متوجه می‌شد و سخن دوّمی از دست می‌رفت و اکنون که هم آلت شنوایی صداهای دنیوی 
را از دست داده و هم از جهان فانی به جهانی دیگر (جهان باقی) رفته است» طبعاً صدای ما را 
نمی‌شنود و به این جهان توجه ندارد. 

این مطالب را هر عاقل ممنی که قرآن را بی تعصّب بخواند» می‌فهمد مگر آنکه متعصّبی 
خرافه فروش باشد وبا به عادات و آداب اجدادی عشق و اعتباد شدید داشته باشد. با این 


"- کتاب حاضرء ص ۴۳۷ . 


باب سوم ۷ 


مقدّمه معلوم است که زیارت جامعه چه کبیره. چه صغیره و همه زیارات و ادعيةْ مشابه از 
جانب شارع نیست بلکه مردم خرافی آنها را ساخته و میان مردم رواج داده‌اند. 

زیارت جامعه که با تعریف و تمجید و غلوٌ و چاپلوسی آغاز شده با سیر متواضعانة مه 
مناسبت ندارد. آیا ممکن است امام علی الْقی الهادی(ع) که در منزلش «روی ریگ و سنگ 
ریزه نشسته به ذکر خدا و راز و نیاز با ذات پرورد گار مشغول"" می‌شد وأسوة تقوی و تواضع 
بود به مردم گفته باشد چند صفحه در جلوی قبر ما سخنان غْلآمیز و دور از حقیقت و تملّق 
بگو. آیا چنین کسی یک امام موحَد زاهد است یا یک قلدر جاه طلب؟!. 

امام ماه متواضع وفروتن است وتوجّه مردم را دائماً به‌خدا جلب می کند. متکبّر وخودپسند 
نیست که چندین صفحه ازخود تعریف وتمجید کند وازمردم بخواهد که به صفات غلیا - بلکه 
به صفات مخصوصهٌ خدا او را بخوانند تا او خشنود شود!!. (فتأمل) در این زیارت به تقلید از 
دعاهای جعلی دیگر مه را «صفوَةّ الرسّلین» «ب رگزیدگان پیامبران» نامیده که معلوم نیست 
کدام پیغمبر و بنابه کدام دلیل و مدرک این بزرگواران را به امامت برگزیده است!. 

در اين زیارت دربارة آلمه می‌گوید : «عباده للکزمین ای لایَسیُونه لول و هم 
بأمره یَعملون» و آنها را مصداق ی ۲۷ سور انییاء دانسته است در حالی که این آیه راجع به 
ملائکه است نه آدمیان» چنانکه آیات قبل و بعد آیة مذ کور نیز برهمین معنی دلالت دارد و 
حضرت علی(ع) نیز آی مذکور را دربارة ملائکه دانسته است (نهج البلاغه. خطبةٌ .)٩۱‏ در 
این زیارت می‌گوید: «بکم قح ال و بکم یم ال و بکم یرل الفیت.....» « به وسبلة 
شما خداوند گشود یا آغاز کرد و به وسیل شما پایان داد و به وسیلا شما باران را فرو فرستاد 
...۰0 دربارة این غُلوّها مفید است که رجوع شود به کتاب «عرض اخباراصول بر قرآن و 
عقول» (باب ۳۳ حدیث سوّم ص ۲۵۱ تا ۲۵۳). 


(- داستان راستان مرتضی مطهّری» ص ۷۷ به نقل از بحار الأنوار. 


۴ مفاتیح الجنان و قرآن 


زیارت جامعهٌ کبیره اشکلات زیادی دارد که چون سند ومتن آن در کتاب زیارت و 
زیارت‌نامه (ص ۹٩۷‏ ۱۰۱۱ و ۰ تا۳۵۶) مورد بررسی قرار گرفته» در اینجا تکرار نمی کنیم و 
خوانندهُ محترم را به کتاب مذ کور ارجاع می‌دهیم. دربارة سوّمین زیارت جامعه نیز قبلاً سخن 
گفته‌ايم (ص ۳۷۴) و تکرار نمی کنیم. 

در مقام دوّم (ص ۴ و ۵۵۵ مفاتیح) دعاهایی آورده که نه با قرآن سا زگار است و نه با 
عقل زیرا می‌گوید: «یا ول له ان بيني و بت الّه -عروجل _ وبا این عَلیها لا رضاك» 
«ای ولیْ" خدا همانا میان من و خداوند -عرَوَجَل - گناهانی است که برنمی‌دارد آنها را مگر 
رضا و خشنودی تو)!!. باید به خوانندة این دعا گفت: ای نادان بی خبر از قرآن» به جای آنکه 
برسر قبر امام چاپلوسی و دروغگویی کنی برو توبه کن؛ خدا در قرآن گنهکاران را به توبه 
آمر فرموده خدا در کجای کتابش گفته که بندگان صالح من می‌توانند شما را از مسوولیّت 
گناهانتان نجات دهند؟! مکالمه با آموات بر سر قبرشان و در خواست از آنها بدعت است و 
امام اگر از این کار تو با خبر می‌شد از تو بیزار بود. امامی که به سرای باقی شتافته از گفته‌های 
تو خبر ندارد و اگر در دنیای فانی بود و سخنان تو را می‌شنید مکلّف نبود که به موهومات تو 
گوش فرا دهد. چرا در آمرزش‌خواهی به غیرخدای مهربان و أرحَمْ الراحمین رجوع 
ی کی 1۳ مقام عبادت که مانند کارهای دنیا یست که محتاج واسطه و پارتی باشد! با 
خدایی که همه جا حاضر و بر همه چیز ناظر است نیازی به واسطه و میانجی نیست. 

مقام سوم از فصل زیارات جامعه. مربوط است به «صلوات بر جح طاهره(ع) که منقول 
است از «ابوالمفضل الشیبانی» که علمای رجال او را تضعیف ی و استاد «محمّدباقر 
بهبودی» او را با شمارهٌ ۱۲۱ در کتاب «معرفه الحدیث» (ص ۲۰۹ تا ۲۱۲) کاملمعرفی کرده 
است. این راوی بی‌اعتبار نقل کرده از «بومحمّد عبدالّه بن محمّد عابد» که مهمل و مجهول 
است!! حال خواننده خود دربارةٌ اعتبار مرویّات این فصل قضاوت کند. 


خاتمه در بیان زیارت آنبیاء عظام (ع) و زیارت امام‌زادگان عالیمقام : 


باب سوم ۵ 


موف مفاتیح در صفحةٌ ۵۶۱ دربارهُ عنوان اين فصل می‌گوید: «در آخبار زیارت 
مخصوصی برای ایشان به نظرنرسیده مگر زیارت حضرت آدم و نوح -علیهمالسلام - بعد سعی 
کرده که زیاراتی برای آنها بتراشد. ما باید خدا را شکر کرد که زیارتی به نظر نرسیده 
وگرنه می‌خواستند برای هریکک از صدوبیست وچهار هزار پیغمبر وبرای صدها هزار پیغمبر و 


امام‌زاده زیارتنامه بسازند و از شرق تا غرب عالّم را از گنبد و بارگاه و صحن و حرم و ضریح 


با اینکه شیخ عبّاس خود نوشته است که خطیبی در محضر حاج ملاً محمّد ابراهیم کلباسی 
- طاب ثراه - در ذیل قصّه‌ای دربارٌ حضرت سیّد الشهداء(ع) گفت که آن‌حضرت فرمود: «يا 
زئیب» يا زینب » آن فقیه وّرع بی‌محابا در ملا عام به آواز بلند فرمود: خدا دهنت را بشکند» 
امام دو دفعه یا زینب نفرمود بلکه یک دفعه فرمود! اینک سلسلٌ جلیلة آهل منبر حال خود را 
در این باب ملاحظه کنند و از مفاسد کذب فی‌الجمله آگاه شوند و مطالب دروغ و روایات 
مجعوله را ترکک کنند بلکه نقل نکنند هرچه دیده یا شنیده‌اند و اقتصار کنند بر مطالبی که ناقل 
آن ثقه باشد» و نیز نوشته است : ((کار به جایی رسیده که در مجامع علمای مذهب آکاذیب 
صریحه ذکر می‌شود و نهی از این منکر میسُر نیست (؟!!) و جمله‌ای از ذاکرین مصائب باکك 
از اختراع وقایع مبکیه (-گریه آور) تاره بسا دک یراج سختی کنو یود را مشمول 
حدیث «من آبکی له ابهُ» می‌داند و به طول زمان همان حرف دروغ» شیوعی در تألیفات 
جدیده پیدا کند و هرگاه محداث مطلع آمین منع از آن آکاذیب نماید. نسبت به کتایی مطبوع 
يا به کلامی مسموع دهد يا تمسک به قاعده قسامج در آدلة سّْن نماید و دستاویز نقلهای 
ضعیفه قرار دهد موجب ملامت و توبیخ ملْل خارجه خواهد شد مانند جمله‌ای از وقایع 
معروفه که در کتب جدیده مضبوط و نزد هل علم و حدیث عين و آثری از آن و قایع 
نیست» مانند عروسی قاسم در کربلاء که در کتاب «رَوضَة الشهداء» تألیف فاضل کاشفی 
نقل شده. شیخ طریحی که از أجلةُ علماء و معتمدین است(؟!) از او نقل نموده ولی در کتاب 
«منتخب» مسامحات بسیاری نموده [چگونه با اينکه بسیار متسامح بوده از أَجلٌ معتمدین 


۶ مفاتیح الجنان و قرآن 


است؟!] که بر آهل بصیرت و اطلاع پوشیده نیست.))" ما متأسفانه خودش به توصیه‌های بالا 
عمل نمی کند و دربارةُ زیارت حضرت معصومه از «علی بن ابراهیم» که بسیاری از خرافات 
کتانت ۱ کافی» از اوست و از «عم رکی» که مرویاتش وضع خوبی ندارد روایتی آورده. بداین 


مضمون: «ه رکه او را زیارت کند و حق او را بشناسد از برای اوست بهشت- من زازها عارفاً 
مها فلَُ ان ۳»!! باید گفت : چگونه زیارت رسول خدا(ص) و حضرت علی(ع) در زمان 
حیات دنیوی آنان باعث وجوب دخول در بهشت نمی‌شد ما زیارت قبر یکی از نواد گانشان 
سبب وجوب دخول در بهشت می‌شود؟!! آیا کسی که حضرت موسی بن جعفر(ع) را در 
زمان حیاتش میدید واجب ابلة می‌شد؟ البّه خبر. جاعلین و مردم کذاب مردم را فریفته 
وهر چه خواسته‌اند به دین خدا افزوده اند !!. 

در زمانی که در قم بودم اگر برای نماز صبح در شهر می گشتی بسیاری از مساجد بسته 
بود ولی صحن و مقبرةٌ حضرت معصومه مملوّ از جمعیّت بود. چگونه مسلمین را از توحید 
دور و به خرافات مغرور کرده‌اند چنانکه خدای تعالی دربارة هل کتاب فرموده : وَغْهم نی 
دییهم ما کائواً یفتروری [سوة آلعمران:»۲] «و آنچه به دینشان افتراء می‌بسته اند ایشان را 
فریفته است». 

ملاحظه کنید با وجود همین آحادیث بی‌اعتبار در قم گنبدها و گلدسته‌ها و موقوفات و 
د کان‌ها آنقدر زیاد شده که خدا می‌داند. هر ساله در ضریحها میلیونها پول می‌ریزند. در زمان 
پهلوی دو نفر از اغنیاء در بالای سر مرقد حضرت معصومه دو قبر خریدند هریک به مبلغ 
ششصد هزار تومان!! خدا می‌داند پولهایی که اکنون برای چنین قبرهایی می‌دهند» چقدر 


است و همچنین نذورات و فرشها و لو سترهایی که برای حضرت معصومه و ساير امامان و 


"- منتهی الامال» کتابفروشی اسلامیّه ج۱» ص ۴۷۰ و ۳۷۳ . 
"- و نیز در صفحهٌ ۵۶۶ مفاتیح دربارة زیارت عبدالعظیم نوشته است: «هر که زیارت کند قبر او را بهشت بر او 


واجب شود). 


باب سوم ۷ 


امام زادگان هر ساله می‌دهند و به حراج و مزایده گذاشته می‌شود. خدا می‌داند مبلغ آنها 
چقدر است؟!. 

برای حضرت عبدالعظیم نیز مطالبی به هم بافته‌اند که به نفع خودشان است مثلاً در صفحة 
۵ از قول فرد مجهولی می گوید: + شخصی از شیعه» حضرت رسالت پناه‌(ص) را در خواب 
دید که فرمود مردی از فرزندان مرا از سک الموالی برخواهند داشت و مدفون خواهند کرد 
نزد درخت سیب در باغ عبدالجیّار بن عبدالوهاب و اشاره فرمود به همان مکان که در آنجا 
مدفون شد پس آن‌شخص رفت که آن درخت و مکان را از صاحب باغ بخرد صاحب باغ 
گفت که از برای چه می‌خری این درخت وجای آن را؟ آن‌شخص خواب خود را نقل کرد 
صاحب باغ گفت من نیز چنین خواب دیده‌ام [پس خواب خریدار زائد بوده و فائده‌ای 
نداشته] و موضع این درخت را با جمیع باغ وقف کرده‌ام بر آن سیّد و ساير شیعیان که در 
آنجا مرده‌های خود را دفن کنند الخ» و روایتی نیز از فرد مجهولی آورده‌اند که مدّعی 
است حضرت هادی فرموده زیارت عبدالعظیم مانند زیارت قبر امام حسین(ع) است!!. 

ملاحظه کنید ادْعای فرد مجهولی و خواب فرد مجهولی را دلیل فضیلت شمرده‌اند و از 
برکت این خواب نان و آب دار شهر ری پُرشده از گلدسته و گنبد و ضریح و .... و مردم 
میلیونها تومان نذور و موقوفات به آنجا اهداء می‌کنند و محل در آمد خوبی برای مفتخواران 


شده است. به هرحال مردم عامی زمان ما مجذوب و مفتون گنبدهای طلا و نقره و با رگاههای 


۶ ۶ 
در بررسی متن مفاتیح به همین مقدار بسنده می‌کنیم و متذ کر می‌شویم که مفاتیح 
ملحقاتی دارد" که خرافی‌تر و بدتر ارفتن. ان است و به نظر ما خوانندة محترم پس از 


اه و یطاق فا ۳۵ کات ای رات 





5۸ مفاتیح الجنان و قرآن 


دهد. آمَا لازم می‌دانم دربارهةُ «حدیث کساء» که در آخر مفاتیح ملاحظه می‌شود. مطالبی را به 
اطْلاع برسانم : 

در ابتدای این حدیث بدون ذکر رجال آمده است: از کتاب «عوالم» نمی ۱ 
جابر بن عبداله آنصاری از حضرت فاطمه(ع) روایت شده است. این ادعا دروغ است و هیچ 
سندی برای این حدیث دیده نشده است. اگر سند این حدیث» «صحیح» يا لاقل (حسن) 
می‌بود قطعاً از آوردن سندش دریغ نمی کردند تا بر اعتبار و میت آن بیفزایند. 

مهمترازاین اعتراف خود شیخ عبّاس قمی است که گفته است: ((و اما حدیث معروف به 
حدیث کساء که در زمان ما شایع است به این کیفیّت در کتب معتبرة معروفه و آصول حدیث 
و مجامع متقنة محدئین دیده نشده و می‌توان گفت از خصائص کتاب «منتخب» است )). 

چنانکه ملاحظه می‌شود؛ شیخ عبّاس قمی که به بسیاری از آخبار نامولثّق و کتب بی‌اعتباره 
اعتماد می کند» تصریح کرده که چنین حدیثی در کنت: متندمن نیست. و چنانکه در 
صفحات گذشته دیدیم به منقولات «طریحی» خوشبین نیست و او را متسامح می‌داند ". علاوه 
بر این «فخرالدین طریحی» در قرن دهم می‌زیسته و بین او وجابر بن عبدالّه حدود هزار سال 
فاصله بوده» پس چگونه این حدیث را که محلّئین قبل از او نمی‌شناخته‌اند» نقل کرده 
است؟! آفلاتعقلون؟ 

ا گر به کتاب «غاية المرام» و تفسیر «پرهان» سیّد هاشم بحرانی» مراجعه شود ملاحظه 


می‌کنید که وی هر خبری را که مربوط به مسا کساء بوده. جمع آوری کرده است. ما اين 


"- در بعضی از نسَخ به جای «معتبر» کلمةٌ «صحیح» نوشته اند. 

"- منتهی الامال» کتابفرشی اسلامیّه (به حط حاج میرزا حسن هریسی ارونقی)؛ ج۱» ص ۴۴۵. 

"-ر.ک. کتاب حاضر؛ ص ۵۱۴ - همچنین شیخ عباس یک بار دیگر عدم اعتماد خود بر تألیفات «طریحی» 
را چنین بیان کرده است: ((مولف گوید که ذ کر محامل و هودج در غیر خبر مسلم جصاص نیست» و این 
خبر را گرچه علامهً مجلسی نقل فرموده لکن مأخذ نقل آن «منتخب» طریحی و کتاب «نور العین» است 
که حال هر دو کتاب بر هل فنْ حدیث مخفی نیست.)) (منتهی الامال» ج ۰۱ ص ۴۰۹) . 


باب سوم ۹ 


حدیث «طرّیحی» شباهتی به هیچ یک از آنها ندارد» فی‌المَتل آحادیث می‌گویند حضرت 
زهرا(ع) به خانه پیامبرآمد ولی این حدیث برخلاف آنها می‌گوید پیامبر(ص) به خن فاطمه 
(ع) آمدا! بیشتر آحادیث کساء را خیبری دانسته‌اند ولی این حدیث کساء را یمانی گفته 
ات4 :دیگر آنکه.می کویدیامیز اجان شود ربا کساه پوشاند. که هر کس واز مش پیامیز 
را نمی‌دید بلکه از رائحةٌ تن آن‌حضرت به حضورش پی می‌برده و تقاضا می کرد که زیر 
کساء قرار گیرد» درحالی که أحادیث دیگر می‌گویند پیامبر آنها را به قرار گرفتن زیر کساء 
دعوت فرمود. 

در آواسط این حدیث بدون واسطة پيامبی از قول خدا و جبرئیل مطالبی می‌گوید» 
می‌پرسیم آیا به غیرپیامبر نیز وحی شود و کسی می‌تواند از حوال ملکوت به ما خبر دهد؟! 
آفلانعقلون . 

در این حدیث خدا قسم خورده وفرموده: «و عرّن و جلالي نْ ماغلفت ساء...ع» 
«قسم به عزت و جلالم که آسمان بنا شده و زمین گسترده شده و ماه‌تابان و خورشید 
پرتوافکن و افلاک و دریاها را خلق نکردم مگر برای شما و محبّت شما پنج تن که زیر کساء 


جمع شده اید !! 
ام فزل مایت آ ات فرآن اش که وی 1.۲ لاس عَبدُواً ریکم ... 
وم وَاسَماء بناء ون من شتا نز 


و از آسمان آبی فرو فرستاد و با آن میوها را برای روزی شما برون آورد پس برای خدا انباز 
۳7 24 دِ 
قرار مدهید درحالی که می‌دانید [خدا انبازی ندارد/؛ و فرموده: هر ری وت کم ما نی 


ص وچ 2 ۳ تک ۳" 
الارّض جمیعا [سورة البقرة:۲۹] «اوست آن [خدایی] که همه آنچه در زمين است برای شما 


۵۲۰ مفاتیح الجنان و قرآن 
فصو آن له سمخ لکم ما نی آلسَمَوّت وَمّا نی آلازض [سورة لقمان:۰ ۲] «همانا 
خداوند برای شما آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمين است. رام ساخت» و در 
سورة ابراهیم فرموده «خدا برای شما کشتیها و رودها و خورشید و ماه و شب روز را تسخر و 
رام نموده است و از هرچه خواستید و نیاز داشتید به شما عطا فرمود» (ابراهیم: ۳۲ تا ۳۴). به 
هرحال خدا هیچ کس را استثناء نفرموده و جهان خلقت را به کسی یا کسانی اختصاص نداده 
است. ولی جاعلین بی‌خبر از قرآن و بی‌خبر از قيامت می‌نویسند که خدا آسمان و زمین و 
آفلاک و ..... را برای پنج نفر خلق کرده است. ود باه من اْسران و من الکذب عَلّی ال 
السٌبحان. البته این حدیث اشکلات دیگری از قبیل زیر کساء رفتن جبرئیل و ..... نیز دارد که 
ما به همین مقدار بسنده کرده‌ایم. 

خرافات و موهومات درمیان مردم ما بسیار است و من نیز اين روزها توان تفصیل بیشتر 
ندارم و به نظر ما همین مقدار برای تنب و بیداری مردم فکور و پیرو قرآن کافی است. از خدا 
خواهانيم که مردم ما را از شرّ د کانداران و خرافه فروشان نجات دهد و ما را یاری نموده و از 
شر آهل دنیا و خراقتین حفظ فرماید. 

آمیّ یا رَبٌ العالمین. والسْلام علی من اب اهشدی و رحهٌ ال و باه و ماأریذ الا 
۳ لا باه العظیم. 


خادم الشْريعة الطهَرة: سیّد ابو الفضل ابن التضا (البرقعی) 


